مترجم : سيد محمد صادق عارف 


گفتاری از مترجم 

از آنچا که فاضل گر امی جناب آقای على 
اکبر غقارى در مقدذمسه سودمند خود كه 
مشتمل بر افادات پر ارج علاسه بزرگوار 
آية الله امينى قدس سره مؤلف كتاب كرانقدر 
الغدير است اشاره اى به جكونكى احوال 
ابو حامد امام محمّد غزالی نكرده اندء 
ناكزير شمه اى از حالات و خصوصيات او با 
مراجعه به مآخذ معتبر» برای آكاهى بيشتر 
خوانندكان عزيز در زير نكاشته مى شود. 


نام و نسب غزالى 

محمّد بن احمد طوسى غزالی ملقب به حجّة 
الاسلام در سال ۶۰۰ هجرى قمرى در طابران 
از توابع طوس به دنيا امد. يس از 
كذراندن دوران كودكى در طوس» جرجان و 
نيشابور نزد احمد رادكانى و ابو تصر 
اسماعيلى جرجانى و ابو المعالى جوينى 
ملقب به امام الحرمين و ديكر اساتيد ان 
زهان به الحسديل داق بره اك قن سال ۷۸ 
كه استادش ابو المعالى دركذشت به دركاه 
خواجه نظام الملك وزير سلجوقيان پبوست 
وی غزالى را در سال ۶۷۲۸ به منصب تدريس 
دن تظاميه يغداد كه عاليترين مناصب علمى 
آن زهان بود منصوب گردید. غژالی تا سال 
۸ به تدريس در نظامنه بغداد ادامه 
د اد. در اين سال در احوال روحیى او 
دگرگونی پدید امه نه گونه ای که أن 
د انشمند فقيه و متکلم برجسته یکباره به 
يك تن صوفی وارسته تبدیل شد. او در اين 
زمان همه مناصب و مقامات ضظاهری خود را 
ترك و برادرش احمد غزالی را در نظامکه 
داد سا تفن خويش كرد هر مه ووا سر 
جح از بغداد بیرون رفت. از آن تاريخ تا 


سال ٤۹۸‏ در كشورهاى شام» جزيره» بيت 
المقدس و حجاز به سر برد» و مانند 
TET‏ مكدر رن تفه دون 
همه جا می گشت» و اوقات خود را به زهد و 
را أ لحا لكف بو یی سیر ا 
ديك 15 يتان ی دایم مش كه جه ام 
اموى معروف است معتكف بود و رفت و روب 
مسجد و زباله كشى طهارتكاه ان را انجام 
می داد. يس از آن از دمشق خارج و رهسيار 
بيت المقدّس شد. 

بنا به كفته مورزخان بيشتر سالهاى 
مسافرتش در بيت المقدس گذشته و سرانجام 
U‏ اه ۸ سار ره بس 
از اداى مناسك ستتم. به طوس بازكشته و 
ارمعان او در اين سفر ده ساله كتاب 
احياء العلوم بوده است. 

در سال ”511 كه صليبيان بيت المقدس را 
تتح کر تاه .ار التي ور تلمحو "يحون هن 
احتمالا در بيت المقدس در قبة الصخرة 
مشغول رياضت و ذكر و فكر بوده است. 
صليبيان در اين شهر قتل عام فجيعى به 
راه انداختند كه بر اثر ان دهها هزار تن 
مسلمان در خون خود غلتيدند. يك اسقف 
مسيحى در اين باره مى نويسد: «وقتى من 
وارد مسجد الاقصى در بيت المقدس شدم ياى 
من تا قوزك در خون فرو رفت و از مشاهده 
اجساد كشتكان و لاشه كودكانى كه در ميان 
آنها ديده می شدند دجار اندوه شدم. اقا 
مسلمانانى كه در قبه الصخرة يناهنده شده 
بودند جان سالم بدر بردند و شاید غزانی 
هم يكى از آنها بوده است». دور نيست كه 
یکی از اسباب بازگشت غزالی به طوس گریز 
از ميدانهاى جنگ صليبى بوده است. اما او 
يس از اين سفر با اين كه ديده و يا دست 
حم اليد جرد اكد بودن يان احكراية مسا رن 
او را از دم تيغ كذرانيدند فريادى 
برنياورد و چیزی ننوشت. شايد وى همان 


كونه كه لعن يزيد را فتوا نمى داد طعن 
بر صليبيان را هم جايز نمى دانست. 

غزالى بس از مراجعت از اين مسافرت 
طولانى مدت كوتاهى در نظاميه نيشابور به 
تدريس يرداخت سيس به طوس بازكشت و در 
كنار خانه اش مدرسه اى برای طلاب و 
خانقاهى براى صوفيان بنا كرد و ديرى 
نكذشت كه در سنّ ٥١‏ سالكى يعنى در سال 
۵ هجلرى زنك کم را بدرود كفت و در 
زادكاهش طابران به خاك سيرده شد. 


واه غزاتيى 

اين وازه با تشديد منسوب به غزال به 
معنای ریسنده است كه شعل يدر قر الی است » 
و با تخفيف منسوب به غزاله است كه نام 
روستایی در طوس بوده است. اكثر مورخان 
غز الی را با تشدید زای نقطه دار صحيح 
8 تسه ات ول وشات اتحتاك ور كتل 
ترجمه احمد غزالی برادر ابو حامد مى 
كويد: «غزالى با تخفيف مشهور نيستءه؛ و 
مؤلف غزالى نامه آن را با تشديدزاء اصّح 
شمرده است.» 


مذهب غر الى 


غژالی در اصول اشعری و در فروع شبافعى 
و در طریقت پیرو شيخ ابو على فارمدی 
بوده است. مؤلف ريحانة الادب ضمن ترجمه 
احوال او مى نويسد: 

«قاضى نور الله شوشترى مؤلف مجالس 
السزمتين اب ی سوشوع تور ابو Ng‏ 
شمرده است ليكن تشيع و تسنن او مورد خلاف 
ارباب تراجم است» مؤلف روضات الجثات در 
ذيل حالات غزالى مى نویسد: جما اگر از هر 
گونه خطایی كه مؤلف مجالس المؤمنين 
مرتکب شده بگذریم از این خطا که فر اسي 
را شيعه شمرد ه چشم يوشى نخواهيم كکرد.» و 


تل زار “اسن كله توشته . اعد عر الحو داز 
يبايان راو نات :شك بو كکتاات. شر 
تفاس بن و هت اکتا فد لي ۵ بو 
آن تشيّع خود را اظهار كرده است مى كويد: 
«كتاب سر العالمين و كشف حقيقة الدارین 
از آثار قلمى غزالى نيست» و ابن خلكان 
كه از دقايق اثار او با خبر بوده كتاب 
مزبور را در ذيل آثار او نام نبرده و 
ممكن است اين كتاب تاليف يكى از امامى 
مد متا یبا نكري ار اوا وان ننه غر الى 
باشد و بنا به اظهار بعضى كتاب المنقذ 
بع 'الفلاك .ن؟ سا ماع می مضه و 3 
اين كتابش ييداست علاقه اى به اهل بيت 
بيامبر «صلی لله عليه وآله وسلم) ند اشته و 
هر كجا رافضه را نام برده خذلهم لله را به 
وتناك آن آورده است». مولف قز اااي نامه 
نيز المنقذ من الضلال را آخرين كتاب 
مر لقي داد تا روا اتساب كين لمتحا سین »ی 
به او به طور قاطع رذ كرده است. 


تألیفات فغزالی 

غزالی دارای تألیفات بسیاری به زبان 
عربی و فارسی است» وی دو سال پیش از مرگ 
خود گفته است: «هفتاد جلد كتاب در علوم 
محتلشف: ديتنيى. تصسسنيف كزرزده ام .2>»8‏ يعضى 
فا فا کوج ور سل ركه انو از “تدز يتك بحه 
دويست جلد نوشته اند. مهمترين کاب او 
احياء العلوم است.ء اين كتاب از همان 
زمان كه تأليف شده مطمح نظر علما و 
دانشمندان بوده است. كروهى با آن موافق 
و دسته اى مخالف بوده اند. مخالفانء. ان 
را بدعت دانسته و به مبارزه با آن 
برخاسته اند.ء حجنان كه در سال ”٠ه‏ غالب 
علما و قضات اندلس و مغرب به سوزانيدن 
كتاب احياء العلوم فتوا دادند و همه 
نسخه هاى آن را جمع آورى كردند و در صحن 
مسجد قرطبه طعمه اتش ساختند و ورود 


کتابهای غزالى را به آن جا ممنوع و 
مطالعه انها را تحريم كردند. ارى ارا و 
اتان شر الى سويز نكو اي اوا بين م این 
يزيد يليد نه تنها شيعه را تا ابد نسبت 
به او خشمگین ساخت بلکه تصویری که غزالی 
اتن کار ات 3 اف سا ری تا 
حنبلی» مالکی» حنفی و حثی شافعیهای هم 
مذهبش را به اعتراض و مخالفت با او 
ب انكبيخت:. 

به مر ححلال آنچه از بررسی لطر كات 
محققان و صاحبنظران درباره غژالی و آثار 
او برمی ايد.ء اين است که در روزگاری كه 
تصوف مردود و محکوم بوده و صسوفیان را 
ملحد و زندیق می گفتند و مشایخ :تتنان. ۳ 
مرند شمرده تكفير می کردند غزالی که يدر 
و ”هوى او صوفى بوده اند با استفاده ال 
د انش وسیعی كه داشت به يارى صوفيان 
شتافت و با فقه خود و بسيارى احاديث غير 
مستند و اقاويل نامعتبر ميان تصوف و فقه 
پیوند برقرار کرد. و به تصوف رنگ اسلامی 
بخشید» و به ارا و افکار صوفیان مشروعيت 
داد. صوفیان هم از هر مذهب و هر طريقه 
ای که بودند او را در سلسله مشايخ خود 
وارد كردند.ء و از اقطاب عمده خود به 
شمار آوردند. و الحمد لله اوّلا و آخرا. 
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ترجمه مقدّمه آقای على اكبر غفئارى مصخح 
محترم كتاب المخجة البيضاء 


که تار 


بسم لله الرحمن الرحیم ستايش ويزه 
خد اوند استء و درود فراوان بر ييامبر 
(صلی لله عليه و آله وسلم ) و خاندان او 
تاد 

پیوسته در اين انديشه بودم كه بر اين 
كتاب بزرگ و ارزشمندء بنابر آنجه امروز 
مرسوم استء پیشگفتاری بنويسم و اندكى در 
لجّه های اين دریای زرف و مواج فوطه ور 
شوم » و در مباحث ان که سرشار از حقایق 
است به تفصيل سخن كويم. اما با سرمايه 
اندك علمى خود راهى براى بيان اين مقصود 
نمى يافتم. در اين ميان كه اوقات خود را 
با اين خيال مى كذراندم جاب جلد نخست 
اين كتاب بايان ياقكء و جزواك ان وة 
دستم رسيد. خوشبختانه در اين هنكام 
توفیق مرا به منز علامه بزرگ» پرچمدار 
علم و دانشء قهرمان تحقیق و بحث و 
يزوهش. حجّت مجاهد اية لله امینیء. موف 
کاب گنه الندين ايك اتسار ل 
من يرسيدند جه كارى را در دست دارم. 
تاكزين.سعن. از کاب حاضن يه ميان امده :ي 
آنجه به خاطر داشتم اظهار کردم » أن 
بزركوار فرمودند: كار بسيار دشوارى را 
بر عهده كرفته اى» و تنها كسانى اين نوع 
كارهاى مشكل را بر عهده مى كيرند كه به 
سختى خو كرفته اند. بسيار يسنديده است 
كه ما برای شناخت اهمنت هر كتاب از نظر 
صحّت و سقم و جايكاه آن بر اساس ارزشها 
به مقياسى كلى رو آوریم به طورى كه 
بتوانيم هر كتابى را با ان بسنچیم» و 
تنها همين مقياس مى تواند تفاوت احياء 
العلوم با تهذيب آن المحجة البيضاء را 
مشخص كند. من خواهش كردم اين مطلب را 
روشن بیان کنند. ايشان پس از نامل و دقت 


ببباناتئى: ابرا كزدنيل.. كنه. عبتا ذز ريز دكن 
مى شود. 

شك نيست سعادت انسان و حيات روحى و 
قدر و منزلت او بر يايه معيارهاى اسلامى 
ات هروه اصول و قواعد و معارفى دارد كه 
ان کتاب 3 وس يدر (صلى لله عليه 


خاتم بييامبران (صلّى اله ۳ و آله 9 
مكارم اخلاق را به كمال رسانيده»> و 
راههاى خوشبختى را شناسانده است و 
ييوسته بشر را به سوى صلح و سلامت و 
سعادت جاويد دعوت مى كند. بى شلك با 
يتداسو E‏ از ذاين: ف تمس 
توان رسید» و با وهم و خيال نمی توان به 
انها دست يافت. 

عابد نادان مانند دانشمند بى يروا يشت 
را مى شكند او به سوى نيكبختى و بدبختى 
راهی نمی يابد مكر انگاه كه روى خود را 
به سوی حقبقت بگرد اند» و به سمت آن رو 
آورد. او هر كامى كه برمى دارد وى را در 
يرتكاهى عميق قرار مى دهد» به گونه اى 
كه بيم هلاك او مى رود زيرا وى 
فرمانبردار هواها و هوسها و شهواتى است 
كه بر وجود او جيره است. جهالت در برابر 
حقايق ثابت و لا يتغيّر جهان ماهيّتى موهوم 
براى او افريده كه ييوسته او را ال راه 
حق و سعادت دور مى سازد راه و روش صحيح 
را اختيار نمى كند.ء و به موارد درست و 
صو اب نمی رسد» و در حالى كه گمان می كند 
كار نيك انجام مى دهد در اعماق بدبختى 
فرو رفته.ء و نفس بد سرشت او در تمام 
دوران زندكى و تا وايسين دم او را به 
بندكى خود كرفته است. 


دانش آدمی را به سوی حق رهنمون می شود 
و راه درست را برايش هموار مى سازد و 
يايه هاى سعادت و نيكبختى را براى او 
بريا و استوار مى كند او را به صراط 
مستقيم دلالت.ء و به راه روشن دعوت مى 
كند» و به روش اعتدال فرا مى خواندء.ء و 
به طرق صدق و عدل رهبرى مى كند و عابد 
تا ان تاه اند اوست كه: أن يايان. كاز 
رستگار و رو سفید بوده و از أاخارى. روشن 
برخوردار خواهد بود. 

يكانه راه سعادت جاويد همان است كه 
پیامبر بزرگوار (صلى لا علية و آله وسلم) 
به امت خود نشان داد ۵ و تتا ی 
پیاپی كه در هر موقع آنها را تكرار مى 
فرمود اين راه را هموار ساخته است. وصيت 
ان حضرت اين بود كه كتاب خدا و عترت وى 
جانشين اويند و اين دو هركز از يكديكر 
جدا نخواهند شد تا در كنار حوض بر او 
وارد شوند. هر كلس ال آنها پر وی كن 
هدايت ييدا كرده و رشدش را بازيافتهء و 
هر كس از راه آن دو منحرف شود كمراه و 
هلاك شده است. 

اين همان راهى است كه به روى خلايق 
كشوده شده و جز اين راهى نيست اين همان 
باب مدينه علم است و بس كه هر كس بخواهد 
به این مدینه درآیدء باید از دروازه آن 
و ارد شود. در ان جا حقبقت» طریقت» حکمت» 
فقه. عرفان» روایت» درایت» علم» ادب و 
فضيلت است. خبر دهندكان اين خبر را 
تصديق كرده اند كه ييامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) فرموده است: من شهر علمم و 
على (عليه السلام) دروازه ان است» من 
خانه حكمتم و على در آن است» من خانه 
علم هستم و على باب آن استء من شهر فقه 
هستم و على دروازه ان استء.ء من ترازوى 
علم هستم و على دو كقه ار است» من 
ترازوى حكمتم و على زبانه آن اسست على 


دروازه علم من استء و يس از من روشنگر 
وهنا انض شن تعر ناي : ام ا ای ود ساسا 
اين كونه اخبار بسيار است. 

امير مؤمنان (عليه السلام) به سبب علاقه 
شديد به صلاح دينى جامعهء.ء حفظ مصالح 
عمومى.ء نجات امت و حركت دادن ان در 
مسيرى خوش فرجام از ياره ای مواهب كه 
خداوند به خاندان ياكش مرحمت كرده و به 
احدى از جهانيان عطا نفرموده پرده برمى 


آرى» ال محمد (عليهم السلام) زنده 
كننده علم و ميراننده جهل مى باشند 
بردباريشان از داناييشانء ظاهرشان از 
باطنشان» سكوتشان از درستى كفتارشان خبر 
مى دهد با حق مخالفت نمى كنندء و در ان 
اختلاف ندارند آنان ستونهاى اسلام و 
به پایگاه خود بازمى كردد.ء باطل از حجاى 
ان دور و نابود می شود» و زبانش از ريشه 
قطع مى كردد دين را از روى دانايى و 
رعايت ان شناختند» نه از طريق شنيدن و 
روایت» زيرا روايت كنندكان علم بسيار و 
es‏ كاه أ RSE‏ 

و نيز: ما از شجره نبوت و از خاندانى 
هستيم كه رسالت الهى در آن فرود آمده و 
رفت و امد فرشتكان در آن خاندان بوده 
است ما كانهاى دانش و سرحشمه هاى حكمتيم 
ياران و دوستان ما در انتظار رحمت 
خداوند.ء و دشمنان و بدخواهان ما منتظر 
خشم يروردكارند. 

و نيز: ما اهل بيت چون پیراهن (تن 
ييامبر ص) و اصحاب او مى باشيمء. و 
كنجوران و درهاى (علوم و معارف او) 
هستيم » و نمى توان به خانه درامد مكر از 
در آن و هر كس از غير در خانه داخل شود 
دزد كفته مى شود. 
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و اتام ران ار تاره ١اك‏ .ران 
محمد ص) نازل شده است. آنها گنجهای 
خداوند رحمان مى باشند. اكر سخن كويند 
aA ES LUE LE NG‏ ات اش 
ديكرى بر آنان بيشى نكرفته است. 

و نيز: اهل بيت (عليهم السلام) محل 
رازء يناه فرمان» خزانه دانش» مرجع 
حكمتها و حافظ كتابهاى اوء.ء و مانن 
كوههايى براى نكهدارى دينش هستند و به 
کمك آنان پشتش راست و لرزش بدنش برطرف 


شد . 

و نيز: هيج كس از اين امّت با آل محمد 
(صلی لله عليه وآله وسلم) مقايسه نمی شودء 
و کسانی که مفو ارد از نعمت و بخشش ایشان 
بهره مندند با آنان برابر نيستند انان 
اساس دين و ستون ايمان و يقين هستند. 

ونر یارجا تیا ارم تتا منرم ها فتاه 
رسالت» محل آمد و رفت فرشتگان». عنصر 
رحمت و كان علم و حکمت هستیم . 

و نيز: كجايند انانى كه به دروغ و از 
روى حسد اذّعا كردند آنها راسخان در علم 
هستند نه ما چون خداوند ما را برترى داد 
و آنها را پست گرد انید و به ما بخشش 
فرمود و آنها را محروم کرد و ما را در 
اف كد اشح و اه متا عم کت 
واسطه ما هد ایت طلب مى شود و کوری 
برطرف می كردد.ء همانا امامان از قريش 
هستند.ء و در نسل هاشم قرار داده شده 
RE‏ 

و نيز: در کجا سرگرد انید و جكونه راه 
خود را گم كرده ايد در حالى كه عترت 
ييامبر (صلی الله عليه وآله وسلم) در ميان 
شماست؟ انها زمامداران حق و نشانه هاى 
دین و زبانهای راستین هی باشند». پس انها 
وا ته تمكو دوين سا رل كران ,رو ورن 

و نيز: يرجم ايمان را در ميان شما 
استوار كردم شما را به حدود حلال و حرام 
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آكاه ساختم از عدل و داد جامه عافيت به 
شما يوشانيدم با كفتار و كردار خويش 
معروف را كسترانيدم و اخلاق يسنديده را 
به شما نشان دادم» يس رأى خود را در 
ریق که . دنل وم شش ع “ان رس 
يابد» و فکر و اندیشه به ان راه ند ارد 
به کار نبرید. 

ووا که بكسي ا تس کرد ارا 
اسك او اين سا تین نی اله 
راستین» دارنده اخلاق کریم» اندرزكوى 
موفق » سالك عارف.» حكيم بصير نقاد هشيار 
و عابد شايسته آنهايى هستند كه از 
خاندان ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) 
ييروى و به آثار آنها اقئد | كنندء. و در 
يى آنها كام بردارند دعوت آنان را اجابت 
کنند و سیره و روش آنها را سرمشق ود 
قرار دهند. 

حكمت بالغه.ء موعظه حسنه.ء دانش سودمند» 
عرفان كامل» اخلاق كريم» معالم و معارف 
ظطرائف و طرائف» غرر و درر انوار و 


انديشه سنجيده و يخته همه در گفتار 
کسانی است كه از سرچشمه زلال علوم ال 
بیت (علیهم السلام) سیر آب مى شوند» و از 
انوار انها روشنی می گيرند» و معارف دين 
را از معدن آن اخذ مى كنندء و در راههای 
ديكر كه موجب يراكندكى است كام برنمى 
دارند.ء و تنها آثار امامان اهل بيت 
(عليهم السلام) را دنبال مى كنند و سعادت 
و رستكارى و ييروزى را در اقتداى به 
انها دانسته.ء از هدايت انها بهره برده و 
در يرتو انوار آنها حركت مى كنند. 

سخنكويى كه از هدايت انها بهره مت 
نیست از آن که به شب در بیابان هیزم گرد 
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کی ارو کا .شيكوري که شنا تة ی طرق 
می كند كمراهتر است» و مانند كسى كه 
تيرانداز را از شكارجى تميز ندهد بييوسته 
مسائل را به هم در آميخته و بر مردم 
مشتبه مى كند و اصلاح طلبى كه در راه 
آنها حركت نمى كند همجون كسى است كه در 
ميان آب در جستجوى پباره ای اتش است و 
عارف يارسايى كه متمسك به هدايت انها 
نباشد در وادى حيرت سركردان است. سالك 
راه خدا اكر جز در طريق آنها دم 
بردارد» رشد و صلاح خود را از دست مى 
دهد» هواى نفسانى بر او جيره مى شود» و 
استيلا مى يابد.ء انواع سختيها و بدبختيها 
به او رو می اوردء و سرانجام او را در 
وادى تيره بختى و نابودى سرنكون مى كند 
و تال «بن د بسا شین بو تا اه م نينا اددهم 

كناف N‏ »سا وتو تیه قز التحن: او 
تهذيب آن المحجة البيضاء زا ين مرحوم ملا 
مى باشند. 

ما جز در يى حقيقت كام برنمى داريم و 
جز از معيارهاى عدل ييروى نمی كنيمء و 
خی صاحب حقى را ضايع نمى گردانيم و 
بسيار اهميت مى دهيم كه رسم ادب و حدود 
حرمت را رعايت كنيم: حرمت علم و دينء» 
ادب احتجاج و استدلالء حرمت كتاب و ادب 
كفتار. ما از كسانى نيستيم كه از ارزش 
انجه مردم دارند بكاهيمء. و بدكويى 
درباره یکی از دانشمندان امت مسلمان را 
جايز بشماریم» و نسبت دروغ و فريب و 
با حرمت و حيثيت مصتفى برخورد كند و 
جيزى ال مقام و منزلت او بكاهد هركز 
خوشايند ما نيست بلكه ما مردان علم و 
فضيلت را هر كس و هر عنصر و از هر ملت و 
مذهب و از هر كشور كه باشد بزرك می 
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شماریم» و حق او را چنان كه بايد مراعات 
مى كنيم و لكل منهم مقام معلوم. جز اين 
كه حق به پیروی سزاوارتر است» و دين و 
عقل و منطق و حقيقت روا نمی دانند كه 
حقايق يرده يوشى و از آنها اعراض شودء و 
در رذ باطل سكوت اختيارء.ء و از جلب نظر 
جامعه دينى به و اقعیتها جشم يوشى كردد. 
ما جاره ای نداریم جز اين كه حق را 
آشکار و صحیح را اظهار كنيمء و پرده از 
جهره شبهات برداریم» از اين رو مى 
كوييم: هر چند گرد اورنده احياء العلوم 
در فقه.ء دانش و عرفان» حكمتء. بيان و 
انديشه.ء روايت و اخلاق دانا و متبحّر بوده 
لیکن کتاب مسذکور پر از موهومات مشقت 
زايى است كه نويسنده آن را كرفتار 
تنكناهايى کرده. و موضعكيريهايش را بر 
او مشكل ساخنه » و بحث را برايش دشوار 
کر ها دهع و قاتنة وق كه غلاع. ان يزشحك 
را خسته و درمانده كرده باشد راه خروج 
را بر او طاقت فرسا ساخته است. 

جنان كه مى بينيم غزالى در اين كتاب 
یر ربا تكن اة .رمحا نی رای را نوم . که 
زرائ اتا دف و دان شرف ور اتی و 
اذدعاهاى خود را به سخنان و اقوالى مستند 
كرده كه از ارزش عارى است. بى مقدذمه و 
ناانديشيده سخن می گوید» و به هر كس و 
ناكس و به دلايل نامرتبط تمسك مى جويد. 
از اين رو كتابش مجموعه اى از لغزشها و 
سفسطه ها و ير از خرافات مى باشد» در 
ابلای اين كتاب كزافه و بيهوده بسيارء و 
سخنان بى ارج و ياوه فراوان است. ابن 
جوزى در رد بر آن به تاليف كتابى 
جداكانه پرد اخته و ان را اعلام الاحياء 
باغلاط الإحياء نام نهاده.ء و نيز در بخش 
نهم كتاب المنتظم» و هم در كتاب تلبيس 
ابلیس در رذ آن به طور كسترده سخن كفته 
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است و ما در جلد يازدهم كتاب الغدير خود 
قسمتى از سخنان او را ذكر كرده ايم. 
مصحّح كتاب می كويد: در اين جا ضرورى 
است بخشى از لغزشهاى ابو حامد غزالى را 
در كتاب احياى او كه شيخ اجل امعبينئ 
بدانها اشاره فرمودند ذكر كنيمء.ء و سيس 
به بقيه بيانات ايشان در اين مورد باز 
كرديم: 

غزالى در بخش رياضت نفس كتاب احيا 
گفته است: برخى از مشايخ در آغاز كار 
خود از برخاستن در شب برای عبادت احساس 
كتسالت. .من که یاه تایاور خودت زا ملتزمح 
ساختند كه در تمام طول شب سر را بر زمين 
تما :و ايحا هنا إن اد فة جا تاه ات تیا :نحا 
ايستادن روى پاها برای آنها آسان كل 
مى كويم (علامه امينى) آيا براى اين 
عمل طاقت فرسا از نظر عقل و طبيعت و 
ارزش مجوزى وجود دارد؟ اين كتاب خداست 
خطاتن مي کشد: طه ,ما اترتا لك الفتر ان 
لتشقى . ما حكم اين عمل يوج و مسخرهء و 
نيز افسانه هاى خرافى ديكرى را كه پس از 
ان ذكر كرده به عقل سليم و شريعت سهله 
سمحه و طبع عامه و مقدم بر همه اينها به 
سئت الهى كه تبديلى براى آن نيست واكذار 
مى كنيم. 

همجنين در همين بخش كتاب كفته است: 
برخى از اين مشايخ دوستى مال و فاو a‏ 
را بدين كونه معالجه كردند كه همه اموال 
جود و۱ فیر‌وعنید. وم هاي اآنها “نا دة درا 
تست اجه 

در بخش ترتيب اوراد كفته است: ابراهيم 
تيمئى ته سيب خو ان اكه ديد جهار ماه تمام 
نخورد و نياشاميد و داستان ان را نقل 
كرده است. 

و نيز گفته است: كهمس بن منهال در هر 
ماه نود بار ختم قران مى كرد» و هر كجاى 
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قرآن را نمی فهمید برمی گشت و آن را 
دوباره می خواند. 

و فيل کته .اليك “كدوك سن وة ال سک 
مقيم بود. وى در هر روز هفتاد بار و در 
هر شب نيز هفتاد بار طواف به جا مى اورد 
(هر طواف هفت دور كرد خانه خدا كرديدن 
است) با اين حال در هر شبانه روز دو بار 
ختم قر آن سن کرد. 

طوافهای او را حساب کردند بالغ بر ده 
فرسخ بود. بنابراین چون در هر طواف دو 
ركعت نماز است او در هر شبانه روز دویست 
و هشتاد ركعت نماز كزارده و دو ختم قرآن 
كرده و ده فرسخ طواف به جا اورده است. 
در جن اوخا بو وکل احا م لوس 
ابو سعيد خراز كفته است: به بيابان در 
آمده بودم بى آن كه توشه ای به همراه 
داشته باشم در نتيجه دجار درماندكى شدم. 
چون ال تك و سے ۱ سوم ابد کے دن 
فاصله دورى از من منزلكاهى است. خوشحال 
شدم که به ان خواهم رسيد. سپس در اين 
انديشه فرو رفتم كه من به غير خدا آرامش 
ا تحت ما اعتماد E‏ ان :0 امء ال اتن رو 
بو کل ,جو وذخ “كه به "أن لكام وز ق نم 
مكر آن كه مرده مرا به آن حمل كنند. 
يس كودالى در شنزار براى خود حفر كردم 
و بدنم را تا سينه در آن فرو برده و 
ينهان ساختم» در نیمه شب اواز بلندى به 
كوشم رسيد كه می كفت: ای مردم قريها! 
خداوند را دوستى است كه خود را در درون 
اين شنزار زندانى كرده است زود به او 
ر حل | حا فكي .ماشه قي ما ار ار ون 
شن بيرون كشيده به قريه بردند. 

همجنين مى كويد: ابو حمزه خراسانى 
كفته است: در يكى از سالها به زيارت 
خانه خدا رفتم› دار ان مکان: :ك زا كن 
ييمودم ناكهان به جاهى درافتادم» با خود 
در كشمكش بودم كه فرياد كنم و كمك 
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بخواهم» لیکن به خود گفتم: نه به خدا 
بعر کته ار کی شتا میتی کته وان "من 
تصميم در خاطرم جا نگرفته بود که دو نفر 

ا اا ود عور كزدتدء کي ان نها به 
ديكرى كفت: بيا تا سر اين جاه را مسدود 
كنيم كه كسى در آن نيفتد. يس نى و بوريا 
اوردند و سر جاه را بستند» خواستم فرياد 
كنم ليكن به خود كفتم به جه كسى فرياد 
کا إل امه يه ج یر اس و 
آرام شدم» هنوز ساعتى نكذشته بود كه 
دريافتم جيزى آمد ه و سر جاه را برداشتهء 
و يالانى را اويزان كرده است و با همهمه 
خود كه آن را تشخيص مى دادم مثل اين كه 
مى گفت: به من آویزان شوء به آن آویختم 
و از چاه بیرونم اوردء چون نگاه کردم 
ديدم دزنده ايست. 

و نیز گفته است: نقل شده كه عابدى در 
مسجد اعتكاف كرد: و هيج روزى معينى 
نداشت. امام مسجد به او كفت: اكر به 
دنبال كار و كسبى بروى برايت بهتر استء 
وى به او ياسخى نداد تا آنگاه كه امام 
سه بار سخن خود را تكرار كرد. 
دربار جهارم عابد كفت: در همسايكى 
مسجد يك تن يهودى است كه روزى دو قرص 
نان برايم به عهده كرفته است» امام كفت: 
کت ان :يتودق هة: سامتاه خود و فاد کن 
اعتكاف تو در مسجد برايت بهتر است.ء عابد 
گفت: ای فلان اكر تو با اين نقصان توحيدء 
اهماع اين مزدخ دن بيشكاه خداوند نبودى 
برايت بهتر بود زيرا تو وعده يك تن 
يهودى را بر وعده خداوند متعال كه روزى 
بندكانش را ضامن شده است ترجيح دادى. 

و نيز كفته است: امام مسجدى به يكى از 
نمازگزاران گفت: از کجا روزیت زا امین 
قن کا ا اوه اق سا تاو من مت 
نمازى را كه در يشت سرت خوانده ام اعاده 
كنم سيس ياسخت را بدهم. 
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در باب اعمال متوكلين کته اسست: 
بالاترين رجات توكل: آن: ,است كه ,انان :ينك 
هفته تمام يا بيشتر با اعتماد به فضل 
الهی و اعانت او بر صبر بی هیچ توشه ای 
در بیابانها بگردد» و در اين مدت با 
اندکی علف يا جيز دیگر بگذراند» و يا 
اكر چیزی برايش فراهم نشد پایداری کند و 
بر مرگ خشنود باشد. 

همجنين كفته است: بشر حافى دوك ريسى 
می کرد» سپس آن را رها کرد زرا بصاوی 
به او نوشت: به من خبر رسیده که تو برای 
روزى خود از دوك استمداد می كنى. بكو 
اگر خد اوند چشم و گوشت را از ته ناتسا 
روزی تو بر جه کسی خواهد بود: اين سخن 
بر دل بشر نشست و از آن پس آلت دوك ريسي 
را از دست بیرون آورده و آن را ترك کرد. 
و نيز كفته است: از خواص درباره شكفت 
انكيزترين جيزى كه در سفرهايش ديده يرسش 
كکردند» ياسخ داد: خضر (عليه السلام) را 
ديدار كردم. او از مصاحبت با من خشنود 
بودء لیکن من از او جدا شدم از جيم آن 
که شتا 16 جد ار افو کم و ایس سا 
در توکلم باشد. 

و نيز كفته است: كوشش در راه روزى 
براى دينداران زشت و براى عالمان زشت تر 
است زيرا با انها شرط شده كه قناعت 
كننده. و روزى دانشمند قانع و جمعيئتت 
زيادى كه با او هستند خواهد رسيد. مكر 
آن كه بخواهد از دست مردم جيزى نكيرد و 
ااز ترق خود زت کی كند.. آیین. ام تسين 
به عالم عاملى كه روش او بر اساس ظواهر 
علم و عمل مى باشد و اهل باطن و سير و 
سلوك نيست شايسته است زيرا كسب و كار 
ات ال ري کی اطي م نعود الکن 
هركاه به سير و سلوك بيردازد و از 
دیشرف كينا تی ,تدك کی كه سار . | ای حال 
به او به خدا تقرب مى جویند براى او 
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سز او ارتر است» زیرا با ترك كسب قلب خود 
را مين لاق" الصا ات خت :| فارغ مى سازد» و 
آنانى را كه به او بخشش كرده اند به 
ثواب مى رساند. 

در بخش «زهد» كفته است: كاهى حالتى بر 
ارباب احوال غلبه مى كند كه دست سثوال 
تردن .بد حل مواق انها يوحن : ري ارجات 
است. ليكن اين امر بستكى به ج ارت ور ارک 
كه به آنها دست مى دهد زيرا اين از 
مواردى است كه مصداق «الأعمال بالنيّتات» 
اھک عتان که کے ار اتان تنل کر وو او 
که ابو اسحاق نوری را ديد در بعضی جاها 
دست تكدّى به سوی مردم دراز مى كند» وی 
می گوید: این امر بر من گران اه و این 
كار را از او زشت د انستم . نزد جنيد رفتم 
و او را از این جریان آگاه کردم» او 
گفت: اين امر بر تو كران نتنيايد» زيرا 
نورى از كسى درخواست نمى كند مكر آن كه 
چیزی به آنها بدهدء و سكو ال او از مسردم 
براى آن است كه آنها را به ثوابهاى آخرت 
برساند» تابی آن که زیانی ببینند اجر و 
ياداش برند. 

قر الى در صخت. توركل شرط دانشنه. که :اكز 
انسان تنها باشد و احيانا روزی او نرسد 
يقين به مرگ کند زیرا می داند که در اين 
موقع روزی او گرسنگی و مرگ مى باشدء و 
كفته است: اين امر اكر جه در دين نقصان 
است» ليكن در اخرت براى او موجب زيادتى 
بياداش است جه او تصور مى كند مرضى كه به 
مرگ او مى انجامد روزى آخرت است كه ال 
سوی بهترین روزی دهندگان برای او حواله 
شده است. از اين رو چون خد اوند چنین حکم 
و تقدیر کرده بدان راضی و خشنود است» و 
كا اف قشت اسهد که توركل كناسل معنن و وا 
قر الی گفته است: ابو تراب نخشبی صوفیبی 
را ديد كه دستش را به يوست خربزه اى 
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دراز کرده تا پس از سه روز گرسنگی آن را 
بخورد. به او كفت: 

تصوف به درد تو نمی خوردء برو در 
بازار باش. يعنى تصوف جز با توكل تحقق 
نمى يابد» و کسی توكل دارد كه بيش از سه 
روز بر كرسنكى صبر كند. 

و نيز مى كويد: ابو على رودبارى كفته 
است: اكر درويش يس از ينج روز كرسنكى 
بكويد كرسنه است او را در بازار بريد و 
به كار و كسب دستور دهيد زيرا بدنش عيال 
اوست و توکل او در آنچه به بدنش :ران 
رساند مانند توكل او نسبت به عائله اش 
مين الب دقر ای .)شاف رة شنت کته آل 
ابن مجن فل الى و و وشن شنت کته توكال بحه 
معناى انقطاع از اسباب نيستء.ء بلكه عبارت 
از اين است كه مدتی بر كرسنكى شكيبايى 
ك بو اک . اتحصا .ورین مه این "ان ريه 
مرگ خشنود باشد و به یکی از شهرها يا 
بیابانهایی كه خالى از كياه نیست رو 
اورد و در ان جا بماند و اينها همه 
اسباب مى باشند جز اين كه مردم به سبب 
ضعف ايمان» شدت حرصء» ناشكيبايى بر تحمل 
رنجهای دنیا به خاطر آخرت» غلبه ترس بر 
کک مايه بده تماص وا “دنا ريد انو 
اينها را اسباب به شمار نمى اورند. 
می كويم: اينها سخنان انسانى است كه 
بر اثر وسوسه هاى شيطان ديوانه شده است» 
و چنان که در بخش مربوط خواهد آمد مرحوم 
فيض اين اقاويل را مردود شمرده است. 
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راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


غزالی در بخش «زهمد» گفته است: اگکر 
انسان در حا لی كه به استفاده ال جيزى 
ناجار است زهد ورزد و از آن استفاده 
نكند اين از عاليترين درجات زهد است. 
ی كان ايحن کار رجه بو از ايحن 
دانسته كه انسان در حالى كه به استفاده 
از نی مق ی ناش :وديا تراک هی اشم زر 
أن “لست ونان رارق و تا وخوة افسنطنار: و 
بودن آن در ملك او و نیباز مبرم» از آن 
تناول نكند و اين را عالیترین درجات زهد 
شمرده است» شيخ ما مرحوم فيض اين كفتار 
را رذ كرده و كفته است: اكر زهد در حال 
اضطرار قابل تصوّر باشد آن نه تنها از 
فاق يس جات فك ره تتشت تسلكتهة: 1ل تسا ی 
خردمند ان نیز به شمار نمی اكد چه رسد به 
ان كه از عالیترین درجات زهد باشد» زيرا 
اكر كرسنه اى كه محتاج به كرده نانى است 
خداوند نانى ياكيزه از طريق حلال به او 
بدهد» و او آزرده شود و از كرفتن آن 
سرباز زند از جمله ديوانكان است. 

غزالی در بخش «مراقبه و محاسبه» كفته 
است: يكى از عابدان با زنى به كفتكو 
پرداخت» و ادامه داد تا آنكاه كه دست بر 
ران او نهادء سپس يشيمان شدء و دستش را 
دين "لكش كن لوف نا مخ ماك اد 

و نيز كفته است: مردى از بنى اسرائيل 
در صومعه اش ييوسته به عبادت مشغول بودء 
و مذتى دراز به اين وضع كذرانيد. يك روز 
سر از صومعه بيرون آورد ناكهان جشمش به 
زنيئن افتاد و شبفته او تك و قصد او را 
كرد. يس يا از صومعه بيرون كذاشت تا بر 
او وارد شودء ليكن خداوند با توجه به 
سوابق او وى را از آن زن منصرف ساخت. او 
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با خود كفت اين جه كارى است که مى خواهم 
انجام دهم و دوباره به سر عقل آمدء و 
قوفف "لو E‏ تان a‏ سا مس و 
پشیمان شد. چون خو است يايش را به درون 
صومعه بازگرد اند گفت: هيهات هيهات! پایی 
که ببرون امد تا معصيت خدا كند دوباره 
با من به صومعه باز گردد؟ اين هركز شدنی 
نیست. او يايش را به همین نحو از صسومعه 
آویزان نگهد اشت. و پیوسته در معرض باران 
و باد و برف و افتاب بود تا قطع شد و به 
زمين افتاد» از اين رو خداوند از عمل او 
اه .و تاح “انوك ٠لا‏ ی “تنمت . اا كتحت 
آسمانى ذكر كرده است . 

و نيز در همين بخش مى كويد: جنيد كفته 
است: شنیدم ابن الکریبی مسی گوید: شبی 
جنب شدم و لازم شد فسل کنم» و آن شبی 
بسیار سرد بود. نفس مايل به تاخير غسل و 
تقصير بود» و می كفت ان را تا بامداد به 
تاين ارم که 1ه کر کم و “ينا “سه 
كرمابه روم» و در اين هواى سرد خود را 
ته رنج نیفکنم» من به تفس خويش گفتم: 
شكفتا من در طول عمر خود با خدا معامله 
sS‏ امو انف ىقبن :تن حفن سني اکن 
زناف "ناض اين واجب شتاب نكنم و د رنگ و 
تاجيز را جایز بشمارم؟ از این رو سوگند 
خوردم جز در همين خرقه ام غسل نكنمء. و 
بس از آن آن را از تنم بيرون نياورم و 
نفشارم و در افتاب خشك نكنم. 

ولتق قر یم رکفت اس ۱۱۳ نهر دنق 
نقل شده كه شبى به خواب رفت و برنخاست 
تا نماز شب به جا اورد. او به تلافى اين 
عمل يك سال تمام شبها نخوابيد. 

همجنين كفته است: وهيب الورد جيزى را 
در دل خود مى يافت كه آن را براى خويش 
زشت می شمرد» در نتيجه آن قدر موهاى 
سينه اش را كند تا سخت دردناك شد سيس به 
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خودش مى كفت: واى بر تو من خوبى تو را 
مى خواهم. 

و نيز كفته است: عمر هر شب با تازيانه 
بر بياهايش مى زد و می كفت: امروز جه 
کردی؟ 


کرد» ناكهان حشمش به زنى افتاد.ء با خود 


و چون تابستان می شد درون اطاق مى 
خوابيد تا با احساس كرما به خواب نرود. 
ف تور .شر لحي کته اسن عه حلي ننه 
وتنك تسيل سال حه اتان اة تكر:ة . 

در موقعى بی اختيار نكاهى به آسمان 
افكند در نتيجه مدهوش بر روى زمين افتاد 
و بر اثر آن دچار فثق شد. 

و نیز در بخش «مراقبة النفس» مى گوید: 
ابو عبد الله بن خفيف گفته است: به قصد شهر 
رمله از مصر بیرون آمسدم تا ابو عی 
رودباری را دیدار کنم. عیسی بن يونس 
زذاهد مصری به من گفت: در شهر صور جوانی 
و مرد ميانسالى به اتفاق هم در حال 
مراقبه اند اكر آنها زا تي "سحجا نهد 
برايت سودمند باشد. يس به شهر صور 
در آمدم دار “الى كله سخت كرسنه و تشنه 
بودم و خرقه ای بر تن داشتم که فقط وسط 
بدنم را مى يوشانيد و شانه هايم برهنه 
بود. به مسجد آن جا در آمدم دو شخص را 
ديدم كه رو به قبله نشسته اند بر آنها 
سلام کردم» ياسخ سلامم را ندادنهد» برای 
بار دوم و سوم سلام کردم» باز هم ياسخى 
از انها نشنيدم. كفتم: شما را به خدا 
سوكند مى دهم كه ياسخ سلامم را بدهيد. 
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شخص جو ان سرش را از درون خرقه اش بيرون 
آورد و به من نكريست و گفت: ای يسر 
ا تیار ادك اسه و ار انق اتك ج 
اندكى باقى نمانده است.ء تو از اين اندك 
بهره بسيار برگیر» ای يسر خفيف! جقدر 
بيكار بوده اى كه فراغت يافته اى به 
ديدن ما بيايى. تا آن جا كه ابو عبد اله 
بن احق هي كوا سه رور كدان كان نها 
ماندم كه در آن اتام جيزى نخوردم و 
نياشاميدم و نخوابيدم و نديدم انها 
بخورند يا بياشامند ... تا آخر آنجه 
كفته است. 

غزالی در بخش «قواعد العقايد» كفته 
است: بر خداوند سبحان رواست كه خلق را 
به آنجه تو انان آن 1 أذ تاه مكسفن 
سازد. 

و نيز كفته است: براى خداوند جايز است 
كه بندكان را آزار و عذاب کند» بی آن كه 
بيش از اين كناهى مرتكب شده باشند. 

و نيز در بخش «المحبة» مى كويد: يك 
بار به بایزید بسطامی گفته شد: از آنچه 
از خداوند متعال ديده ام تر :هنا قان 
کن» وى صيحه ای زد و سپس كفت: 

و ای بر شما صلاح شما نيست كه اين را 
بدانيدءه كفتند: يس براى ما از 
مجاهدتهايى كه در راه خدا تحمل كرده اي 
بحدن كوه اس و لوه "رمن نش مما من EE‏ 
كه شما را بر آن مطلع سازمء كفتند: يس 
از .زباضتفهاقى. تتسناتى. كه :در اغناز كار 
كشيده ای برای ما تعريف كن. ياسخ داد: 
آری» من نفس عويش را به سوی حجن فرا 
خواندم» او سرکشی کرد من به رغم او عزم 
کردم كه يك سال تمام اب نیاشامم و يك 
سال طعم خواب را نچشم و به عزم خويش وفا 
كرام ۱ 

سپس غزالى مى كويد: از يحيى بن معاذ 
نقل شده كه در بعضى مشاهدات خود بايزيد 
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را ديد كه از بعد از نماز عشاء تا دميدن 
فجر بر سينه ياهايش نشسته. دو طرف كف 
ياهايش را از زمين بلند كردهء جانه اش 
را بر سينه اش جسبانده و چشمانش را خيره 
كرده و به هيج طرف نمى نكرد. سيس جون 
هنكام سحر شد به سجده رفت و سجده را 
طولانى به جا آورد. يس از آن نشست و كفت: 
ال اة كرو جي و و( ات کل هد سيف ها 
این رکد وا اذى کته يق روید وه حو ان 
هوا راه روند و آنها بدین موهبت راضی و 
خشنود شدند. من از ان به تو يناه مى برم 
و نیز گروهی تو را طلب کردند به آنها ,طن 
الارض (در لحظه اى به هر جای زمین رفشتن) 
را عطا كردى.ء انها بدين راضی شدند من از 
اين به تو يناه مى برم. 1 
دسته اى نيز تو را طلب كردند به انها 
گنچهای زميق را دادی و آنها بدین خشنود 
شدند» من از اين هم به تو يناه مى برم. 
به همين كونه بيست و جند كرامت از 
كرامات اوليا را برشمرد» سپس توجه خود 
را به سمت من كرد و مرا ديد و كفت: اى 
يحيى! كفتم: بلى ای اققائ من. كفت: از كى 
در اين جایی» كفتم: 

اندكى است» پس خاموش شد» من كفتم: اي 
آقاى من چيزى برايم بگو» كفت: 

جيزى به تو مى كويم كه به صلاح توست. 
انكاه كفت: خداوند مرا در فلك اسفل وارد 
كردء و در ملكوت سفلى گرد انید» و زمينها 
و انجه را در زير انهاست تا اخرين زمين 
به من نشان داد. سيس مرا در فلك علوى 
د اخل كرد و در آسمانها گردانید» و 
بهشتهايى را كه در آسمانها تا زیر عرش 
است به من نشان داد. يس از ان مرا در 
بيش روى خود نشانيد و كفت: از من بخواه 
تا هر جيزى را ديده ای به تو ببخشم. 
كفتم: ای آقاى من چیزی را كه بيسندم 
نديدم تا آن را از تو بخواهم . گفت: 
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براستی تو بنده منی مرا از روی صدق 
عبادت مى كنى»ء در اينده حتما نسبت به تو 
جنين و جنان خواهم کرد» و جيزهايى را 
كل كرت 

ا است: اين قضيه مرا به هراس 
اند اخحت» و سخت ترسيدم و در شگفت شدم. 
كفتم: ای آقاى من! حجرا شناخت او را از 
او نخو استی در حالی که ملك الملوك به تو 
فرمود: هر جه می خواهی درخواست کن. يحيى 
می گوید: در اين هنكام به من فریاد زد و 
گفت: وای بر تو خاموش جاشء من نسبت به 
خدا آن قدر غیورم که دوست ندارم جز خودش 
کسی او را بشناسد. 
می گویم : ضمن سخنان ابن جوزی در رڏ بر 
غزالى د استان خرافی دیگری درباره بایزید 


آمده كه ذكر خواهد شد. 

در بخش «التفكر باب سكرات الموت» از 
صحابه و تابعين و دسته ای از صوفيه 
سخنانى بیان كرده كه به هنكام مردنشان 
تند ال و شن کرو كم ی ار انش 
در آن هنكام گریسته » و برخی خندیده اندء 
و به دسته اي نسبت داده است كه در موقع 
مرگ و حجان دادن شادمان و خوش حال و 
طربناك بوده اند با اين كه او در «باب 
وفاة التبی» ذكر كرده كه اندوه آن حضرت 
در حال نزع شدید» ناله و زارى او بلند» 
اضطرابش يى در پی» رنگ جهره اش دكركون و 
عرق بر ييشانيش جارى بوده» و در حال شذت 
و خقت سكرات يهلوى راست و چپ آن حضرت می 
لق اسه قطنا أن تاه لمعل تاش کته هيو 
داشتند به حال او مى كريستند و صدا به 
شيون و زارى بلند مى كردند. غزالی اظهار 
عقيده مى كند كه اين حالات بر اثر استيلاى 
خوف بر آن حضرت بوده و كفته است: فرشته 
مرك ساعتى به او مهلت ندادء.ء و كار خود 
۵ تفه اع تا A‏ اسان ات 
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اما كمى ييش از ذكر اين واقعه جانگداز 
می كويد: فرشته مرگ بنده مؤمنى را دز 
حال جان دادن ديدار و به او سلام كرد و 
او نيز پاسخ دادء ملك الموت به او كفت: 
من حاجتى به تو دارم كه ان را در بن 
كوشت مى كويم. مؤمن كفت: بياء فرشته 
اهسته به او كفت: من ملك الموت هستم. 
مؤمن به او گفت: خوش آمدی كه غيبت تو بر 
من طولانى شده است. به خدا سوكند غايبى 
در روى زمين نيست كه بيش از آنجه مشتاق 
ديدار تو هستم مايل به ملاقات با أو 
باشم» فرشته مرگ كفت: حاجت خود را كه 
براى ان بيرون امده ام روا كن» مؤمن 
گفت: نزد من حاجتى بزركتر و جيزى 
محبوبتر از ديدار خداوند نيستء. فرشته 
مرگ كفت: 

يس هر حالتى را كه مى خواهى روحت را 
در ان حالت قبض كنم. اختيار كنء. پاسخ 
0 ( سین اين ادن :تنو انتا کے 3ری“ فرشته 
مرگ كفت: ارى من به اين كار مامورمء 
ياسخ داد: پس مرا مهلت ده تا وضو بكيرم 
و نماز كزارم سپس در حالى كه در سجده 
باشم جانم را بكيرء فرشته مرك در ان حال 
كه در سجده بود وى را قبض روح كرد. 

مى كويم: اى مسلمانان با من بياييد و 
از اين کسی كه شيطان بر او حجيره شده و 
پیامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) را 
از قله قد است و عظمت فر و د آورده» و مقام 
بلند او را حتّى از درجه صحابه و تابعين 
و كروهى از صوفيان يايين تر شمرده 
بيرسيم ايا ييامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) يعنى همان ييامبر بزرگ و كرانقدر 
جنين بوده كه او كفته است؟ 
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اگر اين طور است كه او می كويد ديكر 
جكونه مى توان كفت او برترين آفريدكان 
اسك و ك انا او حا ار فان .رت لک تن 
انتخاب و برگزیده استء و او مې داند جه 
افریده است. ما از نوشتن گفتار ناهنجار 
و ناانديشيده به خدا يناه مى بریم. 

ما در اين جا جاره اى نداريم جز اين 
که خی اح ا واش ارات دان كدتجيات 
لد صو ع E‏ بوي ی كن كان نا وش 
نقل كنيم.ء او مى كويد: 

ابن جوزى در كتاب خود المنتظم.ء ج 1 ص 
۹۹ گفته است: غز الی تصنیف كتافش الاحباء 
را در بيت المقدس آغاز كرد و در دمشق به 
پایان رسانيد. وى اين كتاب را بر اساس 
مذهب صوفیه نوشته» و قوانين فقه را رها 
كرده است.ء في المثل درباره محو جاه و 
مقام و مجاهده با نفس كفته است: 

مردى در صدد بر آمد مقام خود را از 
ترجا مجو كدي ار ا یی اح حا ده 
به هنكام بيرون آمدن لباس ديكرى را در 
زیر و لباس خود را بر بالای آن پوشید. 
سپس همین که از حمام بیرون آمد مردم او 
۳ دستكير كرده لباسها را از او كرفتند 
و او را دزد حمّام ناميدند. بى شك ذكر 
امثال اين داستانها به منظور آموزش 
مريدان بسيار زشت است» زيرا فقه حكم مى 
كنك رکه هر “كناو “نفام كان واه نا دم 
و در آن حال دزد اقدام به دزدى كند بايد 
دست او را برید» علاوه بر اين براى 
مسلمانان جايز نيست دست به كارى زند كه 
به سبب آن مردم نسبت به او مرتكب كناه 
ES‏ 
و و دعر اس ل الست که :مر 3ی 
مقداری گوشت خرید و چون ديد شرم دارد از 
این که خودش آن را به منزل ببرد گوشت را 
به گردنش آویزان کرد و روان شد. 
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اين عملی بسیار زشت است و امثال اين 
داستانها در كتاب او فراوان است كه كفتن 
آنها در این جا مناسب نیست» من غلطهباف 
اه بل در كساتنئ گرد آوری كرده و نام 
آن را اعلام الأحياء بأفلاط الاحیاء نهاده 
ام و در کتاب خود به نام تلبيس ابليس 
نيز به بعضی از اين قضايا اشاره کرده 


و نظیر اين د استانهاست آنچه غزانی در 
بخش نکاح کتاب خود گفته است. 

ابو م کنیع ماشه و وان رما از 
نه .و اة و كفة: وین كه اكتمسان: می 
كنى ييامبر خدايى؟ 

و كفتن اين سخن از سوى عايشه محال 
استء تا آن جا که ابن جوزی می گوید: 

قو کے و کاتسا نت »تفای نک اا 
ساختگی و نادرست بسیاری نقل کرده و اين 
بدان سبب بوده كه شناخت او نسبت به 
احاديث اندك بوده است. اى كاش رواياتى 
را كه نقل كرده به كسى كه در اين باره 
داراى آكاهى بوده عرضه می داشت» او در 
نقل احاديث مانند كسى كه در تاريكى شب 
هيزم جمع كند هر درست و نادرست و هر ضد 
و نقيضى را در كتاب خود كرد اورده است. 
وی برای المستظهر خليفه عبتناسئ: کت اتی در 
ود :بناطنفنينة: :تالق کر 6 و 3:ن داز بحس 
«مو اعظ الخلفا» كفته است: 

3 سل ان مس اش اف اب سس‎ ON ES 
انح حازم بيغام فرستاد كه از افطار خود‎ 
جيزى برايم بفرست» وى مقدارى سبوس برشته‎ 
برايش فرستاد. سليمان سه روز هيج نخورد‎ 
ف ا ا فان سكبون: افقطحا ن .و "اقا‎ 
همسرش مجامعت كرد و همسرش باردار شد و‎ 
عبد العزيز را به دنيا اورد. جوى وى به‎ 
حد بلوغ رسيد عمر بن عبد العزيز از او‎ 
به وجود امد. اين كفتار غزالى از هر جيز‎ 
دیگر زشت تر و نامقبولتر است» زيرا عمر‎ 
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بن عبد العزیز بسر عم سلیمان بوده و 
سليمان سريرستى او را بر عهده داشته 
ات 3ز صا جوم کته رای قهز زاء توه او 
دانسته است و اين سخن را نمى توان ال 
كسى دانست كه به نقل و تاريخ آكاهى دارد 

ابن جوزى در تلبيس ابليسء ص ۲۰۲ مى 
كوتد: ٠‏ انو ناهد هيز اال تکاله . الأجبناتة 
حكايت كرده است كه بعضى از مشايخ تصوف 
در اغاز كار خود جون از برخاستن در شب 
برای عبادت احساس كسالت مى كردند خود را 
ملتزم ساختند كه در تمام طول شب بر روى 
سر به ايستند.ء تا نفس انها از روى رغبرت 
براى شب خيزى رام كردد. همجنين كفته 
است: برخى از اين مشايخ براى درمان صفت 
مالدوستى همه اموال خود را مئ زیامت 
و اگر از پخش بهاى انها ميان مردم از 
كبر و ريا در جود و بخشش بيمناك بودندء 
وجه حاصل را به دريا مى ريختند. 

و انيز غزالى كفته است: بعضى از اين 
شاه را ای جات تم تساه كنةه در 
برابر مردم به انان فحش و ناسزا كويند 
تا نفس خود را به حلم و بردبارى عادت 
دهند و برخى در زمستان به هنكامى كه 
كشتى مى شدند تا دلير و شجاع شوند. سيس 
مصئف كتاب مذكور مى كويد: 

از نظر من شگفت تر از همه اين است كه 
ابو حامد حطور اين داستانها را ذكر كرده 
ليكن به انكار آنها نيرداخته است و 
جكونه مى توانست آنها را انكار كند در 
حالی كه اتنا ١3:‏ بے .متظ رر تغلعيم ى 
اموزش نقل کرده و پیش از ذكر اين افسانه 
ها گفته است: 

بر شيخ لازم است وضع مبتدى يا صوفى 
تازه كار را مورد نظر و دقت قرار دهدء 
اگ لاق ١‏ :“الى زا5٠‏ .تر مقي ان عا سنت 
اوست از وى بكيرد و ان را در امور خيريه 


30 


ضرف كندء و دك او زا ان آن مال فارغ 
سازدء تا توجّه او به آن منعطف نشود. اكر 
دريابد كبر و نخوت بر او غلبه دارد به 
او دستور دهد كه برای كدايى به بازار 
رودء و او را مكلف كند كه دست سؤال پیش 
مردم دراز و بر اين كار مواظبت كند اكر 
احساس كند بطالت و بيكاركى بر او غالب 
است او را در نظافت دستشويى به كار 
گیرد» و به جارو کردن محلهای کثیف و 
زا عه ۵ التهیا. و گتاز‌های.- امو ركاه دی اجا ها 
از آن كه دود كرفته است وادار سازد. اكر 
او را شكمباره تشخيص دهد وى را ملزم به 
روزه كرفتن كند اكر او را عزب و بى همسر 
ببيند و دريابد كه با روزه شهوتش درهم 
شكسته نمى شود به او دستور دهد كه يك شب 
با آب بدون نان» و شبی دیگر را بانان 
بدون آب افطار کند» و او را از خوردن 
گوید: 

من از ابو حامد در شگفتم كه چگونه به 
جيزهايى كه مخالف با شريعت اسلام است 
دستور می دهد؟ و چگونه ممكن است جحجايز 
باشد كه كسى بر روى سرش در تمام طول شب 
قيام كند تا خون بدنش در صورتش جمع شود 
و او را بسختى دچار بيمارى سازد و چگونه 
روا باشد كه انسان دارايى خود را به 
د رتا ريز 65. دان -حاتى کته ساسا تن خد | ۳۹ 
الله عليه وآله وسلم) از تضييع مال نهى 
فرموده است. همجنين آيا جايز است كه 
مسلمانى را بی جهت دشنام كويندء و كسى 
را برای اجراى اين كار احير كنند؟ و 
دريا طوفانى است بر كشتى سوار شدء و حال 
آن كه در اين زمان اداى فريضه حج ساقط 
استء و چطور روا باشد كه كسى با وجود 
قادر بودن به کسب» دست سؤال و كدايى به 
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سوى مردم دراز كند؟.ء براستى ابو حامد 
جقدر فقه را ارزان به تصوف فروخته است؟ 
همجنين ابو حامد نقل كرده است كه ابو 
تراب نخشبى به يكى از مريدانش كفت: اكر 
يك بار بايزيد را ديدار کنی» برای تو 
سودمندتر است از اين كه هفتاد بار 
خداوند را ملاقات كرده باشى. من مى كويم: 
اين سخن دیگر بدرجات بالاتر از ديوانكى 
اتك 

آنچه ذکر شد بخشی از سخنان ابن جوزی 
پیرامون احیاء العلوم بود.ء و هر كس با 
دقت در مباحث اين كتاب بنگرد» ان را زشت 
تر از آنجه ابن جوزى كفته است خواهد 
م رازه آن: .فسن الس کنسته: كان .أن ننه 
حلال بودن غناء لهو و لعب» شنیدن آواز زن 
خو اننده اجنبی» رقص و بازى با سير و 
نبزه حکم شده. و همه اينها را به ساحت 
مقدّس پیامبر اکرم (صلى لله عليه وآله وسلم 
) نسبت داده و يس از ايراد ياره ای 
احاديث ساختكى در 3 7 رأى سخيف خود» 
مى كويد: اين روايات دلالت دارند بر اين 
که آواز زن مانند اواز نى و سرود حرام 
تن هه بلكة ره ۰ ار تتا ر انی اس کے 
بيم فتنه و بروز مفسده در ميان باشد و 
اين معيارها و نصوص گویای انند كه غنا. 
رقصء دف زدن» بازی سير و نيزه و تماشای 
رقص زن حبشی و سياه يوست در اوقات شادی 
بر اساس قياس با روز عيد كه روز شادی و 
سرور است همگی مباح مى باشند و ايام 
عر وسی» مهمانی» عقیقه » ختنه» روز بازگشت 
از سفر و دیگر اسباب فرح یعنی هر چیزی 
كه شرعا مى توان به سبب ان اظهار 
خوشحالی کرد همین حکم را دارند» ممجنين 
به هنكام ديدار برادران و اجتماع امیا 
در يك محل برای صرف طعام يا سخنرانى 
اظهار فرح و شادى جايز است و به منزله 
سماع مى باشد. سيس غزالى از سماع عاشقان 
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که موجب تحريك شوق و تهییج عشق و تسلی 
شناظن_ اس سره کف ور ا لے ر كته جوا 
آنها هیچ سودی نیست به تفصیل بیان کرده 
و صحيح و غير صحيح را درهم آميخته و 
مجان فقه دروفین ها سلوك- فون قفا مت جع 
كرده است. 

از ياوه سراييهاى كتاب الاحياء كه شاهد 
كويايى بر نادانى مؤلف ويرانكر آنء» 
مقدار اكاهى او از دین» اندازه ورع و 
و ‏ فنانه رمففه. افش کت وى .منت کته اه ليه 
سوّم آن آمده است. مى كويد: به طور خلاصه 
در لعن اشخاص خطر بزركى است كه بايد از 
آن دورى كرد. في المثل اكر از لعن ابليس 
سكوت كنيم هيج خطرى متوجه ما نيست جه 
رسد به غير او اكر كفته شود: ايا لعن 
يزيد كه حسين (عليه السلام) را كشته يا 
به قتل او فرمان داده جايز است يا نه» 
می كوييم: اين امر اصلا ثابت نشدهء و روا 
تست پیش .از تسوت ان کو تد زربلا ۵1 و۲ 
كشته يا به قتل او فرمان داده استء.ء جه 
نشد ركه ا كه ار وا “لعن اف 

زيرا جايز نيست بدون تحقيق و بررسى 
گناه كبيره ای به مسلمانى نسبت داده 
شود. 

وى يس از اين احاديثى را در نهى از 
لعن اموات نقل كرده و كفته است: 

اكن بگویتته: ايا جار است وج ويم لعدت 
خدا بر كشنده حسين (عليه السلام) يا بر 
كسى كه به قتل او فرمان داده؟ مى كوييم: 
درست اين است كه كفته شود: كشنده حسين 
عليه السلام) گرب و 0< نينا رفاه 


وحشى.ء حمزه عموى ييامبر خدا (صلى الله عليه 


بود سيس از كفر و قتل حمزه توبه كرد و 
دما لعحن ٠او‏ اتن .نتش تة و "فبتبل: کات 8 


خطرناك است و سکوت از آن سز او ارتر باشد.ء 
زيرا در آن خطرى نيست ... اكنون اى 


شيطان لعين و سگ توله او يزيد. همان 
طاغى ستمكرى كه با كشتن ريحانه بييامبر 
(صلى لله عليه وآله وسلم) چشمان خاندان او 
و صلحاى امتش را تا ابد اشكبار كرد» ان 
حضرت را مسرور كرده است؟ 

آيا سزاوار است يك مسلمان درست اعتقاد 
كه درونش از كرايش به امويان منفورء ياك 
و به فقه اسلام و احكام ان اكاه باشد و 
ENE‏ اش از اه ایا و ماه 
خاندان يليد اميه را بشناسد و به آنجه 
يزيد طاغى بزهكار مرتكب شده و ناسزاهايى 
كه اين يليد متجاوز بر زبان رانده. و 
فحشا و منكرى كه در اسلام يديده آورده 
نادان نبوده باشد و يا خود را به نادانى 
نزند و اعمال زشت و بى بند و باريهاى او 
را كه به تبوت رسيده است» و جرائم و 
جناياتى را كه از او صادر شده و ضربه 
هايىئى..زا.٠كة‏ يس تبكر. اسلاخ. .و اوه کنو هف 
را بداند» با وجود اين مانند اين صوفى 
ياوه كو كه دور از علوم دينى و جكونكى 
انها است در صدد دفاع از ان يليد برايد 
و به آنچه می گوید و دست خطاکار او می 
نويسد يروا و اعتنا نداشته باشد؟ اما 
خداوند از يشت سر حساب همه اينها را 
داردء و او خوب داور دادكرى است. در روز 
حساب ييامبر بزرى (فلين الله عليه وآله 
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وسلم) و وصی صذیق و سبط شهید گر انقفدر 
او» با اين مرد و يزيد فاجر شرابخوار 
مخاصمه خو | هند کرد . در حدیث امده است كه 
اگر کسی سنكى را دوست بدارد.» خداوند در 
روز قيامت او را با همان سنك محشور 
خواهد كرد. ارى او تلخى عاقبت كفتارش را 
خواهد جشيد و كيفر جانبدارى و حمايتش را 
از یزید خواهد دید. پایان آنچه از کتاب 
العدیر نقل كرديم. 

ما در اين جا به بقيه آنجه شيخ اجل 
اة ای بر هة املا و فتاه تیه كرف يار 
می گردیم» او فرمود: 

هر كس در بسیاری از مباحث اين كتاب 
بجدفت گرد به شیخ ما مرحوم فیض ق ی 
دهد كه جرا او بعضی از بابها و بخشها و 
فصلهاى اين كتاب را بتمبامئ از ان حدف 
کرده.» و در ۰ آنها به بحث و گفتگو 
نيرداخته و با جشم يوشى از آنها كتاب 
مذكور را تهذيب و تنقيح كرده و استدلال 
كرده است به اين كه انها زاييده مذاهب 
منحرف و بافته آراى كمراه كننده بوده و 
كسانى به اين مباحث می گروند كه در 
زنجير بدعتها و كرايشهاى ناروا و فاسد 


بر مسلمان ياك اعتقاد شايسته است كه 
از این بحثها خاموشی گزیند» و به آنها 
نزديك نشود»ء و به گرد انها نكردد و او 
چقدر کار خوبی کرده است زیرا اين سخنان 
اگر جه سبب کوری چشمها نمی شود ليكن 
دلها را كور مى كند چنان كه خد اوند 
فرموده یت ۰ نون الكل مه هی ا e‏ 
الصدّور. 

اا ای خواننده آنهایی كه دم از 
ستايش احياء العلوم مى زنند تو را 
خفن تا زر .اقا با دتمل .٠د‏ انت :در 
لاتلائ. ٠‏ ان چیست و از معايب ان غافلتد»ء و 
يا به داستانهايى كه در آن است دلخوش 
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اند و يا به حكم عاطفه به آن كرايش 
دارند و يا از حكم عقل و شرع و منطق و 
عرف چشم پو شید ه اند و يا براى ان است 
كه آبروى اسلام را با آنجه بر اساس خيالات 
بافته و ساخته شده ضايع سازند و آراء و 
عقايدى را كه ضدّ كتاب خدا و سنت قطعى 
است يخش و ترويج كنند. 

بايد ديد انجه افتراكران و دروغسازان 
و افسانه يردازان در حمايت از اين كتاب 
كه صحيفه تاريخ مؤلف آن را سياه و براى 
هميشه ننكين ساخته كفته اند مطابق كدام 
آيه از آيات كتاب خدا و كدام سثت مى 
تواند د رست اسك ال جمله وضاعان و حديث 
سازانى كه زبان به ستايش اين كتاب باز 
كرده اند امام ابو الحسن معروف به ابن 
حرزم است كه در كشور مغرب مطاع و صاحب 
نفوذ بوده است. او هنكامى كه بر كتاب 
انشا ,ااا خر لے کے بجنا نيتم اوس وو 
سوزانيدن آن را داد» و كفت اين كتاب 
بدعت و مخالف سثت است و فرمان داد هر جه 
از نسخه هاى احياء در كشور وجود داشت 
همه را كرد آوری كز تاه م قثن او شل آنها 
وا در روز جمعه بسوزانند. توافق آنها 
برای سوزانیدن كتابها در روز پنجشنبه 
بو د . 

چون شب جمعه شد ابو الحسن در خواب دید 
كه گویی از در جامع وارد مسجد شده» و در 
ياى يكى از ستونهاى مسجد روشنايى است» 
ناگهان متوجه شد كه ييامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) و ابو بكر و عمر در آن جا 
تششتة: .اند او عرز اليئ اتسشتادة است فق ٠ذر‏ 
حالى كه كتاب احياء را در دست دارد می 
كويد: ای ييامبر خدا! اين مرد دشمن من 
است. سپس روى زانوهايش خزيده خود را به 
پیامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) رسانيد و 
كتانب احياء زا تقديم ان حضرت كرد و كفت: 
ای رسول خدا! در آن بنكر اكر بدعتى 
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مخالف شنت: تو در آن باشد چنان كه او 
كمان كرده است به پیشگاه خداوند توبه می 
کنم» و اكر جيز مورد يسندى كه از بركات 
تو برايم حاصل شده است در ان باشد از 
اين دشمن من انتقام مرا بكيرء ييامبر 
(صلى الله عليه واله وسلم ) به كتاب نكريست 
و تا آخر آن را صفحه به صفحه ملاحظه كرد. 
سيس فرمود: به خدا سوكند اين جيز خوبى 
استء بعد ان را به ابو بكر داد. وى نيز 
که همان کون ان نا کروی کر 6۵ :و كدت: 
ای پیامبر به خدایی که بحق تو را به 
پیامبری برانكيخته اين کتاب خوب است. 
سپس آن را به عمر داد او نیز آن را 
ملاحظه کرد و همان جمله ای را كفت که ابو 
يكن گفته بودء پس از آن پیامبر (صلی الله 
عليه واله وسلم) فرمان داد تا ابو الحسن 
را برهنه كنند. و حذ مفترى را بر او 
جاری سازند. وی لخت شد و پس از آن که 
ينج تازیانه بر او زدند ابو بكر درباره 
او شفاعت.ء و به ييامبر خدا (صنلی لله عليه 
وآله وسلم) عرض كرد: ابو الحسن بر اثر 
اجتهاد در سنت تو و از باب احترام و 
تعظيم آن اين كار را كرده است. در اين 
موقع غزالی ابو الحسن را مورد عفو قرار 
داد. وی چون از خواب بیدار شد» و روز 
فرا رسيد جریان را به اصحاب خود اعلام 
کرد و نزديك يك ماه از تازیانه هایی كه 
در خواب خورده بود رنج می برد. يس از أن 
درد او ارام شد ليكن تا هنكامى كه زنده 
بود اثر تازيانه ها بر يشتش نمايان بودء 
ف هشن ننه كات تاه يا سر ارگ مى 
نگریست و آن را بر اساس متینی استوار می 
د انست. 

اما تتا بر قول يافعى ابو الحسن كفته 
است: من بيست و ينج شب درد مى كشيدم سيس 
ييامبر (صلين الله عليه و آله وسلم) را در 
خواب ديدم كه وارد شد و بر موضع درد من 
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دست كشيد و مرا توبه داد. پس از آن 
بهبودی اتمه و چون به الأجباء نظر کردم 
آن را بر خلاف آنجه پیش از اين از آن مى 
فهميدم يافتم. سبكى اين خواب را در 
طبقات خود ج 5 ص ١١”‏ ذكر كرده و كفته 
است: اين د استان صحیحی است که كروهى از 
مشایخ موثق ما آن را از شيخ عارف وی 
الله سندی ياقوت شاذلى از شيخ خود سيد 2 ۲ 
ولى لله ابو العباس مرسىء از شيخ خود شيخ 
ختسان ...9 جی الله ابو الحسن شاد لئ ,تقل كر و۵ او 
ات 

همجنين مولى احمد طاش كبرازاده در 
متاخ :الو دو چ ا و ابا قمعي لین 
مل 81 EET E E‏ 31 1 بذكن ر 5ة 
اك 

سبكى در طبقات خویش ج 5. ص ١١”‏ مى 
كويد: در روزكار ما شخصى بود در كشور 
صل كته رز هر الح مد نبي .سل و أبن ون 
نكوهش مى كرد E‏ كنم در شبى 
ناميل (صلى الله عليه وآله وسلم) را در 
شود ايه ديدع که البق يكل و عم أن کان أن 
خضرت نشسته بودند» و غزالى در پیش روی 
او قرار داشت و می كفت: ای بييامبر خدا! 
اين مرد درباره STE‏ 
بييامبر (ضلت. الله عليه وآله وسلم) فرمود: 
تازيانه ها را بياوريد.ء و دستور فرمود 
یه حاط غرالی. او وا روا .زنل چون 
اين مرد از خواب برخاست اثر تازيانه ها 
در پشتش نمايان بود. او پیوسته می كريست 
و خواب خود را برای مردم نقل مى كردء و 
باك واي ايو لشن ين جورم .م ريي وا ا 
مربوط به كتاب الاحياء و نظير همين خواب 
است ذكر خواهیم کرد. پایان سخن سبکی. 
اين است ضعف اخلاق.ء ادراكات نادرستء» 
یاوه همای عوام فریبانه. افسانه مای 
منفور» آراى سست.ء انديشه هاى ضعيف و طرق 
دور از حقيقت. 
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و اين است فقه غير اصيل» دانش مردود» 
عرفان نکوهیده. بافخندكيهاى دروغء 
داوريهاى باطل» زهد نابجايى كه بايد از 
آن دوری جست و تعتدهاى ت معن اك ٠‏ كيبة 
كهنه و يوسيده شده است. 

ق ان کا وان لااد او و د 
خودكامكى است و نتيجه روكردانيدن از 
تمسك به وسيله .اي ست كه در ييروى از 
کتاب خدا بدان مأموریم» همچنین ثمره يشت 
كردن به وصیتهای مکرر ييامبر بزرگوار 
(صلی لا علیه و آنه وسلم) و دوری گرفتن از 
خاند ان ان حضرت و عدم اسنفاده از علوم و 
حکمت آنهاست. آری اين گناه اعراض و 
ا ذاه افتت ام .مد ماود سم مه ذا 
علوم آنهاء و نتيجه سرکشی و بى توجهی به 
شون انهاء و فروتنی نکردن نسبت به 
آنهاء و كوش ندادن به كفتار آنها و 
بازتاب گرویدن به حكم عاطفه و تمسایلات 
نفسانى است. 

انجه ذكر شد خلاصه حجيزى است كه می توان 
درباره احياء كفت. اما تهذيب آن يعنى 
المحجة البیضاء که زبان از توصیف آن 
عاجز است كتابى است كه نام آن با 
an‏ وه اه ٠1د‏ 
نكا ند ییو ا ی اش دي ان تشم ا 
از معانی رقیق و گفتار صحيحء. سرشار از 
احاديث جالب و سخنان بدیع» خاطرات ظریف. 
نوادر كفتار و كوهرهاى حكم و آثار ااست . 

ابوابى از اين كتاب به روى انسان 
كشوده مى شود كه مشتمل بر علوم حقيقى 
استء به راه روشن دلالت و در ان جا كه 
راهها از هم جدا مى شود به بزركراه 
ميانه روى و اعتدال رهبرى و هدايت مى 
کل ام 

دن :اط ایا باه ير ارج احن کت انا اة 
همو ار» حقيقت يايدارء فقه مستدل .» حكمت 
کامل» مواعظ نیکو» دلائل قاطع» روایاتی 
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با مصادر» قواعد روشنی از دين و مسانلی 
مستند به ادله و براهين به پژوهشگر 
ارائه مى شود. 

بر هر كسى كه اين كتاب ارزشمند را 
مطالعه كند عبادات معقول. زهد حقيقىء 
عرفان واقعى.ء راه روشن» كفتار استوارء 
برمان قوی» دلیل محکمء رآی صائب. بیان 
متین» کلام وزين و راه استوار و محكم 
اشكار می شود» و کسی كه در جاده استوار 
و مستحكم كام بردارد از لغزش مصون مى 
ماند. امير مؤمنان (عليه السلامح ) فرموده 
اسَت: ان که در .را روشن قدم سرد ارد به 
آب مى رسد و كسى كه مخالفت كند در 
بيابان كرفتار خواهد شد. 

هر كسى المحجة البيضاء را مورد بررسى 
قرار دهد مباحثى در آن خواهد يافت كه 
سرشار از موعظه ها و عبرتها و شواهد 
ماخوذ از اثار و اخبار صحيح اسلامى است. 
همجنين به دروسى عالى درباره منجيات و 
مهلكات كه سالكان راه خدا همواره براى 
تحصيل آنها مى کوشند دست بيدا خواهد 
کج 

بر کسی که به این کاب رو آورد» و 
بخواهد بر محتوای آن آگاهی يانه روشن 
می شود كه در ان بخشی از دانشهای سودمند 
و ضروری است» و آنها را مولف از سرچشمه 
اث لال ی اكير 8ه او ار هی بن نم 
یعنی از زبان گویای کتاب خدا و سنت و از 
ائمه خاند ان وحی و رسالت و امامت (عليهم 
السلام) اخذ کرده است» فَلَنْ تجد شنت اله 
اا ا سا 

صفحات درخشان المحجة البيضاء با دست 
کسی به نگارش در اآمده که در عم قوی و 
راسخ» و الاحیاء به وسیله شخصیتی تهذیب و 
تنقيح شده كه در ولا و محتقت خود صسادق 
بوده» و خامه د انشمندی اين صفحات را رقم 
زده که از زلال د انش برخوردارء و در سلوك 
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راه حق و سير الى الله آگاه و آزموده دنه 678 
و مى دانسته است كه كار را چگونه بايد 
انجام دهد. 

نشان تقدیری که فضیلت و شرافت به اين 
انسان معلم اخلاق هديه مى كند.ء ذكر خيرء 
و ستايشى كه قلم علم و دانش بر صحيفه 
كتاب او رقم مى زند» ثواب قرانئت كتاب او 
و سودى كه از ان عايد خوانندكان می شودء 
آنچه مان بتاكو ان اعمال اه ان كان باتك و 
گفتار نيك ثبت می گرددء و آنچه در لابلای 
كتاب اوست اعم ال آراى استوار» سخنان 
زيباء معانى بلند» حسن بيان و بالخره 
حقايق و دقايق و نكات باريكء همكى از 
بركات خاندان ييامبر (صلى اله عليه واله 
وسلم) و بهره كرفتن از درياى فضل 
انهاست. 

آرى آنجه او را موقق ساخت لغزشها و 
انحرافات را از سر تا سر الاحياء بزدايدء. 
و اشتباهات و خطاها را از آن دور سازد 
TSE EE‏ اف شنه «خانهدان امین EE‏ 
علیه و آله وسلم) و تسوك او به عروة 
الوثقاى دين و ریسمان محکم خد اوند بوده 
و جز پاسخ مثبت وى به نداى حق جيزى او 
را از آنودگی به تزهمات و شبهات مصون 
نداشته » و انجه وی را به راه رشد و صو اب 
دلالت كرده كام برداشتن در طريق هدايت 
اهل بيت طاهرين (عليهم السلام) بوده استء 
كن ها وه E‏ المت كه اناف "انما و 
هادي "أن که مین عدن كاب .وق نت بو 
مقاله اى وجود دارد. 


و الحمد له اوا ي آخرا. 
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در این جا سخنان شيع الله پیشوا و 
رهبر ما در مذهب علامه امینی كه خد اوند 


راه روشن + جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


كرد آورنده المحجّة البيضاء 

او محمد محسن بن شاه مرتضى بن شاه 
محمود است كه مولى محسن كاشانى كفته مى 
شود و معروف به فيض مى باشد» وى یکی از 
نوابغع علم در سده يازدهم هجرى است در 
شهر قم نشو و نما يافته.ء سپس به كاشان 
منتقل شده. هنكامى كه ورود سید ماجدين 
على بحرانى به شيراز به كوش او رسيد 
براى بهره بردن از دانش سرشار او و 
استفاده ال مولى صدر الدّين شيرازى بدان 
شهر كوج كردء و يس از فراغت از تحصيل در 
نزد انهاء و ازدواج با دختر ملا صدرا به 
کاشان بازگشته» و در آن جا مرجعی پگانه 
و بى مانند بوده تا آن كه در سال ۱۰۹۱ 
در سن هشتاد و چهار سالگی زندگی را 
بدرود كفته.ء و در ان شهر به خاك سيرده 
شده و قبر او مشهور و زيارتكاه مردم 


است. 


سخنانى كه در ستايش مؤلف كفته شده است 
اثفاق همه علما بر فضيلت و تقدم و 
مهارت مرحوم فيض در علوم مختلف» ما را 
از سخن كفتن در ستايش اوء.ء و به كاركيرى 
الفاظ در مدح و تمجيد وى بى نياز مى 
كند. 
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محدّث متبحّر شيخ خر عاملى كفته است: 
دانشمندى فاضل» ماهرء حكيم» متكلم. محدّث 
فقیه» محقق» شاعر» ادیب و از مان 
برخوردار بوده و داراى مصنفاتی است. يس 
goa‏ :تس اناف راز ES SF SELA‏ كوهد 
سید على بن ميرزا احمد در كتاب سلافه او 
را نام برده و از او ستايش بسيار كرده 
است. 

محمد بن على اردبیلی» رجالى بزرك گفته 
است: محسن بن مرتضى- كه رحمت خدا بر أو 
لتاق علامه اى است محققء. مدققء حل 
القدرء عظیم الشانء بلنه مره فاضل. 
کامل». اديب و متبخر در همه علوم. 

سيد نعمت الله جز ایری شوشتری گفته است: 
استاد محقق ما مولی محمّد محسن کاشانی 
صاحب کتاب وافی و نزديك به دویست کتاب و 
رساله ديكر است. 

شيخ يوسف بحرانى كفته است: محدث 
كاشانى فاضل» محدّث و اخبارى سرسختى بوده 
است. 

سید محمد شفيع حسينى در كتاب الروضة 
البهية در شرح حال مرحوم فيض كفته است: 
او عمر شفريف خود را در ترويج احاديث 
رسيده از معصومين (عليهم السلام) و علوم 
الهى صرف كرد» و سخنان او در هر باب در 
نهايت ياكيزكى و متانت است» و او را 
كنا لیات بسيارى است. 

مخ لق ALB‏ اک .۰سا وق ل 9 
ستايش مى كند: مقام او در فضلء فهم.ء 
مهارت او در فروع و اصول»ء تاليفات بسيار 
او كه با عبارات زيبا و استحكام معنا 
نكارش يافته اند مشهورتر از آن است كه 
بر احدى از اين طايفه تا يايان روزگار 
عو ماده تا تدم 
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محدّث نورى كفته است: از عمله مشايخ و 
استادان علامه مجلسى.ء عالم» فاضل» متبحّرء 
محدّث.ء عارف» حكيم مولى محسن بن شاه 
مرتضى بن شاه محمود مشهور به فيض كاشانى 
است. 

محدّث قمى يس از آن كه او را به همان 
عناوينى كه ذكر شد نام می برد» می كويد: 
مرتبه او در فضل و ادبء جامعيئت و وسعت 
اطلاع» زيبايى تعبير.ء حسن نكارش و احاطه 
او به علوم معقول و منقول مشهورتر از ان 
است كه بر كسى يوشيده باشد. 

فة ای در ین ج ا عن ا وان 
ذکر احوال علم الهدی فرزند مول مسی 
گوید: او پسر محقق فيض است همان كسى که 
يرحجمدار فقه و حديث» منبع فلسفه.ء معدن 
عرفانء كوه اخلاق و دريايى از علوم و 
معارف بود. او فرزند همین دانشمند يكانه 
اى است كه زمانه كمتر مانند او را به 
خود ديده. و روزكار از اوردن نظير او 
استاد پژو هشگر مرتضى مدورسى جهاردهى 
معلم دانشسراى عالى دانشكاه تهران در 
كتاب خود به نام طبقات المفسشرين در 
ستايش و بزركداشت او كفتارى دارد كه 
مايلم ان را در اين جا ذكر كنمء.ء او مى 
كويد: 

مرحوم فيض از بزركان علماى امامنته 
استء همانهايى كه به قران و حديث بى 
نهايت توجّه و اهتمام داشتند او در تفسير 
قران داراى روش خاصى است» و در اين مورد 
طريقت و شريعت را با هم كرد آورده است. 
وى در زمينه حقايق قرآنى كه بر اصول 
فطرت و حكمتى عالى استوار و بر نواميس 
طبيعت و عرفان صحيحى منطيبرق است و با 
فطرت و عقل انسان سازكارى دارد دو تفسير 
به نام صافى واصفى تاليف كرده است. 
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در کتاب خود به نام المحجة البیضاء كه 
آن را در تهذيب احياء العلوم 2 البئ 
تا سم كرده اخبار بسيارى از ائمه اهل 
بيت (عليهم السلام ) درباره علم اخلاق و 
شناخت نفس و تربیت ان به گونه ای روشن و 
خالك: یی ۵ ۱ و اتر اشتى. مي تسو ان ٠‏ ان 
را تفسيرى بر قران و شرحى بر احاديث 
ائمه (عليهم السلام ) دانست. او در اين 
كتاب به طور تحليلى از عقايد و آراى 
غزالی بحثء و سپس با استناد به كتاب خدا 
و سثت ييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) به 
نقد و تهذيب آنها پرداخته. و در همه 
تاليفات خويش براى اراى خود به قران و 
احاديث صادر از اهل بيت وحى استشهاد 
كرده است. 

بى شك اكر ما او را در فهم آيات قرآن 
كريم و درك احاديث صادر از منبع وحى با 
ابو حامد غزالى مقايسه كنيم برترى اشكار 
او را بر غزالى- با همه شهرت جهانى اوء 
و منحصر بودن شهرت فيض به جامعه شيعه- 
بخوبى احساس مى كنيم. 

و اكر تبليغاتى كه پيرامون غزالى در 
جهان به راه انداخته شده درباره فيض 
انجام مى شد برجستكى و نبوغ او اشكار مى 
كرديد.ء و پژوهشگران غرب به عظمت مقام 
علمى او واقف مى شدند» و در زمينه اخلاق 
و شناخت نفس و تربيت آن. به آراى 
ارزشمند و عقايد حقه او در علم تفسير و 
حديث رو مى اورند. 
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پایان گفتار آقای مد زسی . 


مشایخ وی و روایت کنندگان از او 
علامه فيض از گروهی از بزرگان و مشاهیر 
روايت كرده كه از ان جمله اند: 
الصمد عاملى ۲ مولى محمد طاهر بن محمد 
حسين شيرازى نجفى قمى ار مولى خليل غازى 
قزوينى شارح كافى 5- شيخ محمد بن شيخ 
حسن بن شهيد ثانى -١‏ مولى محمد صالح 
نارح ماح بكي ريل ی رضي مساظل ردن 
سيد هاشم حسينى بحرانى ۷- حكيم متأله 
فاضل محمد بن ابراهيم شيرازى مشهور به 
مولى صدرا ۸- يدرش شاه مرتضى بن شاه 
محمود. 
كن و فحى. ال سز ركان تير از لاه ايض 
روايت كرده اند كه از اين دسته اند: 

4# فاه مخلمى محفد. ساق دين ماه تسین 
مولف بحار الأنوار ۲- سيد نعمت لله جزائرى 
شوشتری ”- فاضي و نيك خی 5- E E‏ 
برومندش معروف به علم الهدی. 


تا ات کل اما و اا فا 
شيخ یوسف بن احمد بن ابراهيم بحرانی 
پس از شرح حال علامه فيض و ستايش او كفته 
است: وى تصانيف بسيارى دارد و خود او 
فهرست جد اگانه ای براى انها تخصيص داده 
كه ما خلاصه اى از آن را نقل مى كنيم: -١‏ 
هفتاد هزار بيت مى باشدء و در سال ها ١١‏ 
ارتا ف ان فيز اعت وا فة ات 

لاج ٠‏ الاصفتی. گنز یله التصافی .و زیا ضفل 
۲ الواقي مشتمل بر يانزده. جلد است كة 
هر جلد ان كتاب مستقلى به شمار مى ايدء 
مجموع آنها نزديك به یکصد و پنجاه مزال 
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بيت مى باشد» و در سال ۱۰۱۸ از تصنيف ان 
فراغت پیدا کرده است. 

6 شاف کته تست و اي و ا تيل مسر 
دو جلد است» جلد اول در عقاید و اخلاق و 
جلد دوم در شرایع و احکام مى باشد» و هر 
يك از انها دارای دوازده بخش و نزديك به 
ور ار هر ا اس Sg‏ مان ANT‏ 
ال E‏ مات تاه 

ه- الثوادرء مشتمل بر احاديثى است كه 
در كتب اربعه مشهور شيعه (كافىء 
استبصارء من لا يحضره الفقيهء.ء تهذيب) ذكر 
نشده و شامل هفت هزار بيت است (اخيرا به 
همت مدير كتابفروشى شمس در تهران به جاب 
رسيده است). 

5خ معتصم الشیعه في احکام الشريعة. 
بخشی از أن به نام الصلاة و مقدّماتها جاب 
و منتشر شده.ء كلا يك جلد و نزديك به 
جهارده هزار بيت مى باشدء و در سال ١٠١5”‏ 
تألیف آن را به اتمام رسانیده است. 

۷- التحبة مشتمل بر خلاصه ابو اب فقه و 
تقريبا در سه هزار و سيصد بيت است كه در 
تال ۱۳۵ خا لفق سره هك 


ا اس ان ونان ند 
چهارده هزار و پانصد بيت مى باشد. در 
سال ٠٠١٤١‏ اتمام يافته است. 

١‏ - المعارف.ء خلاصه خلاصه و فشرده كتاب 
علم اليقين و شامل تقريبا شش هزار بيت 
است كه در سال ۱۰١۳١‏ تاليف شده است. 

-١‏ اصول المعارف» خلاصه مسائل مهم 
كتاب عين اليقين تقريبا و مشتمل بر جهار 
هزار بيت است كه در سال ٠8‏ كرداورى 
شده است. 

5- المحجّة البيضاء فى تهذيب الاحياءء 
مجموع آن تقريبا هفتاد و سه هزار بيت مى 


47 


تا A‏ و ادر SE‏ تست 
يافته است. 

۳ الحقائق فى اسرار الدّينء بركزيده 
و فشرده المحجة و در هفت هزار بيت است. 
اذ" 

-٤‏ قرّة العيون.ء سه هزار و يانصد بيت 
ان ا ا کے ا كه 

. النكلفات" “المكتونه في شسان., التتوحيد 
در هشتصد بيت در سال ١١1٠‏ تصنيف شده 
است. 

ك خلا اتون فى تان دكار "الشلحت 
د ر د ویست بت . 

۷ تشریج العالم در بیان هیئت جهان و 
اجسام و ارواح ان و کیفیت و حرکات افلاك 
و عناصر و انواع اجسام بسیط و مركي در 
سه هزار بیت. 

/1- انوار الحكمه خلاصه اى ال اف علم 
اليقين مى باشد به اضافه فوايد حكمت 
آميزى كه ويزه آن است» در شش هزار بيت 
ضف الس ل و 

٩‏ اللباب» اين كتاب خلاصه اقوالى اسث 
كه درباره كيفيت علم خداوند نسبت به 
اشيا كفته شده است در دويست بيت. 

ود الم وة .كار ها واوق فعاف 
حدوث عالم است در سيصد و هفتاد بيت. 

-١‏ ميزان القيامة» در اين كتاب قول 
حق درباره ميزان روز قيامت ذكر شده» و 
نزديك ششصد بيت است.ء در سال .٠١٤١‏ 

ا مرآة الآخرةء در اين كتاب حقيقت 
بهشت و دوزخ و وجود آنها در حال و محل 
آنها در دنيا معلوم مى شودء و أن در 
فصي کدف استه كد داو ا د نله 
است. 

۳ ضياء القلب در بررسى حقيقت احكام 
پنجگانه ای كه بر درون انسان حاكم استء 
نزديك يانصد بيت مى باشد و در سال ۱۰۰۲ 
تأليف شده است. 
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5-- تتويتر المة اهتء تعليقاتى اسنت يبن 
مواهب.ء نزديك به سه هزار بيت. 


۰۵ شرح الصحيفة السجادية.ء شرحى است 


احتياج به شرح داشته باشد» نزديك به سه 
هزار و سيصد بيت. 

- سفبنءة التجا:ة درباره این که فاخ 
احکام شرعی تنها محعمات کتاب و سئثت ات 
نزديك به يكهزار و پانصد بيت كه در سال 
۸ تألیف شده است. 

۷ لتق امین سیم لست دق که EL‏ 


التفقه في لاف نزديك به دويست و 
ينجاه بيت است» و در سال ١٠١58‏ كردآورى 
شده است. 


۸- الاصول الأضليئةء مشتمل بر ده اصسل 
است كه از کتاب و ستت استخر اج شده اند . 
و مشتمل بر یکهزار و هشت بيت است كه در 
حال 5258 العف هدور اه 

۹- تسهيل السبيل در استدلال بر انتخاب 
كشف المحجّة نوشته سيد بن طاووس علوىء 
نز قنك “ننه تهصك “نحت :ذز شال 0 

-٠‏ نقد الاصول الفقهيّة.ء» مشتمل بر خلاصه 
اى از علم اصول فقه كه آن زرا آغاز 
جو افقى توشنته :و .تخسحتين تاليف اوسية و 
نزديك به دو هزار و سيصد بيت است. 

-١‏ اصول العقائند 3 إل :فشر :و شی اصول 
پنچگانه دين نزديك به هشتصد بیت» در سال 
SDE‏ 

5- منتهاج التجاةء. در بیان علمى كه 
تحصيل آن بر هر مسلمانى و اجب استء نزديك 
به دو هزار بيت كه در سال ١٠١:5“‏ كردآورى 
شده است. 

“- خلاصة الأذكار.ء نزديك به دو هزار و 
فد ك 5 65 5556 تا تيف كود اوه 


است. 
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- ذريعة الفراغةء. درباره همه 
دعاهایی که متضمّن مناجات مسی باشد و از 
ائمه (عليهم السلام ) نقل شده اند» نزديك 
به ينج هزار بيت و در سال ٠١٠١‏ و اندى 
كرد اورى كرديده است. 

٥‏ مختصر EES‏ مشتمل بر اذكار و 
ادعيه ای که در هر روز و شب و هفته و 
سال بايد خواند» نزديك به ينج هزار و 
پا تفه تم و عدن شال ۷ از الف أن 
فراغت يافته است. 

۳۲ اهم ما يعملء مشتمل بز اعمال مَهمّى 
كه در شرع مطهر وارد شده است نزديك به 

۲۷- الخطب.ء شامل يكصد و حجند خطبه براى 
نمازهاى جمعه در سال و دو عيد فطر 
واضحىء نزديك به چهار هزار بيتء گرد آوری 
انها در سال "1 ٠١‏ به انجام رسيده است. 

۸- شهاب الثاقب» در تحقيق وجوب عينى 
نماز جمعه در زمان غييبرتء. در سال ٠١١۷‏ 
تأليف شده اسث. 

۹- ابواب الجنان» در بيان وجوب نماز 
جمعه و شرايط و آداب و احكام آن» در 
پانصد بيت به فارسى برای استفاده عموم 
مردم نوشته شده.ء و در سال ۱۰۰۰ كرد آوری 
كرديده است. 

-٠‏ ترجمة الصلاة.ء در آن اذكار نماز در 
چهارصد و پنجاه بیت به فارسی ترجمه شده. 
و در سال ۱۰۶۳ تألیف آن انجام گرفتد 
ای 

-١‏ مفاتيح الخير» احكام نماز و آنجه 
بدان ملحق و مربوط مى باشد» به فارسی 
نزديك به دويست و پنجاه بيت. 

© ره الطهارة دوا احكام روء نجه وه 
آن مربوط است به فارسی در دویست و هشتاد 
۳- اذكار الطهارة مشتمل بر اذكارى كه 
مربوط به طهارت است در ينجاه بيت. 
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4- ترجمة الزکاة» به فارسی در دویست 
و شصت ببت. 

ه- ترجمة الصّيام.ء و آن مانند ترجمة 
الزكاة نزديك به سيصد بيت است. 

1- ترجمة العقايدء. فارسى است. 

۷- رساله السشانح الغيبي» در تحقيق 
معناى ايمان» كفر و مراتب آنها. 
- رساله راه صواب.ء فارسى است و در 
آن علل اختلاف مسلمانان در مذاهب و اقدام 
امهنا دای دوين اصول. و رركي لله مياق 
اجماع در يانصد بيت كه در سال ١٠١5٠‏ و 
اندى. تتاليت: شده- اس 
848- رساله شرايط الايمان كه بركزيده ای 
از رساله راه صواب است. 

> خمة الشريعة فارسى الست و در آن 
معنای شریعت و فایده و چگونگی سلوك آن 
با مکلفان و اقسام حسنات و سیئات شرح 
داده شده است. 

-١‏ الاذكار المهمة.ء مختصر كتاب خلاصة 
الاذكار اوست كه در سيصد و جهل بيت به 
فارسى نوشته شده است. 

5+ "الخزفع :5 الذفعء در رفع آفات و دفع 
تحاف ار ا امیش 
تعويذ.ء طلسم و دارو به فارسی در چهارصد 
و بيست بيث. 

۳ رساله آيينه شاهىء بركزيده ای از 
كاي سا ال مه فا رش و وس اس 
ار ما اه که كين ان تیا EE‏ اوه 
است . 

5-8 مها 4 ۰ وف اسان ٠‏ ”مش مل دح 
احاديثى است كه درباره انتخاب اسب و 
شناسایی و علامات آن از ائمه معصومين 
(عليهم السلام) نقل شده.ء و به فارسى استء 
نزديك دويست بیت» و در سال ۱۰۱۲ كرداورى 
شده است. 

ه.- رساله زاد السالكء در آن چگونگی 
سلوك راه حقّ و شرايط و آداب آن ذكر شده 
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است. (اين كتاب به همت استاد بزركوار 
آقای سید جلال الدّین محدث به چاپ رسیده 
است) . 

1 - رساله النخبة الصغوى.ءم مشتمل بر 
خلاصه احكام طهارت» نماز و روزه است. در 
عبارت مولف» متعلقات النخبة الصغرى امده 
که دل آن كتاب آنچه را به اجمال كفته 


کرده روشن ساخته است. 

۷ رساله الضوابط الخمسء در احكام 
شكء سهو و نسيان در نماز. 

۸- رساله حرمان الاآموات.ء» مشتمل بر 
مسائل مهم شرعى مربوط به جنائز. 

4- رساله في بيان اخذ الاجرة على 
العبادات» درباره اخذ اجرت بر عبادات و 
مغایرت آن با دینء نزديلك به یکصد و 

58> وبسانة. ‏ کس هش و اتات ولإنتحت .فصر 
باكره در تزويج و آنجه بدان مربوط است 
در يكصد و هشتاد بيت. 

-١‏ رساله عنية الأنام في معرفة الأيَام 
و السّاعات.ء بنا بر آنجه از احاديث اهل 
بيت (عليهم السلام ) استفاده مى شود. 

5- رساله معيار الساعات و آن غير از 
غنيه و فارسى است. 

۳- رساله الأحجار الشداد و السّيوف 
الحداد در ابطال جوهر فرد. 

-٤١‏ رساله المحاكمة كه مشتمل است بر 
داورى ميان نظريه دو تن از دانشمندان 
مجتهد شيعه درباره تقیه در دين. 

-٥‏ رساله دفع الفتنه در بيان حقيقت 
علم و علماء.ء و كفتارى درباره معناى زهد 
و عبادت و عابدان. 

1 فهرست علوم.ء در ان انواع و اقسام 
دانشها شرح داده شده است. 
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که واه أ واو اش ففخم مسا 7 
يرسشهايى كه از كتب دانشمندان و اهل 
شرف SAN SEL‏ اد اشفا 

۸ رساله شرح صور که مشتمل بر مجملى 
است از حالات و مصيباتى كه در دوران عمر 
خويش ديده ام و بر من كذشته است اعم از 
روزكار هجرت» اقامت.ء تحصیل» تدريسء عزتء 
مقامات» كمنامىء شهرت» خلوت» صحبت.ء دورى 
او و ری و ا ریا يجان ان كوس 
اين رساله شمه اى ال حال و ناه ای ال 
سينه دردمند من است كه در سال ٠١ 160٠‏ به 
نكارش در آمده است. 

فى گویم (مضكع) گفثار مذکور نا این جا 
ان كاي ولو اق (تسعه يعدي آن) 
نقل شده است» و اشتباهات و اغلاط و 
حذفهاى آن يوشيده نيست. 

عالم متبخر آگاه شيخ محمد على مدرس 
تجوز بیرق “3 3 رجات ایت ج ۱۵۵ 1 
کتابهای دیگری را از علامه فیض به شرح 
زير ذكر كرداه است: 

48- آب زلال» مثنوى است فارسى كه در 
نیمی از آن نفس خویش». و در نیم دیگر آن 
پروردگار را مخاطب قرار مى دهد. 

4 نیت ات د راشف تخينينه اسر 
كنا ف( مله اسان + 

١/ا-‏ الفت نامه.ء در ترغيب مؤمنان به 
انس و اتحاد و فارسى است. 

EE N 

۳ رساله الانصاف در طريق علم به 
اسرار دين. 

۶ اتود ار “انمق اتو ن سس كيل 
بر هفتاد غزل در توحيد به فارسی است. 

ه“ا- بشارة الشيعة. 

لاح" مان EEE‏ 

لالا- ثناء المعصومين. 

زلا رین ي ایا 
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5- ديوان اشعار او (اخيرا به همت 
مدير كتابفروشى شمس در تهران به جاب 
رسيده است). 

۲ ا الل فق لتق و شوق 
المهدى (عليه السلام ): از متظومهافه او است. 

-٤‏ فهرست مصتفاته (چنان كه پیش از 
اين كفته شد). 

-٥‏ كلزار قدس (ضميمه ديوان او به جاب 
رسيده است). 

7- المصفّى في تفسير القرآن (مى كويم: 
اين ثابت نشده و در ان حرف است). 

۲ مثنويّات به نام تسنيمء.ء سلسبيل» 
کته “العا يقير منت اوا و ی جز تفای 
۸۸- مفاتيح الشرايع.ء در فقه ۸۹- عين 
اليقين: 
شيخ يوسف بحرانى در لؤلوه كفته است: 
او براى تحصيل در نزد سيد ماجد بحرانى و 
مولى صدر الدّين شيرازى از شهر كاشان به 
شبراز کوج کنرد.. 
سيّد سعيد سید نعمت لله جزانری شو شتری 
نقل كرده است كه: استاد محقق ما مولى 
محمّد محسن کاشانی مقلف وافي و نزديك به 
دویست کتاب و رساله دیگر» در شهر قم 
پرورش یافت» چون ورود شيخ اجل محقق مدقق 
امام سید ماجد بحرانی صادقی را به شیر از 
شنید تصمیم كرفت بر ای اخذ دانش از او 
بدان شهر كوج کند» ليكن پبدرش در دادن 
اجازه به او تردید داشت» و بنای رخصست و 
يا عدم أن را بر استخاره كذاشتء. چون 
قرآن را باز كرد اين آيه آمد: 

ر لا تفر منکن فرقة منهم ع لوا في این و ی کر إذا 
رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعلّهُمْ يَحْدَرُونَ. و هیچ آيه ای برای اين 
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مطلب صریحتر و روشنتر و كوياتر از اين 
ايه در قران نیستء سپس به دیوان منسوب 
به فيز مومنان (علیه السلام) تفال زد.ء 
ابيات زير آمد ؛ 

لحري حو 15 وان نعي ت ااي .و ور 
ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم و اكتساب 
معيشة و علم و آداب و صحبة ماجد فإن قيل 
في الاسفار دل و محنة و قطع الفيا في و 
تکار اة ا وت الت ورو ات من 
معاشه بدار هوان بين واش و حاسد و اين 
اشعار نيز برای اين مقصود از هر جيزى 
مناسبتر بودء بویژه جمله «و صحبة ماجد» 
از اين رو رخت سفر به شيراز بست و از 
سید ماجد بحرانی علوم شرعی را اخذ کرد. 
و علوم عقلی را از حكيم فیلسوف مولی صدر 
فين را ق را کنن و ارو ا 
ازدواج كرد. 

علی اکبر عفارى 
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بسم لله الرّحمن الرحيم نخست خداوند 
متعال را ستايش مى كنم. ستايشى بسيارء 
هميشكى و ييايىء هر جند در ييشكاه جلال 
او تايس ساب ران تسین سب يون سر 
پیامبر او و اوصیای آن حضرت درود م 
فرستم » درودی كه گستردگی آن علاوه بر 
سرور رسولان و عترت معصوم ان حضرت دیگر 
فرستادگان خدا را نيز فرا گیرد. يس از 
آن از خداوند سبحان در آنچه به انجامش 
تصميم كرفته ام درخواست خير و خوبى مى 
كتمع »م و أن شنم ير لوقن كتايي اسة در 
تهذيب كتاب احياء علوم الدين كه از 
تصانيف ابو حامد محمد بن محمد فز الى 
طو سی ا ست. 

اين کتاب اگر جه در همه كشورها مانند 


فى اا و بان نی بد اقا ی تاش 
مايه رستگاری و رسیدن به درجات عالی 
اخروی شود علاوه بر اينها از حسن بيان و 
شیوایی نگارش و زیبایی ترتيب و تدوین 
برخوردار است» لیکن چون غزالی به هنكام 
نگارش ان بر مذهب عامه بوده و هنوز شيعه 
نشد ه ء. و اين سعادت را خداوند در اواخر 
عمر به او ارزانى داشته است» چنان كه آن 
را در كتاب خود به نام سر العالمين 
اظهار كردهء.ء و ابن جوزى حنبلى اين اسر 
را كواهى داده است به همین سبب يكى از 
اركان مهم ايمان را فرو كذاشته و ان را 
در اين كتاب ذكر نكرده اسف اين ركن مهم 
عبارت از شناخت امامان معصوم (عليهم 
السلام) است كه پیامبر خدا شى الله عله 
و آله وسلم) تمسشك به آنها و قرآن را 
سفارش فرموده است.ء» درود خداوند بر همه 
آنان باد. 
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و تفر ما ری .از فاكك أن ورف ااه 
در بخش عبادات آمده مبتنى بر اصول 
نادرست عامهء و از بدعتها و ساخته هاى 
فاسد فرق گر ایان و هو اپرستان است. 

تین “كنشكن اخیااری: که رس انب تات 
نقل شده به كسانى اسناد داده شده است كه 
به دروغكويى و افترا بر خدا و ييامبرش 
مشهورند.ء و هيج اعتمادى به كفته هاى 
آنها نیست» و آنچه از سخنان آنها با عقل 
و دين مطابق است در احاديثى كه از اهل 
عصمت و طهارت و خاندان وحى و رسالت كه 
درود خداوند بر انان باد روايت شده با 
بيانى بهتر و سندى محكمتر موجود است. 

و ,۵ لاقو ار ميا د و 
داستانهاى شكفت انكيزى از صوفيان نقل 
شده است كه بيشتر خردمندان نمى توانند 
آنها را بيذيرندء جه از محدوده عقل 
بدورند» و سود و فايده جندانى بر نقل 
آنها مترب نیست. این اور و مسائل 
دیگری از اين گونه. باعث اشمئز از و تنفر 
خق طلبان طایفه ناجیه امامیّه از آن کتاب 
شدهء و در نتيجه طبع اكثر آنها به 
مطالعه آن اثر و استفاده از آن راغب 


لبلسل . 


از این رو لازم ددم آن کاب را از 
آنچه مايه عيب و زشتی آن است ياك كنم و 
تمام مطالب آن را بر اصولی محكم استو ار 
سازم كه شك و ترديد در ان راه نداشته 
ماده أي كدر موحي ان ابش اوه ان بو اشياف 
مناسب هر باب را كه از اهل بيت (عليهم 
السلام) و ييروان انان نقل شده و از 
اسرار و حكمى است كه به انها اختصاص 
دارد بر آن بیفزایم» و بعضی از مباحث آن 
را با منظم كردن مطالب و حذف زو اید خلاصه 
كنم.ء تا رغبت خوانندكان به مطالعه أن 
افزون شود. همجنين لازم ديدم برخى از 
بابهاى طولانى آن را به فصلهاى كوتاهتر 
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نگردد» بی آن كه در ترتيب ابواب و فصول 
آن تغفییری ایجاد کنم و چیزی از آنها را 
tT‏ ران اها حد تم 
در بيان الفاظ و عبارات آن تصرف نكرده 
ek‏ عبارات آن در نهایت خوبی و 
استحکام و متانت و انسجام است و استفاده 
از چنین کتابی برای خواص و عوام ضرورى 
است» بويزه در اين روزكار كه نادانى 
عمومیت ييدا كرده و كمراهى كسترش يافته 
و اوضاع همان كونه شده كه غزالى درباره 
زمان خود كفته است: 

«بيمارى.ء انبوه مردم را ففرا كرفته 
بلكه دامنكير همه توده ها شده و اين 
بدان سبب است كه در توجحه به اهداف بلند 
و از اين امر كه مسؤوليت ان سنكين است 
غافلند.ء و نمى دانند قضيّه حدّى است آخرت 
آمدنىء دنيا يشت كردنىء مرگ نزديك.ء سفر 
طولانى» توشه اندك» خطرات بزرك و راه 
بسته است و از نظر منتقدان با بصيرت هر 
علم و عملى كه براى خداوند خالص نباشد 
مردود است» و طيی كردن راه آخرت با خطرات 
بسیار آن بدون راهنما و همراه دشوارء 
خستگی آور و آزار دهنده است. 

را هنمایان اين راه علمایی هستند که 
وارئان پیامبرانندء و عصر ما از وجود 
جنان دانشمندانى تهى الست از آنان جز 
شماری كه مايه آنها از دانش اندك است به 
جاى نمانده.ء و شيطان بر بسيارى از انها 
جيره شده و سر به طغيان برداشته اند» در 
جا هر کم ...انها يه هيوه حون ار 
دنبا شيفته و خرسند است. معروف را منكر 
و منكر را معروف مى بينند.ء تا آن حدّ كه 
د انش دين كهنه كشته.ء و نشانه هاى هدايت 
از سراسر جهان زدوده شده است» و به مردم 
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جنان وانمود كرده اند كه دانش دين متحصر 
است به: 

اووّل: احكام قضا و دادرسى كه قاضيان با 
استفاده از اين احكام به هنكامى كه 
اوباش و اراذل به جان هم مى افتند 
میتفر اتسار ان ل ور فصل" سی كفك 

دوّم: دانش جدل كه فخرفروشان آن را 
وسيله ای برای جيركى بر حریفان» و خاموش 
كردن انان فن از هى هه 

سوم : بیان مسجع و موزون كه واعظان با 
استفاده از ان عوام را مى فريبند. 

اين كه دانش دين را به اينها متحصر 
كدر ة5 .ای “حكن ائ . ات اکتا بخن .. ايتا 
وسیله دیگری برای شکار عوام و به دست 
آوردن مال حرام و کسب ثروت ا اند. 

اما دانش راه آخرت و آنجه گذشتگان 
نيكوكار ما بر آن بوده اند يعنى دانشى 
كه خداوند در كتابش آن را فقهء. حكمتء 
نورء هدايت و رشد ناميده است از ميان 
ودج ر وة لق 6" رو کی در او حون كت وال واه 
است» . 

غزالى می گوید: «و چون اين غفلت برای 
دين رخنه ای بسزرگ و رش ادی ناگوار و 
یره است به منظور احياى علوم دین» و 
نمایاندن روش رهبران پیشین» و نشان دادن 
اين كه از ديدكاه ييامبران و كذشتكان 
صالح جه دانشهايى سودمند است نكارش اين 
كتاب را مهم و ضرورى ديدم». 

مى كويم: من نيز درست به همين دلايل و 
امورى كه برشمرده شد به تنقيح كتاب او و 
زنده كردن احياى وى همت گماشتم . تا 
دانشهاى دين را زندكى نوی بخشم» و راه و 
روش امامان دين را به كونه اى بهتر و 
عالى تر بنمايانم. و ان را محجّة البيضاء 
فقن اف اا ناممقم ی اک بغوراهم هن 
تو اكه .أن را وة امام ف ای تاه 
الاحياء» بنامم. من اين كار را براى تقرب 
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جستن به دركاه الهى انجام دادم» و 
افون امه هافر متا كان اسن و ادس ار 
ا رة متا رها تلور ی وان رن 
بازپسین ذخيره اى برايم قرار دهد» و در 
عمل به آن موفقم بداردء و به لطف و كرم 
خويش مرا در پاداش ديكر عمل كنندكان به 
آن شريك هنا رم آمین. 

فا ل ی ریا لاعن ا را ا 
جهار بخش تقسيم کردم : بخش عبادات» بخش 
عادات» بخش مهلکات و بخش منجيات» و کتاب 
علم را كه مقصود نهایی است در سرآغاز 
اتن متاح قزار . 53م تاا 3 انشی اڑا که 
خداوند تحصیل آن را به وسیله پیامبرش بر 
بندگان و اجب ساخته است معلوم سازم» جه 
آن حضرت فرموده است: «طلب دانش بر مر 
مرد و زن مسلمان واجب است» و دانش 
سودمند را از آنچه زیانبار است جدا و 
مشخص گرد انم زرا آن بزرگوار فرموده 
است: « از دانشى كه سودى نمی رساند به 
خدا يناه مى بريم» و ثابت كنم كه مردم 
اين روزكار از راه درست منحرف شده و به 
درخشش سراب مغرور گشته» و از دانش به 
قشر ان بسنده كرده.ء و از مغز و حقيقت 
علم بدور مانده اند و اين جهار بخش هر 
كدام مشتمل بر ده كتاب است: 

الف- بخش عبادات -١‏ كتاب علم ”- كتاب 
قواعد عقايد “”- كتاب اسرار طهيارت 5- 
كتاب اسرار نماز -٥١‏ كتاب اسرار زكات -١‏ 
كتاكت اسر ای :زو زه 2۷١.‏ كتات .اشر ٠ر‏ احجتح رع 
كتاب آداب تلاوت قرآن ۹- كتاب اذكار و 
ادعيّه -٠١‏ كتاب ترتيب اوراد در اوقات 
مختلف ب- بخش عادات -١‏ كتاب آداب غذا 
خوردن ۲- كتاب آداب انه اه 2١‏ کت ات 
احكام كسب 5- كتاب حلال و حرام وت تات 
آداب مصاحبت و معاشرت با طبقات مردم 1 
كتاب عزلت 2۷ كتاب اداب سفر - كتاب 
آداب سماع و وجد 2-٩‏ كتاب امر به معروف و 
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نهىئى از منكر -٠١‏ كتاب آداب معيشت و اخلاق 
نبوت 

مى كويم: من به جاى كتاب آداب سماع و 
وجد يس از كتاب آداب معيشت و اخلاق نبوت 
كتاب آداب شيعه و اخلاق امامت را قرار 
د اده اعد زيرا سماع و وجد از مذهب اهل 
بيت (علیهم السلام ) نيست. 

قر الي ام اكوك 

ج- بخش مهلكات -١‏ كتاب شرح شكفتيهاى 
دل ۲- كتاب رياضت نفس ”- كتاب آفات 
شهوتهاى شكم و فرج +:- كتاب آفات زبان ود 
كتاب نكوهش خشم.ء كينه و حسد 1- كتاب 
نکوهش تيا ۷= کتاب نکوهش ثروت و بخل ۸- 
کتاب نکوهش جاه و ريا 5- کتاب نکوهش كبر 
و خوديسندى -٠١‏ كتاب نكوهش غرور د- بخحش 
متتخا ق 2١‏ تتا وه 7-- كان هار :و ستیگ 
؟"- كتاب خوف و رجا -٤:‏ كتاب فقر و زهد 0 
كتاب توحيد واتوكل 5- كتاب محتتء.ء انسء 
شوق و رضا ۷- كتاب نیت صدق و اخلاص ۸- 
كتاب مراقبت و حسابرسى 8- كتاب تفكر -١١‏ 
كتاب ياد آورى مرك و آنجه بس از آن است 
اما در بخش عبادات نكات آداب و دقايق 
سنن و اسرار معانى انها را كه هر عالم 
عاملى ار فا شین انها :ناكزينن ا 'اشبيت: دك 
خواهم كرد. مطالبى كه هر كس آنها را 
نداند از دانشمندان علوم آخرت به شمار 
نمى آيد» و بيشتر آنها در فقه و احكام 
ناديده كرفته شده است. 

در بخش عادات اسرار معاملات جارى ميان 
مردم و پیچیدگیها و دقايق سنتها و موارد 
يرهيز در اجراى انها را شرح خواهم دادء 
و اينها جيزهايى است كه هيج ديندارى از 
ذ.انستن. انها ی تناز .نيست. 

در بخش مهلكات همكى خويهاى نكوهيده اى 
را كه قران به محو انها و تزكيه نفس و 
تطهير دل از انها دستور داده بيان خواهم 
كن هد :ق .تعن لت عم مر راخ ال از :اتن 
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خویها و سپس اسبابی را که موجب ييدايش 
انهاست توضيح خواهم داد انگاه افاتى را 
كه ييامد اين صفات است برخواهم شمرد» و 
يس از آن نشانه هاى شناخت اين خويهاء و 
راههاى درمان و رهايى از انها را با ذكر 
شواهدى از ايات و احاديث و كفتار بزركان 
ارائه خواهم كرد. 

در بخش منجيات تمامى خويهاى ستوده و 
خصلتهاى يسنديده مقزبان و صدّيقان را كه 
نه وة نها ناه “سمه “يحو و رد كار خهانسان 
تقرب مى جويد ذكر مى کنم» و تعريف و 
حقيقت هر خصلت و اسباب وصول به ان را 


عقل بيان مى كنم. در اين مورد كتابهاى 


زده اند.ء و يرده برداشتن از آنجه ينهانش 
اه اند ي تسیل | تفت رمه اعفان ان 
كرده اند. 

؟- ترتيب و تنظيم آنچه به طور يراكنده 
و ام نيدان نم اس 

7# هار ۲۰ اه «يية. .اطنانة تبان كوة::. “اند 
و ثبت دقيق كفتار آنها. 

O‏ كد 

8 ول رست هو فو اى مل كه هتح .انیت 
برای عموم دشو ار ااست » و در هيج كتابى ال 
الا كر وا لن اة ام ربوا اکر 
چه مصنفان در برخورد با این مسائل به یلك 
شیوه رفتار و توارد کرده اند لیکن شگفتی 
ندارد كه هر كدام ال بويندكان اين راه 
متوځه امرى شده.ء كه ديكران از ان غافل 
مانده اند و درك آن به او اختصاص يافته 
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است. يا اين كه از آن غافل نمانده اندء 
ليكن از ذكر آن در كتب خود غفلت كرده» و 
قا" انين كه ۔عفلكة تكرد.. اعد “لين اغى هو 
راه آنان وجود داشته است كه نتوانسته 
اك زرده ای .زوف آن فا وت “انها 
ويرزكيهاى كتاب حاضر است در حالى كه حاوى 
مجموع اين علوم نيز مى باشد. 

اما دو جيز مرا بر ان داشت كه اين 
كتاب را به جهار بخش تقسيم كنم.ء نخستين 
انها كه انكيزه اصلى من بود اين است كه 
رعايت ترتيب مذكور در تحقيق و تفهيم 
ضروری است» زيرا دانشى كه مربوط به اخرت 
است به دو بخش منقسم می شود» یکی دانش 
معامله است و ديكرى دانش مكاشفه.ء مقصود 
از دانش مكاشفه علمى است كه هدف آن تنها 
کشف معلوم و حقيقت است » و منظور ا د انش 
معامله دانشی است كه علاوه بر کشف حقيقت 
عمل به مقتضاى ان نيز مراد مى باشد. هدف 
اين كتاب تنها دانش معامله استء. و از 
دانش مكاشفه كه آوردن آن در كتب جايز 
شمرده نشده در اين جا سخنى نیست» زيرا 
اكر جه هدف نهايى جویندگان» و مطمح نظر 
صدّيقان همان دانش مكاشفه است»ء و عم 
معامله راهى است برای رسيدن به آنء ليكن 
پیامبران- که درود خداوند بر آنان باد- 
با مردم جز درباره علم طریق و ارشاد به 
ان سخن نگفته اند و درباره دانش مکاشفه 
تنها با رمز و اشاره و يا تمثيل و اجمال 
سخن رانده اند» زيرا مى دانسته اند فهم 
عامٌئه مردم از درك آن ناتوان است. و 
«دانشمندان وارثئثان بيامبرانند» و جز 
اقتدا به شيوه انبيا راهى ندارند. دانش 
معامله نيز به دو بخش تقسيم مى شود» يكى 
علم ظاهر يعنى دانستن وظایف اعضاى بسدن» 
ديكرى علم باطن يعنى دانستن ا عمال دل» 
كارهايى كه اعضاى بدن انجام مى دهند يا 
عبادت است و يا عادت» و آنچه تر ,لدل جى 
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گذرد که به حکم پنهان بودن آنها از حو اس 
از عالم ملکوت است- يا ستوده است و يا 
نکوهیده » بنابراين علم معامله به چهار 
بخش تقسیم مى شود و هيج نظریه ای در 
اين دانش از اين چهار قسم بیرون نیست. 
انگیزه دوم من» مشاهده علاقه صسادقانه 
دانشجويان در فرا كرفتن فقه بود فقهى كه 
اكر كسى از خدا نترسد مى تواند آن را 
ابزار فخرفروشى و برترى جويى قرار دهدء 
و از مقام و منزلتى كه اين دانش در ميان 
مردم دارد در رقابتها و همچشمیها از أن 
كمك بكيرد. فقه داراى جهار بخش است» و 
چون کسی كه درزئ محبوب باشد محبوب استء 
بعيد نيست كه ترتيب اين كتاب به كونه اى 
که در فقه است سبب جلب دلها به سوی آن 
شود. 

با توجه به اين مطلب بود كه یکی از 
دانشمندانى كه مى خواست دل برخى از سران 
را به دانش طب راغب سازد اين دانش را 
مانند تقويم نجومى در جدولهايى قرار 
RES‏ ارقامى براى ان نوشتء. و ان را 
تقويم الصحه ناميد.ء تا با اين ترتيب كه 
كران انها مانوس وة :وفيت "الها" و بحه 
مطالعه كتاب خود حلب كند. 

بى شك كشانيدن دلها به سوى دانشی که 
نتيجه اش زندكى جاويد مى باشد مهمتر از 
خلت توحة ذلههنا .تسه سمت تسین اسشت ك 
شا تیه :اس ونوا" تا مس سای لسن . اف تسه 
آن علم» معالجه دلها و ارواح است كه 
وسيله زندكانى ابدى است» و د انش طب كه 
عهده دار درمان بدن است» و بدن كه خواه 
و ناخواه در معرض تباهى و نابودى قرار 
مى كيرد هركز داراى جنين ارزشى نيست. 

از خداوند توفيق و ارشاد و درستى 
كردار را خواستاريم كه او كريم و بخشنده 


است. 
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کتاب علم 

اين نخستين كتاب از بخش عبادات المحجة 
البيضاء في تهذيب الاحياء مى باشد» و در 
آن هفت باب است: 

باب اول: در فضيلت علم و فرا كرفتن و 
ياف ال أن 

باب دوم: در بيان علومى كه واجب عينى 
و يا واجب كفايى است و تعريف فقه و كلام 
از علوم دين.ء و بيان علم اخرت و عم 
تاج 

باب سوم: در آن چه عامّه آن را از علوم 
دين مى شمارند و از آن جمله نيست» و 


يان لرع علم نكوميهد: ر التسازه اوه 

باب جهارم: در سبب روى آوردن مردم به 
مناظره و شرايط و آداب و آفات آن. 

باب ينجم: در اداب معلم و دانش اموز. 
باب ششم: در آفات دانش و دانشمندان» و 
نشانه هايى كه د انشمند ان دنيا را از 
دانشمند ان اخرت جدا مى کند. 

باب هفتم: در اقسام خرد و شرف 1 و 
اخبارى كه درباره آن رسيده است. 


باب اول در فضيلت علم و فرا كرفتن و 
ياد دادن ار با ذكر شواهد نقلى و عقلى 
فصل 5 13 ت 0 ۳ م و 
اما شواهد فضيلت علم از قرآن: شهد الله أنه لا إلة إلا هوّ و المَلائگة و أولوا 
العلم قائما بالقشط, بنكر جكونه در اين آيه خداوند 
از خودش شروع كررده و فرشتكان را در 
مرتبه دوم و دانشمندان را در مرتبه سوم 
قرار داده است و همين در شرافت» فضبلت» 
جلال و بزركوارى دانشمندان كافى است. 
خداوند عر و جل فرموده است: بنزفضع الله 
الْذِيَنَ توافتم و الذين أوثوا العلم 
5 زجات. 
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ابن عبئاس گفته است: دانشمندان هفتصد 
درجه بر مؤمنان برترى دارند كه ميان هر 
درجه مسافت يانصد سال راه است. 

و نيز فرموده: قن هل يستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ و الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
و نيز: اما يَحْشَى الله من عباده الْعُلَماءُ . 

و نيز: قل گفی باه شهیدا يي و بتکم و من ده عِلَمْ الكتاب. 

و نيز: قال الذي عِنْدَهُ عِلَمَ من انکتاب آنا آتیلك 
به » تا اعلام کند که به نبروی 

د انش قادر به آو ردن تخت بلقيس ا ست . 

و نیز: و قال الدين آوئو؛ انیلم وتلكم 
ثوابُ لله خَيْرٌ. در اين آيه بيان شده است كه 
عظمت قدر آخرت ية وسیله علم دانسته مي 
شود . 

و نيز: و تلك الأمثال تضربها لاس و ما يَعْقِلُها إلا العالفون. 
وانيز: ور إلى اولي التو وق تا انم 
ب رة ن خداوند حكم حوادث را به 
استنباط دانشمندان موكول و رتبه آنان را 
در كشف حكم به رتبه ييامبران ملحق 
فرموده است: درباره آنه كريمة: يا بني آذ قذ أنزلنا 
عَلَيِكُمْ لباساً يُوارِي سَوَآتِكُمْ مراد علم است و «ریشا» یعنی 
يقين» و «لبان التفوى» يعنى حيا. 

ل ا ا 


علم . 

و نيز: ا 

و نيز: له | اننسان 0 التبان. و اين 
سخن را برای متت كذاشتن بر انسان بيان 
كرده است. 

خداوند در فضيلت ياد كرفتن علم فرموده 
است: فلو لا تفر من كُلَ فرقة مهم طائقة لِيَتَََهُوا في الدين. 

و نيز + فَسْتَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. 
در فضیلت آمو زش علم فرموده است: و ند وا 
قَوْمَهُمْ إذا رجعوا الیهم. 

مقصود از انذار ارشاد و آموزش دادن به 
آنان است. 
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9 نيز: و اد أَخَدَ الله میناق الذین آوئوا الکتاب لَتْبَيَنْنَهُ للتاس و لا 
تکتمونه و اين حکم دلالت بر وجوب آموزش 
35 

۲ O و‎ sS 
و هم يتعلمون. و اين حكم بر حرمت كتمان‎ 
حقّ است همان گونه كه در مورد شهادت مى‎ 
فرماید: و من مها فائه ان‎ 
ييامبر (ضلي الله عليه و آله وسلم ) فرمود ه‎ 
است: «خداوند به هيج دانشمندى دانشى‎ 
نداد جز اين كه به مانند ييمانى كه از‎ 
بيامبران كرفته است از او بييمان كرفت.‎ 
كه ان را به مردم بياموزد.ء و ان را‎ 
۲ كتمان نكند».‎ 

خد اوند فرموده است: و من خسن قولا مقن دعا إلى 


الله و عَمِلَ صالحا, 

واثيز: اذغ إلى سَبيل رَبك بالْحِكمَة و المؤعِظة الْحَسَنَة . 

و نيز: وإ ُعلّمْهُمُ الكتاب و الْحكْمَة. 

می گویم: اینها آیاتی است که غزالی 
ذكر كرده است 


فصل: كفتار برخى از دانشمندان در 
می كويم: یکی از دانشمندان ما كفته 
است: يدان خد‌اوند سبحان د انش را سنب کلی 
آفرینش تمام جهان علوی و سفلی قرار داده 
و در جلالت و بالندكى دانش همين بس است. 
خداوند سبحان در كتاب خود از باب تذكر و 
بينش دادن به خردمندان فرموده است: 

الله الذي خَلَقَ سَبْعَ ستماوات وَ من الْأَرْض مهن يتتَرّلُ ار بَيْنَهْنَّ لِتَعلَمُوا 
ن الله على کل شَيْ ۽ قَدِيرٌ و أَنْ الله قذ أحاطً بل شي ۽ علماً اين آيه 
كريمه در اثبات شرافت علم دليلى كافى 
است» بویژه علم توحيد كه اساس هر دانش و 
مدار هر معرفت است. و خداوند سبحان علم 
را عالى ترين و شريفترين جيزها معرفى 
كرده.ء و آن را بر فرزند آدم پس از نعمت 
آفرینش و بیرون آوردن او از ظلمت عدم به 
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روشنايى و جو د » نخستین متت قرار داد ۵ و 
در اولين سوره ای که بر ييامبرش محمد 
(صلى اله عليه واله وسلم) نا زل تا 3ة 
فرموده است: 

. اقْرَأ نم رب الذي خَلَقَ» خَلَقَ الونسان من عَلَقِء افرَأ و رَبْكَ الأكرَمُ الَّذِي 
عم اقلم عَلْمَ الانسات مالغ يمه بايد انديشيد که جكونه 
د اون ككاب ريم خود وا که لا تا تین 
الباطل من بین پذیه و لا من خلنه تنزیل 
من حکیم حَمِيدٍ با نعمت ایجاد اغازء.ء و يس 
ار ان غيت اة .نا ذككر فرموده است» و 
اگر يس از موهبت ایجاد». منتی بالاتر و 
نعمتى والاتر از علم وجود داشت خداوند 
اين منزلت را به علم نمى بخشيد و آن را 
سراغاز انوار هدايت و طريق دلالت بر صراط 
مستقيم قرار نمى داد. مضافا به اين كه 
دكن ان قاو خالل اتن ايبات از رای 
مخصوصى برخوردارء و دقايق معانى و حقايق 
بلاغت را داراست. درباره وجوه تناسب ميان 
اياك مذکور در آغاز اين سوروت که برای 
ايجاة تظمى يديع 3ر ايبات بحعضنى از انها 
مشتمل بر خلق انسان از علق است. و برخى 
مشعر بر آموزش چیزهایی به اوست که نسبت 
به انها نااكاه بوده- كفته شده است كه: 
ةا ولد نادت تفيتيق اتويات ۵ كه سا 
بوده ذكر كردهء و علقه يست ترين 
جيزهاست.ء و آخرين حال او را كه عالم شدن 
است بیان فرموده.ء و اين عالى ترين مراتب 
است » كويى خداوند متعال فرموده است: اى 
انسان تو در اغاز حال در اين مرتبه اى 
كه در نهايت يسةد است قرار داشته ای و 
در آخر كار به اين درجه كله شريفترين و 
كرانقدرترين درجات است رسيده ایء و بیان 
مذكور متضمن اين است كه علم اشرف مراتب 
است» زيرا اكر جيزى شريفتر از آن وجود 

اشت ذكر ان در اين جا سزاوارتر بود. 

وجه دیگر اين است كه خد اوند فرموده 
است ۰ و رَبك الاغرم الّذي عَلَم بالقلم عَلّمَ الانسان مالم يَعْلَمْ در 
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اصول فقه ثابت شده است که : ترتب حکم بر 
وصف گویای علّت بودن وصف است» و اين اسر 
دلالت دارد بر اين كه خداوند به صفت 
اكرميتت اختصاص دارد.» زيرا اوست كه به 
انسان دانش آموخته است» و اكز چیزی برتر 
و ارزشمندتر از دانش مى بود قرين شدن أن 
Sl‏ اكزيتة عند ات كذ ينه تیه eal‏ 
تفضيل است سزاوارتر بود. 

خداوند سبحان پذیرش حق و عمل به آن را 
بر يايه توجه به حق» و توجه را بر اساس 
بيم و خشيت قرار دادهء.ء و بيم و خشيت را 
به دانشمندان منحصر كرده و فرموده است: 
میدز من يَحْسى و إِنْما يَحْشَى لله من عباده 
الْعُلَمماء و نيز خداوند علم را حكمت 
ناميده.ء و حكمت را بزرگ شمرده و فرموده 
است: ٍ 

و من يُوْت الجكمة فقذ أوتي خیرا گثیراً و خلاسه آنجه در 
تفسیر حکمت كفته شده اين است که آن 
عبارت از موعظه های قران و علم و فهم و 
نبوت است.ء در ان جا كه خداوند متعال 


الات و الحا وز همك انها م عله 
اشاره دارد» و نيز خداوند عالمان را بر 
دیگر ان برترى د اده و فرموده است: هل يَسْتوي 
النيق یعون و الب لا یعون اما بذک أولوا الالباب. 

خداوند در قرآن كريم ده حجيز را كنار 
هم قرار داده كه عبارت است از يليد و 
ياكيزه.ء فرموده است: قل لا يَسْتَوي الخييكث 
و الطكده. ديكن کوری و بینایی» تاریکی و 
روشنی» سایه و افتاب» زندگی و مرگ 
جنانجه در تفسير انها دقت كنى در مى 
اني که همه آنها به علم بركشت داردء 
همجنين خداوند سبحان عالمان و فرشتكان 
را قرين خويش ساخته و فرموده است: شهد الله أَنّهُ لا 
إلة إلا هْوَ و الْمَلائِكَةُ و ولوا العّی اين اكرام خود 
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به آنان افز و د ه و فرموده است: و ما یعلم تأويلة الا 
الله وَ الرّاسِخُونَ في الْعلم و نيز: قل كفى بالله شهيداً بَْنِي و یک و من عِنْدَهُ عِلْم 
الكتاب و فرمود ه است ° يَرْفَعِ الله الّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ و انَّذِينَ أوثوا 
العلمَ درّجات . خداوند درجات مذكور در اين آيه 
را براى جهار دسته از مؤمنان ذكر كردهء 
درباره | هل لون فرموده است: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا 
دک الله وجلث لیم . .تالم رجا عذ رب و درباره مجاهدان: فضل الله 
u u EW‏ شایسته انشا مى دهند: و 

بن 5ه فزي غيل امتایحات وه ام ال جلت الى و دربارهعالمان 
aT‏ رفع الله انَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ و الَّذِينَ أوثوا الم تزجات» 
بنابراين خداوند مؤمنان اهل بدر را به 
درجاتى بر ديكرانء. و عالمان را به 
درجاتى بر همه طبقات مردم برترى داده» 
در نتيجه افضليت آنان را بر مردم ثابت 
كرده است. خداوند سبحان در قران مجيد 
ينج منقبت براى عالمان دکر فرموده است: 
: خا ت ار 0 مان سن سي داه 
الْعلْمَ .. تاو رون E‏ ان الَّذِينَ آوئوا للم من قبْلِه 
پنجم ترس: اتما يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَاهُ , خد اوز 1 4 
بيامبرش با همه علم و حكمتى كه به او 
E‏ است دستور می دهد که: و قل 
رب زذنِي غلماء و فرموده است: بل هُوَ آیات بَيّنات في 
حور لحن آوثوا العو نیز فرموده است: و تلك الأنثال تضربها للتاس و ما 
يَعْقلّها إلا العالشون. 

اينها بخشى از فضايلى بود كه خداوند 
در قرآن كريم براى علم ذكر كرده است. 
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فصل: احاديث نوی در فضيلت عم از 
طريق عامه 

غزالی می گوید: و راك اخباری که از 
پیامبر اکرم (صلى لله عليه و آله وسلم) در 
فضيلت دانش رسيده از جمله انها اين كه 
فرموده است: «چون خداوند بخواهد خيرى را 
به کسی ارزانى بدارد او را در دين دانا 
می گرد اند» و رشد و صلاح او را به دلش می 
اند ازد». و فرموده است: «عالمان واران 
ييامبرانند» روشن است كه رتبه اى بالاتر 
از مرتبه ييامبرى نيست و شرافتى برتر از 
به ارث بردن اين رتبه وجود ندارد. 
فرموده است: «هر جه در آسمانها و زمين 
است براى عالم درخواست آمرزش مى كنند>»ء 
و كدام منصب بالاتر از منصبى است كه 
فرشتكان آسمانها و زمين براى او طلب 
ا کت و ور "حاتي كه او يه کار سوه 
سرگرم» و فرشتكان به استغفار براى او 
مشغول سا شا 

فرموده است: «حكمت بر شرف شر افتمند مى 
افزاید» و بنده زر خريد را رفعت و بزركى 
مى دهد تا ان جا كه همنشين پبادشاهان مى 
شود.» ييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) در 
اين كفتار ثمره علم را در اين دنيا بيان 
كرده و روشن است كه ثمرات آخرت نيكوتر و 
يايدارتر است. 

فرموده است: «دو صفت در منافق وجود 
ندارد: نشانه هاى اهل خير و فقه در 
دين».ء و به سبب نفاقى كه در برخى از 
فقيهان اين زمان ديده مى شود نبايد در 
صحّت اين حديث دجار ترديد شد» جه منظور 
او از فقه آن نيست كه تو كمان كرده اىء 
و معناى فقه يس از اين ذكر خواهد شد. 
بايين ترين .درحات قفيه. اين است. كد ينهد افيد 
آخرت بهتر از دنياستء.ء و اكر اين شناخت 
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را داشته باشد و بر او غلبه كند از نفاق 
و ريا دورى خواهد جست. 

فرموده است: «بهترين مردم دانشمندى 
است كه اكر بدو نياز ييدا كنند به آنها 
سود رساند.ء و اكر خود را ال یئ کی "ساسا از 
دانند او نيز خود را از انها مستغنى 
بداند.» 

و نيز فرموده: «ايمان برهنه است» يوشش 
او يرهيزكارى.ء زيورش شرم و ثمره اش دانش 
است.» 

و نيز: «نزديكترين مردم به درجه 
پبيامبرى عالمان و جهاد كرانندء اما اهل 
علم مردم را به آنجه پیامبران از سوى 
خداوند آورده انحد. ارشتمون مى تنك و 
جهادكران با شمشيرهاى خود در راه آنجه 
ييامبران عرضه كرده اند جهاد مى كنند.» 

و نيز: «مرگ قبيله اى آسانتر از مرگ 
يك عالم است.» 

و نيز: «مردمان همچون معدنهای زر و 
سيمند.ء نيكان انها در جاهليت نيكان انها 
در اسلامند. به شرط اين كه دانش دين فرا 
كيرند.» 

و نيز: «روز رستاخيز مداد عالمان را 
به خون شهيدان مى سنجند.» 

و نيز: «هر كس برای امت من جهيل حديث 
از ستت ضبط کلیس تا آنها را به آنان 
برساند» روز رستاخيز شفيع و كواه او 
خواهم بود.» 

و نيز: «هر كس از امت من حامل جهل 
حديث باشد» روز بازيسين در حالى كه عالم 
و فقيه است خدا را دید ار خواهد كرد.» 

و نيز: «هر كس فقه دين را فرا كيرد 
خداوند مهمات امور او را كفايت كتد»ء و 


رساند .»> 
و عد او كد هی ى حال اة اتر افع 
(عليه السلام) وحى فرمود كه اى ابراهيم 
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من عليم هستم و هر عالمى را دوست مى 
د ارم» و نيز: «دانشمند امانتدار خداوند 
در روى زمين است.» 

و نيز: «دو دسته از امت من اكر صالح 
باشند همه مردم صالح خواهند شدء. و اكر 
فاسد باشند همه مردم فاسد خواهند شد اين 
دو دسته فرمانروايان و فقيهانند.» 

و نيز: «هر كاه روزى بر من كذرد كه بر 
NS‏ که مدن اه لا رصان کار اش امه 
در طلوع خورشید آن روز برای من برکتی 
نبست .۰ »> 

در برتری علم بر عبادت و شهادت فرموده 
است: «برتری عالم بر عابد مانند برری 
من بر يست ترين اصحاب من است.» بنكر 
بيامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) 
عحرتة الم روتسا در حيزت ارين ليا عت 
و عملى را كه از علم تهى باشد يست و 
ناجيز شمرده است» هر جند عابد از دانش 
عبادتى كه بر آن مواظبت دارد خائ تابن 
كنف E‏ ان الم وا تب اه ات مجحل E‏ 
عبادت نيست. 

فرموده است: «برترى عالم بر عابد 
مانند برترى ماه شب جهارده بر ديكر 
ستاركان است.۰» 

و نيز: «در روز رستاخيز سه دسته شفاعت 
خواهند کرد: پیامبران پس از آنها عالمان 
و سيان مت ان 6 مره . "أي "كته نی یوگ و 
برتر از شهادت باشد» با همه احاديثى كه 
در فضيلت شهادت وارد است چقدر بزرك می 
تا 

فرموده است: «خداوند به چيزى برتر از 
دانستن فقه دين عبادت نشده است. 

و يك فقيه بر شيطان سخت تر و كرانتر 
از هزار عابد استء برای هر جيزى ستونى 
استء و ستون دين فقه است. 

و نیز: «بهترین دین شما آسانترین آن 
است. فقه برترين عبادت است.» 
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و نيز: «مؤمن دانشمند هفتاد درجه از 
عابد برتر است.>» 

و نيز: «شما در زمانى قرار داريد كه 
فقيهان آن بسيار و سخنكويان آن كم اندء 
خواستاران ان اندك و عطاكنندكان ان 
شر اواافكه بن عمو .دن أن از غلم: يدق سنك 
بزودى روزكارى فرا خواهد رسيد كه 
فقيهانش اندك و سخنكويانش بسيارء 
دهندكانش كم و خواستاران زياد خواهند 
نو ۶:۵ دق یمدق .ان زان از موحل نوكين 
است .۰ »> 

و ره فان عاتم بن عامل ك مد رده 
است» و ميان هر درجه تا درجه دیگر مسافت 
تاخت يك اسب در هفتاد سال است.» گفته شد 
ای ييامبر خدا كدام عمل بهتر استء 
فرمود: «خداشناسى» عرض كردند ما مى 
خواهيم بدانيم كدام عمل بهتر است فرمود: 
«خداشناسى» عرض كردند ما از عمل مى 
برسيم و شما از علم ياسخ مى دهىء فرمود: 
«در صورت وجود علم. عمل اندك سودمند 
است» و با جهل» عمل هر جند بسيار باشد 
سودى ندارد.» 

و نيز: «خداوند در روز رستاخيز بندكان 
را برمى انكيزاندء و سپس عالمان را 
مبعوث مى كن و رقي تنعل ای كروه 
د انشمندان من علم را به شما دادم تنها 
يه اب سار ag E‏ 
Bo 3‏ قرو اه E‏ یه 
كنم برويد كه من شما را آمرزیدم.» 
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فصل 
مى كويم كه يكى از دانشمندان ما كفته 
است: اما احاديثى كه در فضيلت فقه رسيده 
از شماره بيرون است. از جمله انها كفتار 
پیامبر اکرم «صلی لا علیه و آله وسلم) می 
باشد كه فرموده است: «خدا به هر كلس 
بخواهد خيرى ارزانى بدارد» او را در دين 
فقيه مى كرداند.» 

و نيز: «طلب دانش بر هر مسلمانى واجب 
اشت»: و یز کشسی. که تدان ظلت. 8 انتشی. ماش 
و به ان دست يابد خد اوند دو پاداش برای 
اق قينا من کدی او کی کے طلست با تین 
باشد و به آن دست نیابد» “ينه پاداش در 
نامه عمل او مى نویسد» و نيز: «کسی که 
دوست دارد آزاد شدكان از آتش دوزخ را 
بنكرد به طالبان علم نظر كند. سوكند به 
كسى كه جانم در دست اوست هيج طالب علمى 
به آستانه علم آمد و شد نمی كند مكر اين 
كه خداوند در برابر هر كامى كه بر مى 
دارد يك سال عبادت براى او > تبنت م کل 
و به هر قدم شهرى در بهشت برايش مى 
مار و1 فاق مان مال كه مكحن ازوف كين اانه 
می رود زمين برايش آمرزش مى طلبدء و شب 
و روز را به سر می اورد در حالى كه 
امرزيده شده است. و فرشتكان كقواهى مى 
دهند كه آنها آزادشدگان خداوند از اتش 
دوزخند.>»>» 

و نيز: «كسى كه در طلب علم باشد مانند 
کسی است كه روز را روزه بدارد» و شبها 
را به عبادت بگذراند. و فرا كرفتن يك 
باب از علم براى انسان بهتر است از اين 
كه مانند كوه ابو قبيس طلا داشته باشد و 
همه آنها را در راه خدا انفاق كند.» 

و نيز: كسى كه در طلب علم است تا اسلام 
را به ان زنده كند جنانجه مرگش فرا رسدء 
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در بهشت ميان او و ييامبران تنها يك 
درجه فاصله خوا هد بود .»> 

و اتيز ۳ مسا نع , “تن عنانتسد هفتاد .ازج 
برتری داردء. که ميان هر درجه تا درجه 
ديكر به اندازه دويدن يك اسب در هفتاد 
سال است» جه شيطان بدعتى ميان مردم يديد 
مى آورد» و عالم آن را مى بيند و از 
مبان مى بزذ.. دز الى كه عفان تنهسا يه 
کار عبادتش رو می آورد.» 

و نيز: «برتری عصالم بر عابد مانند 
برتری من بر يست ترین شماست اهل آسمانها 
و زمین حثی مورچه در لانه اش و ماهى در 
اب» براى تعليم د هنده نيكيها به مسردم» 
دعا مى كنند.» 

و نيز «كسى كه براى طلب علم بيرون مى 
رود در راه خدا كام برمى دارد تا انكاه 
كه بازكردد.» 

فرموده است: «كسى كه براى فراكرفتن 
نامي ار عل هذا رون وی تور تفه 
وسیله آن باطلی را به حق و گمراهی را به 
ر هد ات ار کل هم اتك ,“محل ابقر ةه مس اب 
چهل سال عبادت است.» 

پیامبر (صلی لله عليه و آله وسلم) به على 
(عليه السلام) فرمود: «اكر خداوند به دست 
تو يك تن را هدايت كند برايت از داشتن 
شتران سرخ مو بهتر است.» 

همجنين به معاذ فرمود: «اكر خداوند يك 
تن را به وسيله تو هدايت كند از همه 
دتتا بو آنجه در آن است برايت بهتر است» 
رو ایت شده است كه اين سخن را به على 
(عليه السلام) نيز فرموده است. 

فرمود: «خداوند جانشينان مرا بيامرزد. 
گفته شد: ای ييامبر خدا! جانشينان تو جه 
كسانى هستند؟ فرمود: آنانى كه سثت مرا 
زنده می دارند.ء و آن را به بندكان خدا 
مى اموزند.» 
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و نيز: «علم و هدايتى كه خداوند مرا 
بر آن برانكيخته مانند بارانى است كه بر 
زمين ببارد» بخشى از زمين كه ياكيزه و 
قابل كشت است اب را جذب مى كند.ء و از ا 
سبزه و كياه بسيار مى روید» و بخشى ا 
ان كه سخت و غير قابل نفوذ است اب ر 
نكاه می دارد» و خداوند آن را مايه 
استفاده مردم قرار مى دهد» از آن مى 
آاشامند» و كشتزارهاى خود را از آن 
آبیاری می کنند» بخش ديكر آن يست و كوير 
و شنزار است كه نه اب را نكه می دارد.» و 
نه گیاهی از آن رویيیده می شود و این 
مانند كسى است كه فقه دين را ففرا مى 
كجدنز 23 3 أن اتةه خت اون مق تدان 
برانكيخته سود می برد» ان را اموختهء. و 
به تک ای اد ودع E EGC‏ 
است که در برابر اوامر الهی سر فرود نمی 
اورد و هدايتى را كه من از سوی خد اوند 
آورده ام نمى يذيرد.» 

و نيز: «هيج حسد- يعنى غبطه ای نيست 
مگر نسبت به دو کس» آن كه خداوند به او 
مالى داده و وى را بر مصرف ان در راه حق 
قدرت بخشيده است» و کسی كه خداوند حكمت 
به او عطا كرده و وى به آن داورى مى كند 
و أن وا به. یوان متی. امور 

و نيز: «كسى كه مردم را به راه حق 
هدايت كند.ء به اندازه اجر همه بييروانش 
به او ياداش داده می شود بی ان كه جيزى 
از اجر آنها کاسته شود» و هر کس مردم را 
نه کار ا هی وی کل تسه ان ارم گنا .هان 
همه كسانى كه از او پروی كرده اند 
ال ان از كناهان 
آنها جيزى كم كردد.» 

و نيز: هنكامى كه فرزند آذه .مرن 
عمل الو تا تحار هیا سل حنز , 3ن :“سه جبز : 
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صدقه اي که اد امه د اشته باشدء دانشی 
كه مردم از آن سود برند و فرزندی صالح 
كه برايش دعا كند.» 

و نیز: «بهترین چیزی که آدمی به جای 
می كذارد سه چیز است: فرزند شايسته اى 
كه برای او دعا كند.ء صدقه ای كه دوام 
داشته باشد و اجرش به او برسد و دانشى 
كه مردم يس از او به آن عمل كنند.» 

و نيز: «فرشتگان بالهاى خود را برای 
طالبان د انش- جهت اظهار خشنودی از کار 
او- می كسترانند.» 

و نيز: «دانش را طلب كنيد هر جند در 
جين باشد.» 

و نيز: «هر كس بامداد در طلب دانش 
برآيدء فرشتكان بر او سايه مى افکنند» و 
معاش او بركت مى يابد و از روزى او 
كاسته نمی شود.» 

و نيز: «هر كس راهى را براى به دست 
آوردن دانش بييمايدء. خداوند برای او 
راهى به سوى بهشت هموار خواهد کرد .»> 

و نيز: «خوابيدن با علم بهتر از نماز 
با جهل است.>» 

و نيز: «يك فقيه بر شيطان از هزار 
عابد سخت تر است.>» 

و نيز: «عالمان در زمين مانند ستارگان 
0 [آسمانند. كه مردم در تاريكيهاى 
بیابان و دریا به وسیله آنها همدایت مى 
شوند 6 و هر كاه ال آسمان مجو شوند 
راهنمايان كمراه مى شوند.» 

و نيز: «هر نوجوانى روزكارش را با علم 
و عبادت بكذراند تا بزرگ شود خداوند در 
روز رستاخیز پاداش هفتاد و دو صدیق را 
به او عطا مى كند.» 

ور تحير جم هدند حير ور محلل قاو روز 
رستاخيز به عالمان مى فرمايد: من علم و 
حكمتم را در شما قرار ندادم جز براى آن 
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كه می خواهم بر كناهانى كه از شما صادر 
شده قلم عفو كشم.ء و از اين باكى ندارم.» 

و نيز: «جيزى با چيزى كرد نيامسده كه 
ال گرد آمدن علم با حلم بهتر باشد.» 

و نيز: «مردم صدقه اى نداده اند كه به 
ارزش علمى باشد كه آن را منتشر كنند.» 

و نيز: «انسان مسلمان به برادرش هديه 
ای نداده است که برتر از سخن حكمت آمبزی 
باشد كه به سبب ان خداوند هدايتش را 
نسبت به او افزون كند. و او را از وادى 
هلاكت بازكرداند.» 

و نيز: «از برترين صدقه ها اين است كه 
انسان دانشى را فرا كيردء سپس آن را به 
برادر مؤمنش بياموزد.» 

و نيز: «استاد و دانش جو در اجر 
شريكند.ء و در ديكر مردم چبزی نيست.» 

و نيز: «آن كه دانشش كم است بهتر از 
نادانى است كه عبادتش بسيار است.» 

و نيز: «كسى كه بامداد به مسجد رود و 
تنها منظورش اين أشبت- كه حير ده لین رز 
بياموزد و يا اموزش دهد داراى اجر كسى 
است كه عمره كاملى به جا آورده باشل و 
كسى كه شبانه به مسجد رود.ء و تنها هدفش 
این است که چیزی را بیاموزد و پا آموزش 
دهد اجر کسی كه جح را به طور كامل انجام 
د اده باشد براى | وست .۰ »> 

و نيز: «يا عالم و ايا دانشجو و ايا 
مستمع و يا دوستدار انها باشء و ينجمين 
انها مباش که هلاك خواهى شد.» 

و نيز: هنكامى كه از بوستانهاى بهشت 
مى كذريد از انها بهره كيريد عرض كردند: 
ای ييامبر خدا بوستانهاى بهشت كدام است» 
فرمود: «حلقات دکر» جه خداوند متعال را 
فرشتكانى است كه در كردشند و جوياى 
حلقات ذكرند و جون بر اين مجالس وارد 


مجالس بیان حلال و حرام است كه چگونه 
بايد خرید و فروش کرد نماز گزارد. روزه 
كرفت. زناشويى كکرد» طلاق داد و امثال 
اتا 

می گویم: در اين زمينه كفتار ديكرى 
داريم كه به خواست خدا خواهد امد. 
یه کی کنو سل ۶ للحا وت کار خد ا (صلى الله 
عليه و آله وسلم) به مسجد وارد شد» و در 
اين هنكام دو جلسه در آن داير بودء در 
يكى فقه و احكام دين مذاكره مى شدء.ء و در 
دتكروى: قا" مى خی ا انك ود از نشف اون سا له 
هئ كز دت اء ر رتت امنز رای اله عليه و آله 
وسلم ) فرمود: «هر دو مجلس خوب است» زيرا 
انان خدا را مى خوانند.ء و اينان فقه را 
و شیر ين امد سان لصم هه هی اه 
و اینان برترندء من برای آموزش مردم به 
رسالت بر انگیخته شده ام». سپس پبامبر 
(صلى اله عليه وآله وسلم) در كتار آتها 
لسسل ۰ 
از صفوان عسال نقل شده كه كفته است: 
بر ييامبر خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) 
وارد شدم.ء در حالى كه آن حضرت در مسجد 
بر عباى سرخ رنگ خود تكيه داده بود به 
او عرض كردم: اى ييامبر خدا من براى طلب 
علم امده ام.ء فرمود: «افرين به طالبان 


محتتى كه به مطلوب آنها دارند از كثرت 
ازدحام بر بالاى هم سوار مى شوند تا ان 
اندازه كه به اسمان دنيا مى رسند.» 

از كثير بن قيس روايت شده كه كفته 
است: در مسجد دمشق با ابو الذرداء نشسته 
بودم. در این میان مردی نزد او آمد. و 
كفت: ای ابو الد رد اء من ال مدينه نزد تو 
آمده ام یعنی شهر پیامبر (صلی لا علیه 
واله وسلم) ۰ و اين به خاطر حديثى است 
که از تو به من رسیده است» و تو آن را 
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از پیامبر خدا «صلی لله علیه وآله وسنم) 
روايت كرده ای » ابو الدزداء گفت : 

آيا داد و ستد تو را به اين جا 
نياورده؟ ياسخ داد: نهء.ء ابو الدرداء 
گفت: آيا امر دیگری تو را به این جا 
تكش ا ةة اتمه ات تةي ات 
اوا که ار وا مر حا “(صلك آل ان 
وآله وسلم) شنيدم که می فرمود: «کسی كه 
راهى را در جستجوى دانش وید خداوند 
از راهى او را به بهشت مى رساند. همان 
فرشتكان بالهاى خود را براى طالبان علم 
می كسترانندء و هر كه در آسمانها و زمين 
است حتى ماهيها در اب از خداوند برای 
فال که امسر رش ى ك اة جوري مالم يبيل 
عابد مانند برترى ماه بر ستارگان استء» 
عالمان وارثان يسامبرانتثتد:. امير ان 
درهم و دينارى را به ارث باقى نمى 
كذارندء تنها ميراث آنها علم است كه هر 
كس ان را فرا كيرد بهره زيادى برده 
است.» آن مرد كفت: آرى. 

یکی از د انشمندان به ابو يحيى بن 
زكريًا بن يحيى ساجى نسبت داده كه كفته 
است: در كوجه هاى بصره براى مراجعه به 
خانه بعضى از محدثان مى رفتيمء و در 
رفتن شتاب می کردیم» همراه ما مردى هرزه 
و ى لاه ديعو .كه "سا تا لبق :تتم جر ۰ ن 
پاها را از روی بالهای فرشتگان بردارید. 
او هنوز از جايش دور نشده بود كه هر دو 
بايش خشك شد. همچنین به ابو داوود 
سجستانى نسبت داده شده كه كفته است: در 
ميان اصحاب حديث مردى بى بندوبار و هرزه 
وجود داشت» همین كه حديث ييامبر (صلى الله 
علیه و آله وسلم) را شنید که فرموده است: 
«فرشتگان بالهای خود را در زیر ياى 
طالبان علم می كذارند» در ته کفشهای خود 


دو ميخ اهنين قرار داد و گفت: مى خواهم 
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بالهاى فرشتگان را لگدمال كنم » يس ال آن 
هر دو يايش دچار خوره شد. 

ابو عبد اله محمد بن اسماعيل تميمى اين 
داستان را در شرح مسلم نقل كرده و كفته 
است: «هر دو يا و ديكر اعضاى بدنش فلج 
شد .»> 


فصل احادوية ذر ققتلة له از طريق 
خاصه 

از ابو الحسن على بن موسى الرضا (عليه 
السلام) از يدرانش از ييامبر اكرم (صلى 
الله عليه واله وسلم) روايت شده كه فرموده 
است: 

«طلب علم بر هر مسلمانى واجب است.ء علم 
را در هر جا كه گمان می رود طلب کنید. و 
از اهلش فرا كيريدء. جه ياد كرفتن ان 
حسنه.ء طلب ان عبادت.ء» مذاكره درباره ان 
تسبیح» عمل به آن جهادء آمسوختن آن به 
كسى كه ان را نمى داند صدقه و بذل ان به 
کسی که شایستگی آن را دارد موجب تقزب به 
خد اوند متعال است جرا که علم وسيله 
شناخت حلال و حرام» روشنی بخش راه بهشت. 
همدم اوقات وحشت» يار تنهایی و غربت 
است. در خلوت سخنكوء. در خوشى و ناخوشى 
دليل و رهنماء در برخورد با دشمنان سلاحء 
و نزد دوستان زيب و زيور می باشدء 
خداوند متعال به وسيله علم و دانش 
اقوامی را بلند مرتبه می گرداند» انان 
را در راه خير ييشوا قرار مى دهد از 
آثار انها بيروى مى كنند.ء به اعمال انها 
تأسی مي جويند.ه و آراى اتنان را مرجع 
قرار می دهند فرشتگان به دوستی با انها 
راغب مى شوندء و با بالهای خود آنها را 
لمس مى كثندء در تمازهاى خويش بر انها 
درود مى فرستند» و مر خشله و ترق خاي 
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ماهيان و جانوران درياء و درندكان 
بیابان و چهار پایان برای آنها طلب 
امرزش مى كنند» دانش حيات دلها از جهلء 
روشنى چشمها از ظلمتء.ء و نيروى بدنها از 
ضعف است. دانش بنده را به جایگاه نيكان 
:بايكاة: مناكان وهای رین د را دا 
و ۰ احرف فى. ااا دک درز جال تحصيل: لح 
تر اجو يكنا رو و ما اکرو رت و ان 
مانند» نماز شب است. خداوند به وسيله 
ع افا ری معدت ی ود واو کو أن 
پبوند های خویشاوندی مستععم » و حلال و 
حرام الهی شناخته می گردد علم ييشوا و 
عمل تابع ان استء خداوند ان را به 
تاه تا إن تما وی نی مساو Ng‏ 
آن محروم می کند. خوشا به حال کسی که 
خداوند او را از بهره اش محروم نساخته 

است.»>» 

از امير مؤمنان (عليه السلاح ) نقل شده 
كه فرموده است: «اى مردم! بدانيد كمال 
دين طلب علم و عمل به ان استء اكاه 
باشيد تحصيل علم بر شما واجبتر از تحصيل 
مال استء مال ميان شما تقسيم و تضمين 
كرديده.ء و دادكرى دانا آن را ميان شما 
قسمت و ضمانت كرده.ء و به آن وا خواهد 
كرد. علم در نزد اهلش ذخيره گشته » و به 
شما دستور داده شده آن را از آنان 
بخواهيد» يس ان را طلب كنيد.» 

و نيز فرموده است: «عالم برتر از روزه 
كير شب زنده دار مجاهد است» هنكامى كه 
عالم مى ميرد در اسلام رخنه اى يديد مى 
آید که هیچ چیزی جز جانشین او نمی تواند 
آن را سد كند.» 

و نيز: «در شرافت علم همین بس كه كسى 
كه آن را نمی داند مدعی آن مى شود» و 
اكر آن را به او نسبت دهند شاد می گردد. 
حدق نكوي جين شین كاش ., اش که جا يل 
خود را از ان تبرئه مى كند.» 
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آن حضرت به كميل بن زياد فرمود: «اى 
كميل دانش بهتر ال مال است» د انش تو را 
پاسد اری می كندء و تو از مال ياسدارى می 
GSES‏ المع ور قد ل OES‏ 
اشن ای اماس مني تا وی بو ۳سا بت 
انفاق افزون مى شود.» 

و نیز آن حضرت فرموده است: «علم به 
كلك حفن ١‏ 101 قن لذ و ها اين كن 
علم ميراث ييامبران استء و مال ميراث 
فرعونهاء دوم علم با انفاق كاهش نمى 
یابد» و مال با هزينه و انفاق نقصان مى 
كيرد.ء سوم اين كه مال نيازمند نكهبان 
است و علم بياسدار صاحب خود مى باشدء 
جهارم علم در كفن انسان داخل مى شود و 
او را در همه جا همراه است در حالى كه 
مال او نا« ترك هی كتل و ياقىئى. مبىئ منائند: 
پنجم مال را مؤمن و كافر به دست مى 
آورند». اما علم تنها برای مومن حاصل می 
شود » ششم همگی مردم در امور دين خود به 
عالمان نياز دارند» ليكن به مالداران 
نيازى نيست. هفتم علم انسان را براى 
کین از عمل اط ترس سسکا رت و ميال 
مانع كذشتن او از آن مى باشد.» 

و نيز فرموده است: «ارزش هر كس به قدر 
جيزى است که ان را مت د اند» در عبارت 
ديكر آمده است: ... به قدر جيزى است كه 
آن را نيكو انجام مى دهد.» 


افوا وو اق مایا یله اوقد وت ال بيده 
دانيال نبی وحی فرمود كه مبغوض ترين 
نان ره شیم تاد اي ميت که حن فل “ملم 
را سبك شمارد» و پیروی آنها را ترك کند. 
و محبوبترین بندگان نزد من پرهیزگاری 
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است كه خواهان ثوابهای بسيارء و همنشین 
تا موه ری ماب ن اهو آز 
حکیمان سخن گوید.» 

از امام باقر (عليه السلام ) رو ایت شده 
كه فرموده است: «هر كه طريق هدايتى را 
به كسى بياموزد به اندازه كسانى كه ان 
زرا نة كان تیه نله هه اه اه اش :6:33 ای 
شود بی آن که از پاداش آنها کاسته شود. 
و آن كه امر كمراه كننده اى را به كسى 
کا “مين .هة فة اتد اة كسحتاتيى: که إن وا 
مرتكب شده اند گناه بر عهده اوست بى أن 
كه از كناهان انها جيزى كم كردد.» 


او سود برده می شود برتر از هفتاد هزار 
عابد است.>» 

و یره «هن كس از شما مد ای زا تله 
ديكرى ياد دهد.ء دو برابر اجر دانش اموز 
به او پاداش داده می شودء و معلم بر وى 
برترى دارد.» بنابراين دانش را از 
دانشوران ففرا كيريدء و ان را به 
برادرانتان بياموزيدء همجنان كه عالمسان 
ان را به شما اموخته اند.>» 

و نيز: «در مجلسى ييش كسى بنشينم كه 
به او اعتماد دارمء.ء در نظرم از عبادت يك 
سال اطمينان بخش تر است.» 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«هر كس عمل خيرى را به ديكرى بياموزد 
ياداش كسى را دارد كه آن را به كار بسته 
استء راوى كويد: عرض كردم: اكر كسى كه 
ان كار خير را فرا كرفته است ان را به 
ديكرى ياد دهد.ء آيا اين ياداش به او 
داده خواهد شد؟ فرمود: اكر ان را به همه 
مردم ياد دهد نيز اين نو اب به همان كونه 
درباره او جارى خواهد شد» عرض كردم: اكر 
او بميرد.ء فرمود: هر حند بميرد.» 

و نيز فرموده است: «فقه و احكام دين 
را فرا كيريدء.ء جه هر كس از شما احكام 
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تفت ا تاهو رد ای اسك جد اويل عر 
و جل در کتابش مى فرماید: ۱ 
بیتفتهوا في الدّين و لیتذزوا قومهم 
اا تلم اک رون . 

و نيز فرموده: «بر شما باد به فرا 
كرفتن احكام دين خداء.ء و اعرابى نباشيدء 
جه کسی كه احكام دين را نياموزد.ء خداوند 
متعال در روز رستاخيز به او نظر نمى 
که روالد a‏ کی و تقو انعد "كنود ی 

و بتر <« :كنت ار تنا زناءحةه: ‏ ر شر 
اصحابم بزنم تا فقه و احكام دين را فرا 
كيرند.» 

و نيز: «عالمان وارثان ييامبرانند 
پيامبران درهم و دينارى به ارث بر جاى 
نمى كذارند.ء تنها احخاديثى از خود به 
ميراث می گذارند» هر كس جيزى از احاديث 
آنها .زا ة كار يتدده هر هقی اوانسی, ود 
دست اورده است.ء بنكريد دانش خود را از 
جه کسی اخذ كرده اید.» جه ميان ما اهل 
بيت در هر نسلى افراد عادلى وجود داردء 
كم OS‏ ا لان ل OEE LELE‏ سس ان 
وب “قا ولا جاع زا ال كين فى زد ايده 

و نيز: «هر كاه خداوند خير بنده اى را 
بخواهد او را در دين فقيه و دانا مى 
گرد اند.» 

معاوية بن عمّار به امام صادق (عليه 
السلام) عرض كرد: مردى است كه احاديثتان 
را روايتء. و آنها را ميان مردم يخش مى 
کش و لسع ان شاه جنا مه اف كود 
مى دهد و نيز مردی است از شيعيان شما 
كه عابد است ليكن اهل روايت و نقل حدیث 
اهر ار ای 5و ی كد ام .نك يرت اه 
فرمود: «آن که احادیث ما را روايت می 
كته و ,وهاي ميان فنا وا يه تما قوت 
مى دهد برتر از هزار عابد است.» 


86 


و نيز: «مرگ هيج مؤمنى نزد شيطان كه 
لعنت خدا بر او باد محبوبتر از مرك فقيه 


للست . >> 


و نيز: «چون مؤمن فقيه بميرد در اسلام 
رخنه اي يديد مى ايد كه هيج حجيزى ان را 
مسدود نمى كند.» 

امام كاظم (عليه السلام) فرموده است: 
«هنگامی كه مؤمن می میرد. فرشتگان آسمان 
و نقاطى از زمين كه در ان جا خدا را 
ف اوك كر 05 و .ةا ل شای از آسمان كه 
اعمالش از آن جا بالا رفتهء. بر او مى 
گريند» و در اسلام رخنه ای يديد مى ايد 
كه جيزى آن را سد نمى كند. زيرا مؤمنان 
فقيه همجون حصار شهرهاء دزهاى اسلامند.» 
فرموده است: «ييامبر خدا (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وارد مسجد شد ديد كروهى 
بيرامون مردى اجتماع كرده اند فرمود: 
اين كيست؟ كفته شد: مردى علامه (بسيار 
دانا) استء فرمود: علامه چیست؟ گفتند از 
همه كس به انساب عرب و جنكهاى انها و 
حوادث دوران جاهليت داناتر است» ييامبر 
(صلى الله هل تیه وات وسلم) فر هه ۵ ١‏ خر 
دانشى است كه هر كس ان را نداند زيان 
نكرده.ء و کسی كه ان را بداند سودى نبرده 
است» سپس فرمود: علم منحصر به سه جچجيز 
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فصل 

همان دانشمند ما كفته است: در تفسير 
امام عسكرى (عليه السلام) درباره قول 
حوارت ستعتال اة اتف و اد اجن 
متاق بلي اسرائیل لا تغندون ال له و تا 
و الیتامی امام (عليه السلام) می گوید: 
«اما درباره قول خد اوند كه فرموده است 
«و اليتامى» ييامبر خدا رال اله عليه 
و آله وسلم) فرموده است: خداوند مردم را 
به نیکی درباره پتیمان به اين سبب نشویق 
كرده است كه آنها از يدران خود جدا شده 
اند. از اين رو هر كس از آنها حمايت 
كاله جحلاو 11 او حفاية راوه روء و 
کسی كه آنها را كرامى بدارد خداوند او 
را كرامى خواهد داشت» و هر كس از روى 
راقت دست بر سر يتيمى كشدء خداوند در 
برابر هر مويى كه دستش را بر آن كشيده 
است كاخى در بهشت براى او قرار مى دهدء 
ك4 از تفناح دنيا و لته كر أن ات 
وسيعئر» و هر خه نکی اہ ای است ر جيم 
ال أن لت من رة كو ان موحوة باه بو 
آنها جاودانه در آن سكنا مى كنند». 

و نیز: «از همه يثيمان یتیم تر كسى 
است که از امامش منقطع شده و نمی تواند 
به او دسترسى يابد» و نمى داند حكم أو 
در مورد احكام شرعى مورد نيازش جيستء 
آگاه باشيد هر كس از شيعيان ما علوم ما 
را بداند.ء و اين نادان به احكام آيين ما 
را كه دستش از مشاهده ما کواه. و به 


58 


نو رها ی تا رن تشن با اسان 
الله عليه واله وسلم) روايت كرده اند». 

على (عليه السلام ) فرموده است: «هر كلس 
ا تن شتا هنا مويه حل رمق ها ناسين يدو 
ضعفاى شيعه ما را از تيركى جهل به روشنى 
علم در آورد» همان علمى كه ما در دسترس 
او كذاشته ایم» روز رستاخیز در حالی که 
تاجی از نور بر سر دارد كه همه اهل محشر 
را روشنی می دهد وارد می شودء و بر تن 
او جامه اى ست كه همه دنيا با كمترين 
تجاه آن نمى تواند برابرى كند.ء سيس ندا 
كننده اى از سوى خداوند فرياد مى كند اى 
بندكان خدا اين عالم شاكردى از شاكردان 
آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) است» 
هان هر كسى در دنيا به وسيله او از حيرت 
جهالت بیرون آمده است اکنون به انوار او 
چنگ زند» تا او را از سركردانى ظلمت اين 
عرصات رهايى دهد. و به نزهتكاه بهشت 
وارد سازد. سپس هر کسی را كه به او خيرى 
اه اذاه و “اتنا ره جيل و تاک اتی دز “ادن 
دل او گشوده» و يا شبهه ای را برای او 
روشن ساخته است از آن عرصه خارج مى 
سازد.>» 

ادق اه کت ا لعن کو و و 
كبرا (عليه السلام ) 7 و گفت: من مادرى 
ناتوان دارم. يكى از مسائل نمازش بر او 
مشتبه شده» مرا نزد تو فرستاده تا ان را 
بيرسم. فاطمه (سلام لله عليها) يرسش او را 
پاسخ داد ان زن بار دوم يرسيد.ء ان حضرت 
به او پاسخ داد. سپس براى بار سوم 
يرسيدء فاطمه (سلام لله عليها) به او ياسخ 
دادء تا ده بار كه آن حضرت در هر بار 
ياسخش را داد. زن از يرسش مکرر خود 
شرمنده شد و كفت: ای دخت ييامبر خدا 
(صلی لله عليه وآله وسلم) به شما زحمت 
ندهم» فاطمه (سلام الله عليها) فرمود: «بيا 
از هر جه می خواهى بيرسء جه كمان می کنی 
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۱ “كسئ ,كه زور ین یت اس كرد تا ذز 
برابر اخذ يك صد هزار دینار بار سنگینی 
را به پشت بام برد آيا این بار بر او 
سنكينى می كند؟» زن كفت: نهء.ء فاطمه (سلام 
الله عليها) فرمود: «من براى هر ف ا ای 
بيش از كنجايش زمين تا عرش مرواريد 
اسر ات ی يس ا گر رست كد ماه 
دادن مسائل تو بر من سنگین نباشد. من از 
پدرم شنيدم که مى فرمود: 

«علمای شيعه ما در روز قيامت محشور مى 
شوند در حالى كه هر يك از آنان را به 
اندازه دانش و كوششى كه در ارشاد بندكان 
جد" + اش انس کت کو منص جوش نی 
E‏ بيك "كن نی ایا ENS‏ 
حله نور خلعت داده می شود سپس منادى از 
سوى خداوند در آسمان ندا می كنل ائ 
و آله وسلم) که آنان لا تکس از خا ایی ال 
يحلل اتان كه اسباشان» نها افو ون مسر ور و 
توان دادید» اينان شاكردان شما و 
يتيمانى هستند كه آنها را سريرستى و كمك 
كرديد.ء يس خلعت علوم در دنيا را بر انها 


به اندازه دانشى كه از آنها فرا كرفته 
از آنان صد هزار جامه خلعت می كيرندء 
اينان همین كونه به كسانى كه از آنها 
د انش فرا كرفته اند خلعت مى يوشانندء 
سيس خداوند متعال مى كويد: خلعت اين 
عالمان را كه يتيمان را كفالت و سريرستى 
كردند كامل و دو برابر كنيدء يس خلعتهاى 
بيشين انها را كاملل و مضاعف مى كنندء 
همجنين خلعت كسانى كه در رتبه آنهايندء 
و به اندازه آنها خلعت داده شده اند 
تكميل و مضاعف می گردد.» فاطمه (سلام الله 
عليها) فرمود: «اى كنيز خدا هر اينه نخى 
از اين خلعتها هزار هزار بار بهتر از 
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ن اميخته با آ لام و دور ات 


حسن بن على (عليه السلاح ) فرموده است: 
«كفيل و سريرست يتيم آل محمد [ اف ین الله 
عليه وآله وسلم)» يتيمى كه از سريرستان 
خود جدا مانده و در وادى جهل و نادانى 
كرفتار شده» جنانجه كسى او را از وادى 
جهل برهاند» و آنچه را بر او مشتبه شده 
برايش روشن سازد» برتری او در مقایسه با 
کشت کک کف ی :13 كفا لسك کر و اد رو 
اطعام و سيراب کند» مانند برتری خورشيد 
بر ستاره سهاست .»> 

حسين بن على (عليه السلاح ) فرموده است: 
«هر كس براى خاطر ما با يتيمى كه محنت 
اتتا ومان ٠‏ او زا ,ار یتنا جا کر 5ه دز 
علومی كه از ما به او رسيده است» با وی 
همدردى و مو اساتء و با راهنمايى خود او 
را ارشاد كتك خو اون مى فرفمايد: اى بنده 
صاحب كرم كه همدردى و دلجويى مى كنى من 
به اين كرم و بخشش از تو سزاوارترم. اى 
كوف تان مر امنا سم E‏ عرزي E‏ 
او ياد داده هزار هزار کاخ در بهشت برای 
او قرار دهیدء و از نعمتها آنچه سزاوار 
است در آنها فراهم آورید.» 

علی بن الحسين (عليه السلام) فرموده 
است: ««اخداوند عزن و جل به موسى (عليه 
السلام) وحى فرمود كه مرا محبوب 
آفریدگانم کن» و آفریدگانم را محبوب من 
گرد ان» موسی عرض کرد: این کار را چگونه 
انجام دهم. خداوند فرمود: نعمتهاى ظاهرى 
و باطنى مرا به ياد انها بياورء تا مرا 
دوست بد ارند» جه اكر بنده كريزان يا 
كمراه و منحرف از دركاهم را بتوانى 
بازكردانى برای تو از عبادت صد سال كه 
روزهايش را روزه بدارى و شبها را به 
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السلام) عرض کرد : بنده گریزان از درگامت 
كيست؟ فرمود: كنهكار متمردء موسى عرض 
كرد: كمراه و منحرف از استانت كيست؟ 
فرمود: آن كه امام زمانى را كه معرّفى 
كرده اى نشناسد» و يا يس از شناختء از 
او دورى گزیند» همان کسی كه به احكام 
نش “تنا ند ابن “با شد سینت کته :تن با ۳۲۰ 
شناسانده ای» و از طريق آن خدا بندكى می 
شودء و به وسيله آن خشنودى او به دست مى 
آيد.» 

و نيز فرموده است: «اى دانشمندان 
شیعه » مژده باد شما را به ثوابهای بزرگ 
و پاداشهای فر او ان .» 

محمد تعن على (عليه السلام ) فرموده است: 
«دانشمند مانند كسى است كه شمع فروزانى 
به همراه دارد كه به مردم روشنى می دهدء 
و هر كس در يرتو شمع او قادر به ديدن مى 
شود» برايش دعاى خير مى كند. همجنين 
دانشمند حامل شمعى روشنى بخش از علم و 
دانش است كه به وسيله ان تيركيهاى جهل و 
حيرت را مى زدايد از اين رو هر كس از 
فروغ دانش او بهره مند شدهء. و از 
سركشتكى و حيرت بدر آمده يا از تيركى 
نبا:٠‏ انی :ز:فاتكئ :اتةه یت از .جملمة: ازج 


نماز بكذرانى بهتر است. موسى (عليه 


شدكان او از اتش دوزخ است» و خداوند 
متعال در عوض مر موی این آزاد شدگان 
چبزی به او خواهد داد كه بهتر از صد 
هزار قنطار مال باشد كه بر غير طريقى كه 
خداوند دستور داده صدقه داده شود.ء زيرا 
اين صدقه براى دهنده آن مايه و بال و 
خسران است» بلكه به او ياداشى مى دهد که 
برتر از ثواب گزاردن صد هزار رکعت نماز 
در برابر خانه كعبه باشد.» 

امام جعفر بن محمد الصادق (عليه 
السلام) فرموده است: «دانشمندان شيعه ما 
مرزدارانى هستند كه در نزديكى آنها 
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ابليس و شياطين او كمين كرده اند. اين 
عالمان مانع مى شوند كه ابليس و بييروان 
كافر و ناصبى او بر ضعفاى شيعه ما وارد 
و بر آنها جيره شوند. آگاه باشيد هر كس 
از شيعيان ما اين امر را بر عهده داشته 
باشد هزار هزار بار برتر از كسى است كه 
با روم و ترك و خزر جهاد كند» زيرا انان 
از دين دوستان ماء و اينان از بدنهاى 
اهنا تفا “في ا 

موسى بن جعفر (عليه السلام) فرموده 
است: «فقيهى كه يتيمى از يتيمانى را كه 
دستشان از ما کوناه و ری ال ارز ,”ما 
محرومند نجات دهد.ء و انجه را از تعاليم 
ما نياز دارد به او بياموزد.ء همين يك 
فقيه براى شيطان از هزار عابد سخت تر 
است» زيرا عابد تنها براى نجات خويشتن 
مى كوشد.ء و فقيه علاوه بر نفس خويش 
بندكان خدا را اعم از زن و مرد در نظر 
دارد تا انها را از چنگ ابليس و يارانش 
برهاند» از اين رو او از هزار هزار مرد 
عابد و هزار هزار زن عبادت كننده برتر 
است . »> 

علی بن موسى (عليه السلام) فرموده است: 
«روز قيامت به عابد كفته می شود: تو جه 
مرد خوبى بوده اى. تلاش تو نجات دادن 
خو 3ت ي 0 و حتفنت جو3 زا دا مردم 
بازداشتى.ء اينك به بهشت وارد شو. اكاه 
باشيد فقيه كسى است كه خير خود را به 
مردم برساند» و آنان را از دست 
دشمنانشان برهاند» و نعمتهاى بهشت خدا 
را براى انان ذخيره سازدء و خشنودى خدا 
را براى آنها به دست آورد. به فقيه كفته 
مى شود اى كفيل يتيمان ال محمد (صلى اله 
عليه وآله وسلم) » ای هدايت كننده دوستان 
و پیروان ضعيف انها بر جاى خود باش و 
برای هر کسی كه از تو دانشى فرا كرفته و 
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به همراه او كروه كروه وارد بهشت مى 
شوند و امام (عليه السلام) وازه كروه 
(فئام) را ده بار تکرارء و فرمود: اینان 
کا کے تفه که ر ا فافش کر کرو :و 
ال د انش آموزان او د انش اند وخ و به 
همين كونه تا روز قيامت از علوم او بهره 
برده اند»» اكنون بنكريد ميان مقام فقيه 
و منزلت عابد حقدر تفاوت است. 

محمد بن على (عليه السلامح ) فرموده است: 
«کسی که «يتيمان: آل محمد (صلی لا علبه 
اله E E‏ کم تا کے که ار 
امام خود جدا شدهء و در وادى جهالت 
سركردان گشته» و در دست شيطانهاى خود و 
دشمنان ناصبى ما اسير شده اند» از دست 
اينان نجات دهد و از حيرت و سركردانى 
برهاند» و شيطانها را با رد وسوسه هاى 
آنها مقهور كند» و با تمسّك به حجتهای 
پروردگار و دلايل امامان خويش دشمنان ما 
را معلوب سازدء در پیشگاه خداوند نسبت 
به عابدان از والاترين موقعيتها و 
بيشترين برتريها برخوردار خواهد شدء 
فضيلتى بيش از برترى اسمان بر زمينء و 
برترى عرش و كرسى و حجابها بر اسمان ارى 
تفاوت او با عابد مانند تفاوت ماه شب 
جهارده بر مخفى ترين ستاركان آسمان 
است .۰ »> 

على بن محمد (عليه السلاح ) فرموده است: 
«اگر يس از غيبت قائم ما (عليه السلام) 
د انتشمهتداانئى..ناقئى. نیو ند .که يردم زا به 
سوى خدا دعوت و آنان را رهبرى و با تمسك 
به حجتهاى الهى از دين ياسدارى كنندء و 
بندكان ضعيف خداوند را از دامهاى شيطان 
و يارانشء.ء و از كمند دشمنان ناصبى ما 
برهانند» هيج كسى در روى زمين باقى نمی 
ماند مكر اين كه از دين خدا بركشته و 
مرد شده باشد. ارى اتائ كه زمام دلهاى 
ضعفاى شيعه را به دست مى گيرند» مانند 
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تاخ ای کسني. كه سكان آن را داز ااخجتنار هى 
كيرد.ء در نزد خداوند از همه كس برترند.» 
حسن بن على (عليه السلام) فرموده است: 
«عالمان شيعه ما كه دوستان مستضعف و 
معتقدان به ولايت و امامت ما را سريرستى 
من اكتتد + زوز دز شتا ار - در حالى وارد عرصه 
محشر مى شوند كه از ديهيم انها نور مى 
درخشد. انها هر كدام تاجى درخشان بر سر 
د وله اكه . .الو ان ان همست ”اة دت 
مسافت سيصد فصل ان :شال ۰ اتر ااك تة :مئ 
شودء و شعاع تابش اين ديهيمها سر تا سر 
عرصه محشر را فرا مى كيرد. در ان روز هر 
يتيمى كه اين عالمان او را كفالت كردهء 
و از فضاى تيره جهل و نادانى و وادى 
حيرت و سركشتكى رهانيده اند» به بخشى از 
انوار آنها چنگ می زند. اين انوار او را 
بالا مى برندء و روبروى بهشت قرار مى 
د هند . 

سپس 9 و 3 تلا الى “كة در همسایگی 
استادان و معلمانشان برايشان اماده شدهء. 
و در محضر امامانی كه برای آنها دعوت می 
كردند فرود مى اورند و در اين هنكام 
شعاع اين ديهيمها به هر ناصبى يا دشمن 
اهل بيت (عليهم السلام) برسد چشمانش كورء 
كوشهايش كر و زبانش لال مى شودء و به 
اتشى سخت تر از لهيب دوزخ ۷ مئ گردد» 
سيس آنها را بلند كرده. به سوى خازنان 
جهنم يرتاب مى كند و خازنان آنها را به 
درون دوزخ مى افكنند.» 

اينها شمه ای از احاديثى است كه 
درباره فضيلت علم از معصومان (عليهم 
السلام) به ما رسيده است.ء و از نظر رعايت 
اختصار به همينها بسنده كرديم. 
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مجالسى كه در آنها شركت مى كنى ديدكانت 
را باز کن» اگر دیدی در آن مجلس كروهى 
د هم آمده اند كه خدا را ياد مى كنند 


دانشت به تو سود خواهد رسانيد» و اكر 
تاو أن تاق اتان دال يبه شحو واوا 
اموختء شايد خداوند انان را زير سایه 
رحمت خويش قرار دهد و رحمتش» تو را نيز 
شامل كردد. و هر كاه ديدى كرد هم امده 
اتك و خدا را ياه تست كنت پا انها 
همنشین مشو» زيرا اكر دانشمند باشیء 
د انشت به تو سودى نمى رساند» و اكر 
ادان عاشي الها بور سا لایر وق ف 
افزايند.ء و بسا خداوند انان را مورد 


بشمار.ء جه من حكمت را در دل هر کسی قرار 
دهم مى خواهم او را بیامرزم» يس حكمت را 
فرا كير و بدان عمل كن» و به ديكران نيز 
بياموز تا از اين راه به كرامت من در 


پیامبر فرمود: به دانايان بنى اسرائيل و 
راهبان آنها بكو با پرهیزگاران كفتكو و 
مذاكره کنند» و اگر ميان مردم يرهيزكارى 
نيافتند با دانشمندان سخن كويندء.ء و 
چنانچه در بین آنها دانشمندی نیابند با 
خردمندان و انديشمندان به كفتكو 
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بنشینند» زیرا پرهیزگاری و دانش و خرد 
فكو اقبت لته کےا کک ای بت که اکر یکی ار تيهنا 
را در جامعه اى قرار دهم نشانه آن است 
كه نابودى آنها را نمى خواهم. 

كفته شده است: اين كه خداوند 
پرهیزگاری را بر دانش و خرد مقدم داشته 
براى اين است كه يرهيزكارى بدون دانش 
BE‏ 
نيان د ا جز يا و خر ار 
خداوند به دست نمى أيد» و خشيت تنها بر 
اثر علم و دانش حاصل مى شودء از اين رو 
لا او مر “وا و عقن سم و اكه یت که 
شالع ا ومر اجه ا ل باشف 

خداوند در سوره هفدهم انجيل مى 
فرمايد: واى بر كسى كه نام و آوازه علم 
يه" كوش ان مرس و اكه تفه ان برها موه 
ی وه EL‏ 
محشور و همنشین گردد. دانش را بخواهید و 
لن: سا نا سرد سرا ان اگر یا ور 
به سعادت نرساند بدبخت نمى كندء. و اكر 
مرتبه شما را بلند نگرداند موجب يستى 
شما نمى شود» و اكر شما را توانكر نكند 
نيازمند نمى سازد.ء و اكر به شما سود 
نرساند زيانبخش نخواهد بود. نكوييد بيم 
آن داريم كه عالم شويم و عمل نكنيم. علم 
براى دارنده اش شفاعت مى كند> و بر خدا 
حقّ است كه او را خوار و زبون نكرداند. 
خداوند در روز رستاخيز مى فرمايد: اى 
كرود عاتسان ی د كمون ان اويا زد اسان 
جه كمان دارید؟ می كويند كمانمان اين 
است كه بر ما رحم كندء و ما را مورد 
آمرزش قرار دهد خداوند می فرماید: همین 
را انجام دادمء اين كه من حكمت و دانش 
خود را به شما سيردم براى اين نبود كه 
بدى را برای شما خواسته باشم» بلكه خيرى 
زر" تر انتانق ار اة ك3 05 :نودم را لگ در 
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زمره بندگان شایسته من و در زیر سایه 
رحمتم به بهشت من در آیید. 

مقاتل بن سليمان گفته است: در انجيل 
يافتم كه خداوند به عيسى (عليه السلام) 
فرموده است: عالمان را گر امی بدار و قدر 
و منزلت آنها را بشناس» زیرا من آنان را 
بر همه آفریدگانم جز ييامبران و 
فرستادكانم مريت و برترى داده ام» همجون 
فزنت خورشید بر ستارگان» و فضیلت اخيزت 
بر دنیاء و برتری من بر همه چیز. 

از سخنان مسيح (عليه السلام) است كه: 
هر کس بد اند و عمل کند در ملکوت آسمانها 
به بزرگی ياد می شود. 


فصل 

عر ای ات هس امت اک مس وان 
بر و ار اآنخة زرا مت ار تلاق حو ةد اب 
زمينه اخبار دکر کردیم در اين جا نقل 
کرده» و پاره ای از احادیث نبوى را به 
دسته ای از صحابه نسبت داده.ء و همين كار 
را در مورد آثارى كه در فضيلت تعليم و 
تعلم بيان كرده انجام داده است. در 
اخبارى كه در اين دو قسمت آورده بعضى ال 
آنجه را ما از طريق شيعه نقل كرده ايم 
ذكر كرده است. 

لمن آنجه را در ضمن آثار بيان كرده 
اين است كه: «ابو الاسود دوئلى كفته است: 
جیزی ال د انش كرامى تر نيستء يادشاهان 
حاكمان بر مردم» و دانشمندان حكمرانان 
ابن عبئاس كفته است: سليمان بن داوود 
فيه ا خان عنم و داي و تال 
مخير شد كه هر كدام را بخواهد اختيار 
کند» وى علم را برگزید» و مال و پادشاهی 
نيز با ان به او داده شد. 

يكى از دانشمندان كفته است: كاش مى 
د انستم كسى كه از علم تهيدست است جه 
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چیزی به دست آورده. و آن که به دانش دست 
يافته جه چیزی را از دست داده است. 

ابن عباس كفته است: ياره ای از شب را 
به مذاكره علوم يرداختن نزد من محبوبتر 
ابو تاه ما سر تاه 

به یکی از حکیمان گفته شد: جه چیزهایی 
بايد گرد اورف و ذخیره کرد؟ 

پاسخ داد: چیزهایی كه اگر کشتی تو غرق 
شود به همر اه تو شنا كند» يعنى دانش. 

كفته شده است: منظور او از غرق كشتىء 
نابودى بدن او به سبب مرك است. 

یکی از حكيمان كفته است: من به دو كس 
بیش از هر شخص دیگر ترخم می کنم. آن که 
تصت. N‏ ام انفد لکش لومس 3 7 
که مى فهمد و در صدد تحصیل د انش نيست.» 

مى كويم: يكى از دانشمندان ما كفته 
است: از جمله كفته هاى ابوذر (ره) اين 
ااست:. كه اسدكى هه داحتا موز :سرد :ما 
محبوبتر است از اين كه هزار ركعت نماز 
مستحبٌ به جا آوریم. 

و گفته است: از ييامبر خدا (صلی الله 
عليه و آله وسلم) شنیدیم كه مى فرمود: 
«هنگامی كه مرگ به سراغ طالب علم مى ايد 
جنانجه در حال تحصيل باشد شهيد مرده 
است .۰ »> 

تن هی ولو مدر يق تخس بیط 
د انش شرافت می آورد»ء فر خت :13و لةه آن 
يست باشد عزت مى اورد» هر چند دارنده أن 
خوار باشد» انسان را به خداوند نزديك مى 
كند هر جند دور و مبغوض باشد» توانكرى 
مى اورد اكر جه بينوا باشد بزركوارى مى 
اوردء هر جند دارنده ان كوجك و حقير 
باشد هيبت و شكوه می آورد» هر جند يست و 
زبون باشد تندرستى می اورد» اكر جه 
بيمار و دردمند باشد. 

يكى از عارفان مى كويد: مكر نه اين 
است اكر بيمار از خوردن و نوشيدن و دارو 
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منع شود می میرد»ء دل نيز چنین است اكر 
از دانش و تفگر و حکمت محروم گردد خواهد 
مر د . 

عارفى ديكر كفته است: هر كس در نزد 
E‏ ای ده ونيد اک ادب تسيو اون 
ال د انش او جيزى از بر كند» از هفت 
فضيلت برخوردار مى شود: 

79 ن كر ايحت أو :بعاد سیر ”كن وان 
د انشجويان و طالبان علم مى شود دست 
يافته است. 

۲ مادام كه در محضر دانشمند به سر مى 
برد از گناهان مصون است. 

۳- انگاه كه از خانه خود به قصد تحصيل 
د انش بیرون می آید رحمت خداوند بر او 


ه- تا زمانى كه به سخنان عالم كوش فرا 
مى دهد» كار او طاعت به شمار مى ال و 
در نامه اعمال او نوشته مى شود. 

-٦‏ هر كاه به رغم شنيدن كفتار دانشمند 
نتواند جيزى از سخنان او را درك كتد» و 
از جرمان خود در فهم دانش دلتنگ شودء 
همین تب جع و اندوه.ء وسيله اى براى 
تقرّب او به دركاه خداوند متعال خواهد 
بود» جه او فرموده است: من در دلهاى 


“ا - او با حضور خود در مجلس عالم» 
احترام و تكريم مسلمانان را نسبت به 
عالمان و دانشمندان مى بيند» و تحقير و 
تقبيح آنان را نسبت به فاسقان و 
كنهكاران مشاهده مى كند» در نتيجه قلبش 
از فسق و گناه رو كردان و متنفر می شودء 
و طبع او به دانش كرايش ييدا مى كتد» به 
همين سبب ييامبر اكرم (صلی الله عليه و آله 
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وسلم) دستور فرموده كه با صالحان و 
شایستگان همنشینی و نشست و برخاست شود . 

و نیز آن عارف كفته است: هر كس با هفت 
فرقه از مردم همنشين شسود ء خداوند هنت 
خصلت. را دز اق زياد مین كئد: 

-١‏ هر كس با توانكران و دولتمندان 
بنشيند» خداوند بر دوستى و دلبستكى او 
لته دیا مت “الال 

5- همنشينى با تهيدستان و مستمندان 
موجب شكر و سياس به درگاه خداوند» و رضا 
و خشنودى است نسبت به آنجه نصيب او 
فرموده است. 

۳ نشستن با يادشاهان موجب آن است كه 
خداوند بر نيرو و كبر او بيفزايد. 

:- همدمى با زنان باعث افزايش نادانى 
و شهوت است. 

0 نشستن با كودكان موجب ازدياد جر 
و كستاخى بر ارتكاب گناه و تأخير 
مسامحه در توبه است. 
رغبت انسان به اداى طاعات مى افزايد. 


أت 
و 


۷- نشستن با عالمان و دانشمندان دانش 
انسان را افزايش مى دهد. 

خداوند متعال هفت جيز را به هفت نفر 
آموخت: 

ب همكى اسمها را به آدم الت اتش 
(عليه السلام) تعليم داد. 

؟- هوشمندى و فراست را به خضر (عليه 
السلاح ) عطا كرد. 

۲ توس الستنر.. 0سا بن ته توسق: رها شا 
السلاح ) آموخت. 

-٤‏ فن زره سازى را به داوود (عليه 
السلام) ياد داد. 

ه- زبان مرغان و پرندگان را به سليمان 
(عليه السلام) تعليم داد. 
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1- به عيسى (عليه السلام) تورات و 
انجيل را آموختء جه فرق 3.3 اسه ف معام 
الكخات: و .الحكمة:.و. التوراء و الانجیل 
77>" به اک ۳ م الله عليه ته وسلم) 
شريعت و آيين يكانه پرستی را ياد دادء 
كه فرموده است: و يعلمك الكتاب و 


موسى و يوشع (عليهما السلام) شاكردى او 
کنند» و نسبت به او فروتنى ورزند. و اين 
امر از ايات قرانى مربوط به داستان انها 
EE‏ .فى Sh‏ 

د انش يوسف (عليه السلام) سبب شد كه 


دانش داوود (عليه السلام) سبب رياست و 
جنا لك رسف معاد .اوه 

دانش سليمان (عليه السلام) سبب يافتن 
بلقيس و غلبه بر وى كرديد. 

د انش عيسى (عليه السلام) سیب شد كه 
دامن ياك مادرش از تهمت زدوده شود. 

دانش محمد (صضصلى الله عليه و آله وسلم) 
موجب آن است که در روز رستاخیز از امنتش 


مالم هن مامه و مهاگن تا ني ور 


زاهد ایمنی» و به عابد خوفء و به مجاهد 
تحسین عطا مى شود. 

دسته اند : دسته ای خد | شناسند»ء ليكن به 
اوامر و احکام او آگاهی عميق ندارند. 
اين كونه دانشمندان كسانى هستند كه 
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معرفت الهى بر دلهاى آنها جيره گشته 
است» و در مشاهده انوار جلال و كبريايى 
او فرو رفته اند.ء از اين رو مجال فرا 
كرفتن علم احكام را جز آنچه ضرورى 
انهاست ندارند. دسته ديكر اوامر و احكام 
الهى را بخوبى مى دانند ليكن خدا را ان 
جنان كه بايد نمى شناسند اينان به حلال و 
حرام و دقايق احكام آكاهندء.ء ليكن به 
اسر ار جلال الهى وقوف ندارند. دسته سوم 
آنانى هستند كه هم خد اشناسند» و هم 
او انين ود احا تقو تس ها تشن . ۲ لسن 
دانشمندان در مرز مشترك جهان معقولات و 
عالم محسوسات جاى دارند اينان كاهى به 
سبب حب الهى و قرب به خداوند با او 
مأنوسند» و زمانى از نظر شفقت و رحمت به 
بندكان او با آنها همدم و همنشين مى 
باشند. هنكامى كه از سفر روحانى خود به 
سوى خلق باز می گردند» در ميان مردم می 
آيند» و همجون يكى از آنان مى باشند و 
كويى خدا را نمی شناسند» و چون با خدا 
خلوت مى كننده و كمر به خدمت او مى 
بندند و به ياد او مشعول می شوند» كويى 
به هيج روى مردم را نمى شناسند. آرى اين 
طريقه ييامبران و صديقان استء و مراد 
پیامبر اکرم (صلی لا علیه و آنله وسلم) که 
فرموده است: از عالمان بپرسء با حکیمان 
معاشرت كن و با بزرگان همنشین باش. همین 
دسته است. 

مار این قمر تعبا تسن فاي له امامت 
و آله وسلم) در اين كه فرسوده است: از 


الهی را به طور دقيق نمی دانند. ييامبر 
(صلی لله عليه و آله وسلم) دستور داده است 
كه با آنها معاشرت و آمد و رفت شود. و 
منظور از بزركان دانشمندانى است كه در 
عل و وا و اكه مي را سين 
شنت .“نحا مثين له (صلى لله عليه وآله وسلم) 
دستور مجالست با آنها را داده است. زيرا 
همنشينى آنها مايه خير دنيا و آخرت است. 
ان اذى .ل اف .ارق ٠١‏ يكن لته شا ان 
سل أي سسکا سای اه تساه ]اه 
مه انو ای بن" امكاافيقة نمی سکن رسای اش 
نه قلبى.ء ترس از خلق است نه از خالق› 
شرم ظاهرى از مردم است نه شرم باطنى از 
لآ کشا عا لم خف تاس" انحن اس فد 
پیوسته به ياد خدا مشغول و ترسان و 
شرس ی اس كر "أو کلت اة ۲ ار 
بیم او توآأم با امید است و ترس توآأم بسا 
گناه نیست. شرم و حیای او در اندرون دلش 
ريشه دارد و ظاهرسازی نيست. اما نشانه 
عالم و دانشمندى كه هم خداشناس و هم 
دانا به اوامر و احكام او مى باشد داشتن 
شش امتياز استء سه تاى آنها همانهاست که 
درباره عالمى كه تنها خداشناس است كفته 
شد» و سه تاى ديكر كه از ويزكيهاى اوستء 
اول اين كه او در مرز مشترك ميان جهان 
غيب و شهود قرار داردء دوم اين كه وى 
معلم و رهنماى آن دو دسته است» سوم آن 
كه دو دسته مذكور يعنى عالمان و حكيمان 
به اين دسته كه كبرا (بزركان) نام دارند 
تنا زمنتتدند. ى ٠‏ آن كه ايتان يه ان “دق .هته 
نيازى داشته باشند. دسته اخير كه معرفت 
آنها نسبت به خداوند كامل و به اوامر و 
احكام او عالمند همانند خورشيد است كه 
فزونی و کاستی نمی پذیرد» و آنها که از 
معرفت الهی برخوردارند» و به اوامر و 
تكاليف او به طور دقيق اكاهى ندارند 
همجون ماه آسمانند كن©حية: تاه دز اث ١ق‏ 
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دستورها و فرمانهاى الهى را مى دانند» و 
از شناخت خداوند جنان كه بايد بهره اى 
تن .ار حك مانند جراغند كه خود مى سوزد» و 
به ديكران روشنايى مى بخشد. 


فصل: شواهد عقلى كه غزّالى ذكر كرده 
است 

غزالى می كويد: «اما شواهد عقلیء يايد 
د انست مقصود از اين باب شناختن فضيلت 
علم و دانستن نفاست و ارزش والاى آن استء 
ليكن تا حقيقت فضيلت و اين كه مراد از 
آن حيست دانسته نشودء نمى توان معناى 
اتصاف علم يا غير آن را به اين صفت 
د انست» جه كسى كه معناى حكمت و حقيقت آن 
را ند اند اكر طمع داشته باسك مفهوم اين 
جمله را كه: زيد حكيم است يا نه بفهمد 
راهى به خطا رفته است. 

«فضيلت مشتق از فضل است كه به معناى 
زيادتى استهء و حون دو حجحيز در امرى 
مشاركت داشته باشند» و یکی بر دیگری به 
داشتن فزونی و مزیتی که كمال وی در آن 
است اختصاص د اشته باشد» گفته می شود: او 
ال آن افضل يا برتر استء چنان که مى 
كويند: اسب برتر از الاغ استء و اين بدان 
تعاس که. ای وو ور اركش را دک 
مشاركت دارند ليكن اسب با داشتن نیروی 
حمله و كريزء شدّت تاخت و تاز و زیبایی 
شكل و اندام بر الاغ برترى دارد. 
بنابراين اكر فرض شود الاغى در بدنش عضوى 
زايد وجود داشته باشد» كفته نمی شود كه 
ان برتر از اسب استء جه اين زيادتى در 
جسم است و در حقيقت مايه نقصان آن است و 
كمالى براى آن نيست. 

زيرا حيوان از نظر معنا و صفات مطلوب 
است نه به سبب جسم و زيادتى و نقصان ان. 
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«چون اين مطلب د انسته شود روشن خواهد 
شد كه دانش را چنانچه با صفات ديكر 
بسنجيم در ذات خود داراى فضيلت استء 
جنان كه اكر اسب را با حيوانات ديكر 
مقايسه كنيم نسبت به آنها فضيلت داردء 
لیکن شدت دویدن و تاخت و تاز که ماه 
برری اسب است به طور مطلق فضیلت نیست. 
در حالی كه علم ذاتا و به طور مطلق» بى 
ان كه با جيز دیگر مقایسه و سنجیده شود 
تك با ری هلم ا شاخ كو حن 
تعالی» و سبب شرافت فرشتگان و ييامبران 
الست تا ار جنا كه حنتئ يبك اسشست: زينرك: وق 
تيزهوش بر اسبى كودن و ديرفهم برترى 
دارد. و اين فضيلتى است مطلق بى ان كه 
با جيز ديكر مقايسه و سنجيده شود. 

«بايد دانست حجيزى كه نفيس و مرغوب است 
از سه قسم بيرون نيست: يا به سبب ذات 
خود مطلوب و مورد رغبت است و يا به سببى 
خارج از ذات آن» و یا به هر دو سبب. 
انجه از جهت ذات مطلوب است بر انجه از 
جهتى خارج از ذات خود مرغوب مى باشد 
افضل است.ء و هر جه از جهت ذات و سببى 
خارج أن ان رو شابن انه تهب 
از جهت ذات مطلوب است برترى دارد. آنجه 
به سببى خارج از ذات خود مرغوب مردم است 
از قبيل زر و سيم استء.ء كه در خود آنها 
هيج سودى نيست و اكر خداوند رفع 
نیازمندیهای مردم را در آنها قرار نداده 
بوذ با سنتكريزه تفقاوتى ند اشتند. اما 
آنچه بر حسب ذات خود مطلوب است سعادت 
آخرت ات و آنجه مطلوبيتت آن هم به 
مناسبت ذات خودء و هم به سبب عاملى خارج 
از آن می باشد از قبیل سامت .يدن است 
شزا اف امكل ههت یا ار تفر سحن کات 
موجب مصونیت از دردء و مايه حرکت و رفت 
و آمدء. و وسیله برآوردن مقاصد و رفع 
کک وه فعا 
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هنگامی که از همین دیدگاه به علم بنگریم 
ملاحظه می شود که د انش در ذات خود دلپسند 
و دت یعس اسف از انم رو ععطلويتة 5 اتجحن 
د ارد» علاوه بر اين وسيله تحصيل سعادت 
اخروىء و مايه تقزب به دركاه بارى تعالى 
اس نله کوت. اي کب خرن «وسيله او ار 
توان به قرب او رسید. بالاترین جيزها از 
نظر آدمى سعادت ابدى است». و آنجه ئ 
تواند وسيله اى براى دست يافتن به آن 
باشد بهترين چيزهاست» دست يافتن به اين 
سعادت تنها از طريق علم و عمل ميسر استء 
و اداى عمل نيز منحصرا منوط به علم و 
ای ينه ميت عل ]وی خر يمد انجس 
اساس و سرمايه سعادت دنيا و آخرت است. و 
بهترين اعمال به شمار می آيدء. و چگونه 
کین ماشه بو عاك أن كف ا هر رمق 
به شرافت و برترى ثمره آن شناخته می 
شودء و دانسته ايم كه ثمره علم رسيدن به 
قرب يروردكار جهانيان» و پیوستن به 
توشسية كان بو ف هش سا ,ونا كان ام 
بالاست» و اين ثمره علم در آخرت است. 

ات a‏ ل IS‏ نيما ععر E‏ اوفعسایر ».3 
نفوذ كلام در يادشاهان. و ملازمت نفوس بر 
تعظيم و احترام آنهاست» تا آن حد كه 
طبيعت ترکهای نادان و عربهاى گستاخ بر 
توقير و احترام ييران و سالخوردكانشان 
سر شته شده است » و ان به سیب اين است كه 
سالخوردكان از دانشى كه حاصل تجربه هاى 
آنهاست جرخو رة ازنك بلکه چهارپایان به 


و .افر اه تسین مى ”كتك > تزور احساس مى كنند او 


«آنجه گفته شد در فضيلت مطلق علم بود 
ليكن علوم چنان كه ذكر خواهد شد مختلف و 
كوناكون است» و ناكزير فضيلت انها نيز 
مختلف و متفاوت مى باشد اما فضيلت 3 تعليم 


و 3 تعلم لتنئ تاق را :اق اتاد گرفتن انز 
1 جه بي "1 از اين بيان كرده ايم ر وشن شد ه 
است» زيرا از جهت اين كه علم بهترين 


E: 
است» و نزد كسانى كه ان را وسبله ای بيش‎ 
ندانسته اند كذركاهى است براى رسيدن به‎ 
قرب حقّ تعالى.ء و منزلكاه موقتی است برای‎ 
آنهايى كه دنيا را وطن قرار نداده اند.‎ 
حون وتا تتهمنا از بطرت كاز قاين "كه‎ 
آدميان انجام مى دهند سامان مى يابدء و‎ 
كارها و ييشه ها و صنايع آنها نيز از سه‎ 
۱ نوع بیرون نیست:‎ 
يا كارهايى است اصولى كه بدون انها‎ -١ 
جهان قوام نمی يابد» و اينها جهار جيز‎ 
است: اول كشاورزى كه مايه تامين خوراك‎ 
انسان است. دوم يارجه- بافى كه يوشاك‎ 


برای ایجاد الفت و ع و كمك در 


آ هنگری که تا تهيه آلات و ادو ات مورد 
لزوم در خدمت كشاورزى و بخشی از صنايع 
است > و همجون ينبه زنى و ريسند كم که با 
فراهم مى سازد. 

بج سنا كارهايى است كه اعمال اصولى را 
كامل و آراسته یی كشك متا تاه ا انا ایا و 
تاو اني له یه کر ی .و کار وى" ف 
دوزندكى نسبت به بافندكى. 
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«نسبت اين امور به آنچه مايه قوام 
تن آدمى است» جه اجزاى تن سه گونه است: 
يا اعضاى اصلى و عمده اندء.ء مانئند دل» 
جگر و مغز.ء و ايا كاركزار انهايند مانند 
معده.ء ركهاء شريانهاء اعصاب و روده ها و 
يا مكمل و زينت هی ان ذو شى ياشندء 
«شريفترين اين امور انهايى است كه 
اساس و پایه هاى اصلی زندگی ۲ تست را 
تشكيل مى دهند.ء و از ميان آنها سياست که 
مايه ايجاد الفت و وسيله اصلاح امور 
زندگانی مى باشد از همه شریفتر و برر 
است» از اين رو لازمه تصدّى امر سياست 
داشتن كمالاتى است كه وجود آن در ديكر 
مشاغل شرط و ضرورى نيستء.ء جه كسى كه عهده 
دار اين امر است خواه و ناخواه ديكر 


است كه احكام آنها بر خواصٌ و عوام» و در 
ظاهر و باطن لازم الاجر است. 

مرتبه دوم- سیاست خلفا و پادشاهان است 
که فرمان آنها بر جوا و عوام است» و در 
ظاهر اجرا می شود نه در باطن. 

مرتبه سوم- سباست آن دسته از عالمان 
است كه به خداى عز و جل و آيين او عالم 
و آگاه» و وارث پيیامبران می باشند» حکم 
آنها تنها نسبت به باطن خو اض است» و فهم 
عو ام بد ان درجه نیست كه بتواند از احکام 
آنها استفاده كندء.ء و نيز اين عالمان از 
جنان نيرويى برخوردار نيستند كه بتوانند 
در ظواهر آنها تصرف و آنان را به کاری 
ملزم و پا از أن .متخ کنند. 
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مرتبه چهارم سیاست واعظان است» و حکم 
اینان تنها بر باطن عوام است. 
«شریفترین اين سیاستهای چهارگانه يس 
از مقام پیامبری افاده علم و تهذيب نفوس 
مردم است از خویهای نكوهيده ای که مايه 
هلاکت می باشد» و ارشاد انها به سوی اخلاق 
پسندیده ای که سبب سعادت خواهد بود» و 
مراد از «تعلیم» همين است. 
ما بيش از اين كفته ايم كه تعليم و 
امدق رش رر تاه جا و حمر يترون 
كارهاست.ء زيرا شرافت هر كار و هنری به 
یکی از سه جيز دانسته مى شود: 

-١‏ یکی از راه توجه به طبع و غريزه 
است كه معمولا هنرها به وسيله ان شناخته 
نك E‏ دمن نكن توا خم ارفا میم مالي 
بر علوم ادبیء جه حكمت به سبب عقل» و 
لغت از طريق سمع شناخته مى شودء و عقل 
ا سفت :د الس مكل ات ١‏ 
اد از aE, hE‏ سیون آن A‏ مات 
فضیلت کار کشاورزی بر زرگری. 

۲۳- از نظر آنچه مورد عمل و اقدام است 
مانند فضیلت زرگری بر دبافیء. جه مورد 
عمل یکی طلاء و موضوع كار دیگری يوست 
مرد ار است . 
«پوشیده نیست علوم دين را که عبارت از 
شاف :راه ارت ست نا كال عقل ان قاف 
ذهن مى توان دانست» و عقل شريفترين صفات 
انسان است» جنان كه بس از اين بيان 
خواهد شدء جه انسان به سبب موهبت عقلء 
قابليت قبول امانت الهى را يافتهء.ء و به 
وت ان تین وان اس جحو ان سرب اال 
بر لسد . 
«اما در مورد عمومیت سود علوم دين هيج 
كس در آن شك نكرده است» زيرا سود و ثمره 
آن سعادت آعرت است. و درباره شرافت 
موضوع آن پوشیده نیست که ممعم در دل و 
حجان انسان تصرف مى كندء و انسان 
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شریفترین موجودات در روی زمين استء و 
كز اام ترين اعضاى انسان دل اوست. معلم 
دست: اندرگان اكل و آراشستن. و پاکنیزه 
كردن دل انسان است و او را به سوی مقام 
قرب حق تعالى سوق مى دهد. بنابراين 
آمو زش دادن علم از نظرى عبادت يروردكارء 
0 اك ا a‏ ی 2353 1 
است» و بی شك عالى ترين جانشينى است» جه 
حكم به ارزش هر جيزى بستكى به هدف و 
مقصد ان دارد» و خداوند متعال قلب عالم 
را برای فرا كرفتن دانش كه از اخصْ صفات 
اوست كشاده كردانيده استء.ء از اين رو 
عالم مانند كسى است كه خزانه دار 
كرانبهاترين كنجينه ماست» و در اين حال 
او مجاز است از اين كنجينه به هر كس كه 
نيا بتع اش تفای که 

بنابراین کدام رتبه و مقام برتر از 
اين است كه انسان ميان يروردكار و 
بندكانش واسطه اى باشد كه آنها را به 
]وفك راواه كين بو ينم امت و کی 
سوق د هد .> 
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راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


فصل: شواهد عقلى كه مؤلف ذكر كرده است 
مى كويم: از جمله شواهد عقلى بر شرافت 
و ارزش علم اين كه لذت و خوشى تنها از 
طريق ادراك حاصل مى شود» و شك نيست كه 
لذات عقلى از لذتهاى خيالى قوى ترء و 
لذتهاى خيالى از حسى شديدتر و “الت 
است» بلكه لذات حسى به هيج روى قابل 
مقايسه با ند اش فقي تست زيرا عقل هر 
جيز را آن جنان كه هست درك مى كند» بدون 
آن كه ظاهر آن را مورد توځه قرار دهد 
عقل به مغز و حقيقت هر جيز دست مى يابدء 
اما حس هر شی ء را در حالى كه با غير 
خود آميخته و مشوب به جيز ديكرى است مى 
فهمد.ء فى المثل انسان رنگ را زمانى حس 
مى كند كه ضمن ان درازا و يهنا و وضع و 
اين و ديكر امورى را كه از حقيقت رنگ 
بيكانه است احساس كند همجنين ادراك عقلى 
با حجيزى كه درك شده مطابقت مى کند» و با 
ان تفاوتى ندارد.ء لیکن حس هر جيز را اكر 
نزديك باشد بزرك.ء و اكر دور باشد كوجك 
مى بيندء.ء و هر جه دورتر شود» ان را 
کو چکتر. متشا اه می كنل نا ان ينا كه ينه 
سبب دورى آن را همجون نقطه ای مى بيندء 
و سپس بكلى از جلو ديدكانش محو می شود . 
سبب نزدیکی» آن شى ء٠‏ هنا تحتنك. ‏ تنتمىئى. از نها 
ته -تنظن .من :رسك و سيبس زار طن نايذدتك رین 
شود. همجنين عقلى كه قوانين خرد و منطق 
را رعايت مى كند و از كناه و يليدى ياك 
است » و وهم و وسواس مزاحم او نيست از 
غلط و اشتباه مصون است» ليكن حسء بسباری 
ال فتاه دش .ذارك.. اشيناء. اسستها :تین كت 
جنان كه خورشيد را به اندازه يك اترج 
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(بانلنگ) می بیند» و مقدار جرم آن را مثلا 
یکصد و شصت برابر جرم زمين مى داند. و 
نيز مدرکات عقلی امور کی ازلی و ذوات 
نورانییی هستند كه تغيير ناپذیرند» و از 
جمله انها خود حق تعالی است که مبدا همه 
کمالات و زيباييها و جمال در عصالم وجود 
است. شماره معقولات تقريبا بيايان نايذير 
است جه موجودات و انواع انها يايانى 
ندارد. همجنين مناسبات و روابط ميان 
موجودات يايان يذير نيست. اين مدركات هر 
جه زياد شود نيروى خرد انسان را قوت مى 
دهد» و بر نورانيت ان نی افزايد.ء اما 
مدركات حسى اجسام و اعراضى هستند كه از 
ميان رفتنى و زايل شدنى نيستند و منحصر 
به انواع كمى از موجوداتند. اين مدركات 
چون از للذتی قوی برخوردار شوند حصنن را 
تا ۵ هل نق ق الیل جع از 
ET gg)‏ وت ون كر 23 "از 
روشنایی زياد دچار تباهی و فساد می شود. 
همچنین آو از شدید گوش را تباه و چس از 
آن مانع فهميدن آواز آهسته ينل كردد. و 
تسف ان كه کت انه کت وشن اس ات 
جسمی زناشویی و خوردن خوراكهاى لذيذ و 
انجه از اين قبيل استء.ء مى باشد با اين 
جنال كه كه تدك ناك فة شون جر ا 
هر جند در اموری يست مانند شطرنج و نرد 
چشیده است جنانجه اين دو امر بر او عرضه 
شود احيانا آنها را رد مى کند و نمی 
پذیرد» زیرا لذت غلبه موهومی جای اين دو 
لدت ز٠ا‏ كرفته راشت: 8 اهن جو از کن و 
مباشرت با زن به انسان پیشنهاد مى شود 
که چون مايه شرمساری او می گردد» دست از 
انها باز مى دارد» و قهرا در اين جا 
رعایت شرم و آزرم برای او برتر و لذیذتر 
از خوردنی و همبستری با زن مى باشد. و 
هر كاه به افراد كريم و سخاوتمندى لذت 
بخشش بجا و بموقعی ييشنهاد شودء آنان آن 
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را بر لت حيو انى شهوت آمیبزی که مطوب 
مردم است ترجيح مى دهند» و دیگران را در 
اين امر بر خود مقدم تست ها رك و با 
شتاب انها .را موو بخشش قران قن دهند.. 

زيرا مردان بلند همت در برابر حفظ 
ايرو خفن کرو ی و نگیو كوجكك بحي 
شمارند» و به هنگام مبارزه با اق|ران و 
پیکارگران بيم از مرك و نابودى را تحقير 
سی نة ور بسا یه گام حطر سو ال بر 
مركب شده يك تنه بر شمار انبوهى از 
دقان عورش یر دركلا راز فق اسان لدت 
ستای شند » هر چند این ستايش يس از مرگ 
اا که “عمل ااه كوت ان لدف وان بارس 
كه مرده اند نيز به آنها خواهد رسيد. 

جا ویر رشن نشل “كه اند ات بای پو ها ی 
حسى برترى د ارند» و اين امسر منحصر به 
انسانهاى عاقل نيستء.ء بلكه در جهاريايان 
نيز وضع به همين قرار است. جنان كه 
سكهاى شكارى در حالى كه كرسنه اند صيد 
را شکار كرده به صاحب خود مى رسانتد» و 
بسا تا مسافت زيادى آن را حمل مى كنند 
همجنين حيوانات شيرده بچه هايشان را بر 
خودشان ترجيح مى دهند» و بسا براى حمايت 
ال آنها خطراتى بزركتر 9 آنجه براى حفظ 
خويش تحمل مى كنند بر خود هموار مى 
سازند. به هر حال اكر لذات باطنى هر جند 
غير عقلی» از لذات ظاهرى مهمّتر و مؤثرتر 
ناشنه روشق است که اهاي هلر تنا اه 
اندازه برتر و ارزشمندترند. خوشا به حال 
عقول والايى كه حق تعالى آنها و ا 
اندازه امكان و قابليّتى كه دارند جلوه 
كاه انوار خاصه خويش قرار دادهء و كل 
وجود آن چنان که هست مچزّد از مر شایبه 
ای در انها ظهور یافته» و پس از اتخات 
سبحانی ابتدا جواهر عقليه جبروتيهء. و 
سپس جواهر روحانيه ملكوتيه و اجرام 
سماویه و انچه يس از اینهاست در انها 
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تجسم ييدا كرده است. به كونه ای كه از 
ذات آنها متمايز نيست. يكى از دانشمندان 
مى كويد: «اكر يادشاهان بدانند كه ما ال 
علم جه لدّتى می بريم با شمشير به جنك ما 
خواهند آمد». حق تعالى فرموده است: و 
1 اکتد د رجات و ار تفضيلا. 

از امام جعفر بن محمد الصادق (عليه 
السلام) روايت شده كه فرموده است: «اكر 
مردم ارزش معرفت خداوند متعال را مسی 
دانستند به شكوفايى دنياى دشمنان اوه و 
نعمتهايى كه آنان را از آنها بهره مند 
ساخته است نمی نكريستند.ء و دنياى آنها 
در نزد آنان کمتر و پست تر از آن چیزی 
تود ك 3 بز “تحن لاهسا ها خود لگدمال مکی 
كذ كني حي انا کی که OS‏ 8ن GEES‏ 
بهشت در كنار دوستان خدا به سر مى برد 
به معرفت خداوند متنعم و از ان لذت مى 
بردند. معرفت الهى مونس و همدم انسان در 
برابر هر بيم و وحشتء و يار و همنشين در 
هر تنهايى و وحدت» و روشنايى در ميان هر 
ظلمت.ء و قوت در مقابل هر ضعف و درمان هر 
بيمارى است. سيس فرمود: ييش از شما قومى 
وجود داشت كه انها را كشتند و سوزانيدند 
و اعضاى بدنشان را با ازه قطع كردند» و 
زمين را با همه فراخى بر أنها تنك 
سن سمشلاف ليقن اش ار ها ها r‏ 
از طاعت خداوند و دين حقّ باز نكردانيد. 
اينان كسى از دشمنان خود را نكشتهء.ء و 
آزاری به انها نرسانيده بودند جز اين كه 
به اا و كد هزیر و حميد ايمان اورده 
اله العزيز الْحَمِيدِ يس فنا مكافك انها را از 
خداوند درخواست کنید» و بر مصائب روزگار 
شكيبايى ورزید» تا ياداشهاى آنها را 
بيابيد.» 
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باب دوم 

در اين باب دانشهاى يسنديده و نكوهيده 
و اقسام و احكام اتا ى علومی که و اجب 
عينى يا كفايى است و موقعنت و حدود علم 
فقه و كلام در ميان علوم دينى و همجنين 
علم اخرت شرح داده مى شود. 


دانشی كه و اجب عبنی است 

ييامبر اكرم (ضبلي الله عليه وآله وسلم) 
فرموده است: «طلب دانش بر هر مسلمانى 
واجب است» و نيز فرموده است: «دانش را 
طلب كنيد هر حجند در جين باشد». علما 
درباره اين كه جه علمى بر هر مسلمانى 
واجب عينى است اختلاف نظر دارند و در اين 
مورد به بيش از بيست فرقه تقسيم شده 
اند. ما با نقل نظریات انها سخن را 
طولانى نمی كنيم.ء ليكن خلاصه مطلب اين است 
كه هر فرقه اى وجوب را به علمى داده اند 
كه خود دست اندركار آنند. متكلمان كفته 
اند: دانشى كه بر هر مسلمانى واجب عينى 
است علم كلام است» زيرا به وسيله اين 
د انش است كه توحيد درك و ذات و صفات 
خداوند سبحان شناخته مى شود. فقيهان 
كفته اند: علمى كه واجب عينى است دانش 
فقه است. جه از طريق آن عبادات. حلال و 
حرام» مكاسب محزم و غير محرم دانسته مى 
مورد نياز همكان است. نه مسائل نادر و 
حو ادئی كه كمتر اثفاق مى افتد. مفسّران و 
محدذثان كفته اند: دانش واجب» علم كتاب و 
سئت است» زيرا از طريق اين علم است كه 
به همه دانشها دسترسى حاصل مى شود. 
متصوفه كفته اند مراد از علم و اجب دانش 
ماست» يكى از آنها مى كويد: علم واجب 
اين است كه بنده حال و مقام خود را در 


برابر خداوند بداند. ديكرى از آنها كفته 
است: علم واجب عبارت است از علم به اخلاص 
و آفات نفس و تميز دادن الهام فرشته از 
وسوسه های شیطان. یکی دیگر از آنها گفته 
است: علم و اجب عبارت از علم باطن است» و 
بر كروه خاصى كه شايستكى ان را دارند 
واجب مى باشد» اينان از عموميت لفظ كه 
در حديث آمده صرفنظر كرده آن را بر خصوص 
جيل کرو انا او باه كي اة اة 
علم واجب همان است كه در حديثى از 
پبخامبر (صلی له عة و انه مسلع). كه فشتمل 
بر مبانى اسلام مى باشد امده و فرموده 
است: «اسلام بر ينج يايه بنا شده است». 
زيرا همین ينج فقره است» كه واجب است 
کیفیت عمل به آنها و همجنين چگونگی وجوب 
انها دانسته شود. 

اما آنجه سزاوار است طالب دانش به آن 
يقين كندء و در آن شك نداشته باشد همين 
جيزى است كه ما ذكر مى کنیم» و آن اين 
است كه طبق آنجه در مقددّمه كتاب بيان 
کردیم» علم به دو بخش منقسم مى شود: علم 
معامله و علم مکاشفه» و مراد از دانشى 
كه واجب عينى است علم معامله است نه علم 
مكاشفه.ء و علم معامله اى كه بنده بالغ 
فا مکلف به أن سى. باشد سه بش است: 
اعتقاد.ء فعل.ء ترك. 

بنابراين هنكامى كه مرد عاقل به سبب 
احتلام یا رسیدن به سن بلوغ مسثئلا در 
چاشتگاه بالغ شود» نخستین جيزى که بر او 
و اجب می گردد» گفتن شهادتین و فهم معنای 
انهاست.ء و شهادتين عبارت از: لا اله الا 
الا محمد رسول الله است. 

مى كويم: اعتقتاد. اجالئ بة. ايتن كه 
خداوند جامع تمامى كمالات است. و نقصان 
به او راه ندارد.» و اذعان به امامت 
امامء و تصديق به آنجه ت امير ( ۳ الله 
a E‏ سلم رت ره . او اتن a E‏ 
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آخرت از جانب خداوند آورده و به طور 
تواتر از او به ثبوت رسیده اند نیز 
بايد بر شهادتین اضافه شود. 

غزالی می گوید: بر مکلف و اجب نیست که 
از طریق فکر و نظرء و بحث و نوشتن ادلّهء 
صحّت اين اعتقاد ات را به دست اوردء بلكه 
کا نئ است كه انها را تصديق كنل و بدون 
هيج شك و دودلی به آنها اعتقاد جازم 
د اشته باشد. و اين مقدار به مجرّد تقليد 
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و سماع و بدون هيج بحث و برهان به دست 
متئى: اتك هه ری ”نامير تج :| (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بر مسلمانی نابخرد ان عرب به 
تصديق و اقرار آنها بسنده می کرد» بى آن 
كه انان دليلى را بر اين اعتقاد خود در 
ذهن داشته باشند. 

بنابراین هر گاه انسان عاقلی که بالعغ 
شده آنچه را گفته شد به جا آورد تکلیفضی 
را كه بر او در آن وقت و اجب شده اد ا 
كرده.ء و علمى كه در آن هنكام بر او واجب 
بوده آموختن شهادتين و دانستن معناى آن 
بوده. و غیر از آن در آن زمان چیزی بر 
او لازم و واجب نبوده است» به دليل اين 
که اگر پس از ادای اين واجب مى مردء 
فرمانبردار خداوند به شمار مى آمد»ء و 
كناهى بر دوش نداشت و آنچه كاهى غير از 
اداى شهادتين واجب مى شود به سبب عوارضى 
است که روى می دهد» و درباره هر كس 
ضرورى نيستء. بلكه انفكاك آن ا متسین 
ال ادن ا هیر ور شك 

اين عوارض ممکن است در فعل» يا در ترك 
و “نا دز اغتقنات: تا سل ۶ خخاتجة :دين قعل 
باشد به اين صورت است كه اگر عاقل بالعی 
كه در جاشتكاه بالخ شده و شهادتين كفته 
امه نا ين :انين انا ممه و وول وة 
تناز هنم فنا" ران ۵۱ اف وض و شا ن .نر 
او و اجب مى شود و اگر تندرست و در وضعی 
باشد كه اكر تا ظهر صبر كند قادر نخواهد 
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شد همه آداب مذكور را در اين وقت 
اموخته» و نماز را به جا اوردء بلكه به 
سیب اشتغال به اموختن اين اداب.ء» وقت 
نماز از او فوت مى شود» در اين جا دو 
احتمال است: يكى آن كه جه بسا كفته شود 
ظاهر بقاى اوست» و آموختن احكام پیش از 
در آمدن وقت نماز بر او واجب است» 
احتمال ديكر اين كه وجوب علمى كه شرط 
عمل است يس از وجوب عمل است» و در اين 
صورت آموختن آداب وضو و نماز پیش از فرا 
رسیدن ظهر بر او واجب نیست. نمازهمای 
دیگر نيز به همین گونه است. 

اگر اين شخص تا ماه رمضان. زرنده بماندء 
به سبب آن آموختن احکام روزه بر او و اجب 
مى شودء و بايد بداند كه وقت روزه از 
صبح صادق است تا غروب افتاب» و در أن 
نیت و خودداری از خوردن و نوشیدن و جماع 
و اجب استء و اين امساك در روزه تا هلال 
ماه شو ال ادامه دارد. 

و هم اكر اين شخص مالى به دستش برسدء 
و پا به هنكام بلوغ مالى را دارا بوده 
است» اموختن احكام زكات بر وى واجب مى 
شود» اما اين وجوب فورى نیست» بلكه تا 
اتمام سالى كه در آن اسلام آورده است 
فرصت دارد. و اكر دارايى او منحصر به 
شتر است» بر او واجب نيست احكام زكات 
كوسفند را فرا گیرد» ساير اقسام مال نيز 


و چون ماه يا ماههاى جع فرا رسد.ء اكر 
رو به سوى مكه اوردء و در موسم حج به ان 
جا برسدء و داراى استطاعت باشد بر او 
واجب است احكام حججّ را فرا گيرد» ليكن 
تنها واجبات و اركان عمل حج بر او واجب 
استء و مستحنات ان و اجب نيست» زيرا آنجه 
مستحتب است احكام به جا آوردن آنهاء نيز 


مستحبٌ مى باشد.ء و واجب عينى نيست. در 
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وجوب فراگیری علم اعمال دیگری كه واجب 
عینی است نيز وضع به همین گونه است. 
امتا اکن .عنا از تا .3:3 از كن قعل اطع 
بر انسان واقع مى شود واجب می گکردد. و 
نسبت به اشخاص مختلف است. مثلا بر كنك 
واجب نيست حرمت سخنان حرام را ياد گیرد. 
همجنان كه به كور فرض نيست نكاههايى را 
كه حرام است فرا كيردء و بر بدوى يا 
بيابانى واجب نشده است بياموزد كه نشستن 
در كدام مسكن حلال است. بنابراين ترك فعل 
نيز بر حسب مقتضاى حال واجب مى شود» و 
آنچه را یقین دارد از آن جدا می شود فرا 
گرفتن احکام آن بر او واجب نیست» و نسبت 
به چیزهایی که با آنها ملازم و همراه مسی 
بناشد خی ات ار گام انها اه وا اكا 
ساخت» چنان که اگر يس از مسلمانی حرير 
بپوشد» يا در مكان غصبی نشیند» يا به 
نامحرم نظر کند + و اجب است حرمت اينها را 
به او گوشزد کرد و در مورد چیزهایی که 
ملازم با انها نیست لیکن در معرض ان است 
که بزودی به آنها دچار شود مانند خوردن 
كه واجب است احكام ان را به او ياد دادء 
تا اكر در شهرى باشد كه نوشيدن شراب و 
خوردن كوشت خوك در آن رواج داردء.ء از 
حويكه” | نمه یر او اس كام سار تجا ار 
نوشيدن و خوردن آنها بپرهیزد» و هر جه 
ياد دادن احکام ان و اجب است فرا گرفتن 
ان “رشقل بواجي فى وتا شد : 

اا اعتقادات و اعمال دل» علم آنها بر 
حسب آنجه به دل خطور مى كند و اجب هى 
شود» اگر در آنچه معانی شهادتين بر آنها 
ولحت بت ان شك کند. بر او واجب است جيزى 
را كه مايه زدودن شك او می شود فرا 
کیرد نو اک سح یه او ده هی و من 
از آن كه صفات ثبوتيه و سلبيه خداوند را 
به تفصيل فرا كيرد بميردء به اجماع 
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مسلمانان مسلمان مرده استء.ء ليكن خطوراتى 
كه مبناى اعتقادات است برخى بر حسب طبعء 
و پاره ای از طريق شنيدن از اهل شهر 
حاصل می شود» بنابراين اكر انسان در 
شهزی: اھ کته .هتم کلم .هن أن .یج .و 
بدعتها بر زبان مردم جاری است سزاوار 
است از بيم اين كه مبادا باطل در قلب او 
سيقت گنرد از همان آاقان پیلوغء فعا تلفین 
حقَ او را از آفتها و بدعتها مصون دارند. 
جه اگر باطل به او راه پابد واجب است ان 
را ار ل اف مود .قا مسا ر دیدن بان . ان ذل 
او بس دشوار باشدء جنان كه اكر اين 
مسلمان بازركان بوده.ء و در شهرى كه او 
دو اکن اما ار و اوا با شد ف بن 
او واجب است جكونكى اجتناب از ربا را 
ياد گيرد» و اين علمى است كه واجب عينى 
به شمار می آید» و معتايش: دانستن كوف ية 
عمل و اجب است يس هر كس د انست چگونه بايد 
عمل و اجب را به جا آوردء و وقت وجوب أن 
را بداند.ء او علمى را كه واجب عينى است 


باشد نیز حق است» لیکن وجوب آن درباره 
کسی است كه با ان از در مخالفت در ايدء 
و جون هر انسانى غالبا از انكيزه هاى شر 
و ريا و حسد خالى نيست بر او لازم است از 
بخش مهلكات اين كتاب انجه را براى درمان 
نفس خويش مورد نياز مى بيند.ء بياموزد» و 
جكونه اموختن انها واجب نباشد و حال أن 
ك عا معدن (صلى اله عليه واله وسلم) 
فرموده است: سه چجيز نابود كننده است: 
حرصى كه دنبال شودء هواى نفسی كه ييروى 
كردد.ء و ديكر خوديسندى است» و هيج بشرى 
از اينها خالى نيست. 
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باقی آنچه از صفات نکوهیده قلب اد 
خواهیم کرد مانند كبز حسد و نظایر آنها 
تابع اين سه خصلت نابود کننده است» و 
زدودن آنها از صفحه دل و اجب عینی است» و 
اين امر جز با شناخت حدود و اسباب بروز 
ان “فاك و :طريتحة: ان اها اسان مدیسر 
نيست.ء زيرا كسى كه بدى را نشناسد به آن 
دجار مى شودء و جون درمان هر جيز عبارت 
از مقابله با سبب آن است يس چگونه ممكن 
است زدودن اين صفات نكوهيده بدون شناخت 
سبب و مستب آنها انجام يذيرد. و آنچه در 
بخش مهلکات ذکر کرده ايم بيشتر انها از 
واجبات عینی استء و همه مردمان به سبب 
اشتغال به امورى بيهوده آنها را فلو 
کی اش "فيلك 
مبادرت شودء چنانچه به كيش دیگری منتقل 
نشده است اعتقاد به بهشت و دوزخ و حشر و 
نشر استء تا بدانها ایمان اوردء و تصدیق 
کند. ایمان به آنها تتمّه شسهادتین است. 
زيرا يس از حو دفني هب بو نكم اسر متحي 
الله عليه واله وسلم) بايد معناى رسالتى را 
كه آن حضرت بآ مبلخ و رساننده آن است 
بداند.ء و آن عبارت از اين است كه هر كس 
خداوند و ييامبرش را فرمانبردار باشد 
باداش او بهشت است» و هر كه آنها را 
نافرمانی کند کیفر او دوزخ است. 

اكنون كه تدريجا به اين مطالب اگاه 
شدید» درمى يابيد كه مذهب حق همين است 
که کر کل ديم قزر بو تا نمی دي وف كه 
هر بنده اى در جريان احوال خود در شبانه 
روز همواره به مقتضاى تجدد لوازم وقايعى 
در عبادات و معاملات برای او روى مى دهدء 
كف لازغ ى ايكذ :ون موري اجه ةرور تا .دود 
برايش اتفاق مى افتد يرسش كند»ء و به 
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آموختن آنچه غالبا انتظار وقوع نزدیکش 
را دارد.ء مبادرت ورزد. 

بنابراين آشکار شد كه منظور از علمى 
كه در حديث ييامبر (صلى لله عليه وآله 
وسلم) با الف و لام معرفه آمده و فرموده 
است: طلب العلم فريضة» علم به اداب و 
احكامى است كه وجوب آنها داق زد 
مسلمانان مشهور است» نه علم دیگر» و 
طريق تدريج و وقت وجوب آن نيز روشن 
كرديد. 


3 


ةاتنشى كه واجت: کشانی. است 


بايد دانست كه واجب از غير آن» زمانى 
شناخته می شود كه اقسام علوم بیان گردد» 
و علوم در رابطه با دانشى كه ما درصدد 
بيان انيم يا شرعى است و يا غير شرعى. 
منظور از علوم شرعى انهايى الست كه ال 
بيامبران كه درود خدا بر انها باد به 
دست آمده است» اين دانشها مانند حساب و 
هندسه نيستند تا عقل به آنها راه يابدء 
و از قبيل علوم يزشكى به شمار نمی ايندء 
تا از طريق تجربه به دست ایند همجنين 
مانند علم لغت نمى باشند.ء تا از راه 
علوم غير شرعى سه نوعند: يسنديدهء 
نكوهيده و مباح. علوم يسنديده انهايى 
است كه با مصالح دنيا بستكى دارندء 
مانند يزشكى و حساب» و اينها نيز بر دو 
قسمند: يا واجب كفايى مى باشتد» و يا 
فضيلتند و واجب نيستند. 

واجب كفايى آن علمى است كه در قوام 
امور دنيا نمى توان از انها بى نياز 
بود» مانند دانش يزشكى.ء زيرا براى بقاى 
تندرستى ضرورى است» همجنين علم حساب كه 
در معاملات» و تقسيم وصايا و ميراثها و 
جز انها ضرورت دارد اينها دانشهايى 
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هستند كه اكر يك شهر از دارندكان اين 
دانشها خالى بماند مردم آن شهر در تنكنا 


همحعة: و:اختنت اكفائكي. ویر تباشمندء. ‏ سا نتن 
كشاورزى.ء بافندكى.ء سياست.ء بلكه حجامتء 
زيرا اكر شهر از حجامتكر خالى بماند. 
ملاکت به اهل آن شهر رو می آوردء و مردم 
با فقدان آن خود را در معرف نابودی قرار 
د اده دچار سختى می شوند.ء زيرا ان كه درد 
ا :دود سای إن 1 :سل تسش و ردح 
را به استفاده از آن ارشاد کرده» و 
اسباب به دست 1آوردن آن را فراهم ساخته 
اسست. بنابراين با اهمال و سستى در 
معالجه نبايد خود را در معرض هلاكت قرار 
EN E‏ 

اما آنچه فضيلت به شمار مى آیدك» و 
واجب نيست از قبيل تعمق در دقايق حساب و 
ES‏ ی ری جر ار ها كمه سحن 
وان أن ای ار سودي ”مدن ا 
انها مايه مزيد قوت بر مقدار مورد 
احتياج است. 

دانشهاى نكوهيده علم سحر و طلسمها و 
شعبده و جادوكرى است. 

فافش راخ هنن هزم شه سای انه كم 
خالى از سخافت فكر باشدء و علم تاريخ و 
امثال انهاست. 

اما علوم شرعى كه مقصود ما بيان 
آنهاست همگی مطلوب و پسندیده لك 

شرعی مى باشند با علوم شرعی مشتبه مى 
شوند. بنابراین علوم مذكور نيز به 
پسندیده و نكوهيده تقسيم مى شوند. علوم 
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پسندید ه شرعی چهار قسم است: اصول » فروع > 
مقدمات و متمّمات. 

۱ اصول: مشتمل بر جهار حجيز است: كتاب 
وآله وسلم)ء اجماع امّت و آثار صحابه. 
اجماع يدان سبب اصل است كه بر سثت دلالت 
داردء از اين رو در مرتبه دوم اصل قرار 
دارد. اثار صحابه نيز به همین كونه است 
عليه وآله وسلم) مى باشند». 
اين است كه به جاى آثار صحابه آثار اهل 
بيت يعنى امامان معصوم (عليهم السلام) 
كفته شود» زيرا همه آثار صحابه براى ما 
حجّت نيست. و چنان كه در جاى خود ثابت 
شده تنها آثار معصومين (عليهم السلام ) مبى 

-١‏ فروع: عبارت از علومى است كه از 
اصول دانسته مى شود: اما نه به موجب 
الفاظ آنها بلكه بر حسب معانی که عقل از 
انها اكاهى مى دهد» و به سبب انها دايره 
مفهوم ان و جيزهايى غير از ان فهميده مى 
شود» چنان كه از كفتار يياميبر (صلى اله 
عليه وآله وسلم) كه فرموده است: «داور 


شود كه داور در حال حبس بول.» كرسنكى 
رنجوری» تشنگی» شوق و شهوت زیاد و امثئال 
اينها كه او را از انديشه و احتياط در 
صدور حكم داورى و فيصله دعاوى باز مى 
د ارد نبايد داورى كند.>» 

مى كويم: اين از ديدكاه ما قياسى 
نادرست استء و بر اساس اصول ما (شيعه) 
درست این بود كه آيه ا تا قل 
لهما اك و 'متال می 2 ۶ زيرا از آن 
استفاده مى شود كه به طريق اولى زدن و 
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ناسزا گفتن به يدر و مسادر نيز ممنوع 
است. 

فر ال ین و نی .دی و “اسك 
اول آنچه مربوط به مصالج دنیاست» و فن 
فقه محتوى آن است» و فقيهان ه دار آن 
فى باشندء چه اینان عالمان دتبایند. دوم 


اوست» و اين همان است که بخش آخر اين 
کتاب یعنی دو بخش مهلکات و منجیات عهده 
دار بیان آن است» و ديكر علم به 
تاتيواقى اسف كة در فدات و . عاد اه از 
قلب انسان بر اعضا و جوارح او ظاهر مى 
شود و بخش اوّل این کتاب گویای آنهاست. 
ادوات علوم شر عی ااست » مانند عم لغت و 
نحو كه الت و وسيله د انستن کاب خدا و 
سنت ييامبرند (صسلو ات اله عليهم). اينها 
دا وم تایه ان فقي ۲ سفن E‏ 
به خاطر دين و شرع فراگرفتن آنها لازم 
شده است» زيرا ايين اسلام به زبان عرب 
آمده» و هر آیینی ناگزیر زبانی دارد» و 
اوخت ١ن‏ بان يه “يترله اتر اوري حجن افد ان 
ايين است. از ديكّر الات علوم شرعى علم 
نوشتن خط است» جز اين كه آن ضرورى نيستء 
جه اگر بتوان همه آنچه را شنیده می شود 
از ر كوه سوفن ليبا زف شيسيت + اکن 
جون مردم غالبا در اين امر ناتوانند 
نوشتن ضرورت يافته است. 

+- متممات: اين علوم بر دو قسمند يا 
زيط له 3انتستن قن ان مس بشید که . اين 
خود سه كونه است: 

اول- آنچه مربوط به الفاظ قرآن است 
مانند علم قرائت و مخارج حروف. 
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دوم - آنجه مربوط به معانى قرآن استء 
مانند علم تفسيرء جه مستند اين علم نيز 
نقل است.ء و مجزرد لغت كافى نيست. 

سوم - آنجه مربوط به احکام ق]|ر آن است» 
واه اة كامس ور ما حام و تام 
نم و ظاهرء و چگونگی به كاركيرى برخى 
ایات نسبت به بعضی ايات ديكر.ء و اين را 
علم اصول فقه ناميده اند و سثت را نيز 
شامل است. 

قسم دوم متممات علومی است كه مربوط به 
اخبار و آثار استء مانند عم رال و 
نامهای آنهاء علم جه نامهای صحابه و 
صفات آنهاء علم به عدالت راویان و احوال 
آنان برای شناخت ضعیف آنها از قوی» علم 
به عمرهاى راويان براى دانستن حديث مرسل 
از مسند و انجه به اين امر مربوط است. 
اينها علوم شرعى هستندء و همه آنها 
دانشهایی يسنديده اندء بلكه همكى و اجب 


فصل: علم به قرآن منحصر به روايات 
معصومين (عليهم السلام) است 

می كويم: آنچه ابو حامد كفته است كه 
نقل دارد درست استء.ء ليكن منظور او از 
نقل.ء رواياتى است كه از صحابه و تابعانى 
نقل شده است كه قرآن را بيشتر بنابر 
آراى خود تفسير كرده اند همانهايى كه 
روا نيست بر كفته ها و ديندارى انها 
اعتماد كرد. اما اين كه كفته است علم 
مربوط به احكام قرآن و سنت اعم از ناسخ 
و منسوخ.ء عام و خاص و جز اينها از طريق 
علمى كه اصول فقه ناميده شده است دانسته 
اين است كه اين هر دو علم (تفسير و فقه) 
بايد از اهل آنها اخذ شودء و هيج كس 
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اهليّت و شايستكى آن را ندارد جز کسانی 
كه ييامبر (صلى الله عليه واله وسلم ) تمسك 
به انها را يس از خود سفارش كرده و 
فرموده است: «من دو جيز كرانبها را ميان 
شما باقى می گذارم» اكر به اين دو تمسك 
جوييد.ء يس از من هركز كمراه نخواهيد شدء 
و اين دو كتاب خدا و عترت من يعنى 
خاندان من است. و آنان هيج كاه از 
يكديكر جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر 
من وارد شوند. ۱ 

معناى اين كه ان دو از هم جدا نخواهند 
شد اين است كه علم قرآن نزد آنهاست» هر 
كس به آنها تمسك جويد به هر دو جنك زده 
استء و آنان اولوالامرند كه خحدا درباره 
آنها فرموده ات و لو رد وه لعن الرسَول 
ق الخيصيي أ ولي ار متهم للم 4 ات 
دوو متهم و نيز در خصوص ر آنها 
فرموده است: يا نهنا دهن آمَنُوا أطِيعُو ا 
له واوا الرسحول و آوي المي «يتكم 
منشاء اين خطاها و اشتباهات اين است كه 
در آن هنكام كه حس جاه طلبى و رياست 
خواهى بر فرومايكان و منافقان عرب جيره 
شد» و اتش حسادت و رقابت در نوس آنها 
شعله ور كرديدء وصايا و سفارشهاى ييامبر 
خدا (صلى الله عليه واله وسلم) را در رول 
غدير خم و جز ان ناديده گرفتند» وصى ان 
دست از يارى آنان برداشتند در حالى كه 
انان زمامداران حقّء زبان صدق و راستى 
شجره نبوّت» كانون رسالت» مركز امد و شد 
فرشتكان. جایگاه وحی» كان علم» نشان 
هد ایت» حجّتهاى خدا بر مردم دنياء كنجور 
اسرار وحى و تنزیل» معادن جواهر علم و 
تاويل» امانتداران خداوند بر حقايق› 
جانشينان او بر خلايق» اول والامرى كه 
خداوند به اطاعت از آنان فرمان داده 
اولوالارحامى كه يروردكار به ييوند با 
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آنان امسر فرموده» خویشاوند ان پیامبر 
فلي الله عليه وآله وسلم) که به دوستی 
انها دستور داده شده.ء اهل ذكرى كه رجوع 
به اتان ستاو گر ده رور اتی کم 4 
دوستى و بييروى ال آنها فرمان داده شده 
ااست » خاند انی كه خداوند فككي را از 
آنها دور و از (شرك و گناه) پاکیزه شان 
ساخته است» راسخان در علم كه همه علوم 
قرآن» جه تأويل و جه تفسير نزد آنهاست. 
کے ای ناز تس كه نهر کی اک ره 
پیروز شد» یکی از دو جيز گرانقدری که هر 
كن به.. اه مت خض ان ا اش کف 
فا و ریسا و هس اس اما کم خا مد 
شد» آنانى كه مانند كشتى نوحند» هر كس 
سوار آن كشتى شد نجات يافت» و آن كه 
تخلف ورزید قروق گردید» کسانی که چون به 
تداق ال شین وسقي کنو تلم يد ان 
حکمت و فصل الخطاب (قدرت تميز حق از 
باطل) داده شده است» و معرفی شده اند تا 
دانسته شود چگونه بايد از در به خانه 
وارد شد. 

هنگامی که پیشینیان آنان را ترك کرده 
دست از يارى آنها كشيدند» امر بر 
آيندكان مشتبه شد» زيرا در موقعى كه آن 
ماجرا در سقيفه ميان صحابه رخ داد و با 


مؤمنان بقيّه را فريفتند» مردم از ثتقلين 
(عترت و قرآن) روی گرد انیدند» و از این 
دو راه روشن (نجدین) بدور افتادند»ء و در 
وادى حيرت و كمراهى سركردان شدند» سالها 
در اين وضع به سر بردند» و در اين غفلت 
و نادانى تا أن زمان كه مقذر شده است 
تافتئ هانتدند:. در نتيجه علم مكتوم و 
پوشیده ماند» و اهل آن مورد ظلم و ستم 
قرار گرفتند» و هيج راهی برای ابراز علم 
و دانش خود نداشتند» جز اين كه ن را 
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پنهان بدارندء و یا در پرده از آن سخن 
E‏ 

آن نسل سپری شدء و نسل دیگر جای آن را 
كرفت نسلى كه به ولايت ائمه (عليهم 
السلام) آكاه نبود.ء و دشمنى آنان را نيز 
3ر دل “ناشت و تشر كت انتسست جه كت اق 
ان ل" ره سات لين کم در 
به گروههایی مجادله كر و هواپرست رو 
او کر شام ارس ا و الست 
كه آنان دانايان و عالمانند. 

اليا “يهلا وى وید ای یز تفت بسي 
د ادند» زيرا همه احاديثى كه اين 
هوايرستان و بدعت كذاران درباره حلال و 
حرام و واجبات و احكام از ييامبر خدا 
(فبلى اله علبه و آله وسلم) در دست 5 اشستند» 
بنا بر آنچه گفته اند از چهار هزار 
تجاوز نمی کردء و اين مقدار حدیث براى 
آنها کافی نبود. از این رو مر زمان 
حادثه اف در مى :4515 که ٠3ر‏ رخو رد با 
آن 3ق ابش وی تعد اتب + ير اساس اصول و 
فكو هل تاه ر :سا و که ارس ان ها 
و افتراهای رهبران و رسای آنهاست به 
استنباط حكم و صدور رای مى بيرداختند. 
(مثلا) براى اين كه آر ای فاسد خود را 
رواج دهند.ء اين روايت را جعل كردند كه 
بيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) به 
معاذ بن جبل به هنكامى كه او را روانه 
يمن ساخت» فرموده است: «به جه جيزى 
دا قزق تین کون پاسخ ONES)‏ 

به کتاب خداء ييامبر («صلی لله عليه و آله 
وسلم) قفرمو د5 زيناءلة- اننية دار كتاف 
نباشد؟ كفت به سنتء.ء فرمود: نسبت به آنچه 
قن وناك اک ۱ ات او نمه وق ای 
خودم داوری می کنم» فرمسود: سياس ویژه 
خد اوندی است که فرستاده فرستاده اش را 
فقبه گرد انیده است» اين رو ات را قرآن 
ضمن بسيارى ال ايات تكديب: مئ كنك ال 
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جمله آنهاست: و لا تقْفُ ما لَيْسَ لك به عم و: ن یبغون إلا الظَنَّ» و: 
إن الظَّنَّ لا يُغْنِي من الْحَقَ شيْئاً و: و آن تفولوا علی الله ما لا تغلمون و: أن احْكُمْ 
بَيْنَهُمْ بما رل الله و لا تنب أَهْواءَهُمْ و: إا ننا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌ لِتَحْكُمَ بَيْنَ 
التّاس بما أراك الله در اين آيه خداوند نفرموده 
است: بما وا يعنى به آنچه روسك 
زیرا اگر دين بر اساس راو مردم بودء رآی 
بيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) ا ولوت 
داشت بر رأى كسانى كه معصوم نيستندء و 
او اف اعا يه خخظنا و لااو تسکت ست 
تا به صواب. زیرا قانونگذاری (در شرع) 
جز بر اساس وحى جايز نيستء. كه فرموده 
است: ان هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى . و ما به حكم 
حدیث نوی (صلی الله عليه و آله وسلم) دستور 
د اریم اخاد ۷ را كه با كتاب خدا مخالفت 
۵ جر ديوار زليم و الها و۲ ية دون 
اندازيم. 

کوشا و سن اين که هو ايسان جشعها بو 
بر هم نهادند» و ثقلین (کتاب و عترت) را 
ترك ونم و در ات اسلا ج غ هان 
يديد آوردند» و در گرایشهای خود فرقه 
فرقه شدند» و درباره احکام دين جيزهايى 
اختراعء و در آنهابه رائ خود حکم 
کردند. و از الها فروع دقیق و نادرق که 
به آنها هيج نیازی نیست بیرون کشیده» بر 
طيق. امال جود امك حه الها ازا واوا 
ا أن جا كه بن او ا و مات کر 
کسته. و دششنی ميان الها مروز كرةء. و نير 
E aS‏ سا تحنم و دز 
اين باره به تصنيف كتابهايى يرداختندء 
تا انكاه كه اختلاف بسيار شد.ء و به سبب 
رواج اقوال و آراى نادرست بر كيان اسلام 
بيمناك شدند. در اين هنكام يادشاهانشان 
آنان را از كسترش دامنه اجتهاد منعء.ء و 
مجتهدان را به جهار تن منحصر ساختند» و 
در اصول دين به اقوال مردى كه او را ابو 
الحسن اشعرى مى كفتند تكيه كردند. او به 
جبر و اين كه صفات خداوند زايد بر ذات 
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اوست و همجنين هشت ذات قديم يا قدماى 
ثمانيه و جيزهايى جز اينها معتقد بود. 
يس از أن مردم به اين امسر وفادار 
نماندندهء و از آنجه منع شده بودند 
خوددارى نکردند» بلكه هوايرستيهاى خود 
را كسترش دادندء و بر تعداد آراى خويش 
در هر قرنى يس از قرن ديكر افزودند.ء تا 
امر بدان جا كه رسيد انجاميد» اين در 
جناحىن افون كه سافان رخ ك ,اجان را 
خداوند يكى يس از ديكرى جانشين ييامبر 
خود قرار داده است در ميان آنان بودند. 
در وصيت ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله 
وسلم) به سران عرب در حجّة الوداع ضمن 
خطبه اى در غدير خم.ء با حضور هفتاد هزار 
تن از مسلمانان- به تعداد قوم موسى 
(عليه السلام) به هنكامى كه هارون را 
ميان آنان جانشين خود كرد» و به ميقات 
پروردگارش رفت» و انان كوساله را به 
خد ایی كرفتندء صطئّ سخنانى فرمود: «اى 
كروههاى مردم! همان گونه كه خداوند 
فرمان داده است نماز را بر يا داريد» و 
زكات را بيرداخت كنيد.ء اكر روزكار بر شما 
به درازا كشيد» و كوتاهى يا فراموش 
كرديد» على ولي و سريرست شما و بيان 
كننده (احكام الهى) رای شماست» همان 
كسى كه خداوند او را يس از من منصوب 
كردهدء و او را از سرشت من آفريده است. 
او شما را از آنچه مى يرسيد خبر خواهد 
د اك.» و آنچه را تفي أذ تا "ندل اتان :عبان 
خواهد کرد» اكاه باشيد حلال و حرام بيش 
از ان است كه انها را بشمارم و معرفى 
كنم از اين رو در يك كلام به حلال امسر و 
از حرام نهئ. مئ که 

مامورم از شما بيعت بگیرم» و معامله 
به سود شماست» كه انجه را از جانب 
خداوند درباره على امير مؤمنان و امامان 
يس از او اورده ام بيذيريد امامانى كه 
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از من و على می باشند كروهى بر يا 
دارنده حقند.ء و از جمله انها مهدى است 
تا روزى كه قیاست بر يا شود او بحق 
داورى می كند. ای كروههاى مردم! هر حلالى 
كه شما را به آن دلالت» و هر حرامى كه 
سا زار ار ان ید كردة الح کین ان ابن 
بازنگشته ام» و جيزى را تغيير نداده امء 
هان آنها را به ياد آوريد و حفظ كنيد» و 
به یکدیگر سفارش کنید» و چیزی را دگرگون 
نسازيد.» اين حديث طولانى استء و در ان 
مطالب ديكرى از اين قبيل است. امّا انان 
اين سفارش را كتمان كردندء.ء و تبديل و 
تغيير دادند» خود كمراه شدند» و ديكران 
را نيز كمراه كردند. ييامبر خدا (صلى الله 
عليه و آله وسلم) بتابر آنجه خود آنان در 
کت اتشان زو ات کرو له ار شیر بجو ات 
خبر داده و فرموده است: «جمعى از اصحاب 
من در كنار حوض بر من وارد مى شوند به 
محض اين كه انان را شناختم از نزد من 
باز مى كردند. من مى كويم اصحاب من 
كجايند (در روايتى مصعّر آن اصيحاب ذكر 
شده است) پاسخ داده می شود: ای پیامبر) 
تو نمى دانى انها يس از تو جه حوادثى به 
و جو د اوردند. »> 

امير مومنان (عليه السلام) فرموده است: 
«اى كروه شيعيان ماء.ء و اى مذعيان دوستى 
ما! از اصحاب ر آأی پر هيز .كتبحد. اجة: انان 
د شمن سئتهایند. احاديث ال جنك آنها رها 
شده نمى توانند انها را نكه دارنهك» و 
سنت آنان را درمانده كرده قادر نيستند 
ان را بفهمند.ء بندكان خدا را به بندكى 
گرفته اند.ءه و اموال خدا را دست به دست 
می گردانند» مردمان تسليم آنها شده. و 
مانند سكان از آنها فرمانبردارى مى 
كنند.ء با حقّ و اهل آن جدال مى ورزندء.ء و 
مانند امامان بر حق خود را نشان مى 
کت یر سا نتب اک ارک اقفن اتی (٠‏ د اا 
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نادانهایی) هستند که لعنت شده اند از 
چیزهایی كه نمی د انند مى يرسندء لیکن به 
نادانى خود اعتراف نمى كنند. از اين رو 
با آراى خود به مخالفت با دين برخاسته 


قیاس می بود مس باطن پاها از ظاهر انها 
سزاوارتر سورع 46 

چون علمای عامه و تصوّف آنها از شناخت 
امام» و علم به مسائل حلال و حرام و 
واجبات و احكام جنان كه بايد» محروم 
ماندندء.ء به انواع لافنا و كمراهيها 
دجارء و در وادى جهل و حيرت سركردان 
شدند» به طورى كه بسيار نقل مى شود كه 
يكى. از اين عالمان صوفى يا به جا اوزدن 
اغمساليى كمه شیم حعاضلى براق او فواشتهه تا 
چه خد زیاده روی کرده و به خود رنج 
داده» و بسا در آنچه بر او واجب بوده 
تقصیر کرده است. از اين رو ما بیشتر 
اقوال و افعال این عالمان را که غزالی 
در اين کتاب ذكر کرده. و احتياج به دليل 
د ارد ترك كرديم.ء زيرا در نقل آنها هيج 
سودى نبود. 

امام كاظم (عليه السلام) درباره قول 
خداوند متعال: و من اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
فرموده است: «يعنى كسى كه رأى غير امامى 
از ائمه هدى (عليهم السلام ) را دين خود 
قرار داده است.» 

امام باقر (عليه السلاح ) فرموده است: 
«هر كس عبادتى را ايين خود کند» و در ان 
خويشتن را به رنج اتب از هن در حالى كه 
امام بر حقى نداشته باشدء كوشش او 
بذيرفته نيست او كمراهى است سرگردان» و 
خر اورثك اعمات ان ينا هن من و 

و نیز از آن حضرت روايت شده كه خداوند 
فرموده است: «من هر کسی را كه پيرو اسلام 
است و معتقد به ولايت امامى ستمكر و غير 
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الهی است هر چند نيكوكار و پرهیزگار 
باشدء او را عذاب مى کنم» و هر كس از 
رعایای اسلام به ولایت امامی عادل و منصوب 
اق حاتت شا اند اعتقاى وله تاق م 
جند خودش ستمكر و بدكار باشد او را مورد 
عفو قرار مى دهم. 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


فصل: كفتار غزّالى كه فقه از علوم 
دنياست 


غزالى می كويد: اكر سؤال شود جرا فقه 
را از علوم دنيا شمرده ای» و فقيهان را 
از عالمان اين دنبا به حساب آورده ای » 
در پاسخ باید كفت كه خدای عر و جل آدم 
(عليه السلام ) را از خاك.ء. و فرزندانش را 
از نطفه افرید» و انان را از يشت يدران 
به رهم مادرانء. و از ان جا به دنيا 
در ۵۱ و ال دنتسا ديه کور و ال أن جا 
به عرصه قیامت» سپس به بهشت يا دوزخ 
تنل می كتلء آن آغاز آدمى است» و اين 
بايان کار او و آنچه در این ميان است 
منزلگاههای اوست. خداوند دنيا را در حکم 
توشه اى برای كسب آخرت قرار داد ]ا 
آنچه را مى توان توشه راه خود کرد از آن 
بركيرند اكر ان را به عدالت به دست 
آورند نزاعها پایان من پابد. و فقیهان 
بیکار مى مانند» ليكن مردم از طریق هوا 
و هوس آن را به جنك می آورند. در نتیجه 
کشمکشها و دشمنیها پدید مى آيدء و برای 
تدبیر امور مردم به حاكمى نیاز بيدا مى 
شود و حاکم به قانوتى كه به وسيلة أن 
جامعه را اداره كند نيازمند است. فقيه 
به قانون سياست آگاه است» و راه واسطه 
شدن ميان مردم را در هنكامى كه به حكم 
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شهو ات خود با یکدیگر دركير می شوند» می 
د اند» فقيه اموزكار و راهنماى حاكم در 
الاك امور مردم.ء و ايجاد انضباط ميان 
انهاست.ء تا بر اثر استقامت و درستی» 
امور دنياى آنان منظم كان 2:33 جتان 
سوكند كه فقه هم از علوم دين و اخرت 
است» ليكن نه ذاتا بلكه به سبب دنياء 
زر ا ٠5نا‏ كستن ار آخرت است» و دين تنها 
به وسيله دنيا كامل مى شود. حكومت و دين 
دو برادر همزادند دين و حاكم نكهبان 
است» و هر جه داراى اصل و ريشه ای نيست 
ویران» و هر جيزى فاقد نكهبان باشد ضايع 
است. حفظ مملكت و برقرارى انضباط در ان 
تنها به وجود حاكم وابسته است» اما طريق 
ايجاد نظم در حل و فصل دعاوى به فقه 
بستكى داردء و همان كونه كه سياست و 
اداره امور مردم در درجه اول به حكومت 
مربوط است و از امور دين نيستء. بلكه 
كمكى است به آنجه دين تنها به سبب وجود 
آن به كمال مى رسد. همجنين شناخت راههاى 
سياست از وظايف حاكم است» جه روشن است 
كه متلا حج زمانى می تواند ادا شود كه 
انسان راهنمايى به همراه داشته تاش ء: تا 
او را از خطرهاى راه محافظت كند.» ليكن 
حجخّ جيزى است و پیمودن راه ان جيز ديكر. 
همجنين نكهبانى راه كه انجام يافتن حج 
منوط به ان است جدا از اين دو بودهء, و 
شناخت طرق نكهبانى و شيوه ها و مقرزات 
ان غير از همه اينها مى باشد. حاصل فن 
فقه شناخت راههاى حراست و سياست است» و 
دليل درستى اين سخن روايت مسندى است 
«تنها سه كس در ميان مردم فشتحق ۱۱ مىئ 
دهند: اميرء امور و متكلف» ان 
بزركترين رهبر است» و در صدر اسلام تنها 
انها فتوا مى دادند.ء مامور جانشين اوستء 
و متکلف غبر از اینهاست و کسی است که 
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بدون آن که نیازی باشد عهده دار فتوا می 
شود. بييشينيان از دادن فتوا دورى مى 
جستند.ء به كونه ای كه اكر ار کې ال 
آنها مسأله ای پرسش کے شه ىه او دادن پاسخ 
را به ديكرى حو اله می كرد. اما اكر از 
علم قرآن و چگونگی راه آخرت از آنها کي 
يرسيدند از دادن جواب شانه خالى نمى 
كردند. در ياره اى از روايات به جاى 
متتكلق ٠‏ كه وا حديث مذكون , اس مسن ایی '(رزيا 
كننده) امده استء جه كسى كه خطر فتوا 
تاكن وه ور یا ھی کر ف ای ان که راو 
را برای رفع اين نياز تعيين کرده باشند. 
قصدى جز تحصيل جاه و مال ندارد. 

اگر كفته شود: اين سخن جنانجه در 
احكام حدود و قصاص و ديات و حل و فصل 
دعاوى درست باشدء اما نسبت به انجه بخش 
عبادات اين كتاب اعم از روزه و نماز 
مشتمل بر آن است» همجنين در مورد حلال و 
حرام كه موضوع بخش معاملات است درست 
نيست. ياسخ اين است كه بدانى نزديكترين 
و مقدمترين اعمال آخرت كه فقيه از آنها 
سخن می كويد سه جيز است: اسلامء نماز و 
حلال و حرامء و چون درباره بالاترين هدف 
نظر فقيه در اين امور بينديشيم خواهيم 
تالصلا 

كه ای ان مز دتفا تجاوز تعى كند» و 
به آخرت نمی ويد و چون اتن حا در 
امور سه كانه مذکور معلوم شود در غير 
انها روشنتر خواهد بود. 

اما اسلام: سخن فقيه در صخت و فساد و 
شرايط اسلام يك مسلمان استء. و توجّه او 
تنها به زبان استء و دل از ولايت فقيه 
بيرون است» جه ييامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) صاحبان شمشیر و ارباب قدرت و 
ند 1 اد این مات وه ها کت ل کر هه 
و به کسی که شخصی را يس از ادای شهادتین 
کشته » و عذر آورده بود که وی از بیم 
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شمشیرء اسلام آورده است فرمود: «جرا دلش 
را نشكافتى؟» بلكه فقيه بر صخت اسلام كسى 
كه در زیر سايه شمشيرها مسلمان شده است 
حكم می کند» با آن كه می داند شمشير شك 
و شبهه او را نزدوده» و يرده جهل و حيرت 
را از دل او برطرف نكرده استء.ء ليكن او 
از دارنده شمشير آخته بين ادق فود آوردن 
آن بر كردنش و از دست قدرتمندى كه به 
سوى دارايى اش دراز شده بيمناك بوده 
استء و اداى كلمه شهادتين جان و مالش را 
ادا كد ای ان و ماله اسم ا ار فى 
زهانتد. و اين. حكم الهىئى. دار اين دنياست. 
از این رو پیامبر (صسلی اله علیه وآلد 
وسلم) فرموده است: مأمورم با مردم بجنگم 
تا لا اله الا الله بگویند» و جون ان .کر 
راق ناوي کتنه. كان و مسال اما را وی 
من محفوظ است»ء و خداوند ۳ اد ای اين 
كلمه را در حجان و مال قرار داده است. 
اما در آخرت گفتار تنها سودى ندارد و 
فط توق ات ول .و شیر ان و “الاق ان قمعي 
تواند سودمند مت ال ۵.۵ اين كار فقيه 
نیست» و اكر او در اين راه تلاش و غور و 
سعى كند مانند اين است كه در كلام و طب 
كه فن او نيست به كوشش و يزوهش بپردازد. 
امن ها کر تا و و وس 
مراعات شر ایط ظاهری آن به جا آوردء فقیه 
بر صخت آن حکم می کندء هر چند در سر تا 
سر نماز جز به هنكام تكبيرة الاحرام در 
حال غفلت بوده» و به تفكر در حساب 
معاملات خويش در بازار مشغول باشد. اين 
نماز در آخرت سود چندانی ندارد» همچنان 
كه صرف كفتار در اسلام داراى فايده ای 
کته زیر از با :توف ي جا لون 5م مه 
امر را امتثال كرده.ء و قتل و تعزير از 
او مه اش له اس امجن اكه کم نه 


خشوع و حضور قلب كه عمل آخرتى است. و 
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تنها با وحود آن اعمال ظاهرى سودمند 
خواهند بود مورد بحث فقيه نيست» و اكر 
متعزّض اين مسائل شود خارج از فن اوست. 

می كويم: اكر كفته شود: فقيه نيت را 
شرط صحّت نماز قرار مى دهده و در صورت 
عدم نيئتء.ء به بطلان ان حكم مى كند. و چون 
نيت امر قلبى الست.ء نظر او در نماز از 
دنيا متوجه اخرت شده است. ياسخ اين است 
كه نیت در حقيقت همان چيزى انث کته يكلف 
را به انجام دادن فعل برانكيخته. و او 
را به اوردن ان وادار كرده است» چنان كه 


تحقيق آن در بخش منجيات خواهد آمدء و 
اين امرى است كه هر فاعل صاحب شعورى در 
هر كارى كه انجام مى دهد از آن با سوم 
نيست» بنابراين درست نيست كه تكليف به 

ا خر و زيرا از اختيار انسان 
خارج استء بدین سبب برخى از دانشمند ان 
هار - كفتكة افو ار لا سردم را مکی 
مى كرد عبادات را بدون نيت انجام دهندء 
تكليف او شاق و ما لا يطاق بود. 

و تكليف تنها به عوارض و خصوصيات نيت 
تعلق مى گیرد» مانند اخلاص و ريا و امثال 
اين دو كه در علم اخلاق از آنها بحث مى 
شود» و كفتكو درباره آنها از وظايف 
علمای آخرت و يبزشكان قوب استء. و از 
وظایف فقيه از حيث اين كه او در رشته 
دیگری فقيه و خبره است به شمار نمی ايد 
و چنانچه وی متعرّض اين مسائل شود از فن 
خود خارج شده و به طور طفيلى وارد اين 
مباحث شده است. 

ا اه ای کے کو ا وو 
هنكام تكبيرة الاحرام». شايد منظورش 
اشاره به اين است كه نمازكزار در آغاز 
فان شام دل و مت ابو حا .ی افا لهي 
كند.ء و به دل خطور دهد كه منحصرا براى 
خداوند نماز می گزارد» و اين همان امرى 
است كه در اخبار ما «توجه» گفته شده است 
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“هان ان أن حة, وة دير كد 
اند. يا مقصودش اشاره به آن است كه به 
هنكام شروع در نماز عظمت حق تعالى را به 
ياد اورد. اما اين كه برخى از فقيهان 
زحمت به خود داده كفته اند واجب است به 
هنكامى كه نمازكزار نماز را اه تن 
به نحوى خاص متوجّه عبادت خود و ويزكيها 
و انكيزه ها اث ناا آن باشد امرى است كه 
به هیچ روی در کتاب و سنت و ارد نشده» و 
هرگز از سوی پیشینیان درباره اين موضوع 
و مسائل دشوارى كه از آن منشعب می شسود م 
و مردم را دجار وسواس مى سازد تحقيق و 
يرسشى به عمل نيامدهء.ء بلكه اين از 
مواردى است كه مشمول اسكتوا عما سكت اله 
عنه مى باشد. 

قز الى ,الى" كويد .ور اضعا كور ووو کات 
فقيه منظورش اداى جيزى است كه به وسيله 
له ات ماک ور ار أن ا كمه 
اگر کسی از يرداخت آن امتناع كند»ء و 
حاکم بزور ان را از او بستاند به برائت 
ذمه او حكم مى كنند. 

نقل كرده اند ابو يوسف در آخر هر سال 
دارايى خود را به زنش مى بخشيد» و از 
ss I RSE aE‏ فيه 
BOLD CN SO‏ و NSS‏ رةه 
ابو حنيفه گفتند» وى كفت: عمل ابو يوسف 
ناشى از فقه او بود» و ابو حنيفه راست 
گفنته . اس ع اين فته دابيا مضه لمكن رينان 
آن در آخرت از هر جنايتى بزرگتر استء و 
الق رركن و “اسلا دم أن راکسا ره 

اما حلال و حرام: بی گمان ورع و يرهيز 
از حرام جزء لوازم دين است» ليكن ورع 
واي جهار مرتبه است: 
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مرتبه از ورع. صلاحیت شهادت و داوری و 
و لایت را خو ا هد د اشت. 

۲- مرت دوم أن وزع ضصاالحان و 

شايستكان استءه و ان عبارت از يرهيز كردن 
ال شبهاتى است كه در برابر انها احتمال 
حر اح.. ی زر ناب 33 اننا اسرد ای الله عليه 
و آله وسلم) فرموده است: «آنچه تو را به 
شك مى اندازد رهاء و آنچه را در آن شك 
ندارى اختيار كن» و نيز فرموده است: 
«كناه مايه ناآرامى دل است». 
۰ ۲ مرتبه سوم» ورع يرهيزكاران است» و 
ان ,هار تن ترك حل محف اسف كه وی أن 
مى رود به حرام منجر شود. ييامبر (صلى 
لله عليه واله وسلم) فرموده است: «انسان 
از يرهيزكاران نيست تا آنكاه كه آنجه را 
در آن بيمى نيست به خاطر آنچه در آن بيم 
كناه است رها كند» مانند يرهيز از كفتكو 
پیرامون احوال مردم از بيم اين كه مبادا 
به غيبت كشانيده شود» و يرهيز از خوردن 
غذاهاى لذيذ از ترس اين كه مبادا باعث 
نشاط و سرمستى او شودء و به ارتكاب گناه 
تحجر گنن 5د .۰ 

-٤‏ مرتبه جهارم ورع صذیقان است: و آن 
عبارت از اعراض از هر جيز غير خداست از 
بيم اين كه مبادا ساعتى از عمرش را صرف 
جيزى كند كه مايه مزيد تقرب او در 
بيشكاه حقّ تعالى نباشد.ء هر جند او مى 
داند و برايش محقق است كه او را به حرام 
تصن كشا ن 

اين مراتب هيج كدام مورد نظر فقيه 
نيست» جز مرتبه نخست كه مربوط است به 
ورع شاهدان و قاضيان و آنجه به عدالت 
اتحكدان زيان می رساند. و داشتن جنين 
عدالتى در اخرت كناه را منتفى نمى كند. 
وابصه فرمود: «از دلت فتوا بخواه هر جند 
مفتيان به آن فتوا دهند.» فقيه درباره 
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خطور ات قلبی و چگونگی به کارگیری آنها 
عدالت را خدشه دار مى سازد بحث مى كند. 
بنابراين تمام نظرات فقيه به دنيا كه 
صلاح راه آخرت بسته به آن است مربوط مى 
شود» و اكر احيانا درباره صفات قلب و 
احکام آخرت سخن كويد به طور طفيلى بحث 
می کند» چنان كه كاهى مطالبى از طب. 
حساب» نجوم و كلام نيز در سخنان او يافت 
می كرددء همان طورى كه علم حكمت در نحو 
و شعر نيز وارد مى شود. 


فصل: رد شديد مؤلف بر غزالی در معناى 
علم فقه 

اكر كفته شود: شما فقه را به اين سبب 
با بط پر انز كرديه كه طن تيز متعلقة به 
دنيا و مايه تأمين تندرستى است» و اصلاح 
دين هم به صحّت تن بستكى دارد.» در حالى 
كه برابر كردن اين دو علم خلاف اجماع 
مسلمانان استء ياسخ اين است كه ايجاد 
برابری ميان انها لازم و ضرورئ نیست. 
بلكه ميان اين دو تفاوتهايى است» جه 
د انش فقه از سه نظر از طب شريفتر است: 
اول- اين كه فقه علم شرعى است و از 
مقام نبوت اخذ و استفاده شده استء. بر 
خلاف طن كه از علوم شرع ابد شمان لمى. ابت 
دوم- بى كمان هيج كس از راهيان راه 
اخرت جه تندرست و جه بيمار از دانش فقه 
بى نياز نيستء. اما دانش طب تنها مورد 
نياز بيماران است و شمار اينان نسبت به 
قن رسكي اتف اسة. 

سوم - دانش فقه در كنار علم راه آخرت 
قرار دارد» جه فقه ناظر بر اعمال جوارح 
استء و منشاء اعمال اعضا و جوارح صفات 
دل است اعمال شایسته از صفات پسندید ه كه 
در آخرت نجات بخش است ناشی ہے شود و 
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افا کسه ا و ها اب شعن فا تست 
سرچشمه می گیرد» و ارتباط اعضا و جوارح 
با دل بر کسی يوشيده نيست. اما منشاء 
تندرستى و بيمارى بستكى به چگونگی مزاج 
و اخلاط دارد» و اينها از صفات بدن است 
نه از اوصاف قلب» از اين رو هنكامى كه 
فقه با طب مقايسه شود برترى فقه اشكار 
مى كردد و حون علم راه آخرت با فقه در 
محقق مى كردد.» 

مى كويم: آنجه غزالى از آغاز اين فصل 
تا يايان ان كفته است به كونه اى كه در 
خور اين مطلب باشد نيست»ء و معناى فقه 
غير از آن است كه او كمان كرده جه فقه 
دانشى شريف» الهى» نبوى و به دست آمده 
از وحى است» تا بندكان به وسيله آن به 
سوى خداوند عز و جل كشانيده شوند. به 
سبب همين دانش است كه بنده مى تواند به 
همه مقامات والا دست يابد. زيرا تحصيل 
اخلاق يسنديده تنها زمانى ميسر است كه 
اعمال جوارح بر طبق دستورهاى شرعء و 
بدور از هر كونه بدعتى صورت كيردء و دست 
يافتن بر علوم مكاشفه جز با تهذيب اخلاق 
و روشن كردن دل به نور شرع و يرتو عقل 
ممكن نیست» و اين امر نيز تنها در سايه 
ماد دق ونا هنا حي كه . اس تس اوجن اعد سار 
و مايه تقزب به دركاه خداوند متعال مى 
اد ان و او ا و 
فرمانهاى الهى را به همان صورتى که 
دستور داده شده است به انجام رساند» و 
نیز منوط به این است که بنده به گناهانی 
كه انسان را از رحمت خدا دور مى كرداند 
ES‏ ناس ES‏ اه که افيا ستيان 
ورزد. و تنها علم فقه است كه عهده دار 
اين دو دانش استء. از اين رو فقه 
مقذمترین و مهمّترين دانشها به شمار مى 
ايد. از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) 
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وارد است كه فقه ثلث قرآن اسستء.ء در اين 
صورت جكونه ممكن است كه ان از علوم اخرت 
نباشدء و اين كفتار هركز در شان د انش 
ييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم ) كه ۳۵۰ آن 
رعايت و اصلاح دلهاى مردم از سوى رهبرى 
كه عهده دار آن مى شود شرط است» و سلطنت 
غاصبانه و ظالمانه اى كه اينها در آن 


استء و در اين تفاوتى نيست كه فقه مورد 
نیازش از عباد ات باشد با معاملات و با جز 
اينها. اما فقه فقيهان عامّه شايستكى آن 
را ندارد كه به ان علم كفته شود تا ان 
را از علوم دنيا يا آخرت به شمار آورند. 
زيرا چنان كه ما در جاى خود- اكر خدا 
بخواهد- اشاره خواهيم كرد.ء فقه اينان 
هھ ای از اا نان نها و اتكرات 
ساختكى كمراه كننده است. 

علی بن ابراهيم در تفسير خود ييرامون 
آيه: و الشراء يَنْبِعَهُمُ الغاؤونَ روايت كرده كه آن 
درباره كسانى نازل شده است كه دين خدا 
را تسیر ۲۵۱۰ و با او امر الهى مخالفت 
كرده اند. آيا هيج ديده ايد كسى از 
شاعری ييروى کند» يس مقصود خداوند در 
اين ايه كسانى است كه با ارا و نظريتات 
خويش دين و آيينى را بنيان مى نهندء و 
مردم از انها ييروى مى كنندء و نيز 
فرموده است: الم ثر أَنَهُمْ في کل وادٍ يَهِيمُونَ يعنى اينان 
بر سر مطالب يوج و باطل با یکدیگر 
متاظرة هي کته و با دلاأيل كسواه تة 
به مجادله می پردازند» و به هر راهی كه 
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دلخواه آنهاست شئ روند. مقصود آيه همان 
کساتی است. کے ديين. خلا نا تدكركون: ی 
سازند. و فرموده است: و أَنَهُمْ يَقُولُونَ ما 
لا يَفْعَلونَ يعنى مردم را موعظه مى كنند در 
حالى که خود يند نمی گیرند» و از منكر و 
تسار كوي من کشا و جرد از ابيا توت 
باز نمی دارندء و به معروف و کارهای نيك 
دستور مى دهند ليكن خودشان فقتل تسین 
كنند. فرموده است: «انها همان كسانى 
وسلم) را غصب كردند.» 

شيخ صدوق در معانى الاخبار از امام 
باقر (علیه السلام) درباره اسه مسذکور 
روايت كرده كه فرموده است: «آيا هيج 
شاعرى را ديده ای كه کسی از او ييروى 
كندء جز اين نيست كه مراد كروهى است كه 
فقه را براى غير خدا فرا كرفته و كمراه 
شده و ديكران را كمراه كرده اند.» 

از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده 
كه فرموده است: «انان كروهى هستند كه 
E‏ رنه زود سكم اير 
كرفته اندء هم خودشان كمراهندء. و هم 
ديكران را كمراه كرده اند.» 

آنچه بر شرافت دانش فقه و شدّت اهتمام 
و توځه به آن د لالنت: ذا وذ و يدئ: ٠ات‏ كله 
از طريق خاصه به سند صحيح از معاوية بن 
وهب نقل شده.ء كه كفته است: 

شنيدم ابا عبد اله (عليه السلام) مى 
فرمود: «نشانه دروغكو اين است كه تو را 
از آسمان و زمین و خاور و باختر خبر في 
دس سكين کر او حجان بر سرا تا ا اد 
بپرسی چیزی نزد او نیست.» 
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فصل : شرح علم اخرت و نقل اخبار در اين 
باره 

غژالی می گوید: وار بگویی چنانچه 
تكن قبست حلع هرک زا به تتصيل بيان 
كنى به كونه اى فشرده و كذرا برايم شرح 
ده.» بايد بدانى كه علم اخرت دو قسم است: 
يكى علم مكاشفه و ديكرى علم معامله. 
قسم اول يعنى علم مكاشفه» عبارت از 
علم باطن است و آن غايت و مقصد همه 
دانشهاست. يكى از عارفان كفته است: هر 
كه را از اين علم بهره ای نباشد» بر او 
بيم سوء عاقبت دارم» كمترين بهره از اين 
علم تصديق آن و واكذار كردن آن به اهلش 
مى باشد. ديكرى كفته است: هر كس در او 
يكى از دو صفت كبر يا بدعت باشد از اين 
علم درى به روى او كشوده نخواهد شد. و 
نيز كفته اند: هر که وتنا را د وست» و بر 
پیروی از هوا و هوسهاى خود اصرار داشته 
باشدء علم مذكور برايش تحقق نخواهد 
یافت» هر جند به ديكر دانشها دست يابدء 
و كمترين كيفر كسى كه اين علم را انکار 
كند محروم شدن از ان است. 

علم مكاشفه دانش صدّيقان و مقزبان استء 
و آن عبارت از نورانيّتى است كه در دل يس 
ال :تطهيير و يمتاكيزه كردن ان از صيقات 
نكوهيده ظاهر مى شودء و بر اثر اين 
روشنى امورى كه ييش از ان نام انها را 
مى شنیده» و انها را معانى مجمل و مبهمى 
می انگاشته بر او مكشوف می گردد» و در 
نتيجه امور مذكور براى او روشن مى شود. 
تا ان جا كه معرفت حقيقى به ذات حق 
تعالى و صفات كامله و افعال اوء حكمت او 
در آفريدن دنيا و آخرت» سبب مترتب بودن 
آخرت بر دنياء شناخت معناى نبوت و نبىئىء 
دانستن معناى وحىء دانستن معناى فرشتكان 
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و شیاین جکر نکی وفيت شیطان ہا انسان: 
چگونگی ظاهر شدن فرشته بر يباميوان و 
ررسيدن وحى به ايشان» شناخت ملكوت 
آسمانها و زمينء» شناخت دل و چگونگی 
برخورد سياه فرشتكان و لشكر شياطين با 
انأ دانستن تفاوت ميان الهام فرشته و 
وسوسه شبطان» شناخت آخرتء بهشتء دوزخ» 
عذاب گور» صراط.ء ترازو و حساب برايش 
حاصل می شود» همجنين معناى قول حق تعالى 
را که فرموده این ۰ گفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً و: إِنَّ الدَارَ 
الآخرة لهي الْحَيَوانُ لو کائوا يَعْلَمُونَ. 

معنای لقای پروردگار و نظر بر رخسار 
کریم اوء معنای تقرب به او و نزول در 
جوار و6 معناى حصول سعادت به سبب 
همنشينى با ملاء اعلاء مجاورت با فرشتكان 
و ييامبران همه برايش روشن مى شودء و 
نيز معناى تفاوت درجات بهشتيان را درك 
مي كتلا ححا آن جا كه برخى از اين 
بهشتيان بعضى ديكر را مانند ستاره 
درخشان در فضاى آسمان مى تلهم و 
جيزهاى ديكرى كه شرح آنها به درازا مى 
انجامد» جه موقعیت مردمان يس از تصديق 
اصسل این امول از نظر درك معانی انه 
مختلف است: 

عقيده برخى اين است كه همه اينها مثئل 
است» و آنچه خداوند برای بندكان شايسته 
اش آماده ساخته نه حشمى آنها را ديدهء 
نه كوشى شنيده و نه به دلى خطور كرده 
است» و خلايق از بهشت جز صفات و نام جيزى 
د .تس توالت ال . 

دسته ديكر بعضى از اين امور را مثالء» 
و برخى را مطابق با حقيقتى مى دانند كه 
از لفظ آنها فهميده می شود» برخى ديكر 
معتقدند كه منتهاى معرفت حق تعالىء 
اعتراف به عجز از شناخت اوست» و بعضى هم 
در طريق معرفت خداوند مذعى توفيقات 
بزركى شده اند. 
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برخی از اینان می گویند منتهای معرفت 
خد اوند همان است كه اعتقاد همه عوام 
بدان رسیده استء و آن این که او موجودی 
داناء تواناء شنواء بيناء كويا و مرید 
ات كنا جين ان و E‏ ار هر متكا زو 
اين است كه پرده برد اشته شود تا صریح حق 
در اين امور آشکار گردد.» به كونه ای كه 
كويا با چشم سرء و خالى از هر كونه شك و 
ترديد اين امور مشاهده و معلوم شده است. 
اين امر از نظر كوهر و سرشت انسان قابل 
امكان است» جز ابن كه زنكار يليديها و 
LS‏ مكل . زوف N‏ “ذل جع د 
متراكم شده است و مقصود از علم راه آخرت 
دانستن كيفيت زدودن اين يليديها از اين 
آينه است» يليديهايى كه ميان بنده و حق 
هار دعن ون رن شو لبنلا قو و I ES‏ 
مانع و حجاب است. بى شك زدودن اين 
زنگارها و پاکیزه ساختن آن از پلیدیها 
نتيا ان ای ترك وو اه و افص نه 
پیامبران در همه احوال انها امکان پذیر 
اد ا ان رو ت او زه “للق کته ان رن 
حجاب برد اشته می شود و در برابر حق 
قرار می گیردء انوار حقایق بر آن‌ می 
تابد» و برای رسیدن به اين مقصود جز 
تحمل رياضتهايى كه تفصيل آنها در جاى 
خود خواهد امد.ء و جز كسب دانش و فرا 
گرفتن انعد راهی وجود ندارد. 

اما علم مكاشفه در كتابها وارد نمى 
شود و کسی كه خداوند چیزی از اين دانش 
را به او ارزانى داشته است ييرامون 
مسائل آن جز با اهلش كفتكو نمى كند و او 
بر سبيل مذاكره و به طور سری در اين امر 
با وى مشاركت مى كند. اين علم ينهانى 
همان است كه ييامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) در كفتار خود اراده كرده و فرموده 


است: 
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«همانا برخی از علوم صورت يوشيده ای 
دارد كه جز اهل معرفت كسى آن را نمى 
واكم و اسان عونق رز أل ف امسن ات کوب تا 
ان ار کر ی و نتف تور NAR‏ کته و 
اة .5 وه ان ائ .اترك تت اتر اتن 
كتمص .وق 1 که اش کے کے او ا 
است كوجك نشماريد.ء زيرا خداوند او را 
حقير ندانسته كه آن دانش را به وى 
ارزانى داشته است.» 

مى كويم: ما نيز از طريق خاصه به سند 
خود از امير مؤمنان (عليه السلام) روايت 
د اریم كه فرموده است: «همانا محبوبترين 
تدان ار وا تلم آي ات که لیا اه 
قا “قله تسل ر و خو ارق د اده است» 
او اندوه را شعار خود كرده و ترس را 
دثار خود ساخته است. يس حجراغ هدايت در 
لش رز وشن شد ہے اتا آن. جنا کے می 
فرمايد: او جامه شهوات را از تن بيرون 
كرده» و خود را از همه مقاصد جز يك مقصد 
تهى ساخته است از صفت كورى بيرون رفته و 
از مشارکت با هو اپرستان خارج شدهء و از 
كليدهاى ابو اب هدايت و رستگاری» و 
قفلهاى درهاى هلاكت كشته است راه خود را 
ديده.ء و در آن رفته» و نشانه هاى خويش 
را شناخته.ء و سختيها را كذراندهء. و به 
محكمترين حلقه ها و استوارترين ريسمانها 
چنگ زده است.ء لذا يقين او مانند يقين به 
روشنايى آفتاب است.» 

ضمن كفتار ديكرى فرموده است: «براستى 
خرد خود را زنده کرده» و نفس خويش را 
ميرانده.ء به طورى كه بزرگش خرد» و درشتش 
نرم شده است. 

رخشنده اى بسيار نورانى بر او تابيدء 
و راه بر ايش روشن شدء و در پرتو آن راه 
را پیمود» و ابواب» او را به باب سلامت و 
سراى اقامت راندند. و ياهايش با ارامش 
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بدن در جای امن و آسوده استوار شد.ء به 
سبب آنجه دلش را به آن گماشت و 
بروردكارش را بدان خشنود ساخت.» 

و فرموده است: «بلكه من در علمى ينهان 
فرو رفته ام که اگر آن را آشکار کنم شما 
مانند لرزش ریسمان در جاه زرف مضطرب و 
لرزان مى شوید.» 

و نيز فرموده است: «از ييامبر خدا 
هزار باب علم فراكرفتم. كه از هر بابى 
هزار باب دیگر به رويم كشوده شد.» 

کمیل بن زیاد نخعی از آن حضرت درباره 
حقيقت يرسيد.ء فرمود: «تو را با حقيقت 
چکار است؟ عرض کرد: آیا من رازدار تو 
یسم ؟ موجه وق ةذ اتکی اجه رر مین 
لبریز مى شود بر تو می تراود. سپس به 
پرسشهای او پاسخ داد .»> 

كميل نقل كرده است: «امير مؤمنان 
(عليه السلام) دستم را كرفت و به بيرون 
شهر برد» چون به بيابان رسیدیم» آن حضرت 
اهى بلند از سينه براوردء و يس از ان به 
من كر مود ار كيبيك حن .زا5 ! "اتن اليا 
مانند ظرفهايئندء و بهترين آنه 
نكاهدارنده ترين انهاست.ء» اينك انجه را 
به تو می كويم نگه دار. مردم سه دسته 
اند: عالم ربانى.ء طالب علمى كه در طريق 
رستكارى است و دسته ای كه مانند مكس 
ريزه اند. اينان هر آ[وازكننده اى را 
پیروند» و با هر بادى به حركت در مى 
آيند. از انوار دانش روشنى نطلبيده اندء 
و به ستون استوارى يناه تن ی :0" ااا و 
تا نصا كه یف راید لط بان شون "من سا 
(به سینه مبارك خود اشاره فرمسود) علم 
فراوان است. كاش حاملانى براى آن مى 
يافتم» آری مى يابم تيزفهم نامطمئنى كه 
دين را وسيله به دست اوردن دنيا قرار مى 
دهد» و به نعمتهاى خدا بر بندكانش و به 
حجتهاى او بر دوستانش برترى مى جويدء يا 
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كسى را مى پابم که فرمانبردار اهل حق 
است در حالى كه او را در زمينه دانش 
بينشى نيست با نخستين شبهه اى كه روى 
دهد آتش شك در دلش افروخته می شود» بدان 
كه نه اين شايستكى دارد و نه آن. يا کسی 
را مى يابم كه به لذات دنيا دل بستهء.ء و 
در برابر شهوات به آسانى عنان خود را از 
دست می دهد. يا کسی را كه شيفته كردآورى 
و انباشتن مال و منال است» اين دو نيز 
در هيج جيزى جانب دين را نكه نمی دارندء 
شبيه ترين موجود به انها دامهاى جرنده 
اند» بدين كونه با مرگ دانشمندان دانش 
می میرد. آری زمین هرگز از کسی که با 
حجت و دلیل دين خدا را بر يا می دارد 
است» و يا ترسان و پنهان تا حجتها و 
و لب وشن یا . رشان سرود ,وی اتن 
چند نفرند و كجايند؟ به خدا سوگند انان 
شمارشان اندك و قدر و منزلتشان نزد 
خداوند بزرك است» خداوند به وسيله آنها 
حجتها و دليلهاى روشن خود را حفظ مى كند 
تا انها را به امثال خود بسيارندء و در 
دل آنها مستقرّ سازند» علم و دانش بر 
اساس بينش حقيقى به آنها رو آوردء و با 
اسودگی يقين ان را به کار بستند» و انچه 
را متنعمان سخت و دشو ار دیدند. آنان سهل 
و آسان يافتند و به آنجه افراد نادان از 
آن كريزان بودند خو گرفتند. و با 
بدنهايى كه ارواح انها وابسته به ملا اعلا 
بود در دنيا زندكى كردند. آنان جانشينان 
و نمايندكان خداوند در زمين و داعيان او 
به سوى دينند آه آه از اشتياقى كه به 
دید ۳ آنها د ارم . اى كميل اگر می خواهى 
بازكرد.» 
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از امام زين العابدين (عليه السلام) 
رو ایت شده که فرموده است: «به خدا سوكند 
اكر ابوذر انجه را در قلب سلمان بود مى 
د.انتست: او زا مى كشت :درز حالىئى. كه اساسا مین 
خدا (صلی اله علیه و آله وسلم) میان این دو 
ييوند هن ار ئ.. رفن ن ماسقا 
درباره ديكران جه كمان داريد. همانا علم 
E‏ دبز “ولشماق فم د فوته ام 
و ييامبر مرسل يا بنده مؤمنى كه خداوند 
دلش را برای ايمان آزموده است کسی نمى 
تواند آن را تحمل كند» و فرمود: سلمان 
بدان جهت از عالمان كرديد جون يكى از ما 
اهل بيت به شمار مى ايدء. از اين رو او 
را به عالمان نسبت دادم.» 

منظور امام (عليه السلام ) اهل بيت 
توحيد و علم و معرفت و حكمت استء نه اهل 
بيت زنان و كودكان و خانواده و فرزندان. 
در حديث نبوى نيز امده است: «سلمان از 
ما اهل بيت است.>» 

و در حديث نيز آمده است كه «اكر ابوذر 
حكمتى را كه در درون سلمان بود مى دانست 
او را كافر مى شمردء و در روايت ديكر 
است كه او را هی کشت.» 

و در ابيات زير كه منسوب به امام زين 
التشااین: «(عليية اتقام مس اا امه 
است : 

انى لا کتم من علمی جو اهره کی لا بری الحق ذو 


مه 


و قد تقدم فى هذا ابو حسن الى الحسین و وصی 


يعبد الوثنا 

و لاستحل رجال مسلمون دمى يرون اقبح ما 
ياتونه حسنا 

از فرزندان حضرت امام باقر (عليه 
السلام) روايت شده كه فرموده است: «همكى 
مردم جهاريايانند جز يكى از مؤمنان». 


152 


می كويم: گفتار خداوند رو ایت ج 
گواهی مى كند كه فرموده است: أخ تخسّب أن اکثر هم 
عون أؤ ون إن هم إلا گالأنعام بل هآ منبيلا. 

و از فرزندش امام صادق (عليه السلام) 
نقل شده كه فرموده است: «امر ما رازى 
است يوشيده در سری كه زیر نقاب ميثاق 
است هر كس از ان يرده بردارد خداوند او 
را خوار مى كرداند.» 

و نيز فرموده است: «امر ما رازى است 
35 سزی يوشيده است و رازی است مكتوم و 
رازى است كه حمل آن سر است و سرّى است بر 
سزء و سری است در زیر نقاب سز.» 

و نيز فرموده است: «امر ما حق است» و 
من عق لبت و أن اهر و اطق سا هر .و 
باطن باطن است و ان سر و سر سر و سر 
مكتوم و سر يوشيده به سر داشت.» 

و نيز ضمن اشاره به لزوم مكتوم داشتن 
اين راز فرموده است: «تقيه دين من و دين 
يدران من است هر كس تقيه نكند دين 
تنك اا رک 

و نيز فرموده است: «با مردم مطابق 
آنجه مى دانند رفتار كنيد و از آنجه 
نمى دانند انها را معاف بداريد» و بر ما 
و خودتان جيزى تحميل نكنيد. همانا امر 
فا مةه و ار اسك و حب كس جا وشن 
مقرب يا پیامبر مرسل يا مومنی كه خداوند 
دلش را برای ايمان آزموده الست آن را 
تحمل نمى كند.» 
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فصل: علم احوال دل 

غزالی می گوید: «و اتا قسم دوم علم 
معامله استء و ان عم او ال دل است» 
اه ار ان جالات جحو ي موده جسن 
باشد» عبارت است از صبرء شکر» خوف» رجاء 
رضاء زد پرهیزگاری»› قناعت سخاوت 
شناخت متت خداوند بر بندكان در همه 
احوال» احسان» خوش کگمانی» خوشخويىء 
خوشرفتاری» راستگویی» اخلاصء شناختن اين 
صفات و حدود و اسباب تحصيل انها و ثمرات 
و نشانه هاى انها و درمان انجه از اين 
صفات به ضعف كراييده تا قوى شود و انجه 
زايل شده تا بازكردد همه از علم آخرت 
است. 

اقا حالات نكوهيده دل عبسارت است از: 
ترس از فقرء خشم بر مقدرات» غل و فش 
كينهء. حسد» ناياكى و دغلكارى. بلند 
پروازی» ستایش خواهى.ء دوست داشتن عمر 
دراز برای کافرانی در دنياء كبر و رياء 
خشم و غرورء عداوت و بغضء طمعء. بخل. 
رغبت و سرکشی» سرمستى و ناسپاسی». 
بزرگداشت توانكران و خوار داشتن 
مستمندان.ء فخر فروشى و خودپسندی» همچشمی 
کردن» نازیدن» كردنكشى در برابر حق» به 
كارهاى بيهوده بيرداختن. يرحرفى. لاف زدن» 
خودنمایی» چاپلوسی» خودبینی» غفلت از 
عيوب خود و به معایب دیگران پرد اختن» بی 
غم بودن» پرو ا ند اشتن. شدت انتقامگیری 
برای خويش چون اهانتى به او رسد و بى 
تفاوتی به هنگامی که حق مورد اهانت قرار 
كيرد.ء دوستى ظاهرى ضمن دشمنی بباطنی» 
ايمتى از مكر خا ك اش .۵:9۱ اسحت 
بازنستاند.ء تكيه بر طاعت» مكرء خيانت و 
فريبء» آرزوی دراز داشتن.» سخت دلى و 
درشتخويى.ء به دنيا شاد بودن و بر زوال 
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آن افسوس خوردن» انس با مخلوق و بيم از 
جک ایی اتان جفا کے ری تور “سيك درق و 
شتابزدگی» بی شرمی و بی رحمی. 

ای SB‏ اش سار ۱ شتا با 
گناهان و ريشه همه اعمالی است كه در شرع 
نز اهنا شنم اش تم ذاقنا اقا که 
اخلاق پسندیده به شمار مى ايند سرجچش مه 
طنا شحاف قفاب اش هیر جاتحا ماخ 
دانستن حدود اين امور و حقيقت و اسباب و 
لكاي و : شاد انها هسام فل ار اد .و 
به فتواى دانشمندان اين علم.ء دانستن آن 
و تا غعيننئن اشت: و. كسىئى كسة از ای اين 
و اجب روى گرداند» به حكم قدرت ملك 
الملوك در آخرت هلاك مى شود» همجنان كه 
اعراض كننده از اعمال ظاهرى به فتواى 
دستخوش نابودى مى كردد. يس نظر فقيهان 
در واجبات عينى نسبت به اصلاح امور 
دنياست و اين وجوب عينى در رابطه با 
اصلاح اخرت است. 

اكر درباره يكى از اين معانى از فقيهى 
پرسش شودء مثلا از اخلاص يا توكل يا سبب 
اجتناب از ريا بيرسند درمى ماندء با اين 
كه دانستن آنها و اجب عينى است و اهمال 
در آن موجب هلاكت در آخرت است» و اكر از 
او در خصوص لعان.ء ظهار و سبق و رمايه 
بيرسند در باب تعاريف و نكات فرعى انها 
به اندازه جند جلد كتاب مطلب عرضه مى 
یاوه كه فا ا ان رور كال هه "انيما قاري 
بيدا نمی شود و اكر احيانا احتياجى به 
یکی از آن فروع حاصل شود». شهر از کسی که 
وفع أن نبال که زحمت ان نل يعن وه 
هموار سازد خالى نيست. اما فقيه در شب و 
روز پیوسته برای ياد كرفتن و ياد دادن 
اها نج ميرةه و از ,انه .براي يسن 
خودش مهم است غافل است» و هنگامی كه به 
او مراجعه و مطلب از او يرسيده مى شودء 
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می كويد: به كار فقه يرداخته ام زيرا 
اين دانش دين است و واجب كفايى است و 
امر را بر خود و انانى كه اين علم را از 
او فرا می كيرند مشتبه مى كند. ليكن 
زيركان مى دانند كه اكر غرض او اجراى 
امر مربوط به واجبات كفايى است لازم است 
واجب عينى را بر آن مقدّم بدارد بلكه 
و اجبات كفايى بسیاری است كه بر آن مقدم 
است. دریغا که بر ار فریب و تزویر 
عالمان بد علم دين كهنه و مندرس شده 
است. ما به خداوند التجا مى جوييم كه ما 
را از اين فريبكاريهايى كه باعث خشم 
بروردكار و خرسندى شيطان است يناه دهد. 
عالمان ظاهرى كه اهل ورع و يرهيزند به 
برترى عالمان باطن و ارباب قلوب اقرار 
دارند. كفته شده است: علماى ظاهر زيور 
زمين و كشورند. و علماى باطن زينت اسمان 
و جهان ملكوت مى باشند.» 

می كويم: در مصباح الشريعه از امام 
صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرموده 
است: «علم اساس هر حالت عالى و منتهاى 
هر يايكاه رفيع است». از اين رو ييامبر 
(صلى الله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«دانش بر هر مسلمانى و اجب است» و مراد 
علم يرهيزكارى و يقين است. 

حضرت على (عليه السلام) فرموده است: 
«علم را بجوييد هر جند در جين باشد» و 
اين دانش خودشناسى است كه مايه خداشناسى 
مى اسك 

بيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «كسى كه خود را شناخت خدا را 
شناخته است.» 

سپس بر توست دانشى را كه صحّت هر عمل و 
طاعت و عبادت تنها وابسته به آن است 
فراكيرى.ء و آن اخلاص می باشد. 

ييامبر فرموده است: «از دانشى كه سودى 
ندارد به خدا يناه مى بريم» و اين دانشى 
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است كه مانع اخلاص در عمل استء و بايد 
دانست كه دانش اندك نيازمند عمل بسيار 
است» زيرا فرا كرفتن يك ساعت علم انسان 
را ملزم می كند كه ان را در تمام دوران 
عمر خود به كار برد. 

عيسى (عليه السلام) فرموده است: «سنكى 
را ديدم كه بر آن نوشته شده بودء مرا 
برگردان» من ان را بركردانيدم.ء ديدم بر 
ان نوشته شده است كسى كه به انجه مى 
داند عمل نمى كند طلب دانش براى او شوم 
است» و آنجه را فرا كرفته نيز از او 
يذيرفته نيست.» 

و نيز از آن حضرت است: «ترس از خدا 
ميزان علم است.ء و علم شعاع معرفت و قلب 
ايمان است» و هر كس ترس از خدا ندارد 
عالم نيست هر جند در راه حل مشكلات علمى 
مويش را سييد كرده باشد.» خداوند متعال 
فرموده است: انمسا بخشی له من عباده 
الما آفت علم هشت چیز است: طمعء بخل. 
ربا هب تعض .یبا :حور ا هئ تدس اجون بو نع 
چبزی كه به حقيقت آن نرسيده اند عبارت 
يردازى.ء» بی شرمى از خداوند» نازيدن به 
آنجة مى 3 انك بو به كاز تبستن. اتها: 
فرموده است: «بدبخت ترين مردم كسى است 
كه از حيث دانش نزد مردم معروف و از نظر 
عمل مجهول باشد.» 

بيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «نزد هر دعوتكر مذعى ننشينيد كه او 
شما را از يقين به شكَء.ء از اخلاص به رياء 
از فروتنى به کبر» از خيرخواهى به 
دشمنى.ء از زهد به رغبت مى خواند» بلكه 
به دانشمندى تقرّب جوييد كه شما را از 
كبر به فروتنى.ء از ريا به اخلاص» از شك 
به يقين.ء از رغبت به زهد و از دشمنی به 
خيزخوافنئن دعوت مئ هت مرو تنها تین 
شايستكى موعظه و ارشاد مردم را دارد كه 
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سخن اكاه باشد» و درست را از نادرست 
بشناسد.ء و علل بروز خواطرء و فتنه هاى 
نفس و هوسهاى ان را بداند. 

امير مؤمنان على بن ابى طالب (عليه 
السلام) فرموده است: «مانند يزشك مهربان 
و دلسوزى باش كه دارو را در جایی كه 
سودمند باشد مى دهد .»> 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


فصل: جرا غزالى علم كلام و فلسفه را در 
اقسام علوم ذكر نكرده | ست و اشكال مؤلف 
بر او 

غزالى می گوید: «اگر كفته شود چرا علم 
کلام و فلسفه را در اقسام علوم به حساب 
نباورده» و روشن نكرده ام که آنها 
يسنديده اند يا نكوهيده.ء ياسخ اين است 
كه: 

بد انی حاضل ادله اى که علم كلاخ مشتمل 
بر آنهاست و سودمند مى باشد» قرآن و 
حدیث نيز همانها را داراست» و انچه غير 
از آنهاست يا مجادله ناپسندی است که 
بدعت است چنان كه بزودی بيان خواهد شدء 
و پا فتنه جویی و آشوبگری است که مربوط 
است به رذ و نقض اقوال فرق و نقل 
مق شا كد. ای اا ان اة 
يوحجى است كه طبعء آن ها را نمى بستدد» و 
گوش آنها را نمی پبذیرد» برعی از ابحن 
مقالات بحث درباره حجيزهايى است كه به دين 
مربوط نيست» و در صدر اسلام سابقه 
نند.اشنه و يزه اختن نه آنها نه طور کی 
بدعت است» ليكن حكم آنها در اين زمان 
دكركون شده.ء زيرا بدعتهايى يديد امدهء 
که احکام قر آن و سنت را از مقتضای مخحود 
تغيير داده. و گروهی سر بر آوردند که با 
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اي اين اها س ها و - اسف و 
كردند» و سخنانی را گرد هم آورده مرب 
ساختند» كه در نتيجه انجه به حكم ضرورت 
ممنوع بود مجاز بلكه از واجبات كفايى 
شد» اين سخنان همانهايى است كه بدعت 
كذار به هنكام تبليغ بدعت از طريق بيان 
انها با مردم روبرو مى شودء و انها 
سخنانى محدود و شناخته شده اندء و ما 
آنها را در بابی که پس از این خواهد آمد 
ذكر خواهيم كرد. 

اما فلسفه علمى مستقل و جدا نيستء 
بلكه آن مشتمل بر جهار جزء است. 

نخستين آنها هندسه و حساب است» و چنان 
كه ييش از اين كفته شد اين دو علم در 
شرع مباح است» و درباره آنها منعى نبست» 
جز در مورد كسى كه در صورت دانستن اين 
دو علم بيم ان است كه از حدود انها 
تجاوز کندء و به دانشهاى نايسند برسد» 
زيرا بيشتر دست اندركاران اين دانشها از 
همين طريق به بدعتها كشانيده شده اند. 
از اين رو بايد ضعيف را از فرا كرفتن 
انها بازداشت» و اين نه به خاطر حرمت 
آنهاستء بلكه از قبيل بازداشتن كودك است 
از رفتن در كنار نهر از بيم اين كه 
مبادا در نهر بيفتد و تلف كردد.ء و مانند 
نو مسلمان است كه او را از اآميزش با 
كافران بازمى دارند» كه به آنها كرايش 
ات۱ , هر .ها اتن سر .مم لفماتيئ ك 
دارای رسوخ عقيده است خو استه می شود 
براى تبليغ دين با كافران معاشرت کند. 
دومين جزء فلسفه منطق است و ان از 
دليل و له و جهت و شروط أن بحث مى كندء 
و اين دو داخل در علم كلامند. 

سومين جزء فلسفه الهنتات استء. و ان 
درباره ذات خداوند سبحان و صفات او 
گفتگو مى کند» و اين نيز جزو علم كلام مى 
باشد. فلاسفه غير از اينها به رشته ديكرى 
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از علم منتسب نیستند بلکه از ویژگیهای 
انها د اشتن مذ اهب مختلفی است كه برخی از 
انها كشيل. و تعضی جدعت. 'اسكه: و ههان كونحهة 
كه اعتزال» دانش مستقل و جداگانه ای 
نيسته. بلكه ييروان آن دسته ای از 
ا و ملك تک د ر و ۳ 


جهارمين جزء فلسفه طبيعتات است كه 
کے از أقها حالف شرع و دین نحن ووو بو 
جهل استء و علم نيست تا جزء اقسام علوم 
ذكر شود » ياره ای ديكر از صفات اجسام و 
خو ام و کیفیت استحاله و تفییرات آنها 
گفتگو می كند و شبيه نظريّات يزشكان است» 
عر انق “كد شرت کک ونه حم .اسان زر 
نيت اين كه سالح. يا تفار است نظن با رده 
و آنان همه اجسام را از جهت تغییرات و 
تحزكاتى كه دارند مورد تكن :زا سے ,ر ادن کے 
دهند» ليكن يزشك بر انها اين برترى را 
دارد كه دانش او مورد نياز همكان است 
ولى در طبيعيات نيازى به علوم فلسفه 


بلست . >> 


8 


می كويم: اجزاى علم فلسقه به آنجه 

غزالى ذكر كرده منحصر نبوده. و مطلب به 
گونه ای نيست كه او بيان كرده است» بلكه 
فلسفه دانش شريفى است كه جامع همه علوم 
عقلى حقيقى است» و با دكركونيهاى روزكار 
دكركون نمی شود» و با تبدل اديان دستخوش 
تبديل نمی گردد» و در عرف آنان حكمت 
ناميده شده است. در تعريف حكمت كفته اند 
عبارت است از علم به حقایق اشیا چنان که 
هستند به اندازه توان بشریء. و آن شامل 
بسباری از مسائلی است که غزالی آنها را 
از علم مكاشفه شمرده» و نيز شامل اكثر 
موضوعاتى است كه آنها را از اجزاى علم 
معامله به حساب آورده حتّى علم شرايع و 
اديان به طور كلى جزء فلسفه است. 
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" همچنین دو علم هيأت و تشريح كه درباره 
اثنيا تشاد ق شن كين انا :و ا .قف اشن تسین 
به شناخت بارى تعالى ناقص و ضعيف است» و 
نيز دانش پزشکی» نجوم » خطابهء.ء شعر و 
ديككر علوم دنيوى و اخروى از اجزاى فلسفه 
اند و بيشتر اين علوم از وحى نازل بر 
بيامبران (عليهم السلام ) اخذ شدهدء و بعضى 
هم از الهامات وارد بر دلهاى نورانى و 
نفوس رياضت ديده اى كه صاحب خلوات و 
مجاهدات بوده اند به دست آمده است» جز 
اين كه فلاسفه در هيج يك از دانشهاى خود 
به ياى ييامبران نرسيده.ء بلكه در بيشتر 
اين علوم بويزه در آنجه مربوط به مكاشفه 
است قاصر و ناتوان بوده اند.ء زيرا امور 
بسيارى مربوط به شناخت خداوند و روز 
نا:زيسين- ذز .دست انها :ناتماح: ای تایه و 
كه ييامبران (عليهم السلام) آنها را تمام 
و كامل كرده اند جه نظر ييامبران وسيعتر 
و عمیقتر و شناخت آنها نسبت به جر تيت 
امورء و همچنین کلئّات آنها و تعیین 
تا ام كه ان ورا ديف کی له فك کے کت 
كاملل است. 

ييامبران قادرند معارف الهى را به 
عوام کم فهم به كونه ای که در خور عقل 
انهاست تفهيم كنندء. و انها را به 
كنز کت ھر | سر ان از انديشه صحيح 
برخورد ارند به طریقی که شایسته عقل آنان 
است منتقل سازند. بييامبران از همه خلايق 
به آنچه از ديده ها ينهان است داناترندء 
و كوشش آنها در شناخت حقايق امور آخرت 
بيش از تلاش انها در شناخت امور دنباست» 
بلكه تنها به امورى از اين جهان فانى مى 
پرد ازند كه مى تواند وسيله ای براى جهان 
باقى باشد. از اين رو هنكامى كه از 
تيبا متا ”ما (صلى الله عليه و اله وسلم) از 
تغييرات ماه از صورت هلال به بدر يرسش 
شد» با اعراض از ياسخ دستور داد از امور 
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ديكر سئوال شود تا مردم را کا که 
د ارد دانستن حجيزهايى است كه مايه تقرب 
به خداوند و رستكارى در روز بازيسين مى 
كردد. اما انهايى كه از عقل محض بييروى 
مى كنند.ء بى شك علم و قدرت و انديشه اى 
كه به ييامبران عطا كرديده به آنها داده 
نشده» و افكار آنها چنان كه بايد جهان 
آخرت وا بوك نكتسر ةذ 3 سحت :ق انين حال 
درباره آنها تقصير روا نيست» و نبايد در 
تحقير و ناجيز شمردن ايمان اھا د كنسق 3 35. 
انان از اين حرفها منزهند بويرٌه اين كه 
سخنانشان مرموز استء و انجه بر ضذ انها 
گفته شده اكر جه روى ظاهر سخنان آنهاست 
بر ضدّ مقاصدء آنها نیست» و سخنانى را كه 
به رمز كفته شده نمى توان بكلى رذ كرد. 
بلى جون انجه از علوم فلاسفه مى تواند در 
اخرت سودمند واقع شود در اديان موجود 
الست بويژه در شريعت جامع و كاملل و 
درخشان ما به صورتى تمامتر و كاملتر و 
به طريقى اسانتر و سهلتر وجود ذال كد و 
انجه از علوم انها در اخرت سودى ندارد 
نيز در سلوك راه حق بدانها نيازى نيست 
بلكه اكثر اين علوم مانع حركت در اين 
راهدء و مايه دورى بيشتر مردم از خداست» 
همجنين آنچه از علوم فلاسفه در شرع تفصيل 
د اده نشده است و در شناخت خداوند مدخليت 
دارد مانند جكونكى صفات خداوند و علم 
هیئت و جز اينهاء در پیمودن اين راه هيج 
نيازى به تفصيل انها نيست» بلكه مجمل و 
مرموز انها كه در شرايع وارد شده كافى 
است. با ذكر اين كه راه فلاسفه بسيار 
بيبرخطر و مهلكه افرين است و بسيارى از 
هوشمندان در اين وادى گمراه. و در طريق 
حقّ و هدايت سركردان شدند. علاوه بر اين 
از سوى متاخران تحريفاتى در علوم فلاسفه 
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راه یافته که ناشی از سوء فهم آنها و 
فقد ان شر ایط تحصیل اين علوم بوده استء 
در نتیچه آنچه از این دانشها امروز میان 
مردم موجود است همان د انشهایی نيست که 
هان پیشیشیان. وجود داشسته. ا سک 
بعضی از آنها مختل و درهم و بر همم شده 
است. بنابراین اعراض از علوم آنها و عدم 
ورود در راه انها سزاوارتر است» جز برای 
کسانی که همه پایه های علوم دینی خود را 
محكم كرده.ء و از همه آنها فراغت يافته 
باشند» و بخواهند از مقاصد اين فرقه 
آگتااهی. اجنو ور یه مطالسید. تهنا دس :۱ 
کنند» كه در اين صورت باکی نيست. 

از آنچه بیان شد آشکار گردید که به چه 
سبب بسیاری از کسانی که به علم و دانش 
معروفند از فلسفه ستايش و يا نکوهش کرده 
اند. شايد غزالى مصلحت را در اين ديده 
است كه فلسفه را نكوهش كند. تا 
دانشجويان را از ورود در جيزى كه براى 
آنها ضروری نیست باز داردء و به ملازمت 
شرع وادار كند.ء از بيم اين كه مبادا در 
طريق تحصيل دانش سرگردان و كمراه شوندء 
از اين رو درباره فلسفه انجه را ذكر شد 
به قلم آورده است و لله العالم. 

غزالى می كويد: «پس علم كلام از فنونى 
است كه برای بازداشتن دلهاى عوام ال 
پذیرش تخیلات بدعت گذاران واجب کفایی 
است» و اين وجصوب به سبب بروز همين 
بدعتها به وجود امده است» همجچنان كه 
تببحا فل اتشان ته ااجخت ر .محر دان :متها" 3١‏ 
نكهبان در راه حجخ بر اثر وقوع ستمكرى و 
راهزنى اعراب يديد امده است» و اكر عرب 
بيرحميهاى خود را ترك كند استخدام 
نكهبان از جمله شرايط سفر حج نخواهد 
بودء همجنين اكر بدعتكران ياوه سراييهاى 
خويش را رها کنند» به موضوعاتى بيش از 
انجه در دوران صحابه معمول بوده نيازى 
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نيست. بنابراين دانشمند كلامى بايد حدود 
وظایف خود را در قبال دين بشناسد و 
موقعیّت خود را نسبت به آن مانند موقت 
نگهبان در راه حج بداند. نگهبان راه حصج 
۳ قصدش تنها پاسد اری 0 حاجيان تا سل 
از حاجيان نيست» و دانشمند كلامى اگر 
وو ا مكاضر و يد العا و ی بي دن 
راه آخرت كام يعوفنهد !ود و به محافظت ذل او 
اصلاح آن نيردازد.ء هركز از جمله علماى 
دين نمی باشد.ء زيرا در اين صورت متكلم 
از دين جز عقيده اى كه عوام مردم نيز در 
ان با او مشاركت دارند حيزى در دست 
ندارد.ء و تنها به داشتن هنر مجادله و 
مدافعه از عوام ممتاز مى باشد. 

اما معرفت خداوند سبحان و شناخت صفات 
و افعال او و همه آنجه در علم مكاشفه به 
آنها اشاره كرده ايم از علم كلام به دست 
نمى آيد» بلكه ممكن است حجاب و مانع 
كينا :دل اق ومن ةة انها ٠وا‏ ۱ 
طريق مجاهده اى كه خداوند آن را مقدّمه 
هدايت خود قرار داده و فرموده است: و 
الْذِينَ حِاهَدُوا فينا لنمهدینهم سُبلناء 
امكان يذير است. 

پس از این غزالی پرسشی را مطرح کرده 
كه خلاصه اش اين است كه: «تو حجد. متكلم را 
به نگهبانی از عقیده عوام در برابر آسیب 
ياوه گوییهای بدعتكران محدود کردی. 
مانند حل نك هبان راه حج كه وظيفه او 
پاسد اری اموال و منسوجات حاجيان از غارت 
و دستبرد اعراب است. و حل فقيه را حفظ 
قانونى دانستى كه حاكم به وسيله ان شر 
بعضى از متجاوزان را نسبت به بعضى از 
مردم برطرف کند» و اين دو مرتبه نسبت به 
علم دين مرتبه هايى يست و نازلند» در 
ای كمه شا انك ESN ROLL SAT‏ 
مشهورند همان فقيهان و متكلمانندء و 
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اينان در بييشكاه خداوند از بهترين 
متو 3 مان٠‏ می ر بحا شك 

خلاضه پاسخ قر الی این است کنه: «علای 
دين وجود خود را تنها وقف علم فقه نکرد ه 
بودند. بلكه به علم قلوب نيز اشتغال 
د اشته» مراقب حالات دل بوده اند.ء و انجه 
آنها را از تصنیف در این علم و تدریس أن 
باز می داشت» همان چبزی بود که صحابه 
تیا مس فك له كاه واه وكام وا لا 
نگارش و تدریس فقه مانع شد با اين که 
د انش برخوردارء و به علم فتاوا و حلال و 
حرام مشغول بودند» و نيازى به ذكر آنها 
نيست. بنابراين فضيلت علماى دين به 
اعتبار دانستن علم فقه و كلام نبودهء 
بلکه به سبب دانش انها به دقایق علوم 
باطن بوده و هم اين كه به مقتضای عم 
خود عمل مى کرده اند و فقه را برای جلب 
ری ی و انمق .ممه و بو دنو رما 
مى ورزیده اند» و امثال اینهاء اكر جه 
شهرت آنها به اعتبار علم آنها در فقه و 
كلام بوده است. زيرا آنجه در بيشكاه 
خداوند مايه فضل و برترى است.ء غير از آن 
جيزى الت كه 3:5 رة خلق سیب آوازه و 
شهرت است» و ما بزودى از سيره و روش 
لتجكاق. Es‏ فونه تقرس کی و اش کي امس 
دانسته شود كسانى كه مذهب خود را به 
آنها نسبت مى دهند به آنان ستم كرده 
اندء و همانها در روز بازيسين سخت ترين 
دشمنان اينانند.» 

ف وو ن اه وا شر این بان "سن حا 
درباره علماى عامه ذكر كرده نقل نمى 
كنم.ء زيرا كفته هايش به تبوت نرسيدهء و 
اكثر آنها دلالت بر فضيلتى نداردء. و به 
خائ انها ان :جل دكن تا را .از رقم سا 
اهل بيت (عليهم السلام) مورد اثفاق همه 
مسلمانان است ذكر خواهم کرد تا دانسته 
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نوه كانس گس تا خی من أكون تساو 
محيثّت ان خاندان (عليهم السلام ) را اذعا 
مى كنند دروغكويند. در كتاب كافى از 
جابر از امام باقر (عليه السلام) روايت 
شده كه كفته است آن حضرت به من فرمود: 
«اى جابر! آيا كسى كه نام تشيّع را به 
خود بسته برايش كافى است كه تنها از 
دوستى ما سخن كويد به خدا سوكند شيعه ما 
نيست جز كسى كه يرهيزكار و خداوند را 
فرمانبرد ان .بناشد.. ای جابرء اینان شناخته 
نمى شوند مكر به فروتنىء. افتادكىء» 
امانتدارى.ء بسيارى ياد خدا و روزه و 
نمازء نيكى نسبت به يدر و مادرء رسيدكى 
و احسان به همسايكان مستمند» بیچارگان» 
وامداران و يتيمانء. راستكويى.ء تلاوت 
قن آنه بازداشتن زیان از سغن گفتن درباره 
مردم جز به نیکی و انها در همه جيز امین 
خانواده و قبيله خود می باشند جابر گفته 
۰ عرض كردم: اى فرزند ييامبر خدا! ما 
كسى را امروز به اين صفات نمسى شناسيمء 
فرمود: اى جابر! افكار مختلف تو را به 
سوى خود نكشانند. آيا کت تون است كه آدمى 
بگوید» ولايت و دوستى على را دارم و با 
اين حال در عمل نكوشد. اكر بكويد: من 
پيامير (صلی آله علیه وآله وسلم) را كه 
بهتر از على است دوست می دارم سیپس از 
روش او پیروی و به سنت او عمل نکند. 
دوستى او به حالش هيج سودى ندارد. از 
ند بپرهیزید. و برای به دست آوردن 
پاداشهای الهی کار کنید» ميان خداوند و 
هيج كسى بييوند خويشاوندى نيست» دوست 
ترين بندگان نزد خداوند و كرامى ترين 
ايشان بنده اى است كه برهيزكارتر و 
فرمانبردارتر باشد. اى جابر! به خدا 
سوكند هيج جيزى جز طاعت و فرمانبردارى 
مايه تقرزب به خداوند نيست ما برات رهايى 
از اتش را به همراه نداريمء و هيج كس در 
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برابر خداوند حجت و بهانه ای ندارد. مر 
كس خد اوند را فرمانبرد ار است دوست ماست» 
و کسی كه خدا را نافرمانى می كند دشمن 
ماست» و جز به عمل و يرهيزكارى نمی توان 
ولايت و دوستی ما را به دست اورد.» 

در حديث ديكرى امده است: همانا شيعيان 
على (عليه السلام) بردباران و 
هشن eC‏ اسان E‏ “ككرت les‏ اه 
و پژمرده است و در چهره آن ها نشانه همای 
پارسایی و گوشه گیری نمایان می باشد. در 
اين مورد احاديث ديكرى نيز در دست استء 
كه به خواست خداوند در كتاب آداب الشيعه 
و اخلاق الامامة در اين باره به طور كاملل 
سخن خواهيم كفت. 


جنات سوم 8 آنجه عامه آن را ال علوم 
ستوده مى شمارند و از اين علوم نيست 

در اين باب علت نك وهيدكى بعضى ال 
علوم» و تبديل نام دانشهاى فقه.ء وخ لدع 
تذكر و حکمتء و نيز انجه از علوم شرعى 
يسنديده است.ء و اندازه نايسند ان بيان 
مى شود. 


علّت نكوهيدكى دانشهاى نايسند 

شايد كفته شود: علم عبارت از شناخت 
ماهيّت معلوم است» و علم از صفات خداوند 
مى باشد در اين صورت جكونه ممكن است 
جيزى هم علم باشدء و هم مذموم و نايسند. 

بايد دانست كه علم ذاتا مذموم نيست» و 
نكؤوهش أن دز مورد اتشان تنها به يكي از 
سه سیب است : 

-١‏ اين که فرا گرفتن آن دانش زیان آور 
باشد» خواه به کسی كه ان را فرا می كيرد 
ضرر رساند و يا به دیگری. چنان كه علم 
سحر و جادوكرى از علوم نكوهيده است. و 
حق هم همین است» زيرا قرآن بدين امسر 
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كواهى داده و بیان كرده كه سحر سبب 
جدايى زن از شوى است» و برای پیامبر خدا 

(صلی الله عليه و اله وسلم ) جادو کردند» و 
آن حضرت به سیب آن بيمار شد» تا آنكاه 
که جبرئیل او را از آن خبر دادء و آن 
جادو را از زیر سنگی که در ته چاهی بود 
بیرون آوردند. اين دانش از علم به خواص 
جواهر» و حساب مطالع ستاركان به دست می 
ككل 
جادوكر از آن جواهر هيكلى به صورت شخص 
جادو شده درست مى كندء و براى ان در 
مطالع ستاركان وقتى مخصوص را انتظار مى 
کشخد» .و وازن رها آن.313ه: هباي كفصن 3 
ناسزا به شرع بر زبان می آورند» و اینها 
را وسیله توسل به شیاطین قرار مى دهند. 
و از مجموع اين کارها حالات شگفتی در کسی 
كه جادو شده يديد مى ايد. دانستن اين 
اسباب از حيث اين كه علم است مذموم 
نیست» ليكن جادو جز براى زيان رسانيدن 
به خلق كارايى و شايستكى نداردء و انجه 
سبب زيان و وسيله شر است ناكزير زشت و 
بد مى باشد» و همين امر است كه مايه 
نكوهيدكى اين دانش است. جنان كه اكر 
ستبگری. مولي ١‏ وتال که تا "و وا 
بكشد» و او در محلى مستحكم ينهان شده 
اكقاه كردن او جايز نيستء. بلكه دروغ در 
اين جا واجب است» اكر جه ذكر محل او 
ارشاد غیر» و افاده علم به ماهیت و واقع 
آن است» لیکن مذموم است» زیرا به ضرر و 
زیان منجر مى شود. 

۲- اين كه علم مورد نظر غالبا موجب 
ضرر برای صاحبش باشد» مانند دانش ستاره 
شناسی » كه آن ذاتا براى او مذموم نيستء 
زيرا اين دانش دو قسم است: يك قسم حساب 
است» و قران كوياست كه كردش ستاركان 
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حساب شده است و فرموده است: امس و الْقَمَرُ بخْسبان 
وَ الْقَمَرَ قدرناهُ منازل ختی عاد کالعرجون القدیم ء و قسم دیگر 
احکام است و حاصلش اين است كه از طريق 
اناي بن خو ادف ان . استدلال: مي كتنلد»ه و 
كار انها سانتهد كايو باتك تسه ك حركة 
نبض را دليل بيمارى مى داند که بزودى 
بروز خواهد كرد. اين دانش در واقع عبارت 
از علم به طرق اجحراى سنتتهاق الهىئ و 
روشهای او در ميان آفریدگان است. لیکن 
در شرع اين د انش نكوهيده است. پبامبر 
خدا «صلی لله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«چون از قضا و قدر» و نجوم سخن به ميان 
ايد خاموشى گزینید 94 و فرموده است: «يس 
از خود از امتم از سه جيز بيمناكم: ستم 
زمامداران» ايمان به ستاركان و انكار 
تقدير.» 

مى كويم: از طريق خاصه از امير مؤمنان 
(عليه السلام ) روايت شده كه هنكام عزيمت 
برای جنگ با خوارج در پاسخ یکی از 
اصحابش كه عرض كرد: اى امير مؤمنان! من 
با استفاده از اطلاعاتى كه از طريق علم 
نجوم يبه دست آورده ام بیم دارم که اكن 
در اين وقت رهسپار شوی به مراد خود دست 
نیابی. فرمود: «آیا گمان می کنی ي ج 
زمانی مهد ایت می کنی که مر کس در آن سفر 
کند بلا و بدى از او دور می شود و از 
ساعتی برحذر می داری که هر که در آن كوچ 
کند زیان و سختی او را فرا می گیرد؟ مر 
كس اين گفتار تو را باور کند قرآن را 
دروغ پند اشته و در رسبدن به انجه دوست 
مى داردء و دفع آنچه مکروه اوست از كمك 
خواستن از خداوند بى نيازى نشان داده 
است» سزاوار كفتارت اين است كه هر كس به 
كفته ات رفتار كند تو را حمد و سياس 
كويد نه خداوند راء. زیر | كمان دارى كه 
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تو او را به زمانی راهنمایی کرده ای كه 
در ان سود به دست اوردهء. و از ضرر ايمن 
گشته است. سيس آن حضرت رو به مردم كرده 
فرمود: اى مردم! از امونختن نجوم 
بپرهیزید» جز به اندازه ای كه در بيابان 
يا دريا بتوان بدان راه جویید. زيرا 
نجوم موجب كهانت (غيبكويى) است و كاهن 
مانند ساحرء و ساحر همجون كافرء و كافر 
در اتش است.» 

در كتاب من لا يحضره الفقيه از عبد 
الملك بن اعين روايت شده كه كفته است: 
به ابى عبد لله (عليه السلام) عرض كردم من 
به اين علم دجار شده ام.ء هر موقع حاجتى 
دارم به طالع می نكرمء اگر بد بود مى 
نشينم و دنبال ان نمى روم.ء و هر كاه 
طالع نيك بود به دنبال حاجت خود مى روم»ء 
آن حضرت فرمود: «آيا حاجتت برآورده مى 
شود» عرض كردم : ارى.ء فرمود: كتابهايت را 
بسوزان.>» 

فال فق كويد جورم به اس ا مح 
شده است: 

اولح اين كه دانش مذكور براى بيشتر 
مردم زیانبار است» زرا چون به انها 
كفته شود چنین اثارى در نتيجه كردش 
ستاركان يديد مى آيدء مى يندارند 
لا ركا تكد کے لرن قحالم مو ترت ور تخت 
حك با وی هى ان ركه انيلا “امور بر اا لر 
عهده دارند» جه جواهر شريف يمنا كن 
هستند.ء در نتيجه مردم انها را بزرك مى 
شمارند» و دلها پبوسته متوحه انها مى 
شود» و از انها اميد نيكى و بيم بدى 
دارند.ء و ياد خدا از دلها زدوده می شودء 
زيرا نظر كسى كه ايمانش ضعيف است از 
حد ود وسائط تجاوز نمى كندء و عالم ر اسخ 
كسى است كه بداند خورشيد و ماه و 
ستاركان همه مسخر فرمان خداوند سبحانند. 
نكاه كردن ضعيف يس از طلوع خورشيد به 
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آفتاب» مانند نظر مورچه است كه اگر عقل 
در او آفریده شده بودء و بر روی صفحه 
كاغذى قرار داشت مى ديد كه هنكام كشيدن 
قلم سياهى خط بيوسته ادامه مى الم و 
در اين هنكام معتقد مى شد كه اين كار 
قلم است»ء و نظر او به آن ند نمى رسيدء 
كه نخست انكشت و يس از ان دست» سپس 
اراده ای كه دست را به حركت دراورده. و 
يس از آن نويسنده تواناى صاحب اراده» و 
بعد از آن آفریننده دست و قدرت و اراده 
را مشاهده كند. بنابراين نظر مردم بيشتر 
متوجّه و منحصر به اسبابى است كه در جهيت 
بای ریت مه اس سیف إن شوه م2 
مسبتب الاسباب منقطع است.ء و اين امر يكى 
از علل نهى از فراكيرى علم نجوم است. 
دوم- اين كه احكام نجوم حدس محض است. 
و از آن جه به طور يقين و جه به صورت 
كمان چبزی درباره اشخاص دانسته نمی شودء 
و بر اساس آن حكم کردن» حكم از روى جهل 
است» و نكوهشى كه از ان می شود به سیب 
جهل بودن آن است نه اين كه علمى است 
نكوهيده. و طبق آنجه نقل مى شود علم 
نجوم معجزه ادريس ييامبر (عليه السلام) 
بوده كه كهنه شده و از ميان رفته است.» 
می كويم: از امام صادق (عليه السلام) 
روايت است كه علم نجوم از علوم ييامبران 
است» و على بن ابى طالب (عليه السلام ) 
داناترين مردم به ان بودء و اين دليل 
است بر اين كه دانش مذكور محو و نابود 
نشده بلكه نزد اهلش موجود است. 

الى ا ای اه لاقن ر 
رأى منجّم اصابت مى كند امر اثفاقى استء 
زيرا منجّم احيانا بر بعضى از اسباب 
کاس تا وحن کته اسان مب یج تیا 
پس از حصول شروط بسیاری که آگاهی بر 
انها دز خيتطه قدزت. بشل .بيست حا اضل: معئ 
شود» در اين هنكام اكر ايجاد بقيّه اسباب 
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را خداوند مقر کرده باشد رأى منجم 
اصابت مى كند» و اكر سفن نكرده باشد 
دجار خطا مى شود اين قضيّه مانند اين است 
كه انسان هنكامى كه مى بيند ابرها از 
كوهها برخاسته آسمان را فرا كرفته اند. 
كن ی ازع قطن بسن او هنا نفد می شود که 
امروز باران مى باردء اما بسا اين كه با 
برآمدن آفتابء و گرم شدن هوا ابرها 
يراكنده شده و از ميان بروندء و خلاف حدس 
او ظاهر شود» از اين رو صرف وجود ابر در 
امون" جاجدو كيه الاب اشن ف 
كاف كيدي بريد عاتم نعي ستيان :اناد 
كه با اعتماد بر آشنايى خود با بادهايى 
كه معمولا مى وزند كمان مى كند كشتى او 
سالم خواهد ماندء اما بادها اسبابى 
کنات :ذا انيد كه او از ات 1كا تسه 
لذا ممكن است كاهى در حدس خود صائب» و 
زمانى در خطا باشد. به همين سبب انسانى 
كه در ايمان خود قوى است نيز از دانستن 
نجوم منع مى شود .»> 

مى گویم: آنچه موید گفته هاي غزالی 
است» روايتى است از امام صادق (عليه 
السلام) كه درباره اين علم فرموده است: 
«به بسيار آن دسترسى نيست» و اندك ان 
سودى ندارد.>» 

و نيز فرموده است: «تنها خاندانى از 
عرب و خانواده ای از هند به نجوم آگاهی 


دارند.» 
گر اال مى كود 
«سوم- اين که در نجوم فایده ای نيست» 


و پرد اختن به آن دست كم اشتغال به كار 
زائد و بيهوده اى ست و بى آن كه فايده 
ای داشته باشد موجب ضايع ساختن عمرى است 
كه كرانبهاترين سرمايه انسان است» و اين 
خود زيان و خسرانى بزرگ مى باشد. ييامبر 
(صلى الله عليه واله وسلم) از كنار مردى كه 
مردم دور او كرد آمده بودند» عبور 
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كردند. آن حضرت فرمود: اين كيست؟ عرض 
كردند: مردى بسيار داناست فرمود: به جه 
چبز داناست؟ كفتند: به شعر و نسب اعراب 
فرمود: اين دانشى است كه سودى ندارد» و 
ندانستن آن زيانى نمی رساند» و سپس 
فرمود : ۲ 

«علم نذا ايه محكمه و يا سثت قائمه و 
يا فريضه عادله است.» 

«بنابراين يرداختن به علم نجوم و 
امثال ان وارد شدن در وادى خطر» و 
ارتكاب جهالتى است كه بر آن هيج سودى 
مترتب نیست» زيرا آنچه مقدّر كشته.ء شدنى 
است و احتراز از آن غير ممكن استء. بر 
خلاف دانش يزشكى كه نياز بدان محسوس است» 
و ای اكنثر 'اذله. ار ہے تیان اكحاة بده و 
نيز بر خلاف دانش تعبير خواب است كه اكر 
جه اين علم بر اساس حدس و تخمين مى 
باشد. لیکن جزثی از چهل و شف جره نبوت 
استء و خطری در ان نبست.» 

می کم برخي از دانشمتداآن فنا فل 
دیگری برای منع از آموختن علم نجوم ذكر 
كرده اندء و ان اين است كه احكام نجوم 
خبر دادن از امورى است كه در آينده واقع 
خو اسف لبد و جنير بن لماي كه يتم يه 
امون غیبی آگاه استء و بیشتر مردم عصامی 
و زان بو روان لهي که ان ميان امار 
منجمسان و عم غيب و اخبار آن. تميز 
دهند. بنابراین فرا گرفتن اين احکام و 
رآ دادن بر طبق آنها مايه گمراهی سردم 
و سست شدن اعتقاد انها درباره معجزات مى 
باشد» زیرا برخی از اين احکام خبر دادن 
از كاينات و مقدّرات است همچنين موجب 
سستى اعتقاد مردم نسبت به عظمت يروردكار 
است» و آنها را در عموم مصداق قول 
خد اوند متعال و ارد می كند كه فرموده: فل 
لا يَْلَمُ من في السّماوات و الأزْض الْعَيْب الا الله و نیز: و عنْده مفاتخ الْعَيْبِ لا 
يَعْلَمُها الا هو و نيز: إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَْمُ السّاعَة و يُتَرَلُ الْعَيْتَ و يَعْلَمُ ما في 
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الارحام و ما تذري تفن ما ذا تسب غداً و ما تذري تفن بأي أرض تموت. 
از اين رو هنكامى كه منجم حكم مى كند در 
فلان وقت فلان امر براى او روى مى دهد در 
واقع اذعا كرده است كه مى داند فردا جه 
خواهد شدء و در كدام سرزمين خواهد مردء. 
و اين اذعا دقيقا تكذيب قران است. همين 
امسر نيز علت تحريم كهانت و سحر و 
جادوكرى و امثال اينهاست.ء و امير مؤمنان 
(عليه السلام ) در سخنان خود كه بيش ال 
اين ذكر شد به آنها اشاره فرموده است. 
غزالى مى كويد: سبب سوم از اسبابى كه 
باعث منع فراكيرى دانش نجوم است وارد 
شدن در علمى است که براى كسى كه آن را 
فرا می كيرد هيج سودى نداردء.ء بلكه به 
سیب اين كار در خور نكوهش استء و مانند 
اين است كه بخواهد علوم دقيق و ييجيده 
را پیش ار علوم ساد ه و روشن» و دانشهای 
پنهانی را پیش از ظاهرى فرا گرد و 
همچون بحث از اسرار الهی است كه فلاسفه و 
متكلمان از انها اكاهى و بر انها تسلط و 
در انها تخصص ندارند.ء و تنها بييامبران و 
اولياى خدا توانايى حمسل اين اسرار را 
دارند و اين امر تنها به آنان اختصاص 
دارد واتنها انان از فنون بعضى از انها 
اكاهند. بنابراين واجب است مردم از 
دتيباكل كردن اين كونته ذانشها دست 
بازدارند» و به آنچه شرع در اين باره 
گفته است رجوع کنند» و آن براى اهل 
توفیق قانع کننده است. بسا افر ‌ادی که در 
تحصیل اين علوم تلاش بسيار کردند و دار 
زيان شدند.ء و اكر دنبال اين دانشها نمسى 
رفتند.ء وجهه مذهبى انها نيكوتر از وضعى 
بود كه در پايان به ان دجار شدند. نمى 
توان انكار كرد كه پاره ای از علوم براى 
بعضى از مردم زيانبارندء همجنان كه كوشت 
يرندكان و حلواهاى لطيف و كوارا براى 
کودك شيرخوار زيان دارد. حتى بسا اشخاص 
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كه ناآگاهی آنها نسبت به بعضی از امور 
برای آنها سودمند است. حکایت شده که لش یی 
از مردم از نازايى همسرش به يزشك شكايت 
كرد. يزشك نبض زن را گرفت» و به او گفت: 
نيازى به داروى زايمان نداری» و نبض تو 
دلالت بر اين دارد كه جهل روز ديكر خواهى 
مرد. زن از اين سخن سخت دجار هراس شدء و 
زندكى اش تلخ و ناكوار كرديد. اموالش را 
سيان و ارئانش قممت و به آنچه می ر اة 
وصیّت کردء و از خوردن و آشامیدن دست 
بازداشت تا مدت مذكور سيرى شد» افا زن 
نمرد» شوهرش به يزشك مراجعه کرد و به 
او گفت» او نمرده است» يزشك گفت: اين را 
مى دانمء هم اكنون با او هم بستر شو كه 
او :نا له خو امد شد مرو كفت این کو 
ممكن است.ء يزشك ياسخ داد: من ديدم زنت 
حجاق و فربه استء و دهانه زهدانش را ييه 
فرا گرفته» و چون می دانستم هيج جيزى جز 
ترس از مرگ او را لاغر نمى كند. 

از اين رو وى را بدان طريق ترسانیدم 
اکنون لاغر شده» دیگر مانعی بر سر باردار 
شدن او وجود ند‌ارد. اين د استان. خطر برخی 
E NSLS 1‏ میت تن 

و معناى سخن ييامبر (صلی الله عليه وآله 
وسلم) را كه فرموده است: «يناه مى بريم 
به خدا از دانشى كه سودى ند ارد» به ما 
مى فهماند» از اين رو بايد از اين 
داستانها يند گرفت» و از دنبال كردن و 
پژوهش در دانشهايى كه شرع آنها را مسذمت 
8 ما ,ا ره ماس مرم دة اش ت 
خوددارى.ء و به آنجه در سثت است اكتفا 
كنيم» زیر ا سلامت در پبروی از ستت استء و 
پیگیری و خودسری خطرناك مى باشد» و 
تایه رة ر اق دو رف ی .3نل ور جين هان و 
اشيا را مورد بحث و بررسی قرار مى دهم 
تا ها هی ای SE‏ ایا رفك بو تا کر 
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در علوم جه ضرر و زیانی دارد: زیرا ضرری 
كه از أن به تو می رسد بیشتر از سود آن 
است» و بسا جيزهايى كه از انها كاو ن 
شوی» و آگاهی تو بر آنها زیانی بر تو 
31 “من کار کی کی خن تعتعااليئ: ر خم کش : .| 
شنا ف ا سکن اس دصکی کے كول 
آخرت بينجامد. 

بايد دانست همان كونه كه يزشك حاذق در 
معالجات خود به اسرارى آكاه است كه 
تا انان تحار بو 
پیامبران نيز پزشعان دلهایند» و دانا به 
اسباب زندكانى آخرت مى “سما له “يتمعن خاک ان 
خود را بر سنت آنها حاكم مكن كه در اين 
صورت هلاك خواهى شد. بسا شخصى كه عارضه 
ای به انگشتش رسد و عقل او حكم كند كه 
5ى قل آن بمالد»ء تا آنگاه كه يزشك 
تاه یه اي كد که كه و ماق ات کف 
مالیدن دارو بر كتف جنب ديكر بدن اوست. 
و او آن را به غايت مستبعد مى شماردء 
نتن کنو شک انشعاب اعصاب و رستنكاهها و 
كيفيّت احاطه آنها را بر بدن نمى داند. 
در طريق اخرت نيز امر به همين كونه استء 
و در دقایق ستتهاى شرع و آداب آن و در 
عقایدی كه مردم بايد انها را دارا باشند 
اسر ار و نطایفی است که عقل توانایی درك 
آنها را ندارد» آن جنان که در خواص 
احجار امورى است كه علت و كيفيّت آنها بر 
ستجتكين ان جود اسف ٠‏ جن .کی .ی تس انيد 
بداند به چه سبب مغناطیس اهن را جذب فى 
کند. شكفتيها و غرايبى که در عقاید و 
اعمال وجود دارد.ء و موجب صفاى دل و 
طهارت و پاکیزگی و اصلاح آن می شوند» تا 
انسان به درگاه حق تعالی تقرب يابد» و 
در معرض نفحات فضل او قرار كيردء خيلى 
بيشتر و مهمتر از عجايبى است كه در 
د اروها و گياهان است. و همجنان كه خردها 
از درك منافع داروها عاجز است.ء» با اين 


تحتو شمارند» 
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كه راه تجربه استفاده از آنها باز است. 
همجنين انسان از ادراك انجه براى 
زندگانی آخرت. سودمند می باشه تيز ناتوان 
است چرا كه راهى براى تجربه انها وجود 
ندارد تنها در صورتى مى توان آنها را 
مورد ازمايش قرار دادء كه يكى از مردكان 
به سوى ما بازگرددء و ما را از اعمالى 
كه مقبول و سودمند» و مايه تقرب به 
دركاه الهى است» و افعالى كه موجب دورى 
از اوست آكاه سازد. وضع عقايد نيز به 
همین كونه است. و نمی توان اميد آزمایش 
كينا و کاس تافر اين نفدو افيد تمل 
همين بس است كه تو را به صدق گفتار 
بيامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) راهنمايى 
مى كند.ء و موارد اشارات ان حضرت را به 
ترس مسا ره يل عن را ال يق تسرف 
معزول كن : پیروی ييامبر (صلی لله عليه 
واله وسلم) را بيشه خود ساز كه جز بسد ان 
نتجات تمي ”اني "ية :همين شبك اساسا لبنت (صلی 
الله عليه و آله وسلم) فرمود ه است: «پاره ای 
از دانشها نادانى و برخى از سخنها 
ناتوانى است.» روشن است كه دانش جهل 
نیست» ليكن اين دانش ضررهاى جهل را بر 
انسان وارد مى كند. 

بيامبر فرموده است: «توفيق اندك بهتر 
از علم بسيار است.» عيسى (عليه السلام) 
فرموده است: «تعداد درختان جقدر زياد 
است» و حال آن كه همه آنها ميوه دار 
نيستند.ء و جقدر تعداد ميوه ها زياد است 
ليكن همه ميوه ها خوب و گوارا نيستند» و 
حجقدر تعداد علوم زياد است در حالى كه 
همه آنها سودمند نيستند.» 
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واژه هايى از علوم كه معناى آنها 
دكركون شده است 

بايد داليت مشاه« اسخلته. شون علحوم 
اسامی د انشهای يسنديده و نقل آنها- بر 
اساس اغر اض فاسد- در معناهايى است که 
مسلمانان شایسته قرن نخست اسلام آنها را 
اراده نكرده و در آن معائى حة: كال حفعر 83 
| تلع و اينها ينج وازه اند : فقه» علم» 
توحيد.ء تذكير و حكمت. اين اسامى نامهايى 
يسنديده اندء. و كسانى كه به اين صفات 
موصوف باشند در دين مقامات و مناصبى والا 
دارند.ء ليكن اين واه ها در اين زمان 
معانى نايسندى بيدا كرده اند و دلها از 
نفرت داردء و اين به سبب رواج اطلاق اين 
اسامى بر آنهاست. 


نخستين واژه فقه است 

كه از طريق تخصيص.ء نه از راه نقل و 
تحويل در آن تصرّفاتى كرده اندء زيرا آن 
را به شناخت فروع شكفت اميز در فتواهاء 
و ااه جر دقاح علل. نها بو يحث: زفياة 
درباره آنهاء و حفظ اقوال مربوط به آنها 
مخصوص كردانيده اندء و هر كس تعمق او در 
اين مسائل قوى ترء و اشتغال او بدانها 
بيشتر است او را فقيه تر مى دانند» در 
حالى كه فقه در عصر نخست اسلام مطلقا بر 
علم راه آخرت» شناخت دقايق آفات نفس و 
اسباب تباهى اعمال. شت توجّه به حقارت 
دنياء جشم دوختن هر جه بيشتر به نعمتهاى 
آخرت و غلبه ترس از خدا بر دل» اطلاق مى 
شده است دليل بر اين.ء كفتار خداوند 
متعال است كه : لَِتَقَمَهُوا في الدَينِ و لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا له 
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و آنچه با آن مردم انذار مى شوند همين 
انق فق استه ته كروع طا لجاز سلح ۽ 
اجاره» زيرا با اين فروع بيم و ترس حاصل 
نمى شود» بلكه اكتفاى مستمر به اينها دل 
را دچار قساوت مى کند» و خوف و خشيت از 
ےا 1 از اھ زد انك ان كه از 
كسانى كه خود را وقف اين امور كرده اند 
مشاهده مى شود و آنها همان كونه اند كه 
خداوند فرسوده اسكث: تيم قلوت لا تهون 
يها و مقصود آيه عدم فهم معانى ايمان 
است نه عدم توك فتواها. به حان خودم 
سوكند كه در لغت فقه و فهم دو اسمند 
براى يك معنا و ما آنها را طبق عادت خود 
كه در كذشته و حال حجارى بوده و هست 
استعمال مى كنيم. خد اوند فرموده است: لاتم 
كذ وق فى ی دين اک اتقو لا ی در اين آيه 
حق تعالی کمی جيم آنها را از خداوند» و 
بزرگ دانستن قدرت خلق راء به سبب كمي 
فقه آنها ذكر كرده استء. حال بايد 
انديشيد كه اين وضع نتيجه عدم حفظ فروع 
فتو ا ها و احکام بوده» يا حاصل عدم علومى 
كه ما آنها را ذکر کردیم؟ ۱ 
پیامبر «صلی لله عليه واله وسلم) به 
كسانى كه بر او وارد شدند فرمود: «اينان 
عا شام o>‏ هاش و سر 
فرمود: «آيا شما را آگاه نكنم كه فقيه 
كتامل كسمة؟ 

عرض كردند: جرا فرمود: كسى كه مردم را 
از رحمت خداوند نوميد نكند. و از مكر 
خدا ايعن تكرت اندع 4 او .مازع لها ماوت 
نسازدء و قرآن را به خاطر غير آن رما 
نکند.» و فرموده است: «بنده فقيه کامسل 
نمی شود مگر آنگاه که دشمنی او با مردم 
برای جلب رضای خد اوند بوده. و براي قران 
وجوه بسيارى را معتقد باشد.» 
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«در روايتى كه به ابى الدرداء منتهى 
مى شود نقل شده كه در دنباله كفتار آن 
حضرت آمده است: سپس به اصلاح نفس خويش 
E‏ ارده و سرسخت ترين دشمن آن باشد.» 

من 1١‏ ا قبن ابن نتينة كسمتي 
است كه در دنيا زاهد.ء و به اخرت راغب و 
به دين خود آگاه باشد»ء و بييوسته در 
بندگی پروردگارش به سربرد پرهیزگار بوده 
و نفس خويش را از تعرّض به آبرو و نوامیس 


برشمرده نكفته است بايد حافظ فروع 
فت انها جاده وه جدود ان لويم هر فاد رای ام 
ذز . احكاح. ظاهبز..3 ١‏ شامل تسین شود ليكن 
وقوع اين واژه بر ان بر سبيل عموم و 
شمول و يا به طور تبعى است» و بييشينيان 
آن را بیشتر بر علم آخرت و احکام قلب 
اطلاق کرده اند ء و اين تخصیصء دسته ای از 
مردم را برانكيخت كه حقيقت را كتمان 
كرده خود را وقف فقه کال رل بر و از علم 
آخرت و احکام قلب روی گردانند. و طبع 
بشری خويش را در اين راه اور خود 
یافتند. زيرا علم باطن پیچیده و عمل به 
آن دشو ار است» و برای احراز مقام 
حكمرانى و منصب قضا و يا به دست اوردن 
جاه و مال نمی توان بدان تمسك جست» و با 
تخصيص و اژه فقه كه در شرع نامى ستوده 
است به علم فتواها شیطان مجالی یافت که 
آن را در دلها نيكو جلوه دهد. 

راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 
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دؤمين واه علم است 

كه اين نيز در گذشته بر معرفت بارى 
تعالى و شناخت آيات و افعال او در ميان 
بندكان و افريدكانش اطلاق می شده است» در 
اين وازه نيز تصرف كردهء آن را تخصيص 
دادند» تا ان جا كه صاحب علم بيشتر به 
كسى اطلاق مى شود كه به مناظره با دشمنان 
درباره مسائل فقهى و غير آن مشغول استء 
و مى كويند: او عالم حقيقى استء. او در 
علم حريفى ندارد» و هر كس به اين كار 
رار و يذ أن« ایل کے مه ر 
آنها از ضعفاست» و او را در زمره اهل 
عم مه سان عم ارت و یم قد کت 
در اين وازه از راه تخصيص است» ليكن 
اخبار و احاديثى كه در فضيلت علم و 
عالمان وارد شده. اكثر آنها درباره 
معرفت بارى تعالى و علم به احكام و 
افعال و صفات اوست»ء اما در اين زمان اين 
وازه بر كسانى اطلاق مى شود كه از علوم 
شرعى جز رسوم جدل در مسائل مورد اختلاف»ء 
جيزى نمى دانند.ه و به همين سبب با همه 
ات ال٤‏ آنها به تفسيرء اخبار.ء علم مذهب 
و دیگر علوم » از فحول علما شمرده مى 
شوندء و اين اسر سبب هلاكت بسیاری از 
طالبان علم شده است. 
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سوّمين واه توحید است 
اين 8314 خن اتن قان بغرت از فين 
كلام» شناخت طريق مجادله. احاطه بر نقيض 
گویی خصم » قدرت بر كسترش بحث با کرت 
سؤال و برانكيختن شبهات و فراهم كردن 
الا مزتوط له اتهاسنت: تنا أن. خا ك 
گروههایی از دارندگان این صفات بے خود 
لقن اهل فال و توحية اكه و هتشگ سا عم 
علماى توحيد ناميده شده اند» با آن كه 
هيج كدام از جيزهايى كه به اين فن 
اختصاص دارد در صدر اسلام معروف و شناخته 
نبوده» بلكه در آن دوران كسانى كه باب 
بحث و مجادله را باز مى كردند بشذت مورد 
رذ و انكار قرار مى كرفتند. 

اما دلاثل روشنی كه قرآن بر آنتها مشتمل 
است» و عقل يه محض شنيدن» انها را مى 
يذيرد برای همكان اشكار است» و در نزد 
قرآن بوده استء و توحید از نظر انان امر 
تقرس شوه كه حتفت اگما آن را نمى 


نگرفتن بر انهاء و تسلیم و رضا در برابر 
حکم خد است» و از نتایج ان گفتار یکی از 
صحابه است كه زمانی كه بيمار بود به او 
ياسخ داد: يزشك مرا بيمار كرده است. و 
سخن كس ديكر است كه هنكامى كه بيمار شد 
به او كفته شد: يزشك درباره بيماريت جه 
كفت.ء ياسخ داد: كفته است: من هر جه 
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شواهد اين حالت بزودى در كتاب توكل ذكر 
خواهد شد. 

توحيد كوهرى گر انقدر است» و داراى دو 
يوسته است» كه یکی از انها از ديكرى به 
مغز دورتر است» مردم نام مغز را كه همان 
توحيد باشد به يوسته و به فن حراست از 
بوسته داده.ء و مغز را بكلى رها كرده اند 
اولین يوسته آن كفتن لا اله الا لله استء و 
اين توحبد. .شناقض يكي است؛ نه تنرسایان 
به ان تصريح كرده اند.ء ليكن اين كلمه 
توحيد را كاهى منافقى كه باطنش خلاف 
ظاهرش مى باشد نيز بر زبان مى راند. 
دومین يوسته توحيد اين است كه در قلب 
انسان هيج كونه مخالفت و انكارى نسبت به 
مفهوم اين قول (لا اله الا لله) وجود نداشته 
باشد بلكه ظاهر دل مشتمل بر اين اعتقاد 
و تصديق باشد.ء و اين توحيد عوام است» و 
جنان كه كذشت متكلمان در برابر يورش 
بدعت گذاران» نكهبانان اين قشر توحيدند. 
سؤمين: جزء توحيد. كه معز آن اسك عبارت 
ال اين است كه انسان همه امور را با قطع 
نظن اهاط ها ا جوا را ي نو کش 
او را پرستش و عبادت کند» و جز او را 
نيرستد. اين توحيد منزه از متابعت 
هواهاى نفس استء زيرا هر كس از هو ای نفس 
بيروى كند.ء خواهشهاى نفسش را معبود خود 
قرار داده استء جنان كه حق تعالى مى 
فرمايد: أَرَأَيْتَ من اتَّخَدَ إلِهَهُ هواف و ييامبر (صسلی 
الله عليه وآله وسلم) فرموده است: 

در پیشگاه خداوند مبغوضترين معبودى كه 
در زمين يرستش شده هواى نفس است. 

بت يرست بت را نمی يرستد بلكه هو ای نفسش 
را پرستش مى کند» زيرا نفس انسان همواره 
مايل است از كيش يدران خود ييروى كندء و 
قهرا از اين ميل متابعت خواهد كردء و 
كرايش نفس به حيزى كه با آن انس دارد 
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يكي 1( “معاتجى است كه از آن به هو ای نفس 
تعبير شده است. 

همجنين توحيد مذكور منزه از خشم كرفتن 
بر خلق و توجه به انهاست» زيرا هر كس 
همه جيز را از خدا بداند ممكن نيست بر 
غير او خشم گيرد» و توحيد ناب همين است 
كه از مقامات صدّيقان به شمار مى آيد. 
اكنون بنكر كه اين توحيد به جه صورتى 
در امدهء و به جه قشرى اختصاص يافتهء. و 
جه كونه اين نام يسنديده وسيله اى براى 
خودستايى و فخرفروشى كرديده.ء در حالى كه 
از معناى حقيقى قابل ستايش خود خالى 
است. و اين مانند اذعاى يوج كسى است كه 
بامداد از خواب برخيزد» و برای اداى 
وَجْهِيَ للذِي فطر السماوات و الأرْضّ كه اكر 
بویژه روى دلش متوجّه حق تعالى نباشدء 
اين نخستين دروغى است كه همه روزه خدا 
را با آن مورد خطاب قرار می دهد جه اكر 
منظور او از وجه ء رخسار ظاهر استء او ان 
را به سوى كعبه متوجّه ساخته.ء و از ديكر 
جهات رو كردانيده.ء و كعبه براى آفريننده 
اسمانها و زمين جهت نیست» تا هر كس رو 
به سوى كعبه كند رو به سوى او اورده 
باشد. زيرا خدا برتر از اين است كه در 


به آن است- در اين صورت جكونه سخنش راست 
باشدء و حال آن که دل او در گرو نیازها 
و خواستهای دنیوی و مشعول چاره اندیشی 
برای گرد آوری مال و جاه» و زياد كردن 
وسایل و اسباب است و به طور کی رو به 
سوی اینها دارد» و کی و کجا رو به سوی 
افريننده اسمانها و زمين اورده است. 
كلمه لا اله الا لله خبر از حقيقت توحيد 
است» از اين رو موحد کسی است كه در جهان 
جز یکی نبیند» و روى او تنها متوجه خدا 
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باشد» و در اين صورت امتثال امر او كرده 
كه فرموده است: قل اله شم دهشم و مراد 
گے كتاقئ. راسك و زهان دروغ مى كويدء 
مورد نظر حق تعالى و مخزن توحيد و 
جايكاه ان است. 


جهارمين و اژه ذكر و تذكير است 

خداوند فرموده است:و در فان الأكرى تلفغ الْمُؤْمِنِينَ. 
در ستايش مجالس ذكر و تذكير احاديث 
بسيارى وارد شده» از جمله ييامبر (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فرموده است: «جون بر 
مرغزارهای بهشت گذر كنيد از انها بهتيره 
كيريد عرض شد: مرغزارهای بهشت کد ام است؟ 
فرمود: مجالس ذکر .»> 

در حديث آمده است: «خد اوند بجز 
فرشتكان حافظ خلق. فرشتكانى دارد كه در 
هوا در گردشند» هنكامى كه مجالس ذكر را 
فى اف نو اتيك رل اوا م ةه جه 
بشتابید به سوی مطلوب خويش» يس به اهل 
ذكر می پیوندند» و به كرد انان در می 
آيند.ء و به اذكار آنها كوش می دهند.» 
سيس ييامبر فان الله عليه و آله وسلم) 
فرمود: «هان! خدا را ياد كنيد.ء و خودتان 
را يبند دهيد». وازه تذكير جحجنان كه مى 
بينيد به آنجه اكثر و اعظان. اين زهان بر 
آن مواظبت دارند نقل معنا داده» و ان 
عبارت از: داستان.ء شعر.ء شطحيئّات و حوادث 
است. 

«اما داستانسرايى و نشستن در كنار قصه 
كويان بدعت است» و پیشینیان آن را نهى 
كرده و كفته اند: داستانسرايى در زمان 
ييامبر خدا (صلی لله عليه واله وسلم) و در 
دوران خلفا وجود نداشته استء و آنگاه که 
در ميان مسلمانان فتنه يديد امد» قصه 
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کوان فاا هن شنت . فلي )عا شام 
گویان را از مسجد بصره بيرون کرد و چون 
به گفتار حسن بصسری كوش دادء او را از 
مسجد نراند» زيرا وی درباره علم اخرت. 
یاداوری مرگ آگاه کردن مردم بر عیوب 
نفس و افات اعمالء وسوسه هاى شبطان و 
طریق پرهیز از آنهاء یادآوری نعمتهای 
ا و وای کان و ای سکن ]وه 
شناساندن پستی و حقارت دنيا و عيوب و 
ناپاید اری و بیوفایی آن و خطرات و هول و 
هر اس اخرت سخن می گفت.» 

شیب کته اک ۰ اة خر اس اشفا افش 
درست باشد كه على (عليه السلام) حسن بصری 
را از متمد یرون سکره ییا علدت آن 
پرهیز از شر او بوده استء زيرا وی منافق 
و دشمن امير مومنان (عليه السلام) بود. و 
در مواعظ خود مردم را از فرمانبرداری آن 
حضرت و پیوستن به او در جنگ منع می کرد. 
جا اتن هه نسحن سا لیم ۱ كحة .ی 
ايراد.ء و با انها مردم را موعظهء. و در 
مجالس خود افاده مى کرد» مأخوذ از كلمات 
امير مؤمنان (عليه السلام) بود» زيرا وى 
در مجالس سخنرانيها و موعظه هاى آن حضرت 
مى نشستء.ء و بيانات امام (عليه السلامح ) را 
مى. نوشت و حفظ و سپس آنها را برای متردم 
به كونه ای كه كويا كفتار خود اوست 
ايراد می كرد.ء تا ان جا كه دانشمندان 
عامه گفته اند: سخنان حسن به كفتار 
بتامقق اشفا اسن و یش ما خی ار 
ان کی است: که ينام انس ٠او‏ افتضار 
مي كر ۵ ۰2۵ اهر 0ن ی تیم 3 الط :ردق الت 
شده كه گفته است: هنكامى كه امير مؤمنان 
(عليه السلام) بصره را كشود مردم بر كرد 
آن حضرت اجتماع كردند» و حسن بصرى نيز 
در ميان انها بود» و الواحى به همراه 
خود داشت» كه هر سخنى امير مؤمنان (عليه 
السلام) می كفت وى آن را مى نوشتء» آن 
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حضرت با آواز بلند به او فرمود: «جه مى 
كنى»؟ ياسخ داد: آثار شما را مى نويسيم 
تا يس از شما آنها را روايت كنيم. امير 
مؤمنان (عليه السلام) فرمود: 

«اكاه باشيد» هر "قومى د ار ای سامرى 
است» و اين مرد سامرى اين امت است» 

جز اين كه او لامساس (دست نزن) نمى 
و اين را شيخ طبرسى در كتاب احتجاج خود 
نقل کرده است. 

کر لسن شین كويد: «تذكيرى كه شرعا ستوده 
است و در حديث ابوذر نسبت به ان ترغيب 
شده همین است. در آن حديث آمده است: 
حضور در مجلس ذكر بهتر از هزار ركعت 
نمازء و حضور در مجلس علم بهتر از عيادت 
هزار بيمارء.ء و تشييع هزار جنازه است 
گفته شد: ای ييامبر خدا از قرائت قران 
نيز بهتر است؟ 

فرمود: آيا قرائت قرآن بدون علم سودى 
د ارد؟» دغلكاران دروغ يرداز اين احاديث 
را بر ياكى نفس خود دليل اوردهء. و بر 
خرافات خود نام تذكير نهاده» و طريق 
ذكرى را كه يسنديده شرع است فراموش كرده 
اند » و به داستانهايى كه مورد اختلاف و 
در انها زیاده و نقصان است و بيرون از 
قصه هاى قران و زياده بر ان است خود را 
سركرم كرده اند» زيرا شنيدن برخى از 
د استانها سودمندء.ء و كوش دادن به بعضى 
دیگر» اكر جه راست باشند زيانبار است» و 
هر كس اين در را به روى خود بكشايدء و 
به شنيدن داستانها كوش فرا دهد راست و 
دروغ و سودمند و زيانبار بر او مشتبه مى 
شود لذا شرع مؤمنان را از اين كار نهى 
كرده استء.ء و به همین مناسبت كفته شده: 
چقدر نياز است به قصه كويى كه راستكو 
باشد. اما اكر داستانى كه نقل می شود از 
سركذشتها و داستانهاى ييامبرانء.ء و مربوط 
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به امور دین» و قصه كو راست گفتار باشد. 
شنیدن آن اشکالی ندارد؟ لیکن باید از 
دروغ و نقل حالاتی يرهيز كرد كه به 
لغزشها و سهل انگٌاریهایی اشاره دارد که 
فهم عوام از درك معانى آنها قاصر است و 
نمى دانند ان لغزش نادر بوده و در يس ان 
اعمال نیکی انجام گرفته که آن را جبران 
کزده و پرده نر روي آن کشیده است» زیر ا 
تا ها :مميكن. استت دز میا اتگازتها و 
لغزشهاى خود به اين كونه د استانها متشنث 
شده با استناد به آنها خود را معدذور 
اند و اليل ورد بته: “اين که لان عمل. از 
برخى مشايخ و اكابر صادر شده است» و 
همكى انسانها در معرض الودكى به كناهندء 
از اين رو شكفت نيست اكر من خدا را 
نافرمانى کنم» جه آنانى كه از من بزركتر 
ف ی ی "ع5 و ااك خا دن متا كيل 3ة الاك 
در نتيجه.ء اين اسر او را از راهى كه 
خودش نمی داند نسبت به خداوند گستاخ می 
كند. با احتراز از اين دو موضوع كوش 
دادن به قصّه و نقل آن مانعى ندارد» ليكن 
رعايت اين امور داستان را به آنجه در 
شرع يسنديده است محدود مى كندء. و به 
آنچه قر آن مشتمل بر آنهاست» و به اخبار 
ضصحبعى كه ذز كتانهاى مه تسار آمكة ات 
بركشت می دهد.» 

مجن گویم : اما بر اساس اصول استوار ما 
صدور لغزش و سهل انكارى از ييامبران و 
ائمّه (عليهم السلام) هر چند به طور تادر 
ممتنع است» و آنچه از قرآن کریم در این 
باره استفاده می شود.ء همان كونه كه در 
جای خود خواهیم گفت باید تأویل توه و 
در هر صورت نسبت لغزش به ييامبران دروغ 
محض است» و يس از بررسی و تحقيق روشن 
است كه لغزش و سهل انكارى به يك امر 
بازكشت دارد. 
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خر ای ھی کربت سرغي ار زنع روا هي 
د انند داستانهايى كه مردم را به طاعت 
الهى ترغيب کند وضع شود و كمان مى كنند 
مقصود از اين كار دعوت خلق به سوى حق 
است» در حالى كه اين خيال از وسوسه هاى 
شيطان است» زيرا در راستى مجالى وسيع 
اليك كه تا ان تياق جه و تسه و 
انهه عداونه. و انبرق (ملرات له عة 
بيان كرده اند ما را از جعل مطالب در 
وعظ بى نياز مى کند» و چگونه جنين 
ححا شك:: و حال ان كه ان حضرت از سجع كويى 
كراهت داشتند» و ان را تصنع و خودآرايى 
مى شمردند. به عبد لله بن رواحه كه سه 
كلمه را مسجّع كرده بود فرمود: «اى پسر 
رواحه از سجع كويى بيرهيز.». و سجع 
متكلف ممنوع ان است كه افزون از دو كلمه 
باشد. از اين رو هنكامى كه مردى در 
ابطال ديه جنین گفت: كيف لدي من لا شرب و 
واو فهر ای لا 
عليه و آله وسلم) فرمود: «مانند کاهنان 
سجع می گوید.» 

می گویم : از طریق خاصه [شیعه ] در اين 
مورد صدوق در كتاب اعتقادات خود روايت 
كرده است: در نزد امام صادق (عليه 
السلام) سخن از قصه گویان به ميان امد 
امام (عليه السلام) فرمود: «خد اوند آنها 
را لعنت كند.ء از ما بدكويى مى كتند»» از 
آن حضرت پرسش شد آيا رواست به كفتار قصه 
كويان كوش فرا داده شود.ء امام (عليه 
السلام) ياسخ داد: «نه» و فرمود: «كسى كه 
به سخن ديكرى كوش می دهد او را مى 
کون کر کته أن جد سحن چ تا 
شنونده خدا را يرستيده.ء و اكر سخن او از 
شيطان است شبطان را يرستيده است.» از 
امام صادق (عليه السلام) درباره قول 
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خد اوند متعال: و الشعراء كني ق پرسبده شه 
فرمود: «آنها قصّه گویانند». 

پيامبر (صلى لله عليه و آله وسلم) فرمود: 
«هر كس نزد بدعت كذارى رودء و به او 
احترام كذاردءه در راه نابودى اسلام 
كوشيده است.» در اين جا كفتار صدوق به 
پایان مى رسد. 

_ غزالى می كويد: امّا در مورد شعر آوردن 
ان در مواعظ نكوهش شده.» و خداوند فرموده 
است: و الشغراء يَتَبِعْهُمُ الغاؤون» أَلَمْ تَر أَنَهُمْ في کل واد يَهِيمُونَ و 
تیوه و ماغليفاة الشعر و ما يبعي له إن هو الا نکر و 
شعرهايى را كه واعظان به خواندن آنها 
عادت دارند بيشتر در زمينه توصيف عشق› 
جمال معشوق» خوشى وصال و درد فراق استء 
و در مجلس آنها تنها اوباش عوام حضور 
دارند.ء كه درون انها ير از شهوات» و 
دلهايشان ييوسته متوجه جهره هاى زيباستء 
و اين اشعار فقط انجه را در قل اين 
مستمعان. جا د از3 بةك حرزكت ال( سین آورد. در 
نتيجه آتش شهوت در قلوب آنها شعله ور مى 
شود» و نعره ها برمى آورندء و به وجد مى 
ايند. و جون بيشتر اين اشعار يا همه 
آنها مايه يديد آمدن نوعى فساد است 
سزاوار نيست جز شعرهايى كه كوياى اندرز 
و حكمت است آن هم براى استشهاد و مثل به 
كار كرفته شود. ييامبر «صلی لله عليه وآله 
وسلم) فرموده است: «همانا ياره اى از 
شعرها حكمت است.» و اكر اهل مجلس را 
خواص و بركزيدكان تشكيل دهند. و معلوم 
باشد كه دلهاى ايشان را دوستى حق تعالى 
فرا گرفته» و جز آنان ديكرى در مجلس 
نباشد.ء خواندن شعرى كه ظاهر ان اشاره به 
خلق است زيانى ندارد.ء زيرا شنونده آنجه 
را می شنود به چیزی كه بر دل وى مستولى 
است حمل مى كند. از اين رو جنيد براى ده 
و اندى از مردم سخن می كفتء. و اكر 
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و هرگز اهل مجلس او به بيست تن نرسيد. 
كروهى بر در خانه ابن سالم كرد امدند و 
به او كفتند: ياران تو حاضر شده اندء 
براى آنان سخن بگوی» پاسخ داد: اينان 
اصحاب من نيستند.ء بلكه اصحاب مجلسند. 
يعنى اصحاب من خواص مردمند. 

اما شطح: مراد ما از آن دو نوع كفتارى 
است كه برخى از صوفيان بر زبان رانده 
اتك کی اذعاهاى دور و دراز آنهاست 
از تكاليف ظا هری بی تادر مئ 5:1 تتا "ار 
جا »که ,گرو هئ ان اه ملاعم اتحاد با خداء 
برداشته شدن حجاب» مشاهده با حشم سرء و 
كفتكوى روبرو با حضرت خی شده اند.ه و مى 
كويند: به ما جنين كفته شد» و ما چنين 
گفتیم . و در اين مورد به حسين حلاج كه به 
سیب گفتن اين گونه سخنان به دار اويخته 
شد تشبه مى جويند» و به كفتار او كه انا 


سبحانى (منزهم منزهم) سر می داده است 
استشهاد مى كنند. اين نوع كفتار در ميان 
عوام زيان بزرگ به بار اورده است» تا ان 
جا كه كروهى از برزكران با شنيدن اين 
سخنان كار كشاورزى خود را رها كرده به 
اظهار اين كونه اذعاها يرداخته اندء 
زيرا طبع از اين سخنان كه موجب بيكاركى 
و اذعاى درك مقامات و احوال است لذت مى 
بحجترةق: لاز اتن دحا و شك :مغن .لاز 
اظهار جچجنين اذعاهايى براى خود.ء و بافتن 
اين قبيل زژاژخاييهاى جنون اميز و 
فريبنده ناتوان نيستند.ء و هر كاه كفتار 
انها مورد رذ و انكار قرار كيردء از اين 
دريغ ندارند كه بكويند: منشاء اين رذ و 
انكار علم و جدل است» جه علم حجاب» و 
جدل كار نفس بدكيش است» و كفتار او جز 
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از طریق باطن و مکاشفه نور حق روشن و 
د انسته نمی شود. اين ياوه سراييها از 
جمله جيزهايى است كه در برخى از شهرها 
شراره هاى ان سخت افروخته و بيراكنده 
شده» و زيانهاى آن بزرگ و كسترده كشته 
است. بى شك هر كس جنين ياوه هايى بكويدء 
در دين خدا كشتن او از زنده كردن ده كس 
يتن اشد 'اما اآنچه ان با يزيد بسطظاسی 
تقل مى كنت با ات و . ق اگنر خجنتين 
كفتارى از او شنيده شده» ممكن است انها 
را از قول حقّ تعالی ضمن سخنانی که او 
انها را نا خود تكرار مئ كرده اشت. کات 
كرده باشد.ء چنان كه اكر از او شنيده شده 
كه مى كفته است: «اننى انا لله لا اله الا 
اذا “فنا عسوتي" اة "ان وا ر جن لت ادا ان 
حكايت قول حق تعالى دانست. 

توم یکر شطع اش و نا مدوم راشف كله 
ظو اهر آنها دلپذیر و الفاظش بسبان» ‏ لیکن 
تهى از فايده و معناست. اين كونه شطحيّات 
يا برای گوینده آنها هم خالی از مفنهوم 
استءه و انها را به سبب اختلال عقل و 
يريشانى فكر كه ناشى از نقصان آگاهی او 
به سخنى است كه شنيده است بيان مى كندء 
و بيشتر اين ياوه كويان از اين كونه 
اند» و يا اين كلمات برای كوينده مفهوم 
است» ليكن به علت كمى دانش و نياموختن 
طريقه ميان معا میس التشاظ راي فاد 
نيست آنها را تفهيم و با عباراتى كه 
حاکن سر ابن ماش واه کت انين E‏ 
كفتار داراى هيج سودى نيست» جز اين كه 
دلها را آشفته و افكار را يريشان و 
اذهان را حيران مى كندء و يا مردم معانى 
و :مفنتاهيتمئ ‏ یار از آنجه ل آن الفاظ 
اراده شده است از انها برداشت مى كنندء 
و هر كسى بر مقتضاى طبع و هواى نفس خود 
آنها را حمل مئ كتد. 
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است: «هر كس از شما سخن نامفهومی به 
قومى گفت» كه سخنش فتنه اى براى آنها 


شد.» 

و نیز فرموده است: «با مردم به آنجه 
مى دانند سخن گوييد» و انجه را نمسى 
دانند رها كنيدء آيا مى خواهيد خدا و 
ييامبر را تكذيب كنند.» اين حديث در 
موردى است كه كوينده مفهوم سخن خود را 
تدا ند و عقل شنونده بدان نرسد. و چگونه 
است حال سخنى كه براى كوينده اش هم 
مفهوم نیست» كه اگر برای كوينده اش قابل 
تور وا تس ور او ا اریز کی توا 
بفهمد گفتن آن روا نیست. 

عیسی (عليه السلام) فرموده است: «حكمت 
را نزد نااهل قرار ندهید» تابه آن ستم 
کرده باشید» و از اهلش باز مدارید. تا 
به آنان ظلم كرده باشيد مانند يزشك 
نفب يسان ..د ارو وا جر محل دزد ید اوید:» 

3 عفار نين اد بتكل آمده است: «كسى كه 
حكمت را در نزد نااهل قرار دهد نادانى 
كرده.هء و آن كه حكمت را از اهلش دريغ 
بدارد ستم ورزيده است هر آينه حكمت 
ای اف کے ی .مو اع" أن اميك داسف اح :ور 
حقدارى را بايد به او داد.» 

اما طامّات: آنجه درباره شطح كفتيم در 
تعريف طامات نيز وارد استء به علاوه امرى 
كه اختصاص بدان دارد. و آن عبارت است از 
جدا كردن اصطلاحات شرعى از مفهوم ظاهرى 
آنها و ارتباط دادن آنها به امورى باطنی 
كه قابل فهم نیست. مانند روشى كه 
باطنيان در تاويلات خود دارند» و اين نيز 
جر ار ران ونس عرز كم افك حور اکر 
الفاظ بدون تمسك به دليل نقلى از سوى 
شارع» و بى دليل عقلى كه ضرورت ايجاب 
كند از مدلول خود جدا افتند ونوق به 
تا ی ار ی سوه سنا اسل ان ارم سكل بق 
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شود. زيرا آنچه از ظاهر لفظ فهميده مى 
شود قابل ونوق نيست.ء و باطن هم ضابطه ای 
ندارد.ء بلكه حون اذهان با هم تعارض 
د ارد» ممكن است يك لفظ بر معانى مختلف 
حمل شود» و طاماتء» نيز از بدعتهاى رايج 
است که زیانهای آن بس بزرگ می باشد. 

ترديدى نيست مقصود هواداران آن كفتن 
سخنان تازه و عجيب است.ء زيرا نفس به اين 
كونه سخنان رغبت داردء و از شنيدن آنها 
م کر باطنيان براى انهدام همه 
شرايع و اديان از همين راه با تاويل 
ظواهر احكام به كونه اى كه يجنا آرایشان 
در كتاب المستظهرى كه در رذ باطنيان 
نكارش يافته مذهب آنها را در اين مورد 
شرح داده ايم. كفتار یکی از باطنيان در 
تآویل قول حن تعالی: "اذه الی فزغون كه 


«سحری بخورید كه در سحری برکت است.۰». 
گفته است: مراد استعفار در سحرگاه است» 
و امثال اينها بسيار است» به حدّى كه 
ظاهر قرآن را از اول تا به آخرت تحریف» 
و از تفسير منقول از علما منحرف كرده 
اند. بطلان برخی از این تآویلها ينه طور 
قطع روشن است. مانند تاويل فرعون به 
قلب» زیرا فرعون شخصی محسوس بوده که 
وجود او در خارج» و دعوت او از سوی موسی 
(عليه السلام) مانند وجود ابی لهب و ابى 
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جهل و دیگر کافران. از طریق تواتر به ما 
رسیده و از جنس فرشتگان و شیاطین و غير 
مواق تسود التق نا ناویا دور اف آن 
راه پابد. 

همچنین است حمل تسخر (سحری خوردن) بر 
استغفار» زیرا ييامبر خدا طعام مى خورد. 
و می فرمود كه «سحری بخورید كه در سحری 
بركت است>».ء» و «بياييد براى صرف خوراك با 
بركت». اينها امورى است كه بطلانشان از 
طريق تواتر و حسء اثبات مى شود. بعضى از 
اجن .ها وملههعا :فحن هط .عالت .ناظييل. ون 
انها معلوم است و اينها جيزهايى است كه 
با حس سر و كار ندارد. و همكى اين 
تاويلها حرامء و كمراهى و ايجاد تباهى 
در دين مردم است.ء و از صحابه و تابعان 
از ينين کوته تاویلها بنه .میج روق. تقسل 
نشده است. و براى فرمایش پیامبر خدا كه 
«هر كس قرآن را به رأى خود تفسیر کند 
جايكاه خود را در اتش بداند» مصداقى جز 
اين وجود ندارد كه چون كسى بخواهد هدف و 
غرض خود را اثبات و يابرجا كندء كواهى 
قران راا وة ان ارد ئ أن زا سر 
مقصود خود حمل کند» بی آن كه هيج كونه 
ولتت الشطى رما بت كو اه ف "اطعا أن 
بر مقصودش باشد. اما از اين حديث نبايد 
جنين برداشت كرد كه واجب است قرآن ال 
طریق استنباط و تفگر تفسیر نشود» زیرا 
از صحابه و مفسران پیرامون برخی از آیات 
قران ينج تا هفت معنا روایت شدهء و روشن 
است كه همه انها از ييامبر (صلى الله عليه 
وآله وسلم) شنيده نشده است» زيرا كاهى 
اين معانى با هم به قدرى تنافى دارند كه 
جمع آنها ممکن نیست. تتابو اين این اقوال 
بر اثر حسن فهم و عمق فکر آنها استنباط 
شده است از اين رو ييامبر (صسلی لله عليه 
واله وسلم) درباره ابن عباس فرمود: «بار 
خخ كا SE‏ را ان دسر فتاه :و سا كا وفعل 
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SS ES‏ ود کی ی “سن عط وب ان انز 
تسيل ا ركاف ٠را‏ جاور مهار ده بت لم به 
اين كه مراد از آن الفاظ جيز دیگری است » 
و اذعا كند كه مقصودش در اين كار دعوت 
خلق به سوى حق است» مانند كسى است كه 
وضع و جعل حديث را از قول ييامبر خدا 
رای له تشه ما رما و تیه 
اين دليل كه آنجه جعل كرده حقّ است اكر 
جه شرع آن را نكفته است» مثل اين كه در 
هر موضوعى كه آن را حقّ می داند حديثى از 
زبان بيامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) جعل 
كند» بی- شك اين عمل ستم و كمراهى و 
عامل "اند O a‏ وکا f‏ فا نم 
بيامبر خدا ات ند الله عليه و آله وسلم) 
د انسته می شود» در آن جا كه فرموده است: 
«هر كس بعمد به من دروغ بنددء جایگاه 
ag oA‏ ری ET‏ ده تا که نو ها فا 
یات و روایات شد و تباهی بیشتر و 
بزرگتر است» زیرا اين عمل وئوق به الفاظ 
را از ميان مى برد و راه استفاده و فهم 
قن زر تبه هی کل هه کے شتا رو 3 
این مطلب روشن شد که چگونه شیطان انگیزه 
های مردم را دگرگون كرد تا از علوم 
ستوده به دانشهای نكوهيده رو اوردند». و 
همه اينها بر اثر فریبکاری و تزور 
علمای بد است که اسامی علوم را تغيير 
د ادند. بنابراين اكر با اعتماد به اسامى 
فقوي ١ا3‏ ايان يروي مق تي ار کب 
توجّه داشته باشی كه در دوران نخست اسلام » 
آن نام جه مدلولى داشته است مانند شخصى 
خواهى بود كه با پیروی از کسی كه در اين 
زمان حكيم ناميده مى شود طالب شرف حكمت 
باشد» و علت اين امر غفلت وى از تبديل 
نام است. 
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پنجمین و اژه حکمت است 

که در اين تمان قك شاه متم و 
حتّى فال بينها را حكيم مى خوانند» ولى 
حکمت همان است كه خداوند ان را در کناب 
خود ستوده و فرموده است: و من وت اا ارين 
خَيْراً گرا و .بتامبر خدا (صلى لله عليه وآله 
وسلم) قرفو د 8 است: «کلمه حکمتی که آدمی 
ان را فرا گیردء برای او از دنيا و انجه 
در آن است بهتر مى باشد.» اينك بينديش 
حكمت عبارت از جيست؟ و اكنون به جه 
معنايى نقل شده استء و بقيه الفاظ را 
نيز بدين قياس کن» و از اين كه فريفته 
تزوير عالمان بد شوى بيرهيزء. زيرا شر 
آنان برای دين از شر شيطان بدتر و 
بزركتر استء جه شيطان به وسيله انان دين 
را از دل مردم بيرون مى برد. از اين رو 
هنكامى كه از ييامبر خدا (صلى الله عليه 
وآله وسلم) درباره بدترين مردم يرسيدندء 
ان حضرت از دادن بياسخ خوددارى كرد و 
فرمود: «خداوندا بيامرز.» و جون يرسش 
تكرار شد فرمود: «آنها عالمان بدند.» 
اكنون كه دانشهاى يسنديده و علوم 
نكوهيده و سبب مشتبه شدن آنها را با هم 
شناخته اىء.ء مخيثرى كه درباره خود بينديشى 
كه بايد به اسلاف شايسته اقتدا کرد. و يا 
با ريسمان فريب به جاه ضلالت فرو رفت و 
به اخلاف تشبه جست. زيرا همه علومى كه 
اسلاف آنها را پسندیده اند مندرس و کهنه 
شده» و بيشتر مطالبی که مردم با شیفتگی 
بدانها رو آورده اندء بدعت و ساخته 
آنهاست و فرمايش بيامبر (صلى لله عليه 
و آله وسلم ) تحقق يافته كه فرموده است: 
«اسلام در آغاز غریب بود» و بزودی همجون 
اها کا خن وا شه شتسه جال 
غریبان». عرض شد: ای پیامبر خدا غريبان 
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كيانند؟ فرمود: «آنانى كه آنجه را مردم 
از سئثت من تباه كرده اند اصلاح مى كنندء 
و شا ای أنه SAE AE‏ العم مز لان سس 
كردانند.» در روايت ديكر آمده است: 
«آنهايى كه بر آنجه ها :امح ول برآانيد 
تمسك مى جويند.» در حديث ديكرى امد ه 
است: 

«غريبان كروه شايسته اندكى هستند در 
ميان مردمانى بسيار كه دشمنانشان بيش از 
دوستان آنهاست.» 

اين دانشهايى كه ذكر شد در اين روزكار 
غريب و بى كس واقع شده اند. به كونه ای 
كه اكر كسى از آنها ياد كند او را دشمن 
مى دارند. از اين رو كفته شده است: هر 
كاه دانشمندى را ديدى كه دوستان بسيار 
دارد بدان كه او حق و باطل را به هم مى 
آمیزد» جه اكر حقكو باشد با او دشمن 
خواهند بود. 


آنجه از علوم ستوده كه يسنديده است 
بايد دانست كه علم از اين نظر سه كونه 
است: يك نوع كم و بسيار آن نايسند است» 
نوع ديكر هم كم و هم بسيار ان يسنديده 
است و هر جه بيشتر باشد نيكوتر و بهتر 
است. نوع سوم دانشى است كه تحصيل ان به 
اندازه كفايت يسنديده است» و زياده بر 
كفايت و غوررسى و به نهايت رسانيدن ان 
نكوهيده مى باشد. علم از اين ديدكاه 
مانند حالات بدن است كه ياره اى از آن 
حالات جه كم و جه بسيار ان ستوده است 
همجون سلامت و جمال» و برخى از انها كم و 
بسيار ان نكوهيده است مانند زفتى و 
بدخويى»ء و بعضى ميانه روى در انها 
يسنديده است مانند بخشش مال» زيرا اسراف 
و زیاده روی در آن» با این كه بخشش است 
يسنديده نيست.ء و نيز اين نوع علم مانند 
شجاعت است كه تهور و بى باكى هر جند از 
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جنس شجاعت به شمار مى آيدء مذموم است و 
ميانه روی مطلوب مى باشد. 

آن قسم از علوم كه كم و بسیار أن 
هش یی E‏ فد و تیا کی با اس کی 
براى دين و دنياى انسان سودى ندارند» 
بلکه در آنها زیانهایی است که بر سودشان 
غلبه دارد.ء مانند دانش سحر و طلسمات و 
نجوم» كه ياره اى از اين دانشها اصلا 
فايده اى ندارند» و صرف عمر در راه 
تحصیل آنها. ضایع کردن گر‌انبهعاترین 
داراييهاى انسان است» و روشن است كه 
ضايع كردن جيز كرانبها مذموم استء و 
برخى از انها داراى زيانهايى است كه از 
الوه کان ى ر وفافل ان م وان 
نیازهای خود را در دنيا برطرف كرد بيشتر 
است» جه اين سود احتمالی در برابر زین 
فتاه E RES REE‏ 

اما آن قسم ال علوم كه يسنديده است و 
باید بیشتر از همه به دنبال آن رفت و در 
آن غور کرد» علم خداشناسى و دانستن صفات 
و افعال و ستتهاى او در ميان خلق» و 
حكمت او در مترثب كردن آخرت بر دنياستء 
زيرا اين دانش هم ذاتا و هم برای دست 
يافتن به سعادت آخرت مطلوب است» و هر 
قدر در تحصیل آن تلاش و کوشش شود باز از 
حد و اجب کوتاهی و قصور شده استء جه عم 
تا ی دسا نی انيت كةي ززفاق. أن 
نتوان رسید» و آنها که به قدر امکان در 
اين راه سعى و تلاش كرده اند تنها در 
كرانه هاى آن كام برداشته اندهء فقط 
بيامبران و اوليا و راسخان در علمند كه 
بر حسب ا ختلاف د رجات» و تفاوت قوت و ةه 
مقتضاى تقديرات الهى توانسته اند در 
اطراف اين دریای زرف غور و تعمق کنند. 

و اين همان علم مكنون است كه در 
كتابها نوشته نمى شود» و آنجه E‏ اور 
اكاهى از ان می تواند در اغاز به انسان 
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كمك كند يادكيرى و مشاهده احوال علماى 
آخرت است» چنان كه نشانه هاى اين عالمان 
را بزودى بيان خواهيم كرد. و در آخر كار 
مجاهده و رياضت و تصفيه قلب و فارغ 
ساختن آن از علایق دنیوی» و در این امسر 
تشبه جستن به ييامبران و اولياى الهى 
است» تا برای هر كوشنده اى به اندازه اى 
كه روزى اوست نه به اندازه كوشش او 
مسائلی از آن علم برایش روشن گرددء لیکن 
از سعی و تلاش در اين راه نيز چاره ای 
نیستء زیر | كليد هد ایت مجاهده استء و جز 
آن راهى وجود ندارد. 

اما دانشهايى كه جز مقدار مخصوصى ال 
ان ستوده نيست علومى است كه ما انها را 
در واجبات كفايى ذكر كرده ايمء جه در هر 
۵ شین اندازه اى است كه حذاقل است» و 
اندازه اى است كه خد وسط است.ء و نهايتى 
است كه از حدّ وسط می كذرد و تا آخر عمر 
از آن گریزی نیست. اينك تو یکی از دو کس 
پاش فيا جد املام ففین. عفن مس RG DNS‏ 
يا يس از فراغ از خود به اصلاح دیگری 
بپرداز» و زنهار كه پیش از آن که خود را 
اصلاح کنی» به تربیت دیگری اقد ام ورزی. 
بنابراین اگر مشغول به خود باشی تنها بر 
حسب حال خود به ۵ الشىئ اشتغال ورز كه 
واجب عينى توست» و اين همان دانشى است 
كه به اعمال ظاهرى تو مربوط و عبارت است 
از طهارت» روزه و نماز. مهمترين امرى كه 
هگ OF‏ 1 کشت NS, ER‏ و مق 
پسندیده و نکوهیده قلب است» جه هيج بشری 
از صفات نايسند مانند حرص» حسدء رياء 
خودبينى.ء خودبيسندى و امثال انها جدا 
نيست» و اين صفات همكى مهلكاتند اهمال 
ال اصلاح اين صفات در عين اشتغال به 
اعسال اه تنل اشح ات تيت شا 
هنگامی كه بدنش از جرب و دمل رنج مى برد 
تنها بر ظاهر تن دارو بمالد» و در خارج 
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كردن ماه فساد از طريق رگ زدن و حجامست 
و اسهال سستى كند. عالمان قشرى به اداى 
اعمال ظاهرى دستور مى دهند همان كونه كه 
طبيبان دوره كرد به روغن مالى ظاهر بدن 
سفارش مى كنند. اما علماى اخرت تنها به 
تطهیر باطن و قطع ماذه شي و ريشه کن 
كردن آن دستور می دهند» و ريشه هاى شر 
در دل است.ء و اكثر مردم به سبب اسانى 
اعمال جوارح» و دشوارى اعمال دل به 
تكاليف ظاهرى يناه برده» و ياكيزه كردن 
دل را فرو كذاشته اأاند»ء» مانند كسى كه 
آشامبدن داروهاى تلخ را دشوار مى شمارد» 
و به مالیدن روغن بر ظاهر بدن يناه مى 
برد و با اين كار پیوسته زحمت روغن 
مالى را بر خود هموار مى سازدء و بر 
ماده فساد مى افزايدء و بيمارى بمراتب 
شديدتر مى شود. 

اما اكر دوستدار آخرتء. و خواستار 
رستگاری» و كريزان از هلاكت ابدى هستى به 
علم امراض باطنى و درمان آنها چنان كه 
در بخش مهلكات شرح داده ايم مشغول باش 
كه آن تو را ناكزير به مقامات محمودى كه 
در بخش منجيات به ذكر آنها يرداخته ايم 
خواهد رسانيد. زيرا هنكامى كه دل ان 
صفات زشت تهى شود از خويهاى ستوده ير 
خواهد شد» و هر كاه زمين از كياهان هرزه 
ياك گردد» انواع كلها و سبزه ها در آن 
مى رويد. اگر دلت را از صفات زا هئ 
تبك ابا بای خوت را به واجبات كفايى مشغول 
مکن» بویژه كه در ميان خلق مردمی که به 
اداى انها قيام كنند وجود دارند. زيرا 
آن كه برای مصلحت ديكرى خود را دستخوش 
هلاكت مى سازد سفيه و نابخرد است» و جقدر 
اه و عاق انر الريك كس که سا نها وك تسیا 
به درون جامه او راه يافته و در صدد 
كشتن اویند» در اين حال وى بادبزن 
بخواهد تا به وسيله آن مگسها را از کسی 
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دور کندء که اگر اين مارها و کژدمها به 
وی حمله ور شوند آن فرد قادر نیست او را 
اد "انها “جنات :5 هة “يمنا ية ال .كمك 
برساند. افا اگر از اصلاح نفس خويش و 
تزكيه آن فراغت يافته اى»ء» و توانسته اى 
ظاهر و باطن گناه را ترك کنی» و اين امر 
به اسانی خوى و غادت تو شده است- و اين 
ابر بسيار بعيد است- تدريجا به واجبات 
كفايى مشغول شوء و اين کار را بايد با 
كتاب خدا آغاز كنىء سپس به ستت ييامبر 
(صلى لله عليه و آله وسلم) و يس از آن به 
علم تفسیر و دیگر علوم قرآن بپردازء اعم 
ا ا و و فل و محل و وک ي 
متشابه ان همجنين در سنت و حديث تدريج 
را رعایت کن. يس از اينها به فروع دين 
مشغول شوء و ان عبارت از علم مذهب است 
كه جره ها تا که بسن ابا شا ته سام حتاف 
سيس به اندازه اى كه عمر مجال دهد و 
زمان مساعدت كند به تحصيل علم اصول فقه 
و بقیه علوم دست به كار شو. اما عمر خود 
ر! در طلب يك فن به منظور این که آن را 
به نهایت برسانی صرف مكن»ء زيرا علم 
بسبارء و عمر كوتاه است. اين د انشها همه 
اسباب و مقدماتند.ء و ذاتا مطلوب نيستند 


ف ۰ حو الباق" ١‏ انهه رخا رن كعنة: ‏ مسق اوداق 
قرآن و حديث را بدانى بسنده كنء واتعمق 
و غور در ان را رها سازء و از نحو به 
قدرى كه به كتاب و ستت مربوط مى شود 
اكتفا كن. 

می كويم: مقصود غزالى از علم مذهبء 
علم به مذاهب ييشوايان كمراه و كمراه 
كننده آنهاست كه عبارتند از شافعى» ابو 
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حنيفهء مالك و احمد و امثئال آنها 
همانهايى كه در مسائل دينى بر اساس آرا 
و خواهشهاى نفسانى خود فتوا مى دادند.ه و 
منظورش از علم خلاف» د انستن وجوه اختلافات 
و توجیه آرای آنهاست. و غرض او از اصول 
فقه » مبانى و قواعدى است كه برای بناى 
آرای خود آنها را وضع و سپس در آنها 
اختلاف كرده اندء و به طور خلاصه در اين 
اصول فقه چیزی وجود ندارد که بتوان آن 
را علم ناميد.ء بلكه همه انها بدعت و 
تكن اک تا “وطق ول قو ف سای 
وی "اسك هب توء يشي او “لفحل اة 
(عليهم السلاح ) اخذ شود.ء و اين اخذ يا 
زبانى و حضورى و يا با مراجعه به نصوص و 
تصريحات انها و يا از طريق استنباط از 
اخفاءن. و اتان انان شم .نين يتاي 
کسانی که شر ایط مقزر و مقذماتی را که در 
اين امر معتبر است داراء و از 
تواناييهاى لازم برخوردار باشند. ممكن 
است اين امر از طريق به كار بردن فكر و 
تدر در احاديث و آثار آنها صورت كيرد. 
تحصيل علوم آلی يعنى دانشهايى كه وسيله 
نهم ده ا ار يكل شوه درف ك 
و غيره غالبا بر اساس فرض دوم واجب مى 
شود نه اول. و براى كسى كه نمى تواند به 
اتمه (علیهم السلام ) دسترسى بيدا كندء و 
به سبب عجز ذاتى و يا عدم توانایی در 
تحصیل شر ایط لازم» قادر به استنباط مذكور 
نیست جایز است از عالم متدینی که به او 
ای عن اهاط سا شم E SLT‏ 
اكر اين كونه عالمان متعدّد باشند از آن 
كه عالمتر و يرهيزكارتر است تقليد كند 
اكر امر بر او مشتبه باشد در تقليد از 
هر كدام آنها مخيّر است» و بايد تا آن جا 
کته هى :تو ایا . اجختبناط: كد دن ديك" ١‏ مكل 
بيت (عليهم السلام) ييرامون اختلاف روايات 
آنها آمده است كه فرموده اند: «از باب 
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تسلیم به هر يك از دو روايت عمل كنى 
جايز است.>» 

راه روشن ۶ جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


باب جهارم سبب رو آوردن مردم به 


مناظره و شرايط و آداب و آفات آن 

اين باب در سبب رو آوردن مردم به 
مناظره و ذكر شرايط و اداب و افات ان 
است» و من در عنوان اين بابء و گفتار 
غزالى اتتاك تضزفى كنود 8 امه 

سبب رو آوردن مردم به مناظره 
كروههايى رسيد كه از دين جيزى نمى 
د انستند» اينان ناكزير شدند از فقيهان 
كمك بخواهند.ء و در همه احوال با آنها 
مصاحبت داشته باشند» و براى اين كه در 
جریان صدور كلئه احکام خود فتوای انها 
را به دست آورند» از آنان بخواهند تصدّى 
امور قضا و حكم را عهده 50 شوند. چون 
مردم ان روزكار عزت عالمان و رو اوردن 
حاكمان و واليان را به انان- در حالى كه 
اين حاكمان از آنها اعراض داشتند- 
مشاهده كردندء.ء براى طلب علم 
سربرافراشتند.ء تا از سوى حاكمان مورد 
عزت و احترام قرار كيرندء و جاه و مقام 
به دست اورند. از اين رو به علم فتاوا 
رو اوردند» و علم خود را بر حكمرانان 
عرضه كردند.ء و با انها اشنا شدند» و ال 
آنان حكومت و حجايزه خواستند. برخى از 
انان محروم شدندء و بعضی به مقصود 
رسيدند.ء و ان كه ييروز شد از ذلت طلب و 
خوارى يستى و حقارت مصون نماندء. در 
نتيجه فقيهان كه تا ان زمان مطلوب مردم 
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بودند» طالب مردمان و حاكمان شدند» و يس 
ال آن كه بر اثر اعراض از پادشاهان و 
حاكمان عزيز و محترم شده بودند در نتيجه 
رو آوردن جه آنها خوار و زبون گشتند. 
بجر کسانی از عالمان دين که در هر زمان 
خد اوند انان را مصون و موفق داشته است. 
سپس برخی از سران و زمامداران به اقوال 
و آرای مردم پیرامسون اصول عقاید كوش 
د ادند» و مايل شدند ادله انها را در اين 
باره بشنوند» و هنكامى كه مردم رغبت 
جنا كفا NS‏ مف تا قوري ,و ها كيف كدر يسا ميف 
رو به سوى علم كلام آوردند» و كتابها در 
اين زمينه تصنيف کردند» و طرق مجادله را 
معين. و فنون رد و نقض را در مقالات 
استخراج و مرثب كردند» و مذّعى شدند كه 
مقصود آنها ياسدارى از دين خدا و دفاع 
از سنت و ريشه كن كردن بدعت است. يس از 
آن سران و فرمانروايانى يديد آمدند كه 
غور در كلام و بحث و مناظره در آن را 
مصلحت ندانستند.ء زيرا ادامه ان موجب 
بروز كينه ها و دشمنيهايى مى شد كه به 
ويرانى شهرها منجّر می كرديدء. و تمايل 
بيدا كردند در فقه و اولويّت مذاهب 
مجتهدان بحث و مناظره شود. از اين رو 
مردم كلام و اقسام علوم را رها کردند. و 
به مسائل مورد اختلاف ائمه فقه رو 
آوردندء.ء و اذعا كردند كه مقصود آنها 
اا ظط دقفا فق شه رو معان ميدن تاه 
آراء و فراهم ساختن اصول فتو ا هاست» و در 
اين زمينه كتابهاى زياد تصنیف» و 
استنباطهاى بسيار کردند» و انواع مجادله 
را كه تا به امروز ادامه دارد ترتيب 
البق معلوم نيست كه خداوند برای 
روزكاران يس از ما جه تقدير كرده است. 
آری انگیزه مردم در رو آوردن به بحث و 
مناظره در مسائل مورد اختلاف همين بوده 
است. و اكر نفوس ارباب دنيا به يكى ديكر 
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از علوم رغبت بيدا مى كرد» مردم نيز به 
سمت ان علم رو مى اوردند» و از توجيه و 
بهانه تراشى دست نمى كشيدند و مى كفتند 
انجه را كه بدان مشغولند علم دينء و 
مطلوب آنها تنها حقرب يه درگاه پروردگار 
جهانیان است. 


شر ایط مناظره و آداب آن 

بايد دانست مناظره در مسائل دين از 
احكاح دين است» ليكن شر ايبط و محل و وقفت 
خامن دارد هر كس به صورت صحيح بدان قيام 
ف شراخ أن و راه عفن جدرم أن وا به 
جا آورده و از سلف صالح ييروى كرده است. 
چه آنان جز برای خد ا. و طلب آنچه در 
بيشكاه او حقّ است مناظره نمى كردند. 

آن كه براى خدا و در راه او مناظره مى 
كند نشانه هايى دارد كه با توجّه به آنها 
شروط و آداب مناظره معلوم مى شود. 

الب اين كة قصد. ان ار متاظرفه او ال 
حقّ و طلب ظهور آن باشدء به هر صورتى كه 
اثفاق افتد.ء نه اين كه مقصودش أن باشد 
که زواع و خسعت دان و صخت .سول را 
اظهار کند» زيرا اين عمل مجادله و مراء 
است كه اكيدا يرداختن به ان نهى شده 
است. از نشانه هاى اين قصد اين است كه 
مناظره را تنها زمانی انجام می دهد که 
در آن اميد تأثير داشته باشدء. امنا اكر 
بداند كه طرف مناظره حق را نمی بذيرد» و 
از وای خوايس برنمی رده مناظره با او 
جایز نیست هر چند بر اثر آن خطايش بر او 
اشكاى د ی متاظرة عا او-تطمعاتيى نا 
در اينده به بار خواهد اورد» و هدفى كه 
از آن مطلوب است نيز به دست نخواهد آمد. 
دوم- در هنكام انجام دادن مناظره جيزى 
كه ممفكر آل أن اند رم تداشكة ماق 
زيرا هر كاه مناظره به صورت شرعى آن 
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انجام و واجب شده باشد.ء از واجبات كفايى 
است» و اكر در آن هنكام و اجب عينى يا 
كفايى مهمترى متوجّه مناظره كننده شودء 
اشتغال او به مناظره جايز نيست. از جمله 
واجباتى كه در اين زمان اقامه نمسى شود 
امر به معروف و نهى از منكر است» كاهى 
مناظره كننده در مجلس خود با شمارى از 
منكرات روبروست- جنان كه اين امر بر 
حرام را بررسى كرده اند يوشيده نيست- در 
حالى كه او درباره مسائل دقيق علمى و يا 
فروع شرعى مناظره می کند» که يا اتفاق 
نمى افتند و يا وقوع انها كم و تادر 
است» بلكه در مجلس مناظره از او و غير 
91 امورى مانند تهديد و ناسزاكويى و 
ازار سر می زند» و در اداى واجبى كه 
عبارت از خب ين رت .ات 3 ۸ دو 
رعایت محبّت و مودت آنان ات کته تا :همنى. مى 
شود و كوينده و شنونده را كنهكار مى 
کته > ره . خالي كته ذل !وق :تى هنم وخة 
متوجّه اين امور نيست.ء و كمان مى كند او 
برای رضاى خدا مناظره مى كند. 

سوم - مناظره كننده بايد در دين مجتهد 
باشد» و به E‏ خود فتوا د هد »> و ال مذ هب 
كس ديكر پیروی نکند تا اگر حق بر زبان 
خصم او جارى شد به آن بكرود. اما کسی كه 
مرجع اوست مخالفت كندهء و در مناظره أو 
هيج فايده اى نيیست» جه در صورت بروز ضعف 
در او نمى تواند مذهب خود را ترك كندء 
سيس اكر فرض شود كه با مجتهدى وارد بحث 
و مناظره شود» و مجتهد ضعف دليل خود را 
دزنايدء ماه زنانتى یی كتدء 6زيزا بنائ 
او عمل به چبزی است كه از نظر او رجصان 
د ارد» هر چند آنچه را راجح تشخيص داده 
در واقع رجحانى نداشته و ضعيف باشد. 
چنان كه اين امر برای بسيارى از مجتهدان 


207 


اثفاق افتاده است كه آنها به ادله اى 
متمسك شده اك .سيبس شعف.. ادالة. انها بر 
خودشان يا ديكران آاشكار شده است و ناجار 
فتواى خود را تغيير داده اند و اين 
کیال زو ىق افو ی دين يك کاتسا ار واه 
بلکه گاهی در يك ورقه از او هم به چشم 
مى خورد. 

چهارم- بايد در باب واقعه اى مهم که 
اتفاق افتاده يا قريبا روى خواهد داد 
مناظره کندء و اهتمام او منحصر به اين 
كونه موارد باشد و مهم اين است كه حق 
معلوم و مشخص شود» و سخن بيش از آنجه 
براى اثبات حق مورد نياز است نبايد به 
درازا کشد» و نبايد فريب خورد به اين كه 
فتاظوة: وه ابن كوتهة: سمال ادن ورز کی 
فک بو لک اش ال :و یی ا انجات يجن 
کندء چنان كه برای بسیاری از کسانی که 
هوس اظهار معرفت دارند اتثفاق مى افتد كه 
تتا ةمسا تل ا تفر اا شتا نو 
غيره مناظره مى كنندء> و اكر چنان كه 
بايد مورد ازمايش قرار كيرند مقصود انها 
ر! غير از آنچه ذکر شد خواهيم يافت. 
پنجم- اين كه مناظره در خلوت را دوست 
تر بدارد از اين كه در ميان جمع و در 
محفل بزركان انجام گرد زيرا خلوتء 
بيشتر باعث جمعيت خاطر و مناسبتر براى 
حصول صفاى فكر است» و درك حق در حضور 
خلق انكيزه ريا و حرص و غلبه برطرف را 
هر جند بر باطل باشد تحريك مى كند. كاهى 
اتثتفاق مى افتد افراد بدانديش از دادن 
باسح شتا تور خلوت اظهار كسانت: هئ 
کنند» و رغبت دارند مساله در مان جسع 
مطرح كردد.ء تا در مجامع راه حلى را که 
ارائه مى دهند منحصر به خود وانمود 
ششم - آن كه مناظره كننده بايد در طلب 
حقّ چون جوينده ای باشد كه در پىی كمشده 
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خويش است» و هر زمان آن را بیابد خدا را 
شکر گوید» و براى او تفاوت نداشته باشد 
كه حق بر دست او ظاهر گردد يا به وسيله 
دیگری» و طرف مناظره خود را اور خويش 
EE OE E‏ د شمن خو د » و هر كاه وى خطايش 
را به او گوشزد كندء و حق را برايش ظاهر 
فا ندیه او دوا نیام کو تان كيد قن کش 
به طلب كمشده اش در تكايو باشد. و ديكرى 
او را بر كمشده اش آكاه سازد سياس او 
واب است. حق كمشده مؤمن است» و 
سزاوارتر است كه هر كاه حق بر زبان خصم 
او ضاهر گګردد شاد شودء. و از او 
سياسكزارى كند. نه اين كه از شكست خود 
شرمنده و روسياه گردد» و حالت خود را از 
دست بدهد و تمام نيروى خود را در دفع او 
به كار برد. 

هفتم- بايد طرف خود را مانع نشود كه 
از دليلى ديكر و از سؤالى به سؤال ديكر 
رو آورد بلكه به او امكان دهد كه آنجه 
جنا شتا د ار SG EE‏ كند» و از سخنان او 
انچه را برای رسیدن به حق نياز دارد 
بیرون کشد» اگر حق را در سخنان او یافت. 
و پا گفتارش مستلزم آن بود هر چند وی از 
اين ملازمه غافل باشد سخنانش را بيذيردء 
و خداوند را سياس كويدء جه غرض او رسيدن 
به حق بوده است» هر چند اين مطلوب طىئ 
سخنانى ناهنجار و از هم كسسته به دست 
آيد. اما كفتن اين كه: اين كفتار مرا 
ملزم نمى سازد.ء تو سخن نخست خود را رها 
كردى. و آن تو را نمى رسدء و امثال 
اينها كه از ياوه هاى مناظره كنندكان 
است دشمنى محض و خروج از راه صواب مى 
باشد از اين رو ديده مى شود بسيارى از 
مناظره هايى كه در محافل و مجامع انجام 
مى شود » به مجادله صرف مى انجامدء تا ان 
هیا .که ان اقفن کته ا ولل امین كتنف 
ور کین جا قلع ية این کین .دلبل 


209 


خوددارى مى کند» و مجلس با ناخشنودی و 
اصرار بر مخالفت و لجاج پایان مى يابد. 
اين روشء فساد و تبهکاری و خيانت نسبت 
به شرع مطهر» و دخول در زمره کسانی است 
که له هود را .كتمفان. مى کت تتلاعء .دز شحا سین 
كه طبق حدیث شریف نبوی «صلی لله عليه و آله 
وسلم) بايد د انش خود را ظاهر کنند. 
هشتم- با كسى مناظره کند که در علم 
مستقل و خودكفا باشدء تا اگر طالب حق 
است بتواند از او استفاده برد. اما 
تا دري کیت كنا قر .هنا میاه ار BE‏ يكنا 
دانشمندان بزرگ و فحول علم دورى می 
وو از مس ان کته حجن جر حصان اانا 
جاری می شود» و رغبت دارند با کسانی كه 
در علم از آنها يست ترند مناظره به عمل 
آورند» به این امد که باطل خود را 
کرو ان مزا تسه كا نيو فحن از 
د هلل . 

برای مناظره عبر از شروط و آدابی که 
ذکر شد شرايط و اداب دقیق دیگری نيز 
وجود دارد.ء ليكن از آنچه تکام دخ مت 
وان ماه کب 2 چگونه كنا بح لامحيق انق حا 
مناظره کرد و آن که مناظره می کند برای 
خد است يا به خاطر چیزی دیگر. 

خلاصه بايد دانست آن كه مناظره و 
مجادله با شيطان را- كه بر دل او جيره و 
دشمنترين دشمنان اوست و پیوسنه او را به 
نابودى مى كشاند- رها مى كند»ء و در 
مسائلى كه مجتهد در آنها مصيب و يا شريك 
در اجر مصيب است با ديكرى به مناظره می 
پرد ازد ريشخند شيطان بوده و مايه عبرت 
د انشجويان است. به همين سبب شيطان از 
اين كه او را در اعماق تيركى آفتها و 
بلاها فرو برده است شادی و او را سرزنش 
تن تكو اها ك ال محا | هما ,و۲ 
برشمرده و شرح مى دهيم. 
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آفتهای مناظره و خویهای مهلکی که از 
انها يديد مى ايد 

بايد دانست مناظره ای كه برای برترى 
جويى و خاموش ساختن طرف.ء و اظهار فضل و 
شرف در نزد مردم>» و به قصد مباهات و 
مجادله و جلب توجه مردمان صورت كيردء 
منشاء همه خويهايى است كه در بيشكاه 
خداوند زشت و نايسند.ء و در نزد دشمن او 
ابليس خوب و يسنديده اند. نسبت اين صفات 
با كناهان باطنى از قبيل خود برتربينىء 
خوديسندى.ء رياء حسد» همچشمیء خودستایی» 
ااه این و تخت یمسا مانن ال تیان 
شر ابخو اری با گناهان ظاهری از قبيل زناء 
تهمت» قتل و دزدى است» همان كونه كه اگر 
كسى ميان نوشيدن شراب و ديكر كناهان 
مخير شودء شراب خوردن را کوچکتر از همه 
آنها شمرده به آن اقدام مى کال ليكن 
همين كناه او را در حال مستى به ارتكاب 
ديكر كناهان می كشاند. کسی كه حب محكوم 
كردن ديكران و جيركى در مناظره و جاه 
طلبى و فخر فروشى بر مزاج او غلبه يافته 
استء همين خويهاى زشت او را وادار مى 
كند كه همه بليديها را در دل خود كرد 
آورد» و تمام صفات نكوهيده در أو 
برانكيخته شود. دلائل نكوهش اين صفات از 
طاريق ايلات و اننا و .ذا محش مها کباش .دک سر 
خواهد شدء و ما در اين جا تنها به مجموع 
آنجه از اين صفات در مناظره برانكيخته 
مئ شوة. اشار:ة مى كسنيم : 

-١‏ حسد: ييامبر خدا فرموده است: «حسد 
مانند اتش كه هيزم را مى خورد حسنات را 
از ميان مى برد.» و مناظره كننده هركز 
از حسد جدا نيست.ء زيرا كاهى در مناظره 
غالب.ء و زمانى مغلوب مى شود مردم يك 
بار كفتار اوء و بار ديكر كفتار غير او 
را مى ستايند.ء و مادام كه در دنيا کسی 
باقى است كه مردمان او را به وسعت دانش 
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و نيروى انديشه ياد مى كنند» و يا كمان 
مى برند كه او از وى سخنورتر و 
انديشمندتر است» ناكزير به او حسادت می 
ورزد و دوست دارد اين نعمت از او زايل 
شو د » و مردم از او روى كردانندء و دلها 
از او منصرف گردد. حسد اتش سوزانى است 
كه هر كس بدان دجار شد در دنيا كرفتار 
عذ اب دردناكى كرديده.ء و عذاب او در آخرت 
سخت تر و بزرگتر می باشد. از اين رو ابن 
عباس كفته است: «دانش را هر جا که 
يافتيد بگیرید» و سخن فقيهان را درباره 
نر در اغل گوسفند ان» به يكديكر رشك می 
برند.» 

۲ تكبر و برترى جويى: ييامبر خدا 
فرموده است: «هر كس تكثر ورزد خداوند او 
را يست مى كندهءه و هر كه فروتنى كند 
خداوند او را بلندى مى بخشد.» و قول 
خداوند متعال را نقل فرموده است كه: 
«عظمت و کبریایی دو ويزكى من است» هر كس 
تا رس انتا ریا ی هر یا عة كتك اتو ر ره 


برتربینی نسبت به امثال و اقران خود و 
تاو ن ار نت وین الي يه دو تا أن 
اندازه كه در بالاتر و فروتر نشستن در 
مجلسهاء و نزديك و دور بودن از يشتيهاء 
وتام ودره عبيون اکر اھا درق 


و دعوا مى انجامد.ء و بسا باشد كه نادان 
يا مكار فريبكارى از انها رفتار خود را 
و ياس شرافت علم است» و مؤمن از اين كه 
خويشتن را خوار كند منع شده است. او با 
اين توجيه تواضع را كه مورد ستايش 
خداوند و بييامبرانش (عليهم السلام) مى 
باشد ذلت خوانده.ء و تكثر را كه مبغوض 
خداوند است عزّت فا متا هر ى :مين اق اتن ك 
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مردم را كمراه كند بدين كونه نامها را 
امن كدو اوقد وان :کف كه" تا مد جت و 
علخ و جز اينتنها بل ار تغيتجل .82313 الك 

7خ فيد ا كفده و و هن متا طق ف كته 
ای از آن بری نمی فاش مهيا مسن , سحلي ال 
عليه و اله وسلم) فرموده است: «مؤمن كينه 
توز نیست.» در نکوهش حقد روایات بسیاری 
وارد شده كه يوشيده نبست» و هيج مناظره 
کننده ای دیده نمی شود كه بتواند كينه 
ان كس را در دل نكيرد.ء كه با تكان دادن 
سر سخن خصم وى را مى يذيردء. و در قبول 
گفتار او درنگ مى كند.ء و به سخنان او 
جنان كه بايد كوش فرا نمى دهدء. بلكه 
هنكامى كه اين وضع را مشاهده مى كندء 
کته ان اذو ل كفي کشت ره ی اي لا كان 
خود پرورش مى دهد و نهایت خویشتنداری 
او این است که از روی نفاق آن را پنهان 
بدارد» ولی غالبا چیزی از آن کینه درونی 
ناگزیر در ظاهر نمایان می شود و چگونه 
نكن انك - ان کته نمی شود نو ال ود که 
تار کل هه رل كان فان ,۵۳ وا 
برتر بدانند» و همگی حالات او را در ورود 
به بحث و خروج از آن بيسندند.ء سپس اكر 
کمترین سخن آرایی از خصم او ظاهر شوك و 
يبنا نسيتد .به سخنان. .وى کین تی ا:عتنايئ. يه 
عمل آید» در سينه اش نهال حقدى غرس مى 
شود كه تا يايان عمرش دست روزكار نمى 
شور اه آن: زا “ريش كن کا 

5-- عقنت خد ار او ار ,كنتت كردن ٠‏ :| 
به خوردن مردار تشبيه كرده است» و 
مناظره كننده مدام بر خوردن مردار 
مداومت دارد» جه ييوسته سخنان خصم را 
نقل» و او را نكوهش مى كندء و منتهاى 
پرهیز او اين است که در انجه بر ضد او 
مى كويد راست باشد و در نقل از او دروغ 
نكويد. اما او ناجار درباره خصم خود 
سخنانى مى كويد كه دلالت بر نارسايى بيان 
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و نقصان فضل و ناتوانى وی داردء و اين 
حون شيك" اف اس كين درو سکس متا 
زده است» مهچنین اگر نئو اند زبان خود را 
از تعرّض نگه بدارد» تعرّض نسبت به کسی که 
از گفتار او روی می گرد اندء و به سخنان 
خصمش كوش فرا می دهد و تا ان اندازه با 
او دشمن مى كردد كه وى را به نادانى و 
حماقت و نافهمى و سفاهت متهم مى كند. 

- جود سك بي جلها وتا متعال فرموده 
است: قلا کرکوا E‏ به حكيمى كفته 
شد: سخن راستى كه زشت است كدام است؟ 
كفت: اين كه آدمى خود را بستايد» و 
مناظره كننده از ستودن نفس خويش به 
توانمندى و غلبه و برترى بر اقران بدور 
نيست.ء و در ضمن بركزارى مناظره بييوسته 
اين سخنان را كه «من از كسانى نيستم كه 
امثال اين امور برايم يوشيده باشد» من 
داراى علوم مختلفى مستم› و در اصول و 
حفظ احاديث استقلال و تكيه بر خود دارم» 
و امثال اينها را بر زبان مى اورد» كه 
گاهی خودستایی و لاف زدن است» و زمانی هم 
به سبب نیازی است که به ترویج گفتار خود 
دارد. روشن است كه خودستايى و تفاخر به 
حكم شرع و عقل مذموم و نايسند است. 

-٦‏ تجسس و بييكيرى عيبهاى مردم: خداوند 
متعال فرموده است : و لا تجن و لا تفلك 
بَعْضكُم عضا مناظره کننده همواره در طلب 
لغزش اقران» و ييكيرى عيبهاى حريفان خود 
مح ات تا ان عا که اک موی فان 
كننده ناشناسى به شهر وارد مى شود.ء به 
طلب کسی در می آید که او را به چگونگی 
احوال درونى اين تازه وارد آكاه سازد» و 
با يرسش از وضع او نقاط ضعف و معايب وى 
را به دست اوردء و انها را در ذهن خود 
نكه می دارد.ء تا اكر نياز بيدا کرد 
براى رسوا كردن و خجل ساختن او آنها را 
به كار برد» و در اين راه تا ان جا پیش 
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ھی دروک کے احو ال د و ره کو د کی :و , وان 
جسمى او را مى يرسد و معلوم مى كنا تا 
شايد از لغزشى يا عيبى از او مانند كجلى 
و غيره آكاه شود. 

سيس جنانجه كمترين غلبه اى را بر او 
احساس کند» اكر خويشتن دار باشد آن را 
به طور كنايه به او می كويد.ء و اين روش 
را از او يسنديده مى دانند.ء و از لطايف 
تشبيب مى شمارند» و اكر اهل مباهات و 
فخر فروشى است از اين كه او را با رفتار 
تا سا و اتةه دو استهزا مفتضح كند خوددارى 
نخواهد كرد» جنان كه اين قبيل كارها از 
کرو هئ ان ترز کان مناظره كننده كان و 
شمارى از برجستگان انها نقل شده است. 
۷ بز ا هه :کے ال بر اندوه مردمان و 
اندوهكين شدن از شادی انان: هر كس انجه 
را كه برای خود دوست می دارد برای برادر 
مؤمنش دوست ندارد از اخلاق مؤمنان بدور 
است» و کسی كه با اظهار فضل» فخر فروشى 
و مباهات كند ناجار انجه همكنان و امثال 
او را كه در فضل اذعاى برابرى با او را 
دارند اندوهكين مى كند او را شادمان مى 
سازدء و دشمنى ميان آنان مانند دشمنى 
دزندكان با يكديكر است» كه چون یکی از 
انها از دور ديكرى را ببيند لرزه بر 
اندام او مى افتد.ء و رويش زرد می كردد. 
همجنين هنكامى كه مناظره کت تتسد قد ٠‏ اق 
مناظره كننده ديكرى را مشاهده مى كند 
رنگش متغيئر و افكارش مضطرب می شود» چنان 
كه كويى شيطانى سركش يا دزنده ای خطرناك 
ديده است. در اين جاست كه بايد كفت 
كجاست آن همدلى و انس و آرامش كه ميان 
علماى دين به هنكام ديدار يكديكر جريان 
وى پسافتاه. ی کجاشت. ان نفل اذوه و ری و 
مشارکت در خوشى و تاختوؤشى. كهة:. قتان اتا 
وجود داشت» تا ان حل كه كفته شده است: 
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د انش ميان دانشمند ان رحمی است که آنها 
را به يكديكر ييوند مى دهد. 

در زشتى روشى كه كفته شد همين بس كه 
لازمه آن اتخاذ اخلاق منافقان و دور شدن 
از صفات مؤمنان و يرهيزكاران است. 

/- نفاق: در نكوهش آن نيازى به ذكر 
شو اهد نيست» و مناظره كننده ناكزير از 
داشتن نفاق است» زيرا دشمنان و دوستان و 
هواداران خود را ديدار مى كنند.ء و جاره 
زبان »› دوستى كنندء و به موقعيئت و احوال 
انها ارج نهند. در حالى كه كوينده و 
شنونده و همه كسانى كه سخنان او را مى 
شنوند مى دانند كه كفته هايش يوج و دروغ 
و نفاق و فجور است.ء و اينها به زبان»› 
دوست و به دل دشمنند. ما از مذموم بودن 
اين روش به خدا يناه مى بريم. ييامبر 
خد ا (صلى الله عليه واله وسلم ) فرموده است: 
«هنكامى كه مردم علم فرا كيرند و عمل را 
ف كنذا یل ...و ته را ,5 واستى و «فننه. ال شبينا 
یکدیگر دشمنى كنندء.ء و ييوند خويشاوندى 
را ببرند خداوند بر آنها لعنت مى فرستدء 
و كر و كورشان مى كرداند.» با مشاهده 
اين احوال صحت اين حديث روشن است. 

رت كردنكشى در برابر حق و ناخوش داشتن 
ان و حرص بر مجادله در ان: تا ان فده كه 
مبغوض ترين جيز نزد مناظره كننده اين 
است که حق بر زبان خصمش جارى شود» و هر 
وقت اين اثفاق بيفتد.ء استين بالا مى زند 
و با منتهاى كوشش ان را رد و انكار 
كرده.ء و حذّ اعلاى امكاناتش را صرف مى كند 
تا با نيرنك و مكر و حيله او را به كلى 
دفع و از صحنه بيرون كند. يس از ان 
كشمكش و جدال جزء طبيعت او مى شود» و هر 
سخنى به گوشش برسد انكيزه ای برای 
اعتراض بر آن در طبع او يديد مى آيدء تا 
آن جا که نسبت به ادئه قرآن و الفاظ شرع 
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نيز اين حالت بر دل او چیره مى شود و 
برخی از اين ادله را در مقابل هم قرار 
مى دهد. با اين كه جدال در مقابله با 
باطل منع شده و ييامبر (صلى لله عليه وآله 
وسلم) به ترك آن فرسان داده و فرموده 
است: «كسى كه بر باطل است و دست از 
مجادله برمى دارد.» خداوند خانه ای در 
حومه بهشت برايش خواهد ساخت» و آن كه بر 
حق است و جدال را ترك مى كند خداوند در 
صدر بهشت برايش خانه اى بنا خواهد كرد.» 
خداوند ميان كسى كه بر يروردكار دروغ 
بندد و ان كه خق را تكذيب كند تفاوتى 
ننهاده و آنها را برابر دانسته و فرموده 
است: و من أَظلَمُ ممّن افثری عَلَى الله كَذِباً و كَذْبَ بالخق لَمَّا جاء و نيز: 
تن أَظْلَمُ من كَذّبَ عَلَى الله و گذْبَ بالصّدق إِذْ جاءة. 

-٠‏ ريا يعنى ملاحظه خلق و كوشش در به 
دست اوردن دل و جلب توجه انها: اين دردى 
است كه درمان آن دشوار است» و انسان را 
به سوى بزركترين كناهان كبيره مى كشاندء 
جنان كه شرح ان بزودى در كتاب ريا خواهد 
آمد. هدف مناظره كننده در اين كار جيزى 
جز اين نیست كه خود را به مردم نشان 
دهد»ء و زبان آنها را به ستايش وى 


اين ده صفت كه ذكر شد و از بزركترين 
نمی دروتي اس غيل از اعمال ناروايس 
است كه برای ان دسته از مناظره كنندكان 
كه خويشتن دار نمى باشند در منازعاتى كه 
به زد و خوردء جامه دريدن.ء محاسن يكديكر 
گرفتن» دشنام دادن به يدر و مادر و 
استادان و نسبتهای ناروا منجر مى شود 
اثفاق مى افتد.ء جه اين دسته در زمره 
مناظره كنندكان معتبر به شمار نمى آيند 
اما بزرگان و خردمندان آنها نيز از اين 
ده صفتى كه مذكور شد جدا نيستند. ارى 
ممكن است بعضى ال آنان از ياره ای از 
اين صفات مصون بمانند.ء و اين به هنكامى 


217 


است که طرف مناظره اش از او فروترء و يا 
بروشنی از او برتر باشد» و يا از شهر 
خود دور» و به اسباب و وسايل زندكى 
دسترسى نداشته باشد» لیکن اكر او و طرف 
مناظره اش در يك درجه باشند ممكن نيست 
در ان موقع كسى از انها از اين صفات 
از هر يك از ده صفت مذكور ده خوى زشت 
ديكر منشعب می شود» كه ما با ذكر و شرح 
يكايك آنها كفتار خود را طولانى نمسى 
كنيم» از قبيل تكثر.ء خشم.ء دشمنىء طمع› 
مالدوستى و جاه طلبى براى امكان غلبه و 
مباهات.ء غرور و سرمستی » تعظيم پادشاهان 
و توانكران و رفت و امد نزد انان و 
استفاده از اموال حرام انهاء تجمل و 
آرايش اسب و مركب يوشيدن جامه هاى 
ممنوع.ء تحقير مردمان با تفاخر و بترم 
دخالت در امورى كه به او مربوط نيستء» 
برحرفى و بيرون رفتن ترس و حرمت از دل. 
غلبه غفلت بر مجادله كر تا ان اندازه كه 
نمازكزار آنها نمى داند در نمازش جه مى 
خواند و با کی راز و نياز مى كند و در 
دل خود احساس خشوع نمى كند.ء و صرف عمر 
در دانشهايى كه به مناظره كمك مى كند از 
قبيل آرايش عبارات» سجع الفاظء حفظ 
نوادر و امور بى- شمار ديكر با اين كه 
براى اخرت سودى ندارند. 

مناظره كنندكان بر حسب درجات خود در 
اين امور با يكديكر تفاوت دارندء.ء و آنان 
را مراتب مختلفى استء.ء و ديندارترين و 
خردمندترين آنها از مايه هاى اين اخلاق 
لور .متته شعي :يتن“ كتة الها + 
ينهان بدارد» و با نفس خويش مجاهده كند. 
می كويم: از جمله آنجه در نكوهش 
مناظره و خصومت در دين از طريق خاصه 
وارد شده روايتى است از شيخ صدوق ابو 
جعفر محمد بن على بن بابويه از امير 
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نقل شده که مردی به حسين بن على (عليه 
السلام) عرض كرد: بنشين تا در دين با 
يكديكر مناظره كنيم. فرمود: «اى فلان من 
به دين خود بینایم» و راه هدايت برايم 
روشن است.ء اكر تو به دينت نادانى برو و 
آن را به دست بياورء مرا با مجادله 
جكار؟» شيخ صدوق به سند خود از ابو 
عبيده نقل مى كند كه كفته است: «امام 
باقر (عليه السلام) به من فرمود: ای ابو 
عبیده از مجادله كران و از کسانی كه بر 
ما دروغ مي بندند بپرهیز» زرا آنها 
انجه را مامور به فرا كرفتن ان بودند 
ترك کردند» و به آموختن آنچه بدان مأمور 
نبودند خود را به رنج انداختند.ء تا ان 
اندازه كه براى دسترسى به علوم اسمانى 
خود را دجار زحمت ساختند. اى ابا عبيده! 
با مردم به اخلاق خودشان رفتار كن. و به 
سبب اعمالشان از آنها جدايى اختيار كنء 
ما كسى را فقيه و خردمند نمى شماريم مكر 
انكاه كه اهنك سخن را بشناسدء سپس اين 
آيه را تلاوت فرمود: و لتَعْرِفَنَهُمْ في لخن القَؤلِ». 

و نیز به سند جود از آن حضرت روایت 
کرده که فرموده است: «دشمنی دين را محو 
مى کند» و عمل را از ميان مى برد و شك 
به وجود مى اورد.» 

و نيز به سند خود از ابى عبد لله (عليه 
السلام) نقل كرده است: «مخاصمه نمى كند 
جز کسی كه دچار شك است» و يا از تقوا بى 
بهره است.» و در روايت ديكرى آمده است: 
«جز کسی كه از آنچه در سينه دارد به تنگ 
آمده است.» 

و نيز به سند خود از امام موسى بن 
جعفر (عليه السلام) روايت مى کندء كه به 
على بن يقطين فرمود: «به يارانت دستور 
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ده زبان خود را نكه دارند و دشمنى در 
دين را ترك كننده و در عسادت خداوند 
متعال بكوشند.>» 

همجنين شيخ صدوق به سند خود از محمد 
بن عيسى نقل مى كند كه كفته است: در 
كتاب على بن هلال خواندم كه او از امام 
موسى بن جعفر (عليه السلام) يرسيد كه 
آنها (ائمّه ع) از كلام در دين نهي كرده 
اندء و اين سخن را ييروان متكلم شما 
تاين كوقه ناویل كرقه انه كمه اين نبي 
متوجه کسی است كه قادر به بحث كلامى در 
دين نيست.ء اما کسی كه بخوبى از عهده اين 
امر برمى آيد از اين کار نهی نشده الست 
ان حضرت در ياسخ نوشت: «دانا و نادان 
شبایه در ودين مداظره کته .زدنا بان آن 
از سودش بيشتر است.» و امثال اين احاديث 
فراوان است. 


فصل: آفت برخى از انواع وعظ و تذكير 

غز الى مى كويد: اين صفات نكوهيده نيز 
بناچار جزو خصلتهای همه کسانی است كه به 
تذكير و وعظ اشتغال د ارند» و مقصود آنها 
مقبوليت عامه بك ۳۵ آوردن جاه و مقام 
و رسيدن به ثروت و عزت است» همجنين لازمه 
| تفای الست كه به علم مذهب و فتوا 
مشغولند.ء و قصدشان احراز مقام قضاوت و 
توليت اوقاف و ييشى جستن بر اقران و 
امثال است. خلاصه اين كه صفات مذكور 
بناجار جزو خصلتهاى همه كسانى است كه 
هدفشان در تحصيل علم حيزى غير از 
توابهای اخروى است» زيرا علم عالم را 
رها نمى كند مكر اين كه او را دجار هلاكت 
ابدى سازد» و يا زندكى جاودانى به او 
بخشد. از اين رو ييامبر (صلى اله عليه 
وآله وسلم) فرموده است: «عالمى كه 
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سود ببرد» در روز رستاخیز عدذ ابش از همه 
كس سخت تر است» بنابراين علم نه تنها به 
او سود نرسانيده بلكه او را دجار خسران 
نيز ساخته است.ء و اى كاش در اين كار نه 
سودى مى برد و نه زيانى مى كرد. هيهات 
كم خف مر ری که الست" و طا أن عي يان 
سلطنتى ابدى و نعمتهايى جاودانى است» و 
او از اين بيرون نيست كه يا به يادشاهى 
می رسد و يا دستخوش هلاكت می كردد. او 
مكنا :تنك کی :شت كه ,ذل اتن .۵ ایا بحن 
رسيدن به يادشاهى باشد كه اكر به هدف 
حوه ری ا اميد نا فک باشب كح ۷ 
دست فرومايكان جان سالم به در بردء بلكه 
ناكزير دجار رسواترين حالات مى كردد. 

اگر كفته شود: رخصت در مناظره متضمن 
فايده اى ست كه عبارت از ترغيب مردم به 
سمل هلم اسف عد ١‏ اکن د و رتست تيوه 
علوم از ميان مى رفت» اين سخن از جهتى 
درست است ليكن سودمند نبست» زيرا اكر 
كوى و جوكان و بازى با كنجشكان به بچه 
ها وعده داده نشود بجّه ها به رفتن 
دبستان راغب نشوندء امّا اين دليل أن 
نیست که رغبت به این بازیها پسندیده است 
و اين كه اگر حب رياست نبود علوم كهنه و 
شين سید قد ٩‏ کل سل ان یت که اس 
رياست رستكار است» بلكه او از كسانى است 
ك “تسا اسر فحني اله عليه وآله وسلم) 
درباره آنها فرموده است: «خداوند اين را 
به وسيله اقوامى تقويت مى كند كه بهره 
اى براى آنها نبست .۰ »> 

و نيز فرموده است: «خداوند اين دين را 
به وسيله مردانى فاجر تقويت مى كند.» 
باشد» خود دستخوش هلاكت است و چنانچه 
ديكران را به ترك دنيا بخواند ممكن است 
آنها به سبب او اصلاح شوند. 
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ظاهر حال اين عالم نماى جاه طلب مانند 
حال علماى سلف است» ليكن مقاصد جاه 
ایا یه خواث. بسن :وان .دك دهان .مي 3 ارد اق 
همانند شمع است كه خود مى سوزد و ديكران 
از او روشنايى می كيرندء يس صلاح ديكران 
در سوختن و هلاك اوست»ء اما اكر مردم را 
به دنيا طلبى دعوت كند مانند آتش سوزنده 
اى خواهد بود كه خود و ديكران را به كام 
خويش مى كشد. 

Î‏ نوو .تدان بعد "وحم ای 
دسته ای خود و ديكران را هلاك مى كنند. 
اينان همانهايى هستند كه به دنيا رو 
آو رده اند و آشکارا مردم را به طلب آن 
دعوت می كنند. دسته ديكر خود و ديكران 
ATS‏ و كنع E RAS‏ 
كسبانئى هستند. كه در .ظاهن .و باطن از دتنيا 
روى كردانيده اند و مردم را به سوى خدا 
دعوت می كنند. كروه سوم آنهايى هستند كه 
خود را هلاك كرده و ديكران را به سعادت 
فى رسانند اینان مردم را به سوی آخرت 
دعوت مى کنند. و در ظاهر به دنيا يشت يا 
زده انده و در باطن مقصودشان حلب 
مقبولیت عامّه و به دست آوردن جاه و مقام 
است. اينك بينديش تو از كدام دسته اى و 
براى جه كسى خود را بدين كار مشغول 
داشته اى هركز كمان مكن خداوند سبحان 
علم يا عملى را كه خالص نيست و براى 
رضاى او انجام نشده است بيذيرد. به 
خواست خدا در كتاب ريا بلكه در سراسر 
بخش مهلكات مطالبى در اين باره خواهد 
آمد كه شك را از تو خواهد زدود. 
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باب پنجم وظایف معلم و د انشجو 


اما دانشجو: آداب و وظایف او بسبار 
است كه در نه قسمت خلاصه می شود : 

۱ د انش آموز مقلم بر هر چیز بايد نفس 
خويش را از خویهای زشت و صفات نکوهیده 
پاعیزه سازدء زيرا علمء. عبادت قلب و 
نماز سر و تقرب باطن به سوی خداوند 
تسا ل. اشته همان کونه که تسار طاهری که 
از وظایف جوارح است جز با تطهير اهر 
بدن از حدئها و يليديها صحيح نیست. 
عبادت باطن و اباد كردن دل به علم نيزء 
تنها يس از تطهیر آن از پلیدیهای اخلاق و 
نجاسات اوصاف درست خواهد بود. ييامبر 
(صبلئ الله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«دين بر يايه نظافت و ياكيزكى بنا شده 
است.» و مراد از آن پاکیزگی ظاهر و باطن 
ات خد وت ال ترمزةة اشحث: إنقحا 
المشركون تخ كا مه خر وه او هه ار که 
که طهارت و نجاست بر ظو اهر و آنچه به حسّ 
ادراك می شود منحصر نيست. جه مشرك ممكن 
است لباسش ياكيزه و بدنش شسته باشد ليكن 
جوهر يعنى باطن او آلوده به پلیدی است. 
نجاست عبارت از چیزی است که بايد از آن 
اجتناب و دوری کرد. و پلیدیهای باطن 
مهمتر و اجتناب از انها ضروری تر است.ء 
زیرا با خبائتی که در زمان حال دارند در 
آینده موجب ملاکتند. از این رو پیامبر 
خدا «صلی لله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«فرشتكان در خانه ای كه سگ باشد وارد 
نمى شوند.» 

و دل خانه ای ست كه منزلكاه فرشتكان و 
جایگاه فرود آمدن آثارشان و محل استقرار 
آنهاستء و صفتهای بد مانند خشم» شهوت» 
كينه.ء حسد.ء کبرء خوديسندى و امثال هيما 
سكانى يارس كننده اند در اين صورت چگونه 
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فرشتگان به قلبى وارد شوند كه ير از 
سكان است. خداوند انوار علم را تنها به 
و سبله فرشتگان د ر ذل تابان مى كندء و 
فرموده است: و ما كان لبشر أنْ يُگلمَة الله الا وَحْياً أؤ من وراء 
حجاب أو يُرْسِلَ زسولا همجنين آنجه از بركات علوم 
بة كلها مى فزستد. وساتتدكان. أن فبرشتكانى 
هستند كه به اين كار گمارده شده اندء؛ و 
آنها ياكانى هستند كه از هر زشتى منزه و 
مسد ايا تارات انان جين جد ماکان سر 
نمى كنند. و تنها دلهاى ياك را به وسيله 
انجه از خزاين رحمت حق تعالى نزد انهاست 
آبادان مى كردانند. من نمى كويم: مراد 
از واژه بيت دل است» و مقصود از كلب 
(سگ) خشم و خويهاى زشت است» ليكن مى 
كويم: آن سخن مشد اری است بر اين» و فرق 
است ميان ان كه ظاهر لفظ تاويل و بر 
باطن آن حمل شود.ء و اين كه معناى ظاهر 
لفظ برقرارء.ء و ذكر آن هشدارى بر معناى 
اط ان اشنم و يايد ا رعا اين سکن 
از باطنیان دور شدء چه راو اعتبار یا 
عبرت گرفتن همين است و اين طریقه عالمان 
و پاکان مى باشد» زيرا معنای اعتبار اين 
است كه ال انجه مذكور است براى غير ان 
عبرت كرفته شودء. و به مذكور بسنده 
نكردد.ء جنان كه خردمند هنكامى كه مصيبت 
ديكران را می بيند از آن عبرت می كيردء 
و متوجه مى شود كه او نيز در معرض مصائب 
است» و دنيا دستخوش تغيير و دكركونى 
است» يس عبرت كرفتن از ديكرى نسبت به 
وهه ی از حورد اسه بيه کے هبرليى .ون 
عرق ما امف ر اراو و کر و حاله 
ای كه خلق آن را بنا كرده.» به قلب كه 
خانه ای ست ساخته شده از سوی خدا راه 
بيدا كن» و از سگ كه به سیب صفاتش که 
همان دزندكى و پلیدی است نه صورتشء نسبت 
به روح سگی و ددمنشی و دزندگی عبرت كيرء 
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و بدان دلی که پر از خشم و حرص به دنيا 
و نزاع بر سر آن. و حریص بر ياره كردن 
پرده اعر اش مردع است به صورت قلبء. و در 
معنا سگ است.ء و انسان با بينش معانى را 
در نظر مى كيرد نه صورتها راء جه صورتها 
داز "اتن قالع :مز معحكاتى. تشه ارت 3 
معانى در آنها يوشيده شده است» ليكن در 
آخرت بو زتها تانع معسانئ مى يباشتد> و 
معنا بر صورت غلبه دارد» از اين رو در 
آن جهان هر کسی بر صورت معنوی خود محشور 
می شود» و آن كه يرده اعراض مردم را مى 
دريده به صورت سكى گزنده» و ان كه حريص 
بر تجاوز به اموال ديكران بوده به صورت 
كركى درنده.ء و آن كه بر مردم تكتثر مى 
ورزيده به صورت پلنگء و کسی كه در طلب 
رياست بوده است به صورت شير محشور مى 
شود. در اين باره اخبار و احاديثى وارد 
شده استء و معتبر بودن اين مطلب در نزد 
اهل نظر و بينش كواه صحّت آن است. 

اكر كفته شود: جه بسيارند دانش طلبان 
بد اخلاق كه دانشهاى بسيار به دست آورده 
اند» ياسخ اين است كه تو چقدر دورى از 
د انش حقيقى.ء آن دانشى كه در آخرت سودمند 
و تاه امش ف اه تا حا 
اين علم از همان آغاز شروع به آن روشن 
مى كردد كه كناهان زهر كشنده اند. ايا 
هيج ديده اى كسى جيزى را كه يقين دارد 
سم است تناول كند.ء آنجه از اين طالبان 
علوم ظاهر مى شنوى سخنانى است كه كاهى 
اقا وا ابر :زهان .سای مى .کل خر ان رفسا نی 
ديكر بدن ذلك آتھاا راا تكسنةان شیک 7 
اينها به هيج روى علم به شمار نمی آيد. 
ابن مسعود كفته است: «علم به بسيارى 
رو ایت نيست بلكه نورى است كه در دلها 
تابيده مى شود.» 
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مى كويم: رواياتى مانند اينها از 
امامان ما (عليهم السلام) نيز وارد شده 
است. 

اند: «علم عبارت از ترس از خداست.» 
پروردگار متعال فرموده است: إنما بخشی اله 
من عباده العلماءُ كويا اين سخن به عالى 
ترين ثمرات علم اشاره دارد.ء از اين رو 
يكى از محققان كفته است: «معناى كفتار 
آنهايى كه كفته اند: ما علم را به خاطر 
غير خدا فرا كرفتيم.ء و علم از اين كه 
برای غير خدا باشد سرباز زد» اين است كه 
علم از ما سرپیچید» و حقيقت أن بر ما 
مكشوف نشد» و انجه از ان برای ما حاصل 
كرديده داستان و الفاظ آن است. 

اكر بكويى: ما كروهى از فقيهان محقق 
را مى بينيم كه در اصول و فروع برجسته 
شده و از جمله فحول به شمار امده و 
سر آمد اقران شده اند در حالى كه اخلاق 
۲ تا “تكو فنك 5 ده ی وه نو ادن بوك سل 
باك نكرده اند» ياسخ اين است كه هرگاه 
مراتب علوم را بدانى و علم اخرت را 
بشناسى برای تو روشن می شود كه انجه اين 
فقيهان بدان مشغول بوده اند از حيث اين 
كه علم است فايده اش اندك است» جه عم 
ا كنات ين ان 
برخوردار است كه عملى براى خدا و به قصد 
تقزب جستن به او باشد. ما بييشتر به اين 
مطلن. ساره کر ۵ هو و لكان ايننده. نيز دن 
اين باره سخن خواهيم كفت و توضيح بيشترى 
خواهيم ۳ 

دنيوى كم كندء و ال وطن و خانواده دور 
شود» زيرا علايق دانشجو را از كارش باز 
می دارد و به خود مشغول می سازد» كه: ما 
خدن اله ام ME‏ کف لس 
هر قدر گسترش پابد بیشتر در درك حقایق 
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علم قدرى از خود را به تو نمى دهد مكر 
ان كه كل خود را به او دهىء. و حون كل 
خويش را به او دهی» از اين كه او ياره 
اى از خود را به تو خواهد داد يا نه در 
خطن. مى لا شین ۰ اندينشة. انق تاه ميان امون 
كه اب ان يخش شده» قسمتى از ان جذب 
زمين» و قسمت ديكر تبخير گګردد.» و انجه 
باقى مى ماند به قدرى نيست كه جمع شود و 
به كشتزار برسد. 

راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 

7-- اتك كه تا |انشيىء ,ك اتةه اينيك ٠‏ م 
آورد تکتر نکند» و به معلم فرمان ندهدء. 
بلكه به طور كلى زمام كارش را در هر 
امرى به او بسيارد.ء و مانند بيمار نادان 
در برابر يزشك داناى مهربان اندرزهاى او 
را پذیرا باشد» و نيز بايد نسبت به معلم 
خود فيز تبني كناك و "ئثواب الهى و شرف و 
بزركوارى را در خدمت به او جستجو كند. 
شعبى كفته است: زيد بن ثابت بر جحجنازه 
ای نماز كذاردء.ء يس از آن استرى پیش او 
اوردند تا سوار شود ابن عباس جلو امد و 
ركاب او را كرفت زيد كفت: اى يسر عم 
ماسر دا ان را رها كن. ابن عباس كفت: 
به ما دستور داده شده كه اين كونه با 
عالمان و بزركان رفتار كنيم.ء زيد بن 
ثابت دست او را بوسيد.ء و كفت: به ما امر 
شده كه با خاندان پیامبرمان «صلی لله عليه 
بيامبر (صلى الله عليه واله وسلم) فرموده 
است: «جايلوسى خوى مؤمنان نيست جز براى 
طلب علم.» بنابراين دانشجو نبايد نسبت 
به معلم تکبر ورزدء از جمله موارد تكثر 
دانشجو بر معلم اين است كه تنها از 
كسانى كه منظور نظر مردم و مشهورند 
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استفاده كند.ء و اين عين حماقت است» جه 
علم وسيله رستكارى و سعادت می باشد. و 
کسی كه از دزنده ای كه قصد دريدنش را 
د ارد كريزكاهى می طلبد براى او تفاوت 
ندارد كه شخصى نامور و مشهور او را به 
اين مقصد راهنمايى كند يا شخصى ناشناخته 
و گمنام» و بی ترديد دزندگی ددان دوزخ 
نسبت به خدانشناسان» سخت تر از شرارت و 
دزنده خويى هر دزنده ای است. بنابراين 
حكمت كمشده مؤمن است» هر جا آن را بيابد 
عابنت مى نع و فلت كسى وا که دي ايحن 
مقصود راهنمايش باشد به كردن می گیرد. و 
آن كس هر كه باشد از اين رو كفته شده 
است: 

العلم حرب للفتى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى 

بى شك علم جز از راه فروتنى و كوش فرا 
د ادن به دست نمى ايد» خداوند متعال 
فرموده است: إنَّ في ذلك لَذكرى لِمَنْ کان له قَلَبٌ أو أَلْقَى المع وَ هو 
ات تا ساحيدل يوون ايق است كه اتسان 
شایستگی فهم علم را د اشته باشد» و قدرت 
و قابلیت فهم زمانی سودمند است که با 
حضور قلب كوش فرا دهد و مطلبی را که به 
او گفته می شود با فروتنضی و سياس و 
خوشحالی استقبال کند» و بخوبی بشنود» و 
ان را منتى بر خود از سوى خداوند بداند. 
دانشجو نسبت به معلم خود بايد همجون 
زمين نرم باشد كه جون باران بسيار بر آن 
ببارد همه اجزاى ان سيراب می كرددء و با 
فووثتيى و حمل شمه اتجه را بسن او فرق 
ريخته شده مى يذيرد. دانشجو بايد هر 
بے را كه ملع سرا بباح كبري ببد. و 
ارائه مى دهد ييروى كندء.ء و رأى خود را 
فرو كذاردء زيرا در واقع خطاى معلم از 
صواب خودش برايش سودمندتر است. چون 
تجربه انسان را از امورى دقيق كه شنيدن 
آنها مايه استبعاد و شكفتى است آكاه مى 
گرد اند و در عين حال سود آنها مرف 
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است. فى المثل بسا بيماران كرم مزاج كه 
در برخى اوقات يزشك با جيزهايى كه طبيعت 
گرم د ارند آنها را درمان می كندء.ء تا 
براى تحمل صدمات معالجه نيروى بيشترى 
بيدا كنند.ء و كسى كه از اين امور اكاهى 
و در انها تجربه اى ندارد از اين عمل 
دجار شكفتى مى شود. خداوند متعال با 
بیان داستان خضر و موسى (عليه السلام) 
انسان را به اين حقيقت متوجه مى کند» در 
آن جا كه خضر می كويد: اتلد لَنْ تشتطیع 
مَعِنَ ضبرا. و كَيْفَ تَطيرُ على ما لَمْ ثجط به 
حبرا سپس خضر با او شرط می کند که خاموش 
و تسلیم باشدء و می كويد فان کي فلا کي عن 
شي ء حتی أخدت لك منه ذفر أ اما موسی (علیه السلام) 
شکیبایی نکرد» و پیوسته بر او ايراد مى 
گرفت» تا ان حد كه همین امر سبب جدايى 
الها اه 

خلاصه هر د انشجویی كه در برابر ر آی 
معلم راف و اختیپاری برای حرو نگه دارد 
بايد شکست خورده و زیانکار به حساب اید. 
اينك اگر بگویی خداوند متصال فرموده 
است: فستلوا أَهْلَ الذَكْرٍ ان كُنْتُمْ لا تغلشون. و در اين آيه 
به سؤال امر شده استء بايد بدانى كه 
دستور همين است ليكن اين امر در مواردى 
است كه معلم اجازه يرسش دهدء زيرا سؤال 
از چیزی كه مرتبه فهم تو به آن نمی رسد 
پسندیده نیست» و به همین سبب خضر موسی 
(علیه السلام) را از يرسشء یعنی سو ال پیش 
از وقت منع كردء زيرا معلم به شایستگی 
تو و زمان اظهار ان داناتر است و پرسش 
از هر مطلبی در هر مرتبه و درجه ای تا 
زهان اظهار آن قرا نرسیده سزاوار نیست. 
على (عليه السلام) فرموده است: از حقوق 
قالع است: کته 1ن وئ ربا ده تسار یت کر 
پاسخ او را در تنگنا قرار ندهى و چون 
كسل و خسته شود به او اصرار نكنى به 


229 


متكا فى کد ری یره جا داش وا ری 
رازش را فاش نگردانی نزد او از کسی غیبت 
نکنی» عيب او را نجویی اگر لغزشی كرد و 
پوزش خواست بپذیری» بر تو لازم است که در 
توقير و بزركداشت او برای خداء مادام که 
قران تبك أن یا ی و کنو یر 
نشستن نزديك او ننشينىء و اكر او را 
حاحتى اشد دن وفع "ان حر اکر ان یات 
كيرى. 

E‏ دانشجو باید در آغاز کارش از گوش 
د ادن به اختلافات مردمان دورى حويد.ء خواه 
دانشى را كه در طلب آن است از علوم دنيا 
باشد يا علوم آخرت» زيرا شنيدن اختلافاتء 
عقل را مدهوشء و ذهن را حيران و رآی را 
سست.ء و او را از درك و اكاهى نوميد مى 
كرداند. بلكه شايسته است نخست طريقه 
واحدى را كه ستوده و يسنديده استادش 
باشد بخوبی فرا گرد و پس از آن به 
گفتار مذاهب و شبهات كوش فرا دهد و اگر 
استادش دارای رآأی و طریقه واحدی مستقل 
نباشد» و تنها بر نقل مذاهب و عقايد و 
آنجه در ييرامون آنها كفته شده عادت 
داردء بايد از او دورى جويد زيرا 
كمراهيهاى او بيش از راهنماييهاى اوستء 
و نمی تواند کوری عصاکش کور دگر شود. بی 
حيرت گرفتار و در وادی جهالت سرگرد ان 
است. منع دانشجوى تازه كار از كوش دادن 
به شبهات» مانند منع نو مسلمان از آمیزش 
با كفقار است» و فرا خواندن شخصى كه در 
دين و دانش قوی است برای نظر دادن در 
اختلافات شبیه استحباب آمیزش با کار به 
وسيله مسلمانانى است كه در عقايد خود 
استوار و راسخند. از اين روست كه در 
هنكام جنگ به عاجزان و ناتوانان اجازه 
د اده نمى شود كه بر صف كافران هجوم 
رتل 33 مالي كة ۱ تحت( كال :تحزن ادق 
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ينداشته اند كه بر آنان رو است كه در 
پاره ای سهل انكاريها كه از اقويا نقل 
مى شود به آنها اقتدا كنندء.ء و نمى دانند 
كد فة اقترا شور خف وة وا هة ذا 
اين رو يكى از بزركان آنها گفته است: 
«هر كه مرا در اول ديد صدّيق شد» و ان كه 
مرا در آخر ديد زنديق كشت». جه در نهايت 
همه كارها به باطن بازكشت مى كند» و همه 
اعفن ن و اقا ف اقفن از متاق سار تين 
ماند» و بيننده تصوّر مى كند كه باعث آن 
ےکا زین و كسالت و اهمال است.ء هيهات كه 
اين حالت حاصل مقيم شدن دل در عين شهود 
و حضورء و ملازم بودن بر دوام ذكر است كه 
بهترين اعمال و عبادات به شمار مى ايد. 
به همین جهت است که برای پیامبر (صلی لله 
عليه و آله وسلم) رو است آنچه بر دیگران 
روا نیست» تا آن جا که نکامح نه زن بسرای 
ان حضرت مباح شده است» زی را نیرویی در 
آن بزرگوار وجود داشت که می توانست ميان 
زنانش هر قدر زياد باشند عدالت برقرار 
کند» لیکن دیگران قادر به اين کار 
نیستند» و برقراری عدالت میان آنها ,موحد 
ضرر رسانیدن آنها به او می شودء تاحدی 
كه طلب رضاى انها منجر به معصيت 
پروردگار می گردد» و اين مثل درست است 
كه هر كس فرشتكان را با دربانان قياس 
كند رستكار نمى شود. 

ه- دانشجو بايد همه نوع از دانشهاى 
يسنديده را مورد بررسى قرار دهدء و از 
مقصد و فايده انها اكاه شود سيس اكر عمر 
يارى دهد بكوشد تا در همه آنها استاد و 
ماهر گردد» و گرنه به آنجه مهمتر است 
جرد59 ۲و خود نأ اق “ان كسا مكل کرد ا .و 
از ديكر علوم نيز بهره هايى به دست 
آوردء زیرا دانشها مددکار یکدیگر و بعضی 
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ال الها به بعضی, دایگر. او ایسته. اسشكه و دن 
اف حال اشتفایده از الها سوحن مهي شورة ار 
عداوت با آن علم كه به سبب ندانستن آن 
ناشى می شود رهايى حاصل گردد» زيرا مردم 
با چجيزى كه نسبت به ان نادانند دشمنند. 

خداوند متعال فرموده است: و إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به فسَیفولون هذا إِفَلكٌ قدیم و 
شاعر گفته است: 

و من يك ذافم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا 

علوم بر حسب درجات آنها يابنده را به 
سوى خدا سوق مى دهند» و يا به نوعی او 
را در سلوك راه حق يارى مى كنند. علوم 
در طريق قرب و بعد از مقصود منزلكاههايى 
دارندء و نكهبانان آنها مانند نكهبانهاى 
رباطها و مرزها از آن منزلگاهها ياسدارى 
مى کنند» و هر يك از اين نگهبانان دارای 
درجه ای است كه اگر هدفش خشنودی خد اوند 
متعال باشد بر حسب آن در آخرت مأجور 
خواهد بود. 

1- دانشجو نبايد يك باره دسته ای از 
علوم را براى تحصيل اثخاذ كندء بلكه 
باید آنچه را که فرا گرفتن و به سر 
رسيدن آن نزديكتر است مقصد خود قرار 
دهد زیرا عمر آدمی غالبا برای یادگیری 
همه د انشها کافی نبست» و دوراندیشی 
اقتضا مى كند كه از هر جيزى خوبتر آن را 
حل و ند مه ان ار أن و اع و 
همه نیروی خود را در کامل گرد انیدن علمی 
به کار برد كه شریفترین دانشهاست» و ان 
علم آخرت می باشد»ء که شامل دو بخش 
معامله و مكاشفه است. مقصد در علم 
معامله مكاشفه استء و هدف دانش مكاشفه 
شناخت بارى تعالى است. مقصود من از 
معرفت و شناخت» اعتقادى نيست كه مردم 
عحوام. ان وا از طريق. ووالية و يا از 
دهنهای مردم فرا می گیرند» و يا چنان که 
هدف متکلمان است از راه نكارش كلام و 
مجادله براى تحكيم معتقد ات خود در برابر 
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مخالفان به دست آمده باشدء بلکه مراد من 
نوع یقینی است که ثمره اش نور مى باشد و 
خداوند ان را بر دل بنده اق نی اندازد» 
كه درونش را به وسيله مجاهده از يليديها 
ياكيزه ساخته است. به طور خلاصه شريفترين 
علوم هدفش شناخت بارى تعالى است و آن 
دريايى است كه به قعر آن نتوان رسيدء 
بالاترين درجات بشر درجه ييامبران است كه 
درود خدا بر آنها باد» سپس مرتبه اوليا 
ف ينس 3 ان كسساتئ. اعد تیاه د انه 
نزديكند. نقل شده كه صورت دو حكيم الهى 
را در مسجد ديدند كه در دست هر يك رقعه 
اى بود كه در يكى نوشته شده بود: «اكر 
همه جيزها را بدانى كمان مبر كه جيزى مى 
را تور اه تاه ها مر از دش تا سس 
بدانی که او مسیب اسباب و پدید آورنده 
اشياست.» و در رقعه ديكرى امده بود: 

«من پیش از آن كه خدا را بشناسم مى 
آشاميدم و تشنه مى شدم» و چون خدا را 
شناختم بى ان كه بياشامم سيراب شدم.» 

۷ دانشجو بايد عواملى را كه به وسيله 
آنها به ارزش هر علم بى مى بردء بشناسدء 
و مقصود از اين عوامل دو جيز است یکی 
تمرات علم » و ديكرى استحکام و قوت ادله 
ان» مانند علم دين و دانش يزشكىء جه 
مره علم دين زندگی جاودانی» و فايده 
د انش يزشكى زندكى نايايدار دنياست. از 
اين رو علم دين شريفتر از دانش يزشكى 
استء و نيز مانند علم حساب و دانش طب كه 
داش جساب. اشرف. سف :تكن دنه أن قوع كبر 
و مطمئن تر مى باشد. و اكر علم حساب با 
د انش يزشكى مقايسه شود به اعتبار ثمرات 
علم طت اين دانش از علم حساب با ارزش تر 
و از نظر قوت ادله دانش حساب از يزشكى 
برتر است» ليكن چون فايده و تمره علم 
اولويت دارد علم يزشكى با اين كه بيشتر 
آن بر اساس حدس و تخمين است بر دانش 
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حساب دارای تفوق و برتری است. با اين 
ترتيب روشن مى شود كه برترين دانشها 
3 اقش عد اشتناسى و شناعة فرشتكان و كتادها 
و ييامبران او و دانستن طريقى است كه 
انسان را به سرمنزل اين عم و معرفت 
برساند. بنابراين بايد بيرهيزى از اين 
كه تو را جز در اين علم رغبت و يا حرص 
اشد 

۸- دانشجو باید مدفش پیر استن باطن و 
آر استن آن به فضایل» و در نهایت تقزب به 
حق تعالی و مجاورت ملا اعلا یعنی فرشتگان 
و مقزبان باشد»و مقصودش ریاست طلبى و 
حال lol ro N‏ کاس و 
الان جر سان ااه ر اسر شرك ار 
اين است ناچار آنچه را که به مقصودش 
نزديكتر است اختيار مى كندء و آن علم 
آخرت است. با اين حال نبايد به ديكر 
علوم يعنى علم فتاواء علم نحو و لغت كه 
به كات و سلة تعلق ات و عد آنها اة 
ديده حقارت بنكرد علومى كه ما در مقدّمات 
و مات الوا وا ار اوا واا اا 
شمرده ايم كه واجب كفايى مى باشند. و 
منالغه ها وا دو ستایش علم اسر تشاد 
بن قيتع اين علوع: حمل كنوع جه ,اسان كه 
بار علم را به دوش مى كشند مانند 
نگهبانان و مرزداران و مجاهدان در راه 
خدا مى باشند» كه برخى از انها رزمندهء 
دسته ای مدافع و ياسدارندء گرو هئ ال 
تیا ستداية كران نا بر هدم ذا رنده و 
دست ای نهان جهاربا يان و اسان سس 
شاه و هر كداضس از الما كه تنس اغى 
دين خدا باشدء نه به جنگ آو ردن غنايم در 
پیشگاه او مأجور استء عالمان نيز به 
همین گونه , اند. خد اوند فرمود ه است: یرف الله 
الذین آمَئوا مِنْكُمْ و الْذِينَ أوثُوا الْعلّمَ درَجاتَ و نيز: هُمْ رجات عند الله, 
فضيلت و برترى امرى نسبى است.ء و اكر ما 
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صر افان را در مقایسه با يادشاهان حقير 
ها زیم .دلي فين بان یزیر کته .تا یز دن 
مقایسه با کفشگران و رفتگران نيز کوچك و 
حقیرند» و نباید گمان کرد که هر كس از 
مرتبه بلندتری فرود آيد او براى هميشه 
از قدر و منزلتش ساقط شده است» جه عالی 
ترين درجات به پيامبران اختصاص دارد. و 
پس از آنها اولیا و سپس ر اسخان در علم و 
پس از انها صالحان و شایستگان بر حسب 
تفاوتى كه در درجات آنهاست قرار دارند. 
و خلاصه هر کس ند زه ای نیکویی کند مزد آن 
رد وا هد کرفته. که قمن. دمل تال درو 
خَيْرا يَرَهُء و هر كس مقصودش از تحصیل علمء 
خداوند باشد هر علمى كه هست ناجار مايه 
سود و بالا رفتن مرتبه او خواهد بود. 

4- دانشجو بايد نسبت و فاصله علوم را 
با مقصدش بداند» تا علمى را كه مرتبه اش 
بلندتر و به مقصدش نزديكتر است بركزيندء 
و مهم را بر غير آن ترجيح دهد. منظور از 
مهم علمى است كه دانستن ان برايت اهمتت 
دارد» و آنچه برای تو داراى اهميت است» 
چیزی است كه به دنيا و آخرت تو مربوط مى 
شودء و هر گاه تسن نشود میان لذتهای 
دنيا و نعمتهاى آخرت جمع كنى.ء جنان كه 
قران بدان كوياء و انوار بينشى كه به 
منزله چشم سر است بدين كواه است» يس 
مهمّتر آن جيزى است كه هميشه مى ماند و 
بايدار است» در اين صورت دنيا منزلگاه. 
بدن مركب و اعمالى كه انجام مى دهى تلاش 
براى رسيدن به مقصد استء. و مقصد تنها 
لقاى يروردكار متعال است» جه آن متضمّن 
همه نعمتها و آسایشهاست» هر چند در این 
جهان كسى جزو اصلان بحق ارزش اين سعادت 
ول ك ا و ال نير اکن 

علوم در رابطه با سعادت لقای پروردگار 
متعال و نظر كردن بر رخسار كريم اوء 
یعنی نظری که پیامبران (صلو :ات الله علبهم) 
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آن را درك كرده و طالب آن بوده اند نه 
آنجه عوام و متكلمان فهميده اند سه 
مرتبه دارد كه به كمك قياس مى توان آن 
را شناخت و قياس آن اين است كه برده ای 
آزادی و تمكنش در رسیدن به پادشاهی منوط 
به ادای حج شود» و به او بگویند: اگر حچ 
و اج . اوری و ان وا یه اة رستانی.. هتم 
به آزادی می رسی و هم به پادشاهیء و اگر 
سفر حج را آغاز و آمادكيهائنى لازم را 
فراهم كنى ليكن در ميان راه امرى ضرورى 
مانع ادامه ان شود» تنها ازادى و رهايى 
از رنج بردگی را به دست خواهی آورد. و 
سعادت مملكت دارى نصيب تو نخواهد شد. در 
این هنگام این برده سه کار را باید 
انجام دهد: اول تهيّه اسباب سفر مانند 
خريدن شتر سواریء فراهم كردن مشك آب. و 
اماده ساختن توشه راه. دوم جدايى از وطن 
و پیمودن راه بيابان از منزلى به منزل 
دک اق رگ :اوران و خان خححد1.: سكوم 
اد ای مناسك حج هر رکنی يس از رکن دیگر. 
وی يس از بیرون آمدن از جامه احرامء و 
به جا اوردن طواف وداعء استحقاق ازادى و 
سلطنت دارد. همجنين وى در هر مقام يعنى 
از همان اغازى كه به تهيه اسباب سفر مى 
يردازد تا آخر آن» و از نخستين كامى كه 
در بييمودن راه بيابانها برمى دارد تا 
پایان آن» و از اوّلین رکن جه تا آعرین 
اركان داراى منازلى استء.ء جه کسی كه 
ارکان جه را آغعاز کرده نزدیکی او هة 
ت ا وو کسی. شتسه کته م 
فراهم کردن زاد و راحله و یا نخستین گام 
را در طریق حج برداشته است» جه او به 
سعادت. نزدذيكتر است. .نتنابزاين. علوخ ‏ .سه 
قسم است: قسم اول به منزله راهم كردن 
توشه و خريدن شتر سوارى است» و اين 
عبارت از دانش يزشكى و فقه و ديكر علومى 
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است كه در دنيا به مصالح بدن مربوط مى 
شود. 

قسم دوم به منزله ييمودن بيابانها و 
كذر كردن از ده ها و كردنه هاست» و ان 
عا وه اسك از علع. اخلاق با تودبيه فاظن از 
تیرگیهای صفات. و برآمدن بر گردنه هباي 
بلندى از تصفيه نفس كه متقثدمان و 
ار ان وى رار انها رنه اتد هرز 
كسانى كه خداوند انها را موفق داشته 
است. اين علم در حكم ييمودن راه استء و 
تحصيل آن مانند دانش راه شناسى و دانستن 
منزلكاههاى راه مى باشد» همان كونه كه 
دانستن منازل راه و جاده هاى بيابان 
بدون پیمودن آنها برای رسیدن بے مقصد 
سودی نداردء علم تهذیب اخلاق نيز بدون 
بيردازد.ء متضمن فايده 5 نيستء. TE‏ 
كوشش در تهذيب اخلاق بدون داشتن علم آن 
نیز غیرستکن. است. 

قسم سوم به منزله خود حع و اركان آن 
اسست» و ان عارت است از خد اشناسی و 
د انستن صفات و افعال و فرشتگان او و همه 
آنجه ما در شرح علم مكاشفه ياد كرده 
ایم» و در اين جاست كه رستكارى و نيل به 
سعادت به دست مى ايد. اما رستكارى براى 
هر كسى كه پوینده اين راه و هدفش همين 
هنن عق اة ور العاف ات جاص سن 
كرددء ولى رسيدن. به سعادت جاويهد. تنه 
تسف عازفان من ترا ها تمایی كه سرب 
دركاه الهىء و در جوار او به روح و 
ريحان متنعّم مى باشند» و آنهایی كه از 
رسيدن به قله كمالات بازداشته شده اند 
ات( از نجات و سلامت بهره مند مى شوند. 
چنان که خداوند متعال فرموده است: فما إِنْ کان 
من الْمْقَرَبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ و جَنََهُ نعیم. و أمّا بل كان من صضحاب اليَمِينِء 
فستلام لك من أصحاب الْيَمِينِ؛ و هر كس روى به اين مقصد 
نياورده و براى رسيدن به آن برنخاستهء و 
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اكر برخاسته قصد امتثال و بندكى خد اوند 
را نداشته است بلكه هدف دنيايى داشته از 
اصحاب شمال.» و ال كمراهان مى باشدء و 
برای اوست» فَنْرْلَ من خمیم. و تَّلِيَة ججیم . 


بدان انسان نسبت به دانشى كه دارد» 
داراى جهار حالت است» همان كونه كه نسبت 
به كرد آوری مال نيز داراى اين حالات 
ا کت که م ات را که ول( ول 
نخست در حال استفاده و اكتساب است» و 
سپس در حال ذخيره كردن مالی است که به 
دست آورده. و به سبب آن غنی و از دیگر ان 
بى نياز شده» و يس از ان حالت انفاق بر 
خويش و بهره بردن از آن و سپس حالت بذل 
و بخشش به دیگران است تا سخی و بخشنده 
تیه شیک و انب اررق رین خا أن 
مى باشد» علم نيز به همین گونه مانند 
مال کرد ان ہے ا رة ال اول للحت و 
اكتساب است» ديكر حالت تحصيل ان است تا 
از دیگران بي ار شودء و سپس حالت 
استبصار و بینش است كه عبارت از تفكر و 
بهره بردن از دانش به دست آمده است حانت 
چهارم دادن بینش به دیگران است كه اين 
با ارزش ترین حالات آن می باشد. بنابراین 
هر كس د انش فرا گیرد. _ 

و بدان عمل كندء و ان را به دیگران 
بياموزد.ء در ملكوت اسمانها بزرگ خوانده 
مى شود.ء زيرا وى مانند خورشيد هم خود 
روشن است و هم روشنی بخش ديكران است. و 
همجون مشك است كه خوشبوست و ديكران را 
خوشبو مى كند. اما كسى كه علمى به دست 
آورد» و آن را به كار نبندد مانند دفترى 
است كه به ديكران فايده می رساند.» و خود 
از علم خالى است.ء و همجون سنكى است كه 
عافن را يدان وريدم وى كير سن كنكه يكن 
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خود بر ان تست و مانند سوزن است كه 
ديكران را می پوشاند.» و خود برهنه استء 
و جون فتيله جراغ است كه خود مى سوزد و 
به ديكران روشنى مى دهد. شاعر در اين 
باره كفته است: 

و ما هو الا ذبالة و قدت تضنی للناس و هی تحترق 

و چنانچه عالم به تعلیم دیگران اشتغال 
ورزد» کاری بزرگ و امری سترگ را بر عهده 
گرفته است» و بايد اداب و وظايف ان را 
به شرح زیر به کار بندد: 

۱ بايد نسبت به دانشجویان مهربان 
باشد»ء و آنان را مانند فرزندان خود 
بداند. بييامبر خدا (صلى لله عليه وآله 
وسلم) فرموده است: «من براى شما مانند 
يدر نسبت به فرزندش مى باشم» جه هدف آن 
حضرت رهايى دادن انها از اتش اخرت استء 
و اين امر مهمتر است از اين كه يدر و 
مادر بخواهند فرزندشان را از اتش دنيا 
نجات دهند. از اين روء حق استاد از حق 
يدر و مادر بزرگتر استء زيرا يدر سبب 
وجود حاضر فرزند و واسطه بهره مندى از 
زندكانى نايايدار دنباست» و معلم سبب 
حصول زندكانى جاويد آخرت است» و اكر 
مغلم نباشد آنچه از جهت يدن حاصل شده به 
ملاکت ابدی خواهد پیوست» همانا معلم كسى 
است كه براى زندكانى دائمى آخرت سودمند 
باشدء يعنى علوم آخرت را تعليم دهد. يا 
علوم دنيا را به خاطر مقاصد آخرت به 
شاكرد بباموزدء نه به قصد دنياء زيرا 
تعليم و آموزش به خاطر مطامع دنيوى هم 
موجب هلاكت خود وى و هم نابودى ديكران 
استءه و ما از ان به خدا يناه مى بريم. 

و همان كونه كه فرزندان يك يدر بايد 
همديكر را دوست بد ارند» و در راه رسيدن 
به مقاصد يار و كمك كار هم باشندء 
سزاوار است شاكردان يك استاد نيز با 
يكديكر دوستى بييشه كنند بى شك اكر مقصود 
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اها ادرف امه اين جين ياشكه. مر ار 
هدف آنان دنياست جز حسادت و بغض و كينه 
ميان انها نخواهد بودء زيرا دانشمندان و 
ان ضرف سوسس سان وا كو ف انس شن الى 
به سوى آن هستند. دنيا و سالها و ماههاى 
ان منزلكاههاى اين راه است» و با توجه 
به اين كه رفاقت مسافران در مسافرت به 
شهرها سبب ايجاد دوستى و محبت ميان انها 
می شود» روشن است كه همراهى در سفر به 
سوى فردوس اعلا جكونه خواهد بود. و چون 
در به دست آوردن سعادتهاى اخروى هيچ 
تنكنايى وجود ندارد» از اين رو ميان 
يويندكان راه اخرت هيج نزاع و برخوردى 
نيستء. اما از آن جنساتقكى: ان ذن ‏ تحصضحكدل 
سعادتهاى دنيوى قفن ای وجود ندارد.ء ميان 
دنياطلبان ييوسته برخورد و دركيرى استء 
و كسانى كه از راه تحصيل عطوم» در طلب 
رياست هستند از مة تضاى آيه: نما الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ يا 
را فراتر نهاده و مصداق آيه شريفه: الأخِلاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ لا 
لین شده اند. 

شب ال رن يري (صلى اله 
عليه وآله وسلم) اقتدا كندء و در برابر 
افاضه علم اجرت نخواهد.ء و انتظار باداش 
و سياسكزارى ناا اشه تاشكم تلك نهدن اق 
رضاى خداوند و تقرّب به او آموزش دهد» و 
اين كار را مثتى از سوى خود بر شاكردان 
نشمارد.ء اكر جه انان بايد اين منت را بر 
خود لازم بدانند بلكه بايد معلم اين 
فضيلت را از آن شاكردان بداند كه دلهاى 
غود را ماگنه کرو اند انا ابا با سیون 
بذر علم بر آن جه خداوند تقزب جویند. 
انها ااا کسی هت كه نی ونا به و 
عا زره کے داهن تسا براق خود در آن كشت 
کنی» در اين صورت سود تو بيش از سود 
مالك زمین خواهد بود و از وی منتى بر 
كردن توست. در تعلیم نيز نواب و ياداش 
تو نزد خداوند بيش از كسى است كه به او 
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دانش مى آموزی» و اگر دانش امول وجود 
نداشت هرگز به اين تواب و ياداش نمی 
رسیدی. بنابراین مزد کار خود را تنها از 
خد اوند بخواه که فرمود ه است: قل لا أسْئلکم عَلَيْه 
جرا جه مال و هر جه در دنياست خددمتكار 
بدن استء و بدن مركب سوارى نفس است» و 
چون شرافت نفس به سبب علم است» انها 
خدمتكار علم مى باشند. كسى كه علم را 
وسيله كسب مال قرار دهد مانند كسى است 
كه كف ياى و نعلين خود را بر محاسنش 
بمالد تا ياك شود اين شخص مخدوم را 
خدمتگار» و خدمتكار را مخدوم قرار داده 
استء و اين به سر درافتادن است.ء و مانند 
اوست كسانى كه در روز محشر در زمره 
مجرمان مى ايستند.ء و خداوند درباره انها 
فرموده است: 

ناكسوا رُؤْسِهِمْ عند رَبّهِمْ امَا به طور خلاصه فضيلت و 
متت ال آن معلم است. 

اکنون سرانجام کار کسانی را بنگر که 
اذغنا. مي کت مقضوة محا از اششغال وة 
دانش فقه و كلام و تدريس اينها و غير 
انها رنه نے خداوئتد هحتتغال است» دن 
حالى كه آنها مال و جاه خود را صرف می 
كنند.ء و به خاطر ادامه عطايا و مستمزريها 
انواع خواريها را در خدمت به سلاطين و 
حكام تحمل می کننده چون اكر اين اعمال 
را ترك کنند» مردم نيز آنها را رها 
كرده.ء ديكر هيج كس به سراغ انان نخواهد 
آمدء و معلمى كه از اين طایفه است از 
دانشجوى خود انتظار دارد در هر حادثه به 
كمك او بشتابد» دوستش را يارى دهد و با 
دشمنش دشمنی کندء در برآوردن حوايج او 
به طور جدی اقب ام کند و براى رفع 
نیازمندیهای او كوش به فرمان باشد. اكر 
دانشجو درباره وی كوتاهى كند بر او 
خشمگین می شود و از بدترين دشمنان وی 
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می كردد. براستى چقدر يست است دانشمندى 
كه اين روش را برای خود برگزیند» و بدان 
شاد باشد» و شرم نكند از اين كه بكويد: 
غرض من از تدریس» نشر علم براى تقرب به 
خدا و يارى كردن دين اوست. لذا به اين 
علامات توجه كن تا انواع فريبكاريها را 
مشاهده کنی. 

۳ 1 و اوم 11 خر وراه رای 
دانشجو و اندرز دادن به او دریع نکند» 
بدین طریق كه او را از تصدی هر مقام پیش 
از به دست اوردن استحقاق ان منع کند» و 
او را از اشتغال به یکی از علوم خفيه 
بيش از ان كه از علم اشكار فراغت يابد 
باز دارد» و او را متوجه كند به اين كه 
غرض از علوم تقرب جستن به حق تعالى استء 
نه رياست و مباهات و همچشمی» و اين امسر 
را تا ان جا كه می تواند در دهن او جای 
دهد.ء جه انجه را عالم فاجر اصلاح مى كند 
بيشتر از تباهيهايى نيست كه به وجود مى 
اورد» و اكر از باطن دانشجو جنين درك 
شود كه علم را تنها به خاطر دنيا مى 
طلید» بايد معلم بتكرد كه جه دانتشى 
مطلوب اوست اگر از نوع علوم دنیوی است 
كه به دين مربوط مى شود او را از ان منع 
كتلاء. زيز ا اينهنا ار غعلومكىئ. تيستند. كه 
درباره انها گفته شده است: علم زا بحر 2۰ 
غير خدا فرا كرفتيم.ء و علم امتناع كرد 
از اين كه برای غير خدا باشد» و اكر 
علمى كه مطلوب دانشجو است از علوم آخرت 


ندارد كه او را بكذارند تا آن را 
براى تحصيل علم استين بالا زده است» ليكن 
ممكن است در اثناى اين كار يا يايان آن ء 
به سبب دانستن امورى كه خداوند بدانها 
مردمان را بيم داده.ء و دنيا را ناجيز 
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شمرده و آخرت را بزرگګ داشته است» بيدار 
شود» و بزودى به راه صواب و آخرت باز 
کش ۵ .و جوت از آنجه دإيكنزنان. نا :جنه ىن 
دهد يند كيرد. دوستى مقام و مقبوليت در 
ميان مردم همجون دانه هايى است كه 
شکار یر يبرن :يوان داع مى ياشء تنا يه 
وس اها مر‌ضان وا شکان اكا و ري 
تعالی اين روش را با بندگان خود از آن 
رو به كار برده است كه در انها شهوت 
آفریده است تا به وسیله آن نسلها باقی 
بماندء و دوستی مقام را نیز برای آن خلق 
كرده است تا علوم ييدا و احيا گردد. 
آنجه كفته شد مى تواند در علم تفسيرء 
حدیث» شناخت اخلاق نفس و جكونكى تهذيب آن 
مورد انتظار باشد» اما به محادلات 
متکلمان و شناخت فرعهای غريب مسائل و 
امثال آنها بسنده کردن و از دیگر علوم 
زو كبرة ادن خر دی مور اس از عدا 
و دوام گمراهی و طلب جاه و مقام حاصسلی 
ندارد.ء مكر اين كه خداوند با رحمت واسعه 
خود از لغزشهاى او درگذرد» و يا وى علوم 
دكت ورا نا" ا و شوم ابقر بر امه 
گفته شد هيج برهانی چون تجربه و مشاهده 
نیست. اينك بنگر و عبرت كير و بينش 
اندوز تا حقيقت اين مطلب را در بلاد و 
عباد مشاهده كنى و اله المستعان. 

یکی از دانشمندان را غمكين ديدند.ء به 
او كفته شد: تو را جه شده است؟ 

ناسح .3 ال3 سا تا دای وتا رت دتتبايزستان 
شده ایم» یکی از آنها ملازم ما می كرددء 
قا" ا اه . ا و وار ی اکا اب 
EEE‏ وا سهان ETE‏ 
د هند. 

> از جمله دقايق هنر تعليم و تربيت 
أن است که معلم د انشجو را تا می تواند 
تلويحا نه تصريحا و با مهربانى نه با 
سرزنش از بدخويى منع كندء 
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زیرا بی پرده سخن گفتن يرده هيبت را 
مى درد» و شنونده را بر اقدام به مخالفت 
دلير و كستاخ می گرداند» و حرص او را به 
اصرار در كار برمى انكيزاند. بييامبر خدا 
كه راهنماى هر معلمى الست فرموده است: 
«اكر مردم را از شكستن پشگل شتر منع 
كنند.ء آنها آن را مى شكنندء.ء و می كويند 
از اين رو اين كار بر ما منع شده كه بر 
انجام ان فايده اى مترتب است. داستان 
آدم و هو (عليهما السلام) و آنجه از ان 
نهى شدند هشدارى براى تو است جه ذككر ان 
به منظور افسانه كويى نبوده بلكه براى 
آن بوده است كه مايه تنبّه و عبرت شود. 
دیگر اين كه با كنايه و در لفافه سخن 
كفتن نفوس برتر و اذهان روشنتر را براى 
استنباط معانى ان مايل می گرداند» و 
خوشحالى درك معناى آن انسان را به عمل 
راغب می سازد» تا او بداند كه آن معنا 
از زيركى و هوش او بدور نيست. 

ه- معلمى كه به يبياره اى از علوم 
اشتغال و با آنها سر و کار دارد نباید 
علوم دیگر را در چشم دانشجو بد جلوه 
د هد ء 

مانند معلم علم لغت كه عادت داشته 
باشد فقه را تقبیح کند» پا معلم فقه که 
حديث و تفسير را زشت شمرده بگوید که 
انها تفیل و شاع محخض.:. فى اش دة و ان 
تا یا یبر رن ان است» و عقل را در آنها 
مداخله ای نيست همجنين معلم علم كلام 
یه تكن :اتش جو . اوا "از افق ار هجا تكله و 
بكويد: 


سزاوار است از آنها دورى جويند» بلكه 


را برای دانشجو باز و هموار سازد» و اگر 
معلم عهده دار تدریس علوم چندی است بايد 
وا وي نا شم از موف همه 
مرتبه بالاتر مراحلى تدريجى را رعایت 
کب 

ك مغلم واه ميزان درك وا تشه را در 
نظر گیرد» و به آن بسنده كندء و به او 
چیزی نگوید که خرد او به آن نمی رسدء جه 
در اين صورت از درس گریزان می شودء و يا 
عقلش پریشان می گردد در اين راه به سرور 
بشر اقتدا كند» در ان جا كه فرموده است: 
«ما كروه ييامبران مأموريم مردم را در 
جایگاهی كه دارند فرود اوریم» و به 
اندازه خودشان با آنها سخن كوييم» نيز 
فرموده است: «هر كاه كسى با مردمان سخنى 
كه عقل آنها بدان نمی رسيده كفته استء 
شكى نينست” آن. سخن: کرای ری از أن سوم 
فتنه ای بوده است». 

على (عليه السلام) در حالى كه به سينه 
اش اشاره كرد فرمود: «در اين جا علوم 
بسیاری است کاش حمملانی برای آنهامسی 
يافتم.» على (عليه السلام) راست كفته 
است» جه دلهاى ياكان قبور اسرار است» و 
عالم را سزاوار نيست آنجه را می داند 
براى هر كسى فاش كند. و اين در جايى است 
كه دانشجو بتواند مطلب را فهم كندء و 
اهل سودجويى نباشد. اما تكليف در جايى 
كه دانشجو نتواند آن را درك كند روشن 
است. عيسى (عليه السلام) فرموده است: 
«جواهر را بر كردن خوكها نياويزيد.ء و بى 
شك حكمت بهتر از جواهر است» و هر كس 
حکمت را ناخوش بدارد بدتر از خوك م 
باشد.» از اين رو كفته اند: براى هر كسى 
به اندازه عقلش ييمانه كن و با ترازوى 
عملش براى او بسنج» تا از او در امان 
مانی» و وى نيز از تو سود برده باشدء 
وكرنه به سبب تفاوت معيار دجار مشكل و 
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ناسياسى او می شوى. یکی از دانشمندان را 
از جيزى يرسيدند وى ياسخى نداد. 

پر سش كننده كفت: آيا كفتار بييامبر خدا 
(صلی اله عليه وآله وسلم) را نشنیده اى که 


«هر كس دانش سودمندى را كتمان کند. 
روز رستاخيز در حالى كه لكامى از آتش بر 
دهان دارد وارد خواهد شد.» دانشمند كفت: 
لكام را بگذار و بروء اكر كسى بيايد كه 
بفهمد و من از او كتمان كنم بايد مرا 
لماع كتفي كن ان غيم ا وه وتال کے 
فرموده است: و لا ثؤثوا السقهاء أَمُوالَكُم 
هشدارى است بر اين كه حبس علم در برابر 
كسشق: که رن ما .تاه جوم تاه بق کر ائ او 
زيان دارد اولى و سزاوارتر است» و ستمی 
كه انسان در دادن مال به غير مستحق مى 
كه گفته شده است: 

و من منح الجهال علما اضاعه و من منع 
۷- معلم بايد به دانشجويى كه از درك 
برخى مطالب قاصر و دجار نارسايى فكر است 
مطلبی بگوید که روشن و در حد فکر او 
فان 

و نگوید سو ای آنچه به او گفته تدقیقات 
یکی باب كدف .یهار وا ی ای ديم کا 
است» جه كفتن اين سخن رغبست او را در 
شنبدن موضوعی که روشن و در خور فهم اوست 
سست می کند و او را دچار تشويش می سازدء 
و گمان مى کند که نسبت به او تبعیضصی 
صورت كرفته است. زيرا هر كسى كمان مى 
برد كه شايستكى اموختن هر علم دقيقى را 
دارد و هيج كس يافت نمى شود كه از ميزان 
درك عقل خود ناراضى باشد» و ان كلس كه 
احمق تر و بى خردتر است نسبت به كمال 
عقل خود شادمانتر است. به همین سبب كفته 
مى شود كه اعتقادات فرد عاميى را كه 


246 


كفتك حم اکتا رم اس سور )تا وات رس و 
ان ميسينيان: یم ان که ق و سا ويل 
آميخته شده باشد در نفس او راسخ و 
استوار مى باشدء و نيز رفتارش نيكوست 
ليكن عقلش بيش از اين توانايى نداردء 
نبايد در هم ریخت» بلكه سزاوار است او 
را به حرفه ای كه دارد واكذاشتء» زيرا 
اكر تاويل ظواهر ايات و اخبار برايش 
كفته شود بند عوام از او كشوده مى كردد 
و ممکن نیست او را به قید خوام در آورد. 
در نتيجه سدّى كه ميان او و كناهان است 
برداشته مى شودء و به شيطانى سركش مبدل 
خواهد شد كه خود و ديكران را هلاك مى 
کند» از اين رو عوام را نبايد در مسائل 
دقيق و حقايق علوم وارد كرد» بلكه بايد 
تشفت مج انها “يه موزل قفا ۵اه و سیم 
امانت در هنر و ييشه ای كه دست اندركار 
ات اة کنو بن اذل میاه وا این ع و 
اميد به دوزخ و بهشت طبق آنچه قرآن بدان 
گویاست پر ساخت» و نباید در انها شبهه 
برانگیخت» زیرا بسا این شبهه بر دل آنها 
نقش بندد» و زدودن آن مشكل كرددء. و در 
نتيجه ذخان شقاوت و هلاكت شوند. 

كوتاه سخن اين كه نبايد باب بحث را بر 
روى عوام باز كرد» زيرا اين امر سبب 
تعطيل كارها و صناعاتى مى شود كه امور 
مردم» و دوام زندكى خواص و بركزيدكان 
تا کین يله ا منت 

۸- معلم بايد به علم خود عمل کند. و 
كردارش كفتارش را تكذيب نكندء.ء زيرا علم 
به بصيرت و جشم دل درك مى شود» و عمل به 
بصر و حشم سر مشاهده می گردد» و 
دارندكان جشم سر بيش از صاحبان بصيرتندء 
و جون عمل مخالف علم باشد مانع رشد و 
تكامل مى شود. و اكر كسى جيزى تناول 
کند» و به مردم بكويد ان را نخوريد که 
ز هر کشند ه است مردم او را ريشخند و به 
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جنون متهم مى كنندء و حرص آنها در 
مخالفت با سخن او افزون مى شود» و مى 
كويند: اكر آن ياكيزه ترين و لذيذترين 
جيزها نبود ان را برای خود برنمى كزيد. 
معلم رهنما نسبت به دانشجو مانند نقش 
نسبت به كل يا جوب نسبت به سايه است كل 
چکونبته سمكنق اس از جرخ كه در ان تسین 
نیست نقش بيذيرد.ء و يا چجوبی كه کج است 
سايه اش راست و مستقيم باشد. از اين رو 
كفته اند: 

لا تنه عن خلق و تاتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم , 

خداوند متعال فرموده است: أتَأمُرُونَ النَّانَ بالْيرٌ و 
تشون سکم به همین سبب سنكينى بار كناهان 
عالم .مدق .ی کر ان امت ريرا با رن 
الم خالمى جار تفه یور جرا 
بسيارى از مردم به او اقتدا مى كنند. و 
آمده است: «هر كس سنت بدى بر جاى نهد 
كناه آن و كناه همه كسانى كه به آن عمل 
كرده اند بر دوش اوست.» از اين رو» على 
(عليه السلاح ) فرموده است: «دو كس يشت 
مرا شكسته استء عالم بى يروا و جاهل 
پارساء زيرا جاهل مردم را به زهد خود مى 
فريبد» و عالم با بى يروايى خويش مردمان 
را از دين بيزار مى كند.» 

راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 
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باب ششم آفات علم و نشانه هاى عالمان 
دنبا و عالمان آخرت 


نشانه هاى عالمان دنيا 

ما آنچه را در فضيلت دانش و دانشمندان 
وارد شده است يميش از اين ذكر كرديم. 
درباره علماى بد تذكرات شديد و تهديدات 
عظيم وارد شده كه دلالت دارد بر اين كه 
عذاب اينان در روز رستاخيز از همه كس 
سخت تر است. يكى از مسائل مهم شناخت 
نشانه هايى است كه دانشمندان دنيا را از 
دانشمندان آخرت جدا مى کند» و منظور ما 
از علماى دنيا عالمان بدى است كه هدف 
انها از تحصيل علم رسيدن به ناز و نعمت 
دنيا و احراز جاه و مقام در نزد اهل ان 


ييامبر فلي الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «سخت ترين عذاب در روز رستاخيز از 
آن عالمى است كه از علمش سود نبرده 
است.» 

و نيز روایت شده که آن حضرت فرموده 
است: «آدمی د انشمند نمی شود مگر آنگاه 
كه به علم خود عمل كند.» 

و نيز فرموده است: «علم دو گونه استء 
یکی علمى كه بر زبان است» و اين حجتى 
است از سوى خداوند متعال بر فرزند ادمء 
و دیگر علمى است كه جايكاه آن در دل 
استءه و اين همان دانشى است که سودمند مى 
باشد .»> 

و نیز: «در آخر زمان عابدان .تادان و 
عالمان فاسق مى باشند.» 

و نیز: «علم را برای اين فرا نگیرید 
كه جو الان مامات و به میت أن بيا 
سفيهان مجادله كنيد» و مردم را به سوى 
ره ار ايه مر كس ج كله ور ال 
خواهد بود .»> 
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و نيز: «هر كس دانش خود را كتمان كندء. 
بر دهنش لكامى از اتش زده خواهد شد.» 

و نيز: «من از غير دجال بر شما 
ترسانترم تا از دجال كفته شد آن چيست؟ 

فرمود: ييشوايان كمراه كننده.» 

و نيز: «هر كس بر دانشش افزوده شودء و 
هدايتش افزون نگردد.» تنها از خداوند دور 
شده است.» 

عيسى (عليه السلام) فرموده است: «تا کی 
براى رهروان شب راه را توصيف مى كنيدء 
از انی کے خود تور کاب اد مرت ,بر سا از 
اقامت گزیده اید.» 

اين احادیث و اخبار ديكر كوياى اين 
است كه خطرات علم بزرگ است» و عالم در 
معرض هلاكت ابدى و يا سعادت سرمدى است» 
او با ورود در ميدان علم جنانجه سعادت 
را به دست نياورد.ء در آخرت از سلامت بى 
نصيب خواهد ماند. 

مى كويم: از طريق خاصه (شيعه) در اين 
یال و كى .گنای .تساه خود ادر 
ما جن افيس فال رو اه كوه که ا 
است: شنيدم امير مؤمنان (عليه السلام) ال 
پیامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) نقل 
مى كرد كه ضمن سخنانى فرموده است: 
«عالمان دو گونه اندء.ء یکی دانشمندى است 
كه به دانش خود عمل می كند» و او رستكار 
است» و ديكر عالمى است كه تارك علم خويش 
است» و اين دستخوش هلاكت است. همانا 
دوزخيان از بوى عالمى كه به علم خود عمل 
نمی كند رنج مى برندء در ميان اهل اتش 
يشيمانى و افسوس كسى از همه سخت تر و 
بيشتر است كه او بنده اى را به سوى خدا 
دعوت کرده» و وى دعوتش را پذیرفته» و به 
اطاعت خدا يرداخته.ء و خداوند او را وارد 
بهشت كرده است» ليكن دعوت كننده را به 
سبب عمل نكردن به علم خودء. و بييروى از 
هواى نفس» و داشتن آرزوهای زياد وارد 
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د وزخ ساخته است. آرى پیبروی خواهشهاى نفس 
انسان را از راه حق باز می دارد و داشتن 
ارزوهاى زياد اخرت را از ياد می برد.» 
و نيز كلينى به سند خود از سليم بن 
قيس روايت كرده كه كفته الست از امير 
مؤمنان (عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: 
«ييامبر خدا (رصلى اله عليه واله وسلم) 
فرموده است: دو حريصند كه سير نمى شوند 
یکی طالب علم» و دیگری طالب دنيا هر كس 
از دنيا به آنجه خداوند برايش حلال كرده 
بسنده كند سالم مى ماند» و كسى كه آن را 
از غير راه حلال به دست آورد هلاك می شودء 
مكحن تاه وتا کے و ار آن راه 
تر كن 33 + 


به آن عمل کند» رستگار می شود و آن که 
علم را به خاطر دنيا خو استه است بهره اش 
همان خواهد بود .»> 

و نیز به سند خود از محمد بن خالد 
مرفوعا روايت كرده كه كفته است: 

«امير مؤمنان (عليه السلام ) ضمن خطبه 
هاى خود برفراز منبر فرمود: اى مردم! هر 
كاه علم به دست اورديد به ان عمل كنيدء 
شايد هدايت يابيد. عالمى كه به علم خود 
عمل نمى كند مانند نادان سركردانى است 
كه از جهل خود بهبود نمی يابد» بلكه به 
عقيده من عالمى كه به علمش عمل نكردهء 
حجت بر او تمامتر و دريغ و افسوسش بيشتر 
از نادانى است كه در جهل خويش سركردان 
مانده است اينان هر دو كمراه و سركشته 
اتك . كال تنما شنك. تنا شك كتيكء سم شك 


نورزيد كه زيان خواهيد کر 2۵ همانا ال 
امور حق اين است كه فقه فر ا کنر اه و از 
فقه است كه معغعرور نشويد. خيرخحواه ترين 
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پروردگارش از همه شما فرمسانبرد ارتر» و 
خیانتکارترین شما نسبت به خويش كسى است 
که نسبت به پروردگارش از همگان بزهکارتر 
باشد. هر كس خدا را اطاعت كند ايمن و 
شاد می شود» و آن كه خدا را نافرمانى 
كند نوميد و بيشيمان می كردد.» 

و نيز به سند خود از على بن الحسين 
(عليه السلام) روايت كرده كه كفته است: 
مردى نزد آن حضرت آمدء و مسائلى را 
برسيد.ء امام به او ياسخ داد سپس بازكشت 
تا مسانلی نظیر آنها را بپرسد علی بسن 
الحسين (عليه السلام) فرمود: «در انجیل 
نوشته شده است: تا آنكاه كه به آنچه می 
ذا تكد یی کر وم . “انهل 3 اتستن: انجةه: بز ا تفن 
انيب ی اا ر اة وجرا اکرو وة «علجم 
عمل نشود» صاحب آن جز کفر حاصلی به دست 
نمى آورد» و جز دورى از خدا دستاوردی 
ندارد.» 

و نيز به سند خود از ابى جعفر (عليه 
السلام) نقل مى كند.ء كه فرموده است: 
«كسى كه علم را طلب كند براى اين كه 
تند عا و سيا ساف .وديا" ییا مها دكا 
و توجه مردم را به سوى خود جلب كندء 
خا يكساه. خود ار در اتش كات . ها تما 
رياست تنها براى اهل آن شايسته است.» 

و نيز به سند خود از ابى عبد لله (عليه 
السلام) روايت كرده كه فرموده است: «علم 
قف قیال اسك كيس که تم هه عمجيل 
فحن كنس يق "إن كه E‏ کته بالق وا 
است علم عمل را ندا مى دهد اگر پاسخ 
متايه ان حدق ان أن رع موصي يك 
و نیز از آن حضرت رو ایت شده که فرموده 
العف اکر انم ند عمش عم کنو سوا 
او مانند بارانى كه بر سنك صاف فرو ريزد 
از دلها زدوده می شود.» 

و نیز از آن بزرگوار نقل شده که 
فرموده است: «كسى كه حديث را برای سود 
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دنيا بخواهد» در آخرت بهره اى براى او 
نیبست» و كسى كه از آن سود آخرت را 
خواهان باشد.ء خداوند خير دنيا و اخرت را 
به او عطا مى کند .»> 

و نيز فرموده است: «هر كاه ديديد عالم 
دوستدار دنبای خويش استء بر دينتان نسبت 
به او بدكمان باشید» زيرا هر كس دوستدار 
جيزى باشد همان را در حيطه حفاظت خود 
قرار مى دهد.» 

و فرموده است: «خداوند به داوود (عليه 
السلام) وحى فرمود كه ميان من و خودت 
عالم شيفته دنيا را حايل قرار مده كه تو 
ل از طريق محبت من باز می دارد» زيرا 
انان در راه بندكان مريد من رهزنانند 
كمترين كارى كه من با انها مى كنم اين 
اھ كه شبرینی, زار كارا وھد وا ار 
دلهاى انها برمى دارم.» 

و نيز از آن حضرت روايت است كه ييامبر 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: «فقيهان 
ماد ام كه ها ات نينا تساو اتك افتائى 


طالبند دسته اى ان را براى كردن فرازى و 
فريبكارى خواهانند.ء و جمعى ان را براى 
فهميدن و تعقل به دست مى اورند. 

ان كه علم را براى جهل و جدل طالب است 
آز اردهنده و مجادله كر استء در مجالس 
مردم با طرح مطالب علمى و توصيف حلم و 
بردبارى داد سخن مى دهد جامه خشوع و 
فروتنى به تن كردهء ليكن از ورع و 
پر هیزگاری دست كشيده استء.ء از اين رو 
خداوند سرش را بر سنك می کوبد» و رشته 
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و کے ای کا یک مرو "ان كه .علخ 
را برای كردن فرازى و فریبکاری می خواهد 
نیرنگ باز و چاپلوس است» بر همگنان 
ود ھی و سر اکر اتی كه بت بير 
از ای في اي ی ن :را فى 
خورد» و دين خود را پايمال مى کند. لذا 
خداوند آوازه او را محو>ء و آثار او را 
از ميان دانشمندان قطع مى كند. اما آن 
كه علم را برای فهميدن و انديشيدن به 
دست اورده است ييوسته افسرده دل و دچار 
اندوه و بى خوابى است» در تاريكى شب به 
شتا ی ار + .و اسه مدا هن کا وق ی اور تا 
كار مى كند و ترسان و نكران است مشفقانه 
براى ديكران دعا مى كند و به اصلاح حال 
خود مشغول است مردم زمان خود را مى 
شناسدء و از مطمئن ترين برادران خويش 
كريزان است. به همين سبب خداوند يايه 
هاى زندكى او را محكم می سازدء و در روز 
رستاخيز به او امان ارزانى می دارد.» 

و نيز فرموده است: «خداوند از جاهل» 
هفتاد گناه را می آمرزد پیش از آن كه از 
عالم يك كناه بيامرزد.» 

و نيز فرمود: «عيسى بن مريم (عليهما 
السلامح ) گفته است: وای بر علماى بد كه 
جكونه آتش بر آنها شعله ور خواهد شد.» 

شيخ صدوق در كتاب خصال به سند خود از 
امام صادق (علبه السلام ) رو بات ب . كدتطكل 
كه فرموده است: «برخى از عالمان دوست 
دارند كه دانش كرد آورند» و دوست نمی 
دارند كه از آنجه كرد آورده اند به 
ديكران بياموزند اينان در طبقه نخست 
جهتتی. كاك ات كام كرحتي دک ادر IEE‏ 
E‏ خط "شر شق ار لجرل ال محرا 
مى زننده و حون خودشان موعظه كنند 
بدرفتارى و درشتخويى مى كنند اينان در 
طبقه دوم جهثم خواهند بود دسته ديكر از 
عالمان علم را براى ثروتمندان و طبقات 
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برتر نقل و مطرح مى كنندء و آن را ميان 
مستمند ان و بیچارگان نمی اورند اینان در 
طبقه سوم جهثم خواهند بودء. و برخی از 
عالمان در عم خود از روش جناران و 
شاهان پیروی هئ کنند» اگر سخنی از انها 
رده و یا اندکی در حق انها کوتاهی شود. 
خشمگین می شوند اينان در طبقه چهارم 
جهنم حجاى خواهند د اشت. دسته او ال 
عالمان احاديث يهود و نصارا به دست مى 
آورند تا دانش آنها افزون و كفتنيهاى 
اتان زياد کل تم ايتان ذر طا لاه تلهم 
جهنم خواهند بود. شماری از عالمان خود 
را مرجع فتوا قرار مى دهند و مى گویند: 
مسانل را از ما بپرسید» در حالی كه شاید 
يك حرف آنها هم درست نباشدء. و خداوند 
متکلفان را دوست نمی دارد ايتان در طبقه 
ششم جهنم جای خواهند گرفت. گروهمی از 
عالمان علم را مايه نخوت و اظهار خرد 
قرار هى دهند اینان در طبقه مقلم جهمتم 
جاى خواهند داشت.» 


فصل 

غزالى می كويد: عذاب عالم بر اثر 
كناهش بدين سبب جند برابر مى شود كه وى 
از روى اكاهى مرتكب ان كناهان شده است. 
از اين رو خداوند متعال فرموده است إن 
المُنافقينَ في الدّرْكِ الْأسْفَلٍ من الذار. جه منافقان يس از 
علم و آكاهى راه انكار را بركزيدند. 
يهود بدتر از نصارا شمرده شده اند با 
اين كه آنها براى خدا فرزند قائل نشدندء 
و او را يكى از سه اقنوم قرار ندادندء. 
ليكن آنها با اين كه نسبت به بيامبر 
(صلى الله عليه واله وسلم ) شناخت و معرفت 
داشتند نبوّت او را انکار کردند» خداوند 
متعال فرموده است: يَعْرِفُونَهُ ما یغرفون أَبْنَاءَهُمْ» و نيز: فَلَمّا 
جاءَهُمْ ما عرَفوا كَقَرُوا به» و در داستان بلعم بن 
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باعور است: و ال عَلَيْهِمْ تباً الذي آتَيْناهُ آیاتنا فَانْسَلَحَ منها, تا 
أؤتشركة يَلْهَتْ. و اين آيه درباره صالم فاجر 
استء جه به بلعم از سوی خد اوند کتاب به 
او داده شده بود.ء ليكن او دل به شهوات 
بست از اين رو خداوند او را به سك تشبيه 
كرده استء كه خواه به او حكمت داده شود 
يا داده نشود وى تشنه شهوات است. 

عيسى بن مريم (عليهما السلام) فرموده 
است: «عالم بد مانند صخره اى ست كه در 
د هانه جوی قرار داشته باشد.ء نه خود آب 
مئ آاشامد» و نه مى كذ ارد آب به كشتزار 
برسد.ء و نيز مانند كاريز مستراح است كه 
بیرون آن اندود از کج و در درون آن 
انبوه كثافت استء و هم مانند كورستان 
اسه که امل "أن ده بن باط أن يي ا 
استخوان مردكان مى باشد.» اين اخبار و 
آثار روشنكر اين است كه عالمى كه شيفته 
دنياست از جاهل يست تر و عذابش از او 
سخت تر است» و عالمانى كه رستكار و 
مقزبند همان علماى آخرتند.» 
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-١‏ اين كه عالم د انش خود را وسبله 


كدورتهاى آن را درك کند» و بزركى قدر 
اخرت و دوام و صفاى نعيم و جلال دولت ان 
را بشناسد»ء و بداند كه دنيا و آخرت ضسلد 
مكويكرة و سانند دی عرق الى جاشند. که اکر 
یکی را خرسند کنی دیگری خشمگین می شود. 
و یا مانند دو کفه ترازویند که اگر یکی 
را سنگین کنی دیگری سبك می شود و يا 
مانند مشرق و مغربندء که اگر رو به سوى 
مشرق آوری از مغرب دور می شویء. و يا 
مانند دو قدحند که یکی پر و دیگری تهى 
باشد» به اندازه ای كه از ظرف پر در تهی 
می ریزی تا آن را پر کنی دیگری خالی می 
گردد. شلك نيست كه هر كس حقارت و 
تيركيهاى دنيا را نشناسدء.ء و نداند كه 
لدتهای آن با درد و رنج آميخته است و 
پاید ار نیست از خرد تهى است» جه در اين 
امر مشاهده و تجربه رهنمون ماستء و در 
اين صورت کسی كه از خرد تهى است چگونه 
فى تواند از عالمان باشد. و آن كه بزرگی 
امر آخرت و دوام آن را نداند کافری است 
بى ایمان» و آن كه فاقد ایمان است چگونه 
ممکن است از حمله عالمان به حساب آید. و 
آن که ند اند دنبا و آخرت در تضادذند. و 
جمع ميان آنها انديشه نابجايى است» ان 
فرد نسبت به همه شزايع پیامبران ناآگاه 
و حكن به اول جا اخر حزان كاكن ات سا 
اين حال چطور ممکن است حجنين کسانی در 
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زمره دانشمندان به شمار آيند. و هر كس 
همه این امور را بداند» و آخرت را بر 
دنیا ترجیح ندهد» آن را برای خود اختبار 
نكند» بى شك اسير شيطان است شهواتش او 
را به نابودى كشانيده» و شقاوت و بدبختى 
بر او غلبه يافته استء و كسى كه در اين 
درجه از جهل و شقاوت باشد جكونه ممکن 
است از كروه عالمان محسوب گردد. 

در اخبار داوود (عليه السلام) آمده كه 
خدا فرموده است: «عالمى كه شهواتش را بر 
دوستى من بركزيند كمترين كارى كه با او 
مى كنم اين است كه لذت مناجات خود را بر 
او حرام می سازم. ای داوود! درباره 
عالمى كه دنيا او را سرمست كرده است از 
من مپرس» جه اين كار تو را از طريق محبت 
من باز مى دارد اين عالمان رهزنان راه 
بندكانم مى باشند.» 

«ای داوود! هر كاه برای من جوینده ای 
ديدى خدمتكار او باش. ای داوود! هر کس 
كريخته ای را به سوى من بازگرداند.» نام 
رق ا کان رزه آكاهان و عارفان مى 
نويسم.ء و هر كه را جزو اكاهان به حساب 
آوردم هركز عذاب نمی كنم.» 

از اين رو كفته شده است: محجازات 
عالمان میراندن دل آنهاست» و مردن دلهای 
آنها اين است كه با اعمال آخرتى دنيا را 
رازى گفته است: زيبايى و شكوه علم و 
حكمت زمانى از ميان مى رود كه به وسيله 
آنها دنيا را بخواهند وى به علماى دنيا 
مى كفت: اى صاحبان علم كاخهايتان قيصرى 
و ناكد GEC‏ کشا وی و تساه او جا وه 
هايتان طاهری. كفشهايتان جالوتی. 
مرکبهایتان قارونی. ظرفهایتان فرعونیء 
عز اد اریهایتان جاهلی» ایینهایتان شیطانی 
گردیده است يس روش محمدی کجاست؟ و اين 
شعر را مى خواند: 
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و راعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف 
ا ا سا تناف 

و نیز كفته شده است: 

با معشر القزاء پا ملح البلد ما یصلحج 
املع ۱۱۵۱ تلع ف 

عن کی ۳ ارفا هه E‏ تور فسن ات 
که سس کر ناما بخ مر هشیش "رس | 
را نمی شناسد؟ ياسخ داد: شك ندارم كسى 
که در پیش او دنیا بر آخرت ترجیج دارد 
خدا را نمى شناسدء و اين با آن خيلى 
تفاوت دارد و نبايد كمان كرد كه ترك مال 
برای بييوستن به جركه علمای آخرت كافى 
است» جه جاه و مقام زيانش از مال بيشتر 
است» از اين رو كفته اند: كفتن «حديث 
كرد مرا» درى از درهاى دنياست.ء و هر كاه 
شنيدى كه مردى مى كويد «احديث كرد مرا» 
بدان جز اين نمى كويد كه: به زندكى من 
وسعت د هيد. 

و نيز كفته شده: فتنه حديث از فتنه 
مال و زن و فرزند سخت تر است» و نيز 
گفته اند: تمامى علم.ء دنياست» و انجه از 
آن به عمل مى پبوندد آخرت استءه و اعمال 
همكى يوج است جز عمل با اخلاص. 

عيسى (عليه السلام) كفته است «چگونه از 
اه انش فعاف کسی كه راهن بعك هري اوت 
است» و او به نينا رو آورده است» و نیز 
چطور ممکن است کسی كه علم را برای خبر 
د ادن می خواهد نه عمل کردن» از جمله 
د انشمند ان به شمار اید .»> 

از ييامبر خدا (صلی الله عليه و آله وسلم) 
روايت شده كه فرموده است: «كسى كه علمى 
را كه بدان رضاى خدا خواسته مى شود طلب 
كندء تا به وسيله آن به متاع دنيا برسدء 
روز بازيسين بوى بهشت را نمى يابد.» 
خداوند متعال در وصف عالمان بد كفته 
است كه آنان خورندكان دنيا به وسيله 
ع ى معا تسار رت إن يك لور ی ان سد 
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توصيف كردهء و درباره علماى دنيا فرموده 
| ست و اد أَخَدَ الله ميثاق الَّذِينَ آوئوا الكتاب لَُبَيننَهُ لتاس و لا موه فَنَبَدُوهُ 
وراء ْهورهم وَ اشتروا به نا قلیلا و در شأنٍ علمای آخرت 
ف ته است * ون من آهل الکتاب لَمَنْ يُوْصِنُ با و ما أنزل لبم و ما 
أنزل إِلَيْهمْ خاشعِين لله لا ب ث يَشْترُونَ بآيات الله ثَمَناً قليلا أولئك لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
رَبَهِمْ. 5 ۳ 
از ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم ) 
نقل شده كه فرموده است: «خداوند به يكى 
از بييامبران (عليهم السلام) وحى كرد: به 
كسانى كه در دين برای غير خدا فقه فرا 
مى گيرند» و براى غير عمل علم مى 
اموزند.ء با كار اخرت دنيا را مى جويندء 
و خود را براى مردم همجون كوسيند رام و 
منقاد نشان مى دهند در حالى كه دلهايشان 
مانند دل گرگ است» و زبانشان از عسل 
شيرين تر و قلوبشان از صبر تلختر است 
بكو كه ايا مرا مى فريبند» و مرا ريشخند 


كنم كه حكيمان از ان به حيرت افتند.» 
امثال اين اخبار و آثار بسيار است. از 


اد كردازر عسالم يايد مخالة كفتتنارش 
نباشد 


بلكه او به جيزى امر نمى كند مكر اين 
که ود متسین کس اشت كد کے ان عمل سی 
کل 

خداوند متعال فرموده است: أ تَأمْرُونَ لاس باب و تَنْسَوْنَ أَنفْسَكُمْ. 

و نيز: كَبْرَ مفتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تفعلون. 

وا کمن دامتان تعیب زعليه الساتم) ورد ا و ما أريذ آن أُخالِفَكُمْ 
إلى ما نکم عَنْهُ 9 ۱ 

ور ات اله .. و اتقوا الله و اعْلّمُوا ... و اتقوا الله و 
الا 

و نيز به عیسی بن مریم فرموده است: ای 
پسر مریم خود را يند ده. اگر يذيرفتى 
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آنكاه مردم را موعظه كن و كرنه از من 
شرم بدار. ۱ ۱ 

ييامبر خدا (صلى الله عليه واله وسلم) 
فرموده است: در شب معراج بر كروهى كذر 
كلم کسته: لان اتان و سا :مقر اهاي 
اتشين می بريدندء.ء كفتم: شما جه كسانيد؟ 
كفتند: ما به نيكى دستور مى داديم و خود 
به آن عمل نمی كرديمء و از بدى نهى مى 
کردیم و خود آن را به جا می آوردیم. 

و نيز فرموده است: هلاك شدگان امت من 
عالمان فاجر و عابد ان نادانند» و بدترین 
بدان عالمان بدء. و خوبترین خوبان عالمان 
خوب مى باشند. 

ابو الدرداء كفته است: واى يك بار بر 
كسى است كه نداند.ء و هفت بار بر كسى است 


مكحول از عبد الرحمان بن غنم روايت 
كرده كه كفته است: ده نفر از اصحاب 
بيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) براى 
من نقل كردند» كه ما در مسجد قبا علم مى 
اموختيم. ناكهان ييامبر خدا (صلى لله عليه 
واله وسلم) بر ما وارد شدء و فرمود: 
انجه مى خواهيد بياموزيد» اما تا انها 
را به كار نبنديد خداوند به شما مزد 
نخواهد داد. 

عيسى (عليه السلام) فرموده است: كسى كه 
فلخ مى | مكحو 433 .و حه .ال تسیل كنةد 
مانند زنى است كه ينهانى زنا دهد و ال 
آن آبستن شود» و چون نتحا رک دزی .و آاشکار 
كردد رسوا و مفتضح كردد به همين ترتيب 
كشن اه علخ خ3 برا تة كاز سین تلد 
خداوند متعال او را در روز رستاخيز در 
برابر همه خلايق رسوا و مفتضح خواهد 
ابن مسعود كفته است: بزودى روزكارى 
فرا مى رسد كه شيرينى دلها بدل به شورى 
مى شود در ان زمان عالم و دانشجو از علم 
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سواد تهى. ترند+:. دلهائ. عالمان. مانتد زمين 
قرو رای ھی کرد كه فان ان حجن أن فس 
اوو بسكن کو اوا ی ان ان خاضل:.حمي شود 
ف ا غات شنت کے سای غا تز و 
دوستی دنیا كن اة و آن را بر آخرت 
بركزينند.ء در اين هنكام خداوند متابع 
حكمت را از آنها می كيردء و جراغهاى 
هة ايت برا ی التهاق: انها خ موش مى 
گرد اند» از اين رو هنكامى كه عالم آنان 
را ديدار مى كنى با زبان» ترس خود را از 
خدا به تو خبر مى دهد ليكن عمل او 
بيانكر بی پروایی و فجور اوست» در ان 
روزگار زبانهاى يربار فراوانء و دلهاى 
ياك قحط و ناياب استء. به خدايى كه جز او 


در انجيل نوشته شده است: دانستن 
را نمى دانيد نخواهيد مكر اين كه ا 
را مى دانيد به كار بسته باشيد. 
حذيفه كفته است: شما در روزكارى قرار 
داريد كه اكر يك دهم آنجه را می دانيد 
تز ك کنن هلاك مى شويدء و روزكارى فرا 
خواهد رسيد كه هر كس يك دهم انچه را مى 
د اند به كار بندد رستكار می شود» و اين 
به سبب كثرت بيكاره ها و باطل كرايان 
است. 

از ييامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل 
شده كه فرموده است: «بسا اين كه شيطان 
در به دست اوردن دانش بر شما سبقت كيرد 
عرض شد: ای ييامبر خدا آن جكونه است 
فرمود: مى كويد علم به دست بياور و عمل 
مکن تا عالم شوی. در نتیجه پیوسته از 
تم ۳ نی ا کا ار کے خر کے 
اندازد تا انگاه كه عمل نكرده مى ميرد.» 
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ان را عمل به حفاص آورده ايد بزودی 
گروهی كه از نیکان شما نیستند يديد 
خواهد آمد كه آن را مانند نيزه راست مى 
گرد انند» عالمى كه عمل نمهى كند مانند 
بيمارى است كه دارو را تعريف مى كندء 
لیکن خودت واد نا أن رشان “نمي کته و يبا 
چون كرسنه ای است كه خوراكهاى لذت بخش 
را توصيف مى كندء ولى آنها را نمی يابدء 


و به امثال اينها كفته می شود: سکیم الوَیِل 


کے ية از طريق جاه اتبيعه) ديت 
به سند خود از امام صادق (عليه السلام) 
روايت كرده كه فرموده است: «راويان كتاب 
خدا بسيار.ء و رعایت کنندگان آن و 
جه بسیارند» اندرزجویان از حديث كه نسبت 
به قرآن خیانتکارند» عالمان در غم ترك 
عمل و نادانها د ر اندوه حفظ الفاظندء 
یکی دنبال حفظ حیات» و ديكرى در پی هلاكت 
خويش است.ء و اين جاست كه دو رعايت كننده 
از هم جدا و دو دسته از هم متمايز مى 


و نيز به سند خود از آن حضرت درباره 
قول خداوند متعال: إنما يَحْشَى الله من عباده العلماء نقل 
كرده كه فرموده است: «مراد عالمى است كه 
كردارش.ء كفتارش را تصديق كند» و كسى كه 
كردارش مصدّق كفتارش نباشد عالم نيست.» 

در روايت ديكرى است: «و هر كس كردارش 
با كفتارش وفق نداشته باشد ايمانش عاريه 


در مصباح الشريعه از آن حضرت نقل شده 
كه فرموده است: «براستى عالم كسى است كه 
اعمال شايسته و اذكار ياكيزه و صداقت و 
ج نهب ركنا 'ويش معزت او ناشصدء ايه بزيحان و 
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گردنفرازی و اذعايش.ء در غير اين زمان 
كسانى به طلب علم اقد ام مى كردند كه ال 
خرد» پارسایی» حکمت» شرم و ترس از خدا 
برخوردار بودند» و در اين روزگار نشانى 
از اين جيزها در طالبان علم نمى بينيم. 
عالم به عقل» مداراء محتتء.ء خلوصء 
بز د تا لو اکتا نم كشا دتدستى. تیار 5 از ۶۵ 
و دانشجو به شوقء. اراده.ء فراغعتء. 
بارسايى.ء خشیت» حفظ و دورانديشى محتاج 
است .۰ > 

نیز از آن حضرت روایت شده که فرموده 
است: «خد اوند به داوود (عليه السلام) وحی 
کمترین کار من با او سخت تر از هفتاد 
تا ز ات يساطتى. اشستهء و آن اين کے یریت 
ياد خود را از دلش بیرون مى برم.» 

غز الی می گوید: 


۲ عالم بايد همتش را به تحصيل علمى 
متوجه كند كه در اخرت سودمند باشد 

و بر رغبت او در طاعت بیفزاید» از كسب 
علومى كه سو د انها انتذكء و جدال و قيل و 
قال در آنها بسيار است يرهيز كند. جه 
كسى كه از علم توام با عمل روى مى 
گرد اند مانند بيمارى است كه به امراض 
بسيارى دجار باشد» و در وقتى تنك كه بيم 
از دست رفتن آن را دارد» با يزشكى حاذق 
روبرو شود» و وى به جاى اين كه از آنچه 
به آن كرفتار است با او سخن كويد از 


خو ام كياهان و داروها و شكفتيهاى طب از 
وى يرسش كند.ء و اين خود منتهاى بيخردى 
است. 


روايت شده است كه مردى نزد ييامبر خدا 
(صلى الله عليه وآله وسلم) آمدء و عرض كرد: 
از غرايب علم به من بياموز. ييامبر (صلى 
الله عليه واله وسلم) فرمود: «درباره اصل 


264 


علم جه كرده اى؟ کف اصل علم جيست؟ 
پیامبر «صلی لله عليه وآله وسلم) فرمود: 
ايا پروردگارت را شناخته اى؟ كفت: اور قرع 
فرمودء در ادای حق او جه كرده ای؟ عرض 
کرد: انچه خدا خو استه است فرمود: ايا 
مرگ را شناخته ای؟ عرض کرد : آ ری فرمود: 
براى ان جه اماده كرده ای كفت: انچه خد ا 
خواسته است ييامبر (صلی الله عليه و آله 
وسلم) فرمود: برو آنچه را در آن جا ا ية 
کار می آید محکم كن سپس بيا تا تو را 
غر ایب علم بیاموزم.» 


كه از یکی از بييشينيان نقل شده است كه 
استادش به وى گفت: جه مدت است كه با من 
مصاحبت دارى؟ پاسخ داد: سى و سه سال 
استاد كفت: در اين مدت از من جه آموخته 
اى؟ كفت: هشت مسأله استاد كفت: إنَاً لله و 
إنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَء عمر من با تو سيرى شدء 
و تو تنهاء هشت كنبا انا ال من آموخته ای 
ياسخ داد: اى استاد! جز اينها نياموخته 
ام و دوست ند ارم دروع بگویم استاد نة او 
كفت: هشت مساله را بيان كن تا انها را 
بشنوم. 

كفت: 

مساأله ال به اين مردم نكريستم ديدم 
هر كسى را محبوبى است كه تا لب كور با 
وی همراه استء و چون به كور رسد از وى 
جدا مى شود من اعمال نيك را محبوب خود 
ساختم.ء تا چون به كور وارد شوم به همراه 
من باشد. استاد كفت: افرين. 

مدنا 22۱ دوم جيست؟ ياسخ داد: در كفتار 
CS ET‏ است: 
د ا ابد الجا ا ۳ 
اين رو در دفع هوسها كوشيدم تا نفسم بر 
طاعت حق تعالى رام شد. 
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سوم به اين مردم نگریستم ديدم هر كس 
داراى جيزى است كه از ديدكاه او قيمتى و 
| رزشمند است» و آن را برداشته و حفظ مى 
كندء سپس به گفتار خداوند متعال نظر 
کردم كه فرموةه اس مها عنذكم ‏ نقد و ها 
عند الله باق» پس هر كاه جنزئ ۷ ية دست 
آیے گے 3 اراچ قیحت و آرڑشھے ناقهد ۱.۵۱ 
نرك خد اوند می فرستم تا برای من نزد او 
باقى بماند. 

جهارم- به اين مردم نكريستم ديدم هر 
يك از انها خود را به مال و شرف و حسب و 
نسب منتسب مى كند من در اين امر 
انديشيدم.ء ديدم اينها جيزى نیست» سپس در 
سخن حقّ تعالى نظر كردم كه فرموده است: إنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكمْ» لذا در طريق تقوا کار كردم 
تا نزد خداوند كرامى باشم. 

ينجم- به اين مردم نگریستم» ديدم 
كروهى از كروه ديكر به بدى ياد مى كند و 
دسته ای دسته ديكر را لعن مى كندء 
د انستم ريشه همه اين نارواييها حسد استء 
يس از آن به كفتار حق تعالى رجوع دم 
قي .انلیا ال اء از آي .رو حه وا .توك 
کردم و از مردم دوری گزیدم» و يقين کردم 
که روزی از سوی خداوند تقسيم شده است» و 
دشمنى با مردم را از خود دور ساختم. 
ششم- به اين مردم نكريستم ديدم برخى 
بر برخى ديكر ستم و دسته ای با دسته 
ديكر نبرد مى كنند به كفتار خداوند 
متعال مراجعه كردم در آن جا که فرموده 
است: إنَّ الشیّطان لَكُمْ عَدُو فَانَخِدُوهُ عوا يس او را تنها 
دشمن خويش دانستم» و در يرهيز از او 
كوشيدم.ء زيرا خداوند بر دشمنى او كواهى 
د اده است» و دست از دشمنى با مردم 
برداشتم. 
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هفتم- به اين مردم نگریستم ديدم هر يك 
از انها در جستجوى تكه اى نان است» و 
بدين سبب خود را خوار» و در آنچه برای 
او حلال نيست وارد می شود سپس به كفتار 
خداوند متعال نظر كردم كه فرموده است: و 
ما من دَابََّة في الأزْض لا علی الله رزفها, دانستم كه من نکی 
از آن جنبندكانم كه روزى ام بر خداستء 
از این رو به آنچه از جانب خدا بر من 
و اجب است مشغول شدم» و از توجه به آنچه 
ترك لاف دارم » خودد اری کردم . 

هشتم- به اين مردم نگریستم» ديدم اين 
بر ملك خويشء و ان بر تجارتء. یکی بر 
صنعت » و ديكرى بر سلامت مزاج خود تكيه 
دارد. و هر مخلوقی بر مخلوق دیگر متكي 
است» من به كفتار خداوند سبحان رجوع 
كردم كه فرموده است: و من يَتَوَكل على اله 
فهوّ سب از این رو بر خداوند ايقل 
کردم » كه او مرا بس و نیکو سرپرست است. 

اماو کشت فد اهنت توفيق ديه كن ارز ات 
بداردء جه من در علوم توراتء. انجیل. 
زبور و قرآن عظيم نظر کردم» و ديدم مدار 
انها بر همين مسائل هشتكانه است» هر كس 
آلا را يه کار ا بده امن حال ككات 
عمل كرده است. 

مى كويم: اين جريان با اندك تغييرى در 
الفاظء به سرور ما امام صادق (عليه 
السلام) نسبت داده مى شود» كه ميان آن 
حضرت و یکی از شاكردانش اتثفاق افتاده 
است. 

غزالی می گوید: درك این بخش از علم كه 
برای روز بازپسین سودمند و موجب مزيد 
طاعت است مورد اهتمام علمای اخرت مى 
باشد» اما عالمان دنيوى به دانشهايى مى 
يردازند كه دست يافتن به مال و مقام را 
برای آنها ميش سازدء و امثئال اين علوم 
را كه همه ييامبران بر اساس انها 
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ضحّاك بن مزاحم كفته است: ييشينيان را 

ديدم و دريافتم كه جز ورع و يرهيزكارى 
از يكديكر نمسى اموختند» و مسلمانان 
امروز را مى بينم كه تنها حرف و سخن از 
يكديكر فرا می كيرند. 


5:- عالم بايد به رفاه و تنعم در خوراك 
و يوشاك و تجمّل در اثلاث و مسكن كرايش 
تلتق تا شتا ديخا شك 

بلكه در همه اينها ميانه روى را 
اختيار.ء و به ييشينيان صالح اقتداء و به 
حد اقل اينها بسنده كندء و هر قدر تمايلش 
به اينها كم شود تقربش در ييشكاه حق 
چا سے افزون» و درجه اش نزد علمای آخرت 
برتر مى شود. 

گو اه اين كفتار حكايتى است كه از ابو 
عبد لله خواصّ كه از ياران حاتم اصّم بوده 
است نقل شده ء كه كفته است: با حاتم وارد 
شهر رى شدم و سيصد و بيست مرد به همراه 
مت هد كة اقم زت الت ما تيف ےا وا 
داشتیم» و اینان همگی جبه پشمین بر تن 
داشتند.ء و با انان نه طعامى بود و نه 
انبانیء بر یکی از بازرگانان كه زاهد 
پیشه و دوستدار درویشان بود وارد شديمء 
وی در آن شب از ما پذیرایی کرد و چون 
بامداد شد به حاتم كفت: ايا با من كارى 
هست؟ زيرا مى خواهم به عيادت فقيهى از 
خودمان كه بيمار است بروم.ء حاتم كفت: 
عيادت بيمار فضيلت بسيار دارد» و نكاه 
كردن به فقيه عبادت است.ء از اين رو من 
هم با تو می آیم. بیمار محمّد بن مقاتل 
قاضی شهر ری بودء چون به در خانه رسیدیم 
کاخی بلند و زيبا یافتیم. در اين هنكام 
حاتم در فکر فر و رفت» و گفت: خانه عالم 
به اين صورت؟! سپس اجازه ورود داده شدء 
جون وارد خانه شديم سرايى يافتيم فراخ 
كه به سلاح و پرده ها اراسته بود حاتم 
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بیشتر به فكر فرو رفت» يس از آن به مجلس 
در آمديم كه فرش لطيف و نرمى در آن 
گسترده شده و قاضی بر روی آن خفته» و بر 
بالای سرش غلامی ایستاده بود كه بادزنی در 
دست داشت. در اين موقع قاضى نشست و رسم 
يرسش به جاى اورد. ولى حاتم ايستاده 
بود. ابن مقاتل به او اشاره كرد كه 
شايد حاجتى دارى پاسخ داد: آرى» قاضى 
گفت: حاجتت چیست؟ حاتم گك شش اه الى 
دارم و می خواهم آن را از تو بپرسم قاضی 
كفت و نتشرس متا هر كوخ زرخ ٠و‏ ن اة 
بنشين تا بپرسم وى راست بنشست. حاتم 
گفت: اين دانش خود را از كجا فرا كرفتى؟ 
قاضی پاسخ داد: آن را محدئان موثق به من 
رسانيده اند. حاتم كفت.ء از جه کسی به تو 
رسانيده اند؟ ياسخ داد: از اصحاب ييامبر 
خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) . حاتم كفت: 


بيامبر از جه کسی؟ كفت: از جبرئيل و 
او از ندا 'وتمد ‏ متغنال خانم كفيتة: در ۲ 
جبرئيل از خداوند متعال به ييامبر (صلى 
له لته رو اه سم و او تة امحتاي: شود 
ورساتند دة و “انان “مه ر افیان. نقه تقل كوذه 
اند هيج شنيده اى كه هر كس خانه اش 
همچون سرای اران باشد». و وسعت آن 
بیشتر» منزلتش نزد خداوند زیادتر خواهمد 
بود. قاضى كفت: 

نه. حاتم كفت: يس حكونه شنيده اى؟ 
ياسخ داد: شنيده ام هر كس در دنيا زاهدء 
و به آخرت راغب باشدء و مستمندان را 
دوست بدارد» و کار آخرت را بر امور دنیا 
مقدّم سازد پایگاهش در نزد خداوند برنر 
خواهد بود. حاتم به او گفت: يس تو به جه 
كھ قشف کر وو ای 9 و فحنا سن سحلت از 
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عليه و آله وسلم) و اصحاب شایسته او يا 
به فرعون و نمرود؟ كه نخستین کسانی 
بودند كه خانه از كج و اجر يبنا كردند. 
ا ها اما زا بقل ,فاد اتج “كه دة قا ٠ر‏ لته و 
بر آن حريص است چون امئال شما را ببيند 
می گوید: عالم حالش چنين است» و من بدتر 
از او نیستم. يس از اين سخنان حاتم از 
نزد قاضی برخاست و بیرون رفتء و بیماری 
ابن مقاتل شت كرفت. 

جون مردم شهر رى از آنجه ميان قاضى و 
حاتم كذشته بود اكاه شدند.» به حاتم 
كفتند: طنافسى فنا فى قزوين جبيز د ارت ال 
اوست. حاتم به قصد ديدار او رهسيار 
قزوين كرديد. جون بر او وارد شد به وى 
كفت: خدا تو را رحمت كند من مردى عجمى 
هستم خواهان آنم كه يكى از مسائل دين را 
كه كليد نماز است به من بياموزى و بكويى 
که چگونه باید برای نماز وضو بسازم. 
كفنت: 

فرمانبردارم» و غلام را صدا كرد كه ظرف 
آبى حاضر كند حون رف آب را آورد» 
طنافسى نشست» و هر يك از اعضاى وضو را 


به همين كونه بايد وضو كرفت. حاتم به 
او كفت: تو بر جايت بنشين تا من در حضور 
تو وضو بگيرم كه اين برايم مطمثئثن تر 
خواهد بود طنافسى برخاستء.ء و حاتم نشست و 


من در ريختن يك مشت اب اسراف كرده امء و 
تو در كرداورى اين همه اسباب اسراف 
نكرده اى طنافسى دريافت كه مقصودش همين 
بوده است نه آموختن. از این رو به درون 
خانه رفت» و تا چهل روز از آن بیرون 
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چون حاتم وارد بغداد شد» مردم به كرد 
او جمع شدند و كفتند اى ابا عبد الرّحمان 
تو مردى عجمى هستى و دجار لكنت زبانی» و 
شیم سا وس قاب کاب مت سکس 
گفتارش را قطع می کنی پاسخ داد: من سه 
صفت دارم كه با انها بر دشمنم پیروز مى 
شوم » یکی ان كه اگر دشمنم سخن بر صواب 
كويد شاد می شوم ديكر ان كه اكر خطا 
گوید غمگین مي شوم» و سوم آن که زمسام 
نفس را نگه می دارم كه در حق او ستم 
نکنم. چون این سخن به گوش احمد بن حنبل 
رسید گفت: سبحان لله او چقدر عاقل استء ما 
را نزد او ببرید. 

هنكامى كه او را بر وى وارد كردند 
كفت: اى ابو عبد الرحمان سلامت دنيا در 
جيست؟ ياسخ داد: اى ابو عبد الله از دنيا 
به سلامت نمى توانى رست جز اين كه جهار 
ما در تو یا مه اه اتتهكاقى...قصردم 
دركذرىء. مانع اعمال جاهلانه خود شسوی» 
الجة دص صه “ايسان ق ن او ام 
دارند نوميد باشی» اكر بر اين طريقه 
رفتار كنى.ء به سلامت مى مانى. 

سپس حاتم به سوى مدينه رفت. مردم 
مدينه از او استقبال كردند. وى كفت: 

ای مردم اين كدام مدينه است؟ كفتند: 
مدينه ييامبر خدا (صلى لله عليه و آله 
وسلم) است گفت: کاخ پیامبر ووا اله عليه 
و آنله وسلم) کجاست تا در آن نماز بگزارم؟ 
ای ها او را باه لو . اشت. وق 
تنهار حار ةة اى يست و محقر داشته است 
دشية ای ای او سارف اس 
دادند: آنها كاخ نداشته و تنها خانه 
هايى كوجك و ساده داشته اند حاتم كفت: 
ای مردم ! يس اين جا مدينه فرعون استء. 
مردم او را كرفته نزد حاكم بردند و 
كفتند: اين عجمى مى كويد: اين جا مدينه 
فرعون است. حاكم يرسيد جرا اين سخن را 
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مى كويى؟ حاتم كفت: در قضاوت درباره من 
شتاب مكن. من مردى عجمى هستم وارد اين 
شهر شدم و يرسيدم: اين مدينه كيست؟ 
ك ايبن نة اسر .لها -( صل 1۳ 
غنلبه و آله وستلة )< استء كسمتم .کسام او 
کحاست؟ ... و ابقيه داستان را براى حاكم 
نقل كرد» و يس از آن گفت: خداوند متعال 
فرموده است: لَقَدُ کان لَكُمْ في زسول لله سوه 
خسته: اك جما .هه کے لاسي ھی ا 
آیا به پیامبر خدا یا نه فرعون که 
ساخت. بش از شنیدن این سعنان دست. از او 
تاره و ره :وا هی کت ا 

راه روشن ‏ جلد اول ترجمه المحجة 
البیضاء فى تهذیب الاحياء 


ضام 


اين داستان حاتم بودء و از روش 
كذرانى و ترك تجمّل شواهدى در محل خود 
ذكر خواهد شد.ء اما تحقيق امر اين است كه 
آرايش به مباح حرام نيست» ليكن زياده 
روى و دلبستكى به آن موجب انس و عادت مى 
شود تا آن جا كه ترك آن دشوار می كردد. 
علاوه بر اين مداومت در آرايش جز از طريق 
به كار كرفتن اسبابى كه استفاده از آنها 
غالبا موجب ارتكاب گناه است ميسر نيست» 
از قبيل نفاق و جرب زبانى و رعايت 
مردمان و ريا و ديكر كارهايى كه شرع 
انها را منع كرده است. بنابراين هوشمندى 
و دورانديشى ايجاب مى كند كه از آنها 
اجتناب شود» زيرا هر كس خود را غرق در 
كارهاى دنيا كند بى ترديد از خطرهاى آن 
سالم نمى ماند» و اكر فرو رفتن در اين 
غرقابه با سلامت همراه مى بود» بيامبر 
خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) در ترك دنيا 
مبالغه نمى فرمود» تا آن حدّ كه در اثناى 
خطبه بييراهن نقشدار و انكشتر طلا را از 
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خود دور کرد» و همچنین موارد دیگری است 
که باق ود آينده كان حو اهل شد. از اين رو 
گر ایش به تنعم مباح دارای خطرات بزرگی 
است» .و دور از هقام وف و خشبت :مى باشذء 
و ویژگی عالمان ربانی بيم و خشيت از 
خد استء و خاصیت خشبت نيز دوری جستن از 
هر کاری است كه گمان وجود خطر در انجام 
آن است.» 

می كويم: آنچه بر صخت اين كفته ها 
كواهى می دهد روايتى است كه سید رضى در 
كتاب نهج البلاغه از مولاى ما امير مؤمنان 
(عليه السلام) نقل كرده است. آن حضرت ضمن 
كفتارى طولانى فرموده است: ... كسى كه 
دنيا در نظرش سترگ» و موقعيّت آن در دلش 


براى تو كافى است» و رفتار او دليل بر 
زشتى و نقص دنيا و بسيارى رسواييها و 
بديهاى ان مى باشد. زيرا دنيا بكلى از 
او گرفته شد» و از همه سو برای ديكران 
مهيا كرديد او از يستان دنيا شير 
ننوشید» و از زیب و زیور آن دوری جست. 

و اگر بخواهی در مرحله دوم روش پیامبر 
خدا يعنى موسى كليم اله (عليه السلام ) را 
كه درود خدا بر او باد برای تو بگویم. 
فا له تكاس کت ینعی لها 
آتژلث ا من یر فقیزء به خدا سوگند او 
کو تاره که 31 :1 موه وی یه تنل 
چیزی نخو است» زیرا او كياه زمين را مى 
خورد» و از بسیاری لاغرى و فروریختن گوشت 
بدنش سبزى كياه از يشت يرده شكمش ديده 
مى شد. 

و جنانجه بخواهى در مرحله سوم روش 
ييامبر خدا (عليه السلام) يعنى داوود 
(عليه السلام ) كه :ود اا :كر اور لح و 
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دارای مزامیر وقاری بهشتیان را برايت 
بازگو كنم او به دست خويش از ليف خرما 
زنبيل مى بافت» و به همنشينان خود مى 
گفت كدام يك از شما اينها را برايم مى 
فروشد؟ وی از بهای آنها گرده نان جوی 
فراهم مى کرد و مى خورد. 

و اگر بخواهى درباره عیسی بن مريم 
(علیهما السلام) سخن بگویم» او سنك را 
بالش خود قرار مى دادء و جامه زبر مى 
پوشید» و طعام خشن مى خورد» و نان خورش 
او گرسنگی بودء راغ شبش مهاب و 
سرپناهش در زمستان خاوران و باختران 
(این طرف و آن طرف) زمین بود» موه و 
سبزی خوشبوی او گیاهی بود كه از زمين 
برای چهارپایان مى روييد او نه همسری 
داشت كه وى را شيفته خود كنده و نه 
فق وزتدى ك او را وجار انوم سارهع و هد 
مالى كه او را به خود مشغول گردانهد» و 
نة طمتعحئ. کته وى را به خوارى افكند. 
بياهايش مركب اوء و دستهايش خدمتكار وى 
بود. 

از ييامبر ياك و مطهر خود كه درود خدا 
بر او و خاند انش باد ييروى كن.ء زيرا او 
نمونه است براى كسى كه بخواهد تاسّى كند. 
و انتسابى شايسته است براى كسى كه خود 
را به جايى نسبت دهد. محبوبترين بندكان 
کر ند له اوتنك كسى ست كة اة شتا یر "اي 
اقتدا كند.ء و به دنبال او كام بردارد. 
او لقمه دنيا را با اطراف دندان مى جويد 
يعنى به خوراك كم بسنده مى کرد» و به 
دنيا توحهى نداشت. از همه مردم دنيا 
بیشتر پهلویش از آن یکی و شکمش از 
همگان گرسنه تر بود نعمات دنا به او 
پیشنهاد شدء. لیکن از پذیرفتن آن خودداری 
كتحر ۰8۰۵ لاق آن جيزى را كه خداوند دشمن 
داشته است دشمن می داشت» و آنجه را 
خداوند حقير شمرده او نيز حقير شمرد» و 
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جيزى را كه خداوند خرد و کوچك د انسته او 
نيز خرد و ناجيز می دانست» و اگر در ما 
جز دوستى انجه را خدا و ييامبرش دشمن 
شتا انود ر | شف آ تشه ا .كيه فا و اه 
کوچك و حقير شمرده جيز دیگری نبود» برای 
دی ميا از رو ا ا تور كاسن 
بو د . 

يبا مسن (ضلی الله عليه و آله وسلم) ...رئ 
زمين طعام مى خورد» و مانند بردكان می 
نشست.ء و به دست خود بر كفش و جامه اش 
وصله مى زد بر الاغ برهنه سوار مى شدء و 
یکی را هم در يشت سر خود سوار می كرد. 
پرده ای بر در اطاقش اويخته ديد كه در 
آن تصویرهایی بودء به یکی از همسر انش 
فرمود: ای زن اين را از نظر من پنهان 
کن» زیرا هنگامی که به آن می نگرم به 
ياد زيب و زیور دنا مى افتم. او با 
تمام قلب خويش از دنيا رو گردانید. و 
ياد آن را از خود دور ساختء.ء و دوست داشت 
كه زيورهاى دنيا از نظرش نايديد باشد 
مبادا از آن جامه فاخری برگیرد» یا دنیا 
را جای آرمیدن بشمارد» و اميد درنك در 
آن داشته باشد لذا آن را از جان خويش 
یکی يوون وا دو آن ول حون "دون ساخته 
و از جلو چشمش پنهان گرد انید. آری جنين 


شود نيز بیزار است. 

در روش زندكى ييامبر خحدا كه درود 
خداوند بر او و خاندانش باد جيزهايى است 
که تو را به زشتیهای دنیا و عیبهای آن 
آكاه می سازدء زيرا او با بستكان خود در 
دنيا كرسنه به سر برد» و با همه تقزبى 
كه در بيشكاه خداوند داشت زيب و زيور 
دنيا از او به دور داشته شد بنابراين 
بيننده بايد با چشم خرد بنكرد كه آيا 
لا وتك تا “انحن :كال ,مجم (صلی الله عليه 
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والة "وشلخ) برا كل امتى. .ل اة ور تا وان 
ساخته است. اكر بكويد خوار كرده است 
دروغ كفته و به خداوند بزرك سوكند بهتان 
بزركى زده است» و اكر بكويد او را كرامى 
داشته بايد بداند كه خداوند ان ديكرى را 
خوار داشته كه دنيا را براى او فراخ و 
گسترده ساخته. زرا آن را از مقزبترین 
كسان به دركاهش دريغ داشته است. 
بايد از پیامبر خود پیروی كند و در پى 
او گام برداردء و به هر جا او وارد شده 
به آن جا در آید. و اگر چنین نکند از 
هلاكت ايمن نخواهد بود» زيرا خداوند محمد 
(صلی لله عليه وآله وسلم) را نشانه قيامت 
و مژده دهنده بهشت و بيم دهنده عقوبتها 
وذ ها “تقو انق اک اه 

آرى ادق .نحا شکم گر سنه ار شتا و سل او و 
با قلبی سلیم به دیار آخرت وارد شد او 
تا انكاه كه به سراى باقى شتافت و دعوت 
بروردكارش را اجابت كرد سنگی بر روى 
سنكى ننهادء جه بزرگ است منت خدا بر ما 
كه نعمت وجود جنين رهبرى را به ما عطا 
فرمود تا از او ييروى کنیم» و به دنبال 
جنين پیشو ایی گام برداريم. به خدا سوكند 
من به این جبه خود آن قدر وصله زدم كه 
دیگر از وصله زننده آن شرم کردم » کسی به 
من گفت: دیگر اين لباس کهنه را از خود 
دور نمی کنی گفتم از من دور شو که : عند 
الصباح يحمد القوم السرى» 

كلينى در كتاب كافى به سند خود از 
امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه 
فرموده است: هر جه ايمان بنده زياد شود 
بر تنكى معيشت او افزوده می كردد. 


276 


ه- عالم بايد از حاکمان دوری گزیند 


و تا راصی برای گریز از آنها در 
اختيار دارد به هيج وجه بر انها وارد 
نشود.ء بلكه شايسته است از معاشرت با 
الها اخترار کلام اهن حت الها تسرد وف 
بيايند» زيرا دنيا سبز و شيرين است و 
زمام آن به دست سلاطين و حكام می باشد» و 
کسی كه با آنها معاشرت كند جه بسا برای 
تامين خواستها و به دست اوردن دل انها 
کم پا فيش گام برداردء در حالی كه آنها 
ستمگرند» و بر هر ديندارى واجب است آنان 
را محكوم کند» و با فاش كردن مظالم و 
نكوهش اعمال آنها دلهايشان را نكران 
سازد. از این رو يه دست سلاطین و حكام می 
پباشدء و کسی که با آنها معاشرت كا جه 
بسا برای کسی که بر الها وارد می شود یا 
تجملات انها نظر او را جلب مى کند»ء که در 
اين صورت نعمتهايى را كه خداوند به او 
ارزانی داشته حقير خواهد شمرد.ء و يا از 
اين كه اعمال آنها را انكار و محكوم كند 
لب فرو خواهد بست كه در اين حال فريبكار 
و چاپلوس خواهد بود» و يا سخن بر وفق 
رضا و خشنودى خاطر انها خواهد كفت كه 
اين دروغ آشکار مى باشدء و يا طمع مى 
كند كه چبزی از مال انها به او برسد كه 
اين نيز حرام مى باشد. و ما در كتاب حلال 
و حدن اع انه ضایر اسك ار امنوال.. ام ال 
شود و آنچه جايز نیست» اعم از حقوق و 
مستمزيها و جوايز و جز اينها را ذكر 


بدى استء و علماى آخرت در اين امر طريق 
احتياظ. ورا اناد كرده اندى يتامين (صتليى 
الله عليه و آله وسلم) فرموده است: «هر كلس 
باديه- نشین شود جفا کرده» و آن كه شکار 


را دنبال كند غفلت ورزيده.ء و كسى كه نزد 
حاكم رود خود را در فتنه انداخته است.» 

و :تز :نا نز (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فرموده است: «بزودى فرمانروايانى بر شما 
حكومت خواهند كرد. كه كارهاى خوب و بدى 
را از آنها مشاهده مى كنيد. هر كس آنها 
را محكوم كند بيزارى جسته» و آن که 
اظهار ناخشنودى كرده سلامت مانده.ء و کسی 
كه رضايت دهد و بييروى كند خداوند او را 
از رحمت خود دور مى سازد. عرض كردند: اى 
ييامبر خدا! ايا با انها بجنگيم» فرمود: 
مادام كه نماز می گزارند نه.» 

و نيز فرموده است: «عالمان مادام كه 
با حاكمان نياميزند امناى ييامبران بر 
كتند بة فيياميز ان خنانت كرده اد یره از 
آنها حذر كنيد و دورى كزينيد.» اين حديث 
را انس روايت كرده است. 

مى كويم: چنان كه ييش از اين مذكور شد 
اين حديث نيز از طريق خاصه از امام صادق 
(عليه السلام ) از ييامبر (صلی الله عليه 
و آله وسلم) روایت شده است. 

و اله وسلم) فرموده است: «بدترین عالمسان 
التبا نتم :همستتل. كه تمد حكام مى زونحك: ٠و‏ 
علما حاضر مى شوند.» 

می كويم: نقل شده است كه دانشمندى به 
یکی از ابدال كفت: بزرگان و پادشاهان 
زمان ما را چه شده است که سخن ما را نمی 
بذيرند.ء و به علم ارج نمى نهند.ء در حالى 
كه در روزكار پیش وضع خلاف اين بودء او 
پاسخ داد: در ان زمان يادشاهان و بزركان 
و اهل دنيا نزد عالمان مى رفتند»ء و 
اموال خود را به آنها تقديم مى كردند» و 
از انها خواستار علم و د انش می شدندء و 
عالمان در رد تقديميها و دفع متت آنها 
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يافشانزىئ. مى. كردندء از اتن زي دنيا دن 
نظر اهل ان حقير و قدر و منزلت د انش از 
دیدگاه انها بزرگ بودء جه انها فكر مى 
كردند كه اكر علم ارزشمند و كرانبها 
نبود دانشمندان ان را اختيار نكرده بر 
دنيا ترجيح نمى دادند» و اكر دنيا حقير 
وايست نبود آن را رها نساخته و از آن 
اعراض نمى كردند» و چون عالمان روزكار 
ما نزد يادشاهان و اهل دنيا مى روند» و 
دانش خود را در اختيار آنها می كذارند 
تا ار ساسا آنها جيزى به دست آورند. 
تسار دقار ف انان بر وگ و عتم در فد 
آنها كوحك كرديده است. 

یکی از عالمان ما كفته است: «بدان 
آنجه در اين باره نكوهيده شمرده شده 
مطلق ييروى از حاكم به هر صورتى كه 
اثفاق افتد نيست. بلكه مورد نكوهش اين 
است كه عالم به منظور اين كه حاكم زمينه 
ساز اهداف او باشد.ء و وسيله بالا رفتن 
شوؤن او در جامعه و برترى وى بر اقران» 
و افزايش ابرو و مقدار او كردد از او 
پیروی کند» و دنيادوستى و رياست طلبى و 
امثال اينها انكيزه او باشد اما اگر 
بيروى او از حاكم بدين منظور است كه وى 
را وسيله اقامه نظام نوعء اعتلاى كلمه 
دین» ترويج حق.ء ريشه كن ساختن اهل بدعتء 
امر به معروف و نهيى از منكر و مانند 
اينها قرار دهد» بى شك اين بيروى نه 
شمرده شده اأاست» و به همين طريق بايد 
از حاكم است و احاديثى كه در اين مورد 
رخصت داده است جمع كرد. 

كروهى از بزركان اصحاب ائمه (عليهم 
السلام) در ورود به دستكاه خلفا و سلاطين 
از همين رخصت استفاده كرده اند مانند 
علئَّ بن يقطينء. عبد لله نجاشى.ء ابو القاسم 
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بن روح که یکی از نواب چهار كانه استء 
محمد بن اسماعیل بن بزیع» نوج بن دراج و 
جز اينهاء و از فقيهان مانند دو سيد 
بزرك مرتضى و رضی و يدر انهاء خواجه 
نصير الدين طوسىء علامه بحر العلوم جمال 
الدذین جن مطهر و جز اینان. 

محمد بن اسماعیل بن بزیع كه از راویان 
موثق و صدوق است از امام رضا (عليه 
السلام) روايت كرده كه فرموده است: 
«خداوند بر آستانه ستمكران كسانى را در 
خدمت خود دارد كه به وسيله آنها براهين 
خود را روشن مى كندء.ء و در مملكت به انها 
قدرت مى دهد كه از دوستانش دفاع كنندء.ء و 
به دست آنها امور مسلمانان را اصلاح مى 
كند.ء جه آنها بناهكاه مؤمنان از آسيب و 
باشند. خداوند به وسيله انان ترس مؤمنان 
را در سراى ستمكران از ميان می بردء 
انان براستى مؤمنند.ء و امناى خداوند در 
روی زمين می باشند» انان در روز رستاخيز 
نور خداوند در ميان رغايائ اويتد» انوار 
اينان بر اهل آسمانها مى تابد» همان 
گونه كه ستاركان درخشان بر اهل زامن :مئ 
تابند.ء روشنى قيامت از تون اتهاست» 5 
قيامت از فروغ انها نورافشان مى شود. به 
خدا سوكند انها براى بهشت افريده شده 
اند» و بهشت براى آنها خلق شده است» 
كواراى آنها باد. براى هر يك از شما 
مانعى نيست كه اكر بخواهد مى تواند به 
همه اين ثوابها برسد» كفت: عرض كردم: 
فدايت شوم به جه جيز؟ فرمود: کسی كه با 
شاد كردن دل شيعيان مؤمن ماء ما را 
خرسند كرداند.ء همراه اين كروه خواهد 
بود» يس اى محمّد تو هم از آنان باش.» 
بدان اين توابى گرانقدر است ليكن در 
معرض خطرى سخت و فريبى بزرك می باشدء 
زيرا علاقه به خوشيهاى دنيا و رياست طلبى 
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و برتریجویی اگکر در دل پدید آیند بر 
بسیاری از راههای ثواب و مقاصد درستی که 
موجب واب مى باشد ككل 3 70 مي افكئندء و 
انسان را از این ثوابها محروم می سازند. 
از این رو ناگزیر بايد در اين مورد 
بیدار و هشیار بود.» 

مى كويم: در اين مورد عمده اين است كه 
قلب انسان از ستمكار روكردانء.ء و به 
اندازه ستمكرى و سركشى وى بر او خشمكين 
باشد» هر جند او نيازش را برآورد» و وى 
را به خود نزديك سازد» و به او نيكويى 
كند. ديكر اين كه بايد يس از تقزب به 
حاكم كيفيّت معاشرت خود را با مردم تغيير 
ندهد. 

غر‌ای. سي وقد ان( وو با کم ).رای 
عالمان فتنه و آزمایشی بزرگ» و فيصان 
شیطان وسیله ای قوی بر ضد آنهاست» بویژه 
هر كاه عالم خوش بیان و شيرين زبان باشد 
جرا كه شيطان ييوسته به او القا مى كند 
كه وارد شدن تو بر حكام و موعظه كردن 
انان سبب مى شود كه از ستمكرى باز 
ايستند.ء و شعائر دين را رتا !”تنك + ,اتا 
آن جا که خیال می کند وارد شدن بر اتن 
يك وظيفه دينى استء آنگاه جون بر حاكم 
وارد كردد پيوسته با او به لطف و 
مهربانى سخن گوید» و جايلوسى ورزد» و در 
ستايش او مبالغه كند.ء و اين كارها موجب 
نابودى دين اوست. كفته اند: عالمان چون 
بدانند برابر علم خود عمل كنتندء. و هر 
كاه عمل كنند به كار خود مشغول شوند» و 
هکت اسی كم كان و REE‏ رسای 
وی ف “جون. انها وا هط حه از سردم 
بگریزند. 
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مكى ۱ حكساخ بے يكين 31 #اتشتمتنددان 
نوشت: كسانى را به من معرفى كن كه من در 
كار نخدا از اتا كفك مکسرم. وف ياسع 
د اد: اما اهل دين تو را نمى خواهند» و 
تو اهل دنيا را نمی خواهی» ليكن بر تو 
باد به اشراف و صاحبان ابروء.ء زيرا انها 
شرف خود را از الوده شدن به خيانت حفظ 
مى كنند.ء و حون بر اهل دين شرط است كه 
از فرمانروايان بگریزند» در اين صورت 
طلب كردن انها و معاشرت با انان چگونه 
ميسر خواهد بود. 


1- فالخ باید در دادن فكوا شتاف نکند 


و تا راهى برای رهايى دارد.» از دادن 
فتوا خوددارى و از آن يرهيز کند. و اكر 
از انجه تحقيقا طبق صريح كتاب خدا يا نص 
خنايث و يا اجماع تابف آن را مني د التي ار 
او يرسش شود بايد فتوا دهد. و اكر از 
جيزى كه در آن شلك دارد از او بيرسند 
بايد بكويد: نمی دانم» و اكر از موضوعى 
که آن را به طون طن از طریق اجتهاد و 
تخمین مى داند از او پرسش كنند بايد 
احتیاط ورزدء و پاسخگویی را از خود سلب 
كند و به ديكرى كه در او اين مايه است 
ارجاع د هد . آرى راه حزم و احتياط همين 
است جه قبول خطر اجتهاد امرى بزرگ است. 
در حديث امده است که علم سه حيز است: 
كتاب ناطق » سنت قائم و لا ادرى (نمى 
دانم) شعبى كفته است: نمى دانم نيمه علم 
است و هر كس در جايى كه نمى داند براى 
غد ! خاموشی گزیند پاه اشش از کسی که سخن 
مي گنویند. کمتر نتیست. زیر | بر الفبس ادي 
اعتراف به نادانى امرى دشوارتر اأاست» و 
عادت صحابه و اسلاف شايسته نيز بر اين 
جارى بوده است. 
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ابن مسعود كفته است: کسی كه در هر 
جيزى كه مردم از او مى يرسند فتوا مى 
دهد ديوانه است. و نيز كفته است: سير 
عالم كفتن «نمى دانم» می باشد جه اگر 
خطا كند نابود مى شود. ابراهيم بن ادهم 
كفته است: هيج جيزى بر شيطان سخت تر از 
عالمى نيست که از روى علم سخن گوید. و 
كويد: به اين عالم بنكريد كه خاموشى او 
از سخن كفتنش بر من سخت تر است. يكى از 
عالمان در توصيف ابدال كفته است: 
خوراكشان فقر و كفتارشان ضرورت است» 
تان تا کسی از آنتها نپرسد فحن نمی 
گویند» و چون از آنها بپرسند چنانچه کسی 
دیگر باشد که پاسخ انها را بدهد خاموشی 
می گزینند» و چنانچه ناچار شوند پاسخ می 
دهند» و بيش از پرسش آغاز كردن سخن را 
نشانه شهوت نهفته كلام به شمار مى اورند. 
يكى از آنان كفته است: آن كه در ياسخ 
اندي و ار ای تا اسك نه اكش كسمتن 
و آن كه در دادن جواب سخت تر باشد 
پرهیزگارتر است. در حديث آمده است: 

جون شخص را به خاموشى و زهد آراسته 
يافتيد به او تقرب جوييد» زيرا او حكمت 
تلقين مى كند. همجنين كفته شده است: 
عالمان دو دسته اند» دسته ای عالم عام و 
فتوا دهنده اند اينها اصحاب اساطير و 
افسانه هايند. دسته ديكر عالم خاص مى 
اشنم اسان شام عم رمه بن اسان حكون 
و ارباب زوايا و كوشه كيرانند. و نيز 
گفته اند: معرفت به خاموشى نزديكتر است 
و هم یکی از آنها كفته است: چون دانش 
ادمى زياد شود كفتارش كم كردد. 

سلمان به ابى الدذرداء نوشت: به من خبر 
رسيده است كه طبيب شده اى و به درمان 
بیماران می پردازی بنگر اگر پزشکی سجن 
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كوى كه كفتارت شفاست.ء و اكر يزشكى را به 
خود بسته ای از خدا بترس كه مسلمانى را 
بكشى. پس از اين هر كاه از ابو الدرداء 
پرسش می شد تأمل می كرد.» 

ني كوريخ ف ار مس وو فاق که از شر 
شيعه در اين مورد وارد شده روايتى است 
در كتاب كافى از امام باقر (عليه السلام) 
كه از آن حضرت يرسش شد حق خداوند بر 
بندكان چیست؟ فرمود: «اين كه آنچه را می 
و “نكو نحل اؤ یی اسن افو بسن 
دانند سكوت كنند.>» 

از امام صادق (عليه السلام ) كشع ی 
كه فرموده است: «هنكامى كه يكى از شما 
کرو کرو سین اموق کے ارو “سحي 
داند بايد بگوید نمی دانم» و نگوید خدا 
داناتر استء.ء تا در دل رفيق يرسش كننده 
خود شك اندازد.ء و هر كاه يرسش شونده 
بكويد نمى دانم مورد تهمت او قرار نمى 
كيرد.» 

ذبن شضییام. ۰ ۱اشربعهه اس اتاك مياق تقل 
وق كه کرک سر ام فى که فا شتا 
ضمير» اخلاص در عمل و ظاهرهء و داشتن 
برهان از يروردكار خويش از خداوند كسب 
a‏ ی كيدي ور زر ادي ]زر خر اب نيدن | 
آن که فتوا مى دهد حکم مى کند» و حکم 
E‏ مط .لدان وا بي مها aS‏ اه 
صحیح نیست» و هر كس بر اساس خبر بدون 
مشاهده حكم كند نادان است» و بر اين 
كاطاانى امن لان فس تون :ذبن اسف السك هک كه 
کرده است گنهکار می باشد پیامبر (صلی آله 
عليه وآله وسلم) فرموده است: «بى 
باكترين شما در دادن فتوا كستاخترين شما 
بر خداوند متعال است. آيا فتوا دهنده 
نمى داند كه او ميان خدا و بندكانش وارد 
قى شود و از :ميان :تهشت ‏ و د ورزخ: قى 
كذرد؟» 
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دیگران از دانش من سود برندء و حال آن 
كه من خود را از سود آن محروم كرده ام. 
ميان مردم در حلال و حرام فتوا دادن جايز 
نيست.ء مگر برای کسی كه بيشتر از همه 
مردم زمان و ناحيه و شهر خود ييامبر 
(مسكلقى له تج .و اجه قشعا از ويي 
فرمانبردار باشد» و از صخت انچه فتوا مى 
دهد مطمئن باشد. ييامبر (صلى اله عليه 
وآله وسلم) فرموده است: فتوا عبارت است 
از بساء شايد و اميد است» زيرا فتواى 
قطعى د ادن امر خطيرى است. امير مؤمنان 
فلي ملكو تالا فتاه EAE N E‏ 
فرمود: «ايا ناسخ و منسوخ كتاب خدا را 
مى شناسى؟ عرض كرد: نه فرمود: آيا بر 
مقصود خداوند در مثلهاى قران اكاهى 
يافته اى؟ كفت: نه فرمود: در اين صورت 
هلاك شده ای و ديكران را هلاك می كنى. 
فتوا دهنده نيازمند آن است كه معانى 
فين ان تجا يدق ٠‏ رودن مس سس ات شتا م جاه 
اجماع و اختلاف را بداند» و اصولى را كه 
بر آنها اجماع و يا اختلاف كرده اند 
بشناسد» سپس حسن انتخاب و پس از آن عمل 
شایسته» و بعد از آن حکمت و يس از آن 
ES a‏ يا كس بكس EEE ٠.101‏ س EE‏ ات 
فتوا دهد. 
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۷ عالم بايد بيشتر اهتمام خويش را به 
علم باطن»ء مراقبت دل» شناخت راه آخرت و 
سلوك آن» مصروف بدارد 

و لحف نشم حي از و اوه اور ترفن 
اميد صادق د اشته باشد» زیر | مجامده در 
دقایق علم قلوب» انسان را به مشاهده مى 
رساند» و چشمه های حکمت را در دل جارى 
مى سازد. اما كتاب و تعليم در اين راه 
كافى نیست» و كلهاى حكمت كه بيرون از حذ 
و شمارش است تنها از طريق مجاهدهء. 
مراقبه.ء مواظبت بر اعمال ظاهر و باطنء 
نشستن با خداى در خلوت با حضور قلب و 
صفاى فكرء ييوستن به خدا و بريدن از غير 
او باز و شكفته می شود» جه اينها كليد 
الهام و سرحشمه كشف است. جه بسيار 
دانشجويى كه مذتى دراز به تحصيل يرداخته 
است ليكن قادر نيست از حدود شنيده هاى 
خود كلمه اى تجاوز كند.ء و بسا دانشجويى 
كه به تحصيل انجه مهم و لازم است بسنده 
كرده به عمل و مراقبت دل مشغول شده و 
خداوند ابواب لطايف حكمت را به روى او 
بار 635+ جد وه اي عم عون SA‏ 
خردمندان در كار او دجار حيرت شده است. 
از اين رو ييامبر خدا (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فرموده است: «كسى كه به آنچه مى 
داند عمل كندء.ء خداوند علم آنجه را نمى 
د اند نصيب او م که اکل دال .نکی .از , كيت 
پبيشين آمده اف هت “اسشكتكن!اتكحل! 
نكوييد: علم در آسمان است» جه کسی آن را 
فرود می آورد» یا در اعماق زمین است چه 
کسی آن را بالا می برد» يا آن طرف 
درياهاست كيست كه از آنها كذشته آن را 
بیاورد» چرا كه كوهر علم در كان دلهاى 
شما نهاده شده است» در پیشگاه من خود را 
به اذاي روحانیان آراسته و اخلاق صسدیقان 
و “عيفد مين لقنا : كلتم و۰1 و سای یت 
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به ظهور رسانم به كونه ای كه شما را 
بيوشاند و در خود فرو برد. 

سهل شوشترى كفته است: عالمان و زاهدان 
و عابدان از دنيا رفتند در حالى كه 
دلهای آنها قفل شده بود.ء تنها دلهاى 
صدذیقان و شهید ان است که بازو گشاده می 
شود سپس آیه: و عنده مَفاتخ الْعيئُب را 
خواند»ء و اكر ادراك قلب صاحبدلان به 
وسيله نور باطن حاكم بر علم ظاهر نبود 
فرمود: 

«از دلت بيرس اكر رخصت داد عمل كن.» و 
نیز پیامبر '(صلي لا علیه و آنه وسلم) در 
انجه از يروردكارش نقل كرده فرموده است: 
«بنده پیوسته با به جا آوردن نوافل بسه 
من نزديك مى شود تا او را دوست بدارم» و 
چون دوستد ار او شوم كوش و چشم او خواهم 
. اين بدان علت است كه بسيار معانى 
دقيقى از اسرار قران كه به قلب وارسته 
اى كه خود را براى ذكر و فكر خالص ساخته 
است خطور می كند» در حالى كه كتابهاى 
تفسير از آنها خالى است و دانشمندترين 
مفسّران از ان دقايق آگاه نمى شود» و 
هنكامى كه اين معانى بر انسان مراقب 
منكشف مى شودء و آنها را بر مفسران عرضه 
مى كند او را تحسين مى كنند.ه و مى دانند 
كه اينها آكاهيهايى است که ويزه دلهاى 
اك هه و ار .اتظاف عد و متعص ال نیح 
به کسانی است كه همه تلاش و کوشش خود را 
متوجه او ساخته اند. همچنین در علوم 
مکاشفه »ء و اسرار علوم معامله و دقایق 
خطور ات قلب وضع به همین منوال استء.ء زيرا 
هر يك از اين علوم دریایی است که ژرفای 
ان را نتوان یافتء و هر طالبی به اندازه 
روزی خود» و بر حسب آنچه در ميدان حسن 
عمل توفیق يابد در اين دريا فرو مى رود. 
على (علیه السلام) در توصیف اين عالمان 
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ضمن حديثى طولانى فرموده است: «دلها 
ظر وفند » بهترين دلها نكاهدارنده ترين 
انهاست نسبت به كارهاى خيرء.ء مردم سه 
دسته اند: عالم ربانىء.ء طالب علمى كه در 
راه نجات است و مگس ريزه هايى كه به 
دنبال هر اوازدهنده اى مى دوند. و با هر 
بادى می گروند» از نور دانش روشنى 
نطلبيده.ء و به يايه استوارى يناه نبرده 
ا ا و ان شا ات و وتا 
نگهبانی مى کندء و تو مال را نگهبانی 
دانش با انفاق فزونی مى پابد» و مال با 
هزینه كردن کاستی می كيرد دوستی عالم 
دينى است كه به ان پاداش داده می شود» و 
به سبب آن در زندكى طاعت» و يس از مرگ 
نام نيك به دست مى آيد. علم فرمانرواستء 
فال كوخ و رمان ادف وی مت مان 
با نابودى آن از ميان می رود 
كرداورندكان مال در حالى كه زنده اند 
مردكانند.ء و دانشمندان تا جهان برياست 
بايدار و زنده اند. جون سخن او به اين 
جا رسیدء "اقفن سرد برآورد و فرمود: آگاه 
باش اين جا (اشاره به سينه خود فرمود) 
علمى فراوان است.ء كاش حاملانى براى أن می 
یافتم! آری می پابم لیکن ايا تیزفهمی است 
نامطمئن كه ابزار دين را در طلب دنيا به 
كار مى برد» و به نعمتهاى حق تعالى بر 
دوستانش كردنكشى مى کند» و به حجتهاى او 
بر خلق وى برترى مى جويد» و يا اهل حق 
را فرمانبردار است» اما ال تنش تهئ است 
و با نخستین شبهه ای که پیش ايد شك در 
دلش يديد می آيد اين دو دسته در هيج 
جيزى دين را مراعات نمى كنند. و بدان كه 
نه این نیکوست و نه آن. و یا حریصی است 
نحا لحل ای كد زمام شهوات را از دست داده 
استء و يا شيفته ای ست به كردآورى و 
انباشتن مال كه فرمانبردار هواى خويش 
است» شبيه ترين موجودات به اين دو 
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جهاريايان جرنده اند. البته هنكامى كه 
حاملان علم بميرند با مرك انان علم از 
ميان مى رود» اما زمين از كسى كه با حجّت 
و بر‌هان» دان حك ٠13:1‏ تن بيا ةك انون تسیا لين 
نيست او سا ظا هر است و مکشوف» و ينها 
ترسان است و مقهورء.ء تا حجتها و دلايل 
روشن خداوند از ميان نرود و ايشان جندند 
و کجایند: اينان در عدد کمرین» و در 
مرتبه از همه بزركترند وجودشان ناييداء 
و صورتهايشان در دلها برجاست حق تعالى 
حجتهاى خود را به وسيله آنها محفوظ مى 
داردء تا آنها را به امثال خود بسيارندء 
و در دلهاى نظاير خود بكارند حقيقت علم 
به آنان رو آورده است» و راحت یقین را 
دريافته اند» و انجه را خوشكذرانها سخت 
و دشوار ديده اند آنان سهل و آسان يافته 
اند» و با آنجه غفلت زدكان از آن وحشت 
دارند انس و خو كرفته اند. دنيا را با 
بدنهايى همراهى مى كنند كه ارواح آنها 
به جايكاه اعلا وابسته است انان دوستان 
خداوند از ميان آفريدكان اویند, و 
كاركزاران او در زمين.ء و دعوتكران دين 
او می باشند سپس آن حضرت گریست. و 
فرمود: حقدر مشتاق ديدار انانم.» 

بتار اين ر انچه: ان حضوظ :ان اشايحلتان. ايحن 
كفتار ذكر فرموده در توصيف عالمان آخرت 
ااست » و آن علمى است كه بيشتر آن ثمره 
عمل و مجاهدتی دانمی است. 

می گویم: من این حدیث را در آن جا که 
از علم آخرت سخن كفته شده با مختصر 
اختلافى در الفاظ ضمن اخبار ديكرى در 
توصيف علماى آخرت كه در آن جا سودمند 


بوده است» ييش از اين ذكر كرده ام. 
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داشته باشد 


جه در دين يقين به منزله سرمایه است 
بيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرموده 
است: «يقين همه ايمان است.» و ناكزير 
بايد علم يقين را فرا گرفت» و مقصودم 
اوايل اين علم استء جه يس از اين راه ان 
در دل باز می شود. از اين رو ييامبر 
(صلى الله عليه واله وسلم) فرموده است: 
«يقين بياموزيد.» معناى حديث مذكور اين 
است كه با اهل يقين همنشين شويد.ء و عم 
يقين را از انان بشنوید» و همواره از 


بسيار است. در ان هنكام كه به پیابر 
(صلی الله عليه وآله وسلم) كفته شد مردى 
است كه يقين او نيكو و گنامانش زیاد. و 
مرد دیگری است كه در عبادت کوشا و يقين 
وی اندك است فرمود: «هيج سین نيست جز 
این که او وآ کتاهانی اسف کم کس که 
سرشت او عقل و طبيعت او بر يقين باشد 
گناه به او زيان نمی رساند» زيرا هر 
زمان گناهی مرتکب شود توبه و استغفار می 
کند و پشیمان مى شود. و اين امر گناهانش 
را از ميان مى برد» و فضیلتی برايش باقی 
می كذارد.ء كه به سبب ان وارد بهشت مى 
شود.» از اين رو بييامبر (صلى الله عليه 
و آله وسلم ) فرموده است: «از جيزهايى كه 
از آنها به شما کمتر داده شده يقين و 
عزم بر صبر است» و هر كس بهره خود را از 
اين دو يافته است» انجه از روزه روز و 
نماز شب از او فوت شود براى او اشکالی 
ایجاد نمی کند. در وصیت لقمان به فرزندش 
آمده است: اى يسرك من! توانايى بر عمل 
جز بر اثر یقین حاصل نمی شودء و آدمی جر 
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به انتدازه يقين خود كاز نمى كندء. و تا 
بشن كي مقرو قن عون وتام لل ره 
يحيى بن معاذ كفته است: توحيد را نورى 
و قرت را ان نان كور E‏ نه تخاس ار 
موحّدان را می سوزاند از اتش شرك كه 
حسنات مشركان را نابود مى كند سوزنده تر 
است» و مقصود او از نور توحيد يقين است. 
قن آن “دان عند جا جه الل :يلين اشتازه 
تاه 55 : کات ها :35 “مق من ار كة 1 تا 
و اسطه هر گونه خير و سعادت مى باشد. 
اكر كفته شود: معناى يقين چجيست؟ و قوت 
و ضعف آن جه مفهومى دارد؟ 

صن مامه حعيية نتن E‏ ود و 
به طلب و فرا كرفتن آن اقدام كردد. 
زيرا آنجه صورت آن مفهوم نيست» طلب آن 
ممكن نخواهد بود. 

حا انق ابحم که ر ا دیفس 
مشتركى است كه دو فرقه آن را در دو 
معناى مختلف به كار مى برند.ء فرقه نخست 
اهل نظر و متكلمان مى باشند» كه 
مقصودشان از واژه يقين عدم شك است» زيرا 
ميل نفس به تصدیق هر جيز چهار مرتبه 
دارد: 


.١‏ اكر تصديق و تكذيب برابر باشند از 
آن به شك تعبیر می شود 

از کر وا ین عابي ای اكز 
بپرسند كه خد اوند او را عقوبت خواهد کرد 
TENE‏ ره و قاتا هه IE‏ 
قطعا نفس تو مايل نیست كه درباره او حکم 
به نفى يا اثبات كند.ء بلكه امكان اين دو 
در نظر تو يكسان و برابر است » اين حالت 
را «شك» ناميده اند. 
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اب تاکن تلفي قو اه ارد ان اتف ا 
انم ARS EE OLN‏ فان 

و ضمنا احساس کند كه نقيض آن امر نيز 
ممکن است لیکن امکان آن انع از رجحان 
اوّلی نیست» به اين حالت «ظن» گفته مى 
شود. مثلا اگر از تو درباره مردى که او 
را به صلاح و تقوا می شناسی بپرسند که 
اگر او درست در همين حال بميرد او را 
عقوبتی هست يا نه؟ نفس تو به سبب ظهور 
نشانه های صلاح و تقوا در او بیشتر مايل 
است عقاب را از او نفى كند. ليكن در 
همين حال جايز مى شمارد كه به سبب امرى 
كه ممكن است در نهاد و باطن آن شخص 
موجود و از او ينهان است مستوجب عقوبت 
باشد. این تجویز در برابر آن میل قعرار 
د ارد» ليكن به نحوى نيست كه بتواند 
كرايش نفس را به صلاح و تقواى آن شخص نفى 
كنك 


؟. اكر نفس به تصديق چیزی مایل» و اين 
ميل بر او غالب باشد 

و نقيضى هم براى ان به ذهن او خطور 
نكند و اكر به ذهنش خطور كند از قبول ان 
سرباز زند»ء ليكن اين تصديق او برخاسته 
از شناخت محقق و سنجيده ای نسباشد». اين 
حالت را اعتقاد نزديك به يقين مى كويندء 
زا اكتن دنه انه اک کے سکن ام 
کند» و به تشكيك و تجویز امر مورد قبول 
خود كوش فرا دهد مجالی برای تصديق ان 
در پیش روی خويش خواهد يافت. اعتقاد 
عو ام در همه مسائل شرعی از همین گونه 
است» زيرا اين مسائل به مجزد شنيدن در 
نفوس آنها راسخ و جايكزين شده است. تا 
آن حدّ كه هر دسته ای به درستى مذهب خود 
و صحت عقيده رهبر و بييروان ان مذهب 
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مطمئن است.ء و اگر به يكى اس اتان اهكان 
خطاى ييشوايش كوشزد شود از قبول آن 
اظهار نفرت و بيزارى مى كند. 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


۶ شناخت معقق حاصل از طريق برضان نا 
که شك در ان نیست و تشكيك در ان به هيج 
روى قابل تصور نمى باشد 

به مناسبت اين كه وجود و امكان شلك در 
آن ممتنع است متکلمان أو عن اسف يجن 
خوانند. مثال ان اين است كه هر كاه به 
عاقل گفته شود: ابا در عالم وجود چیزی 
هتفگ که سارو اش هر ون یی ای فا فا 
و سول نكري اسه دهدء جه قديم نامحسوس 
است و مانند خورشيد و ماه نيست که به 
كمك حسّ از وجود آن آگاه شویم و علم به 
وجود شئى قدیم مانند علم به اين كه دو 
تا بيش از یکی است اولى و ضرورى نيستء 
يا مانند علم به اين كه حدوث هر يديده 
ای بدون سبب محال استء جه اين هم مطلبى 
بديهى و ضرورى است. بنابراين در خور عقل 
است كه از تصديق به وجود قديم پیش از ان 
که نند كشت که کون ای او حالس و 
ناكهانى خوددارى كند. ياره اى از مردم 
اين مطالب را مى شنوندء و به مجرد 
شنیدن» آنها را به طور جزم و قطع تصديق 
مى كنندهء و بر ان عقيده بيايدار مى 
مانندء و اين را «اعتقاد» می كويند كه 
ويزكى همه عوام است. برخى از مردم اين 
ات راء فنا اأزراثقه: يرهبان: .تصديق مدى. تاه 
به اين ترتيب كه به او كفته مى شود: اكر 
در عالم وجود ذات قديمى نباشد لازم مى 
ايد همه موحودات حادث باشند» و اكر همه 
موجودات حادث باشند ناكزير حادث بدون 
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سبب خواهند بود» و يا منتهی به حادثى بلا 
سبب خواهند شدء و اين محال است» و آنجه 
ننة “متنا ل" هى هی اتود تز :محال است» 
بنابراین لازم می آید که عقل وجود شنی 
قديم را بالضرورة تصديق كند. زيرا 
موجودات از سه حال بيرون نيستند يا همه 
آنها قديمند و يا همه آنها حادث» و يا 
بعضى حادث و بعضى ديكر قديم مى باشند. 
ان .فونه" اها اي اعفد مجاه حا 
است» زيرا وجود شنی قديم به طور کی 
ثابت شده است» و اگر همه موجودات حادث 
باشند محال است.ء زيرا به حادث بدون سيب 
منتهى مى شوندء لذا قسم اول يا سوم ثابت 
مى كرددء و هر علمى كه بدين طريق به دست 
آید یقینی گفته می شود خواه از طرق 
فکر و نظر حاصل گردد» مانند آنچه ذكر 
شد» يا از راه حسء و يا نیروی عقل تحصیل 
شود مانند علم به اين كه حادث بلا سبب 
محال است» پا از طریق تواتر به دست آید 
اق غلم و وتو و هدعو كماد انز رن انو 
تجربه مانند علم به اين كه ستقمونیای 
بحنه ميل انوت ور ينا ال سین عبان 
كه ياد كرديم. بنابراين از ديدكاه 
متکلمان شرط اطلاق اين نام عدم وجود شك 
است» يس هر علمى كه در آن شك نباشد 
یقینی گفته می شود و بر این اساس یقین 
به ضعف توصیف نمی شودء. زیرا در نی شك 
تفاوتی وجود ند ارد. 

اصطلاح دومی نيز وجود دارد كه از ان 
فقیهان و صوفیان و بيشتر دانشمند ان ا ست» 
و ان عبارت از اين است که تجویز و شك را 
شرط نمى دانند» بلكه آنچه در نزد اينان 
معتبر می باشد اسكيلا و غلبه آن بر قلب 
است» تا آن جا كه می كويند: «يقين فلانى 
نسبت به مرگ ضعيف است.» با اين كه در 
رك دخ ى اة و صل عل كوو ويد 
«فلانی در رسیدن روزی یقینی قوی دارد» با 
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اين كه كاهى نرسيدن آن ممكن است. 
بنابراين هر كاه نفس به تصديق جيزى 
كرايش يابد» و اين ميل بر دل او غالب و 
مستولى كردد. تا آن حدّ كه بر نفس حاكم و 
در تشویق و منع آن فرمانروا باشد. در 
اصطلاح اینان اين گر ايش يقين گفته مى 
شود. شك نيست كه مردم در قطعى بودن مرگ 
و نداشتن شك در آن اشتراك عقيده دارندء 
ليكن برخى از مردم به اين امر توجه نمی 
كنند.ء و خود را براى ان اماده نمى سازند 
به طورى كه كويا يقين به آن ندارند اقا 
در ميان مردم كسانى نيز وجود دارند كه 
بيم از مرك بر دل آنها جيره شده.ء تا آن 
حد كه همه كوشش خود را صرف امادكى خویش 
برای آن می كتلاه به چیزی عير از این 
نمى برد ازند. از اين حالت به فقوت يقين» 
تعبير مى كنند. از اين رو يكى از اينان 
گفته است: من يقينى را كه هيج شكى در ان 
نيست مانند مرك نيافتم كه شبيه تر باشد 
نه شكنئ كمة: هج تا یر ذز أن ارت ناه 
بنابراين اصطلاح يقين را مى توان به قوت 
و ضعف توصيف كرد. ما در ان جا كه كفتيم: 
علمای آخرت باید عنايت. جود را ضرف تقویت 
يقين کنند. مقصودمان يقين به هر دو 
معناست كه عبارت از نفى شل و استيلاى 
یقین بر نفس تا آن حد که یقین بر آن 
غالب و حاكم باشد. 

EES ON KE وو قد‎ RE "ما‎ E 
از اين که می گوييم: يقين به سه قسم‎ 
منقسم مى شود» به قوت و ضعف. قلت و كثرت‎ 
و خفقى و جلىء درك خواهيد كرد. اما قوت و‎ 
ضعف يقين بنا بر اصطلاح دوم أاست» و‎ 
بیانگر درجه غلبه و استیلای آن بر قلب‎ 
است» و درجات يقين از حيث قوت و ضعف بى‎ 
نهایت مى باشدء و بر اين اساس تفاوتى که‎ 
در مردم از نظر امادكى برای مرگ مشاهده‎ 
فى شود بر حسب درجات یقین آنهاست.‎ 
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اما تفاوت خفا و جلا در چیزی که تجويز 
در آن ممکن است یعنی اصسطلاح دوم روشن و 
غير قابل انكار است» و در حيزى كه شك در 
آن منتفى است نيز انكار نمى شود» زيرا 
فى تنل فا وی كيه تیان لصوو نر موه 
مه و فدك» و پا تصدیق به وجود موسی و 
يوشع (عليهما السلام ) ست :سای اه 
است» با این که در هر دو امر شككى: وجود 
نداردء زيرا مستند هر دو تواتر استء» 
تفه وهی اس مك ران انط و عرد 
قلب اآشكارتر و روشنتر از ديكرى است» 
زيرا سبب ان كله عبارت از كثرت 
خبردهندكان است از ديكرى "قوى تر مى 
باشد. همجنين اهل نظر اين تفاوت در خفا 
و ظهور را در مسائلى كه با دليل اثبات 
عون اسن اودري مكيل ی كر ينا 
ىد كود سا مسا سیم وده از سنا رود 
و روشنی به اندازه مسأله ای نیست كه با 
چند دلیل روشن و ثابت شده باشدء با اين 
که شك در هر ذو مسأله منتفی استء هر چند 
ممكن است متکلم که دانش خود را از طریق 
تفع .و + دساف ار ی دن ان ام تكن 
تفاوت حالات.ء» به نفس خويش مراجعه نمى كند 
اين امر را منكر گردد. 

اما او دون ی ور اكت م ينف ات نيوت 
متعلقات يقين است» جه همان طورى كه مى 
كويند: فلان دانشمندتر از بهمان استء 
يعنى دانشش بيشتر است» همجنين ممكن است 
دانشمندى نسبت به همه آنچه در شرع وارد 
شده از يقينى قوى برخوردار بودهء.ء و يا 
نسبت به بعضى از انها داراى قوت يقين 
اكر كفته شود: ما يقين و قوت و ضعف» و 
كثرت و قلت» و جلاء و ضعف ان را هم به 
معناى نفی شك و هم به معناى استيلاى بر 
قلب دانستيم.ء اكنون معناى متعلقات يقين 


طلب يقين کرد تا معلوم شود زيرا مادام 
كه من ندانم که چگونه می توان به يقين 
رسيد.ء هركز بدان دست نخواهم یافت. 
بيامبران (علیهم السلام) از آدم تا خاتم 
از سوى خداوند برای بشر اورده اند ال 
مواردى است كه يقين در آنها لازم الست 
زيرا يقين عبارت از شناخت مخصوصى است كه 
متعلق آن معلومات وارد در شرايع آسمانى 
استء و اين معلومات غير قابل شمارش است 
لیکن من به مهمترین آنها اشاره می کنم: 


ك از جمله و مهم ترین آنها توحید است 
و آن عبارت از اين است كه انسان همه 
جيز را از مسبب الاسباب بد اند. و به 
اسباب توجه نكند» بلکه وسایط را مسخر 
حق ء و فاقد هر حکم و قدرت بد اند و كسى 
كه بر اين اعتقاد باشد داراى يقين است»› 
و اكر اضافه بر اين ايمان امكان شلك از 
ل او به کلی زدوده كردد.ء به یکی از دو 
معنايى كه برای يقين كفته شدء وی صاحب 
يقين است. و جنانجه اين يقين بر قلب او 
جيره شود به طورى كه خشم و رضا و شكر 
او را نسبت به وسايط و اسباب از وى زايل 
كند.ء و در دلش وسايط به منزله قلم و دست 
امضا كننده فرمان بخشش باشد» در اين 
صورت داراى يقين به معناى دوم نيز هست» 
جون انسان هركز شكر قلم و دست را به جا 
نمى اوردء و بر انها خشمكين نمی شودء 
بلكه انها را الت و وسيله مى داند» و 
اين ايمان شريفتر و مرتبه اش برتر استء 
جه اين تمره يقين اول و روح و فايده ان 
است. و هر كاه بدانده. افتابء.ء ماهء» 
ستارگان» جمسادات.ء نباتات و هر مخلوق 
ديكر همكى مانند قلم در دست نويسندهء 
فرمانبردار اويند.ء و قدرت ازلى مصدر و 
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منشاء همه آنهاست» توكل و رضا و تسلیم 
بر او غالب مى شود و از خشم» کینه. 
بدخواهی و بدخویی بیزار می گردد» و اين 
یکی از راههای يلين است. 


۲ج اعتماد به اين كه خداوند روزى را 
ضمانت کرد ه 

جنان كه فرموده است: و ما من ذَابّة في 
ادر 1ه عي له رز شيا او ین ا ی ماشه 
که روزی اش خواهد ۱ و آنچه برايش 
مقر شده به او خواهد رسيدء.ء و هر كاه 
اين اعتقاد من تلش یت هه شق ٠3‏ ,دان :طلست 
روزی طريق اجمال را اختيار مى كندء و 
حرص و ولع او شدت نخواهد گرفت. و بر 
انجه از دست مى دهد اندوه نخواهد خورد 
شمارى از طاعات و اخلاق يسنديده ثمره 
همين يقين است. 


۳ اين عقيده در او راسخ و بر دل وى 
شالك E‏ كيده سور فيتس :نيو اک سید که 
ياداش آن را خواهد ديد 

و هر كس ذزه ای بدى كند كيفر آن را 
خواهد چشيد. و اين همان يقين داشتن به 
واب و عقاب است تا آن جا كه دارنده اين 
يقين نسبت طاعت را به ثواب مانند رابطه 
ان ,ينا کرو و او اھ ن را بحه 
عقاب مانند رابطه سموم و افعيها با هلاكت 
بداند» و همان كونه كه كرسنه در به دست 
آوردن نان حريص است و اندك و بسيار آن 
را نكه مى دارد بر طاعت جه كم و جه 
بسیار آن حریص باشد» و همان طور که از 
کم و پا زياد سمها يرهيز مى کند» از 
گناهان نيز خواه اندك و يا بسیار صغير و 
يا كبير بپرهیزد. 

يقين به معناى نخست در همه مؤمنان 
موجود مى باشد» ليكن يقين به معناى دوم 
اختصاص به مقرّبان دارد. ثمره اين يقين 
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صدق مراقبت در حركات و سكنات و خطورات 
قلبىء و مبالغه در تقوا و دورى جستن از 
كناهان استء و هر جه غلبه يقين بيشتر 
باشد» احتراز از كناهان شديدتر و دامن 
برجيدن از انها كاملتر است. 


وخر بدن القن صف را تن دن 
همه احوال بر او آگاه است 

و بر وسوسه هاى ضمير و خفاياى ذهن و 
اتفه هائ او تافر اسه ار هن وسته 
معناى اول كه عدم شك است در هر مؤمنى 
وجود دارد» اما به معناى دوم كه مراد و 
مقصود ما مى باشد بسيار کمیاب» و به 
صدّيقان اختصاص دارد. نتيجه و ثمره يقين 
مذكور اين است كه انسان در خلوت هم در 
جميع حالات و اعمال خود شرايط ادب را نگه 
می دارد» و مانند کسی است كه در حضور 
با ام که كد انوي REE O‏ 
که پیوسته بايد سر به زیر اندازد و مودي 
و خاموش باشد. 

و از هر حرکتی که خلاف ادب جه شمار آید 
دوری گزيند»ء و انديشه هايش در باطن 
مانند اعمالش در ظاهر باشد. جه ترديدى 
نيست همان كونه كه مردم از ظاهر او 
اق ول أن اک اور .اکتا هی ”ذه اه 
تسا ابن كر كو ا ور اا ادن بن 
بيراستن و آراستن آن به خاطر اين كه 
خداوند به دقت بر او نظر دارد بيش از 
سعى او در آراستن ظاهر خود خواهد بود. 
اين درجه از يقين شرم» ترسء شکستگی. 
نرمشء خضوع و فروتنى و همه خصانل 
يسنديده را در انسان يديد مى اوردء و 
اين صفات نيز انواع طاعات برجسته را 
تسیا . اکا نے كوه ان 
بنابراين يقين در هر يك از اين اقسام 
مانند درخت است» و صفات مذكور كه ريشه 
انها در دل است به منزله شاخه ها و 
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اعمال و طاعات صادر از اين صفات مانند 
ميوه ها و شكوفه هاى اين شاخه هاستء لذا 
یقین اصل و اساس است و فروع آن بیش از 
آنهايى است كه ذكر كرديمء.ء و در بخش 
منجيات نيز در اين باره سخن خواهيم كفتء 
و آنچه اكنون بيان شد براى تفهيم معناى 
وازه مذكور كافى است. 


ه- صاحب يقين بايد اندوهكين.ء شكسته 
حال» سربزير و خاموش باشد 

و اثار ترس از خدا در هياتء. لباسء 
رفتار.ء حركت و سكون» خاموشى و بيان او 
ديده شود» هيج بيننده اى به او نمی نكرد 
ياد مى آوردء رخسار او كوياى دانش اوست» 
چه : الجواد عينه فراره لذا علماى آخرت 
با ملاحظه سيما و ارامش و نرمش و فروتنى 
انها شناخته مى شوند» كفته اند: حق 
ای ب ميج هه .ای را "جما سق تور ار 
فروتنى توأام با آرامش نيوشانيده است. 
زيرا اين لباس ييامبران (عليهم السلام) و 
سيماى صدّيقان و عالمان است. 

اما ناسنجيده سخن كفتن و تظاهر به 
سخنورى كردن و بسيار خنديدن و تندى در 
حركت و كفتار همه از نشانه هاى ناسياسى 
و احساس ايمنى و غفلت از خشم شديد 
خداوند و كيفرهاى سخت اوستء اينها همه 
عادت شيفتكان دنياست كه از خداوند 
غافلند.ء نه روش عالمان.ء زيرا جنان كه 
سهل شوشترى كفته است دانشمندان سه دسته 
اند: «دسته اى عالم به اوامر خدايند نه 
و حرامند» و اين علم موجب خشيت و بيم از 
خداوند نيست. دسته دوم عالم به خدايند و 
عالم به اوامر و اتام او نيستند» و 
اينان عبارت از همه مومنانندء دسته سوم 
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باشند» و اینان صذیقانند» و خشیت و بيم 
از خداوند و فروتنی و اظهار عجز در 
برابر او تنها بر دلهای اينان غلبه 
دارهم مراد از ایام دا انواع مجان ا نهان 
سخت و عذابهاى باطنى است كه بر امتهاى 
سابق و لا حق جارى ساخته است» و هر كس از 
اينها اكاهى داشته باشد ترس او از 
خداوند شدید» و فروتنى و تسليم در برابر 
اوء در وی پدید می آید.» 

می كويم: کافی به سند خود از ابی بصير 
روايت مى كند كه كفته است: 

ال البق عبد الله (عليه السلامح ) شنيدم كه 
مى فرمود: «امير مؤمنان فرموده است: ای 
طالب علم.ء دانش داراى فضيلتهاى بسيارى 
است (اكر مجسّم شود) فروتنى سر اوء بر 
كنارى از حسد چشم اوست» كوشش فهم» زبانش 
راستىء حافظه اش بررسىء.ء دلش حسن نينت 
خردش شناخت اشيا و امور» دستش رحمت» 
بايش دید ار دانشمندان» همتش سلامت» حكمتش 
پارسایی» قرارگاهش رستگاری» جلودارش 
عافيت.ء مرکبش وفاء سلاحش نرمی كفتارء 
شمشیرش رضاء کمانش مداراء لشکرش گفتگوی 
با دانشمندان.ء تروتش ادب» يس اندازش 
يرهيز از گناهان» توشه اش كار نيكء 
يناهكاهش صلح و آاشتىء راهنمايش هدايت و 
رفيقش دوستى نيكان است.» 

نيز كافى به سند صحيح از معاوية بن 
وهب روايت كرده كه كفته است : ار ای شيد 
الله (عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: 
«د انش بجویید» و با ان خود را به حلم و 
وقار بياراييد.ء و نسبت به كسى كه دانش 
به او ياد مى دهيد فروتنى كنيدء و در 
برابر کسی که از او و اشاقن مسی گیرید 
فروتن باشید» دانشمندانى كردنكش و ستمكر 
نباشید» تا باطل شما حقتان را از ميان 
ببرد .>> 
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همجنين به سند صحيح از ابى الحسن 
الررضا (عليه السلام ) روايت مى كند.ء كه 
فرموده است: «از نشانه هاى فقه بردبارى 
و خاموشى است.» 

و نيز به سند خود از محمد بن سنان 
مرفوعا نقل كرده كه «عيسى بن مريم 
(عليهم السلام) فرموده است: اى كروه 
حواريين مرا به شما حاجتى است ان را 
برآورید كفتند: 

ای روح الله حاجتت روااست. عيسى (عليه 
السلام ) برخاست و ياهاى آنها را بوسيد 
آنها كفتند ان روح ال ما به اين كار 
سزاوارتر بوديم. فرمود: عالم به خدمت 
كردن سزاوارتر استء همانا من تا اين 
اندازه فروتنى كردم تا شما هم يس از من 
نسبت به مردم همين كونه فروتنى كنيد كه 
من نسبت به شما انجام دادم. سپس عيسى 
(عليه السلام) فرمود: حكمت با تواضع آباد 
می شود نه با تکبرء جنان كه زراعت در 
زمين هموار مى رويد نه در كوه.» 

می كويم: یکی از دانشمندان ما كفته 
است: بدان كسى كه لباس علم به تن كرده 
است مورد نظر مردم قرار دارد» و آنها به 
کرد ان بو کیال و .عبات ای تاس فى خرو 
اگر روشش نیکو» و احو الش شایسته» و نسبت 
به مردم فروتن» و علم و عملش را براى 
خی او کی سا سا ی يد ان 
مردم منتقل مى شودء و خوبيها در ميان 
انا فاص شین ماه ری تون .اقا فم هي 
شود. اگر عالم چنین نباشد وضع مردم از 
و تن خی انفد و جمد + رت با آنن: که شا 
1 :تل اتن :تتا سل .کیال اتن اجه تت ا 
EE‏ وا “تياف AE‏ رد کی ES A‏ 
نوع خود و باعث ايجاد خلل در آنان شده 
است همین امر كافى است كه او بار گناه 
خود و ديكران را بر دوش داشته» و از حق 
دور و مطرود باشد. و اى كاش با مرك او 
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عملش منقطع شود و گنامهانش به آخر رسد 
يتلكة :تا "با ین :کے کے ییافو يحد او 
اقتداء و از روش نادرست او ييروى مى 
كنند عملش باقى بوده و بر كناهانش 
افزوده می شود. يكى از عارفان كفته است: 
مردم عموما يك درجه از رتبه عالم يايين 
تز اگ کالم باستحا ابر هیرگ زر .و 
نيكوكار باشد مردم در حدود امور مباح 
عمل مى كنند» و اگر عالم در حل مباحات 
عمل كند» مردم به شبهات مشغول مى شوند» 
و اگر عالم مرتكب شبهات گردد.» عوام به 
حرام دل مى بندند» و جون عالمان مرتكب 
حرام شوند عاميان از دين بيرون مى روند. 
اين مطلبى است كه اضافه بر دلائل نقلى 
عقل و وجدان صحيح بر صدق ان كواهى مى 
د هد . 

ران مى كويد: روايت است كه يرسيدند: 
ای ييامبر خدا كدام عمل بهتر است» 
فرمود: «دورى كردن از محزمات و ييوسته 
ذكر خدا را بر لبان داشتن عرض شد: كدام 
يك از اصحاب بهتر است؟ فرمود: آن كس كه 
اگر خدا د" ا5 کت وم دن اس ار وک و 
در صورت فراموشى به ياد تو اورد عرص شد: 
كدام يك از اصحاب بدترند؟ فرمود: ان كس 
كه اكر خدا را فراموش كردى به يادت 
نياورد.ء و اكر به ذكر او مشغول شدى تو 
را يارى نكند عرض شد: كدام يك از مردم 
د اناتر است؟ فرمود: آن كه ترسش از خدا 
تسكن ات عرض ,كر 3 مكل و اکتا ها :ز٠ا‏ اه بها 
انانى كه با ديدن انها خدا به ياد ايد؟ 
و هنكامى كه خدا ياد شود موى بر بدن 
آنها راست كردد عرض كردند: كدام يك از 
مردم بدتر است؟ فرمود: بارالها بيامرز 
عرض كردند: براى ما بيان فرما فرمود: 
عالمان هر كاه تبهكار شوند.» 
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همچنین ييامبر (صلى لله عليه و آله وسلم) 
فرموده است: «كسى كه در دنيا تفكرش 
بيشتر است» در روز رستاخيز ايمنى اش از 
همه :ريباك قزري .و أن که أو دیف ]۰ ری ان 
بيشتر است» در اخرت خنده اش از همكان 
افزونتر.ء و آن كه در دنيا اندوهش طولانى 
تر استء در اخرت خوشحالى اش از همه كس 
زيادتر است.» 

على (عليه السلام) در خطبه اش فرموده 
است: ذمّه من كرو سخنانى است كه می كويمء 
و من ضامنم.ء اين كه با يرهيزكارى كشتزار 
هيج قومى خشك نمى شود.ء و اساسى كه بر 
هد ایت استوار است نابود نمی كردد.ء نادان 
ترين مردم کسی است كه اندازه خویش را 
نشناسد» دشمنترين مردم نزد خداوند مردى 
افت: کته. اك فبهایی. نوا فر‌اهم.سی. اورک و با 
شتاب در تاریکیهای فتنه رو مى رود» و 
ان كه شبيه انسانها و فرومايه ترين 
آنهاست او زا :عانم می ننامدهم دز حال کته 
يك روز تمام را در علم نكذرانده است» 
سامت ادان نا شتات اور «شدت :دن طلب: جنسزى 
كوشيده كه كم آن بهتر از بسيار آن استء 
تا آنگاه که از آبی گندیده سير آب شد ۵ ۰ 
و چیزهایی بى فایده بسیاری فراهم ساخته 
است» در اين هنكام به دادن فتوا مشغول 
مى شود» تا آنجه را بر ديكران مشتبه شده 
پاك و روشن كرداند. اكر واقعه مهمى برای 
او فنك اند اوه وى تاسوه جين موجه :ا 
برای آن آماده ساخته است. او در دفع 
شبهات مانند عنكبوت است كه تارهاى خود 
1 مين تدهم :و یی دا بل درشت كان .رود عقا 
نه؟ نادانيهاى بسيار مرتكب مى شود 
نادانسته در كارهاى مشتبه وارد می گردد» 
از آنچه نمی داند يوزش نمى طلبد تا سالم 
ماند.ء و در اه :مي .اتد ین ند ازرد تسا 
سودى به دست اورد مانند باد كه برك خشك 
درختان را می پراکند» روايات را به دور 
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مى ريزد» خونهای بناحق ريخته از دست او 
می گریند» و فرجهای حرام از داوریهای او 
حلال مى شوند. به خدا سوكند غنى و بى 
نیاز نیست تا آنچه را بر او وارد می شود 
تا كنك وی اسا يستكي مقامى را كه به او 
واكذار شده است ندارد. اينان همانهايى 
هستند که عقوبتهای اآلهی بر آنها نازل 
شده. و نوحه و گریه در ایام زندگی بر 


(شيعه) با اختلافاتى در الفاظ روايت كرده 
اند» و يكى از كسانى كه آن را نقل كرده 
نقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى (ره) است 
كه به سند خود از ابن محبوب مرفوعا از 
امير مؤمنان (عليه السلام) روايت كرده كه 
آن حضرت فرموده است: 

«دو تن نزد خداوند از همه مبعوض ترند 
یکی کسی است كه خداوند او را به خودش 
واكذاشته.ء و وى از راه راست بيرون رفته 
و سركردان كشته و شيفته سخنان بدعت اميز 
شده در حالى كه نماز و روزه ورد زبان 
ا وستء برای كسانى كه مفتون اق .مى "شوو فك 
فتنه و آزمایش است.» از روش درست 
بيشينيان خويش منحرف شده» و كمراه کننده 
هر كسى است كه در زندكى و يس از مركش به 
او اقتدا كند.ء باركش كناهان ديكران و 
گروگان گناهان خويش است. ديكر مردى است 
كه از نادانى ميان مردم نادان در آمده»ء 
و كرفتار امواج تاريك فتنه کشته است»ء و 
انسان نماها او را عالم مى خوانندء. در 
خی که لت ووز “حامق ور آن نكذرانده 
است» بامدادان با شتاب و شدت در طلست 
چیزی کوشیده که کم آن بهتر از بسیار آن 
است» تا آنگاه كه از آبى كنديده سيراب 
شده» و جيزهاى بسيار بى فايده اى كرد 
آورده است. در اين هنكام بر مسند قضاوت 
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مى نشيند» و تعهد می کند كه آنچه را بر 
غير او مشتبه شد ه خالص و ياك گرد اند» و 
اگر بر خلاف نظر قاضى پیش از خود حکم 
كند.ء ايمن نيست از اين كه قاضى يس از او 
نكم ٠‏ إن ۱ ومسا ونه ا 
كند كه او با قاضى ييش از خود كرده است 
و اكر با امرى مبهم و ييجيده روبرو شودء 
انبوه نظريات يوج خود را براى ان اماده 
دارد» و رأى خود را قاطع می شمارد. او 
در دفع شبهات مانند عنكبوت است كه 
تارهاى خود را مى تند و نمى داند درست 
کا کو 

هيج كمان نمى كند كه در آنجه منكر شده 
دانشى موجود است.ء و نمی داند در ماوراى 
انجه به ان رسيده است مذهبى هست. اكر 
جيزى را با جيز ديكر بسنجد نظر خويش را 
انا تیف نكن د 8 دان . تمتها د م كحك و اگ 
موضوعى برايش مبهم باشد جون نادانى خود 
را مى داند ان را ينهان مى كند تا به او 
نكويند نمى داند. 

سبس به خود جرأت مى دهد و حكم صادر مى 
E‏ الو ENES‏ سای تست E E‏ 
شبهات.ء و درافتاده در انواع نادانيهاست. 
در مورد آنچه نمی داند پوزش خواهی نمی 
کر را ال فا سوت و سای يفف Aa N‏ سر 
داند يقين ندارد تا سود برد روايات را 
مانند باد كه بركهاى خشك را بيراكنده مى 
كند به دور مى ريزد ميراث برندكان از 
استكام شوت او .فى كدر ينهد :و عو وتان كمه 
طبق حکم او بناحة ريخته شده است شیون می 
کنند فرج حرام به حكم او حلال گشته» و 
فرج حلال به رأى او حرام كرديده است. از 
آبشخور مقامى كه به خود بسته سيراب 
سک ی ی هی كلم ممصي کی ار انم سے 
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خوش فهمی. ۱ ۱ 

خلاصه صفاتی که قران به انها سفارش مى 
كند از عالمان آخرت جدا نيستند» زيرا 
الها کوان را تشد اه عمل ىن افو ز تساه ا 
برای خو اندن تنها. گفته اند ينج صفت كه 
مفهوم ينج آيه قرآن است از نشانه مای 
علماى آخرت استء و آنها عبارتند از: ترس 
ال خداء خشوع » فروتنىء خوشخويى و 
بركزيدن اخرت بر دنيا كه ان زهد است. 

اا ترس 31 خا اس و از قول خداوند 
متعال مى باشد كه فرموده است: نما يَخْشَى الله من 
عباده الْعْلَماكُ و خشوع از آيه: خاشعین له لا يَشْتَرُونَ بآيات الله تَمَناً قلیلا و 
تواضع از آيه: و احفض جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ و خوشخوبى از آيه: 
فبما رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ و زهد ال آيه: و قال الين أوثوا اأ 
یلم توا الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ اخذ شده است. هنك 0 4 
ييامبر خدا (صلی لله عليه و آله وسلم) آيه: 
فَمَنْ بُرد الله أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَذْرَه للاسلام را تلاوت فرم ودء 
عرض شد: ای ييامبر خدا منظور از اين شرح 
صدر چیست: فرمود: «جون نور در دل افتد 
سينه كشاده و فراخ شود .» عرض كردند: آيا 
اين هيج علامتى دارد؟ فرمود: 

«آارىء د وری جستن از سراى فريب (دنيا)ء. 
و بازكشتن به سراى جاويد (آخرت) و آماده 
شدن برای مرگ پیش از قرا رسيدن. آن.» 
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۰ عالم بايد بيشتر بحث و تلاش خود را 
متوجه علم اعمال كند 

و بداند جه چیزهایی عمل را تباه. دل 
را يريشان.ء وسوسه ها را تحريك مى کند» و 
شر و بدی را به وجود می آورد» زيرا اساس 
دين عبارت از حفظ نفس از بدیهاست چنان 
که گفته اند: 

عرفت الشر لا للشرّ لکن لتوقیه و من لا یعرف الشر من الناس یقع فيه 

و نيز تكاليف عملی در دسترس و مورد 
عملکرد انسان است» و دورترین آنها تداوم 
تا جو کر .لها از اه دل و ان اسك 
و آنچه وظیفه اوست اين است كه آنچه 
اعمال او را تباه و مشوش می كرداند 
بشناسد» و اين موضوع از جيزهايى است كه 
شعب و فروع آن بسيار استء و ذكر آنها به 
درازا مى كشد.ء و همه انها غالبا مورد 
نيازء و محل ابتلاى عموم سالكان راه آخرت 
مى باشد. 

اما عالمان لصا در احكام و فتاواى 
خود فروع عجيب و غريبى را دنبال مى 
کنند» و در وضع صورى از قضايا رنج مى 
برند كه تا يايان روزكار اتفاق نمى 
افتد» و اكر هم اتفاق افتد براى كسانى 
فير از آنها وقوع خواهد یافت» ننه براى 
خود آنها علاوه بر اين در صسورت وقوعء 
مردم بسباری وجود خواهند داشت كه به 
انجام آن قيام کنند» و در اين حال آنچه 
را ملازم آنهاست و شب و روز در ذهن و 
انديشه و اعمال آنها تكرار مى شود مهمل 
مى كذارند. و حجقدر از سعادت دور است كسى 
كه مهم لازم خويش را فرو گذارد» و به مهم 
نادر غير بيردازد. براى اين كه مقبولتت 
در نزد مردم و تقرب به خلق را بر قرب 
خالق متعال بركزيده.ء و در طمع ان است كه 
فرومايكان ابناى زمان او را دانشمند و 
محقق: و 3 تاه بے هفایق راتت زاي 
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چنین كسى از سوی حق تعالی اين است که از 
مقبولیت وی در ميان مردم سودی عاید او 
نشود» بلعه در نتيجه مصيبتها و بلاهاى 
روزكار عيش او منغص كردد.ء و سپس در روز 
رستاخيز مفلس و تنكدست وارد صحراى محشر 
شود» و با مشاهده واب و رستكارى كه 
نصيب عمل كنندكان و مقزبان می شود دچار 
حسرت و اندوه گردد» و اين زيان و خسرانى 
اشكار است. 

نت سدق وحن ا ةع و وتا نتن 
فى کون که سنا ايها" وا از وكير اده 
نمی شنویم» اينها را از كجا گرفته ای؟ 
ياسخ داد: بييامبر (صلى الله عليه و ال4 
وسلم) مرا به اين مطالب مخصوص كردانيده 
اسستء.ء مردم ال آن جرت ٠١‏ ز: نکی 0ات : 
برشا دم ٠و‏ مقن از ان بیع ان ك 
مبادا ندانسته دچار آن شوم.ء و دانستم که 
نیکی بر من پیشی نخواهد گرفت» و از من 
فوت نخواهد شد. و يك بار گفت: د انستم كه 
هر كس بدی را نشناسد از نيكى نيز شناختی 
ندارد. در روايت ديكرى است كه مردم مى 
كفتند: اى ييامبر خدا! كسى كه جنين و 
چنان كند جه ثوابى خواهد داشت» و از 
فضايل اعمال مى يرسيدند.ء و من عرض مى 
كردم: ای ييامبر خدا! جه جيزى اين و ان 
را تباه می کندء و چون دید من از افحات 
اعمال مى پرسم منحصرا اين علم را به من 
اموخت. 

همجنين حذيفه در امر شناسايى منافقان 
تخصص د اشت» و دانستن نفاق و اسباب آنء و 
دقايق فتنه ها به او منحصر بود. عمر و 
عثمان و ديكر صحابه درباره فتنه هاى عام 
و خاص از وى يرسش می کردند» و از او در 
مورد منافقان مى يرسيدند و او نيز آنان 
را از تعداد باقيمانده منافقان اكاه مى 
کرد لیکن نامهای آنها را نمی گفت. و 
گاهی عمر درباره خودش از او پرسش می کرد 
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كه آيا در او جيزى از نفاق سراغ دارد؟ 
از اين رو هنكامى كه عمر براى كزاردن 
نماز ميت دعوت مى شد تامل مى کرد جنانجه 
حذيفه حاضر مى شد بر جنازه نماز مى 
كزارد و كرنه ترك مى كرد حذيفه را صاحب 
سر می كفتند می كويم: خردمند بايد در 
اين كونه اخبار كه به وسيله كسانى نقل 
شده است كه خود را اهل ستت ناميده اند 
5 و کرت کیرد که ان في 
ذلك لیر ۰ ون "الأتضار :غر الى می كوضين: 
AS‏ ننه SSL‏ هو a. SOS‏ 
علماى آخرت است» زيرا دل است كه برای 
تقزب به حق تعالی می کوشد». اما این :فحن 
اکنون کهنه و متروك شده» و اگر الم از 
آن چیزی بگوید» آن را غريب و بعيد مى 
شمارند» و می گویند اين از سخن ارایبهای 
اهل. وعظ است و تحقیق نبست. و مجادله های 
دقيق را تحقيق می دانند. جه راست كفته 
است شاعرى كه مى كويد: 

الصطرق شتى و طرق الحق مفردة و 
ا و نهف راو ارو 

لا یعرفون و لا تدری مقاصسدهم فهم على 
مهل یمشون قصاد ۱ 

و للخلق فى غفله عما يراد بهم فجلهم 
عن سبيل الحق رقاد 

خلاصه بيشتر مردم جز به آنجه آسانتر و 
با طبع سازكارتر است تمايل ندارندء جه 
حق تلخ» و آكاهى بر آن دشوار و فهم آن 
سخت» و راه ان ناهموار است» بويره شناخت 
صفات دل و ياك كردن آن از خويهيهاى 
نكوهيده.ء زيرا اين جان دادنى مستمرٌ استء 
و يوينده اين راه به منزله بيمارى است 
كه به اميد بهبود داروى تلخ را سر مى 
كشد.ء و در حكم کسی است كه تمام عمر را 
روزه می كيردء او سختيها را تحمل مى 
كند.ء تا در ان هنكام كه مرگ فرا می رسد 
افطار كند» و چگونه ممكن است جنين راهى 
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پویندگان فراوان داشته باشدء از این رو 
گفته اند: در بصره يكصد و بيست واعظ و 
اندرزگو وجود داشت كه جز شش تن از آنها 
هيج کد ام از علم اليقين و احوال قوب و 
صفات باطن سخن نمی گفتند» و برای شنیدن 
وة و الارن انها كلتقي جى سا رف سین 
نشست» و در مجلس اينها جز تعداد كمى كه 
از ده تن تجاوز نمی کرد کسی حضور نمی 
یافت. زيرا انجه نفيس و ارزشمند است جز 
شایسته خو ام نیست» و آنچه در دسترس عموم 
است امر آن آسان ااست . 


۲ عالم بايد در علوم خود بر بينش 
خويش و با كمك صفاى قلب بر ادراكش تكيه 
داشته باشد 

و بر كتاب و نوشته و يا تقليد آنچه از 
ديكران مى شنود اعتماد نكند» جه تنها 
صاحب شريعت در آنجه دستور داده و كفته 
است سزاوار تقليد استء و اين كه از 
صحابه تقليد مى شود بدين سبب است كه فعل 
آنها دلیل است بر این که دستور آن را از 
ييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) شنبد ه 
اند. 

می كويم: اما ما طايفه شيعه از همكى 
ضحباببه. تقليد. تمي كنبنم::. ‏ تلكه تتهيا از 
آنهايى تقليد مى كنيم كه بيامبر (صلى اله 
عليه وآله وسلم) به بيروى از آنها سفارش 
فرموده است»ء و انها منحصرا ائمّه اهل بيت 
معصومين (عليهم السلام) مى باشندء جه 
آنها یکی از دو ثقل يا دو جيز كرانقدر 
مى باشند كه پيامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) پس از خود به جای كذاشته است. و 
چگونه مى توان از همه صحابه تقليد كرد 
در حالى كه می دانيم در ميان آنها 
منافقانى وجود داشته است» و چنان كه بيش 
از اين كفته ايم نفاق اين منافقان بر 
خود صحابه نيز يوشيده بوده جه رسد به 


311 


ديكران.ء* و اين كه ما از انمه اهل بيت 
(عليهم السلام) پیروی مى كنيم به خاطر 
قف !اندها مدقم و ای که اسان سانش واه و 
یکی پس از دیگری از پیامبر خدا (صملی لا 
تیه اله قشم ار كود ام کی ان “كه 
ااحتهنا3 فا اور انق« زر حا ار كشي لت 
کرد با شن 

قزرا تعن هی وة سیس. “اكل .از افاج شرع 
پیروی و از اقوال و افعال او تقليد مى 
کندء بايد بر فهم اسرار شریعت حريص 
باشدء زيرا مقلد عملى را كه اتجام داده 
تنها بدين سبب بوده كه ان را ييامبر 
(صلى لا علیه و آله وسلم) به جا آورده» و 
ناگزیر دارای اسراری است» بنابر این بايد 
در فهم اسرار اعمال و اقوال بسيار کوش 
اشد چه اگر تنها بر حفط آنچه برای او 
گفته مى شود بسنده كند به منزله ظرفى 
براى علم خواهد بود» ولى عالم نیست» از 
اين رو كفته اند: فلانى يكى از ظروف علم 
است و او را عالم نكفته اند زيرا كار او 
حفظ كردن مطالب بوده نه دانستن حكم و 
السرار. و كسى كه يرده غفلت از دلش 
برداشته شده.ء و به نور هدايت روشن كشته 
قابلنت آن را دارد كه از او بييروى و 
تتقليبذد. سوق ٠و‏ ,شاتستة نيست از ای کار 
تقليد كند از اين رو ابن عباس كفته است: 
هيج دانشمندى نيست مكر اين كه بايد بخشى 
از دانش او را گرفت و بخشی از آن را ترك 
كردء جز ييامبر خدا (صلى اله عليه و ال4 
وسلم) ابن عباس فقه را نزد زيد بن ثابت 
فرا گرفت» و قرائت را از ابئ بن كعب 
آموخت» لیکن در مر دو علم با آنان 
مس لنفنة: كرد .> يكي از تسیا كفتة است: 
آنجه از ييامبر خدا ریت اه اله عليه و آله 
وسلم) به ما رسيده به سر و ديده كذاشته 
قبول کردیم» و آنچه از صحابه به مسا 
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رسیده است بعضی را می يذيريم و پاره ای 
را رد می کنیم» و درباره آنچه از تابعین 
به ما منتقل شده است می كوييم: آنها 
مردانى بوده اند و ما نيز مردانى هستيم 
و چون اعتماد بر آنجه از ديكرى شنيده مى 
شود تقليد به شمار مى ايد و نايسند استء 
اعتماد بر كتب و تصانيف به طريق اولى 
يسنديده نیست» جه كتاب و تصنيف کار تازه 
و نوآوری است كه در زمان صحابه و اوائل 
دوران تابعين به هيج وجه وجود نداشتهء و 
يس از سال ۱۲۰ هجرى و وفات همگی صحابه و 
اکن سا معنن اس یل آمده استء. بلكه 
متقدّمان نوشتن احاديث و تصنيف کتاب را 
نايسند مى دانستند» براى اين كه مبادا 
مردم به اين كار مشغول شوند» و از حفظ 
كرون ران و اجون عور فر قن "بن کار 
ا و کک ا کر کی شتا کر 
كه ما از بر مى كرديم. احمد بن حتبل 
مالك را به سبب گرداوری الموطاء سرزنش 
مى كرد.ء و به او می گفت: با انجام دادن 
كارى كه صحابه نكرده اند بدعت يديد 
مياور. كفته شده است نخستين كتابى كه در 
اسلام تصنيف شده كتاب ابن جريح است كه در 
زمينه اخبار و سنن بوده و حروف تفسير را 
نيز مجاهد و عطا و اصحاب ابن عباس در 
مکه گرد آوری کرده اند يس از آن كتاب 
معمر بن راشد صنعانى است در يمن كه در 
آن احاديث يراكنده را جمع آورى و مرب 
کرده است پس از آن کتاب الموطاء مالك بن 
انس در مدينه استء و بعد از آن كتاب 
جامع سفيان ثورى است. سيس در قرن جهارم 
هجرى كتابهايى در علم كلام يديد آمدء و 
سعى در مجادله و ابطال مقالات اهل فرق 
زياد شد.ء و مردم به كلام و داستان و وعظ 
راغب شدند» و علم آخرت از آن زمان رو به 
اضمحلال گذ اشت» و پس از آن عم قوب و 
بررسی صفات نفس و مكرهاى شبطان از جمله 
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دانشهای عجیب و غريب به نظر آمدء و همه 
مردم جز اندكى از آنها از آن روی 
كوه انتيند :و تتكلف ‏ معا ده کر و ا اة 
سراى مسجع كوى را عالم ناميدندء و اين 
امر به سبب ان بود كه شنوندكان انها 
افراد عوام و نادان بودند» و علم حقيقى 
را از غير آن تميز نمی دادند» و بر روش 
محا عه ۵ لیم "اقا اماي EE‏ شرع 
بتوانند تفاوت و جدايى اينها را از انها 
بشناسند.ء از اين رو اطلاق نام عالم بر 
اين دسته استمرار يافتء. و آيندكان از 
كذشتكان اين لقب را به ارث بردند»ء و 
كلام جز برای خواضی از مردم تفاوتى باقى 
مواقي تا .شا كهد اکن ينه اوك ار نحن 
افراد گفته می شد که فلانی عالمتر است پا 
فلان» پاسخ مى داد: فلانى دانشش بيشتر و 
فلان علم كلامش زيادتر استء. اما خواص فرق 
ميان علم و قدرت بر كلام و مجادله را درك 
مى كردند. به همين كونه دين در قرنهاى 
كذشته رو به ضعف نهادء و در اين زمان 
ديكر جه كمانى به آن می توان بردء و 
اينك كار به ان جا رسيده است كه اكر كسى 
اين وضع را تقبيح و انكار كند او را 
دتو ار “معن ۵ كك 

از اين رو سزاوارتر اين است كه آدمى 
دم فرو بندد» و به اصلاح خويشتن بيردازد. 
روشن » جلد اول ترجمه المحجة البيضاء 
فى تهذيب الاحياء 
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5- عالم بايد از امور نوييدا بشدذت 
دورى جويد 

هر چند قاطبه مزدم در مورد ان اثفاق 
نظر د اشته باشند»ء و بايد به توافق مردم 
بر چیزی که پس از صحابه بدي آمده 
فريفته نشودء بلکه به بررسی احوال صحابه 
و رفتار و کردار آنها و اين كه همّت خود 
را بيشتر در جه كارى مصروف مى داشتند 
حريص باشد» و بنكرد كه كوشش ايشان بيشتر 
در تدريس و تصنيف و مناظره و قضاوت و 
ولایت و تولیت اوقاف و وصايا و اموال 
یتیمان» و معاشرت با حگام و تارف در 
برخوردها بودهء يا عمر خويش را در ترس 
اندوه تفكرء مجاهدهء.ء مراقبرت ظاهر و 
باطن» اجتناب از كناهان صغيره و كبيرهء 
سعى در درك شهوات نهفته نفس و كيدهاى 
شيطان و ديكر امورى كه از علوم باطن مى 
باشند سيرى كرده اند. 

بايد به طور قاطع دانست كه عالمترين 
اهل زمان و نزدیکترین آنها به حق کسی 
است كه به صحابه شببه تر و از روش 
پیشینیان صالح آگاهتر باشد» چرا که دين 
از اتان كرفقتة شته. اسث. از ان رو علي 
(عليه السلام) در ياسخ آنها كه گفتند: با 
فلان شخص مخالفت كردى.ء فرمود: «بهترين ما 
كسى الست كه اين دين را فرمانبردار 
باشد.» 

می كويم: سزاوار است در اين گفتار 
واژه صحابه در هر دو مورد به اهل بيت 
(عليهم السلام) تبدیل شود» چنان كه ما 
پیش از اين به اين مطلب اشاره كرده ایمء 
و كن ايتده تيز نه خواست. خا بيه تحقيق 
آن خواهيم پرد اخت. 

خر الى مى وله تاش اين ااه در 
یروق ار رین که پا مسا سیر جا (صلن 
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لله عليه و آله وسلم) همزمان بوده اند از 
مخالفت مردم زمان خويش بيمناك بود» جه 
مردم بر حسب طبع تین ای لكان کیرد 
اند و نفس انها اجازه نمى دهد اعتراف 
كنند كه رأى آنها سبب محروميتت از بهشت 
است» از اين رو مدعی می شوند كه جز راه 
آنها راهی برای رسیدن به بهشت وجود 
تا O‏ 

از ابن مسعود به طور موقوف و مسند 
رو ایت شده که گفته است: اصل دو جيز است 
و آن دو عبارتند از كفتار و رفتارء 
بهترين كفتار كلام خداوندء و نيكوترين 
رفار روش پیامبر (صلی لا علیه وآله 
وسلم) است. هان از بيديده هاى نو 
بيرهيزيد.ء كه بدترين كارها كارى است كه 
تبا ره .نديد آمده است» جه هر تازه ای بدعت 
است و هر بدعتى گر ا هئ "نت ”هان آ رزوی 
دراز نداشته باشيد كه درازى آرزو دلها 
را سخت می کند» بدانيد هر جه آمدنى است 
نزديك است.ء و دور ان است كه امدنى نيست. 
در خطبه ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله 
وسلم) آمده است: خوشا به حال كسى كه 
او نی وا اقفر ره دعقم و ا و 
به عيبهاى مردم بازداشته است. از مالى 
كه بدون ارتكاب كناهى به دست اآورده 
انفاق.ء* و با اهل فقه و حكمت معاشرت كندء. 
و از همنشينى با فرومايكان و بزهكاران 
پرهیز کند. خوشا به حال كسى كه فروتن. 
خوشخوی و باطنش ياكيزه باشد و شز خود را 
از مردم باز دارد. خوشا حال کسی كه به 
د انش خود عمل» و زيادى مالش را انفاق 
كتك.: و" ای کار تكله دد ارک٤‏ و از 
سد كن اك ترود و مه اة ,رفا لین 
مسعود می گفت: در آخر زمان حسن رفتار 
بهتر از عمل بسيار است و نيز مى كفت: 
شما در روزكارى به سر مى بريد كه بهترين 
شما کسی است كه در كارها شتاب کند» و يس 
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از شما روزكارى ففرا خواهد رسيد كه 
نيكوترين مردم كسى خواهد بود كه در 
كارها درنگ و در انها تامل كند»ء و اين 
به سبب كثرت شبهات است. و وى راست كفته 
است جه هر كس در اين زمان در کار ها دقتت 
ELE E‏ و با نظرات مردم قمر ای و 
همگام شود» و به آنجه آنها بدان اشتغال 
دارند مشغول كردد.ء او هم مانند آنها هلاك 
خواهد شد. حذيفه كفته است: شكفت تر اين 
كه معروف امروز شما منكر زمان كذشته 
استء و منكر شما معروف زمان اينده خواهد 
بودء و شما مادام كه حق را بشناسيد» و 
عالم در ميان شما تحقير نشود پیوسته در 
خير و خوبى خواهيد بود. و راست كفته است 
چه بیشتر آنچه در این روزگار نیکو و 
معروف شهرده می شود در دور ان صحابه زشت 
و منکر بوده اند و از بركزيده ترين 
کارهای روزگار ما آراستن مسجدها و هزینه 
كردن اموال بسيار در ریزه كاريهاى 
ساختمان آنها و كستردن فرشهاى قيمتى در 
انهاست» در حالى كه فرش كردن مسجد 
بابوريا بدعت شمرده مى شده» و گفته اند 
كه اين از كارهاى حجّاج است.ء و مسلمانان 
اوتنه كيت معان غود و*عاك این قرو سے 
داده اند. همجنين اشتغال به دقايق جدل و 
مناظره از مهمترین علوم اين روزگار استء 
و كمان می كنند از بزركترين وسايل تقرب 
به يروردكار مى باشدء در حالى كه اين 
كار ييش از اين از منكرات بوده است. 
همجنين از كارهاى اين زمان تلحين در 
تا .ل ی RCE OM‏ اه ارا ان 
نظافت و وسوسه در طهارت و سختگیری در 
نجاست لباس» و در عين حال سهل انكارى در 
جال س حرام يوون وراو قافتال 
اينهاست بر استى ابن مسعود كه خداوند از 
او خشنود باد درست كفته است: شما در 
زمانى به سر مى بريد كه هوسها تابع علم 
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است و بزودى روزكارى فرا می رسد كه علم 
تابع هوسهاست» و كفته اند: علم را رها 
کردند» و به جيزهايى عجيب و غريب رو 
اوردند.ء و چقدر فقه ميان انها كم استء 
(در جنين وضعی) ور 1 كحك ا وتيك مات كفك 
خواست. 

گفته اند: مردم در زمانهاى بييشين از 
اين امور نمى بيرسيدند.ء جنان كه مردم 
امروز مى يرسند.ء و عالمان 0 حلال و حرام 
سخن نمی گفتند» بلكه سخن انان درباره 
مكروه و مستحت بود. معناى اين كفته آن 
است كه آنها در مسائل دقيق كراهيت و 
استحباب نظر می كردند.ء اما دورى كردن از 
حرام براى انها امرى روشن بود. و نيز 
گفته اند: از اين كروه درباره انجه از 
بيش خود پدید آورده ان نيرسيدء یز | 
برای جحجنين بيرسشهايى بياسخهايى اماده كرده 
جة:. .ان وا "تفم شت اسحندك ور :3ن ناينث تقو ار 
آمده است: 

«هر كس در دين ما جيزى را كه در آن 
نيست يديد آورد او مردود خواهد بود». و 
در حديث ديكرى است كه «هر كس امتم را 
فريب دهد لعنت خداوند و فرشتكان و همه 
مردم بر اوست.» عرض كردند: اى ييامبر 
خدا! فريب امتت چگونه است؟ فرمود: «اين 
كه بدعتى يديد آورد» و مردم را به قبول 
آن وادار كند.» و فرموده است: «خداوند 
را فرشته ای ست كه هر روز ندا مى دهد: 
شفاعت او را نمى يابد.» 

است. به اصل. دين طبر تسار مي زند: و آن كه 
تنها كناهى را مرتكب می شود مانند کسی 
است كه در برابر يادشاه سر به نافرمانى 
بردارد و بخواهد سلطنت او را زايل كندء 
و ن ك :در تخت مر دق انون :حدمت معنن 
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يبا دشباة. را نافزمياتىئ. كيرة:ه 'است: ايحن 
نافرمانى كاهى بخشوده می شودء در حالى 
كه كناه آن كسى كه زوال دولتش را خواسته 
است نابخشودنى اس تاد .لكين از دانشمندان 
كفته است: انجه بييشينيان در ان سخن كفته 
اند خاموش بودن از آن جفاست» و در انجه 
انها 'سكوت: کرو اس تن و ان که 
و نابجاست. 

ديكرى كفته است: حق كران است هر كه از 
ان تجاوز كند ستم كرده و هر كس در ان 
كوتاهى كند عجز نشان دادهء.ء و ان كه در 
مورد آن سكوت كند به آن اكتفا كرده است. 
بيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «روش ميانه را بركزينيد كه تندرو 
به آن باز مى كردد و عقب افتاده به آن 
می رسد.» ابن عباس كفته است: 

كمراهى در دلهاى اهل آن شبرین أسحتء 
خداوند فرموده است: و ذر الذِينَ اتخدوا 
دینهم ليبا و لهوا و نيز: | فمن زین له 
سوء۶ عَمَلِه فزرآ ۶ حسناء بنابر این هر جه يس 
از صحابه يديد آورده اند و ببرون از حل 
ضرورت و نياز بوده لعب و لهو و بازیچه 
است. یکی از عارفان كفته است: اين كه 
ابدال در اطراف زمين يراكنده شد ه » و از 
ديد همكى مردم بينهان مانده اند براى اين 
است كه آنها تاب ديدن عالمان زمان را 
ندارندء زيرا اين عالمان از نظر انان 
نادان و از شناخت خداوند بى بهره اندء 
در حالى كه در نظر خودشان و نادانها 
عتا تساه 

سهل شوشترى كفته است: از بزرگرین 
گناهان اين است كه انسان ند اند که ناد ان 
است» و در مردم بنكرد.ء و سخن اهل غفلت 
را بشنود.ء و هر عالمى كه شيفته دنيا 
باشد نبايد به سخن او كوش فرا داد بلكه 
بايد نسبت به سخن او مظنون بود زيرا 
انسان در راه آنجه دوست دارد می کوشد» و 
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هر جه را با خواسته های او سازگار نیست 
ال خود دور مى كند. از اين رو خداوند 
متعال فرموده است: 

و لا تطغ من أَغْقَلنا قَلَبَهُ عَنْ ذكْرنا وَاتَّبَعَ هَواهُ و کان مره فطاً و 
اه اشفاع مكار وال تس ار سات 
هستند كه در راه دين نادان.ء و معتقدند 
نسبت به آن دانا و عالم هى باشندء زیرا 
عامى كنهكار به تقصير خود اعتراف ۵ ۵ 
و به دركاه خداوند توبه و استغفار مى 
که اکن او الى که ھان مس كلد تسام 
است و علومی را كه بدانها مشغول است 
وسیله آبادی دنبای وی و اعراض او از 
سلوك راه اخرت و دين است» از اين گناه 
توبه نمی كند و از خداوند آمسرزش نمی 
طلبد بلكه تا دم مرگ به همین روش ادامه 
مى دهد. و چون اين وضع بر بيشتر مردم جز 
کے كه دراو انها را من د اشنه. است 
غلبه داردء و اميدى به اصلاح حال انها 
نیست» راه سالمتر براى كسى كه اهل 
احتياط و يرهيز باشد كناره كيرى و جدايى 
از مردم است» چنان كه به خواست خدا اين 
موضوع را بزودى در كتاب عزلت شرح خواهيم 
داد. به همين جهت بوده است كه يوسف بن 
اسباط به حذيفه مرعشى نوشت جه كمان دارى 
درباره كسى كه يك تن نمى يابد تا با او 
ذكر خدا كند جز كنهكارى كه با او ذكر 
خدا كردن معصيت است. و اين عزلت به سبب 
آن است كه اهل ذكرى نمى يابد. و او راست 
گفته است» زيرا کسی كه با مردم مى اميزد 
نمی تواند از غیبت كردن و يا شنیدن آن و 
يا خاموش ماندن از نهی منكر يعنى كار 
زشت بر كنار بماند بهترين حالات اين است 
كه انسان علمى را به ديكرى بياموزد.ء يا 
آن را از دیگری قرا گیرد. و اگر بينديشد 
و بد اند که د انشجو هدفش از تحصيل دانش 
اين است كه آن را وسيله ای بر ای طلب 
دنيا و دامى برای ايجاد شزر قرار د هد . بى 
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شك معلم پاور و دستیار و پشتیبان او به 
شهار هى آید» و هموست که اسباب این کار 
را براى او فراهم مى سازد» و او مانند 
کسی است كه به راهزن شمشير بفروشدء جه 
همان كونه كه دانش شايستكى دارد در راه 
خير به كار رود» از شمشير نيز مى توان 
در امر جهاد بهره كرفت. از اين رو 
فروختن شمشير به كسى كه به قرائن حال مى 
داند كه ان را جهت راهزنى به كار خواهد 
كرفت اجازه داده نشده است. 

بارى اين دوازده نشانه ال نشانه هاى 
عالمان آخرت بود» و هر يك از آنها بخشی 
از اخلاق علمای پبشین را شامل می شود 
اينك تو یکی از اين دو راه را انتخاب كن 
یا خود را به این صفات آر استه کن» و با 
به تقصير خود معترف باش و مبادا راه 
سومی را برگزینی و امر را بر خود مشتبه 
کنی» و انچه را وسیله جلب دنیاست دين 
خوانى.ء و روش بیکاره ها را روش عالمان 
راسخ بدانی» و با اين جهل و انکار خود 
را به گروه نابودشدگان نوميد ملحق سازی. 
از خدعه هاى شيطان كه اكثر مردم بدان 
هلاك شده اند به خدا يناه مى بريمء.ء و ال 
او مى خواهيم ما را ان کشا تور قن اد دة 
که زندگی انبا" آنها را نفریفته» و شیطان 
آنها را مغرور خداوند نكردانيده است. 
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باب هفتم درباره عقل و شرف و حقيقت و 
اقسام ان 


عقل و شرافت آن: 

بدان برای اثبات شر افت عقل نيازى به 
اراثه دلیل نیست» بویژه كه ييش از اين 
شرف علم بیان و روشن شده استء و عقل خود 
سرچشمه علم و منبع و اساس آن است» و در 
حقيقت دانش ثمره درخت عقل و به منزله 
نور نسبت به خورشيد و رؤيت نسبت به جشم 
هی باشد و چگونه ممكن است عقل داراى اين 
شر افت نباشد.ء و حال اين كه آن سرمايه 
كسب سعادت در دنيا و آخرت است» و چطور 
می توان در شرف آن تردید کرد در صورتی 
که چهارپایان با همه نارسایی فهم در 
برابر عقل اظهار شرم و ترس مى كنند» تا 
آن جا که پرجثه رین و دزنده رین و 
زو رمندترین آنها هنگامی كه چشمش به 
انسان می افتد شرمكين و بيمناك مى شودء 
زيرا احساس مى كند كه انسان به سبب 
اختصاص به دانستن حيله و نیرنگ بر او 
برترى و جيركى دارد از اين رو ييامبر 
(صلى الله عليه واله وسلم) فرموده است: 
«سالخورده در ميان قومش مانند پیامبر در 
بين امتش مى باشد.» و اين به سبب بسيارى 
هال و زوت لد ي (فادق. یروق اور ليست 
بلكه به سبب فزونى تجربه كه حاصل عقل 
اوست مى باشد به همين علت است که كردها 
و تركها و درشتخویان عرب و دیگر مردم با 
ان كه فاصله زیادی با چهار يايان ندارند 
طبيعتا به سالخوردكان احترام مى كذارند. 
به همين سبب بسيارى از دشمنان لجوج كه 
وآله وسلم) را به قتل برسانند» همين که 
چشمشان بر او مى افتاد.ء و ديده هاشان به 


جمال آن حضرت روشن مى شد » فروغ نبوت كه 
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ال .شفخه: رخسان ان ميزركوان مي #ترخشی. بر 
آنها مى تابيد و از او به هراس مى 
افتادند.ء اكر جه اين نور مانند عقل در 
درون وجود او مستقزر بود. 

باری شرافت عقل ارق بدیهی و درك آن 
غير قابل انكار است.ء و مقصود ما در اين 
چا تنها ذکر اخبار و آیاتی است که در 
اين باره وارد شده است. خداوند متعال در 
كتاب خود آن را نور ناميده و فرموده 
است: اله تون الشاوات ر الأزق و علم حاصل 
از عقل را روح و زندگی خوانده و فرموده 
است : 

و گذلك أَوْحَيّنا إِلَِكَ وحاً من أمرنا و نیز: أو من کان مَیتأً یناه و 
در آن جا که از نور و طظلمت سخن گفته 
مرادش علم و جهل می باشدء چنان كه 
فرموده است: یخرجهم من الظلمات إلى 
النور. 

پیامبر (صلى لله عليه و آله وسلم) فرموده 
است: «اوامر يروردكارتان را تعقل كنيدء 
و عمل بر طبق فرمان و عقل را به يكديكر 
سفارش كنيد تا انجه را بدان مامور كشته 
و یا از آن نمی شده اي بشناسید». و 
بدانيد كه ان كار شما را در نزد 
يروردكارتان بزرك می گرداند. همجنين 
عل | یھ کد کر دی کسھے آاسھ کے عا :۲ 
اطاعت كند»ء» هر جند بدمنظرء زبون»› 
فرومايه» و بدهيأت باشد» و نادان آن است 
که خدا را معصیت کندء اگر جه خوش منظرء 
گر انقدر» بلندپایه», خوش هيات فصیح و 
سخنور باشد.ء جرا كه در بيشكاه حق تعالى 


مى كند خردمندترند» و به اين كه مردم 
دنيا شما را بزرگ مى دارند فريفته 
نشوید» جه شما در زمره زيانكارانيد.» 
همجنين فرموده است: «نخستين جيزى كه 
خدا آفريده عقل است به او فرمود: ييش 
آقء بيش امد سپس به او فرمود: بازگرد 
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بازگشت. پس از آن فربود: به عژت و جلالم 
خود را به تو منوط و وابسته ساختم .» 

اگر كفته شود: اين عقل اكر عرض است 
جكونه بيش از اجسام افريده شده» و اكر 


علم معامله شايسته نيست. و غرض ما در 
اين جا بيان علم معامله است. 

مى كويم: من اين حديث را به طور كافى 
در كتاب خود به نام عين اليقين كه ان را 
در علم مكاشفه تصنيف كرده ام شرح داده 
ام »> كتاب مذکور مشتمل بر انوار حكمتها و 
اسر ار سخنان معصومين (عليهم السلام) است. 
0 ييامبر (صلى اله عليه 
وآله وسلّم) فرموده است: «انسان به سبب 
حسن خلق مرتبه روزه كير شب زنده دار را 
به دست مى اوردء و حسن خلق او به كمال 
نمی رسد مگر آنگاه كه عقلش كاملل كرددء 
در اين هنكام ايمانش نيز كاملل له و و 
خدا را فرمانبردار كرديده.ء و دشمن خود 
ابليس را نافرمانى خواهد كرد.» 

ابو سعيد خدری رو ات كة .ناميرن 
(صلی لله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«بر ای هر چبزی تكيه كاهى است» و تكيه 
كاه مؤمن خرد او و عبادت وى به اندازه 
عقل اوست آيا سخن فاجران را نشنيده ايد 
كه می گویند: لو كنا تسمة او نفقل سا 
كنا فن أصحاب السعير 0 

از براء بن عازب نقل شده كه كفته است: 
با هبتر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: 
«فرشتكان به وسيله عقل در طاعت حق تعالى 
جد و جهد می کنند» و مومنان فرزند آدم 
به اندازه خردشان در اين راه مى کنوشتندع 
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از اين رو فرمانبردارترين انها 
خردمندترين انهاست.>» 

از ابن عباس روایت شده که پیامبر (ضلئ 
الله عليه وآله وسلم) فرموده است: «هر جيزى 
را وسيله و ساز و بركى استء و وسيله و 
ساز و برك مؤمن خرد اوست و هر جيزى را 
مركوبى استء و مركوب ادمى عقل اوست و هر 
جيزى را ستون و يايه ای استء. و ستون و 
يايه دين عقل است و هر قومى را مقصدى 
است و مقصد عابدان عقل است و هر قومى را 
سريرستى است و سريرست عابدان عقل است و 
هر بازركانى را سرمايه ای استء و سرمايه 
مجتهدان عقل است و هر خانواده اى را 
نكهبانى استء و نكهبان خانواده صديقان 
عتدل.. اس فراع انحن زا اباد ات تا وه 
آبادانى آخرت عقل است و هر کسی را 
با محا یله اف :ست" كه د او منسوب و به 
وسيله وى از او ياد مى شود» و بازمانده 
صديقان که آنان بدان نسبت دارند. و بسه 
وسيله آن از آنها ياد مى شود عقل استء.ء» و 
لازمه مسافران خيمه است.ء. و خيمه مؤمنان 
عقل است .»> 

ندا :معدن رای الله عليه و آله وسلم ) فرمود ه 
است: «محبوبترین مومنان نزد خد اوند كسى 
اش کات و بو هه ات یی سارت 
بگماردء و خیرخواه بندگانش باشد» عقلش 
را کامل و عمل خود را خالص گرداند. و 
توق کته اة ٠ا‏ رودي و طسق ان كان وان 
زندگانی خویش عمل کت تا پیروز و 
رستكار شود .»> 

يحبا مهن (صلى الله عليه و آله وسلم ) فرمود ه 
است: «خردمندترين شما کسی است كه ترسش 
از خداوند بيشتر و نظرش در آنچه به آن 
امر و از ان نهی شده نیکوتر است» هر چند 
كمتر از همه به مستحبات بيردازد.» 
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فصل: اخباری كه از طریق خاصه در شرافت 
عقل وارد شده است 


می كويم: از جمله احادیثی كه در اين 
باره از طریق خاصه نقل شده حدیثی است که 
آن را ثفة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی در 
کافی به سند خود به طور مرفوع از برخى 
از اصحاب ما روایت کرده که پیامبر (صلی 
الله عليه وآله وسلم) فرموده است: 

«خد اوند جيزى بهتر از عقل ميان بندگان 
تقسيم نكرده است از اين رو خواب عاقل 
بهتر از شب بيدارى جاهل» و اقامت عاقل 
نيكوتر از حركت جاهل براى جهاد است. 


خداوند ييامبر و رسولى برنينكيخته مكر 
برتر از عقل همه امتش باشد. و انجه 


ييامبر (صلی الله عليه وآله وسلم) در ضمير 
خود دارد.ء برتر از اجتهاد مجتهدان استء. 
و هيج بنده اى واجبات الهى را انجام نمى 
دهد مكر اين كه آنها را به عقل خود 
دريافته باشد. هيج يك از عابدان در فضل 
عبادت خود به مرتبه عاقل و عقلا نمى رسد 
آنان همان صاحبدلانند كه خداوند درباره 
آنها فرموده است: و ما يكز الا أولوا الالباب. 

و به سند خود از اصبعغ بن نباته از على 
(علیه السلام) رو ایت مى کند» كه فرموده 
است: «جبرئيل (عليه السلام) تل آدم (عليه 
السلام ) فرود آمد» و كفت اى آدم من 
مأمورم تو را ميان سه جيز مخيّر كردانمء 
يكى را بركزين و دو تا را واكذار ادم 
گفت: اى جبرئيل ان سه جيز كدامند؟ كفت: 
عقل» حيا و دين. آدم (عليه السلام) كفت: 
عقل را بركزيدم. جبرئيل به حيا و دين 
E‏ شيا با کت و او شا واگ وا 
و 

ای جبرئيل ما دستور داریم که عقل مر 
کجا باشد همراه او باشیم» جبرئیل گفت: 
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به دستورى كه داريد عمل كنيد و بالا 
رفت.» 

و به سند خود به طور مرفوع از سهل بن 
زياد روايت كرده كه كفته است: 

امير مؤمنان (عليه السلام) فرمود: «خرد 
يوششى ينهانى و فضل» جمالى اشكار است 
نقيصه اخلاقى ات را با فضل خود بپوشان» و 
به وسيله خرد خويش با هوسهايت مبارزه كن 
تا دوستى ديكران به تو تسليم و مت 
انان نسبت به تو ظاهر شود .»> 

و به سند صحيح از محمد بن مسلم از ابى 
جعفر امام باقر (عليه السلام) روايت كرده 
كه فرموده است: «چون خدا عقل را آفريدء 
ان را به سخن دراوردء و به ان فرمود: 
بيش ای پیش امد.ء سپس به او فرمود: 
بازكرد بازكشت.ء آنكاه خداوند فرمود: به 
عرّت و جلال خودم سوكند خلقى نيافريدم كه 
در نزد من از تو محبوبتر باشد» و تنها 
تو را در كسى كه او را دوست مى دارم 
كامل می كردانم.ء اكاه باش روى امر و نهى 
من با توست» و كيفر و بياداشم به حساب 
توست .۰ »> 

و به سند خود از ابى الجارود از ابى 
جعفر امام باقر (عليه السلام) نقل كرده 
كه فرموده است: «خداوند در روز رستاخيز 
در حساب بندكان خود به اندازه عقلى كه 
در دنيا به آنها د اده است رسيدكى و 
سختكيرى مى كند.» 

و به سند خود از عبد لله بن سنان از ابى 
عبد لله (عليه السلام) روايت مى كند كه 
فرموده است: «ييامبر (صلی الله عليه و آله 
وسلم) حجّت خدا بر بندكان اوست» و عقل 
ميان هر يك از بندكان و خداوند حجّت 
است.» 

و به سند خود از احمد بن محمد به طور 
مرسل نقل كرده كه ابو عبد اله (عليه 
السلام) فرموده است: «ستون حيات انسان 
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عقل استء و خرد سرچشمه هوشء فهم.ء حفظ و 
دانش است. او در يرتو خرد به كمال مى 
رسد» و آن رهنما و مرشد و وسيله كشايش 
كار اوست» و هر كاه خودش به انوار غيبى 
فى اه شتا اك لكين هر لد بن 
با فهم خواهد بود و به سبب آن چگونه و 
جه را و كجا را مى داند و خيرخواه و 
بدخواه خود را می شناسد» و چون اين را 
بداند راه و چاه و وصل و فصل خود را نيز 
خواهد دانست» و يكانه يرستى خويش را 
نسبت به خداوند خالص و به لزوم طاعت او 
اواو عو اسه كنم و تومیر کف عه 
تلافى از دست رفته ها مى بردازد» و به 
ال واه امسن ام ام و “مني و3 
می داند در جه وضعى استء.ء و برای جه در 
اين جاستء از کجا به این جا امج هة و به 
کجا باز می گردد» و اینها همه به يارى 
عقل است.۰»> 

و به سند خود از برخى از اصحاب ما از 
ابى عبد الله (عليه السلام) حديث كرده كه 
فرموده است: «ميان ايمان و كفر تنها كم 
عقلى فاصله است. عرض شد: اى فرزند 
بيامبر! جكونه است اين؟ فرمود: بنده خدا 
تمایلش فنوحة مغلوق می شود» و حاجتش را 
پیش او مى بردء در صورتی که اگر با اخلاص 
به خدا رو اوردء انجه را می خواهد در 
نزديكترين وقت به او خواهد داد.» 

و به سند خود از سماعة بن مهران روايت 
می كند.ء كه كفته است: در نزد ابى عبد اله 
(عليه السلام) بودم و كروهى از دوستانش 
نيز حضور داشتند» سخن از عقل و جهل به 
ميان امد ان حضرت فرمود: «عقل را با 
کرش و حول نآل ينا E ENN‏ ا 
هد ايت شويد. سماعه عرض كرد: فدايت شوم . 
جز آنچه از شما آموخته ايم جيزى نمی 
دانيم فرمود: خداوند عقل را از نور خويش 
آفريد» و او نخستين مخلوق روحانى از سمت 
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راست عرش است به آن فرمود: دور شوء دور 
شد » سپس به ان فرمود: پیش بيا پیش امد. 
خد اوند فرمود: تو را با عظمت افریدم» و 
بر همه آفریدگانم گرامی داشتم سپس جهل 
را از دریای شور و ظلمانی آفرید. و به 
آن فرمود: دور شو» دور شدء. سپس به آن 
گفت: 

بيش بيا پیش نيامد. به او فرمود: تکبر 
ورزیدی و آن را لعن کرد. سپس خدا برای 
عقل هفتاد و ينج لشکر قرار داد چون جهل 
انچه را خد اوند به عقل کرامت کرده و به 
او بخشيده است مشاهده كرد دشمنى او را 
در دل گرفت» و عرض كرد: يروردكارا اين 
هم مخلوقی مانند من اسدء او را آفریدی و 
گرامی داشتی و نیرو دادی» من ضذ او هستم 
و هيج نیرویی ندارم» به اندازه لشعری كه 
به او داده ای به من هم بده» خداوند 
فرمود: آرى به تو مى دهم اما اگر يس از 
آن نافرمانى كردى»ء» تو و لشكرت را از 
رحمت خود دور می گرد انم عرض كرد: به 
اين خشنودم. سيس خداوند هفتاد و ينج 
لشكر به او بخشيد و هفتاد و ينج لشكرى 
كه خداوند به عقل عطا كرده بدين شرح 
است: 

1ح خوبی وزیر عقل/ بدی وزیر جهل ۲- 
ايمان/ كفر ۱ تصديق حقَ/ انكار حق 5- 
اميد/ نوميدى -١‏ 55 کی 7 ستمكرى 1- رضا 
و خشنودى/ خشم و تار رفت ائ ان شکر / 
كاتا سن ا طمع ماس 4ك کل م تزور ره 
نرم دلى و رأفت/ سخت دلى -١١‏ مهر و 
وجه کین و حفن ۱ اجايي 7 نا اتی 2۲۰ 
زیرکی/ کودنی -١5‏ پارسایی و پاک امنی/ 
بی شرمی و هرزگی ۱۰- زهد/ دنيا طلبی -١1‏ 
نرمش و مدارا/ تندخویی و سبکسری -١١۷‏ بيم 
اوه تن حور اک ۱ ارو تت جود 
برتربینی -۱٩‏ آرامی و آهستگی/ شتابزدگی 
ات بردبارى/ بى خردى و تندخويى -5١‏ كم 
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کو و الما موی ووا ور > ن ,ان 2۱ 
تسلیم بودن/ سر کشی کنر ۲۰۲۲ يذيرفتن/ شك 


يوشى و گذشت/ انتقام و بازخواست 55- 
توانكرى/ بينوايى ۲۷- انديشيدن/ سهو و 
بى التفاتى 2-۲۸ حفظ/ فراموشی ۲۹- 
مهرورزى/ بی علاقكى ۷۰ :تا غیت ۰ آز ۱۳۰ ۳ 
همدردى و مواسات/ دريغ ۳۲- دوستى/ دشمنی 
۳۳ وفادارى/ تة تا( شل كنى - 
فرمانبرد اری/ نافرمانی ۳۰- تسلیم/ برتری 
جویی و كبن د نکش ٦‏ ۳- سلامت/ تلا ۱۷۰ محتّت/ 
بغض ۳۸- راستكويى/ دروغكويى ۳۹- درستی 
(حقّ)/ نادرستى (باطل) ضذّ آن -٤١‏ امانت/ 
خيانت -٤١‏ اخلاص/ ناخالصى و ناياكى 2۶۷ 
جالاكى/ كندفهمى فهميدكى/ نفهمى معرفت و 
حق شناسى/ انكان. و تاسياسىئى. 2-٤١‏ مارا و 
رازداری/ افشاگری 2 یکرویی و حفظ عیب/ 
دورويى و مكر 45 يرده پوشی و سر 
نكهدارى/ فاش کر هت ار ما تا مزر .و 
نكما فش تحص تما ي رخافم دن زان د 
روزه و کم خوری/ روزه خواری و شعمبارگی 
۸- جهاد/ گریز از جهاد 4- حجْ/ يشت سر 
الجن ان باق اافم توك رااان ان ون “سفن 7 
سخن چینی ۱:- نيكى به يدر و مادر/ 
ناسياسى نسبت به آنها 58ه- با حقيقت 
ودن ریاکاری ۰۳- شایسته بسودن/ 
ناشايستكى د خوديوشى/ خودنمايى 58ت 
تقيّه/ بى يروايى 5ه- انصاف دادن/ 
طرفد اری كرون 2۰۷ توافق و آشتی/ تجاوز و 
سرکشی ۰۸- پاکیزگی/ آلودگی و چرکینی -۰٩‏ 
قرخ 7 نی دومع 25 شا تاه رو ااال عدكد شین 
_-- آسودگی / رنج ضد آن NS‏ آسانى/ سختى 
۳ اس بركت/ كاستى و نقص عافيت/ كرفتارى 
5- اغ و زندكى/ ژ تسا ۵ج ق ات امین 10 -— 
حکمت و صلاح اندیشی/ هو اپرستی ۱۱- وقار و 
سنگینی/ سبکی و جلفی 21۷ خوشبختی/ 
بدبختى ۸ - توب4/ اصرار بر گناه E‏ 
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استعفار و طلب آمر زش/ غرور و غفلت ٠/ا-‏ 
محافظه كارى/ سهل انكارى ١ا-‏ دعا و توځه 
به خدا/ روكردانيدن از خدا ۷۱ نشاط و 
جستى / E EE‏ و سستى ۳- شادى/ اندوه 5/ا- 
الفت و انس/ جدايى و كناره كيرى 3۳ 
سخاوت و بخشش/ بخل و دريغ همكى صفات 
مذكور كه سياه عقلند تنها در ييامبران و 
اوصياى انان يا مؤمنى كه خداوند دلش را 
برای ايمان آزموده است كرد مى آيند. اما 


ترين درجات قرار خواهند گرفت» و ادراك 
اين مقام تنها با شناخت عقل و سياه او 
و دورى جستن از جهل و لشكريانش میسر 
خواهد بود. خداوند ما و شما را در اداى 
طاعت و جلب رضايتش موفق بدارد.» 

روايت كرده كه كفته است: 

شنيدم امام رضا (عليه السلام) مى 
فرمود: «دوست هر كسى عقل او و دشمنش جهل 
اوست.» 

را كسورحد:: 


بان خی E‏ کسام زو 

بدان که مردم در تعریف عقل و اقسام و 
حقيقت ان دجار اختلاف شده.ء و اكثر مردم 
ار ایق که رازه هلاسر مع نی ج طم 
مى شود غافلند.ء و همين غفلت سیب اختلاف 
آنها شده است. آنجه بحقّ مى تواند اين 
ابهام را رفع كند اين است كه عقل وازه 
ای ست كه بالسويه بر جهار معنا اطلاق مى 
شود» همجنان كه وازه عين ميان معانى 
متعددى مشترك مى باشد. و انجه از قبيل 
اين واه هاست نمى تواند يك تعريف شامل 
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همه معانى مندرج در تحت آنها كرددء.ء بلكه 
هر يك از معانى انها به شرحى كه در زير 
كفته می شود بايد جداكانه مورد بررسى 
قرار كيرد: اول- اين كه عقل صفتى است كه 
انسان از ديكر جانوران بدان ممت از مى 
شود و همان جيزى است كه ادمى به وسيله 
آن براى قبول دانشهاى نظرى و تانيز 
ينهانى فكرى امادكى يافته است. حارث 
محاسبى همين را اراده كرده كه كفته است: 
عقل غريزه اى است كه به وسيله آن علوم 
نظرى ادراك و صناعات طرح ريزى و اجرا هئ 
شود. و كويا نورى است كه در دل می تابد 
و به وسيله آن دل برای درك اشيا مهيا مى 
كردد. و آن كه اين مطلب را انكار كردهء 
و عقل را به علوم ضرورى مربوط دانسته حق 
انصاف را ادا نكرده است» جه خفته و فاقد 
علم را به اعتبار وجود همين غريزه با 
همه بى علمى عاقل مى دانند. و همان كونه 
كه حيات غريزه اى است كه به وسيله آن 
جسم براى حركات اختيارى و ادراكات حسى 
آماده مى شود» عقل نيز غريزه ای ست كه 
به سبب آن برخی از جانوران برای درك 
علوم نظرى امادكى مى يابندء و اكر روا 
باشد كه انسان را با الاغ در غريزه برابر 
دانسته و كفته شود كه تفاوتى ميان انها 
نيست جز اين كه خداوند به حكم جر تان 
ها بت :دار اتشان :3 ,انشا تئ :مئ .اوزنا ل .ك 
انها را در الاغ و ديكر جانوران نمی 
افريند در اين صورت جايز خواهد بود كه 
ميان جماد و الاغ در غريزه حيات تساوى 
جز اين كه خداوند متعال حركات مخصوصى به 
حكم اجراى عادت در الاغ مى آفریند. جه 
اكر الاغ جماد بى جانى فرض كردد لازم مى 
ايد كفته شود خداوند قادر است هر حركتى 
را كه در الاغ مشاهده مى شود به همان 
ترتيب در او خلق كند. و نيز واجب است 
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گفته شود تفاوت الاغ رب با جماد در حركتء 
تنها به سبب غريزه ای است كه به الاغ 
اختصاص يافته است و به آن حيات كفته مى 
شود. به همين كونه فرق انسان با جانوران 
در ادراك علوم نظرى به سبب غريزه اى است 
كه ان را عقل مى خوانند. و ان مانند 
آينه است كه چون به علت ویژگی خود كه 
صيقلى بودن است اشكال و رنكها را نشان 
می دهد با اجسام ديكر تفاوت دارد. چنان 
كه جشم در شكل و صفات خود كه براى رؤيت 
ساخته شده از ييشانى متفاوت است. بنابر 
اين نسبت غريزه عقل به علوم مانند نسبت 
چشم به ریت است» و نسبت قرآن و شرع در 
سوق دادن اين غريزه به کشف علوم مانند 
نور خورشید نسبت به چشم است. بنابراین 
غریزه عقل را بايد به همین گونه شناخت. 
دوم- این که عقل عبارت از آگاهیهایی 
است كه در ذات كودك با تميز نسبت به 
ممكن بودن آنجه ممكن است و محال بودن 
انجه محال مى باشد تدريجا به وجود مى 
آيد» مانند علم به اين كه دو بيشتر از 
يك است» و يا يك تن نمی تواند در زمان 
واحد در دو جا وجود داشته باشدء و اين 
همان تعريفى است كه برخى از متكلمان از 
عقل كرده و كفته اند: عقل عبارت از ياره 
اى از علوم ضرورى است نسبت به امكان 
انجه ممكن است و محال بودن انجه محال مى 
باشد. اين تعريف نيز در واقع درست استء 
زيرا كه اين علوم وجود داردء و ياد كردن 
از انها با عنوان عقل روشن است. اما 
انجه نادرست مى باشد اين است كه اين 
غريزه بكلى انكار و كفته شود: عقل همين 
علوم است و بس. 

سوم- اين كه عقل عبارت از داناييهايى 
است كه در جريان احوال از تجارب به دست 
ئ اف زيل ١‏ معمولا يه كسى كه ره مهنا 
او را آزموده و ورزيده كردهء.ء و روشها او 
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را مهدب و استو ار ساخته است عاقل گفته 
مى شود » و کسی كه دارای صسفات مذكور 
نباشد او را كودن و بى تجربه و نادان 
خو انند. و اين نوع دیگری از علوم است که 
عقل ناميده مى شود. 

چهارم- اين كه نيروى اين غريزه به آن 
درجه رسد كه عواقب كارها را بشناسد. و 
شهوات نفس را كه خواهان لدذات زودكذر است 
مقهور و ريشه كن سازد» و چون اين قدرت 
را به دست اورد او را عاقل مى خوانندء 
زيرا هر كارى را كه ترك كند و يا به جا 
آورد به مقتضاى مصلحت و نظر كردن در 
عواقب ان است نه به حكم شهوات كذرا. و 
اين صفت از ويزكيهاى انسانهايى است كه 
1 كوو اتات جه و سار شلاة. اند 

عقلى كه در اول كفته شد به منزله اساس 
و ريشه و سرجشمه. و دومى فرع نزدیکتر» و 
سومی فرع اولی و دومی است. زیرا علوم 
تجربی به نیروی غریزه و دانشهای ضروری 
به دست مى ايند.ء و جهارمى ثمره اى است 
كه کر انز حاصضل. مى. شود .و أن هدف نهايى 
و مقصود غائى است. عقل اول و دوم مربوط 
به طبع است» و سومى و جهارمى اكتسابى 
است. از اين رو على (عليه السلاح ) فرموده 
است: 

رأيت العقل عقلين فمطبوع و مسموع 

و لا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 

كما لا تنفع الشمس و ضوء العين ممنوع 

ييامبر (فيلئ الله عليه وآله وسلم) در 
كفتار خود كه فرموده است: «خداوند 
مخلوقى باارزش تر از عقل نیافریده»». عقل 
اول را اراده كرده است و در ان جا كه 
فرموده است: 

«هر كاه مردم به انواع نيكيها به 
خداوند تقرب جویند» تو به عقل خود به او 
تقزب بجوی». مقصودش عقل جهارمين استء و 
در حديث خود به ابو الدرداء كه «عقل خود 
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را زياد كن تا در نزد خداوند تقزب يابى» 
مراد آن حضرت همين عقل است. ابو الدرد اء 
عرض کرد : يدر و مادرم فد ایت باد» چگونه 
اين امر برایم میسر خواهد شد؟ پیامبر 
(صلی الله عليه واله وسلم) فرمود: «از 
محرمات الهى دورى كن و واجبات او را ادا 
كن تا عاقل باشیء و اعمال نيك به جای 
آور» تا در عاجل دنيا بر رفعت و كرامت 
خود بيفزايى و در نزد يروردكارت قرب و 
فرت سا سس( 36 

از سعيد بن مسيئب نقل شده كه كفته است: 
وسلم) رسیدند و فرق کردند: ای پیامبر 
خدا! عالمترین مردمان كيست؟ فرمود: 

«آن که عاقل است.» گفتند: عابدترين 
مردم كيست؟ فرمود: «عاقل». كفتند: 

بهترين مردم كيست؟ فرمود: «عال»,ء 
کل : آيا کسی كه جوانمردى او كامل» و 
فصاحت وی ظا هر » و د ستش بخشنده. و منزلتش 
بزرگ باشد عاقل نيست؟ 

پيامبر (صلى لله عليه وآله وسلّم) فرمود: 
و ان کل ذلك لَمّا متاخ الحباة ادنيا و الآخِرَةُ عند رَبّكَ لِلْمْتَقِينَ همانا 
عاقل کسی است كه بيرهيزكار است اكر جه در 
دنيا خسيس و يست باشد.» 

و فرموده است: «عاقل نيست مكر كسى كه 
به خداوند ايمان داشته باشد»ء و 
بيامبرانش را تصديق کندء و اوامر او را 
به جا آورد.» 

می كويم: و از طریق خاصهء کافی به سند 
خود از يكى از اصحاب ما مرفوعا از ابى 
عبد الله (عليه السلام ) روايت كرده كه كفته 
است: به آن حشرت عرض كردم : 

عقل چیست؟ فرمود: «انجه بدان خداوند 
پرستش» و به وسيله آن بهشت كسب می شود.» 
كفتم: انجه در معاويه بوده جيست؟ فرمود: 
«آن نيرنك و شيطنت بود» و آن شبيه عقل 
است و عقل نيست.» 
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و به سند صحيح از عبد لله بن سنان نقل 
كرده كه كفته است: به ابى عبد اله (عليه 
السلام) عرض كردم مردى است كه نسبت به 
وضو و نماز خود دچار وسواس است» و كفتم 
اق :مدن د عار فلكي است. ابو عبد اله (عليه 
السلام) فرمود: كدام عقل را دارد» در 
حالى كه او فرمانبردار شيطان است. عرض 
كردم: جطور فرمانبردار شيطان است؟ 
فرمود: از او بپرس اين وسوسه ای كه به 
او دست می دهد از جيست؟ مسلما به تو مى 
کر كا وساف اننم ل اين 

اقل فى ES‏ ینم اسف 
كه عقل هم در اصل لغت و هم در عرف 
استعمال. نام اين غريزه استء و اين كه 


غريزه بر سبيل مجاز مى باشد. و غرض ما 
دار "ايحن خا تا بر رسئى ‏ تا :نة ”تلك 
مقصود اين است كه اين جهار نوع عقل وجود 
5ي امن ناح. تن همة. انها ٠‏ اطصلاق: سین 
شودء و در وجود انها جز در قسم اول 
اختلافى نيست.ء و درست اين است كه ان نيز 
وجود دارد.ء بلكه اصل و ريشه است» به نظر 
مى ايد كه اين علوم به طور فطرى در اين 
غريزه به وديعت نهاده شده است» و زمانى 
وجود انها ظاهر مى شود كه اسباب ظهور 
انها در عرصه وجود به صورتى فراهم كردد. 
كه كويى اين علوم از خارج بر اين غريزه 
وارد نشده اند.ء بلكه در ان مستتر بوده و 
اكنون ظاهر شده اند. مثل اين امر مثل 
آبى است كه در اندرون زمين استء. و با 
حفر كاريز ظاهر و جارى و جمع مى شود» و 


36 


حسّ آن را لمس می کند» بی آن كه چیز تازه 
ای به ان اضافه کنند» به همین گونه است 
روغنی كه از مغز بادام» و گلابی كه از گل 
كرفته می شود. از اين رو حق تعالى 
فرمود ه است : و 5 خد رك من ۰ ۱7۳ اذم من 
ظهورمم ذریئهم و أشَهدفم على آنتب هم أ 
لبذ و قالوا جلى و مراد اقرار نفوس 
بشي ادح امھ که آفران رياني هاه جد به 
هنكامى كه زبانها و اشخاص وجود يافتند 
در اقرار زبانى به دسته هاى مختلف منقسم 
شدند. بدين جهت خداوند فرموده است: و 
عقن نا عبت عن خی تنتوتن lg‏ 
آن اين است که اگر احوال آنان را نز ر سی 
كنى دل و درون آنها بر اين حقيقت كواهى 
مى دهدء همجنين آيه شريفه مى كويد: فِطْرَتَ 
الله اللا فطر النَاسَ عَلَيْها يعنى هر انسانى 
بر فطرت خدايرستى آفریده شده.ء و به سرشت 
او قابليت شناخت اشيا چنان كه هستند 
داده شده است. 

سپس چون ايمان به خدا بر حسب فطرت در 
تياد آدمى مركوز و سرشته شده است» مردم 
از نظر ظهور ایمان در آنها به دو دسته 
منقسم شده اند دسته ای كه رو گرد انبده. 
و اين ميثاق فطرى را بکلی فراموش كرده 
اندء و اينها همان كافرانتند» دسته دوم 
كسانى هستند كه ذهن خود را به تفكر 
واداشتند.هء و آنجه در درون آنها نهفته 
بود به ياد آوردند». و مثل اينان داستان 
كسى است كه چبزی را كواهى د اده» يس ال 
آن ين اثر .غفلت أن وا قراموش کسره هه سيس 
آن را به ياد آورده است. به همين سبب خداوند فرموده است: 
له يتدكرُونَ» و لیر آولوا الألباب و اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ و مِيثاقة الّذِي 
وا به ول يَسَّرْنَا ان در قهن من مُذَّكِرِء و اين را تذكر 
نامیدن دور از مناسبت نیست» و كوبا تذکر 
دو کنونه. استء. يكن آن كه صورتى زا به ياد 
آورد» كه در دل حضور داشته ولى يس از 
وجود از ياد رفته استء دوم آن كه صورتی 
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1 که شا نات او دنه ده و سا طت 
او در آميخته به خاطر بیاورد. و اینها 
حقایق روشنی است برای كسى كه به نور 
بصيرت بنكرد. اما برای كسى كه استناد و 
اطمينان او به سمع و تقليد است نه كشف و 
مشاهده» سخت و دشوار می باشد از اين رو 
جنين شخصى در برابر امثال اين آيات دجار 
خبط و الاه هى شوب وال ا رل وراه 
تذکر و اقرار نفوس به ربوبيتت حق به 
يراكنده گویی و كفتن سخنان بی رویه می 
پبردازد» و خيال مى كند در ايات و اخبار 
تناقضاتى وجود دارد» و بسا كه اين خيال 
بر او جيره شود» و به آنها با نظر حقارت 
بنكرد و معتقد به تعارض و تساقط آنها 
شود. او مانند كورى است كه به خانه اى 
وارد شودء و با ظروف و اسبابى كه در صحن 
خانه جيده شده رخو ود + كتك و تلعزد و 
بكويد: جرا اين ظرفها را از ميان راه 
برنمى دارند. و به جاى خودشان نمى 
كد انود 8 فاد A gl do‏ اش مهد کی 
نقص در چشم توست. نقص در بصيرت نيز به 
همین كونه استء. بلكه از ان بدتر مى 
باشد.ء زيرا نفس به منزله سواره و بدن در 
حكم مركب است» و نابينايى سواره سخت تر 
و خطرناك تر از نابينايى مركب مى باشدء 
و مشابهت جشم باطن با جشم ظاهر روشن 
است. خد‌اوند متعال می فرمایید: مسا كات 
لاا ما را و نیزه: و الك نري 
ابرا میم مَلَكُوتَ السْماوات و الأزْض وضدّ بصيرت را 
كورى ناميده و فرموده است: 

فإنها لا تغمی الأَنْصارٌ و لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصُذور و نيز: وَ من 
كانَ في هذه أغمى فَهُوَ في الآخرة أغمى و أَضَلُ سَبيلاء اينها امورى 
است كه برخى از آنها با چشم سر و بعضى 
از انها با چشم دل براى ييامبران مكشوف 
شد ه . و همه آنها رؤيت ناميده شده است. 
خلاصه هر كس چشم بصیرتش بينا نباشد از 
دين جز ظواهر و امثله أن بهره اى نمى 
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برد» و از مغز و حقايق آن نصيبى نمى 
يابد. 

آنجه ذكر شد اقسام مواردى بود كه واژه 
عقل بر انها اطلاق مى شود. 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


بيان تفاوت مردم در عقل 

در معناى تفاوت عقل ميان مردم اختلاف 
است» و موردى ندارد كه ما به نقل سخنان 
كسى بيردازيم كه تحصيل و تحقيق او در 
اين باره اندك است» بلكه سزاوارتر اين 
است که حق را بیان کنیم» و حق صريح اين 
است كه در اقسام جهار كانه عقل به جز 
قسم دوم تفاوتها و درجاتى است» و قسم 
دوم عبارت از علم ضرورى است به جايز 
محال است.ء زيرا هر كس بداند كه دو تا 
بيش از يكى است مى داند كه يك شخص نمى 
تواند در دو جا حضور داشتهء.ء و يا يك جيز 
هم قديم باشد و هم حادث. و هر كس اينها 
و امثال اينها را بداند علم او به آنها 
قطعى و خالى از هر كونه شك است» لیکن در 
اقسام سه كانه ديكر تفاوت حاصل مى شود. 
اما قسم جهارم از اقسام عقل كه عبارت 
از استيلاى قدرت بر سركوب شهوات مى باشد. 
تفاوت ان در مردم روشن است و حتى اين 
تفاوت در احوال مختلف يك شخص هم اشكار 
می باشد.ء زيرا كاهى اختلاف مذكور ناشى از 
تفاوت اندازه شهوت است جرا كه انسان 
عاقل قادر است كه كاهى بعضى از شهوات 
خود را ترك كند.ه و نسبت به برخى ديكر 
داراى اين قدرت نيست.ء ليكن در اين محدود 
است از اين كه زنا را ترك كند.ء لیکن چون 
سن او بالا كيرد و عقلش كمال يابد بر ترك 
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آن قادر می شود. همجنين موس ريا و ریاست 
با بالا گرفتن سن نه تنها ضعيف نمی شود. 
بلکه قوت می پابد. گاهی هم سبب آن تفاوت 
در داشتن آگاهی نسبت به فساد و آشوب اين 
شهوت است.ء از اين رو يزشك قادر است از 
برخى خوراكها كه زيانبار است يرهيز كندء 
در حالى كه غير يزشك هر جند در عقل با 
او برابرء. و تا حدّى هم معتقد به مضزرت 
اين خوراكها باشد غالبا قادر به اين كار 
نيست.ء و يزشك هر قدر دانشش وسيعتر و 
كاملتر باشد بيم و يرهيز او شديدتر 
خواهد بودء و بيم و يرهيز به منزله سياه 
عقل» و وسيله اند براى سرکوب شهوتها و 
در هم شكستن هوسها. همجنين عالم بر ترك 
كناهان از عامى تواناتر است» زيرا به 
مضرّات گناه از او داناتر مى باشد» و 
منظور من عالم حقيقى است نه عالم نمايان 
زا زخاى. يس هر كاه تفاوت از جهيت شهوت 
تاقد که ای باز كشت "فد امك و اک و یمق 
علم و آگاهی است این نوع علم عقل شمرد ه 
مى شود زیرا باعث نیرومندی غريزه عقل 
می گرددء بنابراین تفاوت در اين جا در 
جيزى است كه نام آن بدان بركشت دارد. 
كاهى هم تفاوت صرفا در غريزه عقل استء 
زيرا اين غريزه هر قدر قوى تر باشدء 
ناكزير در سركوب كردن شهوات سخت تر و 
قاطعتر خواهد بود. 

اما قسم سوم كه عبارت از تسلط بر علوم 
تجحرتئ: ناه تنفباءوت :نودم ٠را‏ . لها تسین 
توان انکار کرد» زيرا مردم از حيث درست 
انديشى و سرعت ادراك با هم تفاوت دارندء» 
و سبب ان يا اختلاف در غريزه است و يا 
تفاوت در تمرين و ممارست و اولى كه اصل 
است يعنى غريزه تفاوت در ان قابل انكار 
نیست» زيرا آن مانند روشنى شب كه بر نفس 
مى تابد» و سييده دم و اغاز تابش ان به 
هنكام رسيدن به سن تميز استء سپس پبوسته 
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رشد مى کند و به طور نابيدا فزونى مى 
یابد» تا در چهل سالگی به كمال می رسد. 
مثل غريزه مثل روشنايى صبح است كه اوايل 
اا اسف كه ار الك اش و 
می باشد» سپس بتدريج روشنی زياد می شود 
تا انگاه که با طلوع قرص خورشید به سر 
حذدّ كمال مى رسد. تفاوت روشنى باطن مانند 
تفاوت روشنى چشم سر استء و فرقى كه ميان 
که وى ترش مق وه ودرا هن .وى و فى 
باشدءه و اصولا جريان سنت حق تعالى در 
مخلوقاتش مبتنى بر تدريج در ايجاد استء 
تا به حذّى كه غريزه شهوت در كودكى كه در 
آستانه بلوغ است يكباره و نما کش اس 
متمركز نمى شود بلكه اندك اندك و 
تدريجا در او ظاهر مى شود ديكر صفات و 
قوا نيز به همين كونه است. و هر كس 
تفاوت مردم را در غريزه عقل انكار كند 
مانند كسى است كه از قيد جرد بيرون استء 
و هر كس كمان كند كه عقل ييامبر (صلى اله 
عة وال وح هات ن جد کے از 
روستاييان و سبك مغزان باديه نشين بوده. 
بى ترديد او از هر روستايى و باديه 
نشینی بی خردتر است» و چگونه می توان 
تفاوت مردم را در اين غريزه انكار كرد 
در حالى كه اكر اين تفاوت وجود نداشت 
مردم در فهم علوم دجار اختلاف نمی شدندء 
و به دسته هاى كوناكونى تقسيم نمی كشتند 
بدين كونه كه دسته اى تنها با تحمل رنج 
بسیار از سوی معلم مطلب را درك می کنندء 
و تیزهوشانی كه با کمترین رمز و اشاره 
مقصود را در مى پابند»ء و به کامل مردانی 
كه درس ناخوانده حقايق امور از درون 
آنها می جوشد» جنان كه خداوند فرموده 
و ار ی هر بوره 
نار و اينان ييامبرانند (عليهم السلام) 
زیرا امور مشکل در باطن آنها دون درس 
خو اندن و شنیدن برای آنان واضح و روشن 
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می باشد» و به اين الهام گفته می شودء و 
ييامبر ما (صلى لله عليه واله وسلم) به 
همین امر اشاره كردهء. در آن جا كه 
فرموده است: «روح القدس به دل من القا 
كرد: هر جه را دوست دارى دوست بدار كه 
سرانجام از او جدا خواهى شدء.ء و هر جه 
خواهى زندكى كن كه عاقبت مرك است» و هر 
چه عواهی بکن که آن را دیدار خواهی 
كر 

و این نوع گفتگوی فرشتگان با پیامبران 
خلاف وحی صريح است كه مبتنی بر شنیدن 
اواز فرشته به وسيله كوش و مشاهده ان 
ل ا ا E‏ 
نفث في روعي از اين خبر داد. و بايد 
دانست كه درجات وحى بسيار استء.ء و در علم 
آن مربوط به علم مكاشفه است. و نبايد 
كمان برد كه شناخت مراتب وحى مستلزم 
د اشتن منصب وحى است» زيرا جه بسا كه 
يزشك بيمار درجات صحّت را بشناسد.ء و شخص 
كا مور مدو الكت مقن لحا و۱ م وتسم أن نی 
باشد بداندء جرا كه علم جيزى است و وجود 
معلوم جيز ديكر.ء بنابراين نه هر كس نبوت 
و ولايت را شناخت نبی يا ولی استء. و نه 
هر كس ورع و تقوا و دقايق آن را دانست 
مثقی و يرهيزكار است. 

انقسام مردم به دسته اى كه خود جوشند 
و نيازى به تعليم ندارند» و دسته ای كه 
جز از طريق تعليم و تفهيم قادر بر فهم 
مطالب نمى شوند.ء و دسته اى كه تعليم و 
تفهيم در آنها سودى ندارد مانند تقسيم 
زمين است به زمينى كه در آن آب جمع مى 
شود و قوت می كيردء به طور خود جوش و از 
آن چشمه ها روان می كرددء و زمينى که 
محتاج به حفر جاه است تا اب به كاريزها 
سرازير شود» و زمين ديكرى كه حفر جاه در 
ان سودى ند ارد» و خشك و بى اب است» و 
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اين به سبب اختلاف نوع زمين و ویژگیهای 
آن است» به همین گونه نوس بشری در 
داشتن غريزه عقل با همديكر اختلاف دارند. 
دلالت دارد روايتى است به شرح زير: 

«ابن سلام ضمن كفتارى طولانى از ييامبر 
(صلى لله عليه وآله وسلم) يرسشهايى کرده. 
در يايان اين كفتار عظمت عرش حق تعالى 
توصيف شده و امده است كه فرشتكان كفتند: 
پروردگارا آيا مخلوقی بزرگتر از عرش 
آفريده اى؟ فرمود: ارى.ء عقل عرض كردند: 
اندازه ان جقدر است؟ فرمود: ت كه 
علم نمى تواند اين را بداند» ايا هيج 
عدد ريكها مي د انيد؟ عرض كردند: نه 
فرمود: من عقل را به تعداد ريكها مختلف 
آفریدم» به برخی از مردم ج و به 
بعضی دو حبّه و به دسته ای سه و چهار حبه 
دادم و یکی را رطلها و دیگری را صاعها 
و بعضى را بيش از اين عقل عطا كردم.» 
اكر كفته شود: جرا كروههايى از صوفيان 
عقل و معقول را نكوهش می کنند؟ ياسخ اين 
است كه بدانى مردم نام عقل و معقول را 
براى مجادله و مناظره و مناقضات و 
الزامات علم کردند» و اينها از فنون علم 
كلام استء و صوفيان نتوانستند به آنها 
ايت کته كه شما كو این تاه کته اوه ا 
کرده اید» چه پس از تداول آن بر زبانها 
محو آن از دلها امکان پذیر نبودء دا 
صوفيان به نكوهش عقل و معقول بيرداختندء 
و مراد انان نكوهيدن مجادله و مناظره 
بود. اما انوار بينش باطنى كه به وسيله 
آن خداوند شناخته» و صدق كفتار 
پبامبر انش دانسته مى شود و خداوند آن را 
ستوده چگونه ممكن است مورد نكوهش قرار 
كيرد؟ و اكر عقل مذموم و نايسند باشد جه 
جيزى نيكو و يسنديده خواهد بود؟ و اكر 
تنها شرع محمود و ستوده است صحّت شرع از 
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روى جه حجيزى شناخته مى شودء.ء و جنانجه 
اين امر با همین عقل نو هیده اى كه مورد 
وثوق نيست معلوم می گګردد» ناكزير شرع 
نيز مذموم و نايسند خواهد بود. 

كويند: صحّت شرع به ديده يقين و نور 
ايمان شناخته مى شود نه به وسيله عقلء 
جرا كه مراد ما از عقل همان ديده يقين و 
نور ايمان است اين صفتى است باطنى كه 
یی نة سبب داشتن آن از جهاريايان 
متمايز مى شود» تا به وسيله ان حقايق 


بى شك بيشتر اين لغزشها و اشتباهها 
برخاسته از نادانى مردمى است كه حقايق 
را از الفاظ جسته اند و در نتيجه همان 
اإشتفاهة ‏ زا هر تلا شحد:ه.. اند كنه مبرذعم .دز 


اين يايان كتاب العلم از المحجّة 


ستايش ويزه خداوند است در آغاز و يايان 
و اشكار و نهان و درود بر بهترين 
افريدكان او محمد و خاندان ياك او باد. 


344 


کتاب قواعد عفاید 

اين دومین کتاب از بخش عبادات المحجّة 
البیضاء فى تهذیب الاحباه است. 

بسم الله الرحمن الرحيم ستایش وی ژه 
که من اسك كه افبريش را انا كتتة و 
بازكرداننده است هر جه را بخوا هد انامه 
مى دهد ء صاحب عرش عظيم استء مجازات او 
بسيار سخت می باشد» بندكان ناب خود را 
به راه رستكارى و صلاح و طريق درستى و 
سداد راهنمايى مى كند» و پس از كواهى 
الها يه بوكائكي او با خراسنت ادقن 
از آسیب تیرگیهای شلة و تردید. آنان را 
مورد انعام خود قرار مى دهد» و به پیروی 
از پیامبرش محمد مصطفی «صلی لله عليه و اله 
وسلم) و امامان معصوم خاند انش كه درود 
خداوند ييوسته و تا ابد بر انان باد مى 
كشا توب 

اما بعد» مى كويم: چون ابو حامد غژالی 
در اين كتاب قواعد عقايد كه بيانكر اصول 
اسلام و خالص ايمان است راه هوايرستان 
اهل ستت را در پیش گرفته» و بيشتر 
كفتارش را بر مبناى فاسد و زشت آنها 
قرار داده است.ء ما عنان قلم را در تقرير 
اين كفتار از متابعت او باز كشيديم جز 
اندکی از آنچه در توصیف علم و وجه تدريج 
در ارشاد خو ام و عوام گفته است. غزای 
اين کتاب را در چهار فصل به شرح زیر 
قرار داده است: 

-١‏ در شرح عقيده اهل سثت نسبت به 
شهادتين كه اين دو از اصول اسلامند. 

۲ در سبب تدريج در ارشاد و ترتيب 
وهات ا قاتا ی و 

۳- در بیان ادله دوشن عقيده ای كه ذكر 
شد. غزالی این فصل را به صورت رساله اي 
جداكانه در اورده و ان را الرسالة 
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القدسیه نام نهاده زیرا آن را در مسجد 
اقصى براى اهل قد س نگاشته است. 

-٤‏ در ايمان و اسلام و آنچه آنها را به 
هم ييوند مى دهد و يا از هم جدا مى 
سازد» و زياده و نقصان عارض بر ايمان. 
اما ما این کتاب را بر هفت باب مرب 
ساختيم» به اين شرح : ۱ 
باب اوّل: در طریسق رهایی از اسيیب 
بدعتهاى بدعت كذاران با متابعت از كتاب 
خدا و سنت و ييروى از ائمه هدى (عليهم 
الام" ف كر ایسن. بات ال سان بن اي 
جيزى وجود ندارد. 

دات وح تنا شح +3 انار از کان 
ينجكانه اى كه بنا به مذهب اهل بيت 
(عليهم السلام) اصول دينند» و عبارتند از 
توحيد» عدل. نبيوت» امامت و معاد اين 
غزالى در فصل اول و سوم ذكر كرده» و هم 
شرح اين عقايد و دلائل روشن انها را بر 
طبق طریقه اهل حق و متمسکین به قرآن و 
اهل بيت (عليهم السلام) بیان مى کند. 

باب هفتم : مشتمل بر موضوعاتی است كه 
مرا ات .دن قفشل :دوه کر ےد بو 
نيز شامل بركزيده اى از مطالب او در فصل 
جهارم است» كه يس از تهذيب و تنقيح و 
زياد و كم كردن انها در اين باب اورده 


شده است. 
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توفیق از خدا و توکل بر اوست. 


باب اول طرق رهمایی از آسیب بدعتهای 
بدعت كذاران از راه متابعت كتاب خدا و 
سئت و بييروى از ائمه هدا (عليهم السلام) 
يكى از دانشمندان كفته است: بدان كه 
عقل جز به وسيله شرع هدايت نمی شودء و 
شرع جز به كمك عقل بيان و روشن نمی 
گردد» عقل به منزله يايه و اساس. و شرع 
با تساه بتاستء و تتا اكز زوئ ناز ةة 
ساختمان نشده باشد پایدار و استوار نمی 
ماند» و اگر بر روی يايه ای بنایی ساخته 
نشود» آن پایه سودی ند ‌ارد. 

و نيز عقل مانند چشم است و شرع همجون 
شعاع افتاب» و مادام كه شعاعی از خارج 
نتابيده چشم را سودی نيست. اال الي 
ارصم متعال فرموده است: قذ جاءَكم من 
الله توو و کتاب مُيِيِنُء يَهّْدِي به الله من انَبَعَ رضوانه سبل السّلام 
و يُخْرجُهُمْ من الظَّلُْمات إلى الذور بادّنه 

> و نيز عقل در حكم جراغ است و شرع به 
منزله روغن يا نفت است كه سبب روشنايى 
آن است» و تا نفت وجود نداشته باشد جراغ 
روشن نمی شود» و مادام كه جراغى نباشد 
نفة زو سای له رم 

گفتار خداوند متعال به همين مطلب 
اشاره د ا رد: الله ور السّماوات و الأْرض مَثَّلُ تُوره .. . تا نور على 
نور» و نيز شرع عقلى است در خارج وجود 
انسان و عقل شرعی است در د اخل وجود او 
و اس «و "كسك کار ایر يلكه نفد ينا 
هم هستند» و چون شرع عقلى است بيرون از 
وجود ادمى خداوند نام عقل را در موارد 
متعدّدى از قرآن از كافران سلب كردهء 
مانند اين كه فرموده است: 

صم بْكُمْ غمی فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ» و از جهت اين كه عقل 
شرعى است در داخل وود انسان خداوند در 
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و صف آن فرمودم است: فطرّت الله التي فَطْرَ نان عَلَيْها لا 
تبٌدیل لخلق الله ذلك الدّينُ الْقَيُمْ و لكنَّ أکترّ الناس لا يَعْلَمُونَى حق تعالی 
در اين آيه عقل را دين ناميده و به سبب 
اتحاد آنها فرموده است: ور لیم اکور 
یعنی نور عقل و نور شرع سپس فرموده است: 
هي لله بثوره من پشا؛ و آن دو را نور 
و احد قرار داده استء زیرا هر كاه شرع 
وجود ند اشته باشد عقل در بسيارى از امور 
ناتوان خواهد بود» مانند چشم كه در صورت 
فقدان نور كارى از او ساخته نيست. 

و بدان عقل ذاتا چیبزی يرمايه نبست» و 
می توان كفت تنها قادر به شناخت نا ساب 
اشياست نه جزئيئّات آنها مانند اين كه به 
طور اجمال مى داند كه عقيده حق» سخن 
راست.ء انجام دادن کار خوب» به كار بردن 
عدل و داد.ء داشتن عفت و امثال اينها خوب 
انیٹ ہے آن که این خوبی و خسن را در فحن 
یرم اف كنوه دور ای که سر اهدر 
جزنیات اشيا را مى شناسد» و روشن مى کند 
كه درباره هر حيز جه اعتقادى بايد داشت 
و عدالت در هر جيزى جكونه است» فى المثل 
عقل نمی داند كه كوشت خوك» خون و شراب 
حرام است.ء و اين كه واجب است در ايام 
معینی از خوردن طعام دورى جست از نكاح 
با محارم اجتناب ورزيد با زن در حال حيض 
مباشرت نكرد چرا كه برای آكاهى بر قبح 
لے از اف تفيل جر از صوص شرع وهی 
تبسك تابر اتن :شرع تنظ يخ بلس .۵ 
اعتقادات صحيح و بيانكر اعمال درست و 
مستقيم و رهنماى انسان به مصالح دنيا و 
آخرت است. هر كس از راه آن منحرف شود از 
راه راست بيرون رفته است. و به سبب اين 
كه عقل نمى تواند جزئيّات اشيا را بداند 
خداوند فرموده است: و ما كُنَا مُعَدْبِينَ حتّی 
تَبْعَتَ رَسُولا و كر : 

و لو نا أَهْلَكْنَاهُمْ بعذاب من قَيْلِهِ تقالوا نا لو لا أَرْسَلْتَ إلَينا رسولا فتتَبِعَ 
آياتك من قَبْلِ أنْ تذل و نخزی › و در آیه: و لو لا فَضْل الله عَلَيْكُمْ و رَحْمَثْذ 
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اتبَعْتُمُ الشیطان الا قلیلا فضل و رحمت اشاره به عقل و 
شرع است» و مراد از «قليل» برگزیدگان 
نيك کردار اويند. در اين جا سخن دانشمند 
فنذ كوو به بايان مى رسد» و آنچه از | و جن 
مؤمنان (عليه السلام) در اين باره روايت 
مده شرت کفتار ]ومست 
العقل عقلان مطبوع و مسموع 
Tj‏ تللم ae‏ :ذا الع يد مطبوء 
كما لا تنفع الشمس و نور العين ممنوع 
و بايد دانست كه خردمندان بسيار كمندء 
جنان كه خداوند متعال فرموده است: و لکن 
ارم لوده وا و لكن اكثرهم لا 
يفتهون, و نيز آم تَحْسَب أن اک رهم 
1 او يَعْقِلُونَ إن مم إل كالانعام جل 
لط اأمر. سينا بن هن وه شور شرع سندابت 
نشده.ء و آن را با عقل خود درنيافته از 
روا ١‏ تم جه خرد نور و بخششی است 
ا م و تال جنان كه شرع نيز 
رحمت و هد ایتی از سوی اوست: إن التضشل 
بِيَدٍ لله يُؤْتِيه من یشاغ و نيز: 
يَهْدي لله بثوره من يَشاء و نيز: و من نم 
يَجْعَلٍ لله لَه نورا قما له من نور و نيز و لله 
تقول ال و لمن يى السفيل 


فصل: پیامبر مسا اصلی اك علیه وآله 
وسلم) خردمندترین خردمندان و دين سا 
بهترین ادیان است 

بدان پیامبر ما (صلى لله عليه وآله 
وسلم ) خردمندترين خردمندان» و آيين او 
خد اوند او را به پیامبری برانگیخت» و 
قرآن را بر او نازل فرمود تا مسردم راه 
غدل فق 5 اة را در پیش كيرند. رسول كرامى 
(صلّى الله عليه وآله وسلّم) اوامر خداوند را 
هه حرم .ابلا و اتان ورا با يات و 
شناخت پروردگار خود و به روز بازپسین 
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ارشاد فرمود. و به دلائل و حجتهايى كه در 
حدّ دركشان بود آكاه كردانيد و امور 
تسان بن ١!‏ كسا امكل شتا ۳ تالا انار رت سم الله 
عليه وآله وسلم ) براى هر دسته و طايفه 
اى از مردم ادله و خطابات و نيكوترين 
استدلالات و معجزاتى را آورد که درخور فهم 
و “عقيل اسان وهی ی :دن من انين فل ادعحايئ 
حجّت و برهانى اقامه كرد.ء تا مردم در كار 
خود داراى بصيرت و بينش باشند» چنان كه 
قو ان فرشم اه التتقلك :من “فلك هن انح 
و خیی من حَيّ عن بَيَنَةَءه و امّت او در وصول 
به مقاصد خود و مسائلى كه مهم و به اسر 


نكا ا دنا من اصن کی انحن کو افيد 
يتكويه :. انتتحات. حفاشیته. بحا تسیر ان: و شو افج بو 
اديان منوط به اثبات آفريدكار و صفات 
كماليّه اوست» يس جكونه ممكن است به 
وسيله شرع آفريدكار و صفات او شناخته 
شود؟ جرا كه صاحب شريعت اكر هم از 
مقبوليّت قول و عصمت عمل برخوردار نبود 
باز از حيث اين كه شرع او مطابق با 
مقتضاى عقل سليم الست حجّت در آن وجود 
داردء به اين جهت براهين او درخور ييروى 
استء و دلائل و بيّنات او الزام اور است. 
علاوه بر این آنچه را شرع درباره شناخت 
آفريدكار و صفات او به دست می دهد به 
منزله ضروریاتی است كه هر كس از كمترين 
عقل برخوردار باشد به درستى انها حكم مى 
کند» چنان كه اين مطلب را بزودى بيان 
خواهيم كرد. به اين ترتيب ثابت شد كه 
آنچه د شرع آمد ه برای هدايت و رسيدن به 
حقّ کافی است» مضافا بر اين كه قوانين آن 
با طبيعت دارندكان عقل سليم سرشته شده 
اسف سای :امن نه .تکلف. کوک متکلفان 1 
هر طبقه ای كه باشند با همه اختلاف رای و 
تناقض عقيده اى كه دارند نيازى نيست تا 
دلائلى اظهار و براهينى را درباره مسائل 
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دين اقامه كنند.ء زيرا اينان نادانى و 
كستاخى را در خود جمع كرده اند. اما 
اک : ان آنها از آن جهت است كه مورد دلالت 
را در آنجه خی تعالى بر آن اقامه دليل 
فرموده نشناخته اند» و كستاخى آنها بدين 
سبب است كه انان دلائل موهوم خود را در 
اين وارد ساخته و نظر خود را نسبت به 
آنجه حق تعالى در آن اقامه دليل كرده 
كاملتر دانسته.ء و با خداوند به معارضه 
يرداخته اند. آيا خداوند آيينى ناقص فرو 
فرستاده و برای تكميل آن ال انان 
وغ است. كمك فده اشخهء يا ان کے خاو 
دین کاملی را نازل كرد هه و ييامهيزر (صلى 
الله عليه واله وسلم) در تبليغ و ادای أن 


فرماید: ما قرطتا في الکتاب من شم + و 


رودء و شگرفهای آن پایان نمی يذيردء و 
تاریکیها جز به ان برطرف نمی شود.» 


بي .نانفان .ابگ. دة فد ار من ام 


فصل : وصتتهای سيّد بن طاووس 

مرحوم سید رضی الذین على بن طاووس در 
وصاياى خود به فرزندش كفته است: اى 
فرزندم! هر گاه استاد جه نوآموز بگوید 
برای تو هيج راهی جهت شناخت خداوند وجود 
ندارد مگر اين که درباره جسم و جوهر و 
عرض و بييدايش آنهاء و اين که حدوث جسم 
جز به سبب حرکت و سکون ثابت نمی شود 
بیندیشی. اما نو اموز بر حسب فطرت خود 
نمی تواند بفهمد كه عرضها زايد بر 
اجسامند» مكر ان كه در اين راه زحمت 
کشد» و بسيارى از اوقات خود را در تصور 
تعريف جسم و عرض و تحقيق زايد بودن آنها 
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بر اجسام صرف کند. و همه آنچه را مربوط 
به اين مباحث است اعم از معانى و 
اصطلاحات حفظ كند. و بسا استاد هم در 
تعريف اين معانى توانايى نداشته باشدء 
جز اين كه الفاظ معهود و معينى را كه 
اخذ كرده به كار گيرد» و تقريبا مقلد 
كوينده ان الفاظ و نقل دهنده آنها باشدء 
و استدلال كند كه اينها گفته هاى فلان و 
ان قوس تقول اه و جه لس ركد 
اسست سپس هر كاه نوآموز بتواند از 
a yg‏ ود “تس ذيرن: زاید فبودن EE‏ 
در اجسام را درك کند» زیادت سکون بر جسم 
وا و تمس اف وه بو "نتن شتا اسهم ,تبحا فنا 
بالاتر از حل فهم مبتديان است. همچنین 
بسرعت درك نخواهد كرد كه از حدوث حركت و 
سکون » حدوث جسم لازم مى آيدء ند ی دز 
سا ات احوال در وادى درك ادله ارباب اين 
مقالات و تعارض اين ادله با شبهات واردهء 
و نظریات احتمالی» کورکورانه گام برمی 
د ارد» تا انگاه كه بر حسب اجتهاد خود ظن 
يا اعتقاد ضعيفى را مرحّح تشخيص دهد در 
اين هنكام هر كاه با طعن وردی قوی روبرو 
شود ان را متوجه نحوه استدلال و برداشت 
فرج اق وه لدو ات و وجا ون 
می گردد» و شايد تا آنگاه كه مركش فرا 
رسد احتمال دهد كه عيبجويان و خرده 
كيرانى ييدا شوند كه عقايد او را مورد 
طعن و رذ قرار دهند» در حالى كه ييش از 
فرا كرفتن اين تعليمات به سبب داشتن 
برخى اعتقادات قوى و برتره از تعرض 
عيبجويان و طعنه زنندكان و ستيزه كران 
در امان بود. 

سپس سید ابن طاووس می كويد: من مثل 
مشايخ معتزله و بييامبران را مثل مردى 
دیدم که مى خواهد به دیگری بفهماند که 
در دنيا اتشى وجود دارد.» و اين مردى كه 
مى خواهد وجود اتش را معرفى كند» آتش را 
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در خانه خود دیده و در همه جا وجود آن 
را در ميان مردم به فراوانئنى مشاهده 
کنر و و تعن اق شناهت ECE ٠١‏ تفر و 
اتيف ند ارمسا »امن حال ده “إن مين E‏ 
تو برای شناخت انش نيازمند آنى كه سنك 
آتش به دست آوری» و این سنك در راههاى 
مكّه وجود داردء و جون هر سنكى در درونش 
اتش نيست نيازمندى كه اتش زنه و كيرانه 
به همراه داشته باشىء و در مكانى مصون 
از شذت وزش باد قرار كيرى تا باد كيرانه 
را با خود نبرد» و آتشی را كه از سنك 


اتشى كه در دسترس همه بندكان خداست همان 
آتشی است كه در درون سنك و درخت نهفته 
استء وجود اتش را به طور محسوس و مشهود 
شناخته.ء و از اين راهنماييها و اقامه 
براهين اسوده و بى نياز بود. و هر كس در 
شناساندن چجيزى كه مكشوف و هويداست به 
امورى كه ينهان و نابييداست عدول كند 
سزاوار است كفته شود كه او ديكران را 
كمراه كرده.ء و نمی توان كفت هدايت كرده 
است» و يا استدلالش نيكوست. 

او مى كويد: هر خردمندى بنابر آنچه شین 
بيند مى داند كه زيادشدن جسم انسان يا 
درخت» و هر جه ميان مردم عظمت و بزركى 
مى يابد مانند نطفه كه از ان انسان به 
وجود می آيدء يا هسته كه مبدل به نخلى 
تناور مى گردد» همه آنها ناكزير حادثند» 
و انسان با خرد چگونه ممكن است در تعريف 
حدوث اشيا از اين تحقيق حشم پوشد» و به 
حركت و سكون رو اوردء. در حالى كه اين دو 
عرض نامشهودند.ء و حقيقت انها و انجه را 
از حدوث آنها لازم مى آيد جز با دققت 
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انديشه و تحمّل سختيهايى كه احتمال توفيق 
در آنها كم است.ء نمى توان شناخت ... تا 
آن جا که می گوید: پیامبران که درود 
سل ون ر انها ام و کت قیال سر 
آنها به همین دلایل ظاهر و روشن اشاره و 
توجه مردم را به سوی همينها جلب مى 
کن ی اما معتزله مردمان را از اين راه 
منحرف کرده به راههای دیگر سوق داده. و 
طریق رسیدن به حقایق را بر آنها دشوار 
شا ماهتا كش تاه “ول اق 
شناساندن حقیقت آتشی که نزد همه معلوم 
است از اين ظاهر عدول كرده» و به 
استخراج آن از درخت و سنك جخماق رو 
اور اسف ان مل ات كه هن اا تهاقف 
آن را حقّ و صحیح می داند» و در آن نیازی 
به بحث و بررسی نیست. و مثل معتزلی با 
شاگرد خود و شاكرد با اوء مثئل انسانى 
است كه در ييش روى او شمعى يرنور و فروغ 
قرار دارد» و استادش آن را از پیش روی 
او بردارد» و در مسافتی بسیار دور از او 
قرار دهدء در حالی که موانع و حایلهای 
زیادی که نگاه به شمع را غير ممكن مى 
سازد در ميان او و آن وجود داشته باشدء 
در اين حال استاد به او بكويد: خود را 
برای سفر آماده كنء. و توشه و رفقا و 
وبسامل كز اهنیا .قر اهم سان كنا ههفات 
اين شمع دست يابى و حقيقت روشنى و نورى 
را كه در ان است بدانىء.ء و اين شاگرد 
ساده دل كاوشكر از استاد نادان خود 
بيذيرد.ء و مذتى راه سفر در پیش كيردء 
كاه به كوهها و كردنه ها می نگرد.» اما 
از داستان شمع كم و بيش جيزى بر او 
اشكار نمی گردد» زمانى هم اندك روشنى به 
جشمش می خورد» و می كويد شايد اين روشنى 
همان شمع باشد» و از رفيق و راهنماى خود 
درخواست كمك مى كند ليكن اكر از ييمودن 
تمام راه به سبب كردنه ها و طول مسافت و 
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تنكناها درمانده شود با بيجاركى هلاك 
كشته دين و دنياى خود را زيان كرده و از 
دست داده است. 

ای پسرم! به تو و به هر کسی از معلمان 
طالب معرفت يروردكار كه اين نامه ام به 
او برسد سفارش می كنم كه انجه را در 
فطرت اوليّه آنهاست به مدد تنبيهات عقلى 
و تذكرات قرآنى و راهنماييهاى الهى و 
دستورهاى بيامبر اكرم (صلى لله عليه واله 
وسلم) تقويت و نيرومند سازند» و به 
د انشجو بكويند: نياز تو اين است كه صفات 
مؤثر عالم و صانع قديم را بشناسی» و 
شات لو حه اسانترین هه كه كن اند از 
او حا و وشاع من او را نفد ام گس 
ساخته استء به طور قاطع برای وی ثابت مى 
گردد. سپس بر اساس رهنمودهای ييامبر و 
ائمّه (علیهم السلام) و پیروان راستین و 
با استقامت انها راه شناخت نوت و امامت 
را به او بیاموزند» زیرا دانستن اينها 
تز اى.. کسی .كه در يى سلامت و به دست آوردن 
سعادت روز قيامت باشد كافى است. 

اما حفظ الفاظ تازه اى كه ميان 
فتکلمتان رایج شنده و صفاتی گے 'انتان 
تر 2 اهل مجادله و مناظره دكن كرده اند 
کا که ات کی E‏ عرسا اه کته 
برای او معيئن كشته و او را محدود ساخته 
است فراغت يافته باشد. و بخواهد براى 
خدا کار کند» و با رد گمراهان و رهزنان 
از هر فرقه و امتی كه ميان بندگان خدا و 
معرفت صحيح حایل شده و مانع رسیدن به ان 
هستند خالصانه رضاى او را به دست آورد» 
و كسى كه ال اين د انش و سيع و كسترده 
بهره مند است بايد همواره راه رفق و 
سازكارى در پیش كيردء و با مخالفان خود 
با مهربانى و رافت مناظره کند. تا از 
خطرات اين راه مصون ماند» و كرنه بی 
ترديد دستخوش هلاكت است. 
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ید و تن سخن در سود و زیان علم 
كلام و تحقيق و بررسى ان به خواست خداوند 
در باب هفتم اين كتاب خواهد امد. 


و 

حون اة نم كه ایساهتن هاا .رض اله احا 
وآله وسلم) بهترين راهنما به سوى خداوند 
است می كوييم: تردیدی نیست که رسول اکرم 
(صلی لله عليه و آله وسلم) برای جانشینی 
خود دو جيز كرانقدر را كه كتاب خدا و 
عترت اوست يس از خود به جا گذاشته» و 
نان E‏ عدبا اقم وى AEE‏ ونا :الل اكه جر 
الفاظ و اثفاق در معنا عموما دلالت 
د ارند» ييامبر (صضلئ الله عليه و آله وسلم) 
امت را به تمسك به اين دو وصيت فرموده 
است. در يك روايت آمده است: «من جيزى را 
در ميان شما به جا مى كذارم كه اكر به 
آن تمسك جوييد هركز كمراه نخواهيد شد. و 
آن كتاب خدا و عترت من خاندان من استء» 
جه آنها از هم جدا نخواهند شد تا آنكاه 
كه در كنار حوض بر من وارد شوند.» معناى 
جد ا حنون انها ار گر ار انين که هلم 
كتابا خلة!| رت اه نزذ یرت ينبا تن (صلى اله 
عليه وآله وسلم) استءه و هر كس به عترت 
تمسك جويد به هر دو چنگ زده است. در 
روايت ديكرى است كه يس از اين ييامبر 
(صلى لله عليه وآله وسلم) سه بار اللهم 
اشهد را تكرار كرد و خداوند را بر كفتار 
خود كواه گرفت» در روايت ديكرى امد ه 
السقاق ی :داو جين رتیه را دن سيان اننا 
به جا مى كذارم كه يكى از آنها از ديكرى 
بزركتر است.ء و اينها كتاب خدا و عترت من 
من درباره آنها رفتار مى كنيد. اين دو 
هركز از هم جدا نمی شوند تا انگاه كه در 
كنار حوض بر من وارد شوند.» در روايت 
ديكرى است: «من در استانه مركم تحر ذف تك 
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است فر اخوانده شوم و اجابت کنم. در ميان 
شما دو جيز گر انبها به جا گذ اشته ام كه 
يكى برتر از ديكرى است.» در روايت ديكر 
آمده است: «دو امر كه یکی طولانى تر از 
ديكرى الست “كتات: ها ك :وريسماتئ. ان 
كشيده شده از اسمان به زمين و طرف ديكر 
آن به دست خداست» و ديكر عترت من است.» 
در روایت دیگری است «و آنها دو جانشین 
يس از من مى باشند.» در يك روايت است: 
«يكى از اين دو كه بزركتر است كتاب 
خداست» و آن ريسمانى است كه يك طرف آن 
به دست خدا و طرف ديكر به دست شماست» يس 
به آن چنگ زنید تا نلغزید و گمسراه 
نشوید» و آن كه کوچکتر است عترت من مى 
باشد» انها را نكشيد» و انها را مقهور و 
مجبور نسازید» جه من از خد اوند مهربان و 
اگګاه خواسته ام كه اين دو در كنار حوض 
بر من وارد شوند» و اين را به من عطا 
كرده است. يس هر كس آنها را مقهور كند 
مرا مقهور کرده» و كسى كه انها را خوار 
كند مرا خوار كرده است دوست انها دوست 
من و دشمن آنها دشمن من است.» در روايت 
است كه آن حضرت ضمن حجّة الوداع در مسجد 
خيف فرمود: «من بييشتر از شما مى ميرم و 
شما در كنار حوض بر من وارد می شويدء 
حوضى كه عرض ان به اندازه فاصله بصرى و 
صنعاست» در آن قدحهايى به شمار ستاركان 
است» اكاه باشيد كه من درباره دو خر 
كرانبها از شما می يرسم عرض كردند: ای 
بيامبر خدا! ان دو جيز كرانبها چیست؟ 
فك منود اکتا نم حجن ا كه تقل يز ركتتن. تام :سك 
طرف آن به دست خدا و طرف ديكر به دست 
شماست يس به آن جنك زنيد تا هركز كمراه 
و دجار لغزش نشويد» و ديكر عترت من 
خاندان من استء جه خداوند مهربان و اگاه 
بسن حكن وه اس که ارم در ارس کی کر 
جنا" و اه اند ان اک و که اکتا 
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حوض بر من وارد شوند» مانند اين دو 
انگشت من- و دو انكشت سثابه خود را كنار 
هم قرار داد- و نمى كويم مانند اين د و 
و دو انكشت سبتابه و وسطى را كنار هم 
قسن اق كذ او > سای اش :مين کل مه ندر تو ىل انت 
از امير مؤمنان (عليه السلام) در مورد 
معناى حديث مذكور از عترت يرسش شد كه جه 
كسانى مى باشندء فرمود: «من و حسن و 
حسين و امامان نه كانه از فرزندان حسين 
از كتاب خدا جدا نيستند و كتاب خدا از 
آنها جدا نيست.ء تا آنگاه كه در كنار حوض 
بر ييامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وارد 
شوند .»> 

در روايتى است: «هر كس ان دو (قران و 
عترت) را امام و پیشو ای خود قرار دهدء 
انها او را به بهشت رهبرى خواهند كردء و 
كسى كه به انها يشت كند انها او را به 
دوزخ خواهند كشانيد.» 

در خبر مستفيض آمده است: «همانا اهل 
غرق كرديد.» 

در كافى از امام باقر (عليه السلام) 
روايت شده كه فرمود: «يبييامبر (رصلى الله 
عليه و آله وسلم) فرموده است: 

من نخستين كسى هستم كه در روز رستاخيز 
با قران و خاندانم بر خداوند وارد مى 
شوم ء سيس امت من وارد می شود» يس از اين 
ان اقب مع مس كشا مه ارو اس نع 
جه كرديد.» 

همجنين كافى به سند خود از امام صادق 
(عليه السلام) از يدرانش (عليهم السلام) 
روايت مى كند كه فرمودند: «ييامبير (صلی 
الله عليه وآله وسلم) فرموده است: اى مردم 
شما در سراى راحتى و ارامش به سر مى 
بريد» و در استانه سفر هستيد» و شتابان 
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كوج داده می شوید» و ديده ايد كه روز و 
شب و خورشيد و ماه هر تازه ای را کهنه. 
و هر دوری را نزديك مى کنند» و هر آینده 
ای را حاضر می سازند. يس وسایل را برای 
اين راه دور آماده كنيد» امام (عليه 


السلام) فرمود: در اين هنكام مقداد بن 
اسود برخاست.ء و عرض كرد: ای ييامبر خدا! 


مانند ياره هاى شب تاريك بر شما مشتبه 
شود به قرآن تمسك جوييد» جه او شفاعت 
كننده اى است كه شفاعتش مقبول است. و 
سعايت كننده اى است كه قولش كواهى شده 
است» هر کس آن را پیش روی خود قرار لاد 
وی را به بهشت رهبری می کند» و کسی که 
ان را به يشت سر اندازد او را به دوزخ 
قح کشا وه اه سای انيت كد ج رین 
راهها رهنمون است.ء و كتابى است كه در آن 
تفصيل و بیان و تحصيل است» و داراى لحنى 
جڏی است برای ان ظاهر و باطنى است. ظاهر 
آن حکم و باطن آن دانش است برون آن زیبا 
و دلکشء. و درون آن عمیق و ژرف است. باطن 
آن را باطنهاست» شكفتيهاى آن شماره نمى 
شود» و نكته هاى شكرف آن كهنه نمی گردد. 
جراغهاى هدايت» و برجهاى حكمت در آن 
است. برای کسی كه چگونگی اشنايى با قران 
و اشارات و نكات آن را می داند راهنماى 
معرفت است. پس باید بیننده چشمانش را به 
هر سو باز کند» و نظر خود را به دارنده 
اين اوصاف معطوف كند تا از هلاكت رهايى 
بابك و از ورطه توميدى به در آید. چرا 
كه تشگ این فان مشيكة ‏ ای ان كه 
حامل روشنی در تاریکیها در پرتو نور گام 
برمی دارد. شما را به خوبی رها شدن (از 
دنيا) و كمتر انتظار كشيدن سفارش مى 
كلم .» 
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و نيز کافی به سند خود از آن حضرت نقل 
مى كند كه ييامبر محلب .الله عبت بو .اة 
وسلم) فرموده است: «قران چراغ هدايت از 
گمراهی» بينايى از كورىء رهايى از لغزش. 

روشنايى در تاريكى.ء نور در كورهاء 
بازدارنده از نابودى.ء هدايت از ضلالتء» 
روشنكر تيركى فتنه ها و رساننده از دنيا 
به آخرت است» و كمال دينتان در آن استء 
و هر كس كه از قرآن منحرف شد به دوزخ 
درافتاد.»» 

و نیز در کافی از امامان معصوم (علیهم 
السلام ) نقل است كه فرموده اند: «کسی که 
امر امامت ما را از قر آن نفهمد» نخوامد 
توانست فتنه ها را زیر يا بگذارد.» 

و نيز در همان كتاب از انمه (عليهم 
السلام) روايت است كه فرموده اند: «كسى 
که دینش را از کتاب خدا و سنت پیامبرش 
(صلى لله عليه و آله وسلم) اخذ کرده اگکر 
كوهها از يا در آيند»ء او استوار و 
ارجا یاه وو و ود "أن کته سمش را ار 
زبان مردم گرفته است» همان مردم او را 
از دينش برمى كردانند.» 

محمد بن يعقوب يس از نقل حديث مذكور 
مى كويد: به همين سبب در ميان مردم 
روزكار ما اديان فاسد و مذاهب باطل و 
منحرفى كه همه شرايط كفر و شرك را 
دربردارند سر دراورده و دهن باز كرده 
اند. و اين امر نيز با خداست كه توفيق 
عطا کند» و يا خوار و رسوا كرداند. كسى 
كه خدا بخواهد به او توفيق دهد و ايمانش 
ثابت و مستقر باشد اسبابى را براى او 
فراهم می آورد که بتواند با دانش و بینش 
و یقین» دینش را از کناب خدا و سنت 
بيامبرش (صلى الله عليه وآله وسلم) تة :3 :سحن 
آورد» و جنين کسی دینش از كوههاى محكم و 
استوار» ثابت تر و يا برجاتر است» و ان 
را كه خدا بخواهد خوار و رسوا گرداند» و 
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دينش عاريه و مستودع باشد- كه از آن به 
خدا يناه مى بريم- اسبابى برايش فراهم 
می سازد كه بدون دانش و بينشى به رای 
خود تكيه كرده استحسان و تقليد و تاويل 
كند» و اين امر مربوط به مشيت بارى 
تعالى است كه اكر بخواهد ايمانش را 
کال و “ينا بيه كلق ل “ا بسانت ےک 
بر او اطمينانى نيست از اين كه صبحكاه 
مؤمن و شبانكاه كافرء و يا شب مؤمن و 
بامداد كافر باشد» زيرا او هر زمان یکی 
از اكابر قوم را مى بيند به او كرايش 
بيدا مى کند» و هر جه را مشاهده كند و 
ظاهرش را بيسندد ان را مى بيذيرد. امام 
موسى بن جعفر (عليه السلام) فرموده است: 
«خداوند متعال ييامبران را ييامبر 
آفريده و جز ييامبر نمى باشند» و اوصيا 
را وصىّ خلق كرده و جز وص نمى باشندء و 
به كروهى ايمان عاريت داده استء. اكر 
بخواهد آن زا یا تاکسا مر :ی کل و 
اگر بخواهد آن را از آنان سلب مى كند. 
امام (عليه السلام) فرمود: درباره اين كه 
ايمان برخى از مردم مستقز و بعضى عاريه 
و مستودع است كفتار خداوند: «فمستقر و 
مستودع» نازل شده است. 
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از آنچه گفتیم روشن شد كه موقعیّت اهل 
بيت (علیهم السلام) در قران بیان شده. و 
علم کتاب خدا نزد انهاست» و هر يك از ان 
ذو چیز گر انقدر (قرآن و اهل بيت (عیهم 
السلام) يار و مكمّل دیگری است» و هر کدام 
از انا انت دیگرزی. زر هديق و کسورآ هی 
مى كند.ء امام معصوم از اهل بيت (عليهم 
السلام) از انجه خداوند در كتاب خود بر 
بندگانش واجب كرده سخن می گوید» و كتاب 
الهی گویای وجوت پیروی از الهاست»: و 
طريق هد ایت و رشد و عقل منحصر به 
فرمانبردارى از آنها مى باشد» و معناى 
حديث نبوى (صلى الله عليه واله وسلم) كه 
مھ امت ان دو از قم خا تھ نوهدم و 
ما بدان اشاره كرديم همين است. 

شيخ ما صدوق در كتاب كمال الدين به 
سند خود از جابر بن يزيد جعفى روايت 
كرده كه وى كفته است: از جابر بن عبد اله 
انصارى شنيدم كه می كفت: هنكامنئن کے 
خداوند غر قن جل أبحهة يا مسا .۲ لسن 
آنثو ۱ اطبا له و آطیعوا انژسول و اولي 
ا مر مبنکم را نازل فرمود عرض کردم : ای 
رسول خدا! ما خدا و ييامبرش را شناخته 
ايم. اولو الامرى كه خداوند طاعت آنها را 
نا فطاع شما مرون ماکحا چے كساتى 
هستند؟ ييامبر (صلی الله عليه و آله وسلم) 
فرمود: ای جابر! آنها جانشینان من و 
امه مسلمانان يس از من مى باشند. 
نخستین آنها على بن ابی طالب سپس حسن. 
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حسین » على بن الحسين»ء محمد بن على است 
كه در تورات به باقر معروف است» و تو ای 
جابر او را درك خواهی کرد. و چون او را 
دیدار کردی از من به او سلام برسان» يس 
از او جعفر بن محمد الصادق است» سپس 
علی» على بن محمّدء حسن بن على و يس از 
ايا فسن نين سین رفخ یی اة کته نامر ۰و 
كنيه مرا داردء.ء و حجخت خدا در زمين» و 
باقى مانده خلفاى او در ميان بندكانش مى 
باشدء و او کسی است كه خداوند به دست او 
خاوران و باختران زمين را فتح خواهد 
لتحصن رد : او همان اسست که ال ييروان و 
دوستانش غیبت خواهد کردء و در طول اين 
غيبت تنها كسى بر عقيده به امامت او 
تبات و ساقى. حو اه :اد كه خلا وا قال 
اع ينعا ات .نگ ايمان آزمایش كرده است. 

سای « كفنت عرض كردم: ای ييامبر خدا! 
ايا در غیبت او شيعه از وجودش بهره مند 
مى باشد؟ فرمود: آرى به خداوندى كه مرا 
به پیامبری برانكيخته است مردم در دوران 
غیبتش از انوار وجود او كسب روشنى مى 
كنند.ء و از دوستى اش بهره مند مى شوند 
همان كونه كه از نور خورشيد روشنى مى 
كيرند و فايده مى برند هر جند ابر روى 
خورشيد را يوشانيده باشد. اى جابر! اين 
از اسرار مكتوم و علم مكنون خداوند استء 
ان را از غير اهلش يوشيده بدار. جابر بن 
يزيد كفته است: 

جابر بن عبد الله انصاری بر علی بن 
الحسین (عليه السلام) وارد شدء ضمن اين 
که آن حضرت با وی گفتگو می كرد ناكهان 
محمد بن على الباقر (عليه السلام) از نزد 
زنان بر او وارد شد و او نوجوانی بود که 
دو كيسو بر سر داشت» هنكامى كه جابر 
چشمش بر او افتاد بدنش لرزيد» و مو بر 


بدنش راست شد» و مدّتى در او خيره شد. 
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سپس به او گفت: ای جوان ييش بياء ييش 
امد. سپس به او كفت: برگرد» او بركشت 
جابر كفت: به يروردكار كعبه سوكند كه 
اين همان شمايل ييامبر (صلى لله عليه وآله 
وسلم) است. 

سپس برخاست و نزديك او رفت» و به او 
كفت: اى جوان! نامت جيست؟ جوان فرمود: 
محمّدء كفت: يسر کیستی» فرمود: يسر على 
بن الحسین» جابر كفت: ای فرزند جانم 
فدايت باد تو باقر هستى؟ فرمود: ارىء 
انجه را ييامبر خدا (صلى الله عليه واله 
وسلم) به وسيله تو فرستاده است ابلاغ كنء 
جابر گفت: ای سرور من پیامبر (صلی لا 
عليه واله وسلم) به من مزده داد كه تا 
ديدار تو در دنيا زيست خواهم کرد» و به 
من فرمود: جون او را ديدى سلام مرا به او 
برسان» اينك ای سرورم پیامبر خدا (صلی 
الله عليه واله وسلم) به تو درود مى فرستد. 
امام باقر (عليه السلام) فرمود: «اى 
جابر! مادام كه اسمانها و زمين بريايند 
بر رسول خدا (صلى اله عليه و آله وسلم) 
درود باد» و نيز بر تو كه سلام را 
رسانیدی. پس از این جا بر نزد آن حضرت 
رفت و آمد می کرد و حقایق دین را از او 
فرا می گرفت. يك بار امام باقر (عليه 
السلام) درباره جيزى از او يرسش كردء 
جابر پاسخ داد: به خدا سوكند من مرتكب 
جيزى كه بيامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) 
از آن نهى فرموده نمی شوم جه آن حضرت 
به من خبر داده است كه يس از او شما 
امامان حقّْ و هدايت از خاندان او هستيدء. 
همان امامانى كه در كودكى از همه مردم 
خردمندتر و بردبارتر و در بزركى از همه 
كس داناترند. او فرموده است: شما به 
آنها دانش نیاموزید» جه آنها از شما 
عالمترند. امام باقر (عليه السلام) كفت: 
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وسلم) ر است فرموده استء به خدا سوگند من 
نسبت به آن چیزی که از تو پرسیدم از تو 
اترو و شن .انه .دن و دک لته 
من داده شده. و همه آنها در سايه فضل و 
رحمت يروردكار نسبت به ما اهل بيت مى 
باشد.» 

باری اخبار وارد در اين باره بيش از 
آن است كه شماره شود» و ما بخشى از آنها 
را در كتاب خود به نام علم اليقين نقل 
كرده ايم. 

كفته اند: نوشته ای به خط مولاى ما ابو 
محمد عسكرى (عليه السلام) يافت شده كه 
بدين شرح است: «ما با قدمهاى نيوت و 
ور نات جر فتاه نی اا اريم و طبقيات 
هفتكانه بزركان فتوا را به نور هدايت 
روشن ساختيم. ما شيران ميدان كارزارء و 
بارانهای شبنمء و نيزه هاى بر دشمن 
هستيم در دنيا شمشير و قلمءه و در آخرت 
يرجم و علم در ميان ماست» نوادكان ما 
ياوران دين و جانشينان ييامبران و جراغ 
د | تاه ام اد ل و كليدهاى كرم و 
بخششیم . موسای كليم (عليه السلام) چون 
میثاق وفاداری با ما بست جامه پیامبری 
يوشيدء و روح القدس در بهشت صاغوره میوه 
های نوبر بوستانهای ما را چشيد» شيعيان 
ف ور اه موز نی را ,زرا که تمس انيتا 
يشتيبان و نگهبان ماء و در تاريكيها 
متحد و ياور ما هسئند ء و چشمه هاى زتعد كن 
يس از شعله ور شدن آتش فتنه ها براى 
آنها به جریان خواهد افتاد» تا آلم و طه 
و طواسين كامل كردد. اين نامه ذه ای از 
كوه رحمت» و قطره ای از درياى حكمت است» 
و حسن بن على عسكرى در سال 05" آن را 
نوشت .»> 

و نیز دستخطی از آن حضرت يافت شده است 
به این شرح: «پناه می بسریم بسه خدا از 
قومی كه محکمات کتاب را از ميان برده و 
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پروردگار جهانیان و پیامبر «صلی لا علیه 
واله وسلم) و ساقی كوثر را در مواقف 
حساب» و شعله های دوزخ و نعمتهای بهشست 
را فراموش کرده اند ما برجسته ترين 
بندگان خداييم.ء نبوت و امامت و جود و 
كرم در ماست.ء» ما نشانه هاى هدايت» و 
مطمئن ترين وسيله رستكارى خلقيم 
پیامبران از انوار ما اقتياس و به آذار 
ما اقتدا مى كرده اند» حجّت خدا بر خلق› 
و شمشير آخته براى اظهار حق بزودى ظاهر 
خواهد شد. اين نوشته حسن بن على بن محمد 
بن الحسين بن على امير مؤمنان (عليه 
السلام ) است. 

سخن آن حضرت كه فرموده است: «شيعه ما 
فرقه ناجيه اند» اشاره به روایتی است که 
عامّه و خاصه به طرق و الفاظ مختلف آن را 
از پیامبر خدا «صلی لله عليه وآله وسلم) 
نقل كرده اند» كه فرموده است: «امتم به 
متا و هه ره ون و اه لقني درک 
تنها يكى از آنها ناجى و رستكار است.» 

در روایت دیگری است که پیامبر (صلی لله 
عليه و آله وسلم) فرموده است: «امت موسی 
فرقه همگی در دوزعند و آن فرقه همانهایی 
هستند که از وصی او یوشع پیروی کردند» و 
امت عيسى به هفتاد و دو فرقه منشعب شدند 
كه همه آنها جز يك فرقه كه از وصئ او 
شمعون متابعت كردند در اتشند.ء و امت من 
به هفتاد و سه فرقه منقسم خواهد شد و 
همه در آتشند جز يك فرقه كه از وصسی من 
على ييروى كردند.» 

و در روايت ديكرى حنين آمده است: «امّت 
من به هفتاد و سه فرقه منشعب خواهد شد 
كه جز يك فرقه همگی در آتشند» كفته شدء 
ان فرقه كيانند؟ 
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فرمود: «آنهایی كه بر طریقفه من و 
اصسحاب من مى باشند» و مراد ان حضرت از 
مجان OT E‏ 

آنچه مژید اين مطلب است روايت محمد بن 
حسن صفار در کتاب بصائر الذرجات است كه 
به سند خود از سرور ما امام باقر (عليه 
السلام) تقل مى كند كه بييامبر خدا (صلی 
الله عليه وآله وسلم) فرموده است: «آنجه در 
کتاب خدا می پابید عمل به آن لازم است» و 
عذرى برای شما در ترك آن نيست» و آنجه 
در كتاب خدا نيامده و سنت من است نيز در 
ترك آن معذور نمی باشید» و آنچه در سنت 
من نیست به آنچه اصحاب من گفته اند تمسك 
جوييد.ء جه اصحاب من مانند ستارگانند. هر 
كدام را راهنما قرار دهيد راه را يافته 
ايدء. و به گفته هاى هر كدام از اصحاب من 
توسل جوييد هدايت بيدا كرده ايد» اختلاف 
اصحاب من برای شما رحمت است» عرض شد: ای 
بيامبر خدا اصحاب تو كدامند» فرمود: اهل 
بیت من»» زیرا اهل بیت آن حضرت به سیره 
و روش او رفتار کردند» و بر طريقه او 
استوار بودندء به رغم اين كه هر كس 
احوال و رفتار صحابه را بررسى و دتبال 
كند بر او روشن مى شود كه جز شمار اندكى 
از انان بر طريقه ييامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) باقى نماندندء و ما به خواست 
خداوند شمه ای از اين مطلب را در كتاب 
آداب الشيعه و اخلاق الامامة در بخش عادات 
ذكر خواهيم كرد. 

اما سخن ان حضرت كه فرموده است: 
«اختلاف اصحاب من براى شما رحمت است» 
متفه اس أن اشوس سای انيم کح ده 
پرسشهای مردم بر حسب درجات و اختلاف عقل 
و تفاوت فهمشان مى داده اتيك + جه آنها 
مكلك وهی اانا یا مرق عله اهار هان 
سخن گویند» و اين رحمتى از خداوند سبحان 
بر بندكانش مى باشد و مراد اين نيست كه 
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ميان آنها اختلافى وجود داشته است» زيرا 
اقوال و افعال انها همه يكى است. 
بنابراين روشن شد كه فرقه ناجيه از اين 
امت تنها كروهى است كه به ريسمان محكم 
قرآن و اهل بيت (عليهم السلام) كه كشتى 
نجاتند تمسك جسته اند و ييرو و دوستدار 
آنها بوده. و در علم و .عمل بر طریق آنها 
گام برداشته.ء و اعتقادات دينى و اعمال 
شري فک عونا از انم كرا “قوعم شدي بجنا 
كه حقّ در همه حال با آنها و در آنهاست و 
اهل خانه به آنچه در خانه است داناترند. 

اما انجه درباره اختلاف امت روايت شده 
است معناى ديكرى دارد» و مؤيئد اين است 
آنجه شيخ طبرسى در كتاب احتجاج خود از 
عبد المؤمن انصارى روايت كرده كه كفته 
است: به ابى عبد لله (عليه السلام) عرض 
كردم: دسته ای روايت مى كنند كه پبيامبر 
(صلى الله عليه و ات وسلم) فرموده است: 
«اختلاف امتم رحمت است.» فرمود: 

«راست كفته اند عرض كردم: اكر اختلاف 
آنها رحمت است» يس اجتماع آنها عند از م وی 
باشد؟ فرمود: مقصود اين نيست كه شما و 
آنها عقيده دارید» بلكه منظور آن حضرت 
كول ۳ الل ی و 
بیئتتهوا في الدّين و بینذژوا قَوْمَهُمْ إذا 
رَجَعَوا النهم تلهم نحد رون و دستور داده 
است تا به سوی ييامير خدا (صلى لله غليه 
وآله وسلم) كوج. و نزد آن حضرت رفت و 
امد کنند» و دانش بیاموزند»ء سپس به سوى 
قوم خود بازكشتهء آنها را آموزش دهند.ء 
بنابراين منظور امد و شد در شهرهاست» نه 
اه الو لكان جه ی سا ب سكيم 
سرور ما امام صادق (عليه السلام ) 
فرموده است: «هر علمى از اين خانه بيرون 
نيامده باطل است.ء و با دست اشاره به 
خانه خود كرد» و به یکی از اصحابش 
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فرمود: اگر علم صحيح را خواهانی أن را 
از اهل بيت ييامبر (صلى لله عليه واله 
ؤسلة) قرا فر جه آنا وا م رو ايت لی 
كفيك :2 ب EREN E SES SA E‏ 
د اده شده است» همانا خداوند ما را 
بركزيدهء؛ و آنجه را كه به احدى از 
جهانيان نداده به ما عطا فرموده است.» 

و نيز فرموده است: «خداوند امور را جز 
از طریق اسباب آنها جاری نمی سازد». از 
اين رو برای هر چیزی سببی قرار دادهء و 
برای هر سببی شرحی» و براى هر شرحى 
کلیدی» و برای هر کلیدی علمی» و برای هر 
عتلمئ بای کف .مرن کردم كه هن کنعش. ان 
da‏ ی سرا E‏ و ره و تا سر 27 
كسى كه آن را ااتتكاءن. كبك ةا ا اامكبياءن 
کرد ه است» و ان عبارت است از ييامبر خدا 
(صلی الله عليه واله وسلم) و ما.» 

همچنین فرموده است: «عالمان واران 
پیامبر انند» و پیامبران درهم و دیناری 
به ارث باقی نمی گذارندء و اآنچه به جا 
ئ كذارند احاديث است. هر كس از آنها 
جنزق: نه 3ة ا ورد :هره رز کی ۱ کس 
كرده است» اينك بنكريد دانش خود را از 
جه کسی اخذ كرده ايدء.ء جرا كه در ميان ما 
اهل بیت 3ن هنين :تسكى: ای ھستند كه 
تحريفات غالبان و نسبتهاى دروغين باطل 
كرايان و تاويلات جاهلان را از دين مى 
زدايند.>» 

مردى از اهل بصره به امام باقر (عليه 
السلام) عرض كرد: حسن بصرى اذعا مى كند 
كشارتى. كه .له ٠‏ و لصا اى تب تاه يوق 
شكمهاى آنها اهل دوزخ را آزار می دهد 
امام (عليه السلام ) فرمود: «در اين صورت 
مؤمن آل فرعون هلاك شده است» زيرا از ان 
ژزمان که خد اوند نوم (علیه السلام) را به 
پیامبری برانگیخت» علم همواره مکتوم 
بوده است»ء به خدا سوگند حسن به هر سویی 


369 


رو آورد غلم را جز در اين جا نخواهمد 
يافت.» 

همه روايات مذكور با سندهاى متعدد در 
بصائر الدذرجات تقل شدهء و اخبار در ايحن 
باره بسیار است. 


فصل: گفتار مولف کشف الغمّة 

علی بن عیسی اربلى مؤلف کشف الفمٌّه 
گفته است: خداوند سبحان كه حمد و ستایش 
ویژه اوست چون مرا به راه راست هدايت 
فرمود» و به طريق معتدل و صحيح رهنمون 
شدء و در هنگامی که هوا و هوسها گوناگون 
و آرا و عقايد متشتّت و يراكنده و دعوتها 
متفرق و جوراجور است» محنت» رأى و 
عقيده» دوستى و دعوت مرا در خاندان 
پیامبرش (صلى لله عليه وآله وسلم) قرار 
داد اين نعمت او 1 ا “حكن 5 انم :و 
روزافزون» و حمد و سياس متوالی و بیکران 
دریافت کردم» و طريقه خاندان ييامبر 
(صلّى لله عليه وآله وسلم) را راه و ايين 
خود ساختم» و مذهب انان را نردبانى جهت 
رسيدن به مقاصد والا و عروج به مراتب بالا 
الاد کردم» و در زمانی که هر قومی برای 
حل مشکلات خود چاره ای انديشيده است» من 
د وستی آنان را چاره درمان انحرافات خود 
كرد انيدم دوست خود يا اتان وا اشسکا وا 
بیان می کنم» هر جند رگهای كردنم را 
ببرندء جه آنان ذخیره و ساز و برگ من» و 
اندوخته اي پاید ار برای معاد من هستند. 
انها مونس و همدم منند به هنگامی كه 
طفیت. از «اوقائم قالوان. شود و امد و وت 
عیادت کنندگان يايان گیرد. راهنمايان 
نك دق زماتے گه زر اعتمايان فا كنتك و 
هد ایت كنندكان حيران مانند» انها يكى از 
دو ريسمان محكمند كه هر كس به انها چنگ 
زد رستگار شسدء و یکی از دو جيز 


370 


و و یه :عونا" کل شدي ور کخشتیی. لله ار 
آنها تمسّك جست از جمله شبروانى است كه 
در بامداد مورد ستايش قرار می كيرند 
محبّت آنان در دنيا و آخرت عصمت و مصونيت 
است» و مودت أا هه کم كنل ۷ KEE‏ 
غ لجن ۱۰ وود ین ا ت ر وا 
امه كس که ا :را اوک کا وا 
اطاعت كرده و او را در نظر گرفته» و کسی 
که انها را .تافر قان كن اكا ةد ٠‏ بكة 
دشمنی و جنگ برخاسته» و خود را در معرض 
عذ اب و عقاب او قرار داده است در حالى 
كه كوههاى استوار علم و دانایی» و قله 
هاى بلند فخر و بالندكى و جهره هاى 
درخشان شرف و سربلندى با او دشمنندء 
فسوی هت که کم اک ی تسه مس رتیه 
از خاندان مصطفی و مرتضایند (صلو ات اله 
متشه رد کرش موس گر میلست تاو 
اطاعت كنند و رضایت د هند » و جون جود و 
بخشش كنند ابر ريزان و سيل خروشان را از 
بخل و حقارتشان شرمكين سازند» و اكر 
شجاعت خود را بروز دهند نيزه و شمشير 
رخشنده را از خود خشنود كردانند. اكر لب 
به سخن بكشايند نطق آنها صواب و حكمت و 
فصل الخطاب است» و معلوم مى كنند كه 
چگونه باید برای ورود به خانه از در 
وارد شد» و جطور در ابتداى كفتار و در 
رانند. مدح و ستايش به هر حدى رسدء و 
افكار و قريحه ها به هر كجا منتهى شود 
قاصرند كه فضايل اتا زا كان و كارك 
كنند» و جكونه ممكن است وصف و بيان 
بتواند قدر و منزلت قومى را بيان كند كه 
قرآن بر آنها ثنا فرستاده و خداوند 
رحمان آنها را ستايش كرده است. بى شك 
انان زبده بندكان خدا و بركزيده از ميان 
همه آنهایند» به یمن وجود آنهاست که 
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اعمال بندكان در پیشگاه خد اوند يذيرفته 
می شود » و امور آنها اصلاح می كرددء و 
سعادت و كمال به دست مى ايد. 

هم القوم من أصفاهم الود مخلصا تمسّك 
فى اخراه بالسّبب الأقوى 

ق اال وة تافو( لمكا لفون شتا نهنا 
محاسنها تجلی و آیاتها تروی 
بهم عرف الثاس انهدی فهداهم یضلّ الذى 
یقلی و یهدی الّذي یهوی 
موالاتهم فرض و حبهم هدی و طاعتهم قربی 
و وذهم تقوی 

در اين جا سخن اربلی پایان مى يابد. و 
جه خوب كفته است كوينده ابيات زير: 

1 شتت: ان توفت ERR‏ تخل 
خر الجحیم عن الثار فخل حدیث الشافعي و 
فا بو اح و الان هن که ا خاي كن 
وال انتاسا “تو شيع و .خدايتيم: ارون جا جن 
جبرئيل عن البارى امامان ما (عليهم 
السلام) بخش بزرگی از علوم دين و تفسير 
كتاب خدا و ستت ييامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) و مسائل حلال و حرام را برای مسا 
بیان کرده و روشن ساخته اند. همجنين 
شبهات بسیاری را برطرف و بدعتهای زیادی 
را ا دين حو :ةمه اند و اين مطالب را با 
براهينى روشن» و دلائلى كه برای ما قابل 
درك است و عقل ما انها را مى بيذيرد ذكر 
كدر 3ه اتد ته رکه :ای ٠‏ کے فنا" :دوا شتا کل 
دين هيج شك و شبهه ای نداريمء د انشمندان 
بزركوار ما- كه مساعى آنها مقبول خداوند 
تاره اناك احجان 17 “تفط عو کیت ا 
ديكرى نقل كرده اند تا اكنون كه به دست 
ما رسيده ات از اين رو خد اوند را 
سپاسگز اریم که ذين. خود را به وسيلة انها 
براى ما روشن ساخته. و راه وصول به 
خواستهاى خود را توستط آنها براى ما 
اشكار فرموده.ء و به دست انها از باطن 
منابع علم خود پرده برداشته.ء و آنها را 
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طريق معرفت خويش و نشانه هاى دين خود» و 
و اسطه ميان خود و افريدكانشء. و يكانه 
دادهء و آنان را به اسرار يوشيده خويش 
آكاه ساخته است» و هر زمان كه یکی ال 
آنان در گذشته» از نسل او برای خلق خود 
امامى ديكر منصوب كرده كه روشنكر و 
رهنما و بيانكر و نكهبان دين بوده استء 
همه آنان به حقّ هدايت و بر طبق آن حكم 
مى كنند. حجتهاى خدا در روى زمين و 
داعيان و سريرستان منصوب از سوى او بر 
خلقش می باشند» بندكان او در سايه هدايت 
آنان خدا را يرستش مى كنند» و شهرها در 
پرتو انوار انها روشنى می كيرند.ء خداوند 
انان را مايه حيات مردم» و جراغهاى 
تابان در تاريكيهاء. و رمز و كليد 
كفتارها و ستونهاى اسلام قرار دادهء. و 
نظام طاعت و كمال و اجب خود را در آنجه 
مردم مى دانند تسليم در برابر آنها قرار 
داده» و رجوع به انها را در آنجه نمى 
د انند واجب ساخته و غير آنها را منع 
كرده است از اين كه درباره چبزی كه نسبت 
تة + تكنا 3 ا كتتك:. تحن 1١‏ .حك ونك .متيال 
اراده كرده است هر كس از آفريدكانش را 
كه بخواهد ل SSE‏ م 
روید ادها مى رهاند. ذَلِكَ من فضل اله غلنن] 
و ۳۳۹9 الئاس و لكن أکَئر التاس ۱ كرون 
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فصل 

آنجه از امور دين در كتاب خدا و سنت 
ييامبر اكرم (صلى لله عليه وآله وسلم) و 
كلمات اهل بيت عصمت (عليهم السلام) از رن 


ت اختيار» و از يرداختن به 7 
خوددارى کرد.» و آكاهى ال آن را به خدا 
ييامبر «صلی لله عليه وآله وسلم) و خاندان 
او واگذاشت» زيرا از حقوق الهى بر 
سند كنا "افيف که هه أن | ی اند کو 
و از كفتن انجه نمى دانند بازايستندء 
اين سخن امام باقر (عليه السلام) است. 
امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
«زنهار كه براى مردم طبق رأى خود فتوا 
دی ايسا به آنجه نمى دانى معتقد شوى كه 
همينها مايه هلاكت هلاك شدكان بوده است.» 
در وصیتهای امير مؤمنان به فرزندش 
امام حسن (عليه السلام) امده است «سخن 
درباره جيزى را كه نمی دانى و گفتار 
یر اجون “عرق وا “كس مكاحي يجيه" أن و ی 
رها سازء و از گذشتن از راهى كه بيم 
كمراهى آن را دارى خوددارى كنء. زيرا 
بازايستادن به هنكام سركشتكى در وادى 
كمراهى از دجار شدن به امور هولناك بهتر 
است»: ... اى يسرك من! آنچه از اين 
وصیتم نزد من محبوبتر است و تمق آن را 
فرا می گیری پرهیزگاری و ترس از خدا و 
اكتفا به جيزى است كه خداوند بر تو واجب 
کرده» و تمسك به انجه بيشينيان تو يعنى 
پدران و خویشاوند ان شایسته ات به آن پای 
اش لحواة ۰:۵ . افيد ارقا اسان .ودن 
درباره خويش را چنان که سنت تو نيز همست 
رها نكردند.ء انا نيز همان كونه كه تو 
سنن الاد یشحو شدای بو حكن فک 
سر انجام انان را به قبول انجه انها 
شناختند.ء و باز ايستادن از آنجه بدان 
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مكلف تایه بودند باز كردانيد. با اين 
اتجة 32 1١‏ “اننها: “عد ان تائ: مهد .تو5 ال 
دانستند بايد اين خواست تو براى فهميدن 
و علم آموختن باشد.ء نه برای درافتادن در 
شبهات» و بالا كرفتن دركيريها و جدالهاء 
و ييش از انديشيدن در ان.ء ابتدا از خداى 
خويش يارى طلب و به او رو اور تا موفق 
كردى.ء و هر شائبه ای كه تو را در شك و 
شبهه اندازد و يا به كمراهى بكشاندء ترك 
كن. هر كاه يقين كردى كه دلت صاف و 
فروتن گشته»ء و انديشه ات جمع و كاملل 
شده» و همتت به همین امر منحصر كرديده 
پس بینديیش در آنچه برایت بیان کردم» و 
اكر آسودكى خاطر و فراغت نظر و انديشه و 
آنجه را از خودت انتظار دارى برايت 
فراهم نشده است بدان تو مانند شب كور 
كام برمى دارى و در تاريكيها فرو مى 
اقتىئ و کی .کته با 3 انشسته قدم: رد اد و 
حق را با باطل بياميزد خواهان دين نيستء 
و در چنین حال درنگ بهتر است. 


يبس اى يسرك من ! وصيت و سفارشم را 
دريابء.ء و بدان ان كه مرك در اختيار 
اوست» زندكى هم در اختيارش مى باشد و 
همو كه افريننده است ميراننده نيز هست» 
و آن كه نيست كننده است بازكرداننده نيز 
هست» و كرفتار كننده رهايى دهنده است. 
فما تاا ' ۵ با استقرار نيافته جز بر آنجه 
خداوند برای ان قرار داده اعم از نعمت و 
بلا و ياداش آخرت و چیزهایی را كه خواسته 
است و ما نمى دانيم يس اكر جيزى از امور 
بر تو مشكل شد آن را از نادانى خود نسبت 
به آن به شمار بیاور» زیرا و در آغقاز 
که آفریده شدی ناد ان بودی» سپس دانا 
شدی» و جه بسيار است چبزی كه تو نسبت به 
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آن نادانى و انديشه ات در آن سرگرد ان»>» و 
نارساست و يس از آن به آن بينا مى شوى. 
پس توسل جوی به آن که قلق را آفریده و 
روزی بخشیده و کامل ساخته است. بنابر این 
بايد پرستش و بندگی ات برای او و رو 
اوردنت به اوء و ترست از او باشد. 

بدان ای يسرك من! هيج كس همچون پیامبر 
از خد اوند خبر نداده است يس به اين که 
او راهنما و پیشوای نجات و رمایی توست 
خشنود باشء و من در اندرز دادن به تو 
کوتاهی نکردم» و تو در اندیشیدن درباره 
خودت هركز به پایه فکر و انديشه من برای 
تو- هر جند فراوان كوشش كنى- نمى رسی :> 
و ما در اين باره به انجه ذكر شد 
بسنده مى كنيم. و توفيق از خداست. 


باب دوم در توحيد 


بدان در آفاق وجود و اندرون نفوس و در 
هر جه خداوند افريده است ايات روشن و 
د لايل یک تشر فقن وا سبحان و 
يكانكى و الوهیت و ديكر صفات او به طرق 
مختلف و وجوه كوناكون وجود داردء و در 
قران مچید براق حلب توجه. و ارشاد مردم 
به پاره ای از آنها اشاره شده است. آن چه 
سز او ارتر است از انوار آن روشنی كرفت و 
به مدد ان در طريق كسب معرفت و اخذ عبرت 
كام برداشت دستورها و رهنمودهاى قرآن 
است جه يس از بيان خداوند بيان ديكرى 
نيست. يروردكار متعال از زبان ييامبرانش 
كه درود خداوند بر آنان باد بيان مى كند 
كه: أ في لله شك فاطر السّماوات و الْأَرض. 

و نيز فرموده است: 

إِنَّ في حَلْق السّماوات و الْأَرْضٍ و اختلاف الیل و النّهار و الك التي تَجْرِي 
في الْبَحْرٍ بما يَنْقَعْ لاس وَ ما أَنْرَكَ الله من السّماءِ من ماء فأخیا به الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْتِها و بت فيها من کل اب وَ تطریف الرّياح و السّحاب الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السّماء 
و الارزض لایات لتزم عون 
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و نیز: إِنَّ الله فالق الْحَبّ وَ التّوى يُخْرج الْحَيّ من الْیّت وَ مُخرج الْمَيّتِ من 
الْحَيّ ذلکم الله فأنی تُؤْفَكُونَء فالق ال(صباح و جَعَلَ الیل سكا و الشفمن و الْقَمَرَ 
حُسْباناً ذلك تقدیر العزیز العلیم» وَ هُوَ الذي جَعَلَ لحم النجُوم لِتَهْتَدُوا بها في 
لمات ار و تخر فستنا الأيات لقم يَلْمُونء و هو الذي اتام من نفس 
واجتة قشنثفر و شلتزدع قذ فصلا الابات لقزم یقهون و هر الذي آنزن من 
مُتراكباً ز من النّخْلِ من طلمها قان دیا و جات من آغناب و رون و 
الرّمَانَ مشتبهاً و غَيْرَ متشابه انْظْرُوا إلى ثمره إذا أَنْمَرَ و بنعه ان في ذلکم لیات 
ِ 


هد الذي جل الششن ضبياة ر افر ور Gy‏ 
ليل و لها و ما خَلق اله فيالشاوات و الأرض لیا قزم بون 

و نيز: و هُو الذي مَدَ الأرْضَ وَجَعَلَ فيها زواسي و أنهاراً وَ من کل 
افو انث ., . إِنَّ في ذلك لآيات لوم یتفگرون 

.و في الأزض فطع مُتجاورات و جات من أغناب و زَرْعٌ و تخب صنوان 
و خر عار ی بمای راجو و فطل حصي علی بعش في الاك إن في 

و انيز: و ِن لَكُمْ في الکنعام لبر ُسْقِيكُمْ مشا في بطونه من بَيْنِ قَرْثْ و ڌم 
با خالصاً سائغاً للشاربین و من ثعرات النّخِيلٍ و الأغناب تَتّخِدُونَ مه سَكَراً و 
ل ی الود ا بارا ا ا ا 
الجبال وتا و . ...<< <<« 257 
وم 

و نیز: ألم يَرَوَا إلى الطّيْرٍ رات في جر السّماءٍ ما يُمْسِكُهُنٌَ إلا الله إنَّ في 
ذلك لایات لِقَوْم يُؤْمنُونَ. 
۲ و نیز : و من آیاته ان خَلَقَكُمْ من ثراب ثم إذا ثم شر تَنتَشِرُونَ و من آياته 
آن خَّقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ آزواجا لِتَسْكُنُوا لها و جَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ و رَحْمَةٌ ان في 
ذلك لآيات لِقَوْمِ يَتفَكّرُونَه و من آياته خلق السّماوات و الأزض و اختلاف 
بتکم و لوغ ِنْ في ذلك لآيات للعالمین» و من آیاته مَنامکُم بلیل و الهار و 
ابْتِعْاوُكُمْ من فضله ان في ذلك لابات لقوّم ینمعون» وَ من آياتِه یریم الْبَرَقَ 
خَوْفاً و طمعاً و یرل من السّماء ماء فیْخيي به الازض بَعْدَ مَزتها إِنَّ في ذلك 
لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَه و من آياته أن تَقُومَ السّماءً و الْأرْضُ بأفره ثم إذا دعاك 
دَعْوَةَ من الْأَرْضٍ إذا ثم تَخْرُجُونَ. 

ونيز: و الله أَنْبتَكُمْ من الْأرْض تبات ثم يُعِيدُكُمْ فيها و يُُخْرِجُكُمْ إخراجاً. 

و نیز : فر اه ما عون أ أَنْتُمْ تَخْلْقُونَه أم نَحْنُ الْخالفون» ان تكن جعلناها 
تذکرَة وَ مَتاعاً للْمُفْوِينَ. 
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و نیز: أ لم نَجْعَلِ الازض مهاداًء و الجبال أؤْتاداًء و ناکم آزواجاه و جعنا 
نَوْمَكُمْ سباتاه و جعَنا الیل لباساء و جعلتا النهارز معاشاء و بَنَيِنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً 
شداداء و جَعَلّنا راجا وهَاجاه و نّلنا من المغصرات ماء تَجَّاجِأً لِنُخرجٍ به 
حّا و تباتا و جتّات ألفافاً. 

برای بيدارى و هشیاری ارباب خرد از 
اين قبيل ايات فراوان دیگری در قران 
موجود استء و هر كس در مضمون اين ايات 
دقت كند.ء و به شكفتيهاى خلقت خداوند در 
زمين و اسمان بنگرد» هر چند كمترين عقل 
را داشته باشد.ء می فهمد كه اين دستكاه 
شكرف و نظام متقن نمى تواند از صانعى 
مدبر و يروردكارى حكيم بى نياز باشد. 


E 

از امير مؤمنان (عليه السلام) يرسيدند 
به جه جيز پروردگارت را شناختی؟ فرمود: 
«به فسخ شدن عزیمتها و به هم خوردن 
تصميمهاء چون قصد کاری مى کردم ميان من 
و قصدم حايل ايجاد می شد و هر كاه 
تصميم بر امرى می كرفتم قضا و قدر با 
اراده من مخالفت مى كرد از اين راه 
دانستم كه مدير و سامان دهنده امور كسى 
غير از من است.» نظير اين حديث از مولاى 
ما امام صادق (عليه السلام ) نيز روايت 
شده است. 

از امام رضا (عليه السلام) يرسش شد: 
دليل بر حادث بودن جهان جيست؟ فرمود: 
«تو نبودى سپس موجود شدی» و اين را 
دانسته اى كه تو خودت را به وجود 
نياورده اى.ءمء و كسى مانند خودت تو را 
ايجاد نكرده است.>» 

از عارفى يرسيدند به جه جيزى خدا را 
شناخته اى؟ كفت: به آنجه بر دلها وارد 
مى شود و نفس نمى تواند آنها را تكذيب 
كتيل 

از عرب بيابانى همین پرسش شد ياسخ 
و او تشک ر ا شوه فو خان .نحا 
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نشانه وجود رونده است آيا آسمان با اين 
ستارگان» و زمين با اين راهها بر وجود 
افريننده اى دانا و مهربان دلالت ندارند؟ 
سید بزركوار علی بن موسى بن طاووس در 
فص E a o a‏ اه تن ۳ 
اشخاص زيادى كه ديدار كرده ام دريافتهء. 
و از بسيارى از علماى اسلام اين را شنيده 
ام كه اينان انجه را خداوند و ييامبرش 
(صلی لله عليه وآله وسلم) در زمينه شناخت 
بروردكار و آفريننده جهان و مالك دنيا و 
اخرت برای مردم سهل و اسان كرده بودندء 
سخت و دشوار ساخته اند» زيرا كتب ييشين 
آسمانى و قرآن شريف را مى بينى كه ير از 
توح دا ادن ردم باه .هه بت تا مت 
1سا :۸ مخلوقات» و تغيير دهنده 
متغيئّرات و دكركون كننده اوقات اتمه و مى 
بينى كه علوم سرور ما خاتم ييامبران 
(صلى لله عليه و آله وسلّم) و علوم ييامبران 
ييشين (عليهم السلام) درباره معرفت 
پروردگار مهربان و تكاليف آدميان بر 
همان منوال كتب الهى است كه بر انها 
نازل شده است» و دانشمندان مسلمان در 
صدر نخست اسلام تا اواخر دورانى كه 
امامان معصوم (عليهم السلام) در ميان 
مردم حضور داشته اند نيز بر همين اساس 
رفتار كرده اند جه در نفس خود بى هيج 
اشكالى اين را می دانى كه بدنء. روحء 
زندكى و عقل خويش و آنچه خارج از اختیار 
توست مانند ارزوهاء حالات و عمرت را خودت 
نيافريده اى.ء و نيز يدر و مادرت و 
نياكانت آنها را خلق نكرده اند» زيرا به 
يقين مى دانى كه آنان از انجام دادن 
جنب کاز‌هایی نا توا ضضم ١‏ اک آتهتا. سبه 
ایجاد چنین اعمال مهمی قادر بودند ميان 
آنها و آرزوهایشان جدایی وجود نداشت» و 
در جرگه مردكان در نمى امدندء يس هيج 
كريزى نيست جز اين كه به وجود خداوند 
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انه ای واه كتنهم کته ان شاه اكان 
و حدوث منزه بوده.ء و هموست كه به همه 
اين موجود ات خلعت وجود بخشيده است و 
آنچه مورد نیاز می باشد این است که 
معلوم شود خداوند متعال داراى جه صفاتى 
اسستء.ء و از ان جايى كه همه عقلها و 
فهمهاى صحيح وجود صانع را بروشنى كواه 
مى دهند. تمامى جمعيتهاى بشرى بر وجود 
يديداورنده و افريننده جهان هستى اتفاق 
نظر دارند و اختلافى كه وجود دارد ناشى 
از اختلاف طريقه ها در ماهيّت و حقيقت ذات 
و درباره صفات اوست. 

سيّد می كويد: من دريافته ام كه خداوند 
متعال در کل وجود من حکمتهایی به کار 
زرده .كه خنردمند:ان. انها ارا رت مى كتنند: 
چنان كه مرا از جوهر و عرضء عقل روحانیء 
نفس و روح ساخته است» و اكر به زبان حال 
از جوهری كه از اجزای وجصود من است 
وروس .ایا دا افر يفن او وها ن من 
دخالتى داشته است بر عجز و فقر خود 
گو ا هی خو ا هد داد و کی شك اک ٠او‏ تاا ان 
تخل بتو ات :د | شت .دين براض حل اتيت" و 
دگرگونبها قرار نمی كرفت از اين رو می 
بخ وئ ا قرافت قك كنل دك لو دن 
سازماندهى وجود من هيج كونه نقشى نداشته 
استء و چگونگی ترکیبات آن» و عدد پا وزن 
اراق اسن کرات و ی اتوص و كبس 
به زبان حال از عرض پرسش کنم» می گوید: 
من از جوهر نائو انترم» جه من فرع بر انم 
و به سبب احتیاجی كه به ان دارم از او 
نیازمندترم. و اگر به زبان حال از عقل و 
روح و نفس خود بپرسم» همگی می گویند: تو 
مى دانى كه ما همه دستخوش ضعف و ناتوانى 
هستيم یکی از ما را فراموشی» و ديكرى را 
مرگ و ان ديكر را خوارى و سستى فرا می 
كيرد.ء و همه ما زیر فرمان ديكرى قرار 
داريم كه او به هر كونه كه بخواهد ما را 
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تال فنا تاه از تقش جه کال و ار تاه 
به نقص مى رساند»ء و بر حسب تغييرات و 
حوادث روزكار ما را متحول و دكركون مى 
سازد. من چون به زبان حال اين اسر را 
تحقيق كردم» و جواهر و اعراضء و عقول و 
ارواح و نفوس ديكر موجودات و اشكال را 
در اين مورد برابر يافتم برايم محقق شد 
که همگی ما را افريننده و يديداورنده اى 
است كه از عجز و فقر و تغيير و تبدیلی 
كه در ما وجود دارد منزه است» و اكر 
ممكن بود در كمال او زوال يا نقصان عارض 
شود» بى ترديد او هم مانند ما نيازمند و 
محتاج ديكرى بود» و جنان كه برايت بيان 
كردم كتاب خدا و ديكر كتب اسمانى كه به 
ما رسيده و سخنان ييامبر خدا (صلى اله 
عليه وآله وسلم) و كفتار جذددت امير 
مؤمنان (عليه السلام) و بيانات عترت ياك 
اشفا . هه تمل و الال اش اع جه تس 
متعال است كه ابد كم از انها براى ارباب 
خرد کافی» و انان را به راه راست دليل و 
رهنمون مى باشد بنابراين به كتاب نهج 
البلاغه و اسرارى كه در آن است.ء و كتاب 
مفضل بن عمر كه مولاى ما امام صادق (عليه 
السلام) درباره آثار خلقت پروردگار به او 
القا فرموده.ء و كتاب الاهليجه و مسائل 
عبرت آميز آن مراجعه كن. 
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راه روشن .» جلد اول ترحمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


فصل: تصديق وجود خداوند سبحان امرى 
فطرى است 

بسا كفته مى شود: تصديق به وجود بارى 
تعالى امری فطرى استء و به همين سيب 
ديده مى شود مردم در كرفتاريهاى هولناك 
و حالات دشوار بر حسب سرشت خود به خدا 
توكل مى كلفد و بك طون فاخوة اکیساه. وه 
مسبتب الاسباب و اسان كننده دشواريها رو 
ى آورند» كواه اين امر كفتار حق تعالى 
است كه فرموده است: و لَيْنْ سَألَتَهُمْ من خَلَقَ السّماوات وَ 
الْأَرْض لَيَقُولُنّ الله و نيز: فن أ رَأَيْتَكُمْ ان آناکم عذاب الله أو أَتَنْكُمُ السّاعَةُ أ عَيْرَ 
الله تَدْعْونَ ان کم صادِقِينَ» بل إِيَاهُ تذغون فَيَكْشِفُ ما تذغون إِلَيْهِ ان شاء و 
تشتون ما تشرکون. 

در تفسیر امام عسکری (عليه السلام) است 
كه از امام صادق (عليه السلام) درباره 
خداوند يرسش شد امام (عليه السلام) به 
يرسش كننده فرمود: «اى بنده خدا ايا 
هركز سوار كشتى شده ای؟ عرض كرد: ارى» 
فرمود: آيا اتثفاق افتاده است كه كشتى تو 
شكسته شود» و كشتى ديكرى كه تو را نجات 
دهد وجود ند اشتته » و شناورى هم سودى 
نداشته باشد. عرض كرد: آرى.ء فرمود: آيا 
در آن هنكام به چيزى كه قادر است تو را 
ار ان مملكه تات ده دل تنسحتى؟ عرض 
كجححرز 3 آرى. امام صادق (عليه السلام ) 
فرمود: ان جيز همان خد است» پروردکاری. كه 


كه هيج نجات دهنده اي نيست.ء و يارى كند 
در حالى كه هيج فريادرسى نيست.» 

گفته اند: در قول خد اوند متعال كه 
فرموده است: | لسث بربکم اشاره ظریفی به 
اين موضوع است» جه حق تعالى اقرار به 
ربوبيّت خود را از آنها خواسته و از وجود 
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خود از آنها نپرسیده اسك و اين تذکاری 
است بر اين كه آنها در سرشت عقل و فطرت 
خود به هستی او اقر ار داشته اند.ء و نز 
به همین سبب است که خداوند همه ييامبران 
را برای دعوت به یگانگی خود و كفتن لا 
اله الا الله برانكيخته است»ء و به آنها 
دستور داده نشده است كه مردم را به كفتن 
لنا اله (ما را خدايى است) دعوت كنندء 
زيرا اقرار به هستى او در عقل و فطرت 
انها سرشتة .و نوفتةه شده است: 

شيخ صدوق به سند صحيح از زراره از 
امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده و 
كفته است: از آن حضرت درباره قول خداوند 
متعال: خنقاء الله فكر مُشرکین جهو و از 
حنیفیت يرسش كردم فرمود: «اين همان سرشت 
ادمى است كه خداوند انسانها را بر ان 
آفريده است» و تبديلى در خلقت خداوند 
نيست.» و فرمود: «خداوند شناخت خود را 
در سرشت انسان قرار داده است.» همچنين 
از آن حضرت يرسيدم: و إذ أَحخَدَ رَیْك من بني 
آم من ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمُ امام (علیه السلام ) 
فرمود: ۱ 

«خداوند ذريه ادم را تا روز قيامت از 
صلب او بيرون آوردء و آنها مانند مورجه 


به فضا فة ر اوست كه فرموده اسخةز لشن 
سَأَلْتَهُمْ من خَلَقَ السّماوات و الأزضن لیف الله.» 


در روایات دیگری به طور مستفیص آمده 
است: «فطرت همان توحید است.» 
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و به سند خود از ابن عمر روايت کرده 
كه ييامبر (فبلخ الله عليه و آله وسلم) 
فرموده است: 

«كودكانتان را به خاطر كريه ای که مش 
کنند نزنیدء زیرا گریه آنها تا چهار ماه 
شهادت لا اله ال له و چهار ماه صلو ات بر 


پیامبر و آل او («صلوات لا علیهم) » و چهار 
ماه دعاى بر يدر و مادر است.» در كافى 
نيز نزديك به همين معنا روايت شده است. 
می كويم: شايد سرش اين باشد كه كودك 
در جهار ماه نخست جز خدا كه معرفت و 
توحيد خود را در سرشت او قرار داده است 
کسی را نمی شناسد» و كريه او تنها برای 
توسل به خداوند و التجاى به اوست نه غير 
اوء و اين شهادت او بر يكانكى خداوند 
است» در جهار ماه بعدى مادرش را از اين 
جهت كه وسيله تغذيه اوء نه از حيث اين 
كه مادر اوست مى شناسد» و به همين سبب 
غالبا از يستان ديكران نيز شير مى نوشدء 
اما در اين مدت يس از خداوند جز كسى را 
كه واسطه ميان او و يروردكار است و به 
طور طبیعی مکلف به تأمین روزی اوست نمی 
لكا اه ان هی انح انين كه ره اس ننه 
جيز ديكرء و همين خود معناى رسالت است 
بنابراين كريه او در اين مدت در واقع 
اقرار به رسالت مى باشد. در جهار ماه 
ديكر بدر و مادرش را مى شناسد و مى داند 
كه نون وكا ميعن روزي وی اه CE‏ تارفن 
است» يس كريه او در اين دوران در واقع 
دعا براى يدر و مادر و طلب سلامتى و بقاى 
آنهاست. 

در حديث مشهور آمده است: «هر نوزادی 
بر فطرت خه اپرستی به دنیا می آید» و پدر 
و مادرش او را بهودی يا نصرانی و يا 
مجوسى مى كنند.» 

از یکی از اهل معرفت و توحيد دليل 
اثبات صانع را يرسيدند ياسخ داد: 
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روز ما را از چراغ بی نياز کرده است. 
گفتار غزالی در اين باره به خواست 
خداوند در كتاب محتقت و انس از بخش 
منجيات بزودى خواهد آمد. 


فصل: خداوند يكانه است و انبازى ندارد 

او خداوندى است يكانه كه هيچ شريك و 
انبازى نداردء زيرا جنان كه خود فرموده 
است: و ماکان مَعَهُ من إله إذاً لَدَهَبَ كُلُ اله بما خَلَقَ و لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى 
بَعْض سُبْحانَ الله عمّا یصفون» يعنى اكر خداوند تعدّد 
ماقت آفوینش هر يك از الها بسا افر 
متفاوت بود.ء و هر كدام فرمانروايى مملكت 
خويش را داشت.ء و قهرا مانند يادشاهان 
وها ميان انها جتنمك .ور سیر القن ی 
افتاد. 

از امام صادق (عليه السلام) يرسيدند: 
دليل بر يكانكى خدا چیست؟ فرمود: 
«پیوستگی و انسجام تدبیرء و تمامیت 
خلقت جتان که فرموده است: لذ كان فیهما 
آَلِهَةٌ إلا لله لَفَسّتتا. مقصود امام (عليه 
اسع این اسه که اك خا معاد يود 
ارتباط ميان موجودات وجود نداشت بلكه 
نظام جهان به هم مى ریخت» و آسمانها و 
زمين تباه مى شد. 

امير مؤمنان (عليه السلام) در وصیتهای 
خويش به فرزندش امام حسن (عليه السلام) 
فرموده است: «و بدان اى يسرك من اكر 
برای خدا شريكى وجود داشت» ييامبران او 
نيز به سوى تو مى آمدندء و آثار سلطنت و 
قدرت او را می دیع و افعال و صفات او 
را می شناختی» لیکن خداوند يكتا و يكانه 


است جنان كه خود خويشتن را بدين صفت 
توصيف کرده استء در پادشاهی او هيج كس 
را ياراى نزاع نيستء. و سلطنت او هركز 


زايل نمی شود .» 
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شيخ صد وق به سند خود از شريح بن هانى 
روايت كرده كه كفته است: 

يك تن عرب بيابانى در اثناى جنگ جمل 
در جلو امير مؤمنان (عليه السلام) برخاست 
و و “اا “انون ٠و‏ قان ااا “عن . ونی : 
خدا يكى است؟ شريح كفت: در اين هنكام 
مردم بر او هجوم برده كفتند: اى اعرابى 
ايا نمى بينى امير مؤمنان (عليه السلام) 
فكرش كرفتار جه امورى است؟ امير مؤمنان 
(عليه السلام) فرمود: «او را رها کنبد. 
زيرا انجه اين اعرابى مى خواهد همان است 
كه ما از اين قوم مى خواهيم سيس فرمود: 
ای عن ی ارم کته ما که اخ کے بن 
باشد بر چهار گونه است»ء دو قسم انها بر 
خداوند متعال روا نيست.ء و دو قسم ديكر 
درباره خداوند ثابت است ان و قمشسهئ: که 
بر خدا روا نيست» اين است كه كوينده 
بكويد او یکی است.ء و مقصودش واحد عددى 
باشد.ء و اين جيزى است كه جايز نيست» 
زيرا آنجه دوّمى ندارد در زمره اعداد به 
باشد خداوند سومين اقنوم است كافر شده 
است. ديكر اين است كه كوينده بكويد: او 
يكى از مردم است.ء و منظورش اين باشد كه 
او يكى از انواع اين جنس است» و اين 
هركن دار موند جد اوتنك :خاين نيست: جه 
تشبيه استء و خداوند برتر از اين است كه 
شبيه حجيزى باشد» اما دو قسمى كه در 
خداوند ثابت است يكى اين است كه كفته 
شود: 

او يكانه اى است كه در ميان اشيا هيج 
مانندى ند اردء همان طورى كه يروردكار ما 
خت نن اق انود ان کر انحن کدف ناوت چا : 
و کا ار هس ۱۰۵ ای ال 3 ہے حكن 
معنا كه او جه در وجود و جه در عقل و جه 
در وهم قسمت يذير نيستء.ء و بيروردكار ما 
به همین گونه است.» 
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دلائل سخن امير مؤمنان (عليه السلام ) که 

فرموده است: «خداوند در ميان اشيا 
مانندى ندارد» ييش از اين بيان كرديم و 
يس از اين نيز در تاكيد ان سخن خواهيم 
گفت» و اما گفتار ان حضرت که «خد اوند نه 
در وجود و نه در عقل و نه در وهم قسمت 
پبذير نيست» دليل ان اين است كه اكر قابل 
انقسام باشد محتاج خواهد بود» زيرا هر 
مركبى قائم و متحقق به وجود اجزاى خويش 
بوده و در تحقق خود محتاج به انهاست» در 
ااست » و نيز اكر خداوند د اتش د ار ای جزء 
بود ناگزیر جزء او بر او تقدم و اولويتت 
داشت و ان جزء به اين كه معبود و مورد 
يرستش باشد سزاوارتر بود. در حالى كه 
خداوند متعال منزه از ان است. 


تمل اون مجان مسافتودى: تشد 

حاو عر و عل مكاته فى ووا بي الست 
كه هيج نظير و مانندى ندارد.ء و ذات شريف 
بى نيازى است كه همه بدو نيازمندند و او 
را هيج شبيه و وزيرى نیست» لیس کمئله شي 
* و هو السییع البصیز» ريا بزايرى در 
كمه دكين تیا كنال ي كيك و اش ا 
غير مستلزم عجز و نشانه زوال است» و به 
همين سبب روشن مى شود كه او ديكر صفات 
كمال را نيز داراست» بی ان كه از حجيزى 
استفاده كند و يا وسيله اى به كار برد» 
و ايا خسته و درمانده شد ه باشد» زيرا نقص 
و عجز و نياز شايسته يروردكار متعال 
نیست. بنابراین او بدون كوش و ابزار آن 
شنوا. و بدون چشم و مزه بیناست» همجنان 
كه بدون اعضا فعال ما یشاء» و بدون زبان 
كوياست.ء و چگونه ممكن است خد اوند شنوا و 
بینا نباشد و حال آن که شنوایی و بینایی 
هال اسف و خطوق امان دار كه وال 
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كاملتر از خالق و مصنوع شريفتر و جامعتر 
از صانع باشد» و چگونه ممكن است اين 
تقسيم عادلانه باشد هر كاه نقص را متوجه 
او كنيم و كمال را د ر مخلوق و مصنو ع او 
بدانيمء يا چگونه امکان پذیر است اسئد لال 
ابراهيم (عليه السلام) در برابر يدرش 
( عمویش. ۾ ( که به سیب ناد انی و 5 تسا نس کی 
بتان را مى يرستيد درست باشد كه به أو 
كفت: لِم تَعْيْدٌ ما لا یسمع و لا نیزر و لا 
معني فتك ننه و اكر سخن ابراهيم (عليه 
السلام) درباره معبودش را به او 
بركردانيم حجّت وى باطل و دليلش ساقط 
خواهد شد و قول حق تعالى كه: و تلك 


نخواهد کد ھ اوت متعال برتر و منزه 
از اين است» بلكه دورى به هر اندازه 


باشد مانع شنوايى او و | 


پنهان باشد از علم او دور نیست» و هيج 
دیدنی هر چند ريز و خرد باشد از ديد او 
راو لعن يناشع او رازها و سحتان بيه 
كوشى وا من اوه و ات را ور اغمان 
خاك است مى بيند» و حركت ذزه را در 
امواج فضا مى داند.ء و جنبش مورجه سياه 
را بر روى سنك سخت در شب تاريكء. بلكه 
آنجه ريزتر و ناييداتر از آن است مى 
داند» و ذه ای از آنجه در آسمانها و 
زمين است از علم او بنهان نیست يَعَلمُ مایلج في 
الازض و ما یَخْرَجْ منها و ما يَنْزِلُ من السماء وَ ما يَعْرُجُ فيهاء .. . و یلم ما في 
ابر و آلبَحْرِء و ما تسقط من وَرقة الا تعلشهاه ...و مارج من ثقرات من 
أكمامها و ما تَحْمِلُ من أَنثى و لا تَضَعْ الا بعلمِه ... يَعلَمْ ما تَحْمِلُ کل أنثى وَ ما 
تخیض ارام و ما تَزُدادُ و کل شي ۽ عفد بمفْدارء عام اب وَ الشهادة 
الگبيرُ الْمْتَعالِ سَواءٌ مِنْكُمْ من مر الْقَوْلَوَ من جَهَرَ به و من هو مُستَخْف باللیل 
و سارب بالنهار. 

بر آنجه در دلها خطور مى كندء. و در 
انديشه ها مى كذرد آكاه استء در كشور 
وجود و در جهان ملكوت جيزى جريان نمى 


358 


يابد مگر اين كه چگونگی آن را می داندء 
| لا يَعْلم من خلق و هو اللطيف الخييزرء 
خداوند در اين آيه ارشاد فرموده است كه 
اش لاله کی «زيسسرا. شكنى نيست كله خلقت 
موجود ات ظریف و صنع آر استه او به نظم و 
ترتيب» هر جند در موجصودی خرد و ريزء 
گویای علم خالق و صانع انها به چگونگی 
اين اراستكى و نظمى است كه در آنها 
برقرار كرده است» و آنجه خداوند در كتاب 
خود بيان فرموده كاملترين رهنمون و 


فصل: خد اوند سبحان متكلم است 

خد اوند متعال متكلم است و با هر کسء و 
با هر چه» و به هر گونه که بخواهد سخن 
فى گوید» و آنچه را که خواست او باشد 
انجام مى دهدء بر هر جه بخواهد و هر جه 
باشد قادر است نسبت به موجودات به هر 
گونه كه بخواهد اراده مى كندء.ء و حوادث و 
وقايع را طبق مشیت خود سامان مى دهد» او 
اغاز كننده و بازكرداننده و به جا 
اورنده است هر جه را بخواهدء هيج كس نمی 
تواند حكم او را رذ كند و يا قضاى او را 
به تأخير اندازد.ء جز به توفيق او نمی 
توان از گناه دورى جستء و جز به اراده و 
كمك او نمى توان بر طاعت وى دست يافت» و 
هيج كس را اراده اى نيست مكر اين كه خدا 
اراده كرده باشد. با هر حيزى همراه است 
اما تة اين. كه قرين آن.ناشدء و غين هزر 
چیزی است اما نه اين كه جدا از آن باشدء 
ميان سه تن نجوایی (سخن بيخ گوشی) صورت 
نمی كيرد مگر اين كه او جهارمين انهاستء 
و ميان ينج تن جز اين كه او ششمين 
الهاسةة و ميان کمن ور يا يتشر از 
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اینها جز اين که او با آنهاست» و هر جا 
باشید. با شماسف. 

ل فرمود ه است: و إذا سالك عبادي عَنّي فاني قَرِيبٌء و 

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ ألا إِنَهُمْ في مِرْيَة من لقاء رَبّهِمْ ألا له بل شَيْ ۽ 
میا لما روا لك وه ا 

در حديث آمده است: «اگر شما ريسمانى 
به پایین ترین زمين سرازیر كنيدء آن بر 
خد ا فرود خو اهد امد .»> همر اه بودن خد اوند 
با بندگانش به سبب امتزاج و تداخل و 
حلول و اتحاد و همسانی در وجود» و یا در 
ق د وان ق شتا دن اسان 4 اسان 
ايها يسك ها نله 31 حهه انلها سر ۵ 
برتر است. »4 

شيخ صدوق به سند صحيح از امام صادق 
(عليه السلاح ) روايت كرده است كه از آن 
خضرت سا اه قول مد اوشيد. تال ارحص 
ل الْعَرْسُ استوى يرسيدند فرمود: «نسبت 
خداوند با اشيا برابر استء هيج جيزى از 
جيز ديكر به او نزديكتر نیست. بعيد از 
او دور نیست» و قريب به او نزديك نمی 
باشد» و نسبت او به هر جيزى مساوى است.» 
و كافى نيز به سند خود همين را نقل كرده 
است. 

و نيز به سند خود از امام هادى (عليه 
السلام) حديث كرده كه فرموده است: 

«همكى اشيا براى خداوند از نظر علم و 
هقدرت و سلطنت و احاطه او بر آنها 
بر ابرند.» 

از امير مؤمنان (عليه السلام ) نقل شده 
كه فرموده است: «هيج صفتى بر صفت ديكر 
او ييشى نكرفته است» اول است پیش از آن 
كه آخر باشدء و ظاهر است ييش از آن كه 
باطن باشد.» 

همجنين امير مؤمنان (عليه السلام) 
فرموده است: «علم خداوند به دركذشتكان 
باقنه هلم أن مه بازساتدشان. ايت ي عنم 
او يه النجة كار جالالرين اسساتهاسة عاتتد 
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علم اوست به آنجه دان انين تنرين 
زمينهاست.>» 

از امام باقر (عليه السلام) نقل است كه 
«خداوند بود و هيج جيزى جز او وجود 
ند اشت» و پبوسته به آنجه مى شود عالم 
است از اين رو علم او به هر چیزی پیش از 
ان كه وجود يابدء مانند علم اوست به ان 
بس از به وجود امدنش.» 

از امام صادق روايت شده كه فرموده 
است: «خداوندى كه يروردكار ماست همواره 
علم» شنوايى.ء بينايى و قدرت جزء ذات او 
بوده در حالى كه معلوم» مسموع» مبصر و 
مقد و ری وجود ند اشته است» و چون اشا ۱۲۰۰ 
پدید آورد علم او بر معلوم و سمع او بر 
مسموع و بصر او بر مبصر و قدرت او بر 
مقدور قرار گرفت.۰» 

ال امام رضا (عليه السلاح ) روايت است 
كه فرموده است: «خداوند داراى معناى 
ربوبیت بود» در آن هنكام كه مربوبى وجود 
نداشت. و داراى حقيقت الوهيت بود» در ان 
موقع كه بيرستنده اى موجود نبود.ء و داراى 
معناى عالم بودء در آن زمان كه معلومى 
به وجود نيامده بود» و داراى معناى خالق 
بود» در آن هنكام كه مخلوقى وجود نيافته 
بودء و داراى تأويل سمع بودء در آن موقع 
كه مسموعى وجود نداشت. نه اين كه از ان 
زمان كه خلق كرده معناى خالقيئت را 
يافته.ه و از آن هنكام كه موجودات را 
بديد آورده معناى آفريننده را پيدا كرده 
است» چگونه چنين نباشد و حال آن كه مذ 


(از) به كفك او نمی آید. و قد (به 
تحقيق) به او نزديك نمی شود و لعل 
(رشاید) اق زا ۰ص وه ۰ تهي تایبا :. ف :متى 
(وقتی که) برای او تعيين وقت نمی کند. و 
حین (هنگام) شامل او نمی شود و مع (با) 
قرين او نمى كردد.» 
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فصل: خد اوند سبحان دارای وحدت معنوی 
است 
خد اوند دارای وحدت معنوی استء و مركب 


به امام صادق (عليه السلام) عرض کردند: 

مردى است كه فد عى دوستى شما اهل بيت 
است» می كويد: خداوند هميشه با كوش 
شنواء و با چشم بيناء و با علم عليم»ء و 
با قدرت قادر است» امام (عليه السلام) 
خشمكين شدء سپس فرمود: «هر كس اين را 
گفته» چنانجچه به ان معتقد بوده مشرك 
است» و بر طريق ولايت ما نيست» خداوند 
متعال د اتی الست داناء.ء شنواء بينا و 
قادر.» 

ال امام رضا (عليه السلام ) روايت است 
كه «هر كس اين سخن را بكويدء. و به آن 
معتقد باشد جز خداوند خدايان ديكرى نيز 
بركزيده است» و بر ولايت ما نيست. 

سيس فرمود: خداوند همواره به ذات خود 
واا انا وخ نایم الزليى تور .و 
بینا بوده است از انچه مشرکان و مشنهه 
مي گویند منزژه و بسیار برتر است.» 

و نیز از آن حضرت رو ایت شده است كه از 
ان بزركوار برسيدند: ايا خداوند متعال 
اشيا را به قدرت آفریده يا به غيير. قدرت؟ 
فرمود: «روا نيست كفته شود كه خدا اشيا 
را به وسيله قدرت آفريده است» زيرا اكر 
بكويى اشيا را به قدرت آفريده است» جنين 
مى نمايد كه قدرت را جيزى غير از او 
د انسته» و آن را وسيله ای برای وى در 
خلق اشيا قرار داده ای و اين شرك است.» 

از امير مؤمنان (عليه السلام) روايت 
شده كه فرموده است: «... كمال اخلاص نسبت 
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به وى نفى صفات از اوستء.ء زيرا هر صفتى 
كواهى مى دهد كه غير از موصوف استء و هر 
موصوفى شهادت مى دهد كه غير از صفت استء 
بنابراين كسى كه خداوند را وصف مى كند 
ديكرى را قرين او ساخته» و آن كه ديكرى 
را قرين او کل او را دو تا دانسته» و 
آن كه او را دو تا بداند وى را تجزيه و 
تقسيم كرده.ء و هر كه او را تقسيم كند 
نسبت به او شناخت ندارد و كسى كه نسبت 
به وى شناخت ندارد به او اشاره مى كندء 
معيئتن كرده.ء و آن كه او را محدود كند وى 
را شمرده است.ء و کسی كه بكويد در جيستء 
او را ضمن حيزى قرار داده.» و ان كه 
بكويد بر چیست» جاهايى را از او تهى 
دانسته است. »> 

كلمات امير مؤمنان (عليه السلام) در 
توصيف و تنزيه حق تعالى فراوان است» و 
ما بخشى از آنها را در كتاب علم اليقين 
نقل كرده ايم. 


فصل: خداوند سبحان قديم است 


خداوند متعال قديم است يعنى همواره 
بوده و پبوسته خواهد بود» زنده اى ست 
جا ویو که کم مدرو بو وی اسة شائ ابه 
دا یق كه حجمزى. !3 ان کے تھے ونه 
جرت و خواب او را فرا نمی گیرد» نزاييده 
و زاده نشده و هيج كس كفو و همتاى او 
تست رها و لش ها عه فا ا اة 
او نمی رسند و چشمان سر و ديده هاى دل 
او را درك نمى كنند ذ ات مقدذس او از مکان 
و جهت و زمان و حركت منژه» و از اتحاد و 
حلول و دكركونى و نابودى مبز است وجودى 
است جاويد و سرمدى كه او را ضدّى نیست» و 
حقّ محضى است كه فساد و بطلان به آستان او 
و اة لار : آرى پروردگار ما جنين استء 
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يا عاجز و يا محتاج» و خداوند از اين 
جمله منزه و بسیار برتر است. 

از ييامبر (صلى لله عليه و آله وسلم) 
روايت شده كه فرموده است: «خداوند به 
هيج جيزى شبيه نيست» و هيج جيزى به او 
شباهت ندارد» و هر جه در وهم و خيال مى 
آيد او خلاف آن است.» 

امام باقر (عليه السلاح ) فرموده است: 
«آيا جز اين است كه خداوند بدين سبب 
عالة و فان تاميدة كيده كه وال زا ن 
د انشمند ان و قدرت را به قدرتمندان عطا 
كرده است» و هر جه را شما در دقيقترين 
معانى أن به وسيله اوهام خود تميز دهيدء 
آن مانند شما مخلوق و مصنوع است»ء و به 
مها از کشت د ارق خد اند يتاك شش نله 
عبات و گم و سای كفني .برت سن ياد 
شايد مورجه خيال مى كند كه خداوند نيز 
داراى دو شاخك است.ء زيرا كمال مورچه به 
وجود اینهاست» و تصور مى كند كه نبود 
اينها براى كسى كه فاقد انهاست مايه 
نقصان مى باشد. به كمان من حال خردمندان 
بشر در توصيفى كه از خداوند متعال نين 
كنند نيز به همین كونه است» و در هر حال 
به او يناه مى بريم.» 


باب سوم در عدل 


يروردكار متعال مرتكب فعل قبيح نمى 
شود» زيرا به قبح ان دانا و به ترك ان 
تواناست» و به ارتكاب ان نيازى ندارد. 
روشن است كه اكر خداوند فعل قبيح به جا 
اوردء وثلوق به نويد و تهديد اوء و 
اعتماد به انبيا و فرستادكانش از ميان 
مى رود و ساحت مقدّس او از جنين اعمالى 
منزه و مبرّاست: و نما رَبك بظلام للعبيدٍ و 
لا هيرضى لعباده الْكُفْر و لَنْ جخبف لاله وغده و 
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هر عملی خد اوند به جا می آورد تمسامی آن 
از روی حکمت و مصلحت استء هر چند او از 
همه جهانیان بى نياز مى باشد» و چون 
تسوورد گار متعال منژه از اعمال ستم و 
ارتکاب قبیج است» لذ! مسوولیت آنچه د انش 
بندگان بدان نمی رسد و نسبت به ان 
نادانند از عهده آنها برداشته شده> و 
تنها در امورى كه دانش آن را به آنان 
داده و آن امور را به آنها شناسانيده 
اش کے وا و مو ےھ :و نوما عدو ]تت 
قرار مي دهد» جنان كه فرموده است: و ما 


جه چیزی او را خشنود و جه جيزى او را 
خشمگین می سازد»» و درباره قول خداوند: 
فألهمها فجوزها و تقواها فرموده است: 
«تا برای انسان بيان كند جه امورى را 
بايد انجام دهد» و جه كارهايى را بايد 
ترك كند.» در خصوص آيه: ا تا 
انسْییل اما باكرا و ام|ا كمون" فرموده 
است: «يعنى او را دانا كرديم به اين كه 
يا فرمانبردار است و يا سرييجى مى کند». 
و در مورد آیه: و یناه اننخدین فرموده 
است: «يعنى راه خوبى و بدى را به انسان 
ارائه داديم.» 
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فصل 

خد اوند متعال به افريدكانش مهربانتر 
از ان است كه انان را به ارتكاب گناه 
مجبورء و سپس آنها را به سبب آن عذاب 
كنل ع تتاو اک قرو ۵۵ «الطكة. :لك كما . فحت 
أتديكم و أن له لیس بظلام ننغبيد و نیز او 
نيرومندتر از آن E‏ امرى را اراده 
كند و تحقق نيابدء چنان كه فرموده است: 
و ما تَشاونَ إلا آن یشا: لله بنابراين جنان 
كه امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«نه جبر است و نه تعويض بلكه امرى ميان 
اين دو امر است و فرموده است: اين امر 
بدان مى ماند كه شخصى را در حال ارتكاب 
گناه مشا هد ه ء و او را ال آن نهى كنىء و 
فک ا ای سكا ار اوو کے او وا واا 
بحي کیره بق ای ان كلام را کته ج هی ورد > 
بى شك در آن هنكام كه سخنت را نيذيرفتء 
و او را به حال خود رها کردی» او را به 
ارتكاب گناه فرمان نداده اى.» 

امام رضا (عليه السلام) فرموده است: 
«خداوند متعال به اجبار اطاعت نمى شودء 
و به غلبه نافرمانى نمی كردد. او 
بندكانش را در مملكت خود مهمل رها نكرده 
است. 

مالك هر چیزی است كه در ملك آنهاستء و 
قادر به هر جيزى است كه در قدرت آنهاست 
اگر بندكان راه طاعت يويند خداوند راه 
آنان را سد نمى كند.ء و مانع آنها نمى 
شود» و اكر نافرمانی او را در ييش 
كيرند.ء جنانجه بخواهد ميان انان و گناه 
حایل ھی شوق و اگر حایل نشود و آن کار 
را انجام دهند.ء او انها را در ان گناه 
وارد نكرده است.>» 

امام باقر (عليه السلام) فرموده است: 
«در تورات نوشته شده است اى موسى! من تو 
را آفريدم و بركزيدم و نيرو دادم و به 
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طاعت خود امرء و از نافرمانی خود نمی 
کردم » اگر مرا اطاعت كنى تو را بر طاعت 
خود يارى می کنم» و اگر نافرمانی من کنی 
تو را بر نافرمانى خود كمك نكرده امء. در 
طاعتى كه به جا آورده ای مرا به تو متت 
و در گناهی که مرتکب شده ای مرا بر تو 
حخت است .»> 

امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
«مردم در مسا اة قدر سه دسته اند: 

دسته ای گمان مى كنند خداوند مردم را 
به نافرمانی خود مجبور كرده است» اينها 
بر خداوند ستم كرده و کافرند» دسته ديكر 
مى يندارند خداوند امور را به مردم 
اک ات رنه اس "ونان ا و قاو لمت 
خود سست می انگارند و كافرند. 

دسته ديكر می كويند: خداوند بندكانش 
73 هه ا تحن ان أن ال اه وتبينة نک دی 
ساخته» و در آنچه طاقت آن را ندارند 
تكليف خود را از آنها برداشته استء» 
فنگا تی کے كدان , نکی مي بان دحمو سار ءا 
به جای می آورند» و چون مرتكب كار بدی 
بحن تون امور هى كه اران مس مان 
کاملند .»> 

سخن گفتن درباره قدر از سوی شرع نهى 
شد ه » جه ان سرزی از اسرار الهى است. امام 
صادق (علبه السلاح ) فرموده است: «در روز 
بازيسين هنكامى كه خداوند بندكانش را 
كود من لوول برد تيتا وان و "حضف قبسا 
آنان پیمان بسته پرسش می كندهء و از آنچه 
تكليف را در آنها از آنان برداشته نمى 
پرسد »> از آن حضرت درباره طلسم و تعويذ 
برزمندئد'*كةه ايا يري ار دان ای را دقع 
مى كند» فرمود: «اين هم از قدر است.»» 
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فصل 

خد ا وند سبحان درباره بندگانش جز آنچه 
را که از هر جيز دیگری برای انها بهتر و 
مناسبترم ااست انجام ۳ دهد ء جه او عزيز 
و حکیم» و نسبت به بندكان لطيف و مهربان 
است. حق تعالی فرموده است: يريد الله بِكُمْ اسر و لا يريد 
بكم العشر در حديث قدسى آمده است: «از 
بندكان مؤمن من كسى است كه مى خواهد 
پباره اى عبادتها را انجام دهد» ليكن من 
او را از ان باز می دارم. تا خود بينى 
او را فرا نكيرد و ايمانش را تباه كند و 
ايمانش جز به فقر و نادارى اصلاح نمی 
شو د » و اكر او را دارا و توانكر كنمء 
توانكرى ايمانش را تباه مى كندء.ء و هم از 
بيمارى اصلاح نمي شود» و اكر تندرست باشد 
تندرسة ايمانش را تباه می گرداند» و 
ايمانش جز به تندرستى اصلاح نمی شود » و 
اگر او را بيمار كنم بيمارى ايمانش را 
تباه مى سازد» و من بندگانم را با آكاهى 


5 آنچه خداوند به موسی (عليه السلام) 
وحى فرموده آمده است: «اى موسى! مخلوقى 
نيافريده ام كه در نزد من از بنده مؤمن 
محبوبتر باشد» با اين حال او را به جيزى 
كه برايش بهتر است گرفتار مى سازم» و يا 
به خاطر انجه برايش بهتر است عافيت مى 
دهم » و من مى دانم كار بنده ام به جه 
جيزى اصلاح می پذیرد يس بايد بر بلاى من 
شكيباء و نعمتهاى مرا شكركزارء.ء و به 
قضاى من خشنود باشد تا اكر براى رضا من 


398 


عمل کند» و اوامرم را فرمانبردار باشد 
او را در زمره صدّيقان قرار دهم .»> 

بايد دانست كه خداوند بندكانش را به 
اه کت از کوان اضعا ی اق مک 
که اتف ان كه كر Oo‏ ی ۳9 کات 
تفساً إلا وسغهاء و وسع کمتر از طاقت است. 
انا هی یت اوه سای 13 نمز وعدن 
شبانه روز به ينج نمازء و در هر دویست 
درهم به يرداخت ينج درهم زكات» و در 
تمام عفر ده کا وون .له یار چ ماف 
ساختة است» در حالی که وان او بیش از 
اینهاستء و اين مطلب را امام صادق (علیه 
السلام) فرموده است. 


مول 

بر خلاف انجه يهود گمان مى كند خداوند 
متعال از كار خلقت فارغ نشده و بى كار 
ننشسته است» بلكه او در هر روزى به كارى 
مشغول استء می آفریند» روزی مى رساند. و 
هر جه بخواهد انجام مى دهد یمخوا اله مسا 
یشا؛ و پثیث و عِنْدَهُ ام الكتاب» مجو نمی 
كند مكر آنچه را كه موجود بوده و اثبات 
نمی كند مكر آنچه را كه وجود نداشته 
باشد» و كرنه دعاء دواء صدقهء. و جز 
اينها باطل و بيهوده خواهد بود» و نيز 
بداى ناشى از يشيمانى براى خداوند وجود 
ندارد» و او منزه و برتر از اين است. 
امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
«خداوند هركز يبيامبرى را مبعوث نكرده 
است مكر اين كه بر عبوديت او و بى 
همتايى خود از وى اقرار كرفته است 
بدا ونه انوا باه مسو اش سرس يا اه رس 
د ارد.» 

و نيز فرموده است: «بداء براى خداوند 
به سبب نادانى روى نمى دهد.» 
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همچنین فرمود: «براى خداوند در حجيزى 
بداء حاصل نشده مگر اين كه آن جيز ييس 
از بداء در علم او قرار داشته است.» 
امام باقر (عليه السلام ) فرموده است : 
«علم دو گونه استء يك قسم ان نزد خداوند 
اندوخته است» هيج يك از افريدكان خود را 
بدان آگاه نمی کند. قسم دیگر علمسی است 
که آن را به فرشتگان و پیامبر انش آموخته 
است انجه به فرشتگان و پیامبرانش تعليم 
كرده است در آينده واقع خواهد شدء و خود 
و فرشتكان و ييامبرانش را تكذيب نخواهد 
كردء. و قسم ديكّر نزد خود او اندوخته است 
آنجه را بخواهد مقدّم و آنچه را بخواهد 
موخر و آنچه را بخواهد ثابت می دارد.» 
راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


باب جهارم در نبوت 

چون ثابت شد ما را آفريننده و سازنده 
ای است که برتر از ما و همه چبزهایی است 
که آفریده استء و روا نیست مخلوقاتش او 
را مشاهده و لمس كنند ناكزير او را در 
ميان آفریدگانش سفيران و فرستادگانی است 
كه در بين بندگانش از او سخن می گویند و 
ميان او و افریدگانش و اسطه اند. از يك 
سو كوش و از سوی دیگر زبانند» از خداوند 
دستور می گيرند و به مردم ابلاغ مى كنندء 
از او مى اموزند و به مردم ياد مى دهند 
از سوی او مردم را به مصالج و منافعی که 
د ارند ارشادء و به انجه مايه بقای انها 
واترك آن سبب فناى آنان است راهنمايى مى 
و اسر ای ابت من موق .ای كم ار 
سوى خداوند حكيم و دانا امر به معروف و 
نهى از منكر مى كنندء.ء و اينان همان 
ييامبران و بركزيدكان او از ميان خلق مى 
ناشتد. حكيمعاتى.-عستتد که ۲ سرجشفة قق 
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الهی حکمت آموخته. و به آن برانگیخته 
شده اند» و اكر جه در هيج يك از حالات 
خود با مردم مشاركت ندارند ليكن در خلقت 
و ری نا انيما انشا تنه سا سکاسی.. از 
مردم جدا نشوند» و ياره ای مناسبتها 
ميان آنها برقرار باشدء و سبب انس مردم 
با انها كردد جنان كه خداوند متعال 
فرموده است: 

و لو جَعَلَناهُ مَلكاً لَجَعَلَناهُ زجلا و لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما یلبشون. اين 
ييامبران ناكزير بايد نشانه هايى از سوى 
خداوند سبحان به همراه داشته باشند كه 
فلاكة: کت بد ای كه ات :نها ار جاتن 
پروردگار دانا و توانا و آمرزنده و 
انتقام كيرنده استء تا مجن ذم در برابر 
آنها فروتنى كنندء و كسانى كه در مقابل 
انها ايستادكى و مقاومت ورزند با مشاهده 
اين نشانه ها به پیشوایی و رهبرى آنها 
تن دردهند» و اين نشانه ها همان معجزات 
است و بی ترديد اسان كه مقتضاى عنايات 
الھے رای فطل اه وان ازل كرف 
باران است» و رحمت پروردگار نيز از اين 
كه برای برطرف كردن نياز خلق ييايى از 
اسمان باران فرو فرستد عاجز نيست. به 
فعيخ كوئه نظام. عالم نناتفتد که است كه 
موجبات صلاح ذنيا و آخرت مردم را به آنان 
بشناساندء آری کسی که اعضای حواس را یی 
سريرست نگذاشته» و برای آنها رئيس و 
فرماندهى قرار داده تا به وسيله ان صحيح 
تأبييدء و مشكوك یقینی و قطعى گردد. و 
اين همان روح است چگونه ممکن است همه 
خلایق را در حيرت و شك و گمراهی رها کند. 
و براى انها راهنمايى قرار ندهدء.ء كه 
آنان را از شك و سركردانى بيرون آورد. 
خداوند فرموده ا ست: لَقَدْ آزستلنا رُسُلَنا بالْبَيّناتِ و أنزلنا مَعَهُمُ 
الکتاب وَ المیزان لِيَقُومَ لاس بالقشط و نيز: هو الَّذِي بَعَتَ في الأَمَيِينَ زسولا 
مِنْهُمْ یلوا عَلَيْهِمْ آياته و يُرَكُيهمْ و كلدي الکتاب و الجفعة و إن كائرا من یل 
لفي ضَّلالٍ مُبين.. 
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فصل: وجوب عصمت بيامبران 


و اجب است ييامبر از هر چیزی كه موجب 
الودگی و عيب و نقص اوست پاك» و از 
تندخویی» بدرفتاری». زشتخویی» حسد.ء بخل. 
پستی نسب» عدم طهارت مولد» زن بودن» 
مخثث بودن» کوری» فلج و امثال اینها دور 
و منزه بوده» و از گناهان كوجك و بسزرگ 
معصوم باشد. پاکی ييامبران از اين معايب 
و نقایص برای اين است كه طبایع از آنها 
رمیده نشود.ء و مردم با ميل و رغبت از 
انان اطاعت الیل و چگونه ممكن است 


باشد» جه دنيا زیر نگین اوست» و او 
خر انه دار مسلمان است.ء و با اين حال به 
جه جيزى حرص ورزد. و نيز روا نیست 
پیامبر حسود باشد» زيرا انسان به كسى 
حسد می ورزد که برتر از او باشد» و کسی 
برتر از پیامبر نیست و روا نيست براى 
چیزی از امور دنيا خشمگین شود» مكر اين 
كه خشم او به خاطر رضاى خدا در اجرای 
حه الھے و امتبال. آن ياء جوا 
نبايد از شهوات پیروی كند» و دنيا را بر 
اخرت ترجيح دهد» زيرا خداوند اخرت را 
محبوب او ساخته همجنان كه دنيا را محبوب 
ما كرده است. او به آخرت به همان كونه 
فى اکر كه شا بے دلا ہے تاه ايا 
هيج ديده اى كسى رخسار زيبا را به خاطر 
جهره زشت رهاء و خوراك ياكيزه را براى 
استفاده از طعامی تلخ و شاكوان ترك کندء 
و از جامه نرم به خاطر جامه زبر و خشن 
چشم پوشد» و از نعمت همیشگی و جاوید 
اخرت به خاطر متاع كذرا و ناپاید ار دنب ا 
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اثبات عصمت ائمه (عليهم السلام) همين 
سخنان را بيان كرده است. 

یکی از دانشمندان كفته است: «خداشناس 
شجاع است و چرا شجاع نباشدء در حانی كه 
او از مرگ يرهيز نمى كند؟ و بخشنده استء 
و چگونه بخشنده نباشد.ء در صورتى كه او 
.ل تسه اطق ركان ات و ر يا لشن 


بزركتر از اين است كه لغزش بشرى او را 


بارى همان كونه كه در روايات اهل بيت 
(علیهم السلاح ) مكزر ذكر شده» همه آنجه 
در قرآن و حديث آمده که حصاکی از نسبت 
گناه به پیامبران و اوصیای آنها (عیهم 
السلام) است بايد تأويل شود جه آنها به 
هنگامی که مستغرق در طاعت خد اوند بوده 
اند هر كاه احيانا بيش از حذدّ ضرورت به 
بعضى از امور مباح يرداخته اند اين امر 
درباره آنها كناه شمرده شده است. و بايد 
نسبت به آنها كه درود خداوند بر همه 
آنها باد به همين كونه معتقد بود. 
در مصباح الشريعة از امام صادق (عليه 
السلام) نقل شده كه فرموده است: 
«خد ا وند خزاين لطف و كرم و رحمت خود 
را در اختيار بييامبرانش قرار دادهء و 
انان را از علوم نهفته خود دانش اموخته. 
و از ميان همه افريدكان.ء انها را براى 
خود بركزيده است از اين روء اخلاق و 
احوال هیچ کس از آفریدگان شبیه اخلاق و 
احوال آنها نیست» زیرا آنان را وسبله و 
و 


و انكار آنان را موجب خشم خود قرار 
دادهدء و به هر قومى دستور داده كه از 
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كيش ييامبر خود پیروی کنند. سپس از اين 
كمه طاعت. صلق ۰۱۲ یر :تة :سين اطبا كت و 
توقير و محتت انانء. و شناخت حرمت و 
منزلت انها نزد خود بيذيرد خوددارى كرده 
است بنابر اين همه ييامبران را بزرگ 
بشمار. و انها را در حد كسى غير از 
خودشان برابر مسازء.ء و با فكر و انديشه 
خويش در حالات و مقامات و اخلاق آنها سخن 
مكوى مكر با بيانى كه از سوى خداوند و 
اجماع اهل بينش استحكام يافته و به 
دلائلى كه فضائل و درجات آنها را ثابت 
كند مستند باشد» و كجا مى توان به حقيقت 
ات کج تفس آنها نزد خداوند رسيد و آن 
را شناخت. اكر كفتار و احوال انها را با 
بدرفتارى كرده و عدم معرفت خود را نسبت 
به آنها اثباتء» و خصوصيت آنان وك سس 
خداوند انكار كرده اى.ء و از درجه حقيقت 
ايمان و معرفت ساقط شده ای و از اين 
سخت بيرهيز.>» 


فصل 
ييامبران از فرشتكان برترند» و به 
همین سیب خداوند به فرشتكان فرمان داد 
که به آدم (علية. السلام) سجده کنند. 
فرموده است: ان لله اضصطفی آذم و نوحا و آل 
(براهیم و آل عمران فلي انعائمين پیامبر 
ما (صلى لله عليه و آله وسلم) به على (عليه 
السلام) فرمود: «اى على خداوند متعال 
ييامبران مرسل را بر فرشتكان مقرب برترى 
26313 زو ام راا اتر هه ةه اف ا نكر ان و 
فرستادكان خود فضيلت بخشيده استء و يس 
از من ای على فضيلت از آن تو و امامان 
تخ ,ازات اسک تا داحتا :ند شتحتكناءن 
خدمتگز اران ما و خادمان دوستان ما 


همسنند .>> 
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در حديث آمده ست كه .شمناز. تبامبيران 
(عليهم السلام) يكصد و بيست و جهار هزارء 
و عدد اوصياى انها نيز به همين تعداد 
است زيرا هر پیامبری وصييّى داشتهء كه به 
امر خداوند او را حجانشين خود ساخته است. 
بيامبران همكى از سوى حق كسيل شده و 
حامل حقّ و راستى بوده اند.ء چرا كه گفتار 
انها كفتار خداوندء و فرمان انها فرمان 
خداوند» و طاعت انها طاعت خد اوندهء و 
تناف این آنها نافرمانى خداوند است» و 
انان تنها از سوى خداوند و وحى او سخن 
متخ کول 

برجسته ترين بييامبران كه محور اديان 
الهى و داراى شرايع و اولو العزم مى 
باشند ينج تن هستند» كه عبارتند از نوحء 
ابراهيمء يس ا لي ود 
(صلى لله عليه وآله وسلم) كه سرور و برتر 
و خاتم انهاست. هيج ييامبرى يس از او 
نيست» و ايين او تبديل و تغيير نخواهد 
يافت» جنان كه خداوند فرموده است: و لکن 
رسول لله و خاتم ال ين و نيز: جاءَ يالحق 
و صدق الْمُزسیین و نیز: و ان الذين کذبوا 
به لذائقوا العذاب الالِيم.ء و نيز: فالذین 


التو ادى "انول ف اوك فم اس عون 
خداوند متعال aT‏ از دسا ١٠٠1ز..ميجمتد‏ (صلى 
له علیه وآنه وسلم) و امه اوصیای او 
نیافریده است. انان محسوبترین و كرامى 
رین خلق نزد اویند. 

هنكامى كه خداوند از ييامبران ييمان 
گرفت» و آنان را بر خودشان كواه قرار 
AS‏ هو له بر کم عن قیال لیر م 
آنان نخستین کسانی بودند که به ربوبئکت 
او اقرار كردند. خداوند ييامبر ما را 
(صلى الله عليه و آله وسلم) در عالم سرد بر 
بييامبران مبعوث كرد چنان كه فرموده است: 
هذا تذِيرٌ من اي ا بنابراين 
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پیامبران دیگر امت اویند» و خداوند به 
هر پیامبری به اندازه معرفتش نسبت به 
كا :مدل :ها (صلى الله عليه وآله وسلم) و 
سبقتش در اقرار به نبوت او تفضل و بخشش 
كرده است» و جز اين نيست كه پروردگار 
متعال همه آنچه را خلق كرده به خاطر او 
و دودمان ياك او بوده است» و اكر وجود 
آنها نبود» خداوند آدم و حوا و فرشتكان 
و هیچ چیز دیگر را نمی آفرید. 


فصل 

فز الي 3ن كتاب. اذ ات مغعيشت و الخلاق 
ييامبران از بخش عادات می كويد: 

بدان هر كس حالات يياميبر ما (صلى اله 
عليه واله وسلم) را مشاهده كرده و يا 
اخيبار او را شنيده باشد» اخبارى كه 
كو يناع الان ا الم او الله هآ غات ات: 
صفات و سباستهای او نسبت به اصناف مردمء 
و هدايتهاى او در ایجاد نظم و ممبستگی 
اجتماعى و مطيع و رام ساختن آنان است و 
همجنين ياسخهاى شكرف آن حضرت را به 
سئوالات مشکل» و تدابیر جالب آن بزرگوار 
را در تأمين مصالح خلق. و اشارات نیکو و 
پسندیده اش را در توضيح مسائل ملاحظه 
كند» مسائلى كه فقيهان و دانشمندان در 
طحبيول: :تو کی خود 1 .رك :وق انق ,انه 
ناتوانند» بلى هر كس اينها را ديده و يا 
اف ا هش انس يا کی هي فا كن که 
اين ویژگیها و برجستگیها در سايه تلاش 
نيروى بشرى به دست نيامده و اين 
قشايستكييها جز یه كمك تاناق ما نس :و 
نيروى الهى قابل تصور نيستء.ء و غير ممكن 
است همه اينها در شخص دروغكو يا حيله 
كرى كرد آيد.ء بلكه صفات و حالات آن حضرت 
شواهد قاطعى بر صداقت و قداست ان 
بزرگوار است» تا آن حدذ که چون عرب اصسیل 
او را مى ديد مى كفت: به خدا سوكند اين 


406 


چهره دروغكويى نيستء. و به محض دیدن 
شمایل و سیمای ممتاز آن خضرت بر صدق او 
گو اهی می داد.» جه رسد به کسانی كه شاهد 
اخلاق و رفتار او بودند.ء و همه اعمال او 
را زير نظر داشتند. آرى همه اين مواهب 
15 ال اة “الاق 5157 و :3ار الي كه 
از ٠‏ ی , :3 اتش احا موخ و کےا نے ر 
مطالعه نکرده» و هركز برای تحصيل علم به 
سفر نرفته بود» و پیوسته ميان اعراب 
نادان به عنوان يتيمى ضعيف و مستضعف به 
سر می برد» در اين صورت اكر وحی در ميان 
نبوده ان همه محاسن اخلاق و اداب تک سا و 
فى المثل فقه حكيمانه را قطع نظر از 
دیگر علوم از كجا به دست آورده استء چه 
رسد به شناخت خد اوند و فرشتگان و كتب و 
پیامبران او و دیگر ویژگیهای ييامبرى؟ 
و جكونه ممكن است بشر در داشتن اين 
كمالات مستقل و از خارج بى نياز باشد؟ بى 
شك اگر جز همین امور ظاهری چیز دیگری آن 
حضرت در اختيار نداشت براى صدق مذعاى او 
كافى بود» در حالى كه معجزات و آياتى از 
او ظاهر شد كه هيج انديشمندى نمی تواند 
ف تما بقث شدي ا لدنم سس ون 
جاری شدن آب از مان انگشتانش. اطعام 
افراد بسیار با خوراك کم» و معجزات بى 
شعار یگس .و از جمله. این معچجترانه قران 
عزیز است که تا پایان روزگار پایدار است 
همان قرآنی که بلیغعان خلق و فصیحان عرب 
را به تحدذی و هماوردی فرا خواند. و در 
میان انبوه آنها فریاد برآورد که اگر در 
حقانيت آن شك دارند مانند آن يا ده سوره 
مثل آن و يا يك سوره نظير آن بياورند» و 
به آنان كفت: لين اجْتَمَعَتٍ الإنس و الجن 
ما بك نون ما ها اسر ار اف ان 
كرالك و كار ی ان حر ی 
وا .تن ا ننه رات هر ارون امهنا كد و 
آنان عاجز ماندند. و از مقابله با آن 
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منصرف گشتند» تا ان جا كه خود را دستخوش 
هلاكت كرده» و زنان و فرزندان خويش را در 
معرض اسارت قرار دادند.ء ليكن نتوانستند 
با آن معارضه و يا بر فصاحت و شيوايى و 
زیبایی آن خدشه و ا رد کنند . خر بحن كم 
و ان هذا | لا خر در و : خر مستیر 
و امثال اينها. 

اقسام بسيارى از معجزات استء و ما در 
كتاب خود به نام علم اليقين درباره اين 
اعجاز و دیگر معجزات قران جه تفصیل سحن 
كفته ايم. 


فصل: قرآن كلام خداوند و وحى و كتاب 
اوست 

قر آن كلام. خداوند و وحى و كفتار و كتاب 
أسف. ۶ شيدق تال من سنن بيطت 0 3 
من خلفه تتزيل من خیم خيييء و آن مشتمل 
بر قصه های حق و گفتار قاطع و فصل استء 
و هزل و شوخى نيست خداوند متعال يديد 
اورنده و فرو فرستنده و مالك و نكهبان 
ان است» همجنان كه قران نكهبان همه 
كتابهاى آسمانى است. از آغاز تا انجام 
ان حق است» به محکم » متشابه » خاص» عام » 
نويدء. تهديدء ناسخ» منسوخ و قصه ها و 
اخبار ان ايمان داريم.ء و معتقديم كه هيج 
آفريده اى قادر نيست مانند آن را 


همه آنچه را پیامبر ما ۳ الله عليه 
واله وسلم) اورده حق اشکار است كه شکی 
در آن نیست» و هر كس چیزی از آن را يس 
از اقرار به اين كه ان را ييامبر (صلی 

1 آورده استء انكار 


سْبحان الَّذِي أسرى بعنبده یلا من انمشچد 
انخرام إلى الْمسجد الأقصّی التي بازکنا 
جا ده اجه نا اي فان فسات 
000 و آذنی پیامبر «صلی الله علية وآله 
وسلم) پس از بازكشت از معراج از جيزهايى 
لي اس تا و ا و 
اشکار شد. و رسالت ييامبر ما (صسلی الله 
عليه و آله وسلم) برای همه جوامسع بشری 
| ست چنان که خداوند متعال فرموده است: و 
ما OD‏ 51 کافد بنناس تسیر و ml‏ 
بلكه بر حجن و انس مبعوث شده و آره4 : 
اچوا داعني لله و آايتوا يه حکایت از زبان 
جنيئان است. بارى همان كونه كه ييامبر ما 
(صلى لله عليه وآله وسلم) سرور ييامبران 
است اوصياى او نيز بهترين اوصياء و كتاب 
او برترين كتابها و نكهبان همه انهاء و 
ايين او نيكوترين ايينها و نسخ كننده 
همه انها و امت او بهترين و ميانه 
فو قوية E‏ جتان كه خو اوند متصال 
فرموده : كثثم خَيْنَ 0 آخرِجث نتاس و 
كَذْلِكَ 00 کم أُمَّةَ وَسَطاً یتکون وا شهد ا: 
عَلَى الئاس و يَكُونَ الرَسول عَلَيْكُمْ شهیدا 


E 


باب پنجم در امامت 

آنچه درباره ضرورت بعئت پیامبران گفته 
شد عينا در مورد زوم تعيين وصی و 
جانشین يس از انها تا ظهور پیامبر دیگر 
نيز وارد است» زيرا نياز به ييامبر و 
و صی او اختصاص به وقت معنن و حالت خاص 
تك ارك و باقى بودن كتاب و شرايع آنها 
بدون وجود سرپرست و دانای به انها کافی 
نيست. آيا نمى نكرى که فرقه هاى كوناكون 
اسلامى با همه اختلافى كه دارند همكى 
مذاهب خود را به كتاب خدا استناد مى 
دهند.ء و اين به سبب نادانى آنها به 
معانى قرآن و انحراف دلها و تشت 
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خو استهای اآنهاست. از اين رو روشن است هر 
پیامبری كه با كتابى از سوی خداوند 
فرستاده شده ناكزير بوده است وصى و 
جانشينى براى خود تعيين كندء. و اسرار 
نبوت و كتابى را كه بر او نازل شده است 
به او بسپاردء و مشكلات ان را برای او 
روشن سازد» تا وصی اوء حجت وى بر قومش 
تا و “اكت او واه با "آنا و اقتديشة 
مائ خویش در آن تصرف کندء و دچار اختلاف 


و انحراف شود جنان کت خد اوند متعال 
فرموده است: هو الذي یل عَلَنْكَ الکتاب 
منة آناث شتا فسن آَم الكتاب و أَخَر 


ڪچ ر ی 1۱ د 5 ق 3 رَد 2 
فینیغون ما نشابّة مِنْه ابْتِعَاءً الفثقثة و 
انْتِعْاءً تأ ويله و ما يَعْلم تاويلة إلا الله و 
زاسون في الْعِلْم. بنابراين ييامبر و 
ECE‏ خة الوتمكم بحن يدود مس 
ل هملك من َلك عَنْ بئنة و ین من حي ین 
َة به همين كونه (در وصسایت) آدم 
باشيثء. نوح باسام » ابراهيم با اسحاق» 
موسى با يوشع.ء عيسى با شمعون و ييامبر 
ما (صلى لله عليه واله وسلم) با على (عليه 

السلام ) رفتار كرده است. 

و نيز وجود امام لطفى ر سوى خداوند 
سبحان بر بندكانش می باشد» زيرا به يمن 
وجود اوست كه يراكندكى انها برطرف و 
رشته اتحاد انها محكم مى شودء و ضعيف از 
قوى.ء و نادار از دارا انتقام مى گيرد» و 
نادان هشيارء و غافل بيدار مي شود خد ای 
متعال فرموده است: و إن من امد إل خلا 
ف نَذِيرٌ 2 ۶ و 2 5 2 
.م و نيز: و لگل قوم هادِء و نيز: و يَوْمَ نبت في كل أمّةَ شهيدا 
نیز من نقبیم وهنا يك نهد ی <زلاء. 
بييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرموده 
است: «در هر نسلى ال امهتم لای از 
خاندانم يديد مى آيند كه تحريفات غاليان 
و تهمتهاى باطل كرايان و تاويلات جاهلان 
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را از دين می زد ایند.» يس هر كاه امام و 
ييشوايى وجود نداشته باشد بيشتر احكام 
دين عاطل مى ماند و فايده اى كه از آنها 
مقصود است از ميان مى رود» از اين رو 
ييامبر خدا (صلى الله عليه و اله وسلم) يكى 
از افراد معصوم و عادل خاندانش را وص 
خود قرار داد معصومى كه خداوند او را از 
هر پلیدی پاك» و از هر خطا منزه د اشته » 
و به او حکمت و فصل الخطاب عطا کرده و 
علومی در هر باب كه امت اسلام بدانها 
نباز دارد به او آموخته بود. پیامبر خدا 
(صلی لله عليه واله وسلم) هزار باب علم که 
از هر باب آن هزار باب دیگر گشوده می 
شود به او تعليم داد.ء و طبق انتخاب و 
فرمان يروردكار وى را يس از مرك خود 
جانشين خويش قرار داد.ء تا يس از وى امت 
كمراه نشود. 

سپس براى اين كه اين امر بر هيج كس از 
مردم زمانشء و صاحبنظران روزكاران پس از 
خويش يوشيده نماند بارها بر آن تصريح و 
تاكيد فرمود.ء در اين باره حديث روز غدير 
مشهور» و اخبار ديكر مربوط به آن در 
بسيارى از كتابها مذكور است. با وجود 
این نصوص و تأکید ات تمسك به اين که بحن 
خلافت ابو بكر اجماع صورت كرفته سخنى 
ياوه و همجون كار عنكبوت است كه: اتَخَدَتْ 
بیتا و إن اون البیوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. و 
جكونه ممكن است اين امر درست باشد و حال 
آن كه خداوند فرموده است: 

و رَبْكَ یلق ما يَشاءُ و يَخْتارٌ ما كان لَهُمُ الْخِيَرَهُ سُبْحانَ الله و تعالی عَمًا 
یشرکون» و نيز: و ربلد يَعْلَمُ ما تئکن صذدوزفم 
و ما يُعْلِنُونَء در نظر اهل بينش روشن است 
که مردم حتى در امور ساده و محدود جز از 
طريق غلبه يا تقليد اتثفاق نظر ييدا نمى 
کنند جه رسد به این امر خطيل و يزرك:. آن 
هم با وجود اختلافات شديد» جنان كه 
عد اون كنرهوةه: اس و لا تزالون ملس 
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د اکر ھ شرق شود کے انم اتان تشر 
بيدا كنند چگونه بر انتخاب فرد شايسته 
تر اطلاع مى يابند در حالى كه براى آگاهی 
مر باط سای ور يلين ات زاس ور 
اختيار انان نبوده است. موسی كليم (عليه 
السلام) با وجود مقام پیامبری و كفتكو با 
خداوند براى ميقات يروردكارش هفتاد تن 
را از ميان ياران خود بركزيد و در 
انتخاب وى افسد بر اصلح فزونى يافت. 
ا الس ل ل 
و آله وسلم) منافقانى وجود داشتند كه 
خداوند درباره آنها به ييامبر خطاب مى 
م ا EG‏ 
من اهل القديتة مَرَدُوا اي التفاق لا 
عي ال يل له در حالى كه ييامبر 
(صلى الله عليه وآله وسلم) آنان را منافق 
به شمار نمی آورد» در اين صورت چگونه 
براى احاد مردم ميسر است كه فرد اصلح و 
شايسته تر را بشناسند و تميز دهند». و 
بسا ممكن است منافقى كمراه كننده را بى 
آن كه بر نفاق و مكر او آكاه باشند به 
زمامدارى برگزینند» و بر اثر فساد ضمير 
او امت فاسد و تباه كرد دء از اين رو 
انتخاب تنها از آن کسی است كه آنچه را 
در سينه ها پنهان و در دلها نهفته است 
بداند» و اين کسی جز خد ای متعال نيست: و 
ما کنا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أنْ هَدانًا الله. 

از امام سجّاد روايت شده كه فرموده 
است: «امام ال ما جز معصوم نمى تاش و 
عصمت در ظاهر خلقت نمايان نيست تا 
شناخته شود» از اين رو تعيين امام 
همواره از طريق نص مى باشد.» 

اقا غيبت برخى از امامان در بعضى 
اوقات و عدم تمكن آنها د ر اجر ای احكام 
امرى است كه مربوط به امت مى باشد» و 
ناقض لط حق تعالى نبیستء زير اله بر 
خد اوند لازم است نصب امام تر ا مردم ااست » 
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تا آنها را از تفرقه و يراكندكى برهاندء 
و اكر مردم به سبب عدم شايستكى و نداشتن 
امادكى امكان عمل به امام ندهندء.ء و او 
را در كارش يارى نكنند حجنم بر نخد اوتنك 
نيستء فما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ و لک کائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ , با اين 
كه در غيبت امام خيرات و حكمتهايى وجود 
دارد كه موجب حند برابر شدن واب اعمال 
شايسته مؤمنانى است كه وجود امام را 
یی .فى كاتا و اين ار اخ اهس 
دود و اقتال أن وا اسان و یز ان فحى 
كند. 


فصل: دلايل وجوب عصمت امام 

به هر حال واجب است امام از همه مردم 
روزكار خود برتر و به خداوند نزديكتر 
باشد و همه صفات نيك و خويهاى يسنديده 
اى كه ميان مردم يراكنده است در او جمع 
اش سمناشتنه على مه کنات ح1 و سعنم 
ييامبرش (ضلي الله عليه و آله وسلم) ۵ فقه 
دز جر خهاك ور ورات تست اج و3 غسنية: ت 
توابهاى الهى.ء و زهد و بى ميلى نسبت به 
انجه در دست مردم است» و ديكر صفات خوبء 
و نيز بايد از انحراف و لغزش و خطای در 
گفتار و كردار معصوم» و از اين كه به 
خواهش نفس حكم كند و يا به دنيا بكرود 
مصون و بدور باشدء همان كونه كه درباره 
بيامبر اكرم (صلى لله عليه وآله وسلم) ذكر 
كرديم. خلاصه آن كه همه صفاتى كه 00 
آنها در ييامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) 
شرط است به جز منصب ييامبرى در امام نيز 
شرط مى باشد. امام صادق (عليه السلام) 
فرموده است: «آنجه را ييامبر خدا دارا 
بوده است ما نيز مانند آن را دارا هستيم 
جز منصب ييامبرى و همسرها.» و شناخت اين 
صفات يسنديده و خويهايى كه ذكر شد جز از 
طريق وحى بر بيامبر (صلى لله عليه وآله 
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وسلم) ممکن نیست. زیرا آگاهی بر بواطن 
نفوس ممتنع است» از اين و جك ابوك 
رار .على (عليه السلام ) ايه كريمه: 
ا ممم و هو ا معا 
اوه اليك موی عن ECE‏ و سوه نع متیر 
ما (صلى الله عليه و آله وسلم) وحى فرموده. 
و با نزول اين وحى» بر ييامبر (صلى اله 
عليه وآله وسلم) و اجب شد كه بر كسى كه 
پس از مركش جانشين او مى شود تصريح كندء 
و آن حضرت واجب مذكور را هم از طريق قول 
انجام داد» چنان كه فرمود: «هر كه را من 
سرور و مولاى اویم» على سرور و مولاى 
اوست.» و نيز: «اى كروه اصحاب من! على 
بن ابى طالب در زندكى ام و يس از مركم 
وصئَ و جانشين من بر شماست» او صدّيق اكبر 
و فاروق اعظم است كه حق را از باطل جدا 
تک كنك الوم هان شاد الليى 'اسة کک فا کل 
از آن وارد شدء او راه خداوند و دليل بر 
اوست.ء هر كس او را بشناسد مرا شناخته» و 
هر كس حق او را انكار كند حق مرا انكار 
كردهء و هر كه از او پیروی كندء از من 
پیروی کرده است.» از طریق عمل نیز أن را 
به انجام رسانيدء.ء چنان كه او را به 
فرماند هی سپاهیان خود گماشت. و دیگران 
را زیر نظر و يرجم او قرار داد» و مرگ ز 
كسى را بر او فرمانده نساخت» و با او 
عاص و اسامة بن زيد و جز اينها قرار 
كرفتند رفتار نكرد. اصحاب ييامبر (صلى 
لله عليه وآله وسلم) دانسته بودند كه على 
(عليه السلام) فرمانده سياه بيامبر (صلى 
لله عليه و آله وسلم) است» بی آن كه کسی بر 
او فرمانروا باشد» و چگونه ممكن است 
رسول اكرم (صلى لله عليه وآله وسلم) راجع 
به جنين امر بزرگی يعنى جانشينى خود 
وصيئّت نكرده باشد در حالى كه عموم مردم 
را به اموری که از آن بسیار ساده تر و 


4 


ج 


414 


| همیتتش خیلی کمتر بوده سفارش کرده. و در 
عمل به آن تشویق و بر آنچه مربوط به 
شرايع و احكام بوده تاكيد فرموده است. 
اما اختلاف صحابه يس از دركذشت پبامبر 
(صلی لله عليه وآله وسلم) در امر خلافت به 
هيج روى بر عدم صدور نم از سوى آن حضرت 
دلالت ندارد.ء بلكه وقوع اين امر نتيجه 
رياست طلبى و حسدورزى برخى از صحابه 
بوده است» اينان مكر و حيله ورزيدندء و 
امر را بر اكثر مردم مشتبه كردندء و اين 
يس از ان بود كه ييامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) بارها به این مطلب تصریج 
كرده و انها بيانات ان حضرت را در هر 
بار شنيده بودند» ليكن آنجه را دانسته 
بودند انكارء» و آنجه را شنيده بودند 
دكركون كردندء و حقى را كه امير مؤمنان 
(عليه السلام) بر كردن انها داشت منكر 
شدند» و زمامدارى بر مردم را اذعا 
کردند » و يى.آن: كة دن طرزيبق علخ گامی 
برداشته و يا در ميدان فضيلت سابقه اى 
داشته باشند» به دروغ و بهتان خود را 
ناميدند» و حتى با حيله و نيرنك و به 
کمك حمله گران و کینه توزانی که به زبان 
كفتند ايمان اورده ايم و دلهاى انها 
ايمان نياورده بود به مقصود خود دست 
يافتند. كواه اين اذعا سا زش آنها براى 
بيعت در سقيفه است» و تو جه دانى كه در 
تفه جد ا ف اتان ار و شین 
و خاك سيارى ييامبر خدا (ضلئ الله عليه 
اله وساد و وکو ارق ی اق دروف 
گرد انيدند» و به تدارك وسايل زمامدارى 
خود ير د اختندهء و کته ديريتلهه:. کسانئ را 
كه از بيم شمشير امير مؤمنان (عليه 
السسلام) اسلام آوردند»ء و يدران و 
فرزندانشان به دست ان حضرت در ميدانهاى 
جنگ به قتل رسيده بودند. تحريك کردند. و 
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کارمای زشت و ننگین دیگری را مرتکب 
شدند» و هر كس به همان اخبار سنیان 
فق اجخة رو راشفا و ار جتان که سا فتاه رر شی 
کند بر او آشکار خو اهد شد كه بر خلافت 
ابو بکر اجماع تحقق نيافته و نیز نی از 
سوی خد اوند و پیامبرش (صلى لله عليه و اه 
وسلم) بر آن نرسیده است» زیر آنانی که 
در اسلام داراى سو ابق درعشان بوده اند در 
جلسه بیعت حاضر نبوده. و در آنچه به 
دروغ آن را اجماع ناميده اند طبق آنجه 
اتان ورف وون أ زا فيان اتسار .تس 
اعتراف كرده اند بزركان صحابه و مشاهير 
آنها كه تنها مى توان به آنها اعتنا و 
اعام كرد قرفن نات اناد ادد خا 
بن ابى طالب صاحب اين حق و خاندانشء 
عموى او عباس و فرزندانشء سلمان» ابوذر 
مقداد» عمارء.ء حذيفه.ء ابو بريده اسلمىء 
ای بن كعب» خزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتین» ابو الهیثم بن تبان سيل بن 
حنیف» عثمان بن حنيف» ابو ايوب انصاری» 
و كروهى كه از نظر مخالفان معتبرند 
مانند زبير كه به كمان انها مژده بهشت 
به او داده شده استء اسامه كه در آن روز 
فرماندهى سياهى را داشت كه آنان جزء آن 
بودند سعد بن عباده رئيس طايفه انصار و 
فرزندش قيس» خالد بن سعيد» زيد بن ارقمء 
سعد بن سعید» بنی حنیفه و جز آنها. از 
برخی از اینان که نام بردیم يس از گذشت 
مذتی با بيم و تهديد بيعت گرفتند» و 
بعضی هم در مخالفت خود پافشاری کردند» و 
تا زنده بودند بيعت نكردند. ابن قتيبه 
كه ال دانشمندان ستى است در كتاب خود 
هيجده تن از كسانى را كه ذكر كرديم نام 
برده و كفته است: اينان رافضى بوده اندء 
و این که آنها با یکدیگر مخالفت و نزاع 
داشته» و برخی از آنها ریختن خون بعضی 
ديكر را حلال شمرده» و دسته ای از انها 
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به وسيله دسته دیگر کشته شده اند گو اه 
اين مطلب اشتت. و اخبار در اين مورد 
بسيار است» و بر اهل بينش يوشيده نيست. 

غر ای در کتاب خود به نام سر العالعين 
و كشف الدّارين در مقاله جهارم كه در آن 
به بررسى امر خلافت يرداخته است يس از 
بحثها و ذكر اختلافات مربوط به ان جنين 
می كويد: «... ليكن حجّت و برهان نقاب از 
جهره برداشته.ء و توده هاى انبوه مسلمان 
بر متن حديث خطبه وول دير خم الماع 
کرده اند پیامبر (صلى لله علبه و آنه وسلم) 
در اين خطبه فرمود: «هر کسی كه من مولاى 
اويم على مولای اوست» و در اين هنكام عمر 
گفت: اى ابو الحسن خوشا به حال تو كه 
مولا و سرور من و هر مرد و زن مومنی شدىء 
اين سخن تسليم و رضاى انها را به حكومت 
على (عليه السلام) بیان مى كندء سپس هو ای 
نفس و رياست طلبى و عشق به خلافت و 
فرمانروايى.ء و ميل به شکستن قراردادها 
در ميان تنشها و اضطرابها و به اهتزاز 
در امدن يرجمها و ازدحام سوارانء و رغبت 
به کشورگشایی و امن و نهئغ+ بر دل انها 
غلبه یافت» و در نتبجه نخستین اختلاف را 
يديد آوردند»ء و کتاب خدا و وصيّت پیامبر 
(صلى لله عليه وآله وسئم) را به دست 
فراموشى ١‏ شار براه ادر 
فِنْسَ ما يَشْتَّرُونَ ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلّم) 
به هنكام وفات فرمود: دوات و كاغذى 
برايم بياوريد تا مشكل كارتان را برطرف 
کنم» و کسی را كه پس از من سزاوار خلافت 
است معلوم سازم» عمر كفت: ان مرد را رها 
كنيد كه هذيان مى كويد.» 

سپس غزالى می كويد «يس هر كاه تمسّك 
شما به تأويل نصوص باطل باشدء و بخواهيد 
ناكزير به اجماع بازكرديد و به آن تمسّك 
جوييد بايد بدانید که آن نیز مسردود و 
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باطل است» جه در حلقه بيعتء. عباس و 
فرزندانش و على (عليه السلام) و همسرش 
حضور ند اشته اند و اصحاب سقيفه در بيعت 
با سعد بن عباده خزرجى مخالفت كرده اند. 
محمد بن ابی بكر به هنكامى كه يدرش در 
استانه مرگ بود بر او وارد شد ابو بكر 
به او كفت: اى فرزند عمويت عمر را نزد 
من بياور تا به او وصيّت کنم» محمد در 
ياسخ كفت: ای يدر تو بر حق بوده اى يا 
بر باطل؟ ابو بكر كفت: بر حق» محمد كفت: 
اكقر بر حق بوده ای خلافت را برای 
فرزندانت وصيت کن» سپس از نزد او بيرون 
شد و پیش على (عليه السلام) رفت» و آنچه 
واقع شد جريان يافت. و نيز كفتار ابو 
تكن كن حرا دكن بسك دو عل رت ای 
عليه واله وسلم) كه مرا واكذاريد. 
و اگذ ارید» جه در حالى كه على در ميان 
شماست من خوبترين شما نيستم يا آن را از 
وی شوخی كفتلةء یبا در آن عدي بوده و یسا 
قصد ازمايش داشته است» اكر شوخى كرده 
خليفه ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) از 
شوخى منزه است» و اكر از روى جد كفته 
است اين امر خلافت او را نقض مى كندء و 
اگر برای آزمایش بوده است سزاوار صحابه 
نيست كه آزمايش شوند. 

ان تشن ا 

د کون ده کے ار مات ابا 
ترتیبی زيبا و روشی شيوا در شرح رحلت 
پبيامبر خدا (صلى اله عليه واه وسلم) 
تصنیف کرده. و نصوص متواتری را كله آن 
حضرت در وصایای خود درباره خاند انش بیان 
فرموده.ء و مشاجره و اختلافی را که يس از 
وفات آن بزرگوار در زمینه خلافت مان 
صحابه روى داده ذكر کرده» و آن را 
التهاب نيران الاحزان ناميده استء.ء و ما 
فح متا سكي نان را کر کات شون جه تام 
علخ شین سل كوكم سم كه امسر كس 
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بخواهد به این مطلب آگاهی یاب به آن 
مر اجعه ۱ ۳ 

سپس می گویم : مطاعن و انحرافات خلفای 
سه كانه بيشتر از ان است كه شمرده شود 
و مشهورتر از ان است كه يوشيده كردد. 
همين بس است كه آنها از ييوستن به سياه 
اسامه با اين كه مقصود از آن را مى 
د تنل و و يتامبر ( تا الله عليه و آله 
سم لو انب وه را کی هر ملتسا ند بن 
لعن فرموده بود سرپیچی کردند دیگر اين 
كه ابو بكر فاطمه (سلام الله عليها) را با 
اين كه اذعا داشت ييامبر (صلى الله عليه 
و اه وسا قولف ود مد اون هت نيه اه .و 
على (علیه السلام) و ام ایمن بر آن گواهی 
دادند. از تصرف در ان ممنوع داشت و انها 
را تصديق نکرد» در حالى كه زنان ييامبر 
(صلى الله عليه و آله وسلم) انان 1١‏ و 
حجره بدون اين كه شاهد بياورند تأييد 
كرد. به همين سبب عمر بن عبد العزيز فدك 
نا حه تموؤزقية:ان,قناطفة ا( ا حك 
بركردانيد. و فاطمه (سلام الله عليها) وصيّت 
فرمود كه ابو بكر بر جنازه اش نماز 
نكزارد و در نتيجه در شب به خاك سيرده 
شد. ديكر سخن ابى بكر است كه كفته است: 
وى شيطانى دارد كه بر او جيره است. و 
عمر در اين باره كفته است: بيعت با ابو 
بكر كارى نا انديشيده بود كه خداوند 
مسلمانان را از شنز آن مصون داشت.ء هر كس 
مانند ان را انجام دهد او را بكشيد. 
ديكر اين كه ابو بكر هنكام مرك در 
استحقاق خود برای امامت و ييشوايى شك 
کرد. ديكر جهل او به احكام است به طوری 
كه .3شت حي زد را توحنة. مق رئ ذا ۰ :دز 
آتش سوزانيد. و معناى كلاله و ميراث حده 
را عیشت ۶ و در بسيارى از احكام 
سراسيمه شد. 
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امير مومنان (عليه السلام) 
از بيعت با او سر باز زد» عمر را به در 
خانه آن حضرت فرستاد» وى اتش بر افروخت» 
در حالى كه فاطمه (سلام الله عليها) و گرو هی 
از بنى هاشم در آن بودند» .> و يشيمانى 
او بر اين كه در خانه فاطمه (سلام الله 


عمر به سنگسار کردن زن آبستن» و زن 
ديوانه.ء و زنى كه ششماهه زايسان كرده 
بود فرمان داد» على (عليه السلام) با 
دليك و يرفان او را از اين كان متع كردء 
و عمر كفت: اكر على نبود عمر هلاك شده 
بود» و اين سخن را در وقايع ديكرى نيز 
تكرار كرد. و نيز عمر در اين كه ييامبر 
(صلى الله عليه واله وسلم) از دنيا رفته 
است شك كردء تا انكاه كه ابو بكر ايه: 
نك میت و إِنْهُمْ مَيدُونَ را براى او خواندء و عمر 
له كويى اين آنه الاب عمق لشورده 
است. و نيز كفتار عمر به اين كه همه 
مردم حثى پردگیان حجله نشین از او فقیه 
ترند» و نيز عمر بسیاری از حدود و احکام 
الهى را كه در قران صريحا ذكر شده و 
وال لدم ا 0 طريق الصوس و كه ير 
صحاح خود انها نيز ذكر كرديده و ثابت و 
قطعى است تغيير داد» چنان كه در وضو به 
شستن ياهاء و دست كشيدن بر كوشهاء و مسح 
بر عمامه و کفش فرمان داد» و با غسل 
جنابت وضو را نيز واجب ساخت» و از كفتن 
خی على خير العمل» در اذان نهىء و 
«الصلاة خير من الثوم» را در اذان صبح بر 
آن زياد کرد. و نیز سلام نماز را که برای 
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فراغ از آن است بر تشهد اول مقدّم داشت. 
و نيز مردم را وادار کرد نوافل و نماز 
ظهر را به جماعت برگزار کنند. و بر 
جنازه چهار تکبیر گویند. و مقام ابراهیم 
(عليه السلام) را در خانه كعبه به كونه 
ای كه در جاهليئت بود بركردانيد. و نيز 
ماليات خراج را كه اختصاص به زمين داشت 
بر غير از زمين نيز قرار دادء و نام 
كسانى را كه استحقاق نداشتند در ديوان 
عطايا ثبت و به آنها ET‏ 
و صاع پیامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) را 
تغيير داد.ء و در ميراث به عول و تعصيب 
فرمان داد. و حكم كرد دست دزد از بند» و 
يا از بند ساق قطع شودء و اين بر خلاف 
دستور ييامبر خدا (صلى الله عليه واله 
فش ار و اكه بوني کن وه نو 4 شم وت 
بسا كا دن مسا کو و کر ها د تاهج ا 
مجلس با گفتن سه بار پیاپی طلقت زن سه 
طلاقه شود و نيز از فروش كنيز بچه دار هر 
جند بجه اش مرده باشد منع كرد و كفت: 
اين تدبيرى است كه من انديشيده ام. 
سجتين:. | ردو ای ی رھ وا کا کرش .و 
عجم را با عرب ممنوع ساخت. و از انجام 
د ادن نكاح متعه و متعه حج با اعتراف به 
این كه "ان ددري كر زان اموا فلخت (مسلی 
الله عليه وآله وسلّم) انجام مى شده است 
جلوكيرى كرد. و نيز خاندان ييامبر را از 
خمس ممنوع ساخت» و نامه فاطمه (سلام اله 
عليها) را پاره كردء و خلافت را ميان شش 
تن شورا قرار داد تا یکی را برای اين 
كار انتخاب كتند» و كواهى داد كه اينها 
از اهل بهشتند» و ييامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) به هنكام مرك از آنها خشنود 
بوده است» اما در همين حال دستور داد كه 
اكمر “نا يكن رز انها که انتخاب می شود 
بيعت نكنند همه را كردن زنند. عمر در 
دين بدعتهاى ديكر را نيز به وجود آورد. 


421 


اما عثمان کتفا تسین را حعمر ان و زمامدار 
مردم كرد كه بيدينى و فسق آنان آشکار 
بود. و در نتيجه اینان جو ادنی را که در 
امور مسلمانان يديد آمد به وجود آوردند» 
و نيز وى طلقا و رانده شدكان ييامبر خدا 
(صلى الله عليه واله وسلم) را به مدينه 
بازگرد انیدء و به كسان و خويشان خود 
افق ال تیصو که یه مه كسافنا تاق :تعلق 
داشت اختصاص داد.ء و نيز ابن مسعود را كه 
از اصحاب ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله 
وسلم) بود آن قدر زد تا مرد» و قرآن او 
را سوزانید» و عمار ياسر را زیر كتك 
كرفت تا دچار فتق شد» ابو ذز را تازیانه 
زد و به ربذه تبعید كردء حذ را از وليد 
كه از نزدیکانش بودء و قصاص را از ابن 
عمر ساقط كرد.ء و سرانجام صحابه دست از 
يارى او برد اشتند تا كشته شد و امير 
زان العلية الشبام ) او را رین مومهو 
و جنازه اش تا سه روز به خاك سيرده نشد. 

اين اعمال و كارهاى زشت ديكرى كه اين 
سه تن انجام دادند موجب حصول يقين به 
تفاي متا پر .توا ومع ماوق نحن اف كعم ان 
طريق اهل بيت (عليهم السلام ) نصوص و 
لكف اى حن سود بو لمعن مق قر اقا هرا رد 
شده كه نزديك به حل تواتر است بويزه 
که ها ني کته این تمان (٠‏ عة ال 
ضمن خطبه ها و سخنان خود به طور صريح يا 
اشاره در اين موضوع بيان فرموده است. 

در برابر اين اوضاع و احوال امير 
مؤمنان (عليه السلاح ) قحن لان 35١‏ ا شت نا آن 
همه فضايل بسيارء و جنگ و جهاد سخت» و 
تحمل سختيهاى زياد در وقايع دوران حيات 
ب امير رفس تن الله عليه وآله وسلم) و 
دلاوریها و شجاعتهاى بى مانند او در 
جنكهاى بدرء احزاب» خیبر» حنين و جز 
آنها. و نیروی فهم و آینده نگری آن 
حضرت»ء و اين كه ييوسته خدمت و ملازمست 
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بيامبر خدا (صلی لله عليه وآله وسلم) را 
داشت و ان كوا دكي .تنا انكاه كه ييامبر 
(صلى لله عليه وآله وسلم) او را جانشين 
خود ساخت از تربيت او برخوردار بودء و 
هم اين كه صحابه در بيشتر وقايع يس از 
ان كه دجار خطا و اشتباه مى شدند به او 
رجوع می کردند» و دانشمندان در همه علوم 
به او استناد مى كنند.ء و اين كه ان حضرت 

از همه صحابه سخاوتمندتر.ء زاهدترء. 
عابدتر» بردبارترء خوشخوى ترء كشاده 
روتر بودء و در ايمان بر همه سبقت داشت 
او از همه فصيحترء راستكوترء كم سخن تر 
و سخنش درست تر بود از همه دليرترء يقين 
او زیادترء عملش نیکونر» و رنج و مشقتء 
او در راه اسلام بيشترء و نسبش برر» و 
يايكاهش والاترء و در داورى از همه 
آكاهترء و رأى او از همه استوارترء و 
بيش از همه بر اقامه حدود الهى کوش و 
راغب» و كتاب خدا را حافظ و نكهبان بود. 

بارها از غيب خبر داد.ء و مكرّر دعاى او 
به اجابت رسيد.ء و معجزه ها از او به 
و حونو نت ايه حر يدحا و كدي اي مس تجح 
عن ا ذ:زى. :فنا “يبنا مجن خذما (صلى الله عليه وآله 
وسلم) اختصاص د اشت» و به وجوب مجنت و 
نصرت و برابری با پیامبران» و مواسات با 
رسول اكرم «صلی لله عليه و آله وسلم) ممتاز 
بود. حديث طير.ء منزلت» غدير» كساء در 
آيه مباهله و تطهير» 

و جز آنها نشان دهنده ویژگیهای اوست. 
و عدم سابقه كفرء و کثرت فواید وجودی. و 
ار استگى ان حضرت به همه کمالات نفسانی و 
باي و حارج از احا اك ان رر كو ار 
است. 

بان ك اجتلا ى اون امیر ان و 
اوليا از سوى خداوند سنت جارى حقّ تعالى 
در امتهاى كذشته بوده و به كان نحو در 
اين امت نيز بيوسته جريان داشته است» و 
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آن تج لِسْنّة الله تبدیلاه و اين خود مايه رفع شگفتی 
است ال اين كه اكثرئت اين امت ال راه 
صو اب منحرف شدء و باطل در ظاهز بر حق 
چیرگی یافت. جه ادم ابو البشر (عليه 
السلام) تنها دو يسر داشت و یکی از آن دو 
كه بر باطل بود بر ديكرى كه بر حق بود 
غلبه كرد» و امت شيث و كسانى كه يس از 
او آمدند مغلوب بوده و در حال تقبه به 
سر بردند.ء تا آنگاه كه دوران ييامبرى 
نوح (عليه السلام) فرا رسيد. در اين 
دوران نيز نوح پیوسته مقهور و مورد عناد 
و لى مخاافان: تسوت كما ان رمان کب 
خا اون دشهتان. 131 در وات عولنتباك و 
فراگیر غرق ساخت. 

صالح و هود و لوط علیهم السلام) نيز 
با امتهای خود دچار همین جريانها شدند. 
و ابراهيم (عليه السلام) با نمرود.ء موسى 
(غليه. السلام) با قرعون و عیسی (علية 
السلام) با يهود دركير شدء. و مردم در 
برابر هيج يك از ييامبران (عليهم السلام) 
جز يس از نزول آيات و قهر و عذاب رام و 
تسليم نشدند. براستى كدام امت را سراغ 
داريد كه با سلامت و عافيت راه مستقيم را 
در پیش كرفته باشد» تا انتظار داشته 
باشيم اين امت نيز در اطاعت الهى و 
فرمانبردارى از ائمّه حق بر صراط مستقيم 
باشد. اينك اكر بخواهى كوش فرا دهى به 
آنچه گروهی از صحابه و تابعین مرتكب شده 
اوه ا مرك اى ار اال .نت انها وا 
بدانی به حديث سليم بن قيس كه شيخ طبرسى 
ان را در كتاب احتجاج خود اورده است. 
كوش فراده «سليم كفته است: منادى معاويه 
از سوى او ندا كرد كه ذمه من برى است از 
كسى كه حديثى در منقبت على و فضيلت 
خاندان او روايت كند. كرفتارى مردم كوفه 
به سبب كثرت وجود شيعيان در اين شهر از 
مردم نقاط ديكر بيشتر و سخت تر بود. 
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معاویه زياد بن ابيه را به فرمانداری 
عراقين (كوفه و بصره) بركزيدء او كه 
شيعيان را بخوبى مى شناخت به تعقيب انها 
پرداخت» و آنها را در همعن جایی که “سين 
یافت به قتل مى رسانيد» يا مرعوب مى 
ساخت.ء و يا دست و ياى انها را قطع مى 
كردء و يا بر تنه هاى درخت خرما به دار 
مى زد» و يا ميل در جشمانشان فرو مى 
برد» و یا آنها را تبعید و از عراق 
بپرون می کرد نا آن بحا که شخص معروفی در 
آن سرزمین باقی نماند. 

سپس در هر ناحيه و حثی دهستان و مسجدی 
مردم به نقل روایات دروغ در فضیلت عثمان 
و معاويه از بالاى منابر يرداختند.ء و به 
لهاان كا تة ها دون مد ان اء تهنا 
را اتك ران به كنود كان واو انتيده و 
کودعان با اين شیوه پرورش يافته بزرگ 
شدند و اجتماع را تشكيل دادند. زاهدان و 
دينداران آنها كه معمولا اين قبيل اعمال 
را جايز نمى شمردند نيز هنكامى كه اين 
روايات ساختگی به دستشان مى افتاد آنها 
را مى بيذيرفتند.ء و آنها را بر حق و صحيح 
می ينداشتند.ء و اكر از بطلان انها اكاه 
می شدند و بر ساختگی بودن آنها یقین هي 
داشتند از قبول و نقل آنها سرباز مى 
زدند و به انها معتقد نمى شدند و با 
مخالفان اين روايات دشمنى نمى كردند» از 
این رو در نزد مردم آن زمان حق» باطل و 
باطل حق شد» و راستی دروغ» و دروغ راستی 
به حساب امد. خلاصه يس از ان كه امر خلافت 
به دست امویان افتاد در فضایل پیشوایان 
خود به جيزهايى تشبث جستند كه با توجه 
به آنچه درباره اعمال زشت آنها روايت 
شده است اكثر آنها دلالت بر فضيلتى 
ندارد.ء و از فحواى آنها آثار جعل و 
ساختكى و نفاق پید است» و يس از بررسى و 
پیگیری روشن می شود كه اين مجعولات در 
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زمان امویان برای رسیدن به مال و مقام 
ساخته و پرد اخته شده است. امير مومنان 
( عليه السلام) وز الک از كفتارهاى خود 
فرموده است: «در زمان بييامبر خدا (صلى 
علیه :والنه وسلم) به قدری بر او دروغ 
بستند كه ان حضرت برخاست و خطبه اى 
ازز ااك کر و اف تحت ۵و ر جر اه ميحر ذه ۲۱ 
افتر اگویان بر من زياد شده اند هر كس 
عمد ا بر من دروغ بندد جایگاه خود را در 
آتش بداند». اما يس از او بر او افترا 
بستند. سيس امير مؤمنان (عليه السلام) 
بعد از سخنانى جند فرمود: «بعد از رسول 
خدا «صلی لله عليه وآله وسلم) اين وضع 
ادامه يافت به طورى كه با جعل دروغ و 
افترا و بهتان» به ييشوايان راه ضلالت و 
دعوت كنندكان به سوى اتش تقرب مى جویند. 
تا به آنها يست و مقام دهند.ء و آنها را 
بر پشت مردم سوار کنند»ء و به وسیله آنها 
اذ ىا سالجا .او ترز ايى 
مردم همواره خواهان دنيا و سران و 
كاوها ها سای جر کین ك علدا من اتن عن 1 تن 
اين كار مصون داشته است.» 

گروهی از سنیان روایت کرده اند که 
معاویه يه کسانی از صحابه که مورد ووق 
و اعتماد مردم بودند اموال كلان مى داد 
تا در فضيلت خلفاى سه كانه يا مذمت امير 
مؤمنان (عليه السلام) حديث جعل كتند» و 
آنها را در حضور مردم بر بالاى منير از 
پبيامبر خدا (صلى لاله عليه واله وسلم) 
روايت كنند.ء و يا آنجه را در فضيلت على 
(عليه السلام) وارد شده است از فضايل 
آنها به شمار آورند. ابسن ای الحدید 
حنفی معتزلی در شرح خود بر نهج البلافه 
از ابى جعفر اسكافى روايت مى كند كه 
معاويه صد هزار درهم به سمرة بن جندب 
و تا دوو اكت کت ركه "اس یو ی تا من 
یْعجبك قول؛ة في ائخیاة انلدئیا در شأن علی 
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(علیه السلام) و آيه: و من الئاس من يشري 
قاتا .الما فا لله درباره ابن ملجم 
نازل شده است» ليكن او صد هزار درهم را 
نيذيرفت.ء معاويه به او دويست هزار درهم 
دادء نيز نپذیرفت» سر انجام به او سيصد 
هز ار درهم دادء و او آنها را قبول کرد. 

کشی به سند معتبر از امام باقر (علیه 
السلام) روايت كرده كه فرموده است: «پس 
از ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) 
مردم مرتد شدند جز سه تن يعنى سلمان. 
ابو ذز و مقداد راوى عرض كرد: يس عمار 
جه؟ فرمود: اندكى منحرف شد و سيس 
باز تقلت 

5و انی آمده است: سيس مردم به آن 
افر اد ”توس و تخسن کسی که با زگکشت 
كرد ابو ساسان انصارى.ء عمارء.ء ابو عمره و 
شتيره بود.ء و اينها هفت نفر بودند» و جز 
اینها كسى حى اسين مومنان (علیه السلام) 
را نشناخت. 

می گویم: آنچه از اخباری که نزديك به 
حد تو اتر است استفاده مى شود اين است که 
يس از ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله 
وسلم) مردم به دو دسته منقسم شدند. دسته 
ای اهل نیرنگ و تزوير و از سياه ابليس 
بودند» و اينان همانهايى هستند كه اركان 
ان كبن کے ن انحراف را استتحكام 
بخشيدند. دسته ديكر نادان و ناآگاه و 
اهل تقليد بودند» و امر بر آنها مشتبه 
شد» و بدون هيچ بصيرت و بينشى از كسانى 
كه روى از حق كردانيده و كافر شده بودند 
جانباری» و از شياطين بشر تقليد و 
ييروى كردند همان بشرهاى شيطانى كه در 
جاهليت ميان خدا و چوب و سنك تفاوتى نمی 
داد لهم سه زود ميان علس رعا 'السيدم )و 
او .يكن و عم ي انا كة. فان “با دی 
و كوردلى خود باقى بودند» از اين رو 
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شكفت نيست كه راه راست را رها كرده 
منحرف شدند. 

غزالى می كويد: هر كاه کسی كه پیشو ایی 
امت را عهده دار كرديده است از علم و 
ورع بی بهره باشد» و انتقال آن به کس 


ديكر موجب بر انگبخته شدن فتنه ای غير 


4 


قابل تحمل كردد بر صخت انعقاد امامت او 


و زيانى سازد كه از خسارت نقصان شروط 
مذكور بيشتر است شروطى كه براى مزيد 
متصلحت:. سل هر ار هو ٠‏ "شت “لمك. 1 ية شيت 
كما ع قدي نه امن اس نكا ار DS‏ رن ان 
اصل مصلحت را از ميان برد.ء و مانند كسى 
كه كاخى بسازد.ء و شهرى را ويران كند عمل 
كرك ور مبان. ایق که حكم كليم که شوق ٢ر‏ 
امام و ييشوا خالی» و داوريهاى حاكم 
تان نر الج سد كت و عا مان شد ل امن شجال 
است» جه ما داوريهاى حكام مردم غير 
مسلمان را در كشورهاى خودشان به سبب 
نيازى كه به وجود آنها دارند نافذ مى 
د انيم» و در اين صورت چگونه ممكن است به 
صحت امامتى كه مورد نياز و ضرورت 
مسلمانان است حكم نكنيم.» 

مى كويم: اين سخن در صورتى درست است 
كه مقصود از انعقاد امامت جنين مردىء 
عدم وجوب تعرض نسبت به او و كوتاه كردن 
دستش از اين مقام به سبب بيم از فتنه 
تسا e‏ حك ی اسان ب فسان بلقنا 
همه اين كه ستمكر و سركشند تعرض و 
مقابله نمى شود» و كرنه اعتقاد به صخت 
امامت او در واقع و نفس امس و اين كه 
او بر حق. است ابدا صحيح نيستء بلكه او 
از جمله رهبرانى است كه به اتش دوزخ 
دعوت مى کنند» و در روز قيامت در زمره 
مقبوحين (زشترويان) و از كسانى است كه 
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بهره اى ندارندء. و خلفای سه كانه يس از 
ينا مجن .ها (صلى اله عليه و آله وسلم) از 


فصل: شماره امامان و نصوص وارد درباره 
1۳ 

احادیث متواترى از ييامبر (صلی الله عليه 
واله وسلم) در دست است كه حجّتهاى الهى 
بر خلق يس از آن حضرت ائمّه دوازده كانه 
ابى طالب (عليه السلام) و يس از او به 
ترتيب امام حسن مجتبى.ء حسين شهيد.ء علي 
الباقرء جعفر بن محمد الصا دای ع. موسى بن 
على الجوادء على بن محمد الهادیء حسن بن 
على الزكىّ و سيس فرزند او قائم (عليه 
السلام ) استء كه نام و كنيه ييامبر (رصلى 
اله عليه وآله وسلّم) را دارد» و امام زمان 
و خليفه خداوند بر روى زمين در اين 
روزكار اسك... .نحا انعر (صلی الله عليه واله 
و سلم ) فرموده است: 

«خد اوند فهم و علم و حكمت مرا به 
دوازده تن از خاندانم عطا كرده و آنان 
را از سرشت من افريده استء و ای بر كسانى 
كه يس از من نسبت به انان تكبر ورزندء و 
درباره آنها ييوند مرا با خود ببرند. 
انها را جه مى شود» خداوند شفاعت مرا 
نصيب آنها نكرداند.» و نيز فرموده است: 
«امامان يس از من دوازده نفرند.ء اى على 
نخستين انها تويى و اخر انها قائم است 
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كه خداوند خاور و باختر زمين را به دست 
او می گشاید .» 

امثال اين روایات در کتب عامه بسیار 
است» جه رسد به كتب خاصهء.ء ائمه (عليهم 
السلام) هر كدام از جانشين خود به امامت 
با صراحت ياد كردهء. و نام و صفات و عصمت 
او را به اصحاب خود خبر داده اند. ياكى 
و صداقت تمامى اين ائمه در نزد همكى 
معتبرين و موثقين اهل اسلام با همه اختلاف 
و تعدذد فرق.ء ثابت و محقق است» بر خلاف 
كسانى غير از آنها كه مراتب فضل و 
کوک فال" ا مويه اخ اعفد و ادن 
وی e‏ تخل جيف بن اه اف 
اتمه (علیهم السلام ) است. و هر كس آثار و 
معارف اهل بيت (عليهم السلام ) را مورد 
مطالعه قرار دهد در اتن :تاره منز 2 
او باقى نمى ماند. 

شيخ صدوق ابو جعفر محمد بن على بن 
بابويه مى كويد: از اشكارترين براهين 
امامت انها اين است كه خداوند نشانه صدق 
تورث نيما تبن (صلى لله عليه وآله وسلم) را 
در ذكر سركذشت ييامبران كذشتهء.ء و اكاهى 
آن حضرت از تمام تورات و انجيل و زبور 
قرار داد» بی ان كه ظاهرا نوشتن را از 
کسی آموخته. پا نصرانی و یهودیی را 
دید ار کرده باشدء و اين بزرگترین نشانه 
رسالت آن بزرگوار بود. حسین صن عی 
(علیه السلام) شهيد شدء و على بن الحسين 
(عليه السلام) را جانشين خود كرد» در 
حالی که سن او کمتر از بیست سال بود. 
سپس او از مردم کناره گرفت» و هيج كس را 
ملاقات نمی کرد و جز خواصى از اصحابش به 
تا او ارو تانل هی لا ۶ و ۲ .وقحاتش :دان 
عبادت مستغرق بودء و به سبب دشواریهای 
زمان و ستم امویان جز اندكى از علوم از 
او نقل و منتشر نشد. سپس فرزندش محمد بن 
ف مه لام كه و ا عنم كه و 
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گردید. ان حضرت بخش بزرگی از علوم دينء 


ارائه كرد.ء يس از او جعفر بن محمد (عليه 
السلام) بيشتر از ييش از علوم يرده 
برداشتء.ء و هيج نوع علمى باقى نماند مكر 
اين كه بسيارى از مطالب ان را بيان و 
مسائل تازه اى را در آن افاده فرمود» و 


درباره حلال و حرام خدا يرسش می شد 
ياسخهايى كه مى دادند همه با هم متفق و 
فطنها عق اتود و ۴ يئ آن كه آن ا 1ل كشحيئ 
بياموزندء بنابراين كدام دليل بر امامت 
انها از اين كوياتر ات6 أازي: تا تن 
(صلى الله عليه وآله وسلم) آنان را به 
امامت منصوب كردء و علم خحود و علوم 
ييامبران پیش از خود را به انها سيرد. 
آيا بر حسب عادت و معمول: کسی | ديدة 
ايم كه نظير انجه از محمد بن على و جعفر 


مشهور است كه نيازى به ذكر آنها نيست. 
ابن عباس از بييامبر خدا (صلى لله عليه 
وآله وسلم) روايت كرده كه فرموده است: 
«اكر بوستانها قلم.ء و درياها مداد» و 
ف Eg‏ مسفن عونت فى 
توانند فضائل امير مومنان (علبه السلام ) 
را شماره كنند.» 

از یکی از اهل علم درباره فضايل على 
داد: جه بكويم درباره مردى كه دشمنانش 
از روى حسد و عداوت فضايلش را كتمان 
کر یرهش کات إن تفن ري كدي ماين 
را يوشيده داشتند. سيس از اين ميان 
فضايل او ظاهر و همه جا را ففرا كرفته 
است. 

واجب است بدانيم كه ائمه (عليهم 
السلام) همان اولو الامرى هستند كه خداوند 
به اطاعت آنها دستور داده است» آنان 
كواهان بر مردمء و ابواب حق» و راه اوء 
و دليل بر اوء و مخزن علم اوء و اركان 
توحيد اويندء و از هر خطا و لغزشى 
معصومند.ء انان همانهايى هستند كه خداوند 
رجس يعنى شك را از آنها دور ساخته و از 
هر يليدى ياك و مطهرّشان كرده است. انان 
داراى دلائل و معجزاتند.ء و مانند ستاركان 
اسمان كه امان اهل اسمانند اينها امان 
لفل ٠‏ رسي نس امس بل اقل اميت مايه 
نجات يافت. و ان كه تخلف ورزيد ضرق 
گردیدء و نيز آنان بندكان خام و مكزم 
و 9 سل ون سار حم باشره 
خی نودي اناق اسان دهي انها 
كفر است امر انها امر خدا و نهى انها 
اوست» طاعت آنها طاعت خداوند و نافرمانى 
انها نافرمانى اوست» دوست انها دوست خدا 
و دشن اما نس خه سداد “و اف سکن 
كه زمين از حجّت خدا بر خلقش خالى نيستء 
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آن حجّت يا ظاهر و مشهود است و يا ترسان 
و ناشناس» و گرنه زمين اهلش را رو مى 
بردء و نيز هر كس بمیرد» و امام زمانش 
را نشناسد به مرگ جاهلئنت مرده است» و 
اين كه حجت خداوند در زمين و جانشين او 
بر بندكانش در روزكار ما امام قائم 
منتظر محمد بن حسن عسكرى (عليه السلام ) 
است» و او همان کسی است كه ييامبر (صلى 
اله عليه وآله وسلم) از سوى خداوند و ائمّه 
اهل بيت (عليهم السلام) از نام و صفات و 
نسب او خبر داده اند.ء و هموست كه زمين 
را ير از عدل و داد خواهد کرد» يس از بان 
كه از جور و ستم ير شده باشد». و هموست 
كه خداوند دينش را به وسيله او ظاهر مى 
كند.ء تا بر همه اديان غلبه دهدء هر حجند 
مشركان را خوش نيايد.ء و هموست كه خداوند 
به دست او خاور و باختر زمين را مى 
كشايد.ء و در سراسر زمين نداى اذان سر 
5 یی .تنو 06.3و 3 تن د :دان .سفنل تا .شن 
زمين مستقر می كردد وی همان مهدى است كه 
ييامبر (صلى اله عليه واله وسلم) از او 
خبر داد. و فرموده است هنكامى كه ظهور 
كند عيسى بن مريم (عليهم السلام) از 
اسمان فرود مى ايد.ء و در يشت سر او نماز 
می كزارد. هر كس امامت يكى از اين 
امامان را انكار كند به منزله ان است كه 
نبوت همه ييامبران را منكر شده است. 
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
است كه نخستين ما را انكار كرده است.» 
از بييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) 
روايت شده كه فرموده است: «هر كس امامت 
على (عليه السلام ) را پس از من انكار كند 
نبوّت مرا انكار كردهء.ء و آن كه نوت مرا 
منكر شود ربوبيت خداوند را انكار كرده 
است.» و آن كه درباره آنها غلوٌ و زياده 
روی کند به منزله كسى است كه نسبت به 
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انها وتنا فى و تقصثفز رس 9۵ :بلكنه از او 
نيز بدتر است. از ائمه (عليهم السلام) 
نقل شده كه فرموده اند: «دو كس در مورد 
ما نابود می شوند» يكى دوستى كه در محبت 
زياده روى كند و دجار غلو كرددء ديكرى 
دشمنى كه نسبت به ما كوتاهى ورزد.» 


فصل 

ال الطاف و تفضلات كارو ت کل تمك و 
سياس بی كران ویژه اوست- بر ما اين است 
كه امامانى مشهود و ظاهر یکی يس از 
ديكرى در ميان ما قرار دادء هر جند 
امامت اينان از نظر دشمنان ما مستور 
بودء و اين امر تا سال ۳۹ هجرى ادامه 
يافت. سيس بعد از غيبت اخرين امام (عليه 
السلاح ) تا تز دنك سال ١١٠١‏ شتا بان اني تر ائ 
ان حضرت مقرّر فرمود.ء شيعيان در اين شلات 
نسبتا طولانى علوم ظاهرى و باطنى را هر 
يك به اندازه شايستكى و رتبه و منزلت 
معدن ان به دست مى اوردندء و خداوند 
آنان 0 از حيرت و سركشتكى مصون داشت» و 
يس از ان كه مدت مذكور بسر رسيد» شيعيان 
به اصولى كه از امامان خود اخذ كرده 
بودند» و بيشتر مسائل مورد نياز مردم را 
شامل می شد رجوع می کردند» و هيج مساله 
اى نبود مكر اين کة ‏ حكتمى. یا تك »اما . کلک 
درباره ان در اين اصول ديده می شدء 
توفيق از خدا و سياس ویژه اوست. 
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فصل: دوستى دوستان خدا و دشمنى با 
دشمنان خدا واجب است 

درست ووسشكاة. که واخ انم سحنین. اسف 
د مك دشمنان خدا و بيزارى از آنان 
بویژه از رهبران آنها به خصوص از کسانی 
كه به خاندان ييامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) ستم» و ميراث آنها را غصب كردندء 
و ستت ييامبر خود (صلى لله عليه واله 
وسلخ) را یز دادقدء و از آتثتائى كة 
بيعت امام بر حق خود را شكستندء و عايشه 
همسر پیامبر «صلی لله عليه وآله وسلم) را 
از خانه بیرون آورده به جنگ با امير 
مومنان (عليه السلام) کشانیدند و شیعیان 
را كشتند.ء و نيز از آن كسى كه نيكان را 
تبعيد و اواره ساخت» و كسانى را كه 
ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) از مدينه 
رانده و لعن فرموده بود به مدينه 
بازكرهانيدء و به آنها جا و پناه داد. و 
نیز اموال را از دسترس نهیدستان خارج 
كرد و ميان دولتمتدان نه کسردش دنا ورد و 
نابخردان را استاندار و فرماندار كردء.ء و 
هم از آن كسى که انصار و مهاجرین و اهل 
فضل و سابقه و صلاح را کشت» و از اهل 
شورا و ابو موسی اشعری و آنانی كه در 
جرگه او بوده و مصداق آيه شريفه: الذین ضل 
سَعْيْهُمْ في الْحَياة الدنِيا وَ هم يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صنعاً مى باشند» 
آنان به سبب دشمنی با امير مؤمتان. (علیه 
السلام) به آيات خداوند و روز رستاخیز 
کافر شدند» و خداوند را بدون اعتقاد به 
امامت او ملاقات کردند طت اعا فلا قیم لجع یرم 
الْقِيامَة وَرُناً ال اين رو آنان سكان دوزخند. 
همجنين دوستى دوستان امير مؤمنان 
(عليه السلام ) و اجب است» همانهايى كه در 
راه ييامبر خود (صلى لله عليه وآله وسلم) 


435 


گام برد اشتند» و چیزی را تغییبر و تبدیل 
ندادندء مانند سلمان فارسیء ابوذر 
غفارى.ء مقداد بن اسود.ء عمار بن ياسرء 
حذيفة بن يمان» ابو الهيثم بن تبهان. 
سهل بن حنیف» عبادة بن صامت.ء ابو ايوب 
انصارى.ء خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» 
ابو سعید خدری و امثال آنهاء و نیز بايد 
پیروان و دوستان انها و کسانی را كه از 
هد ایت انها بهره مند بوده و بر طريق 
آنها قدم بر مى دارند- كه خداوند از همه 
انان خشنود باد- دوست داشت. همه انجه 
ذكر شد از امام رضا (عليه السلام) روايت 


شده است. 


باب ششم در معاد 

هرگ حق است کل تفس ذاقفلة اترك ج 
این كه اتسان براي ابذك و 'يقا آشريندة. شله 
است نه براى عدم و فناء.ء بنابراين انسان 
با مرگ معدوم نمی شودء بلكه ميان روح و 
كالبد او جد ایی می اقتد»ء و از سرايى به 
سراى ديكر منتقل مى شود. اين سخن مدلول 
حدية تشوى. (صلى الله عليه و اه وسلم) اسك 
و خداوند فرموده است: و لا تَقُولُوا لِمَنْ یل في سَبيل الله 
وسلم) در جنك بدر كشتكان تيره بخت کار 
را كه در محلى افتاده بودند صدا كرد و 
فرمود: ای فلان قذ وجذنا..هبا وتنا رثا 
خقاء فهل وَجذدئم ما وغ ربعم خقاء سپس 
فرمود: به خدايى كه جانم در دست اوست 
سوكند كه آنها اين كفتار را از شما 
شنواترند جز اين كه توان دادن پاسخ 
كا تلد 
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فصل 

سؤال در قبر حق استء امام صادق (عليه 
السلام) فرمود : «هر كس سه جيز را انكار 
کند از شيعيان ما نيست: معراجء. س وال در 
قبر و شفاعت» و تنها از کسانی كه ايمان 
خود را خالص کرده اند و انها كه کافر 
محضند سؤال يه عمل مى آید و از باقی ضرف 
لطر ھی نود انها رجه کد شود ربل كبس 
ياسخ درست دهد» در قبرش به روح و ريحان 
مى رسد» و در اخرت به بهشت نعيم در مى 
ايدء اما هنكامى كه از او سؤال می شود 
دجار فشار قبر است» و چقدر اندكند كسانى 
كه از فشار قبر آسوده اند.ء عذاب قنز 
مبالاتى نسبت به ادرار است. اين عذاب قبر 
كقاره باقيمانده كناهان مؤمنان است» جه 
ياره ای از كناهان آنها به سبب غم و غصّه 
و بيمارى و سختى جان كندن به هنكام مرگ 
وه ہے ووم ان کته ار شاه بيد 
(عليهم السلام ) رو ایت شده است. 


فصل 

زنده شدن پس از مرك حق استء.ء زيرا 
عدالت و حكمت خداوند اقتضا مى كند كه 
بیان وا نے تكاليقي کے "الجاع 
د اده اند ياداش دهد.ء و به وعد و وعيد 
خود وفا فرماید» و ستمكر را به خاطر 
ستمديده مورد مؤاخذه و كيفر قرار دهد» و 
نظایر اینها. خد اوند سبحان مي فرماید:!ا 
حسم نما نام عبد و کم نا لا رجفون و نيز: کلم في ریب من 
البَعْث فا حَلَقناكُمْ من ثراب .. . تا آن جا كه فرموده: ذلك 
ان الله هو الق و أنه يُحي المَؤتى و أنه على كُلَ شي ۽ قدیز و أنَّ السّاعَة تيه 
لا رَيْبَ فيها و أَنَّ الله يَبْعَث من ة في الور و نيز: و قذ تا الانسان من سُلالَة 
من طينء تا: نکم بعد ذلك لمَيثونَ شم کم یرم القيامة تُبِعَنُونَ و نيز: 
كما بَدَأنا رل خَلْق ثعیذه وغداً عَلَيْنا إِنَا كُنَا فاعلین. 

يبامبر (صلّی اله عليه وآله وسلّم) فرمود: 
« ای فرزند ان عبد المطلب پیشرو کاروان به 
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کاروانیان دروغ نمی گوید» سوگند به 
خوابید مى میرید» و همان گونه که بيدار 
می شوید بر انگیخته می شوید» و يس از مرگ 
سر ايى جز بهشت يا دوزخ وجود ندارد.» 


فصل 

صراط حق است» و آن يلى است بر روى 
جهتم كه به بهشت منتهى مى شودء و گذرگاه 
همه خلايق است. خداوند متعال مى فرمايد: 

Ng ES‏ كيان ی برس وه 

از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده 
شخ کف درف ا مو قاری رم ار شیر 
تيزتر است. برخى از مردم مانند برق» 
بعضى مانند تاخت اوردن اسب» دسته اى بر 
وين جو3 يو وهی ققدم .زنان ار ان موز 
مى كنند» و برخی هم خود را به آن آویزان 
كرده از ان می كذرند در حالى كه اتش 
قسمتى از بدن آنها را فرا گرفته» و 
قسمتى از ان واكذاشته است.» 

و نيز فرموده است: «صراط راه معرفت 
خداست.ء و ان دو صراط ات يكى در دنيا و 
ديكرى در آخرت» انا صراطى كه در دنياست 
قت ابزت "از .ای ا:سبت» کته خلاو تل 
فرمانبردارى از او را بر مردم واجب کرده 
الست هر كس در دنيا او را بدين صفت 
بشناسد.ء و به هدايت او تمسك جويد از 
صراطى كه در آخرت پل جهنم است به آسانى 
عبور خواهد كردء و کسی كه در دنيا او را 
به امامت نشناسد كامهايش بر صراطى كه در 
آخرت است مى لغزد و به دوزخ مى افتد.» 

معناى حديث اين است که امام طريق 
معرفت خداوند.ء و هدايت كننده مردم به 
راه اوست جه از راه كفتار و جه كردارء 
از اين :رو كسى كه اماخ خود بو اه داز متا 
بشناسد» و به هدايت او تمسك جويد» و به 


438 


سنت او عمل کندء و در صراط مستقیمی كه 
دن :دتا اه ان آن اجزکث می تابن كحام 
برداردء. یعنی روش او را در اعمال و اخلاق 
پیروی کند» چنان كه خداوند از زبان 
قائبُوه. او بی شك رستكار است و از صر اط 
آخرت عبور خواهد كرد» اا آن كه امام 
خود را نشناخته.ء و به طريقه او هدايت 
ما هع و O‏ ان »عمل سا ور ايف اسان 
نابودى است كه قدمش بر صراط آخرت خواهد 
در حديث ديكرى از امام که رات 
السلام) روايت شده كه فرموده است: «صسر اط 
(تستفنيم ) كي نينا .ان است. كه سومن. ا ز.علو 
و زیاده روی خودداری» و از تقصير و 
کوئاهی دوری کندء و اعد ال ورزد» و به 
هيج روى به اطل كرايش ييدا نكند.» 

اين روايت در معنا به حديث ييش نزديك 
بلكه در و اقع یک است» زيرا روش استقامت 
SR‏ كه انه :طوف سواط و فرظ كو نش 
OS‏ ريك كعد و ان ون فتاه a E‏ 
السلاح ) است. 

بر صر اط گردنه ها و عقباتی است که هر 


امانت» ولايت امام و جز اينهاء هر كس در 


رهايى يابد وارد عقبه ديكرى می شود» و 
بيوسته از عقبه اى به عقبه ديكر منتقل و 
زند انی و مورد سؤ ال و اقع مى کر و تا ار 
همه انها به سلامت بيرون ايد.ء و به سراى 
تائ یا رای ات و کن ان خد ےا نے نا 
اغاز كند.ء كه هركز در ان مركى نيست» و 


439 


به سعادتى دست يابد كه ابدا بدبختى و 
شقاوتى در ان وجود ندارد و اكر از اين 
عقبات سالم جان به در نبرد» از عقبه اى 
كه در آن جا كرفتار است بايش مى لغزد» و 
در ميان آتش جهنم فرو مى افتد. از ان 
حالت به خداوند يناه مى بريم. 


و 

ميزان و حساب حق است» خد اوند متعال 
فرموده است: و الوژن یزمنذ الْحَقُ فمن فلت موازیث فأولنك هُمْ 
الْمُفلِحُونَ وَ من حَفَتْ مَوازِيئه فاولئك الذِينَ خسروا أَنْفَْهُمْ في جَهتْم خالِدُونَ و 
نيز: و نَضَعْ الْمَوازِينَ الط لیم القيامَة فلا للم تفن شَيْئاً و ان کان مثقال حَبَّة 
من خرّدل أیْنا بها وَ گفی بنا حاسبین. 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
«موازين قسط پیسمبران و اوصياى 
آنهايند.» 

مى كويم: توضيح مطلب اين است كه ميزان 
عبارت از معيارى است كه به وسيله ان 
اندازه و مقدار هر جيز را مشخص مى كنند 
و بى شك بلندی منزلت و مقدان بندگان و 
قبول اعمال انان در پیشگاه بارى تعالى 
به مقدار ايمان آنها به ييامبران و 
اوصیای الان و دوستی و فرمانبرداری .انها 
در گفتار و کردار و رفتار خود و پیروی 
ال اثار انهاست. بنابراين اعمالى از 
انسان مقبول و برتر و در مقايسه سنكين 
است كه با اعمال ييامبران و اوصياى انان 
(علیهم السلام ) موافق باشد» و اخلاق و 
اقوالی خوب و نیکوست كه با اقوال و اخلاق 
آنها مطابق است.ء و اعتقادات صحيح و حق 
آنهایی است كه از آنان اخذ شود و هر جه 
با اعتقادات آنها مخالفت دارد مردود و 
باطل استء و آنچه به آنها نزديك است يه 
قبول نزديك» و آنچه از آنها دور است دور 
بدين تعبير ترازوى اعمال و علوم 
بندكانند. اا حساب عبارت از جمع 
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اجراى عدالت آشکار كندء 3 اين رو همه 


مخاطب قرار مى دهد.ء و خلاصه حساب هر يك 
را جه آنها اطلام من كتدعم به طوريكة هن 
كدام تنها به خلاصه حساب خود اكاه 
شود و كمان مى كند فقط او مورد خطاب حق 
تسالشی, "اسك هة ماه شا نوت ا شک اه 
را از مخاطبه با دیگری باز نمی دارد. و 
او کی طول مار فك .ساعث ار اماك و ی 
از حساب همه خلایق فارغ می شود» و به هر 
انسانى نامه ای سرگشاده داده می شود.» که 
گویای همه اعمال اوست» هيج كار ريز و 
درشتى انجام ندادة مكر اين كه ذر اين 
نامه ذكر شده و به شمار آمده است خداوند 
انسان را حسابكر نفس خويش و حاكم بر خود 


1 


دستها و پاها و همه اعضای آنها بر آنچه 
مرتكب شده اند كواهى مى دهند» انها به 
يوست بدن خود مى كويند: جرا بر ضذ ما 
كواهى داديد؟ پاسخ مى دهند: : أَنْطْقَنَا الله الذي أنطق 
کل شيع .سنس تاسه. ها رکه حشهيا به 
سوى آنها خيره مى شود تا ببينند نامه 
آنها در سمت راست آنها مى افتد يا در 
سمت جبء زيرا : فما من أوتي کتابه بِيمِينه فیفول هاوم افرژا كتابيةء 
وا اوقم کا ا يا شتی لخ وت كتايبّة: سيس به 
میزان نظر می دوزند كه آيا به طرف سیئات 


441 


كم مي سود يا به طرف حستات» و آيا حسنات 
لكلبن وا E‏ في عبشة 50 و أمَا 
من خقّث مَوازِيفَة ا 0 اط ' و ما از 
هاويه به خدا يناه مى بريم. 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


E 
همه آنچه در شرع پيرامون مراحل هولناك‎ 
روز رستاخیز وارد شده راست و حق است و‎ 
هيج شكّى در آنها نیست» اعم از طول مدت و‎ 
گرمی آن روز و عرق ریختن مردم و ازدصام‎ 
انها و خصومت بعضی با بعضی دیگر و‎ 
بیزاری جستن گروهی از گروه دیگر» و اين‎ 
كه انسان از برادرشء مادرشء يدرشء از‎ 
همسر و فرزند انش می گریزد» و سوق دادن و‎ 
کشانیدن گنهکار ان به سوی جهثم» و احضار‎ 
گو ا همان و سوال و جز اینها به همان گونه‎ 
كه خداوند در قران.ء و ائمه هدى (عليهم‎ 
السلام) در اخباری كه از انها روایت شده‎ 
است خبر داده اند. امام صادق (عليه‎ 
السلام ) فرموده است: «پبش ال آن كه به‎ 
حساب شما رسيدكى شود خود را مورد‎ 
حسابرسى قرار دهيد.ء زيرا قيامت داراى‎ 
ينجاه موقف است» و در هر موقفى ممكن است‎ 
هز ار سال معطل ماند »> سپس اين آيه را‎ 

تلاوت فرمود: في يَرْم کان مِقدارُۀ خَمْسِينَ الف سَنَة. 

از امام زين العابدين (عليه السلام) 
رو ایت است كه «هر كس مظلمه ای نزد دیگری 
د ارد» از حسنات ظالم به اندازه حق مظلوم 
برداشت مى شود و بر حسنات مظلوم اضافه 
مى كنند» و اكر ظالم را حسناتى نباشد از 
EE‏ ل ل و بر سيئات ظالم 
اضافه مى كنند.» 
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از ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) 
نقل شده كه فرموده است: «آيا مى دانيد 
مفلس و ورشكسته كيست؟ عرض كردند: ای 
ييامبر خدا مفلس در نزد ما كسى است كه 
نه يولى داشته باشد و نه متاعى فرمود: 
از امت من مفلس کسی است كه در روز قيامت 
با نماز و زكات و روزه كه انجام داده 
است وارد مى شود.ء ليكن به يكى ناسزا 
كفته. به در يكرى تهمت زدهء.ء مال آن را 
خورده» خون اين را ريختهء. و ديكرى را 
زده است» در اين هنكام از حسنات او به 
اين و ان داده می شود.ء و اكر حسناتش ييش 
از ان كه حقوق آنها داده شود تمام كرددء 
از سيئئات آنها اخذ و بر اعمال بد او 
اضافهد.ء و سپس به دوزخ افكنده مى شود.» 


عليه و آله وسلم) فرموده است: «كسى كه به 
حوض من ايمان ندارد. خداوند او را بر 
حوض من وارد نخواهد كرد» و ان كه به 
شفاعت من مؤمن نيستء. خداوند او را به 
شفاعت من نايل نخواهد ساخت.» سپس فرمود: 
«شفاعت من تنها براى اهل كبائر امتخ شئ 
باشد» و اما نيكوكاران بر انها باكى 
نيست.» در روايت ديكرى است: «شفاعت من 


و نيز فرموده است: «حوض من به اندازه 
ميان عدن و عمان شام است. آب آن از شير 
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به اندازه ستاركان آسمان است» هر كس يك 
بار از ان بنوشد يس از ان هركز تشنه 
نخواهد شد .»> 

در خبر است كه «حاكم بر حوض در رول 
قيامت امير مؤمنان (عليه السلام) استء 
دوستانش را از ان سيراب. و دشمنانش را 
از آن دور می كند.» 


توا 
بهشت و دوزخ حق استء و اين دو آفریده 
شده و هم اکنون موجودند» بلکه هيج كس از 
دنيا نمى رود مكر ان كه جايكاه خود را 
در يكى از اين دو محل مى بيند. اين 
سخنان بنا به رواياتى است كه در اين باب 
از ائمه هدى رسيده است بهشت سراى جاويد 
و سلامت استء در ان ييرى و بيمارى نيستء 
دردء آفتء. عجز و ناتوانی» هم و غم 
نيازمندى و نادارى در ان وجود ندارد. 
سر ای لشیم نيازى و سعادت » و خانه اقامت و 
کرامت است. اهل بهشت در ان دجار رنج و 
خستگی نمی شوندء و آنچه نفوس مايلند و 
چشمها از آن کک کے اکتا تكن در آن براى 
آنها موجود است» و تا ابد در آن جه سر 
خواهند برد. 

للات بهشتيان متنوّع است. بعضى از آنها 
در زمره فرشتكان به تسبيح و تقديس 
خداوند متنعمند.ء و برخى به استفاده از 
انواع خوردنیهاء آشامیدنیها.ء موه ها 
اریکه ها و حور العین و به خدمت گرفتن 
غلامانی جاودانی و نشستن بر فرشها و تكيه 
دادن بر بالشهاء و پوشیدن لباسهای ديبا 
و حریر مشغولند» و هر يك از آنها به 


گرفته مشغول و از آن در التذاذ استء بول 
و غايط نمی کنند. بلكه تنها اروغ و عرقى 
در انها يديد مى ايد كه مانند بوى مشك 
استء حمد و تسبيح خداوند را بر آنها 
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الهام مى کنند» چنان که به نفس الهام می 
شود و ييوسته بر جمال و زیبایی انها 
افزوده می كردد.ء همان كونه كه در دنيا 
پیوسته بر زشتی و پیری آنها افنزوده مى 
شد. 

بهشت داراى هشت در است كه عرض هر دری 
برابر جهار صد سال راه است. 

دوزخ سراى خوارى و جايكاه انتقامكيرى 
او كناقوان و مار اق اسك جاك ات سن 
آن سيرى نمى شود تا بميرند» و در عذاب 
آنها تخفيفى داده نمى شود. در آن هيج 
خنكى و آشاميدنى نمى حشند مكر آب جوشان 
و جرك وریم» و اكر درخواست طعام كنند از 
درخت زقوم كه در جهتم می رويد به آنها 
خورانيده مى شود» و اكر استغاثه و زارى 
كنند يُغائوا بماء کاُْهّل يشوي الْوُحُوة بِْسَ الشراب و ساءت مرتفقا ال 
ابي ور تا فى اا رَبّنا آخرجْنا منها فَإِنْ غذنا 
فانا ظالمون» احياننا از پاسخ دادن به آنها 
خوددارى و سيس به آنها كفته مى شود: احْسّوًا 
فيها و لا من و نادَوا يا مالك لِيَفْض عَلَيْنا رب قال إِنَكُمْ ماكِنُونَ لها سَبْعَةُ 
أثواب لكك ياب مد نهر ۶ مشوخ 


فصل 

بهشت براى اهل ايمان است.ء انهايى كه 
مرتكب كناهان كبيره نشده» يا از آن توبه 
کرده» يا مورد شفاعت قرار گرفته» و يا 
مشمول رحمت يروردكار واقع شده اند. و 
دوزخ برای مشرکان و کافران و ما وان است 
که جاود انه در ان خواهند بودء و مومنانی 
که مرتکب گناهان كبيره شده و بدون توبه 
بميرند به آن وارد خواهند شد ليكن 
جاودان در آن به سر نخواهند برد زيرا 
به سبب ايمان خود مستحق ثواب مى باشندء 
از اين رو يس از اتمام عذابى كه به سبب 
كناهان خود استحقاق آن را دارند» بر اثر 
رحمت و شفاعتى كه شامل حال آنها مى شود 
از دوزخ رهايى مى يابند. و خداوند به هر 
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كس كه در برابر انجام دادن عملى وعده 
واب و پاداش داده است بی ترديد به وعده 
خود وفا مى کند» و هركز از وعده خود 
تخلف نخواهد كرد.ء و هر كس را بر ارتكاب 
عملى از كيفم آن بيم د اده مخير است كه 
او را به مقتضاى عدلش عذاب كندء و يا به 
فضل و كرمش از او دركذردء خداوند متعال 
فرموده است: إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به و يَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
در خبر است كه «امير مؤمنان (عليه 
السلام) قسمت كننده بهشت و دوزخ است». 
زيرا با دوستى و دشمنى ان حضرت است كه 
بهشتيان از دوزخيان جدا مى شوند» و اين 
بدان خاطر است كه محبت او ايمان و بغض 
او كفر است»ء و جنان كه امام صادق (عليه 
السلام) فرموده است: بهشت براى مؤمنان و 
دوزخ براى كافران آفریده شد ه است. 
خة اوند. پبروی. اتان ,را رة و تیب ها 
فرماید همچنان كه به جود و احسان خود 
محنت آن ها را روزی ما ساخته است. 


باب هفتح در سيب تدريج در ارشاد و 
ترتيب درجات اعتقاد 

غر ال گفته است: «آنجه زا ار زمينه 
عقیده بیان کردیم بايد به کودك در اغاز 
نوجوانی اش مقدّم بر هر جيز به او تلقين 
كردد. تا انها را ياد كيردء و سپس 
بتدريج كه بر عمر او افزوده مى شود 
معانى انها بر او معلوم و روشن می گرد د : 
نخستین مرحله يادكيرى و حفظ انهاء سپس 
فهمیدن و يس از اينها مرحله اعتقاد و 
يقين و تصديق است» و اينها از جمله 
جيزهايى است كه در ذهن كودك بدون نياز 
به برهان جايكزين می شود» از فضل و کرم 
نارف تعالى است كه دل انسان را در اغاز 
نوجوانى براى ايمان منشرح و كشاده كرده 
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بطري که لین تار جه تور ,يران أن 
را مى بذيرد. و اين معنا را چگونه مى 
توان منكر شد در حالى كه همه اصول عقايد 
عوام تلقين و تعليم محض مى باشد. بلى 
اعتقادى كه از مجزد تقليد حاصل مى شود 
در اغاز خالى از نوعى ضعف نيست به اين 
مها" کم ای تسم أن هت ES‏ رای اندها 
شود آن را می پذیرد» از این رو ناگزیر 
بايد عقايد را در دل كودك و عامى تقويت 
و تثبیت کرد تا در آنها رسوخ پابند و 
دستخوش تزلزل نشوند» و طريق تقويت و 
اثبات انها در كودك اين نيست كه به او 
فن جدل و كلام آموخته شودء بلكه بايد به 
دوف :فور ان و تشن أن و وان اهيا دحت بو 
معانى آنهاء و اقامه تكاليف عبادى 
بپردازد در نتيجة به سبب آنچه از ادله و 
تر اه اوه و هل ی خی SEE‏ 
كوش او میرسد» و انواری که از عبادات و 
اد ای تكاليف اله ر فل او مت تابد» و 
اک كلف ار ونا .ی ف شا ان 
و مشاهده سيما و اتات و روش آنان در 
خضوع و تسليم نسبت به خدا و بيم از او 
در وى يديد مى ايد» ييوسته ايمانش 
نيرومندتر و راسختر مى شود. 
ياشيدن بذر اين اعتقادات در سينه كودك 
است».» اسباب مذكور در حكم آبيارى و 
يرورش اين بذر است تا رشد كند و نيرومند 
و برومند شود» و شجره طيبه ريشه دارى 
كن ون كه اقل ابیت و فر ها قي “الما ند 
ف قطان كوش تور وا ان مةن مول« 
OS OE‏ رود هو برام در اتوي 
كه از جدل در او يديد می آيد بيش از 
آرامش حاصل از آن بودهء و مفاسد آن 
بيشتر از مصالح أن مى باشدء بلكه تقويت 
اعتقادات كودك از طريق جدل شبيه اين است 
كد تفر زب رها يده | متیر تک کل يم ينيد 
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آن که قوی شود و شاخ و برگ آن زیاد 
گردد» اما بسا كه ریز ريز شود و تباه 
گردد» و غالبا همين طور است» و تجربه و 
مشاهده تو را از توضيح بيشتر در اين 
باره بی نياز می كندء جه انجا كه عيان 
است جه حاجت به بیان است. همجنين اكر 
عقيده عوامى را كه اهل صلاح و يرهيزكارى 
هستند با عقيده متكلمان و مجادله كران 
مقايسه كنيم مى بينيم عقيده عامى در 
ثبات و استوارى همجون كوه قد برافراشته 
است» و حادثه ها و صاعقه ها نمى توانند 
او را به جنبش درآورند» در حصالی که 
عقیده متکلم كه پاسدار عقاید و معتقد به 
ساكل جنال A‏ :كا فته لاقف" الف e A‏ 
هوا فرستاد ه شد ه و فتاه كاهى آن را به 
اين سو و زمانی دیگر به آن سو می برد. 
جز ان كس از متكلمان كه دلايل اعتقادات 
خود را به تقليد فرا گرفته» همجنان که 
اصل اعتقادات را نيز به تقليد آموخته 
است» و ميان تقليد در اموختن دليلء و 
فرا كرفتن مدلول تفاوتى نيست» اما ياد 
كرفتن دليل جيزىء. و استقلال نظر جيز 
ديكرى است كه از ان بسيار دور است. 
بارىء چون كودك با داشتن اين عقيده 
تربيت و بزرك شود. اكر به كسب دنيا 
مشغول شود جز آن چیزی به روش گشوده 
نمی شود» ليكن به سبب داشتن عقاید حق از 
عذ ابهای آخرت مصون مى ماند. زرا شرع 
مردمان عامی را بيش از ان كه ظاهر اين 
عقايد را به طور قطعى تصديق و باور كنند 
مكلف نكرده و هركز انها را به بحث و 
بررسى و استدلال موظف نساخته اسستء و 
جنانجه او بخواهد از يويندكان راه آخرت 
باشدء و توفيق نيز به او كمك كند كه به 
كار و عمل پردازد» و يرهيزكارى ييشه 
کند» و نفس خود را از هوسها باز دارد» و 
به رياضت و مجاهده مشغول كردد محققا بر 
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اثر مچجاهده درهايى از هصد ایت به روى او 
بازء و با تابش انوار الهی بر قلب او 
حقایق اين عقاید بر او مکشوف می گردد» و 
خداوند متعال اين را وعده فرموده است 
که : و الاين جاقذوا فینا لنهدپنهم سبئنا 
اين هد ایت كوهر نفیسی است كه غایت مقصود 
صدیقان و مقزبان است» و بر حسب مراب 
مجاهده و ميزان ياكيزكى باطن.ء و وارستكى 
از هر جه غير خداستء. و بهره كرفتن از 
نور يقين.ء داراى درجاتى است. همان كونه 
كه در دانستن اسرار طب و فقه و ديكر 
علوم ميان مردم درجات و تفاوتهايى موجود 
است» زيرا اين اختلاف ناشى از اختلاف در 
اجتهاد و تفاوت سرشت مردم از حيث هوش و 
زيركى است» و همان كونه كه درجات اين 
اختلاف منحصر و محدود نيست درجات هدايت 
نيز منحصر نمی باشد.» 


غزالی د رباره اکتفای عون بے سین اه 


عقيده اند افضل المحققين خواجه نصير 
الدذين محمد بن حسن طوسى استء. جه او در 
يكى از رساله 0 خود نوشته است: «ابدان 
ای برادر عزيز! كمترين چبزی كه اعتقاد 
أن نر مكلت و اچب است همان است كه قول: لا 
اله الا اله محمقد رسول له آن را بيان می 
كند. ای 3 ایا ی عنما سا ای الله 
علبه و آله .وسلم) را تصدیق می کند بایسد 
قول او را در چگونگی صفات باری تعالى و 
روز بازپسین و تعيين امام معصوم نيز 
باور و تصدیق کند» و اینها اموری است که 
قرآن بدون زیادتی و ذکر برهان بر آنها 
مشتمل است» اما در مورد اخرت بايد به 
بهشت و دوزخ و حساب و جز آنها اعتقاد 
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نيد ین ي سا زو قات اتقارىئ انیم 
معتقد شود كه او حنئء فتادرء عالم.ء مريدء 
كاره» متكلم است و هيج جيزى مانند او 
نيست»ء و او شنوا و بيناست و تسام متكا ف 
و اجب نيست كه در حقيقت اين صفات.ء و اين 
كه كلام و علم خدا و جز اينها حادثند يا 
قديم بحث و بررسى كند» و هر كاه تا دم 
مرگ حقيقت اين مسائل به ذهن او خطور 
نكند مؤمن مرده است و بر او حرجى نيست. 
همجنين فرا كرفتن ادله اى كه متكلمان 
آنها را در كتاب خود نوشته اند بر او 
و اجب نمى باشد» بلكه به مجرد ايمان آنجه 


داشته و در آن مسائلى از قبيل حدوث و 
قدم قرآن و معناى استواء و نزول و جز 
ارتا حل القع .و بيان شده است كه اگر هم 
دلش آنها را نپذیرفته» و بر عبادت و عمل 
خود باقى مانده بر او حرجى نيست» و اكر 
يذيرفته است بر او واجب است كه در 
اعتقادات خود از اسلاف صالح ييروى كند»ء و 
معتقد به حدوث قرآن باشد» چنان كه آنها 
گفته اند: 

قرآن كلام خدا و مخلوق استء.ء و استواى 
بر عرش حق و ايمان به آن واجب است» و 
پرسش از آن در صورت بی نیازی بدعت اسك 
و چگونگی استواء معلوم نیست» و بايد به 
همه آنچه شارع مقس آورده به طور مجمل 
ایمان اوردء بى ان كه از حقيقت و كيفيت 
انها بحث كند» و اكر نتواند معتقد شود 
و شك و اشكال بر دلش غلبه كند در صورت 
امكان شك و مشكل خود را با كفتارى كه 
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نزديك به فهم باشد برطرف كند» هر چند 
اين كفتار از ديدكاه متكلمان قوى و مورد 
پسند نباشد.ء و همین مقدار براى او كافى 
است و نيازى به طرح دليل نیست» جه طرح 
دليل مستلزم ذكر شبهه و ياسخ آن استء و 
هر كاه شبهه ذكر شود بيم ان است كه بر 
اط قش اد زو حون ابن درا يا س آن 
قاصر است ان را حق يندارد.ء زيرا كاهى 
شبهه روشن» و ياسخ أن دقيق است به طورى 
كه عقل او ياراى حمل ان را ندارد» از 
اين رو ييشينيان ضعفاى عوام را از بحث و 
بررسى و از كلام و مجادله در مسائل دين 
منع مى كردند. اما ائمّه و بييشوايان دينى 
در اعماق اين اشكالات غور مى كردند و منع 
عوام از بحث و مجادله به منزله منع 
كودكان است از اين كه به كرانه دجله 
نزديك شوند از بیم آن که مبادا در آب 
فرق شوند. اين كه به ييشوايان و 
دانشمندان رخصت اين كار داده شده برای 
اين ات کته تان در کم تین مس ك 
در شناوری ماهرند و بیم غرق انها نیست. 
جز اين كه در جنين مواردى ممكن است 
انسان مغرور گردد» و يايش بلغزد» جه هر 
ضعيفى در پیش خود گمان مى كند كه بر 
ادراك همه حقايق توانايى دارد و از جمله 
اقويا و افراد صلاحيتدار است. و بسا 
ناخودآگاه در دريايى از نادانيها وارد و 
در آن غرق گردد» از این رو درست این است 
كه همه مردم جز تعداد اإنندك. و دحا گس ١3‏ 
كه روزگار در هر عصری یکی دو تن از آنها 
را النستكن .اور ات ایرد اور ”مت كنت لار 
اين كه در ايمان واجب و تصديق مجمل به 
آنچه خذ] وتد. نازل فرموده» و پیامبر (صلى 
الله عليه و آله وسلم) از آنها خبر داده است 
از روش پیشینیان صالح تجاوز كنند. يس هر 
كس در اين وادی فرو رود خویشتن را به 
كارى سخت و دشوار كرفتار کرده است» حرا 
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كه ييامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) 
هنكامى كه اصحاب خود را ديد در اين باره 
کوت انش سرح کر و ر انا سا 
شما دستور داده شده است كه بدين كونه 
قسمتى از كتاب خدا را با قسمتى ديكر از 
آن تفسیر کنید؟ بنگرید آنچه را خداوند 
به آن فرمان داده انجام دهیدء و از آنچه 
نهی فرموده دست بکشید». اين هشد اری است 
برای شناخت راه حق» و ما اين موضوع را 
در كتاب خود به نام قواعد العقايد به 
طور كامل شرح داده ايم. (يايان كفتار 
او). 

السلام) در اين زمينه روايتى است از امام 
صادق (عليه السلام ) كه ضمن آن فرموده 
است: از اصول دين و حقايق يقين و رضا و 
تسليم انجه را ياكان و يرهيزكاران امت 
بر آن اجماع كرده اند اختيار كنء. و در 
اختلافات مردم و انجه مى كويند دخالت مكن 
تا امر بر تو دشوار شود. امت بركزيده 
اسلام اجماع و اتفاق دارد بر اين كه 
خداوند يكى است» هيج جيزى مانند او 
نيست» در حكم خود عادل است» آنجه را 


مسحت 29.۱۱ او توانا بر هر جيزى است كه 
بخواهد.ء در نويد و تهديد خود صادق است» 
و قرآن كلام اوست خداوند ييش از هستى و 
مكان و زمان وجود داشتهء.ء و ايجاد و فانى 
كردن هر جه غير اوست براى او يكسان استء 
ایچاد آن بر علم او نمی افر ايند و فانی 
كردن آن در فرمانروایی او نقصی يديد نمی 
اوردء سلطنت او عزیز و استوار» و ثريه و 
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بزرگ و عظيم است. هر كس به تو جيزى 
بكويد كه اين اصول را نقض كند از او 
ميذيرء و درون خود را از غير اينها 
بيرداز.ء تا بركات ان را بزودى مشاهده 
کنی» و در جركه فائزين و رستكاران 
درايى.» 


فصل: در نكوهش علم كلام و اندازه ان 
رای سی وید ار بكوبى انا حل ول 
و کلام مانند علم نجوم و ستاره شناسی 
لكوهيدة اسف نا ال كه تساه و فا 
مستحبٌ می باشدء پاسخ اين است كه بدانى 
مردم در اين باره غلو و زياده روى كرده 
اند رخ گفته 1 

جدل و كلام بدعت و حرام است» و اكر 
بنده با داشتن همه كناهان جز شرك» خدا 
را دید ار كند براى او بهتر است تا با 
علم كلام» خدا را ملاقات كند. 

دسته ای كفته اند: دانش جدل و كلام 
واجب است يا به طور كفايى و يا عينىء و 
آن بهترین اعمال و برترین وسيله تقزب به 
خد است. زیرا آن مشتمل بر علم توحید» و 
حمايت از دين خداست. شافعیء مالكء احمد 
بن حنبل» سفيان ثوری و همه محدئان ييشين 
به تحريم ان فتوا داده اند. 

شافعى كفته است: حكم من درباره اصحاب 
كلام اين است كه با حوب درخت خرما آنها 
را كتك زنندء و در ميان عشاير و قبايل 
بگرد انند» و بكويند: 

ابن كر كس اه كد تنام نی انا ۵ 
سئثت را ترك كندء و به كلام بيردازد. 
احمد بن حنبل كفته است: متكلم هركز 
رستكار نمی شود» و تقريبا كسى را نمی 
بينى كه رو به كلام اورده مكر اين كه در 
دل او دغل و فسادى يديد آمده است» او در 
این باره مبالغه می کرد تا آن چا که 
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محاسبی را با همه زهد و ورع او چون 
كتابى در رذ بدعت كذاران تصنيف كرده بود 
ترك و با او قطع رابطه کردء و به او 
گفت: و ای بر تو مكر نه اين است كه تو 
نخست بدعت آنها را نقل» و سيس آن را رد 
فين ية و ا ان ليت و سم به 
متط نيه هنداعنث: ی تفكن: كال :شت یھ ات واک ار هی 
سازی» و همین امر آنها را به اظهار نظر 
و خخ فى ,كش اتك .تيز كفتبه است: 
د انشمند ان کلام زندیقند. 

مالك كفته است: آيا تصور مى كنى اكر 
کشی جر تكلم وار شور كه ون تال “ان “أرق 
قوى تر باشد هر روز دينش را به خاطر او 
تجديد مى كند. مقصود او اين است كه 
اقوال مجادله كران با هم متفاوت است. از 
اين قبيل سخنان تند در اين باره از سوى 
انها بسيار است» و كفته اند: صحابه با 
اين كه از ديكران به حقايق داناتر» و در 
ترتيب دادن الفاظ و بيان فصيحتر بودند 
تنها به خاطر شرورى كه از بحث و جدل 
ناشى مى شود از ان خاموشى كزيدند به 
همین سبب ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) 
فرموده است: زرف انديشان و غلوّ كنندكان 
قال ن دك شد نك د د را اه اه ادن E‏ 
فرمود كه مراد از آنها كتسانى:, شت ,کے ندال 
بحث و بررسى زياد غور و تعمق مى كنند. 
و نيز استدلال مى كنند به اين كه اكر 
جدل و کلام از دین بود» پیامبر (صلی "الله 
عليه واله وسلم) بيش از هر جيز درباره 
ان تاكيد مى كرد و دستور مى داأد> و 
طریقه آن را به اصحاب خود ب آموخت. و 
صاحبان اين دانش را می ستود» جه ان حضرت 
جت استنها: واه انها اموخهه و نان زا 
بر محافظت از واجبات الهی تشویق کرد و 
مورد ستايش قرار داد» ولى آنها را از 
بحث در قدر نهى و فرمود: 
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«خوددارى كنيد.» صحابه نيز به همين 
طریق رفتار کردند» و آن روش را ادامه 
35نا تسا فاد امن تا وز از . خد اشاد 
طغيان و ستم است آنها استاد مى باشند و 
تافو اور شا تر ان اا 
می گویم: ما پیش از اين در کناب علم 
اق نا کته از فا تاره هی ات شیم 
روایاتی از اهل بيت (عليهم السلام) در 
نکو هش مجادله و کلام ذكر کرده ايم. 

صدوق در كتاب اعتقادات خود مى كويد: 
جدل در امور دين منع شده است» امير 
مؤمنان (عليه السلام) فرموده است: «كسى 
كه دين را با جدل طلب كند زنديق شده 
است.» امام صادق (عليه السلام) فرموده 
است: «اصحاب كلام هلاك مى شوند» و آنهايى 
كه تسليم شده اند نجات مى يابند. آنها 
كه خود را تسليم مى كنند نجبايند.» 

سید بن طاووس كفته است: در نسخه ای از 
كتاب عبد الله بن حمّاد انصارى كه بر هارون 
بن موسى تلعكبرى خوانده شده است روايتى 
يافتم به اين شرح: از جميل بن دراج نقل 
شله كف کات اف شام ابن هه لك ریت 
السلام) مى فرمود: 

«متكلمان اين امت بدترين مردم اين 
امتند.» 

9۳ كفته است: «امئا دسته ديكرى 
استدلال كرده اند كه اكر آنجه موجب منع 
كلام است واژه هاى جوهر و عرض و اين كونه 
اصطلاحات غریب است كه در دوران صحابه 
متداول نبوده كار سهل است» جه هيج دانشى 
نيست جز اين كه براى فهمانيدن معانى 
اصطلاحاتى در ان يديد امده است مانند علم 
حدیث» تفسير و فقهء و اكر واژه هاى نقصء 
کسرء ترکیب» تعديه و فساد وضع بر صحابه 
عرضه شود انها را درك نمسى كنندء.ء جه 
احد اث الفاظ به منظور اداى مقصودى صحيح 
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مانند احد اث ظرفی به شكل تازه است كه آن 
را در امر مباحی به کار برند. 

اما اكر سبب منع از كلام امسر معنوى 
است» مقصود ما از اين دانش جز شناخت 
دلائل حدوث عالم و يكانكى خالق و صفات او 
همان گونه که در شرع آمده است حجيز ديكر 
نيست» و چگونه ممكن است خدا را با دليل 
شناختن حرام باشد؟! و اكر موجب منع از 
آن سر و صدا و تعب و کینه و دشمنی و 
چیزهایی است كه کلام به آن منخر می شود. 
بی تردید ايها حرام و اجتناب از الها 
و اجب است به همان گونه كه كبرء ريا و 
ریاست طلبی از چیزهایی است كه علم حدیث 
و فقه و تفسير به أن منجّر مى شود كه 
اینها حرام و اجتناب از انها واجب است» 
لن لبم اقفر شنم شن] كرتن ام داش 
نیست» و چگونه ممكن است كيز تن و 
درخواست و بحث آن ممنوع باشد در حالی که 
خداوند متعال فرموده است: فل هاثوا رانك و نيز: 
لك من هَلَكَ عَنْ یی و نيز: ان عِنْدَكُمْ من سُلْطانِ يعنى 
حجّت و برمان» و نيز :لله الْحُجهُ لب و نيز: أل تر 
إلى الذي حَاجٌ ابُراهیع ... تا بهت الذي گفز. زيرا خداوند 
استدلال ابراهيم (عليه السلام ) و مجادله 
اش را با خصم و محكوم ساختن او را مورد 
ستايش قرار داده و فرموده است: تلك خجتنا آتیناها 
إِيْراهِيمَ عَلى قَوْمِهه و نيز: قالوا يا وخ قَدْ جاتلتنا فَأَكْتّرْتَ جدالناه و 
در داستان فرعون فرموده است: و مارب العالمين» تا 
... أو لو جنك بشي ۽ مُبين» به طور خلاصه قرآن از آغاز 
تا يايان مشتمل بر احتجاج با كفار است. 
اما عمده ترين دليل متكلفان در توحيدكء 
قول خداوند متعال مى باشد كه: لو کان فيهما آلِهَةٌ 
الا الله لَفَسَدَتاء و درباره قيامت: كل يُحْبِيهَا الذي أَنَشَأها اول مرف و دلائل 
بسيار دیگر» و ييامبران ييوسته با 
منكران احتجاج و مجادله مى کرد ه الك 
ان فرموده است: و جادلَهم اااي هي 
E‏ و صحابه نيز به هنكام ضرورت به 
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احتجاج: و تاه له مى ينزد اخحته اند ليكن دز 
زمان آنها اين ضرورت كمتر اتثفاق افتاده 
اكه سن كس که يبد عت كته او ان وا د 
نجنا وان . عورخ كرد جا به حق ال ایند جلي 
بن ابى طالب (عليه السلام) بودء جه كه آن 
حضرت ابن عباس را به سوى خوارج كسيل 
شت نا Eg AES FOES EN‏ هد افيتان 
كفت: جه حيزى شما را به دشمنى با 
بش ايان واه اس کسوده اة گنه حون نا 
جماعتى ييكار كرد ليكن برده و غنيمت 
نگرفت» ابن عباس ياسخ داد: برده و غنائم 
در جنگ با كافران است» آيا اكر عايشه در 
جنك جمل اسير شده و در سهم يكى از شما 
قرار كرفته بوده از او كه برابر نص كتاب 
خدا مادر شماست حلال مى شمرديد آنجه را 
از مملوك خود حلال مئ شماريد» فتن > 


می كويم: احتجاجات ائمّه معصومين 
ای امساح جا ی 
و مشهور است» كتابهاى ای و احتجاج 
طبرسی و جز اينها مشتمل بر بخشی از 


غزالى می گوید: «باید كفت توجه صسحابه 
يه كلاخ اتلك يبوذة نه تبسيباز:: كوتناة وده 
نه طولانی» به هنكام ضرورت بوده نه به 
صورت تصنیف و ر و هرگز آن را قن و 
دة وار اه تم يكن باسح ۵ اده واه 
احتياج بوده است» زيرا در آن زمان بدعت 
ظاهر نشده بود» و اين كه صحابه به طور 
كوتاه به اين امر يرداخته انجتة .لحت ۱۰ 
كوتاهى اشكال بوده» جه مقصود از ان 
خاموش كردن دشمن و وادار كردن او به 
اعقو اقب وو شن ی :نحن اسف و اکر »)سسکا 
و لجاج خصم به درازا می کشیده. ناكزير 
الزام آنها نيز طولانى بوده است» جه يس 
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از شروع در مناظره مقدار اوقات درگیری 
را نمى توان اندازه كيرى كرد. اما اين 
كه به تدريس و تصنيف نيرداخته اند بايد 
دانست كه در فقه و تفسير و حديث نيز وضع 
به همین منوال بوده است» و اكر در فقه 
تصنيف و وضع فروعى كه جز به طور نادر 
اتفاق نمی افتد از باب ذخیره برای روز 
وقوع آنها و يا ورزیده كردن ذهنء روا 
باشد» برای ما نيز رواست که طرق احتجاج 
و استدلال را برای روزی که با پدید آمسدن 
شبهه ای یا سر بر آوردن بدعت گذاری 
افتناه ناشد. اادد كتنهم وة مين كدان 
را به منظور تقویت ذهن و يا ذخيره كردن 
دليل انجام دهيم تا در موقع نياز در 
دادن ياسخ فورى درنمانیم» و اين مانند 
سلاح است كه آن را پیش از جنگ فراهم می 
کا كا .ی اند دوو أنه کیان رکد انه ار 
سوى اين دو دسته يعنى مخالفان و موافقان 
علم كلام مى توان كفت همين است كه ذكر 


كلام و يا ستودن آن در همه احوال خطاست» 
بلكه ناكزير بايد اين اطلاق را به شروطى 
مقيّد ساخت. اما نخست بايد كنل ١‏ ئ جيزى كه 
حرام است دو قسم است يك قسم حرمت آن 
د اتي. اة تا تفه شاي بو ترد از و هتقو 
از ذاتى بودن حرمت اين اتت: كه عت تحريم 
آن صفتى اسست كه در ذات آن است مانند 
مستى در شراب و مرگ در مردارء و جون از 
اين نوع حرام از ما بيرسند ياسخ اين است 
كه مطلقا حرام است.ء. و لازم نيست توجّه 
افق واي كن شر انو بيذ سا ار رو 
مباح و يا نوشيدن جرعه اى شراب در موقعى 
يل E‏ ات تا کب ويد 
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آن لقمه را فرو برد جایز است. قسم دیگر 
اين است كه حرمتش ذاتى نيست و به سبب 
چیزی غیر از خود آن است» مانند بیع بر 
روی بيع برادر مسلمان در وقت خيارء يا 
خرید و فروش به هنكام بانگ نماز جمعه. 
فا جورادن: کل .ك خربت. كن یه يبي ر ان 

است» و اين دو نوع است» یکی آن كه كم و 
زياد ان زيانبار مى باشد» و اين مطلقا 
حرام لشت یبا تعنك ‏ از هیر كه !تدك ف شتا او آن 
کشنده است» نوع دیگر آن که زیادش زان 
مى رساند» و اين به طور مطلق مباح است 
مانند عسل كه زياد آن نر اک گر ميق مزاج 
زيان اور است. 

و اين كه شراب را مطلقا حرام و عسل را 
به طور مطلق حلال مى كوييم به اعتبار 
اغلب احوال است بنابراين اكر جيزى باشد 
كه احوال در آن متساوى باشدء سزاوارتر و 
درست تر این است که تفصیل دمیم و مشخص 
کنیم. اکنون سخن را به علم کلام بازمى 
كرود اشنم و مى كوييم 3 ان هم سود است و 
هم زيان. به اعتبار سود ان در ان هنكام 
كد اسف هة حو لقتسا ع حل ا 
حلال» يا مستحب و يا واجب مى باشد» و به 
اعتبار زیان آن به هنكام ضرر رسانی و در 
محل خود حرام است. اما زيانهاى كلام 
عبارت است از برانكيختن شبهات تحريك 
عقايد و اخراج آنها از صورت جزم و قطعء 
و اين حالت در همان ابتدا حاصل مى شودء 
و اعاده آنها به صورت نخست مورد شلك و 
ترديد مى باشدء و اشخاص از اين حيث 
متفاوتند. اين زیان کلام برای ارتفا حق 
است» و نيز زيانهاى ديكرى دارد كه عبارت 
ار تا شاع اكب وب متخ 
آنها در دل آنان است» به كونه ای كه 
انكيزه هاى آنان را تقویت» و حرص آنها 
را در يافشارى بر اعتقاد خود تشديد مى 
كند» ليكن اين ضرر به سبب تعصبى است كه 
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از جدل پدید جى آید. از این رو اعتقاد 
بدعت كذار عامى را از راه لطف بزودى مى 
توان زايل كردء مكر اين كه در شهرى بزرگ 
شده باشد كه جدل و تعصب در ان ظاهر 
باشد» كه در اين صورت اكر متقدمان و 
شتاخن اق كد ات نجه انهنید. شو تست “نيعت 
را از دل او دور كنندء.ء بلكه فهوادارى و 
تعصب و كينه دشمنان مجادله كر و فرقه 
هاى مخالف چنان بر دلش استيلا مى يابدء و 
او را از ادراك حقّ بازمى دارد كه اكر به 
او كفته شود: آيا مى خواهى خداوند يرده 
از جلو جشمانت برداردء و آشکارا به تو 
حي بك كد TE‏ داي رن هوم 
اين كه دشمنش بدين سبب خوشحال خواهد شد 
كراهت و ناخشنودى خود را نشان خواهد 
دادء.ء و اين دردى بزرگ است كه در شهرها 
ميان مردمان رايج شده.ء و نوعى فساد است 
كه تعصّب مجادله كران ان را برانكيخته 
است. و اينها زيانهاى دانش كلام است. اما 
سودهاى ان به كمان بعضى عبارت است از 


سخن را از کسی می شنوى كه در كلام احاطه 
تمام دارد» و يس از تعمق و ورزيدكى در 
ان » و وصول به بالاترين درجات متکلمان» و 
غوررسى تمام علومى كه به كلام مربوط است 
اين فن را دشمن داشتهء. و به حقيقت 
دانسته است كه راه شناخت حقايق از اين 
سمت مسدود است. 

البثه علم كلام از كشف و تعريف و روشن 
ساختن پاره ای امور خالى نيستء.ء ليكن اين 
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امر به طور نادر و در امور روشنی است که 
پیش از تعفق. دی قن کلام 'تقدرييا .قابل فتهم 
و درکند» بلکه فایده كلام يك جيز بيش 
نيست.ء و آن ياسدارى از عقيده عوام است 
كه ما آن را كنز “كتنر دهع واحفظ آن از 
اسيبهاى بدعت كذاران از طريق انواع جدل 
مى باشد» زيرا عامى ضعيف است» و جدل 
بدعت كذاران هر جند فاسد و نادرست باشد 
او را از جا به در می برد (و منحرف مى 
کند)» و فاسد چون با فاسد روبرو شود دفع 
می گردد» و توده مردم به اين عقايد پای 
بندند» زيرا اينها به خاطر صلاح دين و 
دنياى آنان در شرع وارد شده است. و 
عالمان مأمورند كه اعتقاد عوام را در 
0 نيرنكهاى بدعت كذاران حفظ كنندء 
همجنان كه يادشاهان موظفند اموال آنها 
را از هجوم ستمكران و غاصبان محفوظ 
د ارند. 

اکنون كه بر موارد سود و زیان فن کلام 
اگاه شدی بايد همچون پزشك حاذق باشی که 
داروی خطرناك را جز بر موضع درد نمی 
نهد و ان را به هنكام نياز و به اندازه 
احتیاج به کار می برد. تفصیل این سخن آن 
كه مردم عوام ييشه ور و صنعتكر دو دسته 
اند. دسته اى عقايد حقه اى را كه ما ذكر 
كرديم دارا هستند اينها را بايد بر همين 
سلامت عقيده واكذاشت و ياد دادن كلام به 
قينا ان تعفن تى با شا مرس از شا درز ذل 
آنها شك برانكيزد.ء و اعتقاد آنها را سست 
كند» و يس از آن اصلاح حال آنها ممكن 
نباشد. دسته ديكر عوامى هستند كه به 
بدعت معتقد و از جاده حق منحرفند. اين 
دسته را بايد با لطف و نرمىء نه با تعصب 
و سختكيرى به سوى حق دعوت كردء و با 
سكا ند لنظيف كه لفون ۱ انم کش و ادن قل 
مؤثر افتد» و به روش ادله قران و حديث 
تزدیل.. و با فقون وغظ و تسدکی امبختةه 
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اش ان نا عمد ی اور ود ان تیوه 
ا خد و افر اى كه شاه مله ن و 
طبق شر ایط آنان است سودمندتر مى باشدء 
جه هنكامى كه عامى آنها را بشنود معتقد 
می شود كه اين فثی است كه متكلم آموخته 
است تا بتدريج مردم را به سوى مذهب خويش 
بردء و اكر در دادن پاسخ فرو ماند فرض 
خواهد كرد كه مناظره كنندكان مذهبش قادر 
به دادن ياسخ مى باشند. بنابراين جدل و 
كلام براى اين هر دو دسته حرام است 
همجنين بر ای کسی كه در دلش شك يديد امده 
ات زيز! واحجت: است. يا رش و فتاه | رز ۲ ي 
وعظ و اة قا تكن فهم » و دور ا زرف 
نگریهای كلامى و موشكافيهاى جدلى شك او 
را زايل كرد. كلام تنها در يك جا سودمند 
است» و ان در صورتى است كه فرض شود شخصى 
معتقد شده است كه در اين جا بايد با 
نظير آن جدل با آن مقابله كردء.ء تا آن 
شخص به اعتقاد حق بازگردد» و اين درباره 
نمى توان به اندرزها و هشدارهاى 
عاميانه بسنده كند» و حالتى در او يديد 
آمده كه جز داروى جدل حيزى شفابخش او 
نيست.ء كه در اين صورت جايز است جدل به 
او القا كردد. 

كه در آنها بدعت كم است و اختلاف مذهب 
وجود ندارد. از اين رو در اين كونه 
شهرها بايد بر اعتقادى كه ذكر كرديم 
بسنده.ء و از ارانه ادله خوددارى كرد و 
منتظر وقوع شبهه شد تا جنانجه در ان 
واقع شود به اندازه نياز دلائل كفته شود. 
و اكر در ان شهر بدعت شایع» و بيم ان 
است كه كودكان بدان فريفته شوند اشكالى 
ندارد كه آنان را از جدل و كلام به 
اندازه ای كه در رساله قدسيه ذكر كرده 
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ايم » بياموزند» تا چنانچه ماد ات بدعت 
کا کی اقا ایر وھ ق أ اسان 
زدوده شود. و اين مقدار مجمل كه ذكر شد 
براى رعايت اختصار در اين كتاب بود. 

راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


_ می كويم: اما روش ما در اين خصوص طبق 
انجه در ابواب ينجكانه ميانى اين كتاب 
ذكر كرده ام غير از اين است.ء و من اين 
موضوع را در رساله جداكانه اى به نكارش 
در آو 9 ام» و آنچه را كه دانستن آنها 
بر همه دانشجويان واجب است اعم از علم 
به اعمال ظاهرى و باطنى و اخلاق ستوده و 
نكوهيده بر آن اضافه كرده ام» و آن را 
منهاج التجاه ناميده ام اين رساله برای 
دانش طلبان به منزله اكسير است. 

ف ال ی و قو حر“ ايكون اجر 
فراستى باشد» كه به سبب ان امرى را زیر 
سؤال بردء و در نفس او شبهه ای يديد ايد 
بی شك علتی مخوف در او پیدا شده. و درد 
ظاهر گشته است» از اين رو ناگزیر بايد 
او را ال آن درجه ای كه ذكر شد بالاتر 
برند» و بدان مقدار كه در كتاب الاقتصاد 
فنئ: ,۳۱ تسا یه “ذكر. كرذهة. 6 ''يم: برسبانند... ايبن 
كتاب به اندازه ينجاه برك است.ء و مطالب 
آن از محدوده قواعد عقاید بیرون نیست» و 
ات تاكن فا اه فک فاق واو ق ا 

فق کی کے سا سطا ين اكه یر تا 
علم الیقین آورده ام غين از این است» و 
اكر جه آن كتابى مبسوط و كسترده است 
لیکن در تنظیم مطالب آن از چارچوب آنچه 
در قرآن و احادیث معصومان (علیهم السلام ) 
امد ه خارج نشده است» جز اندكى کک بتر اين 
شرح و توضیج آیات و روایات لازم و مورد 
نياز بوده است. 
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بنابراين يزشك بايد به اندازه اي ٠كة:.‏ مى 
تواند با او به نرمى رفتار کند». و 
درباره او منتظر قضاى الهى باشدء كه يا 
به تنبيهى غيبى حق بر او منكشف و معلوم 
شود» و يا تا انگاه كه مقر اوست در شلك 
و شبهه باقى بماند. 

مطالبى كه در كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد 
و كتيئى ال نوع آن آمد ه به اندازه اى است 
که می توان به فواید آن امیدوار بود. 
اما آنچه بیرون از مطالب اين کتاب مى 
باشد دو قسم است: يك قسم درباره غير 
قواعد عقايد بحث مى كند.ء مانند بحث از 
اعتمادات و اكوان و ادراكات و بررسى اين 
كه آيا رؤيت را ضدّى است كه آن را منع و 
كورى می نامند» و اكر هست یکی است كه آن 
مانع از مشاهده همه ديدنيهاستء.ء يا به 
عدد هر جه ديدنى و مشاهده آن ممكن است 
مانعى وجود داردء و امثال اين قبيل 
سخنان يوج و كمراه كننده. قسم دوم سخنان 
بيشترى است كه درباره اين ادله كفته شده 
و خارج از قواعد عقايد است و مشتمل بر 
يرسشها و ياسخهايى است كه بررسى آنها از 
سوى كسى كه به مقدار مذكور قانع نشده جز 
مايه مزيد جهل و كمراهى نیست» و بسا 
سخنى كه شرح و توضيح زياد بر ييجيدكى آن 
مى افزايد. 

اگر كفته شود بحث ال احكام ادراكات و 
اعتمادات ذهن را تيز و قوى مى كتند»> و 
ذهن وسيله فهم دين و مانند شمشير مى 
باشد كه وسيله و ابزار جهاد است.ء از اين 
رو اتوق ن ر کنودن.. ان اا اکال فد ا رده 
پاسخ اين است كه اين سخن مانند گفتار 
کسی است كه بگوید بازی شطرنج ذهن را تيز 
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و فعال مى كند» لذا شطرنج بازى از دين 
است» در حالى كه اين سخن هوس و برخاسته 
از هو ای نفس است.ء چرا كه ذهن را می توان 
با ممارست در علوم شرعى تيز و فعال كردء 
و از انها بيم مضرتى نيست. 

اينك از انجه كفته شد مقدار نكوهيده و 
ستوده از علم كلام معرّفىء و حالتى كه 
انسان در ان نكوهيده و يا ستوده استء, و 
شخصى كه از ان سود مى برد و يا نفعى از 
ان عايدش نمى شود مشخص شد. 


اكنين a‏ ادوج سان E‏ عن قحم ١‏ اليو اق 
دی فن: كلام در دفع بدعت كذاران مورد 
نياز است و چون امروز بدعتها شایع» و 
بلوا عام و نياز به ان محسوس استء 
ناكزير فرا كرفتن آن در زمره واحجبات 
كفايى و مانند علم قضا و ولايت و غير آن 
خواهد بود» كه براى حفظ اموال و ديكر 
حقوق واجبند»ء و جنانجه دانشمندان به 
انتشار و تدريس و بحث آن مشغول نشوند 
ای توافت افده ی اکر مكل تحرف بره 
EE‏ بو “فار امه SC‏ و از بیان كوهد اريت : 
و برای حل شبهات بدعت گذاران مچّد طبع 
بی آن كه آموزش ببیند کافی نیست» از اين 
رو شایسته است كه تدريس کلام نيز از 
ار کف ےا ر ارف ان ها اف 
كه احتياج زيادى بدان وجود نداشت. 

ياسخ آن كه بدانى حق همین است و كريزى 
از آن نیست که در هر شهری باید کسی باشد 
كه به دانستن اين دانش ممتازء» و در دفع 
شبهاتى كه بدعت كذاران در ان شهر يديد 
معن آورند مستقل و آزاد باشد». و اين امسر 
با ادامه اموزش لازم ميسر خواهد بودء 
ليكن درست نيست كه كلام را نيز مانند فقه 
واتفسير براى همه در قالب درس ارائه 
شودء جه كلام بدان كونه كه كفته شد به 
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منزله دارو و فقه همچون خور اك استء و از 
زیان خوراك بيمى نیست» ليكن بايد از 
مضوّ ات دارو با توجه به انواع ضررهایی که 
براى علم كلام ذكر كرديم.ء بيم داشت. 
تتابر اسر "سفن و علم. كلام نايد كسيئ زا در 
اين علم متخصص گرد اند كه در او سه خصلت 
زير وجود داشته باشد: -١‏ كسى كه خود را 
وقف فرا كرفتن دانش كند و بر ان حريص 
باشدء جه اشتغال ييشه ور به بييشه ای كه 
د ارد مانع اوست از اين كه بتواند دانش 
مذكور را به طور كاملل فرا كيردء. و اكر 
شبهاتى روى دهد از اذهان بزدايد. 

؟5>- بايد هوشمند و زيرك و سخنور لا اس 
زيرا كودن نمى تواند ان را نيكو بفهمدء 
و كندزبان قادر به استدلال نيست.ء از اين 
رو در اموزش كلام اين بيم وجود دارد كه 
به او زيان برسد و اميد فايده اى در ان 


باشدء زيرا فاسق با كمترين شبهه ای دين 
را از دست مى دهده و بند را از ياى 
امبال خود می كشايدء و سل ميان خود و 
لبعذتهنا: :زا "ان قتان زرم _ 5 ند ئ يكبل 
ات ون به از مان زردن. شبهات ند اس دم 
بلكه آنها را مغتنم مى شمارد تا از زحمت 
تكاليف شرعى خود را برهاند. بنابراين 
تباهيهايى كه جنين دانشجويى به وجود مى 
اورد بيش از اصلاحاتى است كه ممكن است 
انجام دهد. 

برايت روشن مى شود كه دليل يسنديده آن 
است كه از نوع دلائل قران و از كلمات 
لطيف باشد تا در دلها مؤثر و اقع شود » و 
نفوس را قانع كند بى آن كه وارد تقسيمات 
و تدقيقاتى شود كه بيشتر مردم انها را 
کر تمي کی و نا ار تا مغد هئ 
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شوند كه اين شعبده و فن استء و دارنده 
اش انها را فرا كرفته تا امور را بر 
مردم مشتبه كندء.ء و اكر کسی كه در اين 
هنر مانند اوست با وى روبرو شود در 
برابر او مقاومت خواهد كرد و روشن شد كه 
اسلاف صالح تنها به سبب زيانهايى كه در 
فرا كرفتن علم کلام است و ما انها را شرح 
داديم از ورود در ان و دلسيردكى به ان 
منع كرده اند.ء و كرنه آنجه از ابن عناس 
در مناظره با خوارج و از على (عليه 
السلام) در مناظره با قدريان و غير او 
نقل شده از سخنان روشن و تابناكى است كه 
مورد نياز و در همه احوال و اوضاع ستوده 
و يسنديده است. بلى در ادوار و اعصار 


شود. 

بارى همه اينها كه كفته شد به حكم 
عقيده اى است كه مردم به داشتن آن مكلف 
مى باشند» و بر اساس طريقه ای است كه 
براى دفاع و حفظ آن ضرورى است. اما برای 
زدودن شبهات و كشف حقايق و شناخت ماهنتت 
اشيا و ادراك اسرارى كه ظاهر الفاظ اين 
عقيده بيانكر آنهاست راهى وجود ندارد جز 
مجاهده و سركوب كردن شهوات و رو اوردن 
به سوى خدا با تمام وجود» و برخوردارى 
از انديشه اى كه برى از هر كونه مجادله 
ای باشد» و اين رحمتى است كه از سوى حق 
تعالى بر كسى كه در معرض وزش نفحات ان 
قرار كرفته است به اندازه بهره و تلاش او 
گردد» و آن د ريات اششته. كه ایو ان: :ينه 
عمق ان يى برد» و به كرانه ان نمى توان 
رسيدك .> 
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PE 

غ لے کے کد ٭ اک کے کر ای 
گفتار اشاره است به اين كه علوم مذكور 
را ظواهر و اسرارى است كه بعضى از آنها 
روشن و آشکار و برخى يوشيده است که 
سرانجام با مجاهده» ریاضت» تلاش پیگیر. 
انديشه ياك و درونى كه بجز مطلوب از هر 
نوع مشغوليتهاى دنيوى خالى باشد روشن و 
اشكار می كردد.ء و اين سخن تقريبا مخالف 
شرع است» زيرا در شرع ظاهر و باطن و 
نهان و آشکاری وجود ندارد يلكه در شرع 
همه اینها یکی استء پاسخ اين است كه 
بدانی انقسام آن علوم به حف و جلى مورد 
انکار هيج صاحب بصیرتی نیست. و تنها 
کوته اندیشانی كه در اغاز کودعی جيزى 
فيا كخرفتثةهة بو بن آن. جاده .و گام فر اسر 
نگ اشته و مقام علما و اوليا را احراز 
نكرده اند آن و اتکار می كنتلداء 5ر تا یی 
كه ادله شرعى كوياى آن است. 

پیامبر «صلی لله عليه و آله وسلم) فرموده 
است : «قر آن ظاهر و باطن و حد و مطلعی 
د ارد.» 

و نيز فرموده است: «ما گروه ييامبران 
مآموریم با مردم به اندازه خودشان سخن 
كوييم .» 

و نيز فرموده است: «هر كس براى قومى 
سخنی بالاتر از فراخور عقل انها كفتحة 
است» ان سخن براى انها فتنه اى بوده 
است .۰ > 

على (علیه السلام) در حالی که به سينه اش اشاره کرد فرمود: «همانا در 
اين جا دانشهای بسیاری است کاش برای آن حاملانى مى يافتم :44 

خداوند متعال فرموده است: وَتِلْكَ الأمثال تضربها لتاس و ما يَعْقِلُها الا 
العالفون. 

ييامبر (ضلى الله عليه و آله وسلم ) فرمود ه 
است: «اكر انجه را مى دانم مى دانستيد 
خنده تان كم و كريه تان بسيار بود.» 
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ای كاش می دانستم كه اكر آنجه را 
بيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) مى 
دانسته سری نبوده كه به سبب نارسايى فهم 
مردم از درك آن يا به سبب ديكر از افشاى 
آن ممنوع بوده جرا آن را براى مردم بيان 
تقو اسكة و شك عست كد اس أن ذا 
بنان قى كرة: مردم. او زا تضصديق مى 
كردند. ابن عباس درباره قول خداوند 
متعال: ۱ 0 

الله الذي خَلق سَبْعَ سَماوات وَ من الازض مهن ینزّل الأمرٌ بَيْنَهْنَ 
گفته است: 

اگر تفسیر آن را بیان كنم سنگسارم می 
کنید» و در روایت دیگر امده: 

می كوييد او کافر است. 

سهل شوشتری گفته است: عالم را سه نوع 
علم است: -١‏ علم ظاهر كه ان را در 
اختيار اهل ظاهر می كذارد 5- علم باطن 
كه آن ۱ .جز جه امل اظھار تفص کت .2۲ 
علوي كه للها مبان او و ضداتوتد اسث و أن 
را براى هيج كس ظاهر نمى سازد. 

یکی از عارفان كفته است: فاش كردن سر 
ربوبى كفر است. يكى ديكر از آنها كفته 
است: خداوند را سرّى است اكر ان را ظاهر 
كند نبوت باطل مى شودء و نبوت را نيز 
سزی است كه اگر فاش شود علم باطل مى 
گردد» و عالمان ربانی را نيز سرّى است که 
اكر آن را ظاهر كنند احكام باطل مى شود. 
و اكر كوينده مذكور مقصودش اين نباشد كه 
نبوت درباره ضعفا به سبب نارسایی فهم 
آنها باطل می شود كفته او درست نخواهد 
بود» بلكه صحيح اين است كه سر ربوبيت با 
نبوت در تناقض تست و انسان كاملل كسى 
است كه انوار معرفت او نور ورع وى را 
خاموش نکند» و ملاك ورع شريعت است. 

مى كويم: ما در باب دوم از كتاب علم 
در آنجا كه علم آخرت شرح داده شده است 
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در اين باره احاديثى از ائمّه اهل بيت 
(عليهم السلام ) نقل كرده ايم. 


فصل: اختلاف ظاهر و باطن 

اگر بگویی: چون آیات و اخباری که ذکر 
شد مى تواند مورد تاویل قرار كيرد لازم 
است چگونگی اختلاف ميان ظاهر و باطن روشن 
گردد» جرا که اگر باطن با ظاهر تناقض 
3 اشته باشه ابطال شرع لازم سى آیدء و این 
مصد اق قول کسی است که گفته است: حقيقت 
خلاف شریعت است» و اين سخن کفر است» جه 
شریعت عبارت از ظاهر و حقیقت همان باطن 
است» و اكر اين دو با هم تناقض و 
مخالفتی ند اشته باشند یکی خواهند بود و 
انقسام موردی نداردء و دیگر برای شرع 
لش . ننست تلا ان زا فاش تست اس يلكه 
پوشیبده و آشکار یکی خوا هد بود. 

پاسخ اين است که بدانی اين پرسش امرى 
بزرگ و ناگوار را پیش می آوردء و به علم 
مكاشفه منجر مى شود . و كفتكو از مورد 
بحث ما كه علم معامله و غرض ما در اين 
كتاب است خارج می گردد» جه اين عقايدى 
كه ذكر كرديم از اعمال قلوب استء.ء و ما 
مكلفيم كه آنها را قلبا مورد قبول و 
تصديق قرار دهيم. نه اين كه براى كشف 
حقايق آنها تلاش كنيم.ء جرا كه همه مردم 
مكلف به اين امر نيستند» و اكر اين 
عقايد از اعمال نبود ما آنها را در اين 
كتاب نمی آوردیم» و اكر از اعمال ظاهر 
قلب نه از اعمال باطن يه شمار نمی آمد 
ما آن را در بخش نخست اين کتاب ذکر نمی 
کردیم» و کشف حقیقی تنها صفت سر دل و 
باطن ان است» لیکن چون سخن به اينجا 
رسید كه تناقض ظاهر و باطن توهم مى شود. 
برای رفع ان ناگزیر از سخنی کوتاهیم» جه 
هر كس بگوید حقیقت مخالف شریعت يا باطن 
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با ظاهر در تناقض استء سخن او به كفر 
نزديكتر است تا به ايمان» بلكه اسرارى 
كه درك آنها به مقرّبان اختصاص دارد» و 
بيشتر مردم در دانستن اسرار مذكور با 
انها ممشار كف نها رلته نو ينزيتان ان فانم 
كردن آنها امتناع مى كنند به ينج قسم 
منقسم مى شود: -١‏ اين كه جيزى ذاتا دقيق 
است» و بيشتر فهمها از درك آن ناتوانندء 
و فهم آن تنها به خواطص اختصاص دارد» و 
بر آنها لازم است كه آن را جز برای اهلش 
افشا نكنندء.ء جه به سبب نارسايى فهمشان 
برای آنها فتنه خواهد شد» و راز روح كه 
پیامبر «صلی لله علیه و آله وسح آن را 
مخفى داشت.ء و از بيان ان خوددارى فرمود 
از همین قسم است» زيرا ماهیت روح از 
جمله جيزهايى است كه افكار از درك ان 
اوا ی انوا هام ر ی ن عل ات أن 
قاصرند» و نبايد كمان كرد كه راز روح بر 
بيامبر خدا (صلى لاله عليه واله وسلم) 
مكشوف نبوده است» زيرا كسى كه روح را 
نشناسد مانند ان است كه خود را نشناختهء. 
و ان که خود را نشناخته الست چگونه می 
تواند پروردگارش را بشناسد» و دور نیست 
كه اين راز بر برخی از اوليا و علما نيز 
مكشوف باشد» و اينان اكر جه پيامبر 
نيستند ليكن به آداب شرع مؤذب و آراسته 
اندء و از آنچه شرع خاموشى كزيده خاموشى 
اختيار كرده اند» همجنين در صفات حق 
تعبا ل نكات و اسرارى است كه اكثر مردم 
از درك آنها ناتوانند»ء و بييامبر خدا 
(صلّى الله عليه وآله وسلم) از اين صفات جز 
آنجه را كه بر افكار و اذهان روشن است 
ذكر نکرد ه است مانند عم و قدرت و جز 
آنها تا مردم اين معانى را با توجّه به 
نوع مناسبتى كه با علم و قدرت آنها دارد 
درك كنند.ء جه انان داراى صفاتى هستند كه 
آنها را علم و قدرت مى نامند»ء و مى 


471 


توانند با يك مقايسه علم و قدرت خداوند 
را بفهمند» و اكر صفتى برای خداوند ذكر 
می كرد كه از ان جيزى در خلق وجود نداشت 
تا الكو و نمونه آن باشد» مردم نمى 
توانستند آن صفت را درك كنند.ء چنان كه 
کو :لدم جاع را رائ کدف ا عن سره 
د هند آن را نخواهند فهمید مگر اين كه آن 
را با لذت طعامى كه خورده و چجشيده است 
مقايسه كنند.ء و با اين حال شناخت آنها 
نسبت به اين معنا حقيقى و واقعى نيست» و 
اختلافى كه ميان علم و قدرت خداوند با 
علم و قدرت خلق وجود دارد خيلى بيشتر از 
اختلافى است كه ميان لذت مباشرت و خوردن 
موجود است. 

خلاصه انسان تنها نفس و صفات خويش را 
كه در دسترس دارد.» و يا آنجه بيش از اين 
برايش وجود داشته است مى تواند درك كندء 
و با مقايسه با خود قادر است صفت غير 
خود را بفهمدء و پس از آن باور كند كه 
ميان انها از حيث شرافت و كمال تفاوت 
است» و بشر جز اين توانايى ندارد كه 
تر ائ خد ا وند..ضفاتى. زا انت كت ای از 
فعل و قدرت و علم و جز انها كه در نفس 
او ثابتند.ء ضمن تصديق به اين كه انجه در 
خداوند مى باشد كاملتر و شريفتر است. به 
نفس خويش است» نه صفات جلالى كه به 
خداوند متعال اختصاص دارد. از اين رو 
بيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: 


لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على 


از ينان اوه ی اه اتير انم لکد او 
اعتراف به قصور از ادراك حقيقت حلال 
اوست. به همين مناسبت برخى از اهل معرفت 
كفته اند: خدا را در حقيقت جز خدا نمى 
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شناسد» و یکی از آنها كفته است: سياس 
ويرره خداوندى است كه برای شناخت خويش 
راهى جز اظهار عجز از شناخت خود قرار 
نداده است. 

اکنون که به این جا رسیدیم عنان سخن 
ال آنا می .كشي رو هه مت فوك خود فا ری 
بت ةانم و آن تكن كتنة :تیک .از اقسام 
جيزهايى كه فهم از درك آن ناتوان مى 
باشد روح و بعضى از صفات بارى تعالى 
است» و شايد اين حديث ييامبر (صلى اله 
عليه وآله وسلم) به همین مظلب اشاره 
د ارد كه فرموده است: خداوند را هفتاد 
حجاب از نور است كه اكر اين حجابها را 
از ميان بردارد انوار جلال و عظمتش هر كس 
را كه به او بنكرد مى سوزاند. 

۲- از اسرارى كه بيامبران و صديقان از 
کر آن خوددارى كرده اند جيزى است كه 
ذ انا قابل فهم است و عقل انسان از درك 
آن عاجز نیست» جز این که گفشتن آن برای 
بیشتر شنوندگان زیانبار است ليكن براى 
ييامبران و صلذیقان زیانی ندارد. و سر 
فی الم که الصا و ار قحاس کر قود أن 
منع کرده اند از اين قبيل است. و جه بسا 
كه بیان بعضی حقایق براى برخى مردم 
زیانبار باشدء چنان كه نور خورشيد به 
چشم خفاشان» و بوی گل به جعل ضررمی 
رساند. 

اگر کسی بگوید: چنانچه وقت قيامت بيان 
و تعيين شده بود كه يس از هزار سال يا 
بيشتر يا كمتر است مطلبى روشن و قابل 
درك بو ده ياسخ اين است كه براى حفظ 
مصالح بندگان» و از بیم رسیدن زيان به 
انان وقت ان ذكر و تعيين نشده است» و 
شايند .متكاح. وقوغ: ان دور .و ملت 'ايعتكى 
طولانى باشدء و مردم فرا رسيدن زمان 
عقوبت و مجازات را بعيد شمارند و در 
نتيجه اعتنا و توجّه آنها به آن كم كرددء 
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و يا فرا رسیدن قيامت در علم خداوند 
نزديك باشد كه در اين صورت حجنانجه وقت 
یافت» و از كار و عمل روگردان می شدند. 
و دنيا ويران می كشت. و اكر اين معنا 
موجه و درست باشد مى تواند نمونه اين 
قسم از اسرار به شمار آيد. 

؟- جيزى است كه اگر صريح كفته شود 
مفهوم گردد» و در آن زیانی نیست لیکن به 
طور كنايه و بر سبيل استعاره و رمز ذكر 
ی واه اننا وان ول اوو مبوؤترقن باقع 
شود» و مصلحت او در اين است كه وقوع ان 
دار نتظرش تزرى. ايد جتان که اك گویتده 
ای بگوید: فلانی را ديدم كه بر كردن 
خوکها گردن بند ذر مى آویخت» و اشاره او 
بسن شاف که عم .کت وا بان انا اسان 
پخش می کرد شنونده جز ظاهر كفته او را 
درك نمی كند.ء لیکن پژوهشگر دانا هر كاه 
بنكرد و بداند كه درّى به همراه آن انسان 
نبوده.ء و در محل او خوك وجود نداشته است 
راز و باطن سخن او را درمى يابد. و مردم 
از اين حيث با هم متفاوتند. و بازكشت 
اين كونه سخن به اين است كه معناى مورد 
معنا يا نظير ان باشد» و از اين جمله 
است قول ييامبر اكرم (صلى اله عليه واله 
وسلم) كه فرموده است: «مسجد از اب بينى 
خود را درهم می كشد.ء چنان كه يوست بدن 
از آتش.» در حالى كه مى بينيم سطح مسجد 
خود را از اب بينى درهم نكشيده و از ان 
كم نشده است» از اين رو معناى آن اين 
است که روح مسجد و مقام معنوی تا بو 
خداوند بزرگ است.ء و انداختن آب بينى در 
مسجد اهانت و تحقيرى است نسبت به آنء و 
تحقير ضذد تعظيم و بزركداشت آن است» 
مانند تضاد اتش با يوست بدن. همجنين 
فرموده است: 
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وا کسی که پیش از امام سر (از رکوع 
و سجود) برمى دارد نمى ترسد كه خداوند 
سرش را به سر الاغ مبذل كند.» تبديل سر 
انسان به سر الاغ از حيث صورت هركز شدنى 
نيست ليكن از حيث معنا امكان ۳ است» 
زيرا حقيقت سر الاغ به رنگ و شكل آن نيست 
بلکه به سبب کودنی و حماقت آن است که از 
ویژگیبهای اوست» و مقصود همين است نه شكل 
ان که تاش معنا مضي و جيم میا a‏ 
امام و تقدم جستن بر او از منتهاى حماقت 
است جه اينها نقيض يكديكرندء. و اسرار 
اين ظواهر را تنها با دليل عقلى يا شرعى 
مى توان شناخت. 

اما دليل عقلى به هنكامى است كه حمل 
فرموده است «دل مؤمن ميان دو انكشت از 
انكشتان خداوند رحمان است»» جرا كه اكر 
اة وو ان را سكعو نم دای العهنها 
انكشتى نمی پابیم» يس معلوم مى شود كه 
ان كنايه ال قدرت است كه سر انگشت و روح 
نهفته در آن است» و ييامبر براى بيان 
قدرت از تعبير انكشت استفاده فرموده است 
زيرا اين نوع تعبير در تفهيم قدرت كامله 
حق مؤثرتر و در نفوس راسختر است. و از 
ات دل" سف :قن ی اي کف .نهدا 
ف تاه لش 1351-3 بای أن وا ليد كيين 
کون کف تباي ات ان ر اوه “زور | 
كفتن «كن» اكر خطاب به جيزى ييش از وجود 
آن است امرى محال است» جه معدوم خطاب را 
درك نمی كند مكر آنگاه كه موجود گردد» و 
اكر اين خطاب يس از وجود آن الست آن یکین 
از تكوين و ايجاد بى نياز است» لیکن چون 
براى تفهيم كمال قدرت حق تعالى اين 
کنایه در نفوس موئرتر و راسختر است بدین 
صو رت گفته شده است. 
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اما دليل شرعى زمانى است كه حمل نص بر 
ظاهر آن ممكن باشد ليكن روايت شده كه 
مراد غير از ظاهر آن انك :خان هس :دن 
تقسبر قول خد اوند متعال: ائْزل من السماء 
ماء فسالث اودیة بقرها روایت شده كه 
مراد ال آب قر آن و مقصود از وادیها (دره 
از اب و يتغضئ: نتخش.. كمبتى از ان در انها 
سرازير مى شود و برخى بكلى از ان بى 
نصيب مى مانند. و زبد (كف) روى اب مثال 
است برای كفرء زيرا اكر جه كف بر روى اب 
ظاهر می گردد و ته نشين نمى شود ليكن 
د واه ي اتی اه اوقا :و هة ات کیت رف دة 
سود مردم است همجنان ثابت و پایدار مى 
ماند. كروهى در اين باره به غور و تعمق 
پرداخته.» و انجه را كه در مورد اخرت کنر 
شده از قبيل ميزان و صراط و جز اينها را 
تاويل.ء و از ظاهر انها صرف نظر كرده 
اند» و اين بدعت است زيرا در اين مورد 
روايتى نقل شده.ء و حمل انها بر ظاهر 
محال نيست.ء از اين رو اعتقاد بر ظاهر 
آنها و اجب است. 

می گویم : بنابر مذهب ما تاویل ميزان و 
صر اط بد عت نیست» زیرا همان گونه که پیش 
از این اهاوه کرد امم وو اتی در تا وین 
آنها از ائمه معصومین (عليهم السلام) 
به طور كامل و مشروح اين مسائل را بيان 
و روشن كرده ايم. 

5< اة .اتشان جيزى را به طور 
اجمالى درك كند» سيس با ذوق و تحقيق› 
مفصّل آن را بفهمد. به طورى كه آن عقيده 
و حالت مداوم او كردد.ء اين دو علم با 
يكديكر تفاوت دارندء.ء اولى به منزله يوست 
و د ومی مغز و يا ام وم ظاهر و ديكرى 
باطن است. و ان مانند اين است كه انسان 
در تاريكى يا از دور شخصى را به نظر 
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يا يس از برطرف شدن تاریکی ببيند ميان 
اين دو ديدار احساس تفاوت كندء ليكن 
ریت اخير او ضد اول نيست بلكه موجب 
تسیل أن ا ی مووق هلهم ى ایعان. 3 
تصديق نيز وضع به همين منوال است» جه 
انسان وجود عشق و بيمارى و مرك را پیش 
از وقوع آنها باور مى كند ليكن يقين او 
به هنكام وقوع آنها كاملتر از يقين او 
بيش از تحقق آنهاست. 

به طور كلى انسان در زمينه شهوت و عشق 
و ديكر احوال خود سه حالت متفاوت يا سه 
ادراك مختلف دارد: اول تصديق به وجود آن 
پیش از وقوع» دوم حال وقوع» سوم يس از 
گذشتن ان» جه باور ادمى نسبت به كرسنكى 
پس از زوال آن خلاف باوری است که پیش از 
زو ال آن داشته است. همچنین برخی از علوم 
دین در قلمرو ذوق درمی آیند و کامل می 
شوند » مانند باطن در مقایسه با وضعی كه 
بيش از ان د اشته است» و نيز ميان عم 
بيمار درباره صحتء.ء و علم فرد تندرست 
نسبت به آن تفاوت وجود دارد. در اين 
جهار قسم كه ذكر شد مردم با يكديكر 
اختلاف دارند» و در هيج يك از اين اقسام 
باطن نقيض ظاهر نیست» بلكه باطن متمم و 
کمن .اهر ى تاق كد سس کشا کشت لاه 
پوست مى باشد . 

ه- جيزى به زبان مقال كفته شود كه 
روشنگر زبان حال باشدء در اين جا كوته 
وميه بلاس اش مي که و آن را نيا 
نطق و بیان می داند» لیکن آن که دانا به 
حقايق است راز درون آن رآ .ارك مئ كتحند» 
در مثل امده است كه: ديوار به ميخ كفت: 
جرا مرا مى شكافى؟ ميخ ياسخ دا بان ادن 
كه مرا مى كوبد بيرسء جه سنكى كه در يشت 
سر من است مرا رها نكرده است. و اين مثل 


فسات کر ماه انیا سای سا ماو و ال 
اين كونه است قول خداوند متعال: فَقال 
لها و لِلأزض انْتِيا طَؤعاً او كَزهاً قانتا 
آتینا طائیین کوته اندیش برای فهم این 
آيه نيازمند آن است كه برای مخاطب اين 
خطاب حيات و عقل و فهم فرض كند.ء و خطاب 
را صوت و حرف بد اند که زمین آن را شنیده 
و با صوت و حرف پاسخ داده و می گوید: 
آتبنا طائعين» اما صاحب بصيرت مى داند 
که شرا ی وتان ار دی میک و تال 
هشیر “ان ای اسن كه انها ,سا رو وه مر 
فرمان خداوند و مطيع و تسليم اویند. قول 
خداوند متعال كه فرموده است: إن من شي ع 
1 تشنم. سم ند يتحت ...مني چ ری تون مكدر 
اين كه خداوند را تنزيه و ستايش مى كند 
نيز از اين قبيل است اما انسان كم هوش 
خود را نيازمند آن مى بيند كه براى جماد 
حيات و عقل و نطق و صوت و حرف فرض كندء 
تا زمين سبحان لله بگويد و تسبيح او تحقق 
يابد ليكن صاحب بينش مى داند كه مقصود 
ار ترا کی شم كه مهاه مر رین 
به وجود خود او را تسبيح می گویند. و 
3ق اڭ اق رل اديش مي ات اون ات اه 
يكانكى او كواهى می دهند چنان كه كفته 
اه 

و فی کل شی له آية اتدل علی آثه واحد و 
نيز كفته مى شود: اين صنعت مستحکم گواهی 
مى دهد كه سازنده ان از حسن انديشه و 
دانش كامل برخوردار است. سخن مذكور بدان 
معنا نيست كه به زبان شهادت مى دهد 
تفا که و ككس هي ار تال زرا "لحطف 
همجنين هيج جيزى نيست مكر اين كه در ذات 
خود محتاج است به موجدى كه به او هستى و 
بقا دهد.ء و اوصاف او را دائمى كتد» و 
تكامل بخشد» يس به حكم نيازى كه دارد بر 
تقديس آفريننده خويش كواهى مى دهد» و 
كواهى او را ارباب بصيرت مى دانند»ء نه 
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آنهایی كه به ظو اهر اکتفا مى کنند. و به 
Tg‏ ا وعة ب و است: و 
اصلا ۱ ات کم و مقربان و 
راسخان در علم اكر جه درك مى كنند ليكن 
کنه و كمال آن را درتمى پابند» زيزا مر 
چیزی گواهیهای كوناكونى بر تنزيه و 
تقدیس حق تعالی دارد» و هر يك از انان 
به اندازه بهره و بینش خويش انها را درك 
مى کند» و سز او ار نیست اين گواهیها ضمن 
علم معامله كفته و شمرده شود» و اين 
موضوع نيز از جمله امورى است كه 
ظاهربينان و صاحبان بينش در علم و آكاهى 
به ان با هم تفاوت و اختلاف دارند» و به 
وسیله آن جه ایی باطن از ظاهر آشکار مبى 
کت 20 2 

فرقه ها و ارباب مقالات در اين باب 
بعضی زیاده روی و برخى طريق ميانه را 
اختيار كرده اند.ء دسته ای در رد ظو اهر 
تا آن جا ييش رفته اند كه همه ظواهر 
آيات هر ال اتات "يأ اكثر آنها را دكركون 
کرد د, ا 0 آيه: فا يديهم و تشهد رهم و نیز: و 
ساون سس ۲ سر و سس و سرا و 
حساب و گفتگوهای دوزخیان با بهشتیان را 
در آن جا که من گویند: آفیشوا غلینا من 
7 أو مِمًا رزقکم الله همه را بر غير 
ظاهر خود حمل كرده و كمان كرده اند كه 
همه آنها زبان حال است» و كروهى كه از 
جمله آنها احمد بن حنبل است براى سذ اين 
باب به قدرى غلو و بر ظواهر نصوص تكيه 
كرده اند كه تاويل ايه «كن فيكون» را 
اجازه ند اده و مدعى شده اند كه اين 
خطابی با حرف و صوت است كه در هر لحظه 
ای به عدد همه آفريدكان از سوی خداوند 
متعال به وجود می آید» تا آن جا که از 
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بعضی اصحاب احمد شنیدم كه می گفت: وی 
مطلقا باب تأویل را جز در سه مورد مسد ود 
كرده است.ء كه عبارتند از قول ييامبر خدا 
سای لله عليه و آله وس الحمن ار افق 
الارض و نيز: قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرّحمن و نيز: ی لاجد 
ول كر ويدند: كمانم اين است كه احمد 
بن حنبل می دانسته است كه استواء 
استقرار نيست و نزول غير از انتقال است» 
لين او ار اويل اين ابات ملع كردي ا 
راه نا فان را بکلی مسدودء و مصلحت مردم 
را رعایت کند» زیرا اگر باب تاویل گشوده 
شود شکاف گسترش مى پابد» و از ضبط و 
كنترل خارج می كندل 335 ء و از حذ اعد ال 
خارج مى شود و براى اعتدال نيز ضابطه اى 
وجود ندارد. در حالى كه براى اين منع 
باکی نیست» و روش پیشینیان گواه آن استء 
زیرا آنها می گفته اند: نصوص را به همان 
گونه که وارد شده برقرار بدارید. حتى 
هنكامى كه از مالك درباره استواء 
يبرسيدند» ياسخ داد: استواء معلوم و 
كيفيّت آن مجهول» و ايمان به آن واجبء و 
يرسش درباره آن بدعت است. 

كروهى نيز راه ميانه را بركزيدندء و 
ناویل را در انجه مربوط به صفات بارى 
تعالى است روا دانسته.ء و هر جه را متعلق 
به آخرت است بر ظواهر خود باقى كذاشتهء 
اویل آنها را منع کردند» و اینان طایفه 
اشاعره اندء و معتزله از اين حد فراتر 
رفتند» و از صفات بارى تعالى رزیت و 
سميع و بصير بودن او و همجنين معراج 
ييامبر خدا (صلى الله عليه واله وسلم) را 
اويل كروتيء و معي شلد كه مرا 
جسمانى نبوده است» و نيز عذاب قبرء 
ميزان» صراط و بخش ار اخكاع الخحرت وا 
مور امین قزار د سل اين به حشر 
احساة و يفشت امترات وى اقرار وه ك 
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بهشت مشتمل بر خوردنيها و نوشيدنيها و 
زناشویی و لدتهای محسوس است» و دوزخ 
مشتمل بر جسمی محسوس و سوزنده است که 
پوست را مى سوز اند و ييه را می گد ازد. 

و فلاسفه از حد معتزله جلوتر رفتندء و 
همه انجه را درباره اخرت وارد شده تاويل 
كرون تايها و نهان انر الام. و 
کا الث عقلی و روصانی دانستند» و حشر 
اجساد را منکر شدندء و گفتند: نفوس باقی 
فق احا ر خا که ا "مت اتسار و شتا 
متنعم» و عذاب و نعیم آنها به كونه ای 
نیست كه با حسّ درك شودء و اينها همان 
دسته اى هستند كه در تاويل اسراف و 
زياده روى كرده اند. 

اا عد نان متیر "شو اك کلاس و الوط 
و جمود حنابله به قدرى دقيق و يوشيده 
است كه جز اهل توفيق كه امور را در يرتو 
نور الهى درك مى كنند- نه از طريق سماع- 
ا .اکتا نی شید 'احتان هن اسو ان 
امور ان چنان كه هست بر انها منکشف شود 
به شنيده ها و الفاظ وارده نظر مى كنند»ء 
هر جه موافق با جيزى باشد كه ان را به 
قو و ات ما هر کر وتات و تمده 
13 خا اق اسف تا لش له و کش که 
شناخت خود را نسبت به اين امور تنها از 
طريق سمع به دست اورده قدم او در اين 
راه ثابت» و موضع او معين و يابرجا 
نيست.ء و كسى كه بخواهد تنها به سمع 
تسده كحك تزا و ا رنه :تخ اى او E E‏ 
احمد بن حنبل است. 

بارى بیان حدّ ميانه در اين امور و 
يرده برداشتن از جكونكى آن مربوط به علم 
مكاشفه است و سخن در ان باره به درازا 
مى كشد.ء و ما در صدد آن نيستيم. بلكه 
غرض ما آن است كه موارد مخالفت و موافقت 
باطن را با ظاهر بيان کنیم» و اين مقصود 
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ضمن اقسام پنچگانه ای که ذکر شد بر ‌آورده 


شده است . 


فصل: انکشاف اسرار به اندازه قدرت 
ایمان است 


مى كويم: اين اسرار در دل انسان به 
اندازه نيروى ايمان و يقين او ظاهر و 
منكشف مى شود» و اين نيرو نيز به اندازه 
د انش اوست» دانشى كه حيات قلب بسته به 
آن مى باشد» و عبارت از نورى است كه به 
سبب بالا رفتن حجاب ميان انسان و خداوند 
در دل او حاصل می شودء كه: لله وَلِيُ الِْينَ 
آمَثوا يُحَرِجْهُمُ من الظلمات إلى الثور و 
تة ١‏ 3 من كان .متا قاخ تاه .و جعلتا 
الظلمات لیس بخارج مينئها. و چنان كه 


دل هر كس که بخواهد می اند ازد تا او را 
هد ایت کند» و اين نور مانند انوار دیگر 
قابل قوّت و ضعف و شدّت و نقص استء که:و إذا 
ليت عَلَيْهِمْ آيائه زادتهم ایماناه و نيز: و كَل رب زذني علما. 

ایمان دارای درجات و مراتب و منازلی 
استء يك مرتبه آن ایمانی است كه به حد 
اعلاى خود رسيده و كامل شده است» مرتبه 
دیگر آن ايمانى است كه ناقص است و نقصان 
ان اشكار می باشدء مرتبه ديكر ان ايمانى 
است كه راجح است و رجحان ان فزونى داردء 
و اين قول امام صادق (عليه السلام) است. 
و هر جه حجاب بيشتر برداشته شود بر نور 
افزوده می گردد» و ايمان قوت و تكامل 
بيدا می كند.ه تا آنكاه كه نور گسترش 
يابد و سينه انسان را منشرح و كشاده 
مارد در اين فتگام از حقايق. اشفا اكاهئ 
فى پابد» و آنچه از نظر او غایب است بر 
او تجلىئى فى كتدء و هل جیزی. وا تال محل و 
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موضع خود مى يابد» و صدق كفتار ييامبران 
(عليهم السلام) در همه انجه به اجمال و 
تفصيل از آن خبر داده انى» به اندازه 
نورى كه بر او تابيده و به مقدار انشراح 
صدرى كه بيدا كرده است بر او اشكار مى 
گردد» و در دلش انكيزه و شوق عمل به 
انجه 5 ان مامور است» و دورى جستن از 
انجه از ان ممنوع است برانكيخته می سورد 


نُورُهُمْ يَسُعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ و بآیمانهم. 

نوز على نور. و هر عبادتى كه به صورت 
صحيح خود ادا شود در دل تا کنر كد و فا شین 
ننه وو متس الو نع عو “ان نا تست ای .نايس 
انوار غيبى و انشراح صدر و حصول معرفت و 
يقين اماده می گرداند» سپس همين نور و 
معرفت و يقين او را به عبادت و اخلاص 
ديكرى كه موجب نورى ديكر و انشراح صدرى 
كاملتر و معرفت و يقينى قوى تر است وامى 
فداه 4 مشق الأو نا أن جا كه ها وراد 
تال رة ااام ةه لا تیه كت لاق 
مانند کسی است كه با ممراه داشتن جراغى 
د ر ارز یکی رو ان است » هر قطعه ای ال راه 
که بر‌ایش روشن می شود و آن را ی می کند 
سبب می شود که قطعه دیگری از راه روشن 
كرددء.ء و به همین گونه تمامى راه را 
بييمايد. در حديث نبوى (صلى الله عليه وآله 
وسلم) است: «هر كس بداند و به آنجه ی 
فاتك سل كنوع" جو اوك 3ا :13 کته تيتس 
وات كه ادن ار اتی ى اقم اق هه از مان 
امير مؤمنان (عليه السلام ) است: «ايمان 
در قلب به صورت نقطه سپیدی ظاهر می شودء 
هر كاه بنده كارهاى شايسته انجام دهد 
اين نقطه افزايش و كسترش مى يابد به 
طورى كه سييدى سر اسر قلب او را فرا می 
گیرد» و نفاق به صورت نقطه سياهى در قلب 
تحني |" نحن مد و عقون نك ار فا ایکا 
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سیاهی قلب او گسترش می يابد تا بر تمامی 
قلب او مستولى شود. و معناى ختم كه در 
قرآن آمده همين است.ء و آيه: خلا تل ران 


قز البی ى: گوید: «عمل کردن به" دستورهای 
الهی در تقویت و توسعه مبانى اعتقاد ات 
مور است» همان گونه كه ابباری درختان 
در رشد و نمو آنها تأثیر فراوان دارد. و 
به همین جهت خد اوند متعال فرموده است: 
فزادهم a‏ و شیر :. زانهم ایشاضام:.و 
تكو تفر نذا ایشای , نف سما مي ع رو در 
ياره اى داز ماه که يدب مدي رت ام الله 
عليه و آله وسلم) فرموده است: الان 
يزيد و پنقص زياد شدن ایمان به سبب 
تب قسن اه و و ام ای .ا 
تنها کسی می تواند به دست ورد كه در 
واک و و ات امف و ان ان 
حضور قلب از هر جه غير اوست جدا شده. و 
همجنين در غير اين اوقات مراقب احوال 
نفس خويش باشد» و تفاوت اطمينان و آرامش 
بر عقايد ايمانى را در اين حالات ادراك 
كند. 

حتّى كسى كه به معناى رحمت نسبت به 
يتيم معتقد است هر كاه به مقتضاى 
اعتقادش عمل كند.ء و دست نوازش بر سر 
يتيم کشد» و به او لطف ورزد» به سبب اين 
عمل ترحم بيشتر و شدیدتری را در درون 
خود احساس مى كند» همجنين كسى كه به 
فروتنى معتقد است هر كاه طبق اعتقادش 
عمل کند» و دست ديكرى را ببوسد و يا در 
برابرش به خاك افتد در موقع خدمت در دل 
خويش احساس تواضع خواهد كرد» به همين 
كونه است همه صفات قلب كه در قالب اعمال 
اعضا و جوارح از آن صادرء و سيس آثار و 
تامس ان “اتفال ,ةة او ساز :مسن کار 3:3 دو 
موجب تقویت و مزید آن صفات می شود. مسا 
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در بخش منجیات و مهلکات آن جا كه درباره 
سبب تعلق باطن به ظاهر و اعمال به عقاید 
و قلوب بحث مى كنيم در اين باره سخن 


تی گوییم: غزالی در بیان تفاوت ايعان 

و اسلام و معانى و مراتب انهاء و اختلاف 
مردم در اين باره و احكامى كه بر آنها 
مترئثب است و جز اينهاء سخنانى مشروح 
د ارد كه با توجه به انجه ما مورد تحقيق 
قرار داده» و در فصل ديكرى به طور 
فشرده» و به روشى غير از روش او ذكر 
كرده ايم فايده اى در نقل انها نيست. و 
توفيق از خداوند است. 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


ق 

ات ااه اسان ارت از داي 
است كه مشوب به شكوك و شبهات بر حسب 
اختلاف مر اتب آنهاستء و ممكن است به شرك 
نیز آمبخته باشد: و ما يُؤْمِنُ أكثْرُهُمْ بالل إلا و هُمْ مُشْرِكُونَ» و 
از اين ایمان غالبا به اسلام تعبیر می شود: قاّت الاغراب آمَنّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا و 
لکن فولوا الفا و لا يَدْخُلِ الایما في قُلُوبِكُم. 

ال امام صادق (عليه السلاح ) روايت است: 
«ايمان يك درجه از اسلام بالاتر است.» 

ايمان با اسلام در ظاهر مشاركت دارد» و 
اسلام با ايمان در باطن شركت ندارد هر 
جند در قول و صفت يكى هستند. 

درجات متوسط ايمان عبارت از تصديقاتى 
است كه مشوب به شك و شبهه نیست: الْذينَ آمَنُوا الله و 
رَسُولِه ثُمَ لَمْ يَرتابُو و ايمان به خصوص بيشتر بر 
همين درجه از ايمان اطلاق مى شود: انا الْمُؤْمِنُونَ 
لذبن إذا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَ إذا ّث عَلَيْهمْ آيائة زادَنْهُم إيماناً وَ عَلى رَبّهِمْ 
يَتَوَكُلُونَ». 
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درجات بالای آن علاوه بر اين که مشوب به 
شك و شبهه نیست توأم با کشف و شهود و 
دوق و عیان و محبت کامل به خد اوند و شوق 
تام نسبت به ساحت مقس ! وست : يُحِيّهُمْ و يُحِبُونَهُ لد 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بنَ أَعزْة عَلَى الکافرین مرخ لا تافو (في الله) لَوْمَةَ لائم ذلك فَضْلٌ 
لله يُؤتِيه من شا از مرتبه ایمان گاهی به 
احسان تعبير شده و در حديث است كه 
«احسان ان است كه خدا را به كونه ای 
عباوت کي که گکوناا او را می تشتتى» .و 
گا هی ان را ایقان خوانده اند که فرموده: 
و يا آخِرَة هم ُوقون. خداوند متعال در آيه: : لَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمئوا و 
عَمِلُوا الصّالِحات جُناحٌ فیما طعفوا إذا ما اقا و آمئوا و عملوا الصّالحات ثُمَّ 
اقا و آمئوا ثم انَقَوْا و أَحْسَنُوا و الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ به اين هر سه 
مرتبه اشاره كرده و اضداد آنها را كه 
مراتب كفر است در آيه: ان الحزين آَمَنثثوا 
نم کخروا نم آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم ازداذوا 
قفرا تم تكن لا افر لهم و لا لِيَهِدِيَهم 
سَبيلًا بيان فرموده است بنابراين نسبت 
احسان و يقين به ايمان مانند نسبت دادن 
ايمان است به اسلامء امام صادق (عليه 
السلام) فرموده است: «ايمان از اسلام 
برترء و يقين از ايمان بالاتر است و هيج 
جيزى از يقين كرامى تر نيست.» 
يقين را سه مرتبه است كه عبارتند از: 
الیقین. عين اليقين و حق اليقين: گلا 
لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينء لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَّ ثم لتروئها عَيْنَ الْيَقِينِ إِنَّ هذا لَهْوَ حَقٌ 
القن تفاوت مان اين مراتب سه كانه را مى 
توان با مثال مشخص كرد» مسثلا حصول علم 
اليثين مك حه وة انث مارت. استه ار 
مشاهده دیدنیها در برقو لون آن» و ين 
الیقین دیدن جرم اآن» و حق اليقين سوختن 
در ان و تبدیل به انش شدن است. و بالاتر 
از اين مرتبه ای نیست» و اين مرتبه قابل 
السلام) فرموده است: «اكر يرده برداشته 
شود بر يقين من افزوده نمی شود.» 
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اين پایان گفتار کتاب «قواعد عقاید» 
از کتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الاحباء 
است» و يس از آن كتاب «اسرار طهارت و 
مسائل مهم آن» مى آيد. و الحمد لله اوّلا و 
را »و تلاهنا ىن تام 


كتاب اسر ار طهارت و مسائل مهم آن 

اين سومين كتاب از بخش عبادات المحجّة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء است بسم اله 
الرحمن الرحيم سياس ویژه خداوندى است كه 
از راه لطف بندكانش را به رعايت ياكيزكى 
موظف كرده. و برای تزكيه درون انها 
انوار و الطاف خود را بر دلهاى انها 
افاضه فرموده.ء و براى تطهير ظواهر آنها 
آب را که نة دقت و لطافت موصوف الست 
فراهم ساخته است. و درود بر محمد مصطفی 
(صلی الله عليه وآله وسلم) كه نور هدایت او 
اطراف و اكناف جهان را فرا كرفته است. و 
بر خاندان ياك او باد درودى كه بركات 
این ما را از هول و هراس قيامست نكه 
داردء و همجون سيرى ميان ما و هر كونه 
بلا و افت باشد. 


خد اوند متعال فرموده است: رجال يعون أن 
يَتَطَهَرُوا و الله يحب الْمُطْهّْرِينَ». و ييامبر (صئی لله عليه 
وآله وسلم) فرموده است: «ياكيزكى نصف 
ايمان است» و خداوند فرموده است: مایریذ الله 
لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ من حرج وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيَطْهْرَكُمْ. 

اهل بينش از اين ايات و روايات مى 
فهمند كه مهمترین امور ياكيزه كردن باطن 
است» زيرا بعيد به نظر مى رسد كه مقصود 
بييامبر اكرم «صلی لله عليه وآله وسلم) در 
ايق كه رمو 8ه اسف ياكيزكيى نف ابعدان 
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انت آن ناشت که اھر را شا ریستن. ات 
ياك و اباد سازند» و باطن را همچنان ير 
از كثافتها و يليديها باقى و ويران 
بگذ ارند» و جه دور است اين توجيه. 

طهارت را جهار مرتبه است: اول- ياك 
كردن ظاهر ال احداث و بيليديها و فضولات 
دوم - حفظ اعضا و جوارح ال جترانم و 
كناهان سوّم- ياك كردن دل از اخلاق زشت و 
خويهاى نكوهيده جهارم- ياكيزه كردن باطن 
از هر جه غير خداست» و اين طهارت 
پیامبران و صذیقان است. 

طهارت در هر مرتبه اى نيمى از عمل 
مقرر در ان مرتبه است» جه هدف نهايى از 
اصلاح باطن اين است كه جلال و عظمت بارى 
کا ے ين الاق اهر و مکش ودم و 
حقيقت معرفت الى زمانى در دل قرار مى 
كيرد كه از هر جه غير خداست دورى اختيار 
كندءهء از اين رو خداوند فرموده است: فل الله ثم 
رَهُمْ» چون خدا با غير خدا در يك ذل جمع 
نمی شود ما جعل له لرل من قلبین في 
جوفه . 

اما مقصود غايى در عمل دل اين است كه 
آن را به وسيله اخلاق يسنديده و اعتقادات 
مشروع اصلاح و آباد کر اسهم و دل هركز 
به اين صفات آراسته نمى شود مكر آنكاه 
كه از اخلاق زشت و عقايد فاسدى كه ند 
اتماسة يناك کرد يس جاك كردن ول کے از 
دو نيمه کار و نیمه اول شرط نیمه دوم مى 
اء ين سفن که يارت تست اسان ةة 
شده به همين معناست. همجنين ياكى اعضا 
از كناهان يكى از دو نيمه است و آباد 
كردن آنها به طاعات نيمه دوّم است. اينها 
مقامات ايمان است» و هر مقامى را مرتبه 
ای ست» و بنده هركز به مرتبه بالاتر نمی 
باشد» و كسى كه ال پبيراستن دل از صفات 
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نکوهیده و آبادانی آن به خویهای پسندیده 
فراعت نيافته نمی تواند به ياكيزه كردن 
باطن از اخ لاق زشت و آراستن آن به 
خصلتهاى ستوده دست يابد همجنين كسى كه 
كار طهارت جوارح را از مناهى و آراستن 
انها را به طاعات به پایان نرسانيده است 
نمى تواند آن مقام را به دست آورد. و هر 
اندازه مطلوب كرانقدرتر و شريفتر باشد 
رسيدن بدان سخت تر و راه آن دشوارتر و 
ناهموارتر خواهد بودء و هركز كمان مكن 
كه با ارزو بتوان بدين امر دست یافت» و 
با سستی و کاملی بتوان بدان رسید. 

اری کسی كه چشم بصيرتش كور است و 
تفاوت اين مراتب را درنيافته از درجات 
طهارت جز مرتبه ابتدايى ان را كه در 
مقايسه با آنچه مطلوب است به منزله يوست 
نسبت به مغز مى باشد» درك نكردهء و 
پیوسته در آن دقت و زیاده روی می کند» و 
اوقات خود را در استنجا و شستن جامه و 
پاکیزه داشتن ظاهرء و دست پیافتن به آب 
زياد و جاری صرف مى کند. و چنین فردی به 
حكم وسوسه و نقصان عقل كمان مى كند كه 
طهارت مطلوب و شريف همين است و بسء و 
نمی داند كه پيشينيان تمام همت و انديشه 
خود را در ياكيزه كردن دل مصروف می 
داشتند» و کار پاکیزگی ظاهر را آسان می 
گرفتند» تا آن جا كه دست را از حجربيها و 
خوردنيها نمى شستندهء و آن را به كف 
اهتشا رم ی ها اد شنت يي شتا ند و را 
بدعتهاى تازه مى شمردند به همين كونه در 
ياكيزكى ظاهر سهل انكارى مى كردند. 

اينك نوبت به كسانى رسيده است كه 
خحودآرايى را نظا فة هی اقتا “و تی 
كويند: اين اساس دين است»ء و مانند زن 
آر ایشگر كه عروس را می آرايد بيشتر 
اوقات خويش را صرف ارايش حو3 مهي كنتتندء 
در حالى كه باطن انها خراب و ير از 
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پلیدی کبر» خودپسندی» نادانی» ريا و 
وه اه ذو اا وا ی :اتسين اويا ی و 
شكفتى ندارند. و اكر کسی در استنجا از 
سنك اكتفا كند.ء و يا با ياى برهنه راه 
رود» پا بر زمین مسجد یبا بوریای آن بدون 
سچاده نماز گزارد» يا بدون پاپوش چرم بر 
فرش گام نهد» پا از ظرف سالخورده ای و 
يا شخص راحت طلبی وضو كيرد قيامت بريا 
مى كنندهء و كار او را سخت زشت مى 
شمارند» و او را كثيف و يليد مى خوانندء 
و از جركه خويش بيرون مى کنند» و از اين 
که کا ای مات که 1 شيو رت 
سرباز مى زنند اينان تواضع در لباس 
پوشبدن را كه از ایمان است کتافت» و 
خودآرايى را نظافت ناميده اند. ببين 
چگونه منکر معروف و معروف منکر شده است » 
و چطور آثار هيبن کهنه و مندرس گشته. 
فسان کون کته تمیق عق علنمد ان سر ول 
كرديده است. 


اكر بگویی اين عادات و رسومی که 
وان ون شياف فا طرز تفت كود بويد 
آورده اند از امور زشت و ممنوع است مى 
گویم حاشا اگر پاسخ این سخن را به تأخير 
اف ارم وف اتتصيل رتاو هد انها منت 
نکنم» و حثی می گویم اين تکلف و کوشش در 
نظافت ظاهر از قبيل اماده كردن روف و 
آلات و استعمال پاپوش و پارچه اى كه براى 
دفع غبار بر سر و كتف مى اندازند و جز 
اينها اكر منحصرا ذات انها مورد نظر 
بات لوعي عاد الک عا ات ور تدرا لح سرا 
آنها همراه مى شود كه كاهى معروف و زمان 
ديكر منكرند.ء اما اين كه در ذات خود 
مباحند روشن است» جه مالك انها در مال و 
من و نماض وو و ری با وا 
كه در آنها تضييع و اسراف نكند مى تواند 
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هر كارى را كه بخواهد با آنها انجام 
دهد. اما اين كه ممكن است اين كارها زشت 
و منکر شود به دو سبب است». یکی آن که 
اين امر را اصل وازن قرار دهده و قول 
ناهين (صلی لله عليه وآله وسلم) و كه 
فرموده است: بنى الدّين على النظافة را 
بر آن تفسير كند»ء و كسى را كه مانتند 
پیشینیان در اين اسر سهل انكارى ورزد 
محكوم شمارد. کر ان كه مقصود او ارايش 
ظااسل خر اق لیر ی جلي وه در الها 
EO‏ مه سای یر او ههار ارما فم ده 
حرام است لذا به هر يك از اين دو اش نام 
مباح مذكور بدل به منكر می كردد. اما 
اين كه بدل به معروف مى شود زمانى است 
كه مقصود او خير باشد نه خودارايى و 
خودنمايى.ء و کسی را كه به اين عمل يشت 
يا زده محكوم نشمارد» و نماز را در اول 
وقت به سبب بيرداختن به اين او يه :تاحفن 
نيندازد» و از عملى كه برتر از اين كار 
است يا اكتساب دانش و جز ان باز نماندء 
و جون كار او با يكى از اين امور همراه 
نباشد عملش مباح بوده و مى تواند نسبت 
به ان قصد قربت كندء ليكن اين امر تنها 
براى افراد بيكار ميسر است همانهايى كه 
اكر اوقات خود را در اين كارها صرف 
كسا لدتسي اجر اسلو ا من عد لد EO‏ 
بيهوده و يوج مشغول مى شوند. بنابراين 
سرگرم شدن آنان بدین کارهما سزاوارتر 
است» جه اشتغال به طهارت ياد خدا و ذكر 
فاد ٠ن ١‏ . تان می سل تایه وه اک کار 
آنها به منکر و اسرافی نیانجامسد بر آن 
ايرادى تتشت خیرم .نتن ۱و اهل علم و عمل 
سزاوار نيست اوقات خود را جز به قدر 
حاجت در آن صرف كنند» و زياده بر آن 
عمرى كه كرانبهاترين و گراسی ترين 
كوهرها براى كسانى است كه مى توانند ال 
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آن بهره برداری کنند» و از این سخن 
نبايد در شكفت شد» جه حسنات ابرار 
(نيكان) سيئات مقربان است» و افرا 
بيكاره نبايد نظافت را ترك. و صوفيان را 
تشبه جسته اند زيرا تشبه به ايشان اين 
افيف كه با کی فا ت را وله کد يكم موا 
كه مهمتر از آن است مشغول شوند. از اين 
رو من روا نمى دانم كسى كه اهل علم و 
عمل است براى اجتناب از يوشيدن لباسى كه 
كازرشسته به توهم اين كه در شستن كوتاهى 
كرده است. وقت خود را در شستن لباسهايش 
صرف كند» جرا كه در عصر نخست اسلامى 
مسلمانان در يوستينهاى دباغى شده نماز 
می كزاردند.ء و در طهارت و نجاست ميان 
يوست دباغى شده و جامه شسته فرق بسيار 
است» و آنان از نجاستى احتراز مى كردند 
که :1 .که شنم ایس نکن .۶ و براى 
برد اشت احتمالات دور دقت نظر به حرج تمي 
د ادند» بلكه انان در دقايق ريا و ظلم 
تسا مل و انديشه مى کردند» و همه ذهن و 
فكر خود را براى استنباط اين دقايق به 
كاار “مى. نندنهد 6غ "نة دن تحاستهناءى. محتمل:. و 
اگر عالم كسى از عوام را بيابد كه به 
BE‏ عجوي ات یا زيند وی "نمك لزن 
واكذارد بهتر است» جه اين كار در مقايسه 
با سهل انكارى افضل است» و عامى نيز از 
ان سود خواهد برد» زيرا عامى نفس اماره 
را به عملی مباح مشغول می کند» و در آن 
حال صدور گناه از او ممتنع خواهد شد» و 
نفس اگر سرگرم کاری نباشد صاحبش را به 
كارى سركرم خواهد کرد و اكر قصد عامى 
در اين كار تقرب به عالم باشد اين از 
بهترين موارد تقرب به خدا خواهد بودء جه 
وقت عالم ارزشمندتر از آن است كه در اين 
كونه كارها صرف شودء و بدين طريق وقت او 
محفوظ مى ماندء و باارزش ترين وقت عامى 
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هنكامى است كه بدين كار مشغول گردد» و 
بدين ترتيب به هر دو طرف خير عايد مى 
شود. با اين مثالى كه ذكر شد مى توان 
نظاير اين اعمال و فضيلت يكى را بر 
ديكرى و سبب تقدّم آن را دريافت. بى شك 
دقت در حفظ حساب لحظه هاى عمر و صرف آن 
5 آنجه بهتر الست از تدقيق در محاسبه 
اموال دنيا و آنجه مربوط به آن است 
مهمتر و ضرورى تر مى باشد. ‏ ر 

اينك هر كاه با اين مقدمه اشنا شدى و 
برايت روشن شده كه طهارت را جهار مرتبه 
است بايد بدانى كه ما در اين كتاب تنها 
از مرتبه جهارم آن که نظافت ظاهر است 
سخن می كوييم.ء زيرا قصد ما در نيمه نخست 
اين كتاب جز بيان ظواهر نيست. از اين رو 
مى كوييم طهارت ظاهر سه قسم است: طهارت 
از خبث.ء طهارت از حدث و طهارت از فضولات 
بدن يعنى جيزهايى كه با چیدن» ستردنء 
نوره كشيدن و ختنه كردن زدوده می شود. 


قسم اوّل: در طهارت از خبث 

در این قسم پیرامون آنچه زایل مى شوده 
و آننچه. يدق زايل هي كنند؛ و توه رال 
كردن سخن كفته مى شود. اول- انجه بايد 
از بدن زايل شود عبارت از نجاسات است. 
می گویم : اکنون ما آنجه را که کر اي 
بنا بر مذاهب اهل سنت و اصحاب راى فتوا 
د اده.» و در اين جا ذكر كرده جز جيزهايى 
که تقل اشفا اال اه اه توك شی اتمه 
و بر طریقه اهل بيت (عليهم السلام) و 
پیروان آنها گفتگو می کنیم» و از خداوند 
توفیق مى خواهیم. اينك مى كوييم: 
نجاساتی كه زدودن انها از لباس و بدن 
براى نماز و طواف. و ازاله آنها از 
مساجد و مصاحف و جلد و لفاف آنها و نیز 
از ضریحهای مقذس و جامه و آنچه بر آنها 
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مى اندازندء.ء همجنين از خوردنيها و 
أشاميدنيها و ظروف مخصوص آنها و يا 
منحصر به انها واجب مى باشد عبارت است 

از: 

١‏ و 5- خون و منى ذيروح كه خون جهنده 
داشته باشد اما خونى كه يس از ذبح حيوان 
و خروج خون او به طور معمول در بدن او 
باقى مى ماند هم ياك و هم حلال است. 

۳ و 5- بول و غايط حيوانى كه خوردن 
کتوفت. او خر او ايف حو انه متا يننا اة 
سبب خوردن نجاسات و يا وطى انسان با اوء 
و يا آشامیدن شير خوك به حدّى كه كوشت در 
بدن او روييده شده باشد. بجز يرندكان 
حرام كوشت كه در آن شديدا اختلاف است» جه 
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: «از 
بول و غايط هر حيوانى كه يرواز مى كند 
يرهيز لازم نيست.» 

۵ تة تعتى مزة0: :از ان نجز متا‎ ٥ 
حشرات از قبيل يشه و ساس.‎ 

1- هر مايع مست كننده اعم از شراب و 
غير آن بنا بر مشهور و اقوى. 

۷- فقاع (اب جو) هر جند مست نكندء 
زيرا شراب به ان گفته مى شودء و بعضى اب 
انگور را هر چند بر اثر آفتاب به جوش 
افد .بيش انز ان کے ٠یو‏ ن آن:. ال :مان 
برود به شراب ملحق کرده اند» ليكن اين 
مطلب ثابت نشده است. 

۸ و 4- سك و خوك غير آبیء و قول ابن 
ادريس كه نجاست را در مورد انها تعميم 
داده ضعيف مى باشد. 

۰ کافر هر جند به شهادتين (شهادت به 
یگانگی خدا و رسالت پیامبر «صلی لا علیبه 
واه نحلم اف او كه تا تفن یا رهم 
نواصبء مجسمه و غلاة بنا بر مشهور. 
كروهى از فقیهان به استناد اخبار 
صحیحی كه در اين باره وارد شده به طهارت 
نيم خورده اهل كتاب (يهود» نصارا و 
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مچوس) رآی داده اند لیکن بعضی آن اخبار 
را حمل بر تقيّه کرده اند. شيخ ابو جعفر 
(طوسی) به نجاست مجبرهء سيد مرتضی به 
نجاست مخالفان.ء ابن جنيد به نجاست مذى و 
شير کنیز» شيخ مفيد به نجاست عرق جنب از 
حرام و عرق شتر نجاست خوار و نجاست موش 
و مارمولك» ابو الصلاح به نجاست روباه و 
جتركوشء سلار به نجاست مسوخات حکم کرده 
افد لمكن همه انها اجكنامى شاد و فا دنه 

است. 

و هر چیزی جز آنچه ذکر شد مادام که در 
كال ١‏ طوكة سار ای یا سل لتقف كاك ارت 
هر چند از فضولات بدن باشد مانند عرق» أب 
دهان» آب بینی» قی» چرك» ودي و وذي و جز 
اینها باشد همچنین خون و منی غير ذيروح 
كه خون جهنده ندارد مانند پشه و شيش و 
نيز بول و غايط حيواناتى كه خوردن كوشت 
افيا حول اسك واه و 31 فاطو ا 
دیگر جهاريايان مكروه مى باشدء و نيز 
مدفوع مرغ» يس مانده غذاى مردارخوار» يس 
ماند ه غذاى كسى كه از نجاست يروا نمى 
كند ياك ام و نيز آأنجه نجاستش مورد 
اختلاف است و حشرات.ء آهن.ء خون باقيمانده 
در مذبوح» قى. چركء مذى در صورتى كه از 
روی شهوت خارج نشده باشدء ودی» و كل و 
لای جاده ها پس از گذشتن سه روز از قطع 
باران» ياك مى باشند. و در نماز آنجه 
تطهیر آن ممکن نیست» و آنچه به تنهایی 
ت وان وو ان ار کر وهی حون کمن 
از يك درهم.ء و خون قروح و جروح كم يا 
زياد كه به اطراف سرايت نكند هر جند 
باندييجى نشده معاف است. و در وجوب 
الو اه شمه "نی فلم ده ا اک فرط اشحته 
زيرا امام صادق (عليه السلام) فرموده 
است: «هر جيزى ياك است تا آنكاه كه يقين 
به نجاست آن حاصل شود.» 
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احوط تطهير چبزی الست كه مظنون به 
نچاست استء و از اخبار برمی آید که به 
باشيدن اب« ير روات ان مى وان کشا كبر 3 
و اكر در برخورد جيزى با نجاست شك شود. 
و نا چیزی با آنچه مکروه است برعورد 
كند» مستحب است بر آن آب باشيده شود 
همجنين اكر جيزى با بدن سك در حالى كه 
خشك باشد» و نيز با بول شتر و گوسفند 
برخورد كندء. نیز ياشيدن آب بر روی آن 
استحباب داردء و در بول قاطر و الاغ و 
ارياق اح ا لے ان اوهو و ار 
موضع ملاقات شئى را با نجاست نداند واجب 
است همه آنچه را مشتبه است تطهیر کند. 
هر چند جزء به جرد آن معکوم به نجاست 


لبلسل ۰ 


دوم آنچه پلیدیها به وسیله آنها زایل 
می شود يا آب است يا چیزی غير از آن» و 
آب به طور کلی ياك کننده استء خداوند 
متعال مى فرماید : و أنژلنا من السّماء ماءً طَهُوراً و نیز: و 
ینز عم من السّماء ماء لِيُطَهْرَكُمْ به و در حدیث مستفيض 
نبوى است: «خداوند آب را يباك كننده 
آفرید» هيج جيزى آن را نجس نمی كندء مكر 
آن که رنگ پا طعم و يبا بوی آن تفییر 
كرده باشد.»» در خبر صحيح از امام صادق 
(عليه السلام ) آمده است: هر زمان آب بر 
بوى مردار غلبه كرد با آن وضو بكير و از 
ان بياشام» و هر كاه اب تغيير كرد و طعم 
آن دكركون شد از آن وضو مكير و مياشام.» 
همجنين از ان حضرت روايت است: «اب طاهر 
است و طهارت د اده نمی شود.», ال بسيارى 
از احاديث ائمه (عليهم السلام) و مدارك 
معتبر و اجماع مسلمانان برمى آيد كه 
ازاله نجاست با آب قليل جايز است» زيرا 
آب از حالت ياكى و ياك كنندكى بيرون نمی 
رود مكر اين كه نجاست بر آن غلبه كندء و 
یکی از اوصاف سه كانه آن را تغيير دهدء 
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اکن ,گر مان فا و وهی أن فاوخ 
معتقدند كه اكر آب كمتر از يك كرّ يا دو 
قله باشد به مجزد تماس با نجاست نجس مى 
شود» و حديثى را در اين مورد روايت می 
کته اما e‏ هه يه U‏ متام فنا دق “ليه 
السلام) تقل كرده اند كه فرموده است: 

«هر كاه آب به اندازه يك كر برسد هيج 
جيزى آن را نجس نمى كند.»» 

وسلم) نقل كرده اند: «اكر آب به اندازه 
دو قله برسد نجس نمی شود .». اين در عمل 
احوط است. 

غزالی كفته است: «اين مذهب شافعى است» 
و من دوست داشتم كه او از مذهب مالك 
پیروی می کرد كه می كويد أب هر جند كم 
باشد نجس نمی شود مكر اين كه اوصاف ان 
تغيير كند.ء زيرا آب همواره مورد نيازء و 
ار وو اه ا فان ا تساه از 
برای مردم موجب مشقت است» و به جان خودم 
سوگند که اين امر سبب رنج و زحمت فراوان 
ام بق کی را ی دامن فان مي ترش 
هه SEG‏ ا E‏ شك کر 
آنجه در آن شك ندارم اين است كه اكر 
آنجه گفته شد شرط بوده.ء حفظ طهارت در دو 
شهر مکه و مدینه از هر جای دیگر دشو ارتر 
وة اة رل ۰۰۱ نصا وف ما ن کا از یستا یی 
در اين دو شهر وجود ندارد» و نقل نشده 
است که از نخستین دوران پیامبر خدا (صلی 
اله عليه و آله وسلم) تا آخرین عصر صسحابه 
در آن جا پیشامدی در مورد طهارت اثفاق 
افتاده و يا يرسشى درباره حفظ آب از 
کا ا هه عل له تایه کو ای کته 
ظروف آب مردم آن جا به وسیله کودکان و 
کر كان و کات کک ا از ر ر ۳ ۲۳۳ 
كنند بييوسته دست به دست مى شود. سيس 
قر الي ضفر اين كار خود ای :۲ وه و 
گفته است: توجّه به اين كه امور مذكور از 
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مسائل مورد ابتلاى شديد مردم بوده اين 
اعتقاد را تقويت مى كند كه انها در 
نجاست و طهارت آب به تعبير اوصاف سه 
كانه آن نظر داشته و به كفتار ييامبر 
خدا (صلى الله عليه واله وسلم) استناد كرده 
اند كه فرموده است: «آب ياك آفريده شده 
و هيج جيزى ان را نجس نمی كندء مگر اين 
كه رنگ يا طعم يا بوى ان تغيير كرده 
باشد.» در اين جا بايد به اين حقيقت 
توجّه داشت كه طبيعت مايعات بر اين است 
كه هر جه در آنها بيفتد آن را به صفت 
خود درمى اورد.ء و مغلوب خود می كرداندء 
حنان. كه “كن سكى در نمكزار افتد نمك مى 
شود و به طهارت ان حكم مى كنند» زيرا 
نمك شده و صفت سكى وى زايل كرديده است. 
همجنين اكر اندكى سركه در آب يا شير 


در طعم يا رنك يا بوى ان يديد مى ايد مى 
توان دانستء و اين امر معيار است» و شرع 
ذال آكى كکة می تو اد" لتجخاست: را ز انكل تا 
به همين معيار اشاره كرده» از اين رو 
سزاوار است بر همين اصل تكيه و رفع عسر 
و حرج شود» و معناى طهوريت اب بر اين 
اساس روشن گردد» كه هرگاه بر غير خود 
غالب شود ان را ياك می گرد اند» چنان كه 
ذال شيش انور ادق لته اليم كدر بو رداق N‏ .1 
اب جارى نيز حكم همين است. 

غزالى می كويد: و اما كفتار پیامبر 
هل ا( لتق كو اله ماه كعم “مز حو وه 
است «آب يليدى برنمى دارد» مبهم است» 
زيرا اكر يكى از اوصاف سه كانه اش تغيير 
كند نجس مى شود. و اكر كفته شود: مقصود 
اني اسشت: كه جدالتش..تعيمن: کل ۳۵ اسك دان 
پاسخ مسی توان گفت: که آب غالبا به 
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نتجاسات معمولىئ. تغيير حالت تمق دهم يبه 
علا وه ء اين سخن در نجاست ابى كه كمتر از 
دو قله (يك كرّ) باشد نوعى تمسك به مفهوم 
است» و مفهوم را با دلايلى كمتر از انجه 
ذكر شد مى توان تز .كل 3 , و ظاهر كفتار 
نبيامبيزر .له | (صلى الله عليه واله وسلم) كه 
«آاب بليدى برنمى دارد» كوياى نفى بليدى 
و بدين معناست كه آب يليدى را منتفى و 
بتار آن غلبة ٠‏ مى كنده. و أن و۱ جه ضفت ود 
درمى آورد.» چنان كه می كويند: المملحة لا 
تحمل كلبا و لا غيره يعنى نمكزار بر سگ و 
حفن وش کی او ات را كي ص 
كرداند. و اين بدان سبب است كه مردم 
كاهى د اف :ستل اشستتهجا: چم كردت بو 
ظرفهاى نجس را در آن فرو می بردند» و در 
اين ترديد داشتند كه ايا با اين كارها 
اب به طور مؤثر تغيير حالت داده است يا 
نه؟ به اين جهت ييامبر (صلى لله عليه وآله 
وسلم). روشن فرمود که اگر به اندازه دو 
و اک که ش3 يننا مول ی اله عليه 
وآله وسلم) فرموده است «آب يليدى برنمى 
دارد».ء در حالى كه اكر يليدى زياد باشد 
آب متغيّر می شود. ياسخ اين است كه مطلب 
را بازكونه فهميده ای جه اكر نجاست 
بسيار شود به طورى كه محسوس باشد در حكم 
ابى خواهد بود كه حامل نجاست استء.ء لذا 
بنابر هر دو مذهب (شافعى و مالك) بايد 
آن را به نجاست معمولى تخصيص داد. 

می كويم: آنجه از احاديث ما دانسته مى 
شود اين است كه آب مستعمل در طهارت از 
حدث و شرب در حال اختيار بويزه آب 
مستعمل در طهارت ناكزير بايد اختصاصات 
زيادترى داشته باشد» و اقل آنها اين است 
كه اكر آب قليل (كمتر از يك كرّ) باشد 
نبايد به هيج وجه با نجاست تماس حاصل 
كرده باشد. 
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از اين رو جایز است آنچه بر نجس شدن 
آب قليل بدون تغيير حالات سه كانه آن 
د لالت 3313 تز تام از استعمال ان در اين 
دو مورد حمل كنيم نه در استعمالات ديكرء 
اه وان مان EE‏ ور قله عر كد انم 
نظربه است اين است كه بيشتر اين روایات 
در مورد طهارت آب مستعمل در حدث و شرب 
AOI‏ ی EF‏ ی اس ار سحا ات و 
احکام آب جاه در كتاب معتصم الشيعه وا ۱ 


تواند بدان مراجعه كند. 

اما غير از آب جيزهاى ديكرى به شرح 
كن ندا مره و مات سي شا 

-١‏ آنجه با آن استنجا مى شود به شرط 
اين كه ياك.ء خشك» زايل كننده و تميز 
که انتمارك 

اك زميق اك کا که کک ذو لسن و 
كف پاست» و روايات فراوانى در اين باره 
وارد است. از جمله امام صادق (عليه 
السلام) فرموده است: «قسمتى از زمين قسمت 
دیگر آن را ياك می كند» زيرا نجاست در 
دكين د وتي بن مه م و ار و ييا 
راه رفتنهاى ييابيى و نقل و انتقالها 
نابوده شد و از ميان مى رود. 

17 .]ست اجا لف وی ا ]لقي جم »اتب 
ديكر درآمدن و اين ياك كننده عين نجاسات 
است» مانند مدفوع و مردار كه خاك يا کرم 
ا خا تشن ينا" :53و5 “يما ؛ رغال “شتف 3م ور :مما تدنعين 
سگ كه در نمكزار افتد و نمك گردد. 

+ - انقلاب مانند اين كه شراب سركه شودء. 
خواه اين تبديل خود به خود و يا به 
وسايلى صورت گیرد» و جه اين كه عامل 
تبديل جيزى باشد كه در ان باقى می ماندء 
و پا در آن مستهلك مى شود» و در آن جا 
كه عامل تبديل باقى است در مطهر بودن ان 
اختلاف است» همجنين شراب را با وسايل به 


500 


سرکه تبدیل كردن کرامت دارد. و در حکم 
انقلاب است انتقال خون انسان به بدن پشه 
و حشرات ديكر. 

و اسلام بدن کافر را چنانچه مسلمان 
گردد پاك می کند هر چند به طریق تبعیت و 
الحاق باشد مانند كافرى كه به دست 
مسلمان اسير شود. 

1 آفتاب زمین» بوریاء حصیر را بنابر 
مشهور از بول با خشکانیدن آن .يناك می 
كند. كفته شده است كه تنها مى توان بر 
روى آنها يجنا 3ن جو "اتسنا .2 و اكر 0 حال 
زطونت. با چبزی. تساس. حاضل :كته آن. حر 
نجس مى شودء و اين قول خالى از قوت 
نیست» و كفته شده است هر مايعى را كه به 
وسيله بول نجس شده باشد و نيز هر جه را 
كه جابجا كردن ممكن نيست مانند اشجار و 
ابنيه اينها را نيز همجون زمين و بوريا 
و حصير دانسته اند. 

سوم- در کیفیت ازاله و برطرف كردن 
نجاسات است.ء و ان بدين صورت است كه اكر 
بر نجاست چیزی حكم شود ليكن جرم محسوس 
نجاست در ان نباشد كنافقئ است كه اب به 
همه اجزاى آن جريان داده شود. و اكر عين 
نجاست در آن موجود باشد بايد برطرف 
كود مقر ماقي مكا تحن وق آن. تبعت ينه 
جيزهايى كه داراى بوى يخش شونده اند و 
برطرف کردن آن ممکن نیست» پس از چند بار 
مالاندن و فشردن اشكالى ندارد. همجنين در 
به جا ماندن رنگ كه به شئى متنجس چسبيده 
است و با ساييدن و شستن برطرف نمى شود 
اشکالی ندارد. درباره خون جص که اثر آن 
با شستن ز ایل نشود در حديث آمده است كه 
آن را با كل ارمنی رنگ کنند لباس و بدن 
اگر به سبب بول نجس شده و بخواهند با اب 
قلیل بشویند بايد دو بار شستشو دهندء و 
بسا منی را در اين حعم به بول ملحق کرده 
اند » زيرا داراى قوام و غلظت مى باشد و 
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تعدّد در شستن آن سزاوارتر است. برخى 
نجاسات دیگر را نيز در شمار اين دو قرار 
داده اند.ه و بعضى در همه آنها يك بار 
شستن را به كونه اى كه عين نجاست را 
امل نه كارقى :3 ادكه اتك ما مو زد 
طهارت از بول کودك در اکتفا به ریختن آب 
بر آن خلافی نیست. 

سید مرتضی و كروهى از فقیهان براى 
از اله نجاست» ورود اب را بر متنجس شرط 
5ا اندع «ق اک “اق كدان هة .عك انكام 
شود بنابراين كه آب قليل با ملاقات نجاست 
نجس می شودء آب نجچس شده و طهعارت محل 
صورت نگرفته است» و شهيد اين قول را 
باطل شمرده. زیرا امتزاج اب با نجاست در 
هر دو صورت تحقق می پابد» و ورود آب بر 
ان مانع صدق تلاقی ان با نجاست نیست» از 
اين رو وی در هر دو حال قائل به نجاست 
آب و طهارت محل شده است. اما حق اين است 
كس كه ا ا وة . انق كيف ق ا ا 
مجزد ملاقات با نجاست نجس مى شود ناچار 
است یکی از دو امر را بپذیرد» يا اقوال 
وارد را تخصیص دهد به آب قلیی که با 
عين نجاست ملاقات کرده نه با متنجّس يعنى 
خر كه شتا ان وه عر تشر لري 
ز ايل مى شود» و يا ازاله نجاست با اب 
قلیل را مطلقا جایز نداند. و دوسی خلاف 
اجماع بلکه از ضروریات دين است بنابراین 
اولی جایز و محقق استء» و انچه مؤيد ان 
م اش انن: "اسك كه او اه هن هن اين 
باب چیزی بيش از اين استفاده نمی شود. 
بنابراین واجب است در هر نجاستی متنجس 
دو بار شسته شود تا دربار اول عين نجاست 
برطرف گرددء. و در این بار غساله و محل 
طهارت به نجاست باقی هستند.ء و با شستن 
بار دوم هر دو ياك مى شوند» و فرقی ميان 
ورود آب بر نجاست و عکس آن نیست» و در 


اين باره شواهدى از اخبار در دست است. 
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نی ی ونم نز ای تجس سفن فیس . از ی 
به سبب تماس با متنجس نيز هيج دلیلی 
وجود ندارد» و چنان که از بررسی اخبار 
روشن می شود» ادله موجود تنها گویای اين 
ات کنه: اشنا شش این تا کا نن ماس ات 
نجس مى شوند» حتی بسا از بعضی اخبار حکم 
به طهارت اشيايى كه با متنجس ملاقات مى 
كنند استفاده مى شود» و با تمسك به اين 
اخبار ريشه وسواس از روى زمين كلا بركنده 
مى شود. جز آن كه اين فتوا از نظر مردم 
امر بزركى است مگر برای مردمى كه خداوند 
انان را هدايت فرموده استء. زيرا 
وسواسيهايى كه بيشتر اهل تقليدند صدور 
جنين فتوايى را بزرگ و غير منتظره مى 
شمارند.ء و نعمت خدا را كفران و در برابر 
وسعت رحمت او ناسياسى مى كنند. در حديث 
آمده است: «خوارج به لبيك کار ور ,ات “تحر 
خويشتن سخت گرفتندء و دين از آنجه آنها 
عمل مى كردند بخشنده تر و با كذشت تر 
است.» بنابر مشهور ازاله نجاست با 
مایعاتی غیر از آب جایز نیست» بر خلاف آن 
که شیخ مفید و سید مرتضی تطهیر با آب 
مضاف را جايز دانسته اند و سيد مرتضى 
تطهير اجسام صاف را با كشيدن دست بر روى 
آن به گونه ای که عین نجاست زایل شود 
او مزه .وحن ا'. علق که لین سا شک وده 
ی اخبار 
مى توان بدین فتوا اطمینان کرد. اما در 
مورد طهارت باطن اعضا شلك نيست كه با 
زوال عين نجاست از ظاهر ياك مى شوند» به 
همين كونه است اعضاى حيوانات بجز اعضاى 
انسان جنانجه نجس شوند. 


برطرف شده است.ء و با توحه به بعض 


مستحب است براى اطمينان در ازاله 
نجاست چیزی كه نجس شده دو يا سه بار 
که ویر يو اروت اس كف اضف باب 2 
در آن نماز می خواند خود او آن را 
وت بن ادن A O a‏ سح E RS‏ 
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کودك شیرخو ار نجس شده فشرده شود» و خون 
کمتر از يك درهم در هنكام نماز از لباس 
ال وء و زت أن یبا کل ازشنیی رو 
امثال آن زدوده شودء و کسی که خون قروح 
و جروح بر جامه اوست روزی يك بار ان را 
بشوید» و دیگر مکروهات در نماز را برطرف 
E.‏ 

غزانلی می گوید: «شایسته است انسان با 
توجه به لزوم ازاله نجاسات» تطهیر دل را 
از نجاستها و پلیدیهای اخلاقی لازم 
بشمارد.ء جه هنكامى كه به او دستور داده 


قلیه خودت را یا اپ وهه بو یا چات بعر 
كوتاهيهايى كه كردهء. و تصميم بر عدم 
بازكشت به گذشته تطهير كندء و بدين طريق 
باطن خود را كه نظرگاه معبود است از 
بليديها ياكيزه سازد.» 


قسم دوّم: در طهارت از حدث 

و آن عبارت است از وضوء غسل و تيمم 
مطلب اول در وضو و اسباب وجوب انء و 
آنها عبارتند از: بول.ء غایط» ريحء.ء خواب» 
هر جه عقل را زايل كند.ء استحاضه قليله و 
نيز غير قليله بنابر مشهورء حيض و نفاسء 
مس ميت بعد از ان كه بدنش سرد شده و پیش 
از آن كه او را غسل داده باشند و در اين 
باره سخن خواهيم كفت. همه اينها در 
هنكامى كه انسان بخواهد واجبى را كه بر 
اوست و مشروط به طهارت است انجام دهد 
وضو را واجب مى سازد» و در غير اين 
موارد وضو مستحث است. ما نخست اداب قضاى 
حاجت و كيفيت است[ جا و آداب و سنن آن را 
ذكرء و يس از ان فضيلت مسواك كردن و 
اداب ان كه ال مقدمات وضوست» و سپس 
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چگونگی وضو و آد اب و فضيلت آن را بيان 
مى كنيم. 


اداب قضاى حاجت 


سزاوار است كسى كه در بيابان قصد قضاى 
حاجت دارد خود را از جشم بينندكان دور 
كنده و اكر بتواند خود را با جيزى 


برسد عورتش را مكشوف نكندء و برای آن كه 
بوى عفونت به دماغ او نرسد سرش را 
بيوشاند بلكه بر بالاى عمامه اش روسرى 
اندازد. جنان که امام صادق (عليه السلام) 
به اين نحو رفتار مى كرد تا اقرارى باشد 
به اين كه نفس او از عيوب خالى نيستء 
ديكر اين كه به هنكام ورود به بيت الخلاء 
ياى چپ را مقدّم بدارد و بكويد: «بسم اله 
اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبرث 
الشيطان الرجيم» و هنكام کشف عورت بسم الله 
بكويد.ء تا شيطان بر او نظر نكند جنان كه 
در حديث ۱ اسست همجنين نبايد در 
خویهصاه اهمها محل. ريرش سوه سا 
منزلكاههاء بر در خانه هاء بر روى كورها 
قضاى حاجت کند» و نيز در اين حال نبايد 
رو جه لته يا يشة به أن اة بسا لاه 
بویژه در بیابان» از امام رضا (عليه 
السلام) روايت شده كه فرموده است: هر كس 
رو به قبله بول كند سيس در همين حال 
متذكر شود» و به خاطر بزركداشت قبله از 
آن منحرف گردد» بيش از آن كه از جاى خود 
برخيزد خداوند او را مى آمرزد و نيز 
روبروى خورشيد و ماه فرج خود را قرار 
ندهد» و روبروى باد» و در زمين سخت و در 
حالى كة اياده اهت يول لکد ن. هفمجتين 
از پشت بام و مكان مرتفع بول خود را در 
هوا رها نسازد» و بر سنك و در اب بويزه 
آب راكد اين کال ا انجام ندهد. و در 
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حال قضاى حاجت نخورد و نباشامد و مسو اك 
نكند و سخن جز به ضرورت نكويد. اما ذكر 
خد اوند در اين حال قا خی نداردء. جه موسى 
(عليه السلام) عرض كرد: پروردگارا! من در 
احوالى قرار مى كيرم كه تو را برتر از 
ان مخ دانم كه در ان احوال به ياد تو 
باشم» خداوند فرمود: اى موسى! در همه 
احوال به ياد من باش. و نيز انكشترى كه 


همراه خود به بيت الخلاء نبرد» و اكر در 
عالنی که اتن معتفس ايه ام تسد و 
همراه دارد وارد بيت الخلاء شود به هنكام 
استنجا ان را به انكشت دست راستش منتقل 
كند. و در هنكام دفع بكويد: «الحمد اله 
الذى اطعمنى طيبا فى عافية و اخرجه منى 
خبیثا فى عافية» و در حديث نبوى است: با 
هر فرد فرشته ای است كه (در هنكام قضای 
حاجت) كردن او را مى كرداند تا به مدفوع 
خود نظر كند. 

سپس فرشته به او می كويد: ای فرزند 
اقم این روزی وة كر آن.. را “از كجا بنه 
دست اورده ای و به چبزی دگرگون شده است. 
در اين موقع شايسته است بنده بكويد: 
پروردگارا حلال را روزى من کن» و مرا از 
حرام دور فرما. 

يكى از دانشمندان ما كفته است: «با 
قضاى حاجت نقص و نياز خود و كثافاتى را 
که اقل اک و ون رون وتا ری شتسه تحبا 
آور. تو پیوسته ظاهر خویش را به خاطر 
مردم زینت می دهیء در حالی که خد اوند بر 
نجاست باطن و زبونى حالت آگاه است» يس 
براى خارج كردن پلیدیهای باطن و صفات 
فاسدى كه در زرفاى وجود توست بى هيج قيد 
و شرطى دست به كار شوء تا با خروج آنها 
نفس تو ارامش يابدء و دلت از جرك و 
کار انها اسؤة هه و تن ديار 'سنكين “انها 
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شك گنر5 4 اقا .تاو اني را ام شه اک ای 
خدمت و راز و نياز با خدا شایستگی پیدا 
كنى. انجه ل از تو ظاهر می شود مپوشان› 
جه ناكزير انجه يوشيده است بر خلاف ميل 
تو نمايان خواهد شد » زيرا طبيعت آدمى 
آنجه را در آن نهفته است دير يا زود 
ظاهر مى كند و در آن هنكام تو به سبب 
آنجه از مردم يوشيده داشته ای مفتضح و 
رسوا خواهى شد» چنان كه خداوند با هر 
حيله كر و فريبكارى همين كار را مى كند. 
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
مستراح بدين سبب به اين نام ناميده شده 
است كه مايه استراحت و خلاصى نفوس از بار 
سنگين نجاسات و محل خالى شدن كثافات و 
بليديها است» مؤمن در اين هنكام عبرت مى 
كيرد از اين كه متاع ناب دنيا جنين 
سرانجامى دارد» از اين رو با دورى كرفتن 
از دنيا و ترك ان اسودكى مى يابدء و جان 
و قلب خود را از سركرم شدن به ان فارغ 
فى.. سا زد > و به همان گونه كه از نجاست و 
كثافت دورى می كزيند از گرد آوری و تحصبل 
زخارف دنيا روى می كرداندء و مى انديشد 
كه جكونه نفس او در يك حالت مکرم و 
محترم.ء و در حالت ديكر خوار و زبون استء 
و مى داند كه تمسك به قناعت و يرهيزكارى 
موجب راحتى او در هر دو جهان استء و 
اسايش در سبك و اسان شمردن كار دنيا و 
خلاصطى ال تمئثعات آن » و دورى حجستن از 
نجاست مال حرام و شبهه ناك مى باشد. وى 
در نتيجه اين شناخت باب كبر و خودبينى 
را بر روى خويش می بندد» و از كناهان 
كريزان می شود» و برای به دست اوردن 
فرجام نيك و تقرب به خداء و فروتنىء 
يشيمانى و شرم را ييشه خود مى سازد» و 
ذنن. انتجاح 5 ادن اش امسن یمور ارو ميل از 
توا هی او هئ كوشد: و نفس خويش را در 
محدوده خوف از خدا و صبر و شكيبايى و 
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خوددارى از متابعت شهوات زندانى مى كند 
تا آنگاه كه در سراى جاويد در سايه امن 
الهى قرار كيردء و طعم خشنودى او را 
بچشد» زيرا انجه درخور اعتماد و دلكرمى 
است همین است و هر جه غير از اين است 
فانى و ناجيز است.» 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


در چگونگی استنجا و آداب آن 

هنكامى كه از قضاى حاجت فراغت حاصل 
کندء بايد با سر سنگ يا تكبة پارچه یا 
كل و امال الها كه جاك ر حل تشه 
بو كال را اك کت و اسا ب 
استخوان و سركين حيوانات و خوردنیها و 
هر جيز محترم حرام است. و اكر با سه عدد 
از آنچه ذكر شد محل ياكيزه نشود بايد 
بچ يا هفت عدد از آنها را به کار بره 
تا ياك شود و مستحب است که عدد مذكور 
فرد باشد نه زوج» همچنین پاکیزه كردن 
محل و اجب است. در حديث اآمده است «کسی که 
با سنك استنجا كند عدد سنكها را فرد 
قرار دهد» و اين در صورتى است كه بخواهد 
با سنك استنجا به عمل آورد» ليكن بهتر 
اين است كه با آب استنجا كند. در حديث 
نبوى (صلى الله عليه و آله وسلم) آمده است: 
«آب اطراف نشيمنكاه را ياك و بواسير را 
دوو سین كند .© كامولترين. استتجا ان اسة "كه 
هم با سنگ و هم با آب صورت گیرد» روايت 
شده است هنگامی كه آيه: فيه رجال يُحِبُونَ أنْ يَتَطْهّرُوا وَ 
الله يحب الْمُطمّرينَ نازل شد ييامبر خدا (صلى اله 
عليه وآله وسلّم) به مردم قبا فرمود: 
«اين طهارتى كه خداوند شما را بدان 
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ستود» کد ام است؟ عرض کردند: ما آب و سنك 
را هر دو به کار می بریم.» ۱ 

در كتاب من لا يحضره الفقيه امده است 
كه مردم با سنك استنجا می کردند» یکی ار 
انصار خوراكى خورد كه بر اثر آن شكمش 
روان شد لذا با اب استنجا کرد در اين 
هنكام خداوند آيه: إنَّ الله يُحِبٌ التََّابِينَ وَ يُحِبُ الْمْتَطْهّرِينَ 
را نازل فرمود» ييامبر «صلی لله عليه وآله 
وسلم) او را فرا خواند ليكن آن مرد 
ترسيد كه مبادا جيزى كه او را رنجيده 
كند درباره اش نازل شده باشدء چون وارد 
شد ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) به او 
فرمود: «آيا امروز هيج كارى انجام د اده 
اى ؟>» پاسخ داد: آرى ای ييامبر خ ل ۱۰۱ 
طعامى خوردم كه شكمم را روان كردء بدين 
سبب با أب استنجا كردم» ييامبر (صلى اله 
عليه وآله وسلم) به او فرمود: «مژده باد 
قن دا که ایند متجال سوبانه نو آنهة ل 
الله يُحِبُ التوَابینَ و يُحِبُ المتّطَهرین را نازل فرموده است.» 
سزاوار است براى استنجا با آب از محل 
قضاى حاجت به جاى ديكرى منتقل شود» و آب 
را با دست راست بر محل مورد استنجا 
بریزدء و ينا دست حت أن ذا ها لته و 
شستشو دهد. تا حذدّى كه كف دست اثرى از 
نجاست احساس نكند.ء و خاطرش مطمئن گکردد. 
انا پیگیری و شستشوى باطن محل لازم نيستء 
جه اين عمل منشاء وسواس است» و بايد 
بداند که آب به هر جایی از بدن نرسد آن 
محل باطن شمرده مى شودء واحكم نجاست 
نسبت به فضولات بدن مادام كه ظاهر 
نكرديده ثابت نشده است» و آنجه از بدن 
ظاهر و حكم نجاست درباره آن ثابت است 
طريق تطهير آن رسانيدن آب به آن است تا 
نجاست را از آن زايل كندء و موردی براى 
وسو اس نیست. و بايد در اولين بار که 
پرا اجا اه یل دة ون سے رة 
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بكويد: الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم پجعله نجسا و نیز در موقع 
استنجا بگوید: اللهم حصن فرجى و أعفه و استر عورتى و حرمنى على النار , 
و پس از فراغ بكو بكويد: الحمد لله الذى اماط عنى 
الاذى و هتأني طعامي و شرابي و عافاني البلوى د ر استنجا بايد 
نخست نشيمنكاه و يس از آن مخرج ادرار را 
بشوید» و با تنحنح (اح اح كردن) و سه 
بار كشيدن دست از نشيمنكاه تا اخر ذكر 
از بول استبرا کند» سپس ذكر را بشويد و 
لمس آن با دست راست مکروه است. 

غزالی می گوید: «استبرا زياد فکر نکند 
تا به وسواس دچار شود و کار بر او مشکل 
گردد» و رطوبتی را که بر آن حس می کند 
با شمانلاه اب فتن واه و اکر از سم 
میت اشامن تحال احتي ہے گن آي بحن ان 
بريزد تا مطمئن شودء و با ايجاد وسوسه 
شيطان بر او چیره نكردد.ء و در خبر است 
كار را می کرد يعنى اب بر ان می ياشيدء 
و فرموده است «ان كه از همه فقيه تر است 
استبرايش ال همه خفيف تر است»>. و وسوسه 
در استبرا نشانه نادانى و ضعف فقاهت مى 
باشد.» 

می گويم: در كتاب من لا يحضره الفقيه 
است: حنان بن سدير به ابى عبد اله (عليه 
السلام) عرض كرد: بسا من بول مى كنم و به 
آب دسترسی ندارم» و اين برای من سخت 
است. امام (عليه السلام) فرمود: «هر كاه 
بول و سيس استبرا كردى از آب دهنت بر 
اوق یدل یت از أن اکن ييرى پات بكي 
اين از ان اب د هن است .۰ »> و شايد منظور 
در خبر صحيح آمده است كه امام صادق 
(عليه السلام) درباره مردى كه بول مى كند 
فرمود: «استبرا كند سيس اكر جيزى از او 
اوج شین و .قلا افش به :ناكف .ات ید 
باشد.» 
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در خبر حسن از امام باقر (عليه السلام) 
رو ایت شده است درباره مردی که بول کرد و 
آب به همر اه نداشت فرمود: «استبرا کند 
اگر يس از آن چیزی از او خارج شود از 
بول نيست بلكه از ركهاى يشت است .۰ »> 

بنا به رأى همه علماى شيعه و بر اساس 
احاديثى كه از اهل بيت (عليهم السلام) 
وارد شده است هيج جيزى جز آب مخرج بول 
را ماك ته كك 

باری هنگامی كه از بيت الخلاء خارج مى 
شود پای ر است را مقدم بدارد.ء و در حالى 
كه دست بر شكم خود می كشد بكويد: الحمدلله 
الذى اخرج عنى اذاه و ابقى فى جسدى قوّته فيالها من نعمة لا يقدرون القادرون 
قدرها. 

غزالی می كويد: «در حديث سلمان آمده 
است: ييامبر خدا (ضلي الله عليه وآله وسلم) 
همه جيز را حتى قضاى حاجت را به ما 
آموخت.ء و به ما دستور داد كه با استخوان 
و سركين استنجا نکنیم» و ما را نهى 
فرمود كه روبروى قبله بول و غايط كنيم. 

مردى از باديه نشينان به يكى از صحابه 
كه با او مخاصمه می كرد كفت: كمان مى 
كنم تو غايط كردن را خوب بلد نباشىء 
ياسخ داد: آرى به جان يدرت قسم من در 
اين كار سخت ماهرم» دور مى رومء كلوخ 
اماده می سازم» رو به كياه خوشبوى 
«درمنه» و يشت بر باد مى کنم» مانند آهو 
بر روى سينه ياها مى نشينم و سرين را 

بالا مى دارم. 

اجازه داده شده است كه انسان در حالى 
كه خود را بيوشاند در نزديكى رفيقش بول 
كند. اين كار را بييامبر خدا (صلى الله عليه 
و آله وسلم) در نهایت رعایت حیا انجام 
د اده است تا برای مردم رخصت باشد . 
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فصل: در فضبلت مسو اك کردن و آداب آن 

هنكامى كه از استنجا فارغ شد دست به 
كار وضو شود. كفته اند: هركز ديده نشده 
كه بييامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) 
از بيت الخلاء بيرون آيد و وضو نكيرد آن 
حضرت كار وضو كرفتن را با مسواك كردن 

اغاز مى كرد. 

از ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) 
روايت شده است: «دهانتان راه قران است 
أن را با مسواك خوشبو کنید». از اين رو 
سز او ار است به هنكام مسو اك كردن ننت خود 
را ياكيزه كردن دهان برای قرانت سوره 
تا و دكين لا در هار رار كف 

و نيز فرموده است: «نمازى كه يس از 
مسواك كردن كزارده شود برتر از هفتاد و 
ينج نماز بدون مسواك كردن است.» 

و نيز: «اكر بر امتم دشوار نبود دستور 
مى دادم به هنكام وضو كرفتن براى هر 
نماز مسواك كنند.>» 

و نيز: «جرا شما را مى بينم كه با 
دندانهاى زرد بر من وارد می شوید؟ 

مسو اك كنيد.» 

بيامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) همه شب 
مكرر مسواك مى کرد. 

و نيز فرموده است: «جبرئيل (عليه 
السلام) ييوسته مرا به مسواك كردن سفارش 
فى کرھ کا ۱ خخ کے الرسحكدم ادامه آن 
دندانهايم را از ميان ببرد و يا فرو 
ريزند.» 

و نيز: «مسواك كردن جزئى از وضو است.» 

و نيز: «براى هر چبزی باك كننده ای 
است» و ياك كننده دهان مسواك كردن است.» 

ونيز روايت شده است: «اكر مردم 
فوايدى را كه در مسواك است بدانند آن را 
شبها در رختخواب خود به همراه مى برند.» 
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امام باقر و امام صادق (عليه السلام) 
فرموده اند: «دو ركعت نماز با مسواك 
برتر از هفتاد ركعت بدون مسواك كردن 
است.» 

امام باقر (عليه السلام) درباره مسواك 
كردن فرموده است: «ان را در هر سه روز 
فرو مكذار هر جند مسواك را يك بار در 
دهان بكردانى.» 

امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
در مسواك كردن دوازده خصلت است: 

«سئثت است.ء ياك كننده دهان» روشنى بخش 
جشمان» سييد كننده دندان» خشنود كننده 
رحمان» برطرف كننده يوسيدكى و تباهى 
دندانها و سفيد كننده انهاء محكم كنتننده 
لثه ها» اشتها برانكيز غذاء از ميان 
برنده بلغم.ء افزون كننده حافظطه.ء زياد 
كن ےا کو ای ومع جا اجن قر قنان 
است. »> 
كفتك نسو ات کون انق اسف كه سا و 
اراك يا جوب ديكرى كه از شاخه درختان 
بوده و خشن و زايل كننده زردى دندانها 
باشد به عرض انجام شود. 

در حديث نبوى (ضلن الله عليه وآله وسلم) 
است: «با عدد فرد سرمه بكشيد.ء و مسواك 
را در جهت عرضى حركت دهيد.» 

وقت مسواك كردن به هنكام كزاردن هر 
نماز و هر وضو است هر چند با ان وضو 
نماز كزارده نشود» و در موقع تغيير 
يافتن بوى دهان به سبب خواب» يا طول 
خاموشى و امساك» يا خوردن جيزى بد بو 
مستحب است. 

از امام صادق (علبه السلام ) روايت است: 
«جون در شب (براى عبادت) برخيزى مسواك 
كن ازيل فرش افيه ترد تور فى انب بو 
دهنش را بر دهانت می گذارد» و هر حرفى 
ز١1‏ كه تلاوت مى. لین به اسمان يالا تال ده هى 
شود» يس بايد دهنت خوشبو باشد.» چنان كه 
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از اخبار برمى آيد جايز است به هنكام 
وان منوا سس مقي رف سا ۲۱ کت سای 
كا جک ری رو 

نيز از امام صادق (عليه السلام) نقل 
شده كه فرموده است: «همان كونه كه 
آلودگیهایی را كه بر اثر طعام و خوراك 
به وجود امده از دندانهايت برطرف مى 
كنى.ء يليدى كناهانت را با زارى و خشوع و 
شب زنده دارى و استغفار سحرگا هی بزداىء. 
و درون و برونت را براى خداوند از همه 
تيركيهاى ملاهى و مناهى يباك و خالص 
كردان» ززا تامسن جح هر (صلى اله عليه 
و آله وسلم) مسواك را برای بیداران و 
هشباران مثل قرار د اده است»ء جه مسو اك يك 
رستنی ياكيزه و لطیف و شاخه درختی شیرین 
و مبارك .شین و دندانها نيز افريده 
خداست كه آنها را در دهان وسيله جويدن و 
ميل به طعام و اصلاح معده قرار داده است. 
اين دندانها كوهرهايى صاف و زلالند كه بر 
امن وين متام ی فى مون كه 
همين سبب بوى دهان دكركون مى شود و باعث 
ايجاد تباهى در دماغ می كردد.ء بنابراين 
مؤمن زيرك جون با جوبى نرم و لطيف مسواك 
متكي ما کی مک قاف نان ف وا كشن 
تنا بو کی 10 ار امک ماو هس 
كند.ء و انها به حالت اصلى خود باز مى 
كردند. به همين كونه خداوند دل را ياك و 
پاکیزه آفریده. و غذای آن را یاد خدا و 
تفگر و احساس هیبت و تعظیم نسبت به او 
قرار داده استء.ء و هنكامى كه قلب صاف و 
زلال بر اثر غفلت دجار تيركى و كدورت شود 
بايد ان را به وسيله توبه صيقلى دهند.ء و 
به آب انابت و تضرع ياكيزه اش كردانندء 
قن مه الف سر وم شا املح وق ا 
گرددء. جه خداوند متعال فرموده است: ان الله 
تحب الحو انض و يُحِبُ د امير 
(صلّى لله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
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«مسو اك كردن ظاهر دندانها را به شما 
سفارش مى كنم» و مقصود آن حضرت همين 
متا سق كذ لحان نيد و کی که ,ر نود 
را در راه كسب عبرت و استخراج نظير اين 
كونه مثلها در اصول و فروع قرار دهد 
خداوند حشمه هاى حكمت را در دل او می 
گشاید» و فضل و بخشش خود را بر او افزون 
می فرماید» جه خداوند اجر نيكوكاران را 
ضايع نمى كرداند. 


در چگونگی وضو و آداب و سنتهای آن 

هنكامى كه فرد از مسواك كردن فراغت 
يافت.ء برای كرفتن وضو روبروى قبله 
بنشيند و بكويد: يسم الله الرخمن الزحیم . 
جرا كه بييامبر (صلى لله عليه واله وسلم) 
فرموده است: 

«كسى كه در هنكام وضو بسم اله نكويد 
انكار وضو نكرفته است.» و اين بدين 
معناست كه وضو کامل نيست. 

و نیز از آن حضرت زوايت شده كه فرموده 
است: «کسی که وضو بگیرد و بسح لله بگوید 
تمام بدن خود را طهارت داده است» و اين 
وضو كفقاره كناهان او تا وضوى ديكر استء 
و کسی که بسم اله نگوید از يدنش تنها آنچه 
را آب به آن رسيده طها رت د اده است .۰ »> 

از اه اد رصم اما شري که 
فرموده است: «كسى كه برای وضوى خود بسح 
اه کش قيلي ان اک را کش ور من زین 
و اين دو روایت در من لا یحضره الفقيه 
امده است.۰»> 

و هنكامى كه نظرش بر آب مى افتد 
بگوید: الحمد لله. الذى. جعل الماء طمهورا و 
لم یجعله نجسا سپس دستهايش را نا مج پیش 
از ان كه داخل در ظرف اب كند- اكر از 
ظرف اب برمى دارد- بشویدء و جنانجه يس 
از خواب يا بول وضو مى كيرد دستها را به 
نحوى كه ذكر شد يك باره و اكر يس از 
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غایط است دو بار شستشو کندء و بگوید : بسم 
الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابين و اجعلنی من المتطهرين و با ذكر 
این بسم اله هى توان از گفتتن آن در آقاز 
اكتفا كرد. 

سپس با سه كف آب سه بار مضمضه كندء و 
بكويد: اللهم لقنى حجّتى يوم ألقاك و اطلق لسانى بذکراك» يس از 
آن به همين نحو استنشاق كند» و بكويد: 
اللهم لا تحرمنى ريح الجنة و اجعلنى ممن 
یشم ريحها و روحها و طيبهاء _ 

غزالى مى كويد: «سيس اب بينى را 
بيفشاند و بكويد: «اللّهم اى اعوذ بك من روائح النار و من 
سوء الذّار»» زيرا استنشاق رساندن آب به داخل 
بجت است. و با بيرون ريختن ان بيني تميز 
مى شود . ۱ 

سپس با دست ر است يك مشت اب بركيرد و 
نیت کند که برای تقرب به خدا وضو مى 
كيرد و آن را به صورت بزند و بشوید خواه 
تابستان باشد و يا زمستان». زیرا اكر در 
هنكام وضو گرفتن به حال جرت زدن باشد 
این شستن او را از آن حال بیرون می آورد 
و بیدار می شودء و اگر سرما در او اثر 
کرده باشد به هوش می ايد و ان را احساس 
تي كاده و اين مطل ار امام ضادق اعا 
السلام) روايت شده است. و بايد ريختن آب 
را از بالاترين حد صورت آغاز كند و 
بكويد: 

اللهم بِيَض وجهی يوم تسود الوجوه و لا تسوّد وجهى يوم تبيضٌ الوجوه و 
آب را با دست به همه صورت برساند و به 
ميان موهاى صورتش جريان دهد و چشمانش را 
بكشايد و حذ صورت كه بايد شسته شود از 
نظر طول و عرض مقدارى است كه در ميان دو 
انكشت شست و وسطى كه باز شوند قرار مى 
كيرد. سيس با دست جب يك مشت اب بركيرد و 
دست راست را با آن بشوید» و از مرفق 
آغاز کند» و مرد آب را بر ظاهر ساق دست 
و ل سس اسن ال ايء و هة ير أن 
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کشدء و آب را از مان موها و پوشیدگیهای 
دست عبور دهد. و انكشترش را به حركت 
دراوردء تا اب در زیر ان جريان يابدء و 
بكويد:اللهم اعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى 
حسابا يسيرا. سيس با دست راست مشت ديكرى آب 
بركيرد. و مانند دست راست دست چپ را 
بشويد و بكويد: 

اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى و لا تجعلها مغلولة الى عنقى و اعوذ بك من 
مقطعات النیران» سپس با رطوبتی که بر دست راست 
اوست يوست جلو سر يا مویی را که در اين 
محل روييده و از حل خود خارج نشده مسح 
كندء و مقدارى از سر كه بايد مسح شود مى 
تواند به مقدار سه انكشت بسته يا بيشتر 
باشد» و در اين حال بگوید: اللهم غشنى 
رحمتك و بركاتكء. و يس از آن با همين 
رطوبت باقيمانده در دست خود ظاهر ياى 
راست را از سر انكشتان تا كعب يا- يعنى 
مفصل ساق و قدم او- با تمام كف دست مسح 
كندء سپس با رطوبت دست چپ به همین كونه 
مسح ياى چپ را انجام دهدء. و در اين حال 
بگوید: اللهم ثبتني على الصر اط یوم تزل 
فيه الاقد ام و اجعل سعيي فيما پرضيك عني. 
و چون از وضو فارغ شود بگوید: الحَمْذْلله رب 
العالمین. 

و اجبات وضو عبارت است از نت شستن 
صو رت و دو دست از مرفق تا نوك انگشتان» 
مسح مقدارى از جلو سر و ظاهر دو يا از 
سر انگشتان تا کعبسین» ترتيب و مسوالات. 
بهتر اين است كه اعضای وضو را يك بار 
بشوییم و به يك مشت يا دو مشت أب بسنده 
شود و در آن حال انكشتان كشيده باشد» و 
آنجه درباره وضو وارد شده كه آن دو تا 
دو تا شستن استء و يا دو بار شستن اسباغ 
و كامل كردن وضوست احاديثى مجمل و مورد 
تاويلند. در الفقيه امده كه امام صادق 
(عليه السلاح ) فرموده است: «به خدا سوكند 
وضوى ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) 
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جز يك بار شستن نبود» و پیامبر (صلی اله 
علیه و آله وسلم) يك بار اعضای وضو را مى 
شست» و مى فرمود: اين وضویی است که 
خد اوند نماز را جز با اين وضو نمی 
پد یرد ۰ > 

ر در همين. كتات. ان يعامين (صلی له غليه 
وآله وسلم) روايت است: «آب وضو يك مد و 
آب غسل يك صاع است» و يس از من اقوامى 
خواهند آمد كه اين مقدار را كم مى 
شمارند.ء آنان بر خلاف سئثت من رفتار مى 
كنند.ء و آن كه بر سثت من ثابت بماند در 
بهشت برين همراه من خواهد بود» مؤئلف 
اخبارى را كه مشتمل بر دو بار شستن 
اعضاى وضوست مدح كرده و سند انها را 
منقطع شمرده و دلالت آنها را صريح 
تعن o‏ وتائى تا ی هذ 
است» به دليل اين كه روايت شده «وضو حدّى 
از حدود الهى است تا دانسته شود جه کسی 
خا ال .قشر حصا نرد انردق او سخ کن انق مق 
نافرمانى مى کند» و جيزى مؤمن را نجس 
نمى كند. و استعمال اب در وضو مانند 
روغن انی تر ای او كناف است ۰ > 

خداوند متعال فرموده است: و من يَتَعَدَ 
حُدُود الله فقذ ظلم نفسه. 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«كسى كه در وضوى خويش از حذ بكذرد مانند 
کسی است كه وضويش را بشكند.» 

مرحوم ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب كلينى 
نيز همين راى را اختيار كرده» و ممكن 
است حديث دوبار شستن اعضاى وضو را بر دو 
مشت آب برگرفتن حمل کنیم» چنان که حدیث 
وارد از امام باقر (عليه السلام) كوياى 
آن است» زيرا از آن حضرت يرسش شده كه يك 
مشت آب براى شستن صورت و يك مشت براى 
دست كافى است؟ امام (عليه السلام) ياسخ 


د اده است: «آرى هر كاه مشت را بخوبى 
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در وضو كمك گرفتن» و در آن آبی را به 
کار بردن که افتاب ان را گرم کرده. و يا 
رنگ و بويش دگرگون شده» و باقيیمانده ابی 
كه بسة: يم ال اطمحتان ننيست. و انى كه در 
سل جنابت به کار رفته مکروه است. 

قربا کے مسي وت رها كد اقيق .ابو ,وضو 
فل اخ افد ور کر يدن تسا كتوهق اا رت 
ياد آورد كه او ظاهر خود را كه در معرض 
ديد مردم است ياكيزه ساخته » و سزاوار 
است شرم كند از اين كه بدون طهارت دادن 
دل كه مورد نظر پروردگار است به مناجات 
ف وان فا لها زر کت با ۱ دوق ورف دوه 
دی جد انل طقف وی كال تما E‏ ويه 
توبه و تهى كردن آن از اخلاق نكوهيده 
است. ان كه بر طهارت ظاهر بسنده كنل 
تال كنس اس که نيا فقا بم سا عم AE‏ "ان 
دعوت كند و در حالى كه خان4 ال تن ال 
كثافات است به كجكارى در بيرون خانه 
بپردازد» جقدر سزاوار است كه جنين شخصى 
مورد خشم يادشاه و در معرض نابودى قرار 
كيرد. 

پایان گفتار غزالی. 

ما بزودی در اين باب سخنان دیگری از 
علمای خود نقل خواهیم کرد. 
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بیان فضیلت وضو 

از ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) 
روايت است: «كسى كه وضو كيرد و ان را 
كامل به جا اورد» و با ان دو ركعت نماز 
كزارد كه در آن از دنيا با خود سخن 
نگوید» از كناهان خويش مانند روزى كه از 
مادر زاييده شده است بيرون مى آيد» و در 
الفاظ ديكرى آمده كه «... در آن دو ركعت 
سهو نكند كناهان كذشته اش امرزيده مى 
شود>»>. 

و نيز آن حضرت فرموده است: «آيا خير 
ندهم شما را ار حا که چوا ححية.. ان 
خطاهای .شما را مى آمرزد» و مرتبه شما را 
بالا مى برد؟ و آن در ناكواريها وضو را 
کامل جه جا اآوردن» و در راه مساجد گام 
برداشتن.ء و بعد از هر نماز در انتظار 
نماز دیگر بودن است» و اين رباط شماست.» 

و نيز: «وضوى يس از وضو بسيار يسنديده 
ام كب كيه وا ر شین انين كد وق 
شود تجديد کند» خداوند توبه اش را بدون 
استغفار تجديد مى كند.» 

و نيز: «كسى كه در حال طهارت وضو 
بكيرد خداوند ده حسنه برای او می 
نویسد .»> 

و از امام صادق (عليه السلام ) رو ات 
است: «وضو بر بالای وضو ده حسنه است.۰ »> 

اق امام كاظم (غليه: السات تقل سوه 
است: «كسى که براى نماز مغرب وضو مى 
كيردء وضويش كفاره كناهان كذشته آن روز 
اوست بجز كناهان كبيرهء. و ان كه برای 
لمان شبح وضو فى كيرد وضويش کت و 
كناهان كذشته ان شب اوست بجز كبائر.» 

روايت شده است كه «تجديد وضو براى 
كزاردن نماز عشا گناه كفتن «لا و لله» و 
«بلى و »> را محو مى کند». 
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قلیله » مس میت يس از سرد شدن و پیش از 


انچه پیش از اين گفته شد انجام دهد. سپس 
ظرف آب را در سمت ر است خود قرار دهد. و 
هر گونه نجاست را از بدن خود برطرف کند. 
و دستهایش را پیش از ان كه داخل ظرف کند 
سه بار تا مج بشوید. و شستن انها تا 
مرفق افضل است. سپس بسم لله بگوید. و 
مضمضه و استنشاق کند ‏ و دعاهاى انها را 
بخواند. يس ار آن نيت كند كه برای تقررّب 
به خداوند غسل مى كند. 

سپس سه بار آب بر سر خود بریزد»ء و دست 
بر سر و روی خود بکشد» و با انگشت آب را 
به ظاهر گوشهایش برساند» و به محل رويش 
موها اب را جریان دهد. يس از ان نیمه 
راست بدن و بعد نیمه چپ آن را به همین 
گونه غسل دهد و در رسانیدن آب به همه 
نقاط بدن و رفع موانع کوشش کند. 


امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«كسى كه به عمد در غسل جنابت مويى را 
ترك كند در اتش است.» به هنكام شستن 
اعضا فرد بهتر است بگويد: اللهم طهر 
قلبى و تقبل سعيى و اجعل ما عندك خير 
الى اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى 
من المتطهرين.ء و با يك صاع اب غسل خود 
را كامل به جا آورد. اكر يك بار تمام 
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بدن را به زیر آب فرو برد کافی است و 
ترتيب و دست كشيدن به بدن ساقط است. 
كمك كرفتن در غسل.ء و انجام دادن آن با 


با آبى كه با آن غسل كرده اند غسل كندء 


مسف شک و سا . EOE‏ فصن .که 
در غسل موالات شرط نيست» و آنجه در آن 
واجب مى باشد عبارت است از: سب اور فرا 
كرفتن آب غسل همه بدن راء مقدم د اشتن 
شستن سر بر بدن» و احوط مقدّم داشتن طرف 
ر است است بر چپ. 

كروهى از علماى ما در غير غسل جنابتء 
وضو را ييش از غسل يا يس از آن واجب 
کر تشه ا ذو جرحي از تفا فام و ان 
وضو را و اجب شمردهء و در اين باره به 
روايت ابن ابى عمير استناد كرده اند كه 
او از مردى از ابى عبد الله (عليه السلام ) 
نقل كرده كه فرموده است: «هر غسلى بيش 
از آن وضوست جز غسل جنابت.» 

سید مرتضى و كروهى ديكر وضوى پیش از 
غسل را و اجب ندانسته اند و صحيح همين 
است» جرا كه اخبار صحيح فراوانى است كه 
به جهات معتبر بسيارى بر خبر مذكور 
رجحان دارند. بويزه اين كه ائمّه (عليهم 
السلام) دستور داده اند كه در هنكامى كه 
روايات با هم اختلاف 3 لل واثاقت و 
فقاهت راویان و جنبه های دیگر آنان» و 


اينها ملاحظه و رعايت شود. 
از جمله آن اخبار روايتى است كه شيخ 


«عسل از وضو کقایت مى. كندل ۶ و کد ام و ضو 
از غسل ياكيزه كننده تر است.» 

و نيز حديثى است كه در همان كتاب به 
سند صحيح از حكم بن حكيم از ابى عبد اله 
(عليه السلاح ) روايت شده كه كفته است: از 
آن حضرت درباره غسل جنابت يرسيدم ... تا 
ان جا كه مى كويد به ايشان عرض كردم: 
مردم می كويند: مانند وضوى نماز ييش از 
غسل بايد وضو كرفت.ء امام (عليه السلام) 
خنديد و فرمود: «كدام وضو از غسل ياكيزه 
كننده تر و كاملتر است.>» 

و نيز در همان كتاب به سند DEE.‏ از 
عمّار ساباطى از ابى عبد لله (عليه السلام) 
روايت شده كه كفته است: از آن حضرت سؤال 
شد كه هر كاه مردى غسل جنابت يا غسل روز 
جمعه يا عيد را به جا آورد آيا بر او 
بكيرد؟ فرمود: «خير نه ييش از ان و نه 
بعد از آن و غسل او را كاف لقنت :ىق 


امام هادى (عليه السلام) مى نويسد از وضو 
براى نماز در غسل روز جمعه مى يرسدء 
امام (عليه السلام) به او ياسخ مى دهد: 
«در غسل روز جمعه و غسلهاى ديكر وضو 
تز ائ ,تما لازم نيست.» 

در روایت مرسله حمّاد بن عثمان آمده 
است: از امام صادق (عليه السلام) درباره 
مردی پرسش شد که برای روز جمعه پا غیر 
که ان ای مقع کت له ییاه سم ۱ د 
وضو بى نياز مى كند؟ امام (عليه السلام) 
فرمود: «كدام وضو ياكيزه كننده تر از 
غسل است.> 
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در كتاب تهذيب روايات جندى از ائمه 
معصومين (عليهم السلاح ) نقل شده كه «وضوى 
بس از غسل بدعت است» و در برخى از اين 
روايات امده است كه «وضوى ييش از غسل و 
بعد از آن بدعت است». 

و نيز اخبار صحيح فراوانى كه مشعر بر 
وجوب غسل به هنكام مشاهده يكى از خونهاى 
سه كانه (حيض» استحاضه و نفاس) در دست 
است مؤيّد اين مطلب است» زيرا با آن که 
اين اخبار در مقام بيان حكمند در آنها 
به هيج روى اشاره نشده است كه علاوه بر 
غسل وضو نيز بايد گرفت» و هر كس از اين 
روايات اكاهى یابد امر برايش روشن خواهد 


اسباب وجوب تيمم عينا همان مواردی است 
كه موجب وجوب وضو و عسل مى شود و اين 
وجوب متوجه کسی است که نتواند ان دو را 
انجام دهد. اين امر ممكن است به سبب یکی 


۱ نبودن آب يس از جستجوی لازم . 

۲ وجود مانع در راه رسيدن به اب 
مانند وجود حیوان درنده يا مسانعی باز 
دارنده. 

۳- احتياج شديد به أب موجود به سبب 
تشنكى خود او يا رفيقش. 

15- اين كه اب موجود ملك غير باشد» و 
او جز به بهایی ظالمانه خاضر به فروش أن 
نشود. 

ه- دجار بيمارى يا زخمى است كه از 
رسيدن آب به بدنش بيم دارد. 

در همه اين موارد بايد صبر كند تا وقت 
اد ای فريضه فرا رسدء در آن هنكام تسا اجان 
زمنتيى را كه “روف ان اك يناك رم الم 
غبار برانكيز باشد اختيار كند. 
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نخست انكشترش را از انگشت خود جدا 
سازد.ء سپس در حالى كه انكشتانش را باز 
کرده.» و در دل می گذراند كه برای تقب 
به خدا تيمم مى كند با گفتن بسم اله دو كف 
دستها را بر زمین می زند» و آنها را بر 
پیشانی و هر دو طرف پیشانی خود می كشدء 
و احوط اين است كه ابروها را جزء ييشانى 
به حساب آورد و بر آنها دست كشد سپس 
براى بار دوم دو كف دست را بر زمين مى 
زند» و با باطن دست چپ ظاهر دست راست را 
از مج تا سر انكشتان و بالعكس مسح مى 
كني و ES‏ دول ملاسم “اقل ديق املع ب شا 
و دو دست به يك ضربه اكتفا كند به شرط 
باقی بودن اثر خاك بر دستها او را کافی 
است. بعضی از علمای ما مسح تمامی صورت و 
دو دست را تا مرفق حايز دانسته و به 
رواياتى كه در اين باره از اهل بيت 
(عليهم السلام) رسيده است استناد كرده 
اک “عمل عه ان وا ما نے راید خر اک 
كمه توه أ .ار اه توا SS AER‏ 
صد ور اين روایات براى تقبه بوده باشد. 
اما آنچه در تيمم و اجب می باشد عباوت 
است از نیت زدن دستها بر زمينء مسحهای 
سه كانهء. ترتيب» موالات.ء» باك بودن خاكء» 
ياك بودن محلهاى مسح در صورت امكان. 
اها ,هام اسان سب کا ليسا زرف 
(وضو» غسل و تيع و آداب انها بود که 
ذكر شد.ء و هر كس سالك راه اخرت باشد 
ناگزیر است آنها را فرا گیرد و به کار 
بندد. مسائلى كه غير از اینهاست تنها در 
حالات قوق العاده مورد نياز مى باشد» كه 
با فلا :زان تما وة كنب ففحة. مين اجعطة 
شود. اين مطلب را غزالى بيس از بيان 
مسا قاض تلف ناه نهنا نان کرو ايم که 
كرده است. 
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فصل: اسر ار طهارت 

يكى از دانشمندان ما مى كويد: «بايد 
انسان به ياد اورد كه تكليف او به شستن 
اعضای ظاهر بدن و ياكيزه كردن انها يه 
خاطر توجّه مردم به اوء و نيز به سبب اين 
است كه اعضاى مذكور متصدى امور دنيوى و 
آلوده به كدورتهاى يست ماذدى است»› 
بنابراین پاکیزه كردن و طهارت دادن دی 
كه به مقتضاى حديث: فانه لا ينظر الى 
صورکم و لکن ینظر الی قلوبکم محل لظن و 
توجه حق تعالی است ضروری تر و سزاوارتر 
مى باشد» بویژه ان كه دلء مهتر اعضا و 
جوارح استء و انسان در امورى که وی را 
از خداوند دور مى كند آن را به كار می 
كيرد. بلكه اين هشدارى است آشکار و 
بيانى روشن در اين بارهء و انسان بايد 
بداند كه از موارد تطهير اعضا در موقع 
اشتغال به عبادت خداوند.ء اقبال به او و 
روى كردانيدن از دنيا با تمامى قلب و 
حواس است تا او بتواند سعادت اخروى را 
به دست آوود3: جرا كه نيا و آخرث در حكم 
دو هوو و همشويند و نزديك شدن به یکی 
سبب دورى از ديكرى است. از اين رو در 
موقع اشتغال به عبادت و بيرداختن به كار 
آخرت» فرمان طهارت از دنيا داده شده و 
در وضو به شستن صورت دستور داده اند 
زيرا انسان با صورت خود جهره دل را به 
خه اوقد روا و نه انو الحا آيئ کا 
بیشتر حواس ظاهری که بزرگرین اساب 
برانكيختن انسان به خواستهاى دنيوى است 
در صورت است. بدين سیب دستور داده شده 
که هنو و بشقوينهة. تا در جالے کے عيباني 
از اين الودكيها باشد به سل اوح توه 
كند» و بتواند از اين مرتبه فراتر رود 
و به تطهیر آنچه در مقایسه با دیگر اعضا 
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ركن اعظم است رو آورد. سپس به شستن 
دستها دستور داده شده است زيرا بيشتر 
امور دنياى يست و شهوات و هوسهاى طبيعى 
به وسيله آنها انجام مى كردد. يس از آن 
سر مسح مى شودء جه نيروى تفگری كه انسان 
به وسيله ان در صدد رسيدن به مقاصد 
طبيعى خويش است و حواس را بر مى 
انكيزاند تا به كارهاى دنيوى رو اورد» و 
از اقبال به امور عالى اخروى مانع مى 
شود» در سر واقع است. سپس ياها را مسح 
و الخ زيرا به وسيله آنهاست كه مقاصد 
خود را دنبال می کندء و به كونه ای كه 
نسبت به باقى اعضا كفته شده الست در راه 
رفع نيازهاى خود می کوشد. يس از اين 
وضويش تمام و به او اجازه داده شده كه 
به عبادت بپردازد» و يه سوی آن رو أوريدء 
و اين سعادت را درك كند. 

در غسل دستور داده شده که همه بدن 
شستشو شود» زيرا يست ترين و وابسته ترين 
حالات انسان به قوای شهو اتی حالست جاع 
است و آن موقعی است كه غسل و اجب می شود. 
و در اين حالت سراسر بدن انسان دخالت 
ةم 31 اين رف فا تنل | (صلى الله عليه 
واله وسلم) فرموده است: «زیر مر مویی 
جنابتی است» و چون همه بدنش از مرتبه 
عنااتى.. انساتى :يله دول .اافتبنانة م ي كر اسلا 
دنيوى فرو رفته شستن تسام بدن از 
مهمترين اعمال شرعى كرديده است اين كار 
بدان سبب صورت مى كيرد كه انسان براى 
قرار كرفتن در جهتى شريف و دخول در 
عبادتى عالى و متين شايستكى يابدء و از 
نيروهاى حيوانى و لت 5 دنيوى دور كردد. 
و چون بهره دل از لذت درك این مقام نسبت 
به اعضای دیگر بیشتر و نصسیب آن کاملتر 
است» از نظر خردمند آكاه ياكيزه كردن آن 
از صفات نكوهيده و كرايشهايى كه مانع از 
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رسيدن به اين فضيلتها می گردد» از تطهير 
اعضاى ظاهرى ضرورى تر و سزاوارتر است. 
در تيمم دستور داده شده كه در صورت 
شوند» تا اين اعضاى مهمتر بدن راه 
فروتنى در پیش گيرند» و اثر خاك يست را 
که اگر نتوان دل را ار صفات نكوهيده يتاك 
و به خویهای پسندیده آراست بايد برای 
سرکوب و تحقیر ان او را به قيام وادار و 
با تازيانه خفقت و ذلت او را به حركت 
دراورد. شايد مولاى رحيم و سرور كريم به 
فروتن بيند يرتوى از انوار درخشان خود 
را متوحه او فرمايد.ء جه او مطابق انجه 
در اخبار آمده در نزد دلهاى شكسته است. 
اينك آنجه انسان را به رو اوردن به 
سوى خدا و جبران غفلتها و سهل انكّاريهاى 
كذشته وامى دارد برای وى روشن شده استء 
و از جمله اين قبيل اسرار كه در اخبار 
وارد شده كفتار امام صادق (عليه السلام) 
مى باشد كه فرموده است: 

«هر كاه اراده طهارت و وضو كردى با آب 
آن چناق دند ار كن كله گویا با زحمت خا 
ديدار كرده اى.ء زيرا خداوند متعال آب را 
كليد قرب و مناجات خويش قرار داده>» و آن 
را رهنماى بساط خدمت خود معنن كرده 
است.» 
بندكان را می شويدء آب نيز به تنهايى 
نجاسات ظاهرى را ياك مى كند چنان كه 
خداوند متعال فرموده است: و هو الاو 
ارسل الرزياح بُشرا بين يدي رَحَْمَتِهِ و 
أنزلنا من السماء ماءً طهورا و نيز: و 
كونه كه خداوند همه نعمتهاى دنيا را به 
وسيله آب زنده ساختهء.ء همجنين بر يايه 
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فضل و رحمت خود حيات دلها را در اداى 
طاعات قرار داده است. بنابراين در صفا و 
زلالی آب و پاکی و برکت و لطف امتزاج آن 
با هر چیز» و وجود آن در اشیای دیگر 
بينديش.ء و ان را در طهارت دادن اعضايى 
كه خداوند تو را به تطهير انها مكلف 
ساخته به کار ببر» و آداب و سنن آنها را 
به جا بیاورء زیرا در هر يك از این آداب 
فوايد بسیباری وجود دارد كه اكر با 
احترام آن 1 حه سا زر تلائ .جشمه “فاق 
فوايد آن بزودى به سوى تو جارى خواهد 
شد. سيس با خلق خدا مانند امتزاج اب با 
اشيا كه حق هر جيزى را جنان كه بايد ادا 
می كندء و در حقيقت او دكركونى يديد نمی 
ايد» رفتار و معاشرت کن» و كفتار ييامبر 
خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) را سرمشق 
قرار ده كه فرموده است: «مؤمن خالص 
مانند آب است.» و باید صفا و خلوص تو با 
خداوند در جمع طاعاتی كه به جا می اوری 
ات مقا وه جنا کی کی فى اش کح وس 
از آسمان نازد مسی کند و آن را طهور 
(بسيار ياك كننده) ناميده است.ء بنابراين 
در آن هنكام كه اعضاى بدن خود را با آب 
يباك می كردانى دلت را با آب تقوا و يقين 
در علل ابن شاذان از امام رضا (عليه 
السلام) روايت است: «همانا به وضو دستور 
داده شده تا بنده به هنكامى كه در 
بيشكاه خداوند جبار برای راز و نياز با 
او به يا مى خیزدء و امر او را اطاعت مى 
کند پاك» و از هر آلودگی و پلیدی پاکیزه 
باشد» علاوه بر آن وضو سبب از ميان رفتن 
کسالت» و برطرف شدن جرت و خواب و موجب 
صفاى دل براى قيام در بيشكاه خداوند 
بزرگ است. و اين كه وضو بر صورت و دستها 
و سر و ياها واجب شده بر ای اين است كه 
تنا اش اور که دوز :نرا تر عند اف رتست 
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ایستد اعمال او به وسيله اعضا و جوارحی 
كه وضو در آنها و اجب شده است نمایان مى 
شود» زيرا با صورت خود به سجده و خضوع 
مى يردازد.ء و با دستهايش خواهش و عرض 
بيم و اميد و انقطاع از غير مى كندء و 
با سرش در ركوع و سجود. خود را برابر او 
قرار مى دهدء و به وسيله پاهايش برمى 
خيزد و مى نشيند اما اين كه در جنابت 
غسل و اجب شده و در قضاى حاجت چنين امرى 
نشده به سبب اين است كه جنابت از نفس 
انسان برمى خیزد»ء و جيزى است كه از همه 
جسد او خارج می شود» در حالى كه قضاى 
حاجت برخاسته از درون جان انسان نيستء. 
بلكه غذايى است كه از درى داخل و از در 
ديكّر خارج مى شود.» 

مى كويم: در روايت دیگری از أن حضرت 
امده است: «علت تخفيف در بول و غايط اين 
است که آنها نسبت به جنابت بیشتر و دوام 
آنها زیادتر است از این رو به سبب کرت 
و مشقت و آمدن غر ارادی و بدون شهوت 
آنها خد اوند در آنها به وضوی تنها راضی 
اشد تا با شنم هر تفا تدم و اسان 
صورت نمی گیرد» و اگر چنین نبود آن را 
ناخوش مى داشتند.» 

غزالی. از ورفن .ايتا این اسان داز 
اين مقام محروم مانده از اين رو جز 
اتدكى ١31‏ اين سای مطالت: زا کر تك رة 
با آن که این بخش را کتاب اسرار انطهارة 
ناميده است.ء و اين سببى جز اين ندارد كه 
وى در آن هنكام از توفيق متابعت اهل بيت 
(عليهم السلامح ) برخوردار نبوده است. و ما 
به حمد و توفيقات او انجه را او خواسته 
است بیان داشتيم» هر جند به طور كامل حق 
مطلب را ادا نكرديم. 
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راه روشن :. جلد اول ترحمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


قسم سوم : زدودن فضلات ظاهر بدن 
غزالی می گوید: فضلات ظاهر يتن دو نوع 
است: چرکهاء اجزاء نوع اول: چرکها و 
رطوباتی است كه از بدن ترشج مى كند و 
اينها هشت نوعند: 

-١‏ چرك و شيش كه در موی سر يديد می 
ایك و تفن اهف كه هنا قسن و فاته نون 
و روغن ماليدن سر تنظيف و جركها زدوده 
شود. بييامبر خدا (صلى الله عليه واله وسلم ) 
يك روز در ميان بر موهايش روغن مى ماليد 
و انها را شانه مى زدء و به ديكران همين 
را سفارش مى کردء و مى فرمود: «يك روز 
در ميان روغن بماليد.» و فرموده است: 
«هر كه داراى موی سر است بايد آن را 
كبن اهئ بدارد.» يعنى ال جركها تاك نكة 
دارد. مردى به خدمت ييامبر (صلى اله عليه 
و آله وسلم) رسید كه موی سر و محاسنش در 
هم و ژولیده بود پیامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) فرمود: «اين مرد را روغن 
نبود كه با ان موی سرش را بنشاند» سپس 
فرمود: «يكى از شما وارد مى شود كه كويى 
شيطان است.» 


(عليهم السلام) استفاده مى شود اين است 
بودن و نكه داشتن ان است» و موی بييامبر 
خدا (صلی لله عليه واله وسلم) هركز به فرق 
سرش نرسيد مكر در سالى كه از زيارت خانه 
خدا ممنوع شد. 

در كافى از عمرو بن ثابت از ابى عبد اله 
(عليه السلام ) روايت كرده و كفته است: 

به ان حضرت عرض كردم انها روايت م 
كنند كه فرق سر از سنت است ؟ 
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فرمود: «از ستت است.» عرض كردم: و 
اغا سي کنند پیامبر «صلی “له علیه وآله 
وسلم) فرق موی سر داشت» فرمود: «ييامبر 
(صلی الله عليه و آله وسلم) فرق نداشت» و 
پيامبران (عليهم السلام) مو نكه نمی 
د اشتند.» 

در روايت ديكرى است كه: «بييامبر خدا 
(صلى الله عليه وآله وسلم) هر كاه مويش را 
بلند نكه می داشت تا حذ نرمه كوشش بود». 
و نيز كافى به سند خود از اسحاق بن 
عمار از ابى عبد الله (عليه السلام ) روايت 
مى كند كه كفته است: آن حضرت به من 
فرمود: «موهايت را از ته بزن تا كثافت و 
جانور و الودكى آن كم و كردنت كشيده به 
نظر آید و چشمانت روشن كردد.». و در 
روايت ديكرى ات 449 ,و لانت آسودكى 
يابد.» 
به سند صحيح از ابو الحسن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) روايت شده: «سه جيز 
است كه هر كس (فوايد) انها را بداند 
رن لكل اكش يتان حورن تک لو کیان 
جامه و ازدواج با كنيزكان.» 
به امام صادق (عليه السلام) عرض شد: 
مردم می كويند تراشيدن سر مثله اگم 
امام (عليه السلام) فرمود: «براى ما عمره 
و براى دشمنان ما مثله است.» 

و به سند خود از آن حضرت روايت كرده 
كه ييامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فرموده است: 
«کسی كه مق می كذ ارذا نايد جوب از أن 
نكهدارى كند.ء و كرنه ان را بتراشد.» 

در الفقيه آمده كه امام صادق (عليه 
السلام ) فرموده است: «كسى كه مو بكذارد و 
آنها را مرثتب نكند»ء خداوند در روز 
رستاخیز با ازّه ای از اتش موهمایش را 
هر نت خواهد كرد.» 
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پا مز (ضلى الله عليه و آله وسلم 
مردى فرمود: «سرت را بتراش كه 


۲ چرکهایی است كه در سوراخ كوش كرد 
می ايد.ء اكر در ظاهر كوش باشد با دست 
كشيدن زايل می شود» و اگر در ته سوراخ 
باشد بايد به هنكام بيرون امدن از 
كرمابه انها را به اهستكى بيرون اوردء 
زيرا بسا زياد شدن انها به شنوايى زيان 
رساند. 

؟*- رطوبات بسته و حسبيده ای را كه در 
اطراف 3 الخدل دارم گرڈ مت ایا استنشاق 
يعنى آب را به داخل بينى كشانيدن برطرف 
م کنل 

14- ان جرم و زردی را كه بر روی 
دندانها و اطراف زبان مى نشيند» مسواك و 
مضمضه مى زد ايد. 

-٥‏ چرك و شيش که اكر مراقبت لازم به 
غمل ”تاي :33 جاتن باتك امي ,اي2 بق 
مستحبٌ است آنها را با شستشو و شانه زدن 
برطرف كرد. در اخبار آمده است كه هركز 
شانه در سفر و حضر از ييامبر خدا (رصلى 
اله عليه وآله وسلم) جدا نمی شدهء و اين 
ستت عرب است. 

در خبرى شكفت آمده كه آن حضرت (فتتتي الله 
عليه واله وسلم ) محاسن خود را در روز دو 
و محاسن على (عليه السلام) يهن و ميان دو 
كتفش را كرفته بود. 

در خبرى شكفت انكيزتر آمد ه كه عايشه 
كفته است: كروهى به در خانه ييامبر (صلى 
اله عليه وآله وسلم) كرد آمدند ديدم 
ييامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) در خم آب 
می نگرد» و موی سر و محاسن خود را مرشب 
م کل كفتم: ای ييامبر خدا تو اين كار 
ر می ای 


53 


فرمود: «آرى.ء خد اوند دوست داردء بنده 
اش به هنكامى كه بر برادرانش وارد مى 
شود خود را برای آنان آرايش دهد.» بسا 
نادان كه اين كار را با اخلاق ديكران 
قياس و كمان كند كه اين صفت ناشى از حب 
اكش عن اي دیگنان, "سيت "ف ية . معن سینت 
فرشتكان را به دربانان تشبيه كندء اما 


منافقان وسيله اى جهت رماندن انها از او 
كردد. و اين امر بر هر دانشمندى كه عهده 
دار دعوت مردم به سوى خداست واجب می 
اه شیر ارم اس هیا و دقف كوف ان 
باشد که موجب نفرت مردم از او نشود» بى 
ترديد در اين كونه امور ملاك نيت است» جه 
اين كارها ذاتا اعمال مباحى هستند كه 
قصد و نیت خصوصیات آنها را تعیین می 
کندء و آرایش اگر بدین نیت باشد محبوب 
شارع است» و ژولیدگی محاسن برای اظهار 
زهدء و نشان دادن بى توجهى به نفس از 
دیدگاه شرع ممنوع است» ولی همین امر به 
سبب بيرداختن به كارى كه در نظر شرع ار 
ان مهمتر است محبوب مى باشد. اينها 

a لوقف لوقن ی ا سيان ان‎ aS 
در اين ميدان حسابرس بصير است و نیرنگ و‎ 
تزوير در او به هيج وجه راه ندارد.‎ 

و بسيارند نادانهايى كه اين كارها را 
انجام مى دهند» و منظورشان جلب توجه 
مردم به سوى خويش می باشدء.ء در حالى كه 
او را بر خود و ديكران مشتبه» و كمان می 
كنند كه قصدشان خير استء. از اين رو 
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مشاهده مى شود كروهى از علما لباسهاى 
فاخر مى يوشند و اذعا مى كنند كه در اين 
فا aa‏ جف AS‏ ان “و ستيه كن أن 
و مخالفان و تقزب جستن به دركاه خداوند 
است» اما اين كار در آن روز معلوم خواهد 
شد كه يرده از اسرار برداشته شود و 
مردگان از گورها برانگیخته شوندء و آنچه 
وو مه اش و وا و الكو أن روز 
سره از ناسره جدا خواهد شد. و ما از 
وسوا کی .ال رور ر رک نة له اون واه کی 
بریم. 

می گویم : در تشویق به شانه کردن. 
اخبار بسیاری از اهل بيت (علیهم السلام) 
واردء و در کتابهای کافی و الفقيه و جز 
اينها نقل شده است: 
در كافى به سند خود از ابى الحسن موسى 
بن جعفر (عليه السلام) روايت است كه 
د رباره قول خداوند: دوا ژینتکم عِنْدَ كَل 
مَسجدٍ فرموده است: 
«از جمله اينهاست شانه كردن براى هر 
نمازى.>» 

و نيز از آن حضرت روايت شده است: 
«شانه كردن وبا را از ميان مى بردء و 
امام صادق (عليه السلام) شانه اى در مسجد 
داشت كه به هنكام فراغ در نماز با آن 
شانه می كرد.» 

و نيز فرموده است: «با عاج شانه كنيد 
كه آن وبا را برطرف می کند.» 

و نيز: «هنكامى كه سر و محاسنت را 
شانه كردى آن را بر سينه ات بكشء زيرا 
اين كار غم و وبا را از ميان مى برد.» 

از امام صادق (عليه السلام) نقل است: 
«جامه ياكيزه دشمن را زبون مى كندء و 
ماليدن روغن فقر را از ميان مى بردء و 
شانه زدن سر وبا را برطرف مى کند.» 
بيبرسيدند وبا جيست؟ فرمود: «تب است» و 
شانه زدن محاسن دندانها را محكم مى 
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كند.» در روايت ديكرى «ونا» با نون ذكر 
شده كه به معناى ضعف است. 

از آن حضرت (عليه السلام) درباره 
روغندان و شانه كه از استخوان فيل ساخته 
شود يرسيدند.ء فرمود: «باكى نيست.» 

و شايسته است به هنكام شانه زدن 
بكويد: اللهم سرّح عنى الهموم و الغموم و 
وحشة الصدور و وسوسة الشيطان جنان كه از 
امام صادق (عليه السلام ) روايت شده است. 

و جون از آن فارغ شد بكويد: سبحان من 
نكن ا ال ۲ هی و ما و ان 

درباره تشویق بر خضاب كردن نيز اخبار 
بسيارى از اهل بيت (عليهم السلام ) وارد 
شده است. در كتاب من لا يحضره الفقيه 
آمده است: حسن بن جهم بر ائ الحسن امام 
موسى بن جعفر (عليه السلام) وارد شد» در 
حالى كه ان حضرت با رنگ سياه خضاب كرده 
بود» به او فرمود: «خضاب كردن را ياداشى 
است و با خضاب و آمادكى خداوند بر عقت 
زنان می افزاید» و زنان عفت را به سبب 
آن كه شوهرانشان آمادكى 1:3 ترك :كور سل 
رها ساختند.» وى عرض كرد: به ما رسيده 
كه تنا اتشان :زا فسن تن شتا امسر 3هك: 
فرمود: «كدام جيل ييرى را مى ات ااا 

انسان روز بروز بييرتر مى شود.» 

محمد بن مسلم از ابى جعفر امام باقر 
(عليه السلام) درباره خضاب كردن يرسيدء 
امام فرمود: «ييامبر خدا ( سین اله عليه 
و آله وسلم) خضاب مى “كرذء. و این موی اوست 
كه نزد ماست .»> 
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الحسين (عليه السلام ) با حنا و وسمه خضاب 
مى فرمود. 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«خضاب با رنگ سياه مايه انس زنان و ترس 
دشمنان است. »> ۱ 
و نيز درباره قول خداوند متعال: و آعذوا 
له ما استَطعتم من قو فرمود: از جمله آنها خضاب 
كردن با رنگ سياه است. مردی بر ييامبر 
خدا (صلى لله عليه و آله وسلم) وارد شد كه 
محاسنش را زرد كرده بود.ء به او فرمود: 
«جه خوب است اين» سپس بعد از مدتی بر آن 
حضرت وارد شد در حالى كه ريشش را با حنا 
قرمز كرده بود» ييامبر (صلى الله عليه وآله 
وسلم) تبسمى كرد و فرمود: «اين از ان 
بهتر است» پس از مدت ديكر دوباره نزد 
يمحا مسر (صلى الله عليه و آله وسلم) تارج و 
ريشش را رنگ سياه زده بودء ييامبر (صلى 
الله عليه وآله وسلم) خنديدء. و به او 
فرمود: «اين از هر دو بهتر است.» 

گفته الك : اتمه (عليهم السلام ) با و سمه 
خضاب می كردند.ء و خضاب با رنگ زرد خضاب 
ايمان» و با حنا (قرمز) رنگ اسلام» و با 
رنگ سياه خضاب اسلام و ايمان و نور است. 
ييامبر خدا (صلى الله عليه واله وسلم) به 
على (عليه السلاح ) فرمود: «يك درهم برای 
خضاب خرج كردن بهتر از هزار درهم است كه 
در غير ان در راه خدا خرج شود. و در ان 
جهارده خصلت است: بادى را كه در كوشهاست 
دع فى که عشم زا جد ي و بيبخ باس 
را نرم می كند دهن را خوشبو می سازد لثه 
ها را محكم می كرداند بيمارى و ضعف را 
از ميان مى برد وسوسه هاى شيطان را كم 
زينت و ارايش است بوى خوش است نكير و 
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منکر از أن شرم مى کنند» و در قبر مايه 
برائت و خلاصى است.» 

بيشتر اين اخبار با اسناد معتبر در 
جام ای "ميدن وف ات شارت ات 

در کتاب مذکور به سند صحيح از عمر بن 
يزيد روايت شده كه كفته است ابو عبد اله 
(عليه السلام) فرمود: «زنهار كه محاسنت 
از خضاب خالى باشد» جه اين فقر و 
بيجاركى است ۰ > 

و به سند خود از حنص اعور نقل مى كند 
كه كفته است: از ابا عبد لله (عليه السلام) 
درباره خضاب ريش و سر يرسيدم كه آيا آن 
سنت است» فرمود: «آرى» عرض كردم: امير 
مؤمنان (عليه السلام) خضاب نمی كردء 
فرمود: «آنجه مانع آن حضرت شده بود 
كفتار ييامبر خدا بود كه: اين (محاسن) 
را از آن خون (سر) خضاب خواهى كرد.» 

فو ا عافن نصا و سبع "01 ا 
بويزه به رنگ سياه مبالغه بسيار كرده كه 
نبايد به سخنان او توجه كرد» زيرا اهل 
خانه به آنچه در خانه است داناترند. 

اه الوك دهان هه و که ماو 
زدوده شود و عرب اینها را زياد نمی شست 
زیر ا يس از خوراك عادت به شستن دست 
نداشت در نتيجه چرك در آنها جمع مى شدء 
و ييامبر (صلى لله عليه و آله وسلم) به 
شستن انها دستور داد. 

۷- جرك سر انكشتان و زير ناخنها كه 
پیامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) به زدودن 
و کین انين امن کرو اس زیر اعنتر اب 
به ناخن كير دسترسى نداشتند و در هر 
موقع چرك زیر ناخنهای آنان را فرا گرفته 
تقد امین رای الله عليه و آله وسلم) 
برای چیدن ناخنها و ستردن موهمای زير 
بازو و موهای زهار در هر چهل روز يك بار 
تعیین وقت کرد» و ليكن فرمود همواره زير 
تا E‏ تا 
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در اخبار آمده است: زمانى در نزول وحى 
تأاخير شد. چون جبرئيل (عليه السلام) بر 
ييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرود آمد 
به ان حضرت عرض كرد: جكونه وحى بر شما 
فرود ايد و حال ان كه بندهاى انكشتان را 
نمى شوييد» و زير ناخنهايتان را ياك نمى 
كنيد و زردى دندانهايتان را با مسواك 
نمی زداييد.ء امت خود را دستور ده تا 
آنها را به جا آورد.» 

مى كويم: اين خبر از طريق خاصه نيز در 
كنات كنا فى از امام صادق (عليه السلام ) 
روايت شده كه فرموده است: در نزول وحى 
بر ييامبر (صلى الله عليه واله وسلم ) تاخير 
شد» به او عرض كردندهء وحى از تو 
بازداشته شده استء. فرمود: «چگونه 
بازداشته نشود و حال آن كه ناخنهايتان 
را نمی چینید» و زير ناخنهايتان را ياك 
نمى كنيد.» 

/- جركى كه بر اثر ريزش عرق و كرد و 
غبار راه در تمام بدن به وجود مى ايد و 
كرمابه آن را زايل مى كند». 

مى كويم: اكنون چگونگی ورود به كرمابه 
و ستتها و آداب آن را طبق طريقه اهل بيت 
(عليهم السلام ) شرح مى دهيم. 


چگونگی ورود به گرمابه و آداب آن 

در کافی به سند صحيح از امام صسادق 
(عليه السلام ) روايت شده.ء و الفقيه نيز 
آن را نقل كرده كه امام (عليه السلام) 
كفته است: «ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله 
وسلم) فرموده: هر كس به خدا و روز 
بازيسين ايمان دارد بی لنك وارد حمام 
نشود.>» 

در الفقيه آمده است كه يحيى بن سعيد 
اهوازى از احمد بن محمد بن ای تنصر از 
محمد بن حمران روايت كرده كه امام صادق 
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(علیه السلام) فرموده است: هر كاه وارد 
گرمابه شدی به هنكام لخت شدن بگ و: اللهم انزع 
عنی ربقة النفاق و ثبتنی على الایمان. و چون به قسمت مقدّم 
آن رسبدی بگو: اللهم انى اعوذبك من شر نفسی و أستعيذبك من 
اذاه» و چون به قسمت موّخر آن و ارد شدی بك و: اللهم اذهب 
عنی الرّجس النجس و طهر جسدی و قلبی» و مقداری از آب 
گرم برگیر و بر سر و ياهايت بریز» و اگر 
ممکن باشد جرعه ای از ان بنوشء زرا 
مثانه را ياك مى كند. و در قسمت دوم 
گرمابه ساعتى درنگ کن» و چون وارد قسمت 
سوم شدى بگو: نعوذ بالله من الثار و نسأله الجنة و اين را 
تکرار كن تا از خزانه آب گرم خارج شوی. 
و زنهار از اين که در گرمابه اب سرد يا 
فقاع بنوشى زيرا معده ات را تباه مى 
کند» و آب سرد بر تق ريخته لشودء چه 
بدنت را ضعيف و سست مى کند» و زمانی که 
از گرمابه بیرون سے اي آب سرد بر 
پامایت بريزء زرا اين عمل درد را از 
بدنت بيرون مى کشد» و چون خواستی 
لباسهايت را بيوشى بكو: 

اللهم ألبسنى التقوی و جنبنى الرّدی» چون اين كارها را 
انحجام دهى از هر دردى ايمن شوى» و 
خواندن قران در حمام چنانچه لنگ بر تن 
داشته باشى و حمام صدا را منعكس نكند 
مانعى ندارد. 

محمد بن مسلم از ابى جعفر امام باقر 
(عليه السلام ) يرسيده اسينتة: ايتا. اقيز 
مؤمنان (عليه السلاح ) خو اندن قرآن را در 
حمام نهی کرد ه است؟ امام (عليه السلام ) 
به او پاسخ داده است: «خير تنها ان حضرت 
از اين كه انسان لخت باشد و قرآن بخواند 
نهى فرموده است اما اكر لنگ بر تن داشته 
باشد مانعى ندارد.» 

علئَ بن يقطين به امام موسى بن جعفر 
(عليه السلام) عرض كرد: مى توانم در حمام 
قن آن: مضو انم .وکام كنثكم؟ اماع (هليحه 
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السلام) فرمود: «اشکالی ندارد» شيخ صدوق 
می كويد: همجنين نهى وارد در خصوص سلام 
كردن در حمّام منحصر به کسی است كه لنك 
بر خود نبسته باشد. 

و نيز آن حضرت فرمود: «... واجب است 
بر مرد كه چشمانش را فرو گيرد» و عورتش 
را از اين كه به ان نكاه كنند مستور 
بدارد.» 

از امام صادق (عليه السلام) درباره قول 
خداوند متعال پرسیدند که فرموده است. قل 
لْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا من أنْصارهه و يَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهمْ» امام 
(عليه السلام) فرمود: «هر جه در كتاب خدا 
در حفظ فرج ذكر شده محافظت آن از زناست 
جز در اين جا كه مراد حفظ آن از ديد 
مردم است.» 

و نيز از امام صادق (عليه السلام) 
روايت شده كه فرموده است: «تنها نظر 
كردن بر عورت مسلمان مكروه می باشد» اما 
نظر كردن بر عورت ذمى يا غير مسلمان 
مانند مشاهده عورت الاغ است.» 

امام صادق (عليه السلاح ) فرموده است: 
«ران جزو عورت نيست.>» 

پایان كفتار صدوق. 

ندل اواو ای اسك که اد نان فا ا 
را بپوشند» جنان كه ابو جعفر امام باقر 
(عليه السلام) در هنكامى كه ديكرى جيزى 
بر بدن او مى ماليد به وى فرمود: 

«بيرون شو» و با دست خويش از ناف به 
يايين را ماليد» و سپس فرمود: «به همين 
نحو رفتار كن.» اين را كافى روايت كرده 
است و آن ية خاطر این است که مواضع 
مذکور به منزله حریم عورت است» و حشی 
برخی قائل به وجوب ستر انها شده اند. 

صد وق می گوید: امير مؤمنان (عليه 
السلام) فرموده است: «كرمابه نیکو خانه 
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ای است اتش را به ياد می آورد». و چرکها 
را برطرف مى كند.» 

و نیز آن حضرت فرموده است: «كرمابه 
بدخانه ای است يرده ها را ياره مى كندء 
و شرم را از ميان مى برد.» 

امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
«بدخانه ای است كرمابهء. پرده ها را 
پاره. و عورت را آشکار مى كندء و نيز 
كرمابه خوب خانه اى است زيرا سوزش اتش 
و ئه اينات فی اور چم 

می گویم: غژانی از جمله آدابی که برای 
حمام ذكر كرده اين است كه «انسان با 
احساس كرمى آن كرمى و سوزش آتش آخرت را 
به ياد اورد» و خود را ساعتی در فضاى 
كرم حمام رة ابن انگارد» وف ٠ن‏ ر قح 
محيط سوزان جهنم مقايسه كندء جه آن از 
هر خانه ای به جهنم شبیه تر است. جایی 
که .زین آن انش شفله ور اشع و چستر سای 
ان ثاریعی جيره است» و از ان به خداوند 
یا مئ لمع تاه تخرد منك كسى شتا ك 
E E‏ او BET‏ ماه متا که 
آن جای بازگشت و قرارگاه اوست» پس به هر 
چیزی بنگرد چه آب و چه آتش و جز آنها 
بايد در ان برای او يبند و عبرتی باشد» و 
انسان بر حسب همت و به مقتضای مصلحت خود 
به اا جى كرو ها اكن نهر اس و شا فتاه 
و ا و دروو رى واه خا اى الاو و 
مفروش شوند» چنانچه احوال آنها را بررسی 
كنيم مى بينيم بزاز به فرشهای خانه مى 
نگرد» و به بهاى آنها مى انديشد»ء و 
جولاهى در جامه ها خيره مى شود و بافت 
اتف ا مورد دقفت ,کاو مي اد ی تان 
به سقف مى نگرد» و به كيفيّت ساخت و 
گر کف انب کن کی كام و ا نيه :ديو ان فا 
توجّه مى كند و استحكام و استقامت آنها 
را مورد ملاحظه قزار :ى :هتك سالك راه 
آخرت نيز به همین گونه است به هر چیزی 
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که بنگرد برای او پند و موعظه ای را در 
بنات. ارت دن خود ارد و .حتىئى به .هر جيزى 
كه نظر مى افكند خداوند راهى در آن به 
روی او .من گشاید تا از آن پند و عبرت 
اند وزد. اگر به سياهى بنگرد تيركى و 
ظلمت كور را به ياد می آورد» و اگر چشمش 
بر مار افتد» افعیهای جهيتم را از خاطر 
می گذراند» و اكر بر چهره زشتی نظر 
افکند منكر و نكير و مساموران دوزخ را 
یاد می کندء و اگر آواز هولناکی به گوشش 
برسد نفخه صور در ذهن او تداعى مى شود ء 
و اگر جيز خوبى به چشمش بخورد نعمتهاى 
بهشت را به ياد مى اورد» و اگر در بازار 
يا خانه وازه «آرى» يا «نه» را بشنود به 
ياد روزى می افتد كه يس از يايان حساب 
به أو ياشع ود يا .قنوك و اهن هم جقدز 
سزاوار است كه اين حالت بر قلب صاحبدلان 
غلبه داشته باشد» زيرا انجه او را ال 
اين حالت منصرف مى كند امور و مقاصد 
دنيوى استء.ء و اكر او از جمله كسانى 
نباشد كه دلشان قفل و ديده بصيرتشان كور 
شده است جنانجه مدت اقامت خود را در 
دتا افا ماف "سوقان خود بور حورت مقا تسه 
كند» عمر خود را در دنيا بسيار حقير و 
خاجدق EE NS‏ 
در الفقيه آمده است: يكى از آداب حمّام 
اين است كه انسان فرزندش را به همراه 
خود به كرمابه نبرد تا مبادا نظرش بر 
عورت او افتد. 

پیامبر تین الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «هر كس به خدا و روز بازپسین ایمان 
د ارد زنش را به كرمابه نفرستد». همجنين 
فرموده است: «هر كس از زنش اطاعت كندء 
خداوند او را به صورت در اتش مى 
اندازد.» يرسيدند: اين اطاعت جيست؟ 
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فرمود: «اين كه زنش از او بخواهد به 
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تعزیه و عروسی و حمام رود و جامه نازك 
بپوشد و شوهرش به او پاسخ مثبت دهد .» 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«در كرمابه تكيه مده. جه اين كار ييه 
كليه ها را آب می كند» و در آن موها را 
شانه مزن كه مو سست مى شود ء و سر را با 
گل مشوى زيرا جهره را زشت مى كندء و در 
حديث ديكر است كه غيرت را از ميان مى 
برد» و سفال را بر بدن خود نمال كه 
ايجاد برص مى كند» و لنگ را به صورت خود 
مكش كه آبرو را مى برد- روايت شده منظور 
كل مصر و سفال شام است- و مسواك كردن در 
كرمابه موجب وباى دندانهاستء.ء و با غساله 
آب حمام وضو و غسل جايز نيست.» 

ابو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام ) 
فرموده است: «ناشتا وارد حمام نشويد مگر 
آن كه چیزی خورده باشيد.>» 

و نيز فرموده است: «يك روز در ميان به 
حمام رفتن موجب فربهى استء و همه روز 
استحمام كردن كوشت كليه ها را اب مى 
كند.» 

امام صادق (عليه السلام) وارد حمام شد 
صاحب حمام عرض كرد: كرمابه را برايت 
خلوت كنم؟ امام (عليه السلام) فرمود: «نه 
مؤمن كم خرج است .۰ > 

ان حضرت فرموده است: «شستن سر با خطمى 
فقر را از ميان مى بردء و روزى را زياد 
مى كند.» 

و نيز: «شستن سر با خطمى در هر جمعه 
موجب ایمنی از خرص و دیوانگی است.» 

امير مومنان (علیه السلام) فرموده است: 
«شستن سر با خطمی چرعها را از ميان مى 
بردء و بدن را از كثافات ياك می سازد». 

روايت است ييامبر خدا (صلى لله عليه 
وآنه وسلم) اندوهگین بود. جبرئیل به او 
عرض كرد: 
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سر خود را با سدر بشویدء و آن سدری 
بود که از سدرة المنتهی اورده شده بود. 
ابو الحسن موسی بن جعفر (علیه السلم) 
فرموده است: «شستن سر با سدر مايه رسیدن 
روزی می شود .»> 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«سرتان را با برك سدر بشویید»ء زيرا همه 
فرشتگان مقزب و پیامبران مرسل آن را 
تقديس کرده اندء. و هر كس سر خود را با 
برك سدر بشوید خد اوند وسوسه شیطان را تا 
هفتاد روز از او دور می کند» و کسی که 
خد اوند در هفتاد روز وسوسه شبطان را از 
او دور كرده گناه نمى كندء و كسى كه 
گناه نكند وارد بهشت مى شود.» 

السلام) از گرمابه بیرون آمدء مردی يبه او 
عرض كرد: استحمام تو كوارا يات امام 
(عليه السلام) فرمود: «اى نادان» حرف طلب 
(است ...) در اين جا مناسبت ندارد»» 
گفت: حمام تو كوارا باد.ء فرمود: «هر كاه 
حمام كوارا باشد» راحتى بدن از حمام به 
جيست؟ عرض كرد: آب گرمت گو ارا ياك ء امام 
فرمود: «واى بر تو آيا نمى دانى حميم 
(آب كرم) به معناى عرق بدن است» عرض 
كردم: پس جه بكويم؟ فرمود: بكو: «طاب ما 


امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
هر كاه در هنكامى كه از گرمابه بيرون می 
ایی برادر مسلمانت به تو بگوید: طاب 
حمامك (حمام كوارايت باد) بكو : انعمالله بالك 
(خداوند خوشحالت كناد). 
مى كويم: درباره غسل جمعه و آداب آن 
جنان كه قز ای همين كار را كرده است. 

فز الی. ھی کوب 
نوع دوم: اجز ایی است كه از بدن زايل 
مى شود و آنها هشت جيز است: 
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-١‏ موی سر- تراشيدن موی سر برای کسی 
مانعى ندارد همجنين كذاشتن موها برای 
كسى كه انها را روغن زند و شانه كند بى 
اشكال است» مگر ان كه بخواهد موها را به 
شيوه راهزنان و ادمكشان بر كرداكرد سره 
ف كينا که سک وا قدى فک ال ده و كينا اش رسع 
اشراف كيسو برای خود قرار دهد كه اكر 
شريف نباشد نيرنك به كار برده است.» 

می كويم: ما ييش از اين ذكر كرديم كه 
تراشيدن سر از گذاشتن مو بهتر و بيشتر 
اة التبا یرم تام اقا موه و سر 
كرك ا كراد سر باقی گذ اشتن و به شکلی که آن 
را زلف مى كويند در اوردن كراهت دارد كه 
اين مسا از اهل بيت (عليهم السلاح ) نيز 
روايت شده است. 

در كافى روايت شده كه امام صادق (عليه 
السلامح ) گفته است: «امير مؤمنان (عليه 
السلام) فرموده سر كودكان را به شكلى كه 
ان را قزع می كويند نتراشيدء.ء و قزع اين 
است كه قسمتى از سر را بتراشند و قسمتى 
را باقى بكذارند.» 

از امام صادق (عليه السلام ) نقل كرده 
اند كه آن حضرت تراشيدن سر كودكان را به 
كونه ای كه ان را قزع می كويند مكروه می 
داشت».ء و فرمود: «قزع ان است كه در وسط 
سر كودك دسته اى مو كه كاكل كفته مى شود 
بكذارند و بقيه سر را بتراشند.» 

از آن حضرت روايت است كه فرمود: كودكى 
را که کاکل داشت نزد پیامبر (ضلى لا عليه 
وال تمل ) وروتد كا راق اذ ها کت . ان 
تحضر ت .1ن غاا ییا هر .حو وه الوق :ك5 ٠‏ 
دستور فرمود سرش را بتراشند. 

۲- كندن يا قيجى كردن موهاى بينى 
مستحبٌ است. در كافى و الفقيه از امام 
صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرموده 
است: «كرفتن موى بينى جهره را زيبا مى 
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کند». و چنان كه در روايت آمده قيجى 
كردن انها بهتر از كندن انهاست. غزالى 
از موی بينى سخنى نكفته و به جاى ان 
زيادتى ناف را ذكر كرده و كفته است اين 
زیادتی در آغاز تولد بريده مې شود و او 
به همين مقدار بسنده کرد ه است. همجنين 
زيادتى ريش را به خاطر مصلحتى كه تصور 
كرده در قسمت هشتم اين بحث اورده كه از 
نظر ما اين مصلحت ساقط است» و لذا ما آن 
را در محل خود ذكر كرديم.ء روشن است كه 
آنجه ما كرده ايم شايسته تر است. 

۳ موی شارب- در اين باره ييامبر (صلى 
الله عليه و آله و سلم ) فرموده است: قصوا الشوارب» و 
در الفاظ ديكرى أا ست : جزوا الشوارب و در عبارت 
ديكرى آمده: حفٌ و ا الشواربء و اعفوا 
اللخى پعنی شارب را كتار لب قرار ذهيدء 
و حفاف به معناى ييرامون است. خداوند 
فرموده است: و تری الملاتگة حَافِينَ من حَوْلٍ العزش و در 
الفاظ ديكرى فرموده است: أحفوا الشوارب و اين 
دلالت بر قطع آنها از ته دارد.ء و عبارت 
حفوا مشعر بر قطع انها در كمتر از اين 
حل است. خداوند متعال فرموده است: أن 
يسألكموها فیحفکم تبخلواء وذ لته لسع نز شقا اضر از 
ورزد. اما تراشيدن شارب خواسته نشد ه. و 
چنان كه از برخى صسحابه نقل کرده اند 
احفاء نزديك به تراشيدن است. يكى از 
تابعين مردى را ديد كه شاربش را از ته 
زده است» به او كفت: مرا به ياد اصحاب 
بيامبر خدا (صلی الله عليه و آله وسلم) 
انداختى. و در كذاشتن سبيل كه آن دو طرف 
موی لب است باكى نیبست» 3 بعضى از صحابه 
سبيل داشتند.ء زيرا ان دهان را نمى 
يوشاند.ء و جربى خوراك در ان باقى نمی 
ماند جون طعام با ان برخورد نمى كندء و 
معنای اعفوا اللحى اين است كه ريشها را 
انبوه كنيد. در خبر آمده است كه «يهود 
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شارب را می گذ اشتند و ريش را قيجى مى 
کردند يس شما با انها مخالفت كنيد.» و 
برخی از عالمان تراشیدن شارب را مکروه و 
بدعت دانسته اند. 

است كه در الفقيه از ييامبر (صلى الله عليه 
و آله وسلم) نقل شده كه آن حضرت فرموده 
است: «مجوس ريش خود را با قيجى و شارب 
را انبوه مى کردند» و ما شارب را قیچی و 
ريش را انبوه مى کنیم» و اين مطابق فطرت 
ااست . »> 

و تيز فرموده است: «شاربها در حل 
لبهايتان و ريشهايتان انبوه باشد» و خود 
را همانند يهود نكنيد.>» 

کا فی از امام صادق (عليه السلام ) روايت 
كزذه كه: یتنا متیشس ی الله عليه و آله 
وسلم) فرموده است: 

هيج كس از شما شارب خود را بلند نكندء 
جه شبطان آن را مخفيكاهى برای خود قرار 
مى دهد و در ان ينهان مى شود.» 

از امام باقر (عليه السلام ) روايت است 
كه: «هر كس ناخنها و ثشاربش را در هر 
جمعه كوتاه كند.ء و در آن هنكام بكويد: 
بسم الله و بالله و على ستة محمد رسول لله و آل 
محمد صلو ات لله عليهم هر خرده اى از ناخن 
و موی او که بر زمین بیفتد خداوند لوان 
آزاد كردن بنده اى را برای او می نويسدء 
و هركز به بيمارى جز بيماريى كه از ان 


مى ميرد دجار نخواهد شد.» 

امام صادق (عليه السلاح ) فرموده است: 
«كرفتن شارب از جمعه ای تا جمعه ديكر 
موجب ايمنى لا جذ ام است .»> 

عبد لله بن ابى يعفور به امام صادق 
(عليه السلام) عرض كرد: فدايت شوم» كفته 
می شود هيج جيزى مانند تعقيبات نماز از 
طلوع فجر تا برآمدن آفتاب روزی را زیاد 
نمى كند امام (عليه السلام) فرمود: «آریء 


548 


لیکن من چیزی را به تو خبر دهم که بهتر 
از آن است و آن گرفتن شارب و کوتاه كردن 
ناخنها در روز جمعه است.» 

در كافى از عبد لله بن عثمان نقل شده 
است كه او ابا عبد اله (عليه السلام) را 
ديد كه شاربش را بقدرى كوتاه كرده كه 
جيزى رد مو بر يوست ۳۳ نمانده است. 

و نیز در کافی از ابی عبد اله (علیه 
السلام) رو ایت شده که پیامبر «صلی لله عليه 
و آله وسلم) فرموده است: 


->٤‏ زيادتى ريش- در الفقيه آمده است كه 
بيامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) به 
مردى كه ريش بلندى داشت نكريست و فرمود: 
ل i NES‏ 
كرد؟» چون سخن آن حضرت به كوش آن مرد 
رسيد.ء ريشش را به گونه ای كه نه كوتاه 
بود و نه بلند اصلاح كرد سپس بر ييامبر 
(صلى اله علية. و اه شم .واو شد هتگ امي 
كه آن حضرت او را ديد فرمود: «به همين 
نحو عمل كنيد.>» 

امام صادق (عليه السلاح ) فرموده است: 
«از ریش آنچه از يك قبضه زیادتر است در 
آتش است.۰» 

محمد بن مسلم گفته است: ابو جعفر امام 
باقر (عليه السلام) را ديدم در حالى كه 
حجام محاسن او را اصلاح مى كرد امام 
(عليه السلام) به او فرمود: «آن را مدور 
که > 

امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
«يك قبضه از ریشت را نگه دار و زیادی آن 
را قيجى كن.» 

ييامبر (صلئ الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «موی سفيد در جلوى سر ميمنت» و در 
دو طرف ييشانى سخاوت» و در كيسوها 
شجاعت» و در يشت سر شوم است.» 
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امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
خليل (عليه السلام) بود» او هنكامى كه 
محاسنش را اصلاخ" می کر اه اي موق 
سبييد در محاسن خود ديد به جبرئيل كفت: 
اين حجيست؟ ياسخ داد: اين وقار است. 

ابراهيم (عليه السلام) عرض كرد: 
پروردگارا وقار مرا زياد كن. , 

بيامبر (صلى الله عليه واله وسلم) فرموده 
است: «كسى كه در اسلام موى خود را سييد 
کند» سييدى موی او در روز بازيسين نورى 
براى او خواهد بود.>» 

و نيز فرموده است: «موى سييد نور است 


على (عليه السلام) فرموده است: «قيجى 
كردن موی سييد اشكالى ندارد.ء كندن آن 


نهى از كندن موی سييد نهى كراهيت است 
نے هى ره حجة ‏ انكام صادق (عليه 
السلام) مى فرمايد: «قیچی كردن و کندن 
موی سياه و سفيد اشكالى نداردء و قیچی 
كردن أن .ترو من ال کی ان سور 
است.» بايد دانست كه احاديث معصومين 
(عليهم السلام) در حال واحد با هم مختلف 
نیست» و اختلاف آنها بر حسب اختلاف احوال 
مى باشد» زيرا الهام کننده اين اخبار 
او تتعال اس 

می گویم: اما در مورد تراشیدن ريش 
بعضى قائل به حرمت ان شده اندء.ء و غزالى 
در اين كتاب متعرّض اين مطلب نشده و از 
اصحاب ما كسانى كه مورد وثوق مى باشند 
سخنى در اين باره نكفته اند» شايد حرمت 
آن به اين دليل است كه مخالف سثت و قهرا 
بدعت است و نيز خلاف قول ييامبر اكرم 
(صلی لله عليه وآله وسلم) مى باشد كه 
فرموده است: «ريش بكذاريد.» و نيز به 
انل كوا حجن منت تیان الوق کته اس ای 
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از شبطان ملعون فرموده است: و #م|رنهم 
فلن E‏ الله زيرا ازاله موهاى دیگر جز 
ريش همه از سوی شارع اجازه داده شده 
اتيك :و A E‏ تون کي أن 
حبابه والبيه روايت شده كه كفته است: 
امير مؤمنان (عليه السلام) را در شرطة 
الخميس ديدم در حالى كه تازيانه اى كه 
داراى دو رشته بود به همراه داشت» و با 
آن فروشندكان مارماهى و ماهيهاى بى فلس 
را سى 57 و تام !اهسسا خطصات مج کر 5 ایق 
فروشندگان مسوخات بنى اسرائيل و لشكر 
بنى مروان فرات بن احنف برخاست و عرض 
كرد: اى امير مؤمنان! لشكريان بنى مروان 
كدامند.ء فرمود: «كروهى هستند كه ريشها 
را تراشيدند و سبيلها را تاب دادند و در 
نتيجه مسخ شدند.» اين حديثى طولانى است 
كه ما به مقدارى كه مورد نياز بود از آن 
اخذ و در اين جا ذكر كرديم. 

. غزالی می گوید: اناه کندن موهای ریش در 
اغاز برامدن برای تشبه جستن به جوانهای 
ساده زنخ از كارهاى زشت و منكرات بزرگ 
است زيرا ريش.ء زينت مردان است.ء و خداوند 
را فرشتكانى است كه سوكند آنها اين است 
که : قسم به آن که بنی آدم را به محاسن 
زينت داد. و آن جزئى است كه خلقت مردان 
دان امل و “موجهب مر انان ان زان 
اشكاء اوك 31 .اوناك شگرف ايه ر کي 
انخلق ما پشاء این است که گفته اند: 
مقصود از آن ريش است. 

ياران احنف بن قيس مى كفتند: دوست 
داريم محاسنى براى احنف بخريم هر جند به 
بهاى بيست هزار دينار باشد. شريح قاضى 
می گفت: دوست داشتم مرا محاسنى به بهاى 
3. هن اب تسا و “هى بود ي چگونه ممكن است 
این تست باه وا ان کے متا 
احترام مرد و باعث اين است كه مردم به 
ديده علم و وقار به او نظر کنند» و او 
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را در مجالس برتری دهند» و روی خود را 
به او متوجه سازند» و در جماعت او را 
مقدم بد ارند.. و ۳ او محفوظ باشد. 
زيرا كسى كه به ديكرى دشنام مى دهد اكر 
او داراى ريش باشد دشنام خود را به طور 
كنايه متوجّه ريش او می كند. كفته شده 
است بهشتيان ساده زنخند جز هارون برادر 
موسى (عليه السلاح ) كه به داشتن ريشى تا 
ناف خود اختصاص و بدان فضيلت دارد. 

راه روشن ار جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


۵ه و 1- موهاى زیر بغل و زهار و ديكر 
موهاى بدن- ازاله اين موها با تراشيدن 
پا نوره مستحب است» اك کندن آنها موجب 
درد و عذاب است.ء و مقصود از ستردن آنها 
نظافت و حفظ ياكيزكى و جلوكيرى از كرد 
افق .جرف و ماقف .در لاناق اتهاسكة رو امن 
به طريق آسانتر ميسّر است. 

در الفقيه آمده القت متنا مين مين الله 
عليه وآله وسلم) فرمود: «هيج يك از شما 
نبايد موی زیر بغلش را بلند بكذاردء جه 
شیطان آن را سپری برای خود قرار می‌ دهد 
و در آن پنهان می شود.» 

و نيز فرموده است: «هر كس به خدا و 
روز بازيسين ايمان دارد نبايد بيش از 
جهل روز موی زهارش را واكذاردء و برای 
زنى كه به خداوند و اخرت معتقد است جايز 
نیست بیش از بیست روز آن را ترك کند.» 

امير مومنان (عليه السلام) فرموده است: 
دوست دارم مومن در هر پانزده روز يك بار 
نوره بمالد.>» 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«در هر پانزده روز يك بار نوره كشيدن 
سنت است» و اكر بيست روز بكذرد و توان 
o a‏ ها لتنا شي ميك EE‏ 8 مه 
خداوند آن را قرض کن». 
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امام صادق (عليه السلام) در حمام زیر 
بغلش را نوره مى كشيد و مى فرمود: «کندن 
موی زير بعل شانه را ضعيف و سست» و 
بساني :وا کته ی كناد 

و نیز فرموده است: «تراشیدن آن بهر 
از کندن» و زدودن آن با نوره بهتر از 
تراشيدن ان است.» 

على (عليه السلام) فرموده است: «كندن 
موی زیر بغل بوی گند را از ميان می برد. 
و اه كسد و عن يكم انز یلایر اليف كه 
ييامبر ياك بدان دستور داده استء درود 
خدا بر او و خاندانش باد.>» 

و نيز فرموده است: «نوره ياك كننده 
است .۰ »> 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
كسى كه بخواهد نوره بمالد مقدارى از 
نوره برگیرد و آن را نزديید بینی ود 
قرار دهد و بگوید: اللهم ارحم سلیمان بن 
د اود كما امر بالنورة فانه لا تحرقه ان 
شاء لله تعالی. 

روايت شده است «آن كه بنشيند در حالى 
كه نوره كشيده است بيم فتق نسبت به او 
مى رود». و شخص جنب اكر نوره كشد باكى 
نیستء زيرا نوره بر ياكيزكى اش می 
افزايد.» 

از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده 
كه: «امير مؤمنان (عليه السلام) فرموده 
است: شايسته است در روز جهارشنبه از 
نوره كشيدن يرهيز شود» زيرا آن روز نحس 
مستمز استء و نوره كشيدن در ديكر روزها 
مفاشعى ند اند .»> 

رو ايت شده است: «نوره كشيدن در روز 
جمعه موحب برص است .»> 

ريان بن صلت از كسى كه به او خبر داده 
و او از امام موسى بن جعفر (عليه السلام) 
روايت كرده كه فرموده است: «اكر کسی در 
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روز جمعه نوره کشد و دچار برص شود نباید 
کسی جز خودش را سرزنش کند.» 

می گویم : در کافی از برقی مرفوصا از 
ابى عبد الله (عليه السلاح ) روايت شده كه 
كفته است: به آن حضرت عرض شد: برخى از 
مردم كمان مى كنند نوره كشيدن در روز 
جمعه مكروه است فرمود: «جنين نيست كدام 
ياك كننده از نوره كشيدن در روز جمعه 
باك كننده تر است.» 

و نیز در كافى است كه امام صادق (عليه 
السلام) فرموده است: «يك بار نوره كشيدن 
در تابستان بهتر از ده بار در زمسنان 
است. »> 
نيز آن حضرت فرموده است كه: «ييامبر 
خدا (صلی لله عليه وآله وسلم) در هر جمعه 
زهار و زير رانها را نوره مى كشيد.» 
سدير روايت كرده است از علی بن الحسين 
(عليه السلام) شنيده كه مى فرموده است: 
«هر كس به هنكامى كه نوره می كشد 
اشکو میت فش A‏ سين مکی جر کم و يها 
طاب منى»ء و ابدلنى شعرا طاهرا لا يعصيكء» 
اللهم انى تطهرت ابتغاء سثة المرسلين و 
ابتغاء رضوانك و مغفرتك فحرم شعرى و 
بشرى على النار و طهر خلقی» و طيب خلقىء 
وم شاي جوز N O e‏ سا :خی 
الحنيفيّة السمحة مه ابراهيم خليلك و 
دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حبيبك 
و رسولك. عمملا بش انعك. تابعا لستة 
نبيّك.ء آخذا به تا ينا بحسن كد و 
كا قفنت رسولك فسات الله عليه وآله وسلم) و 
تاديب اوليائنك الذين غذوتهم بادبك و 
زرعت الحكمة فى صدورهم و جعلتهم معادن 
لعلمك لعلمك صلواتك عليهم [پروردگارا 
آنچه را از من پاك شده پاکیزه فرما. و 
آنجه از من ياكيزه شده پاك كردانء و 
مويى ياك در بدنم جانشين كن كه تو را 
معصيت نكند. يروردكارا من به خاطر ييروى 
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از سئت پیامبران و طلب خشنودی و آمرزش 
تو خود را ياكيزه کردم يس انش دوزخ را 
بر مو و يوست من حرام فرماء و وجودم را 
باك و اخلاقم را نيكو و كردارم را ياكيزه 
گرد ان» و مرا از انى :قر ار مه کته تو من 
با آیین حنیف سهلی که دین ابراهیم خلیل. 
و كيش محمد (صلی لله عليه وآله وسلم) حبيب 
و فرستاده ات مى باشد ديدار مى كنندء.ء از 
انانى كه احكام تو را به كار مى بندندء 
و از سنت ييامبرت ييروى مى كنند» به او 
تمسك جسته اند و به حسن اداب تو و 
شتا فيحن رشق الله عليه وآله وسلم) و 
دوستانت تربيت يافته اند.ء انانى كه ادب 
و تربیت را به آنها خورانیده انعا و حکمت 
را در سينه هاى آنها كشته اىء.ء و آنها را 
معدن علم خود قرار داده ای درود تو بر 
آنان باد.]. خداوند او را در دنيا ال 
يليديها و كناهها ياك مى کند» و موهايى 
بر بدن او مى روياند كه او را معصيت 
نكنند.ء و به هر مويى كه در بدن اوست 
فرشته اى مى افريند كه ال سوى او خداوند 
را تا روز بازيسين تسبيح و تنزيه مى 
كنندك> و قاتا ام هن نك ار انه 
معادل هزار تسبيح مردم روى زمين است.» 
حكم بن عتيبه كفته است: ابا جعفر امام 
باقر (عليه السلام) را ديدم كه حنا بر 
كرفته و روى ناخنهايش كذاشته استء» به من 
فرمود: «اى حكم! در اين باره جه مى 
كويى؟» عرض كردم: در مورد كارى كه شما 
آن را به جا می آوری چه می توانم بگویم. 
اما در ميان ما اين کار را جوانها انجام 
مى دهندء فرمود: «اى حكم! هنكامى كه 
نورة حه تاها مي ,رسد رتسگ انا ا 
تغيير مى دهد به طورى كه شبيه ناخن 
مردگان می اودع از این رو باید آنها را 
با حنا دكركون كرد.» 
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احمد بن عبد وس كفته است: ابو جعفر 
امام باقر (عليه السلام) را ديدم كه از 
گرمابه بیرون امده و از سر تا پا بر اثر 
حنا مانند كل سرخ بود. 

در الفقيه آمده كه :يننا سیر (صلی الله عليه 
و آله وسلم ) فرموده است: «هر كس نوره کشد 
و با حنا خضاب كند.ء خداوند او را از سه 
افت جذام» برص و خوره تا كشيدن نوره 
مجدّد ايمن مى دارد.» 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«حنا ماليدن بيس از نوره كشيدن مايه 
ايمنى از جذام و برص است.» 

روايت شده «هر كس يس از نوره كشيدن از 
سر تا يايش را حنا بمالد خداوند نادارى 
را از او برطرف مى كند.» 

بيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «با حنا خضاب كنيد» زيرا نور چشم 
را زياد می کند» مو را می رویاند» بو را 
خوش مى كند و زنان را ارامش مى دهد.» 
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«حنا بوى گند عرق را از ميان می بردء 
ابرو را زياد می کند» دهن را خوشبو مى 
سازد» و به فرزند زيبايى می بخشد.» 

امير مؤمنان (عليه السلام) فرموده است: 
«خضاب كردن شيوه محمّد (صلى لله عليه واله 
وسلم) و از سئتهای اوست. 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«هر نوع خضاب كردن بلا مانع است.» 

اکتا ی دا ز3 یه اتشان قزر با وز, حا 
سويق.ء آردء نخاله و آردی كه با روغن سرخ 
شده باشد بدنش را مالش دهده و در انجه 
به بدن سود مى رساند اسرافى نيستء.ء بلكه 
اسراف در جيزى است كه موجب اتلاف مال و 
زيان بدن باشد. 

/ا- ناخنها- كوتاه .كردن ناخنها مستحثتث 
است زيرا بلند شدن انها صورت زشتى داردء 
و مايه كرد آمدن كثافت در زير آنهاست» 
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کافی از ابو حمزه و او از ابو جعفر امام 
باقر (عليه السلام) روايت كرده كه ان 
حضرت فرموده است: «جيدن ناخن به سیب اين 
است كه انها وا بكاو شيطان: و وا عت اسو و 
نسيانند.>» 

حذيفة بن منصور از ابى عبد لله (عليه 
السلام) روايت كرده كه آن حضرت فرموده 
است: «مخفى ترين راههاى سلطه شيطان بر 
قوز فق افم ان ادكه ره اها ابو نا 
مى كيرد.» 

حسن بن راشد روايت كرده كه ييامبر 
(هذلى الله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«جيدن. ناخنها مانع بزركترين دردفها مى 
شودء و روزى را زياد مى كند.» 

محمد بن طلحه نقل كرده كه ابى عبد اله 
(عليه السلامح ) فرموده است: «حجيدن ناخن» 
كوتاه كردن شارب شستن سر با خطمى در هر 
جمعه نادارى را از ميان مى برد و روزى 
را زياد می كند.» 

ابی بصير كفته است: به ابى عبد اله 
(عليه السلام) عرض كردم: جه توابى برای 
کسی است كه در هر جمعه شاربش را كوتاه 
كند» و ناخنهايش را بجيند.ء فرمود: «تا 
جمعه ديكر بيوسته پباكيزه خواهد بود.» 
هشام بن سالم از ابى عبد لله (عليه 
السلام) روايت كرده كه آن حضرت فرموده 
است: 

«جيدن ناخنها در روز جمعه سبب ايمنى 
از دیوانگی» جذام» برص و كورى استء و 
ج اوه قبا ري يد شابن “تسوك 
آنها را بساى.» 

در الفقيه ضمن حديث ديكرى آمده است: 
«اكر نيازى نباشد جاقو يا مقراض را بر 
آنها بكش.» 

فرموده است: «و حيدن ناخنها در روز 
ينجشنبه جشم درد را برطرف مى كند.» 
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ابو جعفقر امام باقر (عليه السلام ) 
فرموده است: «هر كس در هر ينجشنبه ناخن 
بكيرد فرزندانش دجار حشم درد نخواهند 
شد . > 

در کافی از ابو جعفر امام باقر (عليه 

السلاح ) رو ایت شده که فرموده است: «هر كس 
در هر پنجشنبه به چیدن ناخنهایش بپردازد 
به درد چشم دچار نخواهد شد.» 

در الفقيه آمده كه امام صسادق (عليه 
السلام) فرموده است: «كسى كه هر روز جمعه 
ناخنهايش را بجيند سر انكشتانش بى ريخت 
نخواهد شد .»> 

و فرموده است: «كسى كه ناخنهايش را در 
روز پنجشنبه بچیند». و یکی از آنها را 
برای روز جمعه باقى بكذارد خداوند 
نادارى را از او برطرف مى كند.» 

ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) 
فرموده است: «كسى كه ناخنهايش را در روز 
شنبه و پنجشنبه بچیند» و شاربش را کوتاه 
کند از درد دندان و درد چشم ايمن خواهد 
شد . > 

موسی بن بکر به امسام صادق (علیه 
السلام) عرض كرد: ياران ما مى كويند 
كوتاه كردن شارب و جيدن ناخن بايد در 
روز جمعه انجام كيرد امام (عليه السلام) 
فرمود: «سبحان لله آنها را بكير خواه در 
روز جمعه و خواه در ديكر روزهاء و 
آنها را قيجى كن.» 

ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) به 
مردها فرمود: «ناخنهايتان را بحجينيد.», 
و فده" زنتان :فزموت:. +« انها یا وؤاكذازيند: کید 
برايتان زينت بيشترى است.>» 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: «هر 
گاه ناخن و مو را بچینید آنها را دفن 
كنيد كه اين سثت است.» 
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رو ایت شده که : «دفن موء ناخن و خون از 
سنت است.» 

مى كويم: ما دعايى را كه در هنكام 
جيدن ناخن و كوتاه كردن شارب وارد شده 
نقل كرديم اما ترتيب عمل بنا به روايتى 
كه در كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه 
امده اين است كه در كرفتن ناخنها از 
انكشت كوحك دست چپ شروع» و به انكشت 
كوجك دست راست ختم كنيد» عكس اين و غير 
ان امنيا سيا وی ايك ند ارگ 

عر ای كى كرا انق انان ك نهر انم 
كه خبری درباره ترتیب گرفتن ناخن روايت 
شده باشد» ليكن شنيده ام روايت شده كه 
بيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) دست 
رات را ان اتف قينا سه اروم و مده ان 
شست ختم می كرد.ء و دست حب را از انكشت 
كوجك شروع و به انكشت شست يايان مى داد. 
من هنكامى كه در ان خر تافل کرام 
انجه دليل صحّت روايت است به ذهنم رسيدء 
جه امال اين متا نسم در ابتداى امر روشن 
وين شرع فشر او كله اق ای اذ اقا توت 
بر خاطر بتابد. اما دانشمند با بصيرت 
منتهای همتش اين است كه مشكل را بر عقل 
عرف مح كنك و عل انا ار ای او فى ان اهمده 
و انجه در اين باره بر من اشكار شد- و 
علم نزد خداست- اين كه انسان ناكزير از 
جيدن ناخنهاى دست و ياستء.ء و دست از يا 
شريفتر است لذا در كرفتن ناخن از دست 
شروع مى شودء و جون دست راست اشرف از چپ 
است از ان اغاز مى كنده.ه و سپس در دست 
راست ينج انكشت است كه شريفترين آنها 
سا اس a‏ 1 سا با تا تس 
انكشت سبابه است كه در كفتن شهادتين 
مورد استفاده قرار مى كيرد و به وسيله 
آن اشاره می شودء و سزاوار است يس از 
انكشت سبابه به انجه در سمت راست ان است 
ابتدا شود.ء چه در شرع مستحب است كه در 
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طهارت و غير آن گردش عمل از راست باشد. 
و اگر يشت دست را بر زمين نهی انگشت شست 
سمت ر است» و اگر کف دست را بر زمين قرار 
د هی انگشت وسطی در سمت ر است خواهد بودء 
و دست را اكر بر طبع خود رها كنى كف دست 
به سمت زمين مايل مى شود» زيرا جهت حركت 
دست راست به سوى دست جپ» و ادامه اين 
حركت يشت دست را رو به بالا قرار مى دهدء 
و آنجه مقتضاى طبع مى باشد سزاوارتر 
است. سيس حون كف دستها را بر هم نهى 
انكشتان به صورت حلقه اى دايره وار درمى 
اياب و ترتیب دوران در این دایره مقتضی 
حرکت از سمت ر است سبابه و بازگشت به آن 
است » و در دست چپ ال انكشت كوحك آغاز و 
به انگشت شست ختم می شود و انگشت شست 
و ا اين انش یر اکن سا فرش 
کردیم كه هر دو کف دست بر هم نهاده شود 
به كونه اى كه انكشتان مانند افراد در 
حلقه باشند براى اين است كه ترتيب آنها 
روشن شود» و اين فرض سزاوارتر است از 
نهادن كف بر يشت كف زيرا اين عمل بر 
مقتضاى طبع نيست. 

اقا در مورد انگشتان يا بايد كفت اكر 
روايتى در اين باره وارد نشده باشد به 
نظر من بهتر اين است كه از انكشت كوجك 
پای راست شروع و به انكشت كوجك ياى چپ 
ختم شود چنان كه در تخليل است زيرا آنچه 
ما در مورد ترتيب در دستها ذكر كرديم در 
اين جا درست نيست جه در ميان انكشتان يا 
ستابه وجود ندارد.ء و همه انكشتان در حكم 
بك صف بر روی زمین ثابت قرار می گیرند. 
از اين رو بايد از سمت راست شروع کرد و 
فرض اين که کف پا را بر کف يا نهادن و 
در آمدن انكشتان به صورت حلقه اى دايره 
وار دور از طبع است در حالى كه در دستها 


560 


می گویم : بر حسب طريقه ما (تشیع) در 
ترتيب چیدن ناخنهای دست همین توجیه نسبت 
يه رش او دز که عبر لے دا وا کرو 
د ت رة مسا هط یه كسة 
فر ال “بيس امون :ايحن خی د عا كوو :او 
نظر نمی كندء و به آنچه بيامبر بزركوار 
(صلى الله عليه واله وسلم) در نظر داشته 
بسنده كرده» و دستها را به حال خود 
واكذاشته است. انا راز ترتيبى كه در 
رو ایت نخست است شايد اين باشد» كه در 
يكايك انكشتها يس از نخستين آنها ضمن 
حفظ ترتيب و به حال خود كذاشتن دستها 
تيامن يعنى شروع از راست رعايت شود. 

الي ی ٠‏ و يكن ر وق ا ي رار 
ترتيب» در پرتو انوار نبوت در يك لحظه 
منکشف مى شود» و تنها رنج و تعب ماست كه 
به درازا می كشدء سپس اگر ان را بى 
مت انا رما EES MM‏ 
نکندء. و چنانچه عمل پیامبر خدا (صلی اك 
هتسه واه بقلم ).و ری 1 کے دق ,ان 
رعايت می كرده است براى ما ذكر كنند 
ممكن است در سايه كمك آن حضرت به شهادت 
حكم و آكاهى بر معناى آن» مقصود استنباط 
شود» و نبايد گمان كرد كه افعال او در 
همه حركات از وزن و قانون و ترتيب بيرون 
بوده است» جه در همه افعال اختيارى كه 
فاعل در ميان دو قسم يا جند قسم مخیر 
ا کم صقر کر حكن ان" متا که 
نمى كند.ء بلكه به آنچه مقتضى اقدام و 
تقدّم است دست مى زند» زيرا كارى را 
ناانديشيده و بر حسب عادت انجام دادن- 
جنان كه اتفاق مى افتد- خوى جهاريايان 
است» و ضبط و رعايت حركات ضمن سنجش 
معانى آنها خوى اولياى خداوند است» و هر 
ار اغفا و حر كام سای و حطو راف کے 
او به ضبط و قاعده نزديكتر.ء و از اهمال 
و ناموزونی و بيهودكى دورتر باشد» قرب 
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بيشترء و تقرّب او به دركاه بارى تعالى 
آشکارتر است» زيرا آن كه به ييامبر (صلى 
لله عليه وآله وسلم) نزديك است با توجه به 
قرب آن حضرت نزد يروردكار لامحاله چنين 
شخصى به خدا نزديك است» جه قريب قريب در 
مقايسه با غير.ء قريب است. ما به خداوند 
يناه مى بريم از اين كه زمام حركات و 
سكنات ما به سبب هواى نفس به دست شيطان 
شرع "تك :از طم جز كحت آن حضرت در 
سرمه به جشم كشيدن او عبرت كيرء زيرا 
جشم راست را سه بار و جشم جب را دوبار 
سرمه مى كشيد» و از چشم راست شروع مى 
کرد و اين به سیب شر افت ان بود و 
تفاوتى كه ميان دو چشم قائل می شد برای 
اين بود كه مجموع سرمه كشيدنها به عدد 
فرد ختم شودء و عدد فرد بر زوج برترى 
د ارد.» زيرا خداوند فرد و يكانه است و 
عك “قن ۵ 1١3.‏ هت یی :ةق" ولا تسا :قعل 
عبد از مناسبت با صفتى از اوصاف 
عسوو :3 یوم شا کے تا تیا هد از کر دوقم ین 
استنجاى با سنك نيز عدد فرد مستحب است. 
ف “اين كة تبجا مجن (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
در مجموع به عدد سه با آن كه فرد است 
اكتفا نفرموده براى اين است كه در اين 
صورت لازم بود حشم چپ يك بار سرمه كشيده 
شود» در حالى كه غالبا سرمه با يك بار 
كشيدن بيخ يلكها را فرا نمی گيرد» و اين 
کی هه :زا شت .ين حب او رهئ هن اهن 
اين نظر بوده که جمع آنها فان 3 کت ورد 
مستلزم زيادتى است و حشم راست افضل و به 
اين زيادتى سزاوارتر است. 

اگر كفته شود چرا در حشم چپ به عدد 
زوج اكتفا فرموده ياسخ اين است كه ضرورت 
اتيعجات "هي کال ين 1 ختااتحة هر كدام را 
به عدد فرد سرمه مى كشيد مجموع ان دو 
زوج مى بود» و آشکار است كه فرد به 
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اضافه فرد زوج است.ء و رعايت فرد بودن 
عدد در مجموع فعل كه به منزله عمل واحدى 
است پسندیده تن از رعایت آن در هر يك از 
تاو ارف فج اسن اا اف كان مس فان 
هر يك از چشمها را سه بار سرمه کشید. 

اگر ما بخواهيم نكته هايى را كه أن 
حضرت در حركات و اعمال خود رعايت مى 
فرمود پیگیری و بررسى كنيم سخن به درازا 
می کشد» از اين رو بايد ناشنيده را با 
شنيده قياس كرد. و بايد دانست كه عالم 
نمى تواند وارث ييامبر (صلى لله عليه وآله 
وسلم) باشد مگر آن که بر همه ممانی و 
مقاصد شريعت آكاهى د اشته باشد.ء تا آن حل 
كه ميان او و ييامبر خدا (صلى لله عليه 
و آله وسلم) جز يك درجه که آن مرتبه نبوت 
است فاصله نباشد.ء و اين همان درجه اى 
است كه ميان ارث برنده و ارث كذارنده 
وجود داردء.ء زيرا ارث كذارنده کسی است كه 
مال را به دست آورده و در تحصيل آن 
مستقل و بر تصرّف در آن مقتدر بوده استء 
و ارث برنده کسی است كه مال را كسب 
نكرده و بر آن قدرت نداشته ليكن به او 


4. ۰ 


منتقل شده و يس از حصول بر آن تسلط 


ابتدا جز پیامبران خدا (صلو ات لا علیهم 
پس از آنها عالمانی که وارث پیامبران و 
خوشه چين خرمن دانش انهایند كسى قادر به 
درك آنها نيست. 

/- يوست حشفه- ييامبر تاه الله عليه 
وآله وسلم) فرموده است: «ختنه در مسردان 
مدت و قن اران بر ركو اوق او این نوا 
عامّه و خاصه روايت و از امام صادق (عليه 
لسع یز تقل كروك انه 

در الفقيه امده است كه غياث بن 
ابراهيم از جعفر بن محمد (عليه السلام ) 
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از پدرش از على (علیه السلام) روایت کرده 
که فرموده است: «اشكالى ندارد که زن 
ختنه شود اما مرد ناگزیر از آن است.» 
در روايت صحيح آمده که امام صسادق 
(عليه السلاح ) فرموده است: «ختنه پسر ان 
از سئثت است و ختنه دختران از ستت نيست.» 
در روايت ديكرى است: «ختنه زنان 
بزرگواری است» و از سنت نبوده و چیز 
واجبى نیست» و جه چیزی بالاتر از 
بزرگواری است ۰ > 

غر ا کے٠‏ فى كوين:: ادت تیوه “اين اة کے 
كودك را در روز هفتم ولادت ختنه مى كنندء 
ولى اكر بكوييم اين كار تا زمانى كه 
كودك دندان دراورد به تاخير بيفتدء. 
محبوبتر و از خطر دورتر است. 

مى كويم: سزاوارتر آن است كه ختنه 
كودك در روز هفتم ولادت صورت كيرد. در 
كتابهاى كافى و الفقيه به سند صحيح 
روايت است كه عبد لله بن جعفر حميرى به 
امام ابى محمد حسن بن على (عليه السلام ) 
جنين نوشت كه از امام باقر و صادق (عليه 
السلامح ) روايت شده كه فرزندانتان را در 
روز هفتم ختنه كنيد تا ياك شوند» زيرا 
زمين از بول ختنه ناشدكان نزد خدا ناله 
مى كند.ء اينك فدايت شوم در شهر ما 
حجامتكرى كه ماهر باشد و بتواند كودك 
هفت روزه را بخوبى ختنه كند وجود ندارد» 
اما حجامتكر يهودى در نزد ما موجود شتا 
آيا جايز است حجامتگر يهودى كودكان 
مسلمانان را ختنه كند يا نه؟ امام (عليه 
السلام) در ياسخ نوشت «روز هفتم سنت است 
با ستتها مخالفت نكنيد ان شاء ل۸.» 

كافى به سند خود از امام صادق (عليه 
السلامح ) روايت می كند كه ييامبر (صلى اله 
عليه و آله وسلم ) فرموده است: 
«فرزندانتان را روز هفتم ختنه کنید. جه 
آن پاکتر و خوبتر است و روش گوشت را 
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رو وک اه فد اور شوه و عفن 
شدكان جهل روز در نجاست به سر می برد.» 
و در اين باره اخبار ديكرى نيز وارد شده 
است. 

و ۰ ۰ ای به ۰ ال 1 ۰ 
ES‏ نقل مى کت كه اد است: از ابو 
الحسن امام موسى بن جعفر (عليه السلام) 
درباره ختنه كودك هفت روزه يرسيدم كه آن 
سنت است و يا تأخيرم در ۳ از اين دو 
كدام افضل است؟ فرمود: «در هفتمين روز 
ستت. اسف و اکن تاخسر شوه آشکالی ند وم >» 


E E ET 
در الفقيه مرازم بن حكيم از ابى عبد اله‎ 
(عليه السلام) روايت كرده كه فرمود‎ 
هنكامى كه كودك ختنه شد بكويند: اللهم‎ 
ان هذه سئتك و سثة نبيتك صلواتك عليه و‎ 
آله و اتباع منا لك و لنبيك بمشيتك و‎ 
بارادتك و قضائك لاف رة ته و :قفا تود‎ 
و امر انفذته فاذقته حر الحديد فى ختانه‎ 
و حجامته لامر انت آعرف به يني اللهم‎ 
فطهر ه من اعد تفه و :53 في هس هو ادقع‎ 
الافات من بدنه و الاوجاع عن جسمه و زده‎ 
كن تایه شم عة ار شتا تاه :د‎ 

لإ و 

ابو عبد الله امام صادق (عليه السلام ) 
فرموده است: «هر مردى كه اين دعا را در 
موقع ختنه كردن فرزندش نخوانده است ان 
ر حت ان ان که اه عد دلبو“ درا بل 1و 
را "ايحن .نافيا او را از سو ر 
آهنین قتل و غير آن ايمن خواهد داشت.» 
الي لت E gE‏ 
تا ها وق تكتهد :تاهكن (صلى اله عليه 
وآله وسلم) به ام عطيّه كه ختنه كر بود 
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فرمود: «اندك ببر و در آن زياده روى 
مكنء جه ترك ان جهره را تازكى می بخشد و 
محبّت شوهر را به بار مى اورد.».م يعنى 
طراوت رخسار را زياد و مباشرت را نيكو 
مکی کت ور انك 

مى كويم: در كافى و كتابهاى ديكر ما 
اين حديث بدين صورت است كه «هر كاه ختنه 
كتى.. زر با ۵۳۵ روی و تعذدّى مکن» جه ميانه روى 
در آن رنگ چهره را پاکبزه ترء و مباشرت 
فاا اه ات تكن ی تا :6:۰ 

در روايت ديكرى است كه آن حضرت به ام 
حتتب كه دختران. زا ختنه می كرد فرمقود: 
«اى ام EEE.‏ کت رم ۱ کب نا بيش از اين 
انجام می دادى امروز هم انجام مى دهى؟» 
عرض كرد: آرى اى ييامبر خدا مكر آن كه 
حرام باشد و مرا از ان نهى كنى.ء فرمود: 
«نه بلكه حلال است نزديك من بيا تا به تو 
ياد د هم »>» يس نزديك آن حضرت رفت» ييامبر 
(صلی الله عليه واله وسلم) فرمود: «اى ام 
حبيب! هنكامى كه اين عمل را انجام مى 
دهى در بريدن زياده روى مكن يعنى از ته 
مبر و اندكى از ان قطع كن كه اين جهره 
را تر و تازه مى كند» و بر محبت شوهر مى 
افزايد.» 

غزالى مى گوید: به جز الت و شيو ايى 
الفاظ ان حضرت در كنايه بنگر» و به تابش 
انو از زسالت. كةه از تارج آخرت است و 
مصلحتهاى دنيا را نيز بر او مكشوف 
ساختهء» و با اين كه او امقى و درس 
نخوانده بود حثی جنين موضوع كم ارزشى كه 
اكر از ان غفلت شود بيم ان است كه موجب 
ضرر و زان گردد از نظر او يوشيده 
نمانده است. منزه است خداوندى كه او را 
برای جهانيان رحمت قرار داده است تا در 
سايه بعثت او مصالح دنيا و دين آنها را 
جمع و تامين فرمايد. 
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E‏ سای اتکی امن مس اس 
بر آن شدیم آنها را پيرامون انواع آرايش 
و نظافت ذكر كنيم. و از سه حديث» دوازده 
سنت در تن حاصل مى شود كه ينج تاى آنها 
در سر است و آنها عبارتند از: فرق موی 
سر ء مضمضه » استنشاقء مسو اك و كوتاه كردن 
شارب سه تا در دست و ياست كه آنها حيدن 
ای سدق تا ماف کار هرس ال کر ون 
سر آنهاستء و چهار تا در اندام است كه 
عبارت از ستردن موی زیر بغل» زدودن موی 
زهار.ء ختنهه. و استنجاى با اب است. و 
درباره همه اينها احاديث وارد شده است. 

مى كويم: در الفقيه آمده است كه: 
حنيفيّتت ده سنت است كه ينج تاى آنها در 
سر و ينج تاى ديكر در تن است» سپس شيخ 
صدوق آنچه را غزالى ذكر كرده بجز شستن 
بندهاى انكشتان و نظافت سر انهاء بقيه 
وال کک کو اكد 

ف ال می گوید: و فرق سر گذ اشتن برای 
کسی است که موی سرش بلند باشدء و او اگر 
فرق سر نگذ ارد خد اوند در روز قيامت با 
ازّه ای از اتش فرق سر برای او خواهد 
كذاشت. 

در التهاية آمده است كه در بدن ده سنت 
است و استحداد را كه به معناى ستردن موى 
زهار با تيع است از جمله آنها شمرده و 
خلايتة ,یکر بر اذك “كوه ور أن ايحن کے 
ييامبر (سلن الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: مهلت دهيد تا موهاى زژوليده شانه و 
موهاى عورت سترده شود. 

غزالى می كويد: چون در اين كتاب غرض 
ما بيان طهارت ظاهر است نه باطن به انجه 
ذكر شد بسنده مى كنيمء.ء و بايد دانست كه 
ناپاکیهای باطن و آلودگیهایی که واجب 
است از درون انسان زدوده شود بيش از آن 
است كه بتوان آنها را شماره كردء.ء و ما 
به خواست خداوند آنها را در بخش مهلكات 
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به تفصيل ذكر خواهیم کردء و راههای 
ازاله و تطهير دل را از آنها شرح خواهیم 
داد. در اين حا كتاب «اسرار طهارت و 
مسائل مهم آن» از كتاب المحجكّة الفبيضاء 
فى تهذیب الاحیاء پایان مى يابد و يس از 
ان كتاب اسر ار نماز و مسائل مهم ان» 
ذكر مى شود. و ستايش ويزه خداوند است در 
آغاز و :بايان و اشكان و نهان. 


کتاب اسر ار نماز و مسائل مهم آن 

اين چهارمین کتاب از بخش عبادات 
المحجة البیضاء فى تهذيب الاحیاء مى باشد 
بسم الله الرحمن الرحيم ستايش ويه خداوندى 
است كه بندكانش را مشمول الطاف خويش 
گرد اقنيددهم فى دلهدای. اتان وا يه انوان دين 
و تکالیف آن معمور ساخته استء با آن که 
در كبريايى و جلال يكانه و بى مانند است 
بر خلاف يادشاهان خلق را به سؤال و دعا 
ترغيب كرده و فرموده است: هيج دعا كننده 
اى هست تا او را اجابت كنم؟ و هيج 
آمرزشخواهی هست كه او را بیامرزم؟ و نیز 
بر خلاف شاهان ابواب رحمت را گشاده و 
يرده ها را از ميان برداشتهء.ء و به 
بندكان رخصت داده كه در جماعت و خلوت به 
هر حالى كه باشند با او مناجات و راز و 
نياز كنند.ء و به اين هم اكتفا نفرموده 
آنان را با لطف و مدارا به اين امر 
فراخوانده است. بر خلاف يادشاهان كه جز 
با تقديم هديّه و ييشكش اجازه خلوت به 
کسی نمی دهند. يس منزه است او كه جقدر 
كامل و احسانش فراكير است. و درود بر 
پیامبر بركزيده و دوست يسنديده اش محمد 
(فبلى الله عليه وآله وسلم) و خاندان و 
اصحاب او باد كه كليدهاى هدايت و 
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چراغهای روشنی بخش در ظلمات گمراهمی و 
حیرنند . 

اما بعد. همان نماز ستون دیسن» و 
دستاویز یقین» و برترين وسیله تقزب و 
تن بن فا تین EB‏ سم ع نينا" 5ن تيد 
فقه» اصول و فروع و مسائل و احکام آن را 
به طور کامل بررسی و بیان داشته ايمء و 
اکنون در اين کتاب تنها به انجه طالبان 
از اعمال ظاهرى و اسرار باطنى أن از 
دانستن آنها ناكزيرند بسنده مى كنيمء و 
دقايق معانى يوشيده آن را در زمينه خشوع 
و اخلاص و نيت كه معمولا ذكر آنها در فقه 
معهود نيست مكشوف مى داريم.ء و اين كتاب 
را به شرح زير در هفت باب تنظيم كرده 


باب اول: در فضیلت نمازصا و متعلقات 
آنها باب دوّم: در بیان اعمال ظاهری نماز 
باب سوم : در شرح اعمال باطنی نماز باب 
چهارم: در امامت و پیشوایی باب ينجم: در 
نماز جمعه و اد اپ ان باب ششم : در مسائل 
متفرقه مورد نياز باب هفتم: در ديكر 
نمازها 


باب اول در فضبلت نماز. سجود. جماعت. 
اذان و جز اینها 

می گویم: اکثر روایاتی را که غزالی در 
اين باب اورده است» اصحاب ما نيز از 
طريق خاصه با تفاوت مختصرى در الفاظ از 
اهل بيت (عليهم السلام) روايت كرده اندء 
و ما آنها را طبق آنجه اصحاب ما روايت 
كرده اند به اضافه اندكى از روايات عامه 
را كه در آنها مزيد فايده اى ست در اين 
جا نقل مى كنيمء و آنجه را اصحاب ما 
راا وه اند گنه اه كليل وهی 
در آن است نيز ذكر خواهيم كرد. و 
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تحقیقائی را كه غزالی به عمل آورده و 
افان ات. او وا كلا هر کل ام در محل خود ابا 
ذکر نسبت آن به او مذکور خواهیم داشتء 
و به خواست خدا در هر باب همين كار را 
خواهيم کرد» و بیشتر آنچه را از اهل بيت 
(علیهم السلام) روایت مى كنيم منقول از 
كتابهاى كافى و من لا يحضره الفقيه استء 
زیرا همه آنچه در اجن دو کتاب روافت شده 
است طبق آنجه كرد آورندگان آنها در آغاز 
هر يك از انها كواهى كرده اند صخت 
انتساب انها به ائمه (عليهم السلام ) 
كا نفد شده است. 


فضيلت اذان 

در الفقيه از ييامبر (صلى الله عليه وآله 
وسلم) روايت شده كه فرموده است: «هر كس 
ذبن کی از شهرهاى مسلمانان يك سال اذان 
بكويد بهشت بر او واجب مى شود.» 

از امام باقر (عليه السلاح ) روايت است 
كه: «خداوند مؤذن را به اندازه اى كه 
جشمش می بيندء و صدايش در آسمان می ييجد 
فى آمرزدء. هر خشك.و تری که آوازه وی را 
مى شنود او را تصدیق مى کندء و از تواب 
هر کسی كه با او در مسجدش نماز می گزارد 
سهمی نصیب او مى شودء و به شمار هر کسی 
كه به بانگ او نماز می خواند حسنه ای 
برای | وست .»> 

و نيز فرموده است: «هر كس هفت سال 
براى رضاى خدا اذان بكويد روز قيامت در 
حالى وارد خواهد شد كه هيج كناهى بر او 


للست . >> 


روايت شده است كه «فرشتكان هنكامى كه 
اذان مردم زمين را مى شنوند مى كويند: 
اين اواز امت محمد (رصلى اله عليه واله 
وسلم) به وحدانيت خداوند است» از اين رو 
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برای امت او تا آنكاه كه مردم از آن 
نماز فارغ شوند استغفار مى كنند.» 

و نيز روايت شده است «كه هر كس نماز 
را با اذان و اقامه بخواند دو صف ال 
فرشتگان در پشت سرش نماز می گزارند». و 
كبن که a‏ سا اف اه تفا جود نط خن 
خوانند» و اندازه صف به قدر ميان مشرق و 
مغرب است. »> 

در روایت عباس بن هلال از امام ابى 
تخت مه ا مشخ ا اشفا كضه 
فرموده اشت: «كسى كه با اذان و اقامه 
نماز كزارد دو صف از فرشتكان در يشت سرش 
نماز می گزارند» و اكر تنها اقامه 
بخواند يك فرشته در سمت راست و يكى در 
جنانب حټ او نماز خواهند گذ اشت» سيس 
فرمود: دو صف را مغتنم بشماريد.» 

در روايت ابن ابى ليلا از على (عليه 
السلام) آمده كه فرموده است: «كسى كه با 
اذان و اقامه نماز كزارد دو صف از 
فرشتكان كه آخر دو طرف صفها ناييداست در 
يشت سرش نماز می گزارند» و کسی كه تنها 
با اقامه نماز بخواند يك فرشته در يشت 
سرش نماز مى كزارد.» 

حارث بن مغيره نصرى از ابى عبد اله 


فرموده است: «كسى كه بشنود مؤذن مى 
كويد: اشهد ان لا اله الا لله و اشهد ان 


و طلب واب بكويد: و انا اشهد ان لا اله 
الا الله و ان محمدا رسول الله اكتفى بهما عن 
كل من ابى و جحد و اعين بهما من اقر و 
شهد» به عدد منكران و تكذيب كنندكانء و 
به شمار اقرار كنندكان و تصديق كنندكان 
باداش خواهد داشت.» 

ابو جعفر امام باقر (عليه السلام) به 
محمّد بن مسلم فرموده است: «اى يسر مسلم! 
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ياد خدا را در هيج حالى ترك مكن. و اكر 
شنيدى مؤذن اذان مى كويد و تو در بيت 
الخلائى خدا را ياد كن و همان را كه مؤذن 
من كويه كويب 

مى كويم: در يكى از اخبار كه از نظر 
سند حسن است امده كه در اين حال اكر حی 
عل اللا و خد عل الفلاح را بشنود. لا 
حول و لا قوّة إلا بألله بگوید «و هر كه از 


فضيلت نماز و اجب 

.| ونل. متعال فده اة إن اتمه 
ناتخ" على العزميِيين تابا توا 

در الفقيه آمده كه پیامبر «صلی لله عليه 
و آله وسلم ) فرموده است: «هيج نمازى نيست 
مگر اين که چون وقت ان فرا می رسد فرشته 
ای در پیش روى مردمان ندا مى كند: اى 
مردم! برخيزيد به سوى آتشی كه بر يشت 


يبامهز. خد | الى الله عليه و آله وسلم) 
وارد مسجد شد» و كروهى از اصحاب آن حضرت 
در آن حضور داشتند» فرمود: «آيا مي 
دانيد يروردكارتان جه فرموده است: 
عرض كردند: خدا و ييامبرش داناتر استء 
فرمود: «پروردگارتان می كويد: هر كس اين 
نمازهاى ينجكانه واجب را در وقت خود به 
جا آورد و بر اداى آنها مراقبت كند» روز 
بازيسين مرا ديدار خواهد كرد در حالى كه 
او را نزد من عهدى است كه به سبب آن او 
را وارد بهشت مى سازم. و كسى كه نمازهاى 
پنجگانه را در اوقات خود به جا نياورده» 
و بر اداى آنها مراقبت نكرده امر او با 
من است اكر خواستم او را عذاب مى كنم و 
اگر خواستم می امرزم.» 
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امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«نخستین چبزی که بنده بدان مورد محاسبه 
قرار می كيرد نماز است اگر نمازش قبول 
شود اعمال دیگرش نيز پذیرفته مى شود. و 
اگر رذ شود اعمال دیگرش نيز رذ خواهد 
شد .۰ > 

و نيز فرموده است: «نماز واجب بهتر از 
بيست حج است» و هر حج بهتر از اتاقی ير 
از طلاست كه ان را تا اخر صدقه دهند.>» 

معاوية بن وهب از پیامبر (صلی له علیه 
و آله وسلم) پرسید: کدام عمل است که 
بندگان را بیشتر به خداوند نزديك مى 
كند» و محبوبترين اعمال آنها تر ولتت 
فرمود: «بعد از شفناخت خداوند حيزى را 
برتر از همین نماز نمی دانم» ايا نمی 


امام ابو الحسن الرضا (علبه السلام) 
فرموده است: «نماز مايه تقرب هر 
برهيزكار است.» 

ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) 
فرموده است: «نماز مانند عمود خيمه است» 
اگر عمود ثابت و استوار باشد ريسمانها و 
میخها و چادر خيمه نیز ثابت و برقرار 
خواهند بود» و اكر عمود شكسته شود 
ريسمانها و ميخها و جادر سودى ندارند.» 

و نيز فرموده است: «نماز در ميان شما 
ماتند. تمر اشت. كه .نتن ةر خاتة يكي ال 
شما جريان داشته باشد» و او شبانه روزى 
ينج بار خود را در ان بشوید» با ينج بار 
شستشو حركى بر او به جاى نمى ماندء با 
كزاردن نمازهاى ينجكانه نيز كناهى بر او 
باقى نيست.» 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«اكر خداوند از كسى يك نماز بيذيرد او 
٠1‏ عد انك تف كتا و اکل :از کسی نك کار 
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نيك را يذيرفت ديكر او را مورد عذاب 
قرار نمى دهد .»> 

و نيز فرموده است: «بييامبر خدا (صلی الله 
علیه و آله وسلم) می فرمود: کسی که در 
انتظار فرا رسیدن وقت نماز واجب به سر 
دا مو اراد ی ما ره وتا E‏ سا 
آوردء و رکوع و سجود و خشوع آن را کامل 
گرد اند سپس خد اوند را به عظمت ياد و او 
ر خف مستا ری کت اه وش هر اس کر 
فرا رسد و ميان اين دو سخن بیهوده ای 
نكويد خداوند ياداش ی و عمره كننده را 
براى او مى نويسدء و او از اهل عليتين 
خواهد بود.» 

مى كويم: در خبر صحيح از امام باقر 
(عليه السلام ) نقل شده است كه: ييامبر 
خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) فرموده است: 
ميان مسلمان تا كافر شدن او جز اين 
فاصله اى نيست كه نماز واجب را بعمد ترك 
کند» و یا آن را سبك شمرد و به جا 
تا و 

در روايت ديكرى است: کسی كه نمازی را 
بعمد ترك كند كافر شده است.» 

عر الى می گوید: یعنی به جایی رسیده که 
نزديك است از دایره ایمان بيرون رود و 
پیوند آن گسسته و ستون آن ساقط گردد. 
چنان که به كسى كه نزديك شهر رسيده مى 
كويند وارد آن شده است. 
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راه روشن .» جلد اول ترحمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


در فضيلت كامل به جا آوردن اركان 


در الفقيه آمده كه ييامبر خدا (صلى اله 
عليه وآله وسلم) فرموده است: «نماز 
ترازوست هر كس تمام دهد تمام كيرد.» 
مقصود اين است كه ركوعش مانند سجودش 
باشد و به يك اندازه در آنها درنگ كندء 
کسی كه نماز را به همین كونه كاملل ادا 
كند به همین گونه اجر خود را كامل 
دريافت خواهد كرد. 

امام صادق (عليه السلاح ) فرموده است: 
«هر كاه بنده نماز را در وقت خود به جا 
اوردء و در انجام اين امر دقت داشته 
بان تمارث سييد و ياكير» جه اسان بال 
مى رود» و به او می كويد: مرا نكه 
اله حا كن ن] اكه وارد و اکر هار 
را در وقت خود به جا نياورد» و در انجام 
اه حقت له اه ياشدء اال شاه و كاريك 
از آسمان برمى گردد» و می كويد: مرا 
ضايع کردی خد اوند تو را ضايع کند .»> 

می گویم : در خبر حسن از امام باقر 
(عليه السلام) رو ایت شده که فرموده است: 

«هنكامى كه ييامبر خدا (صلى الله عليه 
وآله وسلم) در مسجد نشسته بود ناكهان 
مردى وارد شد و به نماز ايستاد» ليكن 
رکوع و سجود را کامسل به جا نيا وردء 
نامير (فباحي الله عليه و آله وسلم) فرمود : 

مانند کلاغ منقار بر زمین زد» اگر اين 
مرد بمیرد و نمازش به همین گونه باشد بر 
غير دين من مرده است.» اين حديث را كافى 
و تهذيب هر دو روايت كرده اند. 

از ييامبر (صلى لله عليه وآله وسلم) 
روايت شده كه فرموده است: «دو نفر از 
اممتم به نماز بر مى خيزندء و ركوع و 
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سچود را مانند هم به جا مى آورند. انا 
تفاوت ميان نماز آنها از زمين تا آسمان 
است.» و اين سخن اشاره به مرتبه خشوع 
آنهاست. 

در خر صحيح از امام صادق (عليه 
السلام) روايت شده است كه فرمود: «به خدا 
سوكند ممكن است ينجاه سال بر انسان 
بكذرد و خداوند يك نماز از او نپذیرد. و 
جه جيزى سخت تر از اين است. سوگند به 
خد] كه شنا از هفسایگان و ياوان ويف 


را نمی يذيريد.ء و خداوند جز خوب را قبول 
نمي كنداء و جكونه ممكن است حيزى را كه 
خفيف شمرده شده است بيذيرد.» 

و نيز در حديث صحيح نقل شده كه فرموده 
است: «هر كاه بنده براى نماز به ياخيزد 
و نمازش را سبك ادا كندهء خداوند به 
نوشتكان ب رو دة ابا به يندم ين اس 
نكريد كه كويا برآوردن حاجتهايش را به 
دست ڈیر کیو ار سل من بيد آينا لبي 
د اند كه برآوردن حوايج او به دست من 
است.» اين دو حديث در تهذيب روايت شده 


است. 


فضيلت نماز جماعت 

ور الفقية اقدة اسك اد وت ور آفنه: 
3 قفا الصا وه او EL‏ بز og ol‏ 
مع الزاکیین همان گونه كه امر به نماز 
کرده به برپایی آن به صورت جماعت دستور 
د اده است. و خداوند در فاصله جمعه تا 
جمعه سى و ينج نماز بر مردم فرض و مقرر 
کرده» که يكى از انها را در جماعت واجب 
فرموده و آن نماز جمعه استء. انا جماعت 
در نمازهاى دیگر واجب نيست وی مستحب 
است» و مر كس بدون علق از اين سنة و از 
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جماعت مسلمانان روی گرد اند نمازی برای 
او نيست.ء و کسی كه سه جمعه ييايى بدون 
داشتن عذرى نماز جمعه را ترك كند منافق 

است. و نماز انسان در جماعت بر بيست و 
ينج نماز فين :1:3 عطق يي دك ود »> 
فى جح2 ايديا همه ور اناوت سد 2 
غير آن از مولاى ما امام صادق (عليه 
السلامح ) روايت شده است. 

در خبر صحيح از امام صادق (عليه 
السلام) روايت شده كه بييامبر خدا (صحلئى 
لله عليه وآله وسلّم) فرموده است: «كسى كه 
دون فل رن مجه “يا لهاان نمال نتسی 
كزارد نمازى برای او نيست.» 

و تحر با متسر : | (صلى لله عليه وآله 
وسلم) فرموده است: «كسى كه نمازش را در 
خانه اش مى خواند» و از جماعت ما روى 
كردانيده آنچه در يشت سر او كفته شود 
غيبت نيست.ء و آن كه از جماعت مسلمانان 
اعر اف کند غیبت او بر مسلمانان واجب» و 
ميان آنان عدالتش ساقط. و دورى از او 
و اجب استء و هر كاه از او نزد ييشواى 
مسلمانان شكايت كنند بيم دادن و 
ترسانيدن او بر رهبر مسلمانان واجب مى 
باشد تا در جماعت مسلمانان حاضر شود» و 
گرنه بايد خانه اش را بسوزاند.» 
شيخ شهید از پیامبر خدا (صلی لله عليه 
و آله وسلم) روایت کرده كه فرموده است: 
«اكر از كسى كه در جماعت حاضر نمى شود 
از تو بيرسند بكو او را نمی شناسم.» 

او از امام صادق نقل كرده كه فرموده 
است: «نماز در يشت سر عالم برابر هزار 
ركعت و در يشت سر غير عرب معادل بيست و 
ينج ركعت است.>» 

وی كفته است در الفقيه آمده كه محمد 
بن مسلم از ابى جعفر امام باقر (عليه 
السلام) روايت كرده كه ان حضرت فرموده 
است: «از همسايكان مسجد هر كدام در نماز 
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حاضر نشود نمازی ابر ايش نیست مگر ان که 
بیمار يا گرفتار باشد.» 

پیامبر خدا «صلی لله عليه و آله وسلم) به 
دسته ای از مردم فرمود: «به مسجد حاضر 
توف و گنه خائم سای رو تس ای 
و نيز فرموده است: «هر كس نمازهاى 
ينجكانه را به جماعت بخواند كمان همه 
خوبيها را نسبت به او داشته باشيد.» 

و فرموده است: «دو نفر جماعت است.» 
حسن صيقل از ابى عبد الله افاج ضساءدق 
(عليه السلام) از كمترين تعداد جماعت 
يرسش كرد.ء امام (عليه السلام) فرمود: «يك 
مرد و زن» و اكر کسی در مسجد حاضر 
نباشدء مؤمن به تنهايى جماعت است» زيرا 
زمانى كه اذان و اقامه كفت دو صف از 
فرشتكان در يشت سر او به نماز مى 
ایستند» و جنانجه تنها اقامه كفت يك صف 
از فرشتكان به او اقتدا مى كنندء و 
امير جك (صلى الله عليه و آله وسلم) 
فرموده است: مؤمن به تنهايى حجّتء. و به 
تنهايى جماعت است.» 

ييامبر خدا (صلى لله عليه وآله وسلم) يك 
روز چون نماز بامداد را خواند روى به 
اصحاب خود فرمود» و از حال كسانى كه نام 
آنها را برد پرسش کرد كه «آيا به نماز 
حاضر شده اند يا نه؟» كفتند: ای بييامبر 
خدا! نهء فرمود: «آنها در مسافرتند.»» 
عرض كردند: نه.ء فرمود: «آگاه باشيد كه 
هيج نمازى بر منافقان از اين نماز و 
نماز خفتن سنكين تر نیست» و اكر انها 
فلج ۱۱ “كه دان تكن حي نماز انار مى 
د انستند هر چند روی چهار دست و پا حرکت 
کرده حاضر می شدند .۰ » 

امام صادق (عليه السلاح ) فرموده است: 
هر كس نماز بامداد و خفتن را به جماعت 
كزارد او در امان خداست» و کسی كه به او 
ستم كند به خداوند ستم كردهوهء.ء و هر كس او 
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را تحقير كند خدا را تحقير كرده است. و 
هر كاه باران ببارد يا هوا سرد باشد 
این A‏ که سا BS‏ 5 اف ای 
بخواند و در مسجد حاضر نشود» جه ييامبر 

(صلی الله عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«اشتكافىن كد کا نين شود تما ر ور بان هه 
هاست .»> 
می گویم : حضور در نماز جماعت اهل سنت 
ف وا ك شك فک وو فتن ات ات۳ 
اعتنا نكند بلكه حمد و سوره را هر حجند 
به صورت حديث نفس براى خودش بخواند. 

در خبر صحيح از امام صادق (عليه 
السلام) روايت شده كه فرموده است: «هر كس 
با آنها (اهل سثت) در صف اول نماز 
كزارد. مانند آن است كه در يشت سر 
بيامبر ای (قبلن الله عليه و آله وسلم) در 
صف اول نماز كزارده است.» 

و نيز در خبر صحيح از آن حضرت نقل شده 
است: «هر كاه با انها داخل در (نماز) 
شوى هر جند به آنها اقتدا نكنى براى تو 
كبا نه و ان ابلك اكه شا انس سافن كيد يتقان 
اقتدا مى كنى.» 

ف لل د روايت صحيح آمده كه فرموده 
است: «هر بنده اى كه نماز خود را در وقت 
بخواند و يس از فراغ از آن بر آنها وارد 
تود و ورا کته و ,بوضوشه ينا نها نما و 
كزاردء خداوند بيست و ينج درجه برای او 
مى نويسد.» 

غزالی می گوید: «پیامبر (صلی له علیه 
و آله وسلم ) فرموده است: «هر كس جهل روز 
نمازهایش را به جماعت بخواند» و تكبيرة 
الاحرام الل و فوت تشو در الى لاق دي 
بيزارى نوشته مى شود یکی از نفاق و 
ديكرى از اتش.» 

ابن عباس كفته است: هر كس اواز مؤذن 
را بشنود و دعوت او را اجابت نكندء.ء خيرى 
را نخواسته و خيرى براى او خواسته نشده 
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است. كفته می شود: جون روز قيامست فرا 
رسد كروهى كه صورتشان مانند ستاره 
د رخشان است كرد می ايندء فرشتكان به 
آنان می كويند اعمال شما جه بوده است؟ 


ما هنكامى كه اذان را مى شنيديم براى 
گرفتن وضو برمى خاستیم» و هيج جيزى ما 
را از این بازنمی داشت سپس گروه دیگری 
كه جهره هاشان مانند ماه تابان است كرد 
می آيندء اينان يس از يرسش پاسخ مى دهند 
كه ما ييش از وقت اذان وضو می كرفتيمء 
يس از آنها كروه ديكرى كه رخسارشان 
مانند خورشيد مى درخشد کر :می اکت 
اتان فق وود ا ادن وا ور وجه کی 
حاتم اصم كفته است: جماعت از من فوت 
شد تنها بخاری به من تسلیت گفت» و اگکر 
فرزندی از من مرده بود بيش از ده هزار 
نفر به من تسلیت مى گفتند» زرا مصیبت 
دين نزد مردم سبكتر از مصيبت دنياست. 
روايت شده است كه اسلاف صالح هر كاه 
تكبيرة الاحرام نماز جماعت از آنها فوت 
مى شد سه روز به يكديكر تعزيت مى كفتندء 
و اگر نماز جماعت بکلی از آنها نوت سے 
گردید هفت روز به هم تسلیت می گفتند. 
آنها در اين باره سعى فراوان داشتند تا 
ان كه وفع ان تهنا ححاءزه. رده ناد بته. :دن 
خانه كسى كه در جماعت حاضر نمى شد حمل 
مى كبز اد دو اين اه او وه تة “اتن كحة 
مرده کسی است که از حضور در جماعت سرباز 
۶ 

آنها شده اند كه آضاغوا الصلاة و ائده وا 
الشهو ات تا آن جا كه کار ما به اين وضع 
انجامیده است. 
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فضبلت سجود و ذكر ان 

در الفقیه آمده كه امام صادق فرموده 
است: «بنده در حال سجده از هر موقع ديكر 
به خداوند نزديكتر است. حقّ تعالى فرموده 
است: و اسجد و اقترب.» 

و نيز فرموده است: «هنكامى كه بنده 
مجاه اش را نی کته شيطان ریہ سی 
زند: اى واى.ء اين اطاعت كرد و من 
نافرمانى كردم.ء اين سجده كرد و من 
خوددارى كردم .» 

كافى به سند صحيح از امام صادق (عليه 
السلام) تقل مى كند كه فرموده است: 

«ييامبر قدي الله عليه و آله وسلم) در 
حالى كه مشغول اصلاح يكى از حجراتش بود 
مردى بر او كذشت و عرض كرد: اى رسول 
خدا! اجازه بده من اين كار را انجام 
بدهم فرمود: اتجام: بده. چون آن مرد از 
كار فارغ شد ييامبر (قسلى اله عليه وآله 
وسلم ) به او فرمود حاجت تو چیست؟ عرض 
كرد: بهشت» ييامبر (صلى لله عليه واله 
وسلم) سرش را پایین انداخت» و يس از آن 
به او فرمود: آری» و چون آن مرد خواست 
بازكردد به او فرمود: اى بنده خدا! ما 
را به طول سجده خود كمك کن. »> 

غزالى مى كويد: روايت شده كه مردى به 
بيامبر خدا «صلی لله عليه وآله وسلّم) عرض 
كرد: خدا را بخوان كه مرا از اهل شفاعت 
تو قرار دهد.ء و در بهشت همنشينى با تو 
را روزى ام گرد اند» فرمود: «مرا به كثرت 
سجود كمك كن.>» 

امير (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «بنده به چبزی برتر از سجود تضرع 
آمیز به خدا تقزّب نمی پابد.» 

و نيز فرموده است: هيج مسلمانى نيست 
كه براى خدا سجده كند مكر آن كه خداوند 
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ك اش مطل ر ج او و دحال رده و 
كناهى را از او ساقط مى كند.» 

خد اوند فرموده است: سيماهم في وخو همهم 
من آلو السجود. گفنته اند هراد از سعيها 
ان قسمت از صورت انان است كه به هنكام 
اة جن مكل مي جو تا لد ند أن 
نور خشوع است كه از باطنشان بر ظاهرشان 
مى تابد» و اين درست تر است» و نيز گفته 
شده: سپیدی ييشانى است كه بر اثر وضو در 
روز قيامت بر چهره های آنها نمایان ي 
ا 

مى كويم: در الفقيه آمده است» «امام 
ابو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يس 
از كزاردن نماز به سجده مى رفت و سر 
تود تى "داشت رتنا ١‏ اتا ك اقتا که تاد م 
آمد.» 

سر اون تبن شا اور ا م 
(عليه السلام ) رو ایت كرده كه فرموده است: 

لاهن :كس ذبن “من اير تعمتى. که تا( بت لاق 
داده است سجده شكر به جا اورد در حالى 
كه با و ضو باشد خداوند ده 2 براى او 
ثبت و ده گناه بزرگ از او محو می كند.» 

ددن" تا ف ان لحن عبد اله (عليه السلام) 
نقل شده است: «ييامبر خدا (صلى لله عليه 
وآله وسلم) در سفرى سوار بر ناقه خود 
جر كت هى :كردا .که ,تاگان انل اه .فقن وه 
آمدء و تتح سجده به جا آورد» چون سوار 
شد» عرض كردند ای بييامبر خدا! ما مشاهده 
كرديم شما كارى را انجام داديد كه پیش 
از اين انجام نداده بوديد فرمود: آرى 
جبرئیل به دیدار من آمسد» و از سوی 
خد اوند بشارنهایی به من داد من سجده 
کر :رای ید | مه جا ارم ر اى هر 
بشارتی سجده ای. »> 

و نيز در كافى است. كه ابى عبد لله (عليه 
السلام) فرموده است: «هر كاه یکی از شما 
نعمت خدا را به ياد آورد بايد كونه اش 
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را بر خاك نهدء و اكر به سبب موقعینت 
نتواند از مرکب فرود ايد گونه خود را بر 
كوهه زین بگذارد» و اكر اين را هم 
نتواند بر كف دست قرار دهد» سپس خدا را 
بر نعمتى كه به او ارزانى فرموده شكر و 
سياس كويد.» 

كافى به سند خود از هشام بن احمر نقل 
مى كند كه كفته است: به همراه ابى الحسن 
امام موسى بن جعفر (عليه السلام) در 
ناحيه اى از اطراف مدينه حركت مى كردم 
ناكهان ديدم امام (عليه السلام) از مركب 
خود فرود امد و سر به سجده كذاشت و سجده 
اش طولانى شدء سپس سر بلند كرد و سوار 
مركبش شد» به او عرض كردم: فدايت شوم 
سجود را طولانى به جا اوردیء فرمود: «يكى 
اوه تفت امس که عبن وت ی ھی اور تحن 
داشته به يادم آمد دوست داشتم يروردكارم 
و :مدان “كر کم با 

در الفقيه آمده كه اسحاق بن عمار از 
ابى عبد الله (عليه السلام ) و اتك كر 0:5 4 
فرموده است: «موسى بن عمران (عليه 
السلام) هنكامى كه نمازش را تمام می كرد 
از جایش دور نمی شد مگر پس از آن که 
گونه راست و چپش را بر زمین می نهاد.» 
ابو جعفقفر امام باقر (عليه السلام ) 
فرموده است: «خداوند به موسى بن عمران 
(علیه السلام) وحی فرمود: ايا می دانی به 
جه سبب تو را از ميان خلق به کلام خويش 
برگزیدم موسی (عليه السلام) عرض کرد: نه 
ای پروردگار من» فرمود: اى موسى» من 
ظاهر و باطن بندگانم را بررسی کردم» در 
ميان آنها كسى نیافتم که بيش از تو نفس 
خويش را برای من خوار کندء ای موسی تو 
هنكامى كه نماز مى كزارى كونه هاى خود 
را “تعن اك هی ,یی 

امام صادق (عليه السلام ) فرموده است: 
«هنكامى که بنده سر به سجده می گذارد» و 
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می گوید: يا رب يا رب تا نفسش قطع گردد. 
پروردگار متعال می گوید: 

لبيك حاجتت جيست؟» علئى بن الحسين 
(عليه السلام) در سجود خود عرض مى كرد: 
«بيروردكارا اكر تو 1" “تعفد مشا نع تانق 
ليكن تو را در انجه محبوبترين جيزها نزد 
توست و ان ايمان به توست اطاعت کردم و 
اين مثتى است از تو بر من نه متتى از من 
بر توء و نافرمانى تو را در انجه 
مبغوضترين جيزها نزد توست ترك کردم» و 
ان اين كه كسى را شريك تو بخوانم» و اين 
متت ای از ی من ين .اكه متحتي “ازا فين کر 
توء و نافرمانی من در برخى جيزها از باب 
ستيزه جویی و دشمنى با توء و سرييجى از 
عبودیت و بندكى توء و انكار ربوبیت تو 
نبوده استء بلكه يس از ان كه حجت تو بر 
من تمام و امر تو به من ابلاغ شده بود از 
هوسهاى نفس پیروی كردم و شيطان مرا به 
گناه و لعزش كشانيد» اينك اكر مرا عذاب 
کنی به كيفر كناهان من است» و بر من ستم 
نکرده ای و اگر بيامرزى و بر من رصم 
کنی به سبب دهش و بخشش تو است» ای 
مهربانترین مهربانان.» 

كافى ضمن حديث صحيح از امام صادق 
(علنید. اتساد تقل كر ك رمو ةة .اس 
«در دعای خود بگو: يا رب الارباب و يا 
اك اوك وبا سيسق اش او سا ا 
الجبابرة و يا اله الالهة صل على محمد و 
آل محمد و افعل بى كذا و كذاء سيس بكو: 
الى عبدك» ناصیتی فی قبضتل» پس از آن 
برای هر چه می خواهی دعا و آن را مسألت 
کن» جه او بخشنده ای است كه هيج جيزى 
برای او بزرگ نيست.» 

ذز ,رو اتت. دذديكرى. است:: دن ده پر ای 
دنیا و آخرت خود دعا كتوم چه او پروردگار 
دنبا و آخرت است.» 
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محمد بن سليمان از پدرش از امام كاظم 
(عليه السلام) نقل كرده كه كفته است: در 
خدمت آن حضرت به سوى يكى از املاك أو 
بيرون رفتم» ان بزركوار برای اداى نماز 
ظهر به يا خاست» جون از ان فارغ شد سر 
به سجده كذاشت و شنيدم با آوازى سوزناك 
در حالى كه كريه كلويش را كرفته بود مى 
كفت: رب عصيتك بلسانى و لو شئت و عزتك لا 


آل ا تة تما علب دود الي هل خر اوه 
منى. كفته است سيس شمردم هزار بار كفت: 
العفو» العفو» يس از آن كونه راست را 
بر زمین گذ اشت و شنیدم که با آوازی حزن 
انكيز می كفت: با گناه خود به سوى تو 
بازگشتم» بد کردم» و به خودم ستم كردمء 
مرا بيامرز كه كسى غير از تو كناهان را 
تی اسر ردام ای ای من و این و سه بان 
تکرار فرمودء سپس گونه چپ را بر زمين 
چسبانید و شنیدم می گفت: 

ببخشاى کسی را كه بدى و گناه کرده» و 
زارى و اعتراف می كندء و اين را سه بار 
تكرار کرد» سپس سر از سجده برداشت. 

در الفقيه آمده: «سزاوار است كسى كه 
سچده شکر به جا می آورد بازوهايش را “نير 
زمين كذاردء.ء و سينه اش را به زمين 
بچسباند.» 

در روايت ابو الحسن اسدى است كه امام 
صادق (عليه السلام) فرموده است: «سجده اى 
را كه نمازكزار يس از نماز واجب به جا 
می آورد برای اين است كه خداوند را به 
سبب اين كه بر او متت كذاشته تا اد ای 
و اجب كند شكر گوید» و كمترين جيزى كه در 
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اين سجده كفايت مى كند اين است كه سه 
بار شكرا لله بكويد.» 

احمد بن ابى عبد لله از يدرش از محمد بن 
ابى عمير از حريز از مرازم از ابى عبد اله 
(عليه السلام) روايت كرده كه فرموده است: 
«سجده شكر بر هر مسلمانى واجب است» 
كوا ز ماف را مه اق کاله و دوو ارد كنا رت زا 
بدان خشنود می كردانىء وافرشتكان را از 
خود به شكفت می اورىء هنكامى كه بنده 
نماز كزارد و يس از آن سجده شكر به جا 
آورد خداوند حجاب ميان آن بنده و 
فرشتكان را برمى داردء.ء و می كويد: ای 
فرشتگان من به بنده ام بنگرید» واجب مرا 
ادا كردهء و ميثاق مرا انجام دادهء سپس 
بر نعمتى كه به أو ارزانی د اشته ام 
برايم سجده شكر به جا اورده است. اى 
فرشتگان من! چه چیزی برای او نزد من 
است؟ فرشتكان می كويند: ای پروردگار ما 
رحمت توء سپس خداوند می گوید: 

پس از ان حجحه؟ فرشتگان می كويند: 
پروردگارا بهشت تو خداوند می كويد: 

پس از ان حجحه؟ فرشتكان می كويند: 
بروردكارا مشكلات او را برطرف كن خداوند 
می كويد: ديكر چه؟ فرشتكان همه خير و 
خوبيها زا تز اى اق زخو اسك يى.: كنتند: 
خداوند می كويد: ای فرشتگان ديكر چه؟ 
پروردگارا ديكر نمى دانيم يس خداوند 
مى كويد: همان كونه كه مرا شكر كرده او 
را شكر مى کنم» و با فضل و بخشش خود به 
اق “لق یی ری و رل تاه .مي 
نمايانم .» 
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2 عله خشوع و ناى 9 

2 متعال, فرمود ه است : : الذیق هُمْ في صلاتهم 
خاشعون و نیز: ول اا الديق هم کن صلائهم ساهون خداوند 
اینان را با اين كه نماز گزارند به سبب 
غفلت و عدم توحه نكوهش كرده نه اين كه 
آنان نماز را فراموش كرده و ترك كرده 

کر لے .فس كويد: خداوند متعال فرموده 
است: و آقم الصلاة امد کی و تة 

و ا تكن من الغايلين و تيز : لا تقربوا 
الصّلاة و أنثم شکاری خشی تَعْلَمُوا ما 
اولان و در تفسير سكارى كفته اند: از 
بسيارى انديشه ها در سكر و مستى باشند. 
و به قولی ديكر: از بسیاری محبت دنياء و 
اكر هم فرض شود مراد ظاهر اين واژه است 
در اين صورت نير هشد اری است بر مستى 
۳ زيرا علت را بيان كرده و فرموده 
است: حَنّى تعلموا ما تَقولُونْء و جه بسيار 
نمازكزارانى كه شراب ناخورده نمى دانند 
در نماز خود جه مى كويند. 

ييامبر 5 الله عليه و آله وسلم) فرموده 
است: «هر كس دو ركعت نماز كزارد كه در 
پبشین او آمر زیده مى شود.» 

و نيز فرموده است: «همانا نماز اظهار 
بچ ا از کر .سا تور :ر( ۱ را تدكق و 
بشيمانى است» و دست كدايى دراز می كنى و 
مى كويى: بارالهاء بارالهاء و هر كس اين 
كار را نكند نمازش ناقص است.» 

در کتب آسمانی ييشين از قول خداوند 
روايت شده كه فرموده است: «من نماز هر 
نمازكزارى را نمی پذیرم» تنها نماز كسى 
را مى يذيرم كه در برابر عظمت من فروتنى 
كند.ء و بر من تکبر نورزد» و براى رضاى 
من مستمند كرسنه را سير كند.» 
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ييامبر (فيلى الله عليه و آله وسلم ) فرمود ه 
است: «همانا وجوب نماز و امسر به حج و 
طواف و بركزارى مناسك براى اقامسه ذكر 
خداست» و چنانچه عظمت و هيبت كسى كه او 
را به زبان ياد مى كنى در دل تو نباشد 
ذكر او جه ارزشى دارد. 

و نيز فرموده است: «جون نمازكزارى 
نماز وداع كننده كزار» يعنى با خود و 
هواى نفس و عمر خويش وداع كننده و به 
سوى مولاى خود رهسيار شونده باش چنان که 
خداوند فرموده است:يا'يّهَا الانسان إِنَكَ كادِحٌ إلى رَبك گذحا 
فنلاقیه و نیز فرموده است: و اكوا اللو و اغلُوا أنقغ 
مُلاقوه.» 

می گویم: از طریق خاضه از امام صادق 
(عليه السلام ) رو ایت است: «چون نماز واجب 
را در وقت خود ادا كنى آن را به كونه ای 
وداع كننده كه می ترسى ديكر به آن 
بازنگردی به جائ آور.» و مانند اين حدیث 
به طریق حسن از ييامبر «صلی لله عليه و آله 
وسلم) نیز روایت شده است. 


غزالی می گوید: پیامبر (صلی ك عليه 
و آله وسلم ) فرموده است: «هر كس نمازش او 
را 3 فحنا و وکر سب ااي اي جر 
دورى از خدا عايد او نيست.». و نماز راز 
و نياز با خداست.ء و اين با غفلت چگونه 
امكان يذير است. 

گفته شده: اى فرزند آدم اكر بخواهى بى 
اجازه بر مولاى خود وارد شوی مى توانى 
يرسيدند اين چگونه ممكن است ياسخ داده 
شد: وضويى كامل به جاى آورء و به محراب 
خويش داخل شوء در اين صورت تو بی اجازه 
بر مولاى خود وارد شده و بدون استفاده ال 
مترجم به كفتكوى با او يرداخته اى. 

از عايشه روايت شده كه كفته است: 
بيامبر خدا (صلی الله عليه وآله وسلم) قتا 
ما و ما با او سخن مى كفتيم جون هنكام 
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تما ز. قفرا :مى. سيد تا میرن :ا (صلى اله 
عليه و آله وسلم) به سبب توجّه به عظمت حق 
تعالی چنان بود که گویی ما را نشناخته و 
ما او را نمى شناسيم. 

پتامتزر (متلی الله عليه وآله وسلم) فرموده 
است: «خداوند به نمازى كه نمازكزار دلش 
فرمايد». ابراهيم خليل (عليه السلام) حون 
به نماز مى ايستاد صداى تبييدن دل او از 
فاصله دو ميلى شنيده مى شد. 

على بن ابى طالب (عليه السلام) چون وقت 
نماز فرا مى رسيد بدنش مى لرزيد و رنگ 
جهره اش دكركون مى شد. به او كفته مى 
شد: اى امير مؤمنان! تو را جه شده است؟ 
مى فرمود: «وقت اداى امانتى فرا رسيده 
است كه خداوند ان را بر اسمانها و زمين 
و كوهها عرضه كردء و آنها از تحمل أن 
سرباز زدند و ترسيدند.» 

از على بن الحسين (عليه السلام) روايت 
شده است به هنكامى كه وضو می كرفت رنگ 
جهره اش زرد مى شد اهل خانه اش به او مى 
كفتند: اين جه حالتى است كه در هنكام 
وضو به تو دست مى دهد مى فرمود: «آيا مى 
دانيد می خواهم در پیش روى جه کسی 
بايستم؟» می كويم: و از طريق خاضه عذة 
الداعى وق "شعت كن ده الست كه آه ابراهيم 
لكاتب ای دار ی لكيه هن ار 
خداوند او را ستوده و فرموده است: إن 
إتزافيخ لحليم اوا منیب و در آن هنگام 


كه به نماز مى ايستاد از او آوازى به 
كوش می رسيد مانند اواز ديك در موقعى كه 
به جوش آيدء و همين صدا از سينه مبارك 


پیامبر كرامى ما (صلى لله عليه وآله وسلم) 
نيز شنيده مى شد. همجنين امير مؤمنان 
(عليه السلام ) هنكامى كه وضو مى كرفت انز 
ترس خداوند جهره اش دكركون می شد» و 
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ایستاد از خوف خد | ننسش به شماره مى 
اقا + 

امام حسن (عليه السلام) چون از وضويش 
فراغت می يافت رنگ رخسارش تغيير می كردء 
چون اين موضوع را به او متذكر مى شدند 
مى فرمود: بر كسى كه اراده كرده بر صاحب 
عرش عظيم وارد شود حق است كه رنگ جهره 
اش تغيير كند. شبيه اين کلام را از اقام 
زين العابدين (عليه السلام) نيز روايت 
كرده اند. 

در تهذيب از ابو حمزه ثمالی روايت شده 
كه كفته است: على بن الحسين (عليه 
السلام ) را ديدم كه نماز مى خواند» و 
ردايش از دوشش افتاد» آن حضرت آن را 
برنكردانيد تا آن هنكام كه از نماز فارغ 
شد» می كويد: سبب اين را از او يرسيدمء 
فرمود: 

«و ای بر توء آيا مى دانى من در ييش 
روىك کی بودم؟.ء هيج نمازى از بنده 
مات تسه بكر شم رن کر جين أن ول ابد 
سوى خدا متوچه باشد.». عرض كردم: فدايت 
شوم ما نابوديم.ء فرمود: «هركزء خداوند 
تما زثنان". .نيا" توافتم مل ی کل > 

در خبر صحيح از امام صادق (عليه 
السلام) نقل شده كه فرموده است: «علىئّ بن 
الحسين (عليه السلام) جون براى نماز برمى 
خاست رنگ جهره اش دكركون می شد» و زمانى 
كه به سجده می رفت سر برنمى داشت مگر 
آنكاه كه عرق از او سرازير مى شد.» 

و نیز آن حضرت فرموده است كه: «يدرم 
السلاح ) به نماز مى ايستاد مانند ساقه 
درخت بی حرکت بود مگر چیزهایی از او را 
كه باد به حركت در می اورد.» 

و نيز از امام صادق (عليه السلام) 
روايت است: «از امام على بن الحسين 
(عليه السلام) درباره حالتى يرسيدند كه 
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در نماز به او دست می داد به طورى كه 
مدهوش بر زمين مى افتادء و چون به هوش 
مى امد و ان حال را به او می گفتندء م 
فرمود: پبوسته اين ار ه را در دل تكرار 
می كردم تا اين كله "ان را از كوينده اى 
شنيدم كه تن من توان ديدار قدرت او را 
نداشت.» كفته شده كه: زبان امام (عليه 
السلام ) در آن حال مانند درخت طور بود در 
آن هنكام كه كفت: إنى أنا لله. 

و معز 31 تیاه فعتاوق. ”فان السام ) 
روايت است: «كسى كه در دلش بيم و اميد 
جمع شود» بهشت بر او واجب مى شود. چون 
نماز را به جا اوردى از ته دل رو به سوى 
خدا كن» زيرا هيج بنده مؤمنى در نماز و 
دعايش از ته دل رو به سوى خداوند نمی 
كند. مگر آن كه خداوند با توجّه دادن 
دلهاى مؤمنان به او رو به سوى او مى 
كند» و با ايجاد دوستى ميان وى و انان 
او را برای رسيدن به بهشت يارى و 
يشتيبانى مى فرمايد.» 

و نيز به سند حسن از ان حضرت روايت 
است كه «هنكامى كه وارد نماز شدى لازم 
است بر تو خشوع و فروتنى كنى و توجه خود 
را به نماز خويش معطوف داريء.ء جرا كه 
خداوند متعال فرموده است: الذينَ هُمْ في صلاتهم 


خاشعونَ.» 
در تفسير قول حقّ تعالى كه: يا يَحيى خذ 
الكثاب نود کشفته اله بعتي نما جديت ي 


تلاشء و مراد از آن فارغ بودن از همه 
اشتغالات و افكار به هنكام تلاوت ان است. 
ال امام رضا (عليه السلام ) روايت شد ه 
كه امير مؤمنان (عليه السلام) مى فرمود: 
«خوشا به 

خالل كس گه ادت و نهنا زا مارا 
ا به جا اورف و وليه نے مار 
قى بیند مشغول نشودء و به سبب آنچه 
گوشهایش می شنود ذكر خدا را فراموش 
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نكند» و به خاطر جيزى كه به ديكران داده 
شده دلتنگ نكردد.» 

غزالی می گوید: از ابن عّاس رو ایت شده 
که داوود (عليه السلام) گفته است: 
خداوندا! جه کسی در خانه تو سكنا می 
کند: و نماز جه کسی را می پذیری؟ 
خداوند به او وحى فرمود كه ای داوود! 
ان دق “كسس بسكا مق كيم عن ھار و 
از کسی می پذیرم كه در برابر عظمت من 
فروتنى كند.ء و روز خود را به ذكر من 
بكذراندء و به خاطر من از هوسها دست 
کشد» كرسنه را سير كند» و به غريب جا 
دهد و بر مصيبت زده مهربانى كند. نور 
جنين كسى در آسمان مانند خورشيد مى 
تابد. هر كاه مرا بخواند اجابتش کنم» و 
اگر جيزى خواهد به او عطا کنم» وى را در 
تيركيهاى جهل علم» و در غفلت ذكرء و در 
ظلمت نور بخشم.ء و او در ميان مردم مانند 
فردوس در بهشت است كه نهرهايش خشك نمى 
شود» و ميوه هايش دكركون نمی كردد. 

تقل شد کته اقم اعنم ور اد تسا رن 
برسيدند كفت: چون هنكام نماز فرا رسد 
وضو را كامل می كيرمء و به مکانی که 
نماز می كزارم حاضر می شومء و در ان جا 
مى نشينم تا اعضايم آرام كيرد سيس براى 
نماز برمى خيزمء كعبه را ميان دو 
ابرويم.ء صراط را در زیر گامهایم. بهشت 
را در جانب راست» دوزخ را در سمت چپ و 
فرشته مرگ را در يشت سر خود می انكارمء 
و مى يندارم كه اين اخرين نماز من است 
پس از آن در ميان خوف و رجا مى ايستمء و 
با خشوع تكبيرة الاحرام مى كويم و قران 
را به ترتيل (هموار و نيكو) مى خوانم» و 
با خضوع به ركوع مى روم» و با فروتنى 
سجده را به جا مى اورم بر سرين جب مى 
نشینم » و يشت ياى جب را می گسترانم» و 
باى راست را بر روى انكشت شست قرار مى 
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دهم» و اخلاص را با آنها همراه می سازم. 
سپس نمید انم از من پذیرفته مى شود يا 
لهه 

ابن عباس كفته است: دو ركعت نماز به 
اختصار با تفكر بهتر از عبادت شبى است 
و و لاقن را م 

می كويم: خشوع در نماز دو قسم استء 
يكى خشوع دل است.ء و ان اين است كه انسان 
افكارش را براى اين مقصد مجتمع سازد. و 
از غیر آن روی گرد اند به گونه ای که در 
ل او جز معبود جيز ديكر وجود نداشته 
باشد. امام صادق (عليه السلام) فرموده 
است: «اين كه از مؤمنان خواسته شده است 
در دنيا زهد ورزند براى اين است كه 
دلهاى آنها براى آخرت فارغ باشد.» ديكر 
خشوع جوارح است و آن عبارت از اين است 
كه جشمان را يايين اندازد» و دل را به 
سوى نماز متوجه سازد» و به هيج جيز ديكر 
توجّه نکند» و خود را با جيزى مشغول و 
سرگرم نسازد. خلاصه آن که جز برای نماز 
حرکتی در او يديد نیاید» و دست به انجام 
فيج يك- از مكروؤهات رز 

در كافى به سند صحيح از زراره از ابى 
جعفر امام باقر (عليه السلام) روايت كرده 
كه فرموده است: «چون به نماز مى ايستى 
بر تو لازم است كه همه حواس خود را متوحه 
آن سازی» زیرا از نماز تو تنها آنچه در 
آن حضور قلب داشته ای قبول و حساب می 
شود. در نماز با دست و سر و ريش خود 
بازی مکنء با خود سخن مگوء دهن دزه مكن 
و خمیازه مکش» و دستها را روی هم مكذارء 
جه اين عمل مجوس است و نقاب بر چهره 
میند ازء در سجود و جلوس پاها را به هم 
مچسبان و مانند شتر ميان دو يا را باز 
بكذارء بر دو زانو و انكشتان يا منشينء 
بازوهايت را بر زمين يهن مکن» انكشتانت 
را به صدا درنياورء زيرا همه اينها 
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نقصان در نماز است. همجنين با كسالت و 
خو اب آلودگی و سنگینی نماز :1 به جا 
میباورء جه اينها از صفات اهل نفاق مى 
سقف ا ی وكيد فد وفنا زد وا الا "فسن كنك ان 
حال سكر و بيهوشى به نماز ايستند نهى 
كرده است و مقصود ال ان سکر خو اب است » و 
به منافقان فرموده است: و إذا قاموا إلى 
البسحاة ف ۱ EER Og SE‏ 
درون لاه ا قلیلا. 

در خبر صحيح از امام باقر (عليه 
السلام) روايت است: «زنهار از اين كه روى 


غايط را نمازى نيست.» و او به منزله كسى 
است كه بول و غايط در جامه اش باشد. 

کر الي اين iu‏ زا ان ”امير (صلى الله 
عليه وآله وسلم ) نقل كرده» و صاحب نعلين 
تنگ را بر انها افزودهء و نيز امور زیر 
را در نماز جايز ندانسته است: 

-١‏ صفن» يعنى بلند كردن يكى از دو يا 
5-. هک هی ور تا :زا تار هتح .ر از 
د ادن -١‏ اختصارء يعنى دستها را بر 
تهيكاه كذاشتن -٤:‏ صلب» يعنى دست بر 
تهيكاه نهادن و بازوها را در حال قيام 
ال يكديكر دور داشتن ©٠ه-‏ سدل ء تغعنىئى دستها 
را در حال ركوع و سجود در جامه داخل 
كردن 1- كف.ء يعنى بافتن موی سر براى 
مردان ۷- تطبيقء. يعنى قرار دادن يكى از 
دو كف دست بر ديكرى و داخل كردن انها 
ميان رانها در حال ركوع. 

/- نفخ.ء يعنى دميدن بر محل سجده. 
اصحاب ما (علماى شيعه) موارد زير را 
بر آنچه ذكر شد افزوده اند. 
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ج E Rg‏ 2۲ اه سای 
انداختن ۶۲ اخلاط سينه را بيرون دادن 5- 
آب دهن بيرون ريختن ه- لبخند زدن» اما 
قهقهه يعنى خنده صدادار موجب بطلان نماز 
است -1١‏ كف زدن جز به هنكام ضرورت ۲ 
تكيه كردن بر دستها يا بر يكى از انها 
در وقت برخاستن 8- تبازخ در رکوع» و ان 
يشت را به طرف بالا منحنى كردن و سينه به 
جلو دادن است ۹- تدبيخ در ركوعء و آن 
يشت را به طرف بالا منحنى كردن و سر را 
پایین آوردن است. 

و خشوع دل مستلزم خشوع جوارح الست.ء ال 
اين رو هنكامى كه يبييامبر (صلى لله عليه 
وآله وسلم) نمازكزارى را ديد كه ضمن 
نماز بازى مى كند فرمود: «اكر دل اين 
شخص خشوع داشت اعضايسش خاشع بود.» و عكس 
اين درست نيستء.ء چه دل اصل و محور اعمال 
آدمى است. 

راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 


فضيلت مسجد و محل نماز 

ون ملعال ترميدة ات الفا ف 
مساجد لله من آمَنَ بياألله و الوم الْآخِر در 
الفقیه آمده که ابو خمرة ثمسالی از ابسی 
جعفر امام باقر (عليه السلام) رو ایت کرده 
است: «كسى كه نماز واجبى را در مسجد 
الحرام به جا آورد خداوند همه نمازهای 
او را از زمانى كه نماز بر او واجب شدهء» 
و همه نمازهايى را كه تا زمان مردن به 
جا می آورد می پذیرد.» 

ييامبر خدا (صلى الله عليه و آله وسلم) 
فرموده است: «نماز در مسجد من برابر 
هزار نماز در جاى ديكر است جز مسجد 
الحرامء.ء جه نماز در مسجد الحرام حر ا بحن 
هزار نماز در مسجد من است.>»> 
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ااانه اتو که اح ك اور ع 
ثمالى فرمود: «مساجد جهار كانه عبارتند 
از مسجد الحرام. مسجد رسول الله (صلى اله 
عليه وآله وسلم) مسجد بيت المقدس و مسجد 
كوفه» اى ابا حمزه! يك نماز واجب در 
اف كر اون معاون يك جوع و لاک ور 
آنها برابر يك عمره است .۰ > 


على (عليه السلام) فرموده است: «يك 
نماز در بيت المقدس برابر هزار نماز» و 
يك نماز در مسجد اعظم (جامع) برابر صد 
تا ور ار و رن N E‏ عله الع ةل 
بيست و ينج نماز» و نماز در مسجد بازار 
برابر دوازده نمازء» و نماز انسان در 
خانه اش همان يك نماز است.» 

امام باقر (عليه السلام) فرموده است: 
«كسى كه مسجدى هر چند به اندازه آشيانه 
مرغ قطا (سنكخواره) ساختمان کندء خداوند 
خانه اى در بهشت براى او بنا خواهد 
كرد .>» 

ابو عبيده حذّاء كفته است: من در حالى 
كه ميان مكّه و مدينه برای بناى مسجد 
سنكها را روى هم قرار مى دادم امام باقر 
(عليه السلام) از كنار من عبور كرد عرض 
كردم: اين هم از ان است؟ فرمود: «ارى.» 
امير مؤمنان (عليه السلام) مى فرمود: 
«هر كس به مسجد رفت و امد كند به یکی از 
هشت جيز مى رسد: -١‏ برادرى كه در طريق 
حق از او بهره مند شود 5- دانشى نو و 
كمياب ۶۱ نشانه ای محكم 54- رحمتى مورد 
انتظار 0 كلمه اى كه او را از هلاكت 
برهاند -١‏ شنيدن كلمه اى كه او را به 
راه هدايت دلالت كند »ا و 8- ترك كناهى به 
سبب ترس يا شرم از خدا.» 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«هر كس به قصد مسجد گام بردارد بر هيج 
خشك و ترى قدم نمى كذارد مكر آن كه تا 
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هفتمین زمین خدا را براى او تسبيح مى 
كند.» 

و نيز فرموده است: «هر كس از انداختن 
اخلاط سر و سينه در مسجد خوددارى و آنها 
را در جوف خود نگه دارد.» مبتلا به هيج 
بيمارى لاعلاجى نخواهد شد .»> 
ييامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) فرموده 
است: «اهر كس در روز ينجشنبه مسجد را 
جارو كند و خاك و خاشاكى را كه بر چشم 
مى نشيند از آن بيرون برد خداوند او را 
مى امرزد.» 

و نيز فرموده است: «هر كس در مسجد 
جر اعى رور كنا دزفاني کبه-روشتنی, آن او 
وة سای توس مويو هانق بو کان 
عرش براى او طلب آمرزش مى كنند.» 

روايت است: «در تورات نوشته شده: 
مسجدها خانه هاى من در زمينند. خوشا به 
حال بنده ای كه در خانه اش طهارت كيرد 
سيس مرا در خانه ام زيارت تشد نم اک ےہ 
باشيد كه احترام زيارت كننده بر زيارت 
شونده واجب است» هان كسانى که وز 
تاريكيها به سوى مسجدها گام برمى دارند 
نور درخشان روز قيامت را به آنان مژده 
د هید .»> 

و نيز روايت شده است: «خانه هايى كه 
شب در آنها نماز گزارده می شود نور آنها 
اهل آسمان را روشنى مى د هند» همان كونه 
كه ستاركان اهل زمين را روشنى مى 
بخشند .»> 
كسى كه مى خواهد وارد مسجد شود با 
او .وتا رال ای افون ع :زو ار مسحاحه 
خانه های خد ا و محبوبترين قطعه های زمين 
در نزد اویند» و آن که زودتر از همه به 
مسجد وارد و دیرتر از همه از آن خارج می 
شود از دیگران در نزد خداوند محبوبتر 


| ست . 
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كسى كه مى خواهد داخل مسجد شود بايد 
ياى راست را مقدّم بر ياى چپ در مسجد 
بكذارد.ء و بكويد: بسم اله و بالله السلام 
عليك ايها النبى و رحمة اله و بركاته 
اللهم صل على محمد و آل محمد و افتح لنا 
ابواب رحمتك و اجعلنا من عمار مساحجدك جل 
ثناء وجهك. و هنكامى كه بخواهد از مسجد 
خارج شود بايد ياى چپ را جلوتر از ياى 
راست بيرون نهد» و بكويد: اللهم صل على 
محمد و ال محمد و افتح لنا باب فضلك همه 
دوا شتا تحن که وکو و ال ان کت انم تایه 
است. 

در حديث صحيح از ابن سنان از امام 
صادق (عليه السلام) آمده كه كفته است 
شنیدم آن حضرت می فرمود: «در زمان رسول 
خدا «صلی لله عليه و آله وسلم) گروهی بودند 
كه بعضى اوقات در كزاردن نماز در مسجد 
وآله وسلم) فرمود: 
زديك اشت: نه كسانىئى كه ال متسحد ناسا ار 
مى خوانند دستور دهيم هيزم بر در خانه 
آنها كرد آورند و آنها را مشتعل سازند 
تا خانه هاى انها بسوزد.» 

و "قوق .امه ادى رنه اسان ای ملحي 
تفه شام شا كرود كه روو اة 
«همسايكان مسجد اكر بيكار و سالم باشند 
و براى كزاردن نمازهاى واجب در مسجد 


وسلم) صلوات بفرستد سيس دعا كند و آانكاه 
حاجت خود را از خدا بخواهد.» 

و نبز از آن حضرت روايت است: «نشستن 
در مسجد به انتظار نماز مادام كه دجار 
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حدث نشود عبرادت است عرض كردند: اى 
ييامبر خدا حدث جيست؟ 

فرمود: غيبت كردن است.» 

غزالی می گوید: پیامبر (صلی لا علیه 
و اله وسلم ) فرموده است: «فرشتگان و 
هر يك از شما مادام كه در جايكاه نماز 
خود باقى هستيد دعا مى كنند و مى كويند: 
خداوندا او را بيامرز» خداوندا بر او 
رحم فرما». و اين دعا تا هنكامى است كه 
حدث از او سر نزده و از مسجد بيرون 
و ا 

و نيز فرموده است: «كسى كه با مسجد 
انس كيرد خداوند با او انس مى كيرد.» 

و نيز: «هر كاه مشاهده كنيد کسی به 
اسجد و کرت ريع "مان ای كو اس دی 
و تير ری دا و التزمتان موده از ٠‏ امعم 
به مساجد مى آیند و حلقه وار مى نشینند. 
دک ایا ا و سا تسا سب سآ 
ننشينيد كه خدا به آنها نيازى ندارد.» 
على بن ابى طالب (عليه السلام) فرموده 
است: هنكامى كه بنده می ميرد مصلاى او در 
زمين و مسير بالا رفتن عمل او به آسمان 
بر او می كريند سپس اين ايه را خواند: 
قفا کی یی هه و لاز ف اه کنو 
مُنظرین ابن عباس گفته است: زمين چهل روز 
بر او می گرید.» 

گفته شده: زمین در روز قيامت بر نماز 
او شهادت مى دهد. و كفته اند: هر كروهى 
که در منزلی فرود آیند» آن منز یا بر 
ايشان دعا مى كند و يا لعنت مى فرستد. 
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باب دوم در چگونگی اعمال ظاهرى نماز 


می گویم: ما اين اعمال را بر طبق 
طریقه اهل بيت (عليهم السلام) ذكر مى 
کنیم» و می كوييم: هنكامى كه نمازكزار 
از طهارت و برطرف كردن نجاست از بدن و 
لباس و محل سجده و حتى از همه مكان نماز 
خود فارغ شدء و همجنين كار يوشانيدن 
عورت و نيز يوشانيدن از ناف تا زانو را 
به جيزى كه يوشيدن آن در نماز جايز است 
به انجام رسانيد- يعنى به جيزى كه 
ابريشم خالص و يوست مرده و يوست حيوان 
حرام كوشت و از مو و كرك انها جز انجه 
ات تشه ات سا شالت پات يبيد سار بو 
خشوع رو به قبله اعم از خود قبله يا در 
جهة ان يايستدع در سصالی. كه ذستها 1 يبر 
رانها برابر دو زانو قرار دهدء و ميان 
دو پای خود را به اندازه سه انكشت كشوده 
تا يك وجب باز كنده و همه انكشتان 
ياهايش رو به قبله باشدء شانه هايش را 
فرو هشته» و يشتش را راست نكه دارد» و 
به محل سجده اش نظر دوزدء و جز بر 
جایگاه نمازش دیده نيفكند» و چشمان را 
متوجة. اسان نكند اکن سا زگر ار دذيكرى در 
جلو او نیست نزديك دیوار بایستد» يا در 
پیش روی خود چیزی قرار دهد و یا خطی بر 
زمین کشد تا از نظر کسانی كه از جلوی 
روی او می گذرند جدا و مستور» و ميدان 
دید او مجدود باشدء و بدين وسيله از 
پر اکندگی حواس جلوگیری به عمل آید. امام 
صادق (عليه السلام) فرموده است: چيزى 
نماز را قطع نمی کندء نه سكء نه الاغ و 
نه زن و لیکن در جلو خود جيزى را حايل 
قرار دهيد. 

بارى هنكامى كه نمازكزار به يا خاستء 
و رو به قبله كرد و آماده اقامه نماز شد 
بايد نیت کند» به اين صورت كه در دل قصد 
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كند به اين كه مثلا نماز ظهر را براى خدا 
به جا مى آورد» تا از نماز قضا چنانچه 
اد ای ان را قصد كند و همجنين نماز واجب 
از نافله و ظهر از عصر و جز اينها جدا و 
مشخص گردد» و نیت با یکی از تكبيرات 
هفتكانه افتتاحبه همزمان باشد و آن را 
تكبيرة الاحرام قرار دهد.ء و با كفتن هر 
يك از تكبيرها دستها را بلند کند. جه 
اين عمل مايه زينت نماز و بندكى است و 
براى امام نأ كيبن شده است. در هنكامى كه 
دستها را بلند مى كند كفها را مقابل 
قبله قرار دهد.ء و انكشتان را بجز انكشت 
شست به همديكر بجسباند. و كفهاى دست را 
از كوشها بالاتر نبردء. و تكبير را در 
اغاز بلند كردن دستها بگويد» و با 
انتهاى بلند كردن دستها تكبير را به 
بايان برساند.ء و در همه تكبيرهاى نماز 
به همين كونه رفتار كند. همزه اسم جلاله 
(الله) و اكبر همزه قطع بدون مد مى باشندء 
و هاى جلاله را به طور خفيف بدون اشباع 
مضموم كند.ء و ميان لام و هاء بيش از حل 
معمول مذ ندهد»ء و راى اكبر را مجزوم 
كند» و نبايد مضموم كردد. نمازكزار با 
كفتن تكبيرهاى هفتكانه ادعيته آنها را 
بخواند» و به هنكام كفتن تكبير سوم 
بكويد: «اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك انى ظلمت نفسى 
فاغفرلى ذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت, و يس از تکبی 
ر نجم ر كويد: «لبيك و سعديك و الخير فى يديك و الشر ليس اليك» 
الى من خضت ملها يناك ل الك ساك و حنانيك تبارکت و تعالیت 
سبحانك رب البيت»» دار زوجي ال روايات يس ال 
جمله «و المهدى من هديت» آمده است «منك و 
دار و يتم بتو جوا 
«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فطر السّماوات و الْأَرْضَ عالم الغيب و الشهادة حنيفا 

مسلما و ما آنا من الْمُشْرِكِينَه ان صلاتي و كي و مخياي و ماتي یرب 
العالمین» لا شريك له و بذلك أَمرْث و انا من المسلمین» و در يعت 

از اخبار به جای «عالم الغيب و الشهاد ۶ » 
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«علی دين محمد (صلی الله عليه وآله وسلم) و 
منهاج على ذكر شده است. سپس نماز كزار 
آ هسته می گوید: «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»» 
پس از آن سوره حمد را به نحوی كه نقل آن 
به تواتر رسيده می خو اند در حالى كه 
مواضع وقف را مراعات كند»ء و ان را با 
ترتيل (آهنگ خوب) و رعايت موالات در 
اجزاى آن طبق معمول عرف بخواند. و ال 
بسم لله شروع كند» زيرا ان جزئى از سوره 
است و در نماز صبح و مغرب و عشاء و جمعه 
حمد را بلند» و در غير آنها جز بسم الله را 
آهسته قرائت كند» و به اندازه يك نفس 
زدن سكوت اختيارء و سيس سوره اى از قران 
را با بسمله ان به همان كونه كه ذكر شد 
تلاوت كند.ء و سزاوار است كه در نماز ظهر 
و عشاء سوره اعلى و شمس» و در عصر و 
مغرب سوره فتح و تکانرء و در صبح سوره 
نباء و يا دهر را بخواند.ء و در ظهر جمعه 
سوره جمعه و منافقون و در شب و صبح جمعه 
نيز سوره جمعه و صبح ينجشنبه و دوشتبه 
سوره دهر را قرائت كند. در بعضى ار 
روايات خواندن سوره قدر در ركعت اول و 
توحيد در ركعت دوم همه نمازهاى واجب 
سفارشء و در برخى عكس اين ذكر شده است. 
يس از قرائت حمد و سوره مانند ييش اندكى 
سكوت مى كند سيس دستها را به همان كونه 
كه در تكبيرات هفتكانه كفته شد بالا مى 
برد» و در همین حال كه ايستاده است 
تكبير می گوید» سپس به ركوع می رود» و 
در موقع ركوع بايد نخست دست راست را بر 
زانوى راست و سپس دست چپ را بر زانوى چپ 
بكذارد.ء و زانوها را در كف كيردء.ء و آنها 
را در ميان انكشتان باز خويش قرار هلاه 
و به سمت يشت بركرداند. نمازكزار بايد 
در حال ركوع يشتش صاف و هموار باشد.ء به 
طورى كه اكر قطره اى اب يا روغن بر روى 


602 


ان رنه شود رن جائ نوم .باقن تسا اه 
كردن را بکشد» و چشمانش را يايين 
اندازد.ء و يا به ميان دو قدم خود نكاه 
كند» و بكويد: «اللهم لك ركعت و لك 
اسلمت و بك امنت و عليك توكلت و انت ربى 
خشع لك سمعی و بصرى و شعرى و بشری و 


لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى و ما 
أت هاي کنر منکن و لا مش یکر و ل 


دهد تكرار كند. تسبيحات امام صادق (عليه 
السلام) را در ركوع و سجود تا نود تسبيح 
شمرده اند. سيس بايستد و در حالى كه 
دستها را بالا می برد بكويد: 

«سمع لله لمن حمده» يس از آن بكويد: «و 
الحمد لله رب العالمين اهل الكبرياء و 
العظمة و الجود و الجبروت» سيس در حالى 
کے ما هر اس کے کاو کی تاه کے کے ا 
تكبير بگوید» و با خضوع و خشوع سر به 
سجده اورد در اين هنكام نخست دو کف دست 
و پس از آن زانوها را بر “سين كد ار و 
دستهایش مانند دو بال و كفهايش باز» و 
انكشتانش به هم حسبيده باشدء.ء و انها را 
مقابل شانه ها و صورت خود قرار دهد و 
به زانوهايش نچسباند» و آنها را به صورت 
خود نزديك نكند.ء و در ركوع و سجود عضوى 
از اعضاى بدن خود را بالاى عضو ديكر قرار 
ندهد. بر زمين و هر جه از آن روييده مى 
شود جز انجه بر حسب عادت خوردنى و 
يوشيدنى و يا معدنى است سجده کند» زيرا 
دنيايرستان طوق بندكى خوردنيها و 
يوشيدنيها را به كردن دارندء و اين كلام 
از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده 
ات 

و نیز فرموده است: «اگر سجده بر زمين 
کنی نزد من محبوبتر است» زيرا ييامبر 
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خد | (صلی الله عليه و آله وسلم) دوست می 
داشت ييشانى اش را بر خاك قرار دهده و 
من آنچه را رسول خدا (صلى لله عليه وآله 
وسلم) دوست مى داشته است دوست دارم.» 

و نيز فرموده است: «و اكر دستهايت را 
به زمين برسانى افضل است.» 

بهترين سجده كاهها تربت حسينى (عليه 
السلام ) است» زيرا آن زمينهاى هفتكانه را 
روشن مى سازد» و حجابها را از ميان برمى 
د ارد» و همین امر از ديكر انمه (عليهم 
السلام) نيز روايت شده است. در موقعى كه 
فتز هر اثمنا زكن ان ی ی خر اك امي یا 
نا متك دو کف دست و دو ل التق و د و ابهام يا 
را نیز بر زمين بگذارد. و نے | 
هشتمين عضو خود قرار داده ان را نيز بر 
جاك نهد و ذزر خبالنئى كه بيه طرف خود سین 
نكرد بكويد: «اللهم لك سجدت و بك آمنت و 
لك اسلمت و عليك توكلت و انت ربى سجد 
وجهى للذى خلقه و شق سمعه و بصره الحمد 
لله رب العالمين تبارك لله احسن الخالقین». 
سيس مى كويد: «سبحان ربى الاعلى و بحمده» 
و اين را يك يا سه يا ينج و يا هفت بار 
و يا هر قدر در توانش باشد تكرار كندء 
يس از ان سر بردارد» و در حالى كه متوزك 
يعنى بر ران حب نشسته و يشت ياى راست را 
بر كف ياى چپ نهاده است يس از تكبير 
بكويد: «استغفر لله ربى و اتوب اليه» سيس 
بخواند: «اللهم اغفر لى و ارحمنى و 
اخزتص:«ق:. افخ عتن:. الوم هیا رات .الى من 
خير فقير تبارك لله رب العالمين» يس از ان 
تكبير بكويد.ء و سجده دوم را مانند سجده 
الول ب جا اون سفن تما زر کر ان سن ابرم 
د ارد.» و به همان گونه كه كفته شد مى 
نشيند» و اندكى درنگ می كند اين را جلسه 
استراحت مى كويند. يس از آن رقي بتر 
و در هنكام برخاستن بر كفهاى دست تكيه 
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کرده زانوها را پیش از آنها بلند مى 
کند» و در همین حال می گوید: 

«بحولك اللهم و قوتك اقوم و اقعد». و 
اگر می خواهد بگوید: «و ارکع و اسجد» و 
هنگامی كه راست ایستاد بسم لله و حمد و 
سوره بخو اند و بهتر است در همه نمازهای 
و اجب سوره توحید را قرائت کند» سپس به 
اندازه يك نفس زدن سكوت كندء. و بعد از 
آن تكبير كفته دستها را مقابل صورت خود 
بلند كند و ذكر قنوت بخواند» و در اين 
حال بايد كف دستها به طرف آسمانء و 
انكشتان جز شست به يكديكر چسبیده. و 
نكاهش به دستهايش باشد و نخست كلمات فرج 
را بخواند و بعد از آن هر جه بخواهد دعا 
کته و ارب ساسا ادعيه اي سك کت 1 
معصومین (علیهم السلام) رو ایت شده است» و 
ذکر قنوت را بلند بگوید» و آن را طولانی 
كند.ء چرا كه در حديث امده است: «كسى كه 
در دنيا قنوتش طولانی تر است آسایش او در 
روز قيامت بیشتر است.» سپس دستها را ضمن 
گفتن تکبیر بلند کند و به رکوع رود و 
طبق انجه گذشت دو سجده به جا اورد» يس 
ال آن پر اق اد ای تشهد در ج الى کے 
زانوهايش را به زمين چسبانده و ميان 
الها کی بان حاشه جه جال الورك متشينلدء 
و نكاهش بر دامنش باشدء و بكويد: بسماللهو 
باو كين الاسماء له اشهد ان لا اله الا ال وحنه لا شريك لهو اشهد ان محمدا 
عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بين يدى الساعة؛ و اشهد ان ربی نعم 
الرب و ان محمدا نعم الرسول, اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته 
فى امته و ارفع درجته. سپس چنانچه نماز غير دو 
رکهتی است الحمد له می كويد و با گفستن 
آنجه در قيام براى ركعت دوم كفته بود 
جهت اد ای ركعت سوم بر مى خيزد» و چون 
راست ايستاد سوره حمد و يا تسبيحات 
اربعه را مى خواند» و اكر تسبيحات را سه 
بار بخواند و استغفار را بر آنها 
بيفزايد بهتر است سيس ضمن كفتن تكبيرات 
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و اذكارى كه بیان شد به رکوع و سجود مى 
رود» و پس از آن جنانجه نمازش جهار 
ركعتى است مانند ييش ركعت جهارم را به 
جا می آورد» و سپس تشهد دوم را مانند 
تشهٌّد اول می خواند» و آنچه را در روایت 
مشهور ابى بصير از امام صادق (عليه 
السلام) نقل شده است تا آخر سلامهاى 
مستحبی بر آن می افزاید. و بعد با گوشه 
چشم به سمت ر است خود اشاره مى کند و مى 
گوید: السلام علیکم و رحمة لله و برکاته» و 
ضمن گفتن اين سلام خروج از نماز را نيت 
مى کند» و در آن ييامبران و امامان و 
فرشتگان نگهبان را مخاطب خود می شمرد. و 
اين صورت نماز کسی است كه بخواهد ان را 
فرادا به جا آورد. 

سپس تعقیبات نماز را آغاز بن کند» و 
بايد در حال تورك و رو به قبله و در 
ایکا كداز وم وو وان فيا 
طهارت باشد» و از هر جه نماز را باطل مى 
كند» و يا از ثواب ان می كاهد دورى كندء 
روایت است که : «مر چه به نماز ران می 
رساند به تعقيب نيز ضرر وارد مى کند» و 
تعقیب از نماز نافله افضلء و «در به دست 
آوردن روزی از سفر كردن به شهرها مؤثرتر 
است».» اذكارى كه در تعقيبات نماز از اهل 
بيت (عليهم السلام) وارد شده بسيار استء 
و برخى از انها در كتاب ترتيب الاوراد از 
اين كتاب خواهد املع و افضل اين اذكار 
تسبيح حضرت زهرا (سلام الله عليها ) است كه 
مطابق آنچه از امام صادق (عليه السلام) 
روايت شده فضيلت آن از هزار ركعت نماز 
در روز بيشتر است. 

چون از تعقیبات نماز فارغ قنك دو سجده 
شکر به جا آوردء و هر قدر می تواند آنها 
را طولانی کند» در اين سجده ها بازومایش 
را بر زمين بگستراند» و سينه و شکمش را 
به ان بچسباند» و پیشانی و گونه هايش را 
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بر حال کف و با ادن كوت شا بر شا 
جد | بودن اين دو سجده از همم تحقق مى 
جابنهء. و در آنها با خواندن ادغيه هأثور 
كه پاره ای از آنها بيش از اين ذكر شده 
است دعا كند. 


تمييز واجب و مستحب و تفاوت بعضى از 
مستحبّات با يكديكر 
می گویم : همه آنچه ذکر کردیم سنتها و 
هياتها و اك لسن الست كه سزاوار است 
جوينده راه آخرت تمام آنها را رعايت 
كندء لیکن آنچه از آنها واجب مى باشد 
عبارت است از قيامء.ء نيت.ء تكبيرة الاحرامء 
قرائت حمد به نحوى كه به تواتر رسيده و 
جهر يا اخفاى آن» خم شدن در ركوع تا آن 
حذ كه كف دستها به زانوها برسدء. ذكر 
كا الت لهذا تلهم ماله كردن سن 31 
به آرامىء به جا آوردن دو سجده به 
نحوى كه اعضاى هفتكانه به زمين برسد ذكر 
شا جا الت لما ينه لله كردن سد 
از هر سجده و نشستن در بين آن دو با 
طفاتينة» ذکر شهادتين در محل خود با 
صلوات بر پیامبر و آل او (علیهم السلام 
)» گفتن سلام نماز با توجه به اختلافی كه 
در آن وجود دارد. و با ذكر سلام› 
نمازكزار از نماز خارج مى شودء همجنان 
كه با كفتن تكبيرة الاحرام به ان وارد 
شده بود. طهارت (وضوء غسل» تيمم) كليد 
نماز مى باشد» و در وجوب يا استحباب 
قرائت سوره بعد از حمد و خواندن قنوت و 
همجنين وجوب يا استحباب جهر به بسم لله در 
مواضع اخفاى آن اختلاف است. 
بجر آنچه ذکر شد ته الها سنتها و 
فا تهنا م افاي اس س تا و م وات 
نمازهاى و اجب است.2» و آنها مکی از نظر 


سجد ه 


مهمّترين انا نيتت استء. و افضل اركان 
نماز سجود» يس از ان ركوع و سپس قيام 
ترك انها به عمد يا سهو موجب بطلان نماز 
است» طهارت نيز از شروطى است كه در رديف 
اركان مذكور مى باشد. امام صادق (عليه 
السلام) فرموده است: «نماز سه جزء است: 
يك جزء طهارت» ديكرى ركوع و جزء سوم 
سجود است.» يس از آنها نشستن براى تشهد 
و ميان دو سجده است» سيس بالا بردن دستها 
در تكبيرها مى باشد» و يس از انها شوون 
و اداب ديكر نماز است كه از لحاظ فضيلت 
هر كدام تابع جزء متبوع خود مى باشند» و 
از اين اداب و شؤون هر كدام بيشتر 
شاف مدن ا ود دا هنا و 
افضل خواهد بود. بالاترين اذكار نمازكزار 
تكبيرة الاحرام است كه از اركان نماز مى 
باشد. يس از آن سوره فاتحه و بعد تشهدء 
يس از انها ذكر ركوع و سجود و سيس سلام و 
يس از انها تكبيرات مستحث و بعد قنوتء» و 
پس از ان كفتن اعوذ بالله ... و يس از أن 
دعاى افتتاح اخير و بعد از آن دو دعاى 
اول نماز و سپس ديكر اذكار است» و اين 


كه ما آن را ال فحواى احاديث و اخبار 
دريافته و دانسته ايمء. و هيج يك از 
دانشمندان مذهب تشيع را نيافته ايم كه 
در اين باره جيزى كفته باشد. 

غز الی پس از تعبین و اجبات و مستحبات 
نماز و فضیلت بعضی از مستحبات بر بعضی 
دیگر طبق طريقه عامه می گوید: اگر بگویی 
جدا كردن واجبات از مستحنات امرى معقول 
و قابل درك است.ء زيرا با فوت واجب نماز 
باطل.ء» و عقوبت متوجه: مى شود در حالى كه 
مستحبٌ جنين نيست. اما جدا كردن مستحبات 
از يكديكر كه بر سبيل استحباب به آنها 
دستور داده شده و در عمل به آنها اميد 
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ثواب است و در ترك آنها عقابى نيست جه 
معنايى دارد؟ 

اينك بدان كه اشتراك آنها در ثواب و 
عقاب و يا استحباب.ء تفاوت آنها را برطرف 
نمی كندء و من با اوردن مثالى ان را 
برای تو روشن مى سازم» و ان اين كه ادمى 
انسان و موجودی كامل نيست مكر به سبب 
معناى باطنى و اعضاى ظاهرى خود» و معناى 
باطنى او حيات و روح است » و ظاهر اندام 
اعضاى اوست» برخى از اين اعضا به كونه 
ای است كه اكر یکی از آنها نابود شود 
انسنان. نا سوه می گرد و زتدكن. او .ارز ,دشت 
می رود مانند قلب» کبد» مغز و برخی دیگر 
با عدم ان حيات انسان معدوم تتسعن. السود 
ليكن مقاصد زندكى او از ميان مى رود 
مانند چجشم »> دست» ياء زان و بعضی از 
انها به نحوى است كه با فقدان انها نه 
حيات و زندكى از دست مى رود و نه مقاصد 
ميان مى رود مانند ابروهاء محاسنء» 
مزكانها و رنك روء و ياره ای از انها 
فقدانش باعث از ميان رفتن زيبايى به طور 
است از دست مى رود مانند كمانى ابرو»ء 
سبا هی موی محاسن» تناسب اندام و آمیختگی 
سرخ و سييدى رخساره و اینها درجات 
متفاوت اعضای بدن است عبادت نيز به همين 
كونه است و صورتى كه شرع ا ا تصوير 
كردهد.ء و ما را به اداى ان مكلف ساخته 
حضور قلب و اخلاص است كه ما اینها را 
بزودى شرح خواهيم داد جرا كه ما اكنون 
در مقام بیان اجزای ظاهرى ايخ 
بنابراين ركوع» سجود.ء قيام و ديكر اركان 
نماز به منزله قلب» سر و کید استء و با 
معدوم شدن يكى از انها نماز ساطنك: می 
شود» و مستحباتى كه ما انها را ذكر 
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یهار .فقيل حا سس له دس اة :اى 
استفتاح و جز آنها به منزله دستهاء 
باطل نمى شود» این كه با عدم اعضاى 
مذكور حيات انسان از ميان نمى رود ليكن 
به سبب فقدان هر يك از انها انسان زشت و 
نايسند و منفور مى كردد. به همين كونه 
اكر کسی نماز را به حاقل صورت خود به 
جا آورد و بدان اكتفا كند مانند اين است 
كه کسی بنده زنده دست و يا بريده ای را 
به بيادشاهى اهدا كندء و اما هياتها 
امورى جدا از ستتها مى باشند و به منزله 
اسباب زيبايى ابروهاء محاسن و مزكان و 
رنگ جهره اند. امّا لطايف آداب اين ستتها 
در حكم مكملات اين زيباييها مى باشند 
مانند كمانى بودن ابروها و مدور بودن 
محاسن و جز اينها. و نماز مايه قرب تو و 
تحفه اى ست كه به وسيله ان به دركاه ملك 
الملوك تقرب مى جويىء.ء و مانند كنيزكى 
است كه طالبان قرب به سلاطين به بيشكاه 
آنها هديّه مى كنند.ءه و اين تحفه تو بر 
خداوند عرضه مى شود و در روز رستاخيز 
به تو بازمى گردد» و تو داراى اين 
اختيارى كه صورت آن وا :تمتها" ما ییاه “شت 
كردانى اكر جهره ان را زيبا كنى سود ان 
کت توء جحناءزمكى. کر و اگنر أن بلا زشحت 
كور ۱۳ ۱۳۳ كارى به زيان خود كرده اى. و 
سزاوار نيست كه بهره تو از تحصيل و 
تمرين فقه اين باشد كه واجب را از مستحتث 
بازشناسىء ليكن از صفات سنت حجيزى اتك 
کو سكا سك سین الاين “كف هيه حي كرك ان يا ير 
است و آن را ترك كنىء و اين مانند كفتار 
يزشك است كه بكويد: درآوردن چشمان وجود 
تا زوس :تناطل: نمی .كت لیکن .اک .کسی 
جنين بنده اى را به اميد قبول تقديم 
يادشاه كند. تبايد انتظار صدق اميد خود 
را داشته باشد.» زيرا درآوردن جشمانش 
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شايستكى هديه بودن را از او كرفته است. 
0 این رو باید مراتب سنن و هیأتها و 
اد اب را دانست» جه هر نمازی که رکوع و 
سجود آن کامل ادا نشود سخت ترين دشمن 
نمازگزار خواهد شد و به او می گوید: خدا 
تو را ضايع كرداند جنان كه مرا ضايع 
كردانيدى. بنابراين اخبارى را كه در 
لزوم كاملل كردانيدن اركان نماز ذكر 
كرديم بايد مطالعه كرد تا اهميتت اسر 
آشکار كردد. 


باب سوم شرايط باطنى اعمال قلب 

الى هى اا شو ابن حاب را اهال 
را با خشوع و حضور قلب بیان کرده. پس از 
ان معانى باطنی و حدود و اسباب و علاج 
آنها را ذكر می كنيمء. و سپس آنچه را در 
هر ركن نماز بايد به جا آورد» و می توان 
ان را توشه اخرت كرد شرح خواهيم داد. 
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خشوع و ۰ ر قلد 

بدان ادله خشوع و حضور قلب بسبار است» 
از جمله الها قول خد اوند متعال است که: 
آقم الصلاة لذگري و فعل امر ظاهرا براى وجوب 
است» و غفلت ضد ذکر مى باشد» لذا كسى که 
در همه نمازش غافل و بی توجّه است چگونه 
ممكن است نماز را براى ذكر و ياد او به 
پا داشته باشد. و قول او که: و لا ككن من 
الغافِلين نهی و ظاهر أن دلالت بر تحريم 
۵ و ايء حتى تمسق | فا الولسیون 
بيانكر علت نهى شرابخواران و مستان از 
ورود در نماز است.ء و همين علت در انسان 
غافلى كه غرق در مقاصد و و سو سه هاى خود 
و افكاز لانيوف. مى. ابا تا نز تات .است. و 
بيامبر خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) ف 
كفتار خود: «انما الصلاة تمسكن و تواضع» 
نماز را با الف و لام و واژه «انما» كه 
افاده تحقيق و حصر مى كند ذككر فرموده 
است» و فقيهان از سخن ان حضرت كه فرموده 
است: «انما الشفعة فيما لم يقسم» حصر و 
اثبات و نفى را دريافته اك . .و .تقل اال 
جمله اين ادله قول ان حضرت است كه «كسى 
كه نمازش او را از فحشا و منكر باز 
ندارد نماز او جز دورى از خداوند چجیزی 
عايد او نمی سازد». و روشن است كه نماز 
غافل مانع فحشا و منكر نيست. و نيز 
فرموده است: «چه بسيار نمازكزارى كه 
بهره او از نمازش جز رنج و تعب نيست» و 
مقصود آن حضرت نمازكزارى است كه غافل و 
بى توجه است» و نيز فرموده است: «بنده 
را از نمازش جز آنچه را كه فهميده بهره 
ای نيست.>» 

حقيقت اين است همان كونه كه در اخبار 
آمده نمازكزار در حال نماز با خدا راز و 
شود بى ترديد راز و نياز نیست» توضيح ان 
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كن کل کے الاب کا کو حا ف تنو" 
شود» صرف اداى آن مخالفت با شهوت و تحمل 
آن بر نفس كران است همچنین روزه نیروهای 
ادمی را مقهور مى كندء و هوسها را كه 
ابزار دشمن خدا شيطان است درهم مى شكندء 
از اين رو بعيد نيست كه در صورت غفلت 
نيز مقصود شارع از انها به دست امده 
اا كذ عدن كوه “سق كه تال أن 
سخت و طاقت فرساست» و مجاهداتى دارد كه 
مستلزم تحمل درد و رنج است خواه انسان 
> :فلي A Ao‏ ندا فك اشمقة: I SS‏ 
لیکن در نماز چیزی جز ذكرء قرائت» رکوع. 
سجود» برخاستن و نشستن وجود ندارد. 

اما ذكر كفتكو و راز و نياز با خداست 
و مقصود ال آن يا خطاب و مناحجات است» و 
يا اداى حروف و اصوات تا زبان در عمل 
آزمایش شود همجنان كه در روزه معده و 
شهوت آزمایش مى شوندء و بدن در سختیهای 
حجّء» و قلب در مشقت يرداخت زكات و كم شدن 
مال كه معشوق مردم است مورد امتحان قرار 
ى کال تلد ری شك فسخ ٠‏ "از “سسا ظحل امت 
جه حرکت دادن زبان به بیهوده گویی برای 
عاقل خيلى آسانتر انشق” 3( با سین كه در آن 
بنابراين مقصود حروف است به اعتبار اين 
کل ان نطق و اویش و۱ تسیر کم و 
آنها زمانی نطق و گویش به شمار می آیند 
که انچه را در ضمير ادمی است بيان کنند. 
و زمانی می توانند بیانگر آنچه در ضمیر 
است باشند كه حضور قلب وجود د اشته باشد. 
4 کل هن کشتن..۳ من اضر نظ اس میم 
غافل باشد چگونه می توان آن را سئوال و 
درخو است دانست» و چنانچه در آن قصد تضرع 
و .قا رل اشتة «يتااشك اج کته اد دب تسار از 
حال غفلت برای او جه زحمتى د ارد بويزه 
يس از ان كه به ان عادت كرده باشد. 
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اينها كه كفته شد در مورد اذكار بودء 
حثی می كويم: اكر کسی سوگند ياد كند كه 
من شكر فلانى را به جا خواهم اوردء و او 
را خواهم ستود و از او حاجتى خواهم 
خواست» و سپس انجه را كه بر انها سوكند 
خورده در خواب بر زبان او جارى شود ذمه 
او از این سوگند فارع نشده است. 

همچنین اگر آنچه را که بر آن سوگند 
خورده است در تاريكى بر زبان جاری کند. 
و ان مرد حاضر باشد ليكن او نداند که وی 
حاضر است و او را نبيند از عهده سوكند 
بيرون نيامده استء جه تا زمانى كه او در 
قلبش حضور نيافته سخنان وى خطاب به او 
نیست و گفتگوی با وی به حساب نمی آید. و 
اکن ان كلك وا “فاو وو زو نس وران 
آورد و آن مرد نیز حاضر باشد لیکن وی به 
سبب فرو رفتن در افکار و خیالات از حضور 
او غافل بوده و در موقع كفتن آن كلمات 
قصد خطاب به او را نداشته باشد در اين 
صورت نيز به سوكند خود وفا نكرده است. 
بى شك غرض از قرائت و ذكر.ء حمد و ثناى 
خداوند و دعا و تضرع به دركاه اوست كه 
در اين هنكام مخاطب وى می باشد» و در 
حالى كه قلب او به حجاب غفلت محجوب است» 
نه او را به حشم مى بيند و نه به دل 
فشا هدم می .کته يلكنه او کے ٠ار‏ فاحل 
خود غافل.ء و تنها زبان او به حكم عادت 
در جنبش است» و این حالت بکلی از مقصود 
شارع بدور استء جه او نماز را برای 
زدودن زنگار دلها و تجدید ذکر پروردگار 
و تحکیم ريشه های ایمان در قوب قرار 
د اده است. اينها حكم قرائت و ذكر بود» و 
به طور خلاصه اين ویژقی را در نطق و 
متمایز بودن آن را از این حیث از فعل 
نمى توان انكار كرد. ۲ 
اما ركوع و سجود بى ترديد غرض از انها 
تعظيم حقّ تعالى و بزركداشت اوست» و اكر 
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روا باشد كه انسان در حالى كه از خدا 
غافل است با انجام دادن عملى او را 
تعظيم كند رواست بتى را كه در پیش روى 
دیواری را كه جلو روئ است و او از آن بی 
خبر است به همین گونه مورد تعظيم قرار 
دهد» و اكر ركوع و سجود در چنین حالى 
حركت دادن يشت و سر نبست» و در اين كار 
مشقتى وجود ندارد تا انسان به سبب ان 
مورد ازمون قرار كيرد.ء و ستون دين شمرده 
شود» و حد فاصل ميان كفر و اسلام باشد» و 
بر حج و ديكر عبادات تقدّم يابد» و با 
ترك ان بخصوص قتل واجب كردد. من گمان 
ندارم اين همه عظمتى كه به نماز داده 
شده به خاطر اعمال ظاهرى آن باشد مكر آن 
كه مقصود از ان را مناجات با خدا بدانيم 
كه در اين صورت بر روزه و زكات و حچ و 
جز انها بلكه بر قربانيها و هر انچه با 


برترى دارد. خداوند در اين باره فرموده 
است: لَنْ يَنالَ الله لْحُومُها و لا دماژها و لک یناه نوی منم ی عنم 
صفتی كه بر دل چبره شده تا او را بر 
اسان اوامر الهى وادار كند مطلوب 
اوست. بنابراین وضع در نماز و ادبى که 
بابي دز اتفال أن مراعات شود سكول 4 
خواهد بودء و اين از حيث معنا بر اشتراط 
حضور قلب در نماز دلالت دارد. 
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كه پیش از اين در كتاب علم كفته شد 


3 


ندارند بلكه ظواهر احكام دنيا را بر 
ظاهر اعمال جوارح حمل مى كنند» و ظواهر 
اعمال از نظر حاكم براى سقوط قتل يا 
تعزير كافى است» اما حضور قلب در نماز 
جيزى است كه در آخرت سود می رساند از 
اين رو از حدود فقه خارج است علاوه بر 
اين كه اذعاى اجماع در عدم اشتراط حضور 
قلب در نماز درست نیست» جه از بييشينيان 
نقل شده كه كفته اند: كسى كه خشوع 
نداشته باشد نمازش باطل است» و ديكرى 
گفته است: هر نمازى كه در آن حضور قلب 
نباشد عقوبتش سريعتر استء و به طور مسند 
از پبیامبر (صلی اله علبه و آله وسلم) روایت 
شده است: «بنده نماز مى كزارد در حالى 
كه يك ششم و يا يك دهم آن براى او نوشته 
نمی قوقع و تنها از نمازش آنچه را از آن 
فهمیده برايش ثبت می گردد.» اين سخن اگر 
از ديكرى نقل شده بود آن را به صورت 
مذهبى درمى آاوردند» بنابراين چگونه می 
توان از تمسك به ان خوددارى كرد. 

عبد الرحمان بن زيد كفته است: علما 
اجماع كرده اند بر اين كه بنده را از 
نمازش جز آنچه از آن زا درك کسرده بهزه 
اى نيست» و او در اين باره اذعاى اجماع 
كرده است» و آنجه از اين نوع سخنان از 
فقيهان بيارسا و عالمان راه اخرت نقل شده 
از حذ شماره بيرون است. 
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خدا (صلى الله عليه واله وسلم ) در اين مورد 
نقل شده از ائمه معصومين (عليهم السلام ) 
به الفاظ متعدّد روايت كرديده است و ما 
پیش از این به برخی از آنها اشاره کرده 


غزالی می گوید: حقّ این است که در این 
مورد به ادله شرعی مراجعه کنیم» و آیات 
واتار ساباشگن. وة اين قرط اوت حدر 
اين كه در تكاليف ظاهرى فتوا بايد در 
خد‌ی: باشد كه همه مردم بتوانند آن را 
انجام دهند.ء و ممكن نيست بر همه مردم 
شرط كرد كه در همه نمازهاى خود حضور قلب 
داشته باشندء جه اين امرى است كه جميع 
بشر جز شمار اندكى از آن ناتوانندء 
بنابراین چون نمی توان آن را شرطی 
فراگیر قرار داد ناگزیر حضور قلب را تا 
آن حد که به توان این نام را بدان اطلاق 
کرو ها شاه وو بل لخن كحيو ايك تحرط 
قرار داده اند.ء و سزاوارترين لحظه را 
براى آن زمان كفتن تكبيرة الاحرام دانسته 
اتك لز امن ارو كر اخرانق :اتن تكلننكف نة 
همين مقدار بسنده كرده ايم.ء با اين همه 
اميدواريم حال کسی كه در همه نمازش غافل 
ی تومه ات با انه E O‏ كه 
ار و مكاي کول مور .مات زحي راو ونه 
ظاهر نسبت به انجام دادن عمل اقدام 
كرده.ء و هر چند در يك لحظه دل را برای 
آن حاضر ساخته است» و چگونه چنین نباشد 
دن ای کک :ان کس كه ال وى “فر اموشی ای 
وضو نماز خوانده اكر جه نمازش در پیشگاه 
مود تارظن السك اکن مهد TE‏ هیاس 
امام تا وس دين ییو ور ع ر یاه ای 
به او داده مى شودء و با وجود اين 
امیدواری بيم آن ات كة: حال جنتتنن: کسی 
بدتر از حال شخصی باشد كه بكلى نماز را 
ترك مى کند» و چگونه چنین نباشد». زیرا 
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آن که به خدمت حاضر شده وى ۳ ۶ 
پروردگار را سبك مى شمرد و غفلت زده و 
تحقیر آمیز سخن می گوید حالش بدتر از حال 
کسی است که از خدمت وئ مکی كين سین از 
اين رو هر كاه موجبات بیم و اميد تعارض 
بيدا كند و كار دشوار و خطرناك كردد می 
توانى راه احتياط را در پیش كيرى و يا 
طريق سهل انكارى را اختيار كنى. با اين 
حال نمی توان با فقيهان كه به صخت نماز 
در حال غفلت فتوا داده اند مخالفت کرد 
زيرا چنان كه پیش از اين بیان شد اين از 
ضرورتهاى فتواست» اما كسى كه اسرار نماز 
را دريافته می داند كه غفلت ضدّ ان است و 
ما در كتاب قواعد العقايد در باب تفاوت 
علم باطن و ظاهر كفته ايم كه نارسايى و 
تناتواتىئى. ردم ازز ذدزك. حقايق يكى. از 
اسبابى است كه مانع است از اين كه هر جه 
از اسرار شرع مكشوف و معلوم مى شود كفته 
شود» بنابر اين بايد به همين مقدار از 
بحث بسنده كنيمء.ء جه مريد خواهان راه 
آخرت را همين اندازه كافى است و با 
مجادله كر فتنه جو در اين جا قصد بحث و 
كفتكو نداريم. 

روح نماز است» و كمترين رمق باقيمانده 
از ان همان حضور قلبى است كه به هنكام 
گفتن تكبيرة الاحرام بايد وجود داشته»ء و 
نقصان آن موجب ملاکت می باشد» و به 
اندازه اى كه افزايش بيدا مى كند روح در 
اجزاى نماز گسترش می پابد. و جه بسيار 
زنده بی حرکت كه به مرده نزديكتر است» و 
نماز كسى كه در سرتاسر آن جز در حال 
كن رة ارام كاقل اسك ا .راو 
اف اه كو ا ق سر كك را سل 
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مسا کی کے که جوا ين ها کار یی 
شود 

بدان كه تعبیرهای بسیاری از اين معانی 
شده است ليكن مى توان آنها را در شش 
عنوان گرد آورد که عبارتند از حضور قلب. 
تفهم» تعظليم. هيبت» اميد و شرم. ما 
اکنون چگونگی و اسباب و طریق تحصیل آنها 
زا شرح مي دهیم: تعریف آنها: اوّل- حضور 
قلب: مقصود از ان اين است كه دل از غير 
آنچه به آن مشغول و زبانش بدان گویاست 
فارغ بوده و علم او با فعل و قولش قرين 
باشد» و انديشه اش در غير اين دو جريان 
EE TASER SISOS‏ لل ات تن 
آنجه به آن مشغول است منصرف شدء. و ذكر 
آنچه در آن است در دلش ثابت كرديد.ء و از 
هيج چیز آن غافل نشد حضور قلب بيدا كرده 
است . 

دومع و و آن تاره از فهفنسدن 
معناى سخن و امرى غير از حضور قلب ات ۶ 
ور a,‏ “لالم نا E‏ هعم سمي جود ۳ ۳ 
معناى آن حضور نداشته باشد. 

منظور ما از تفهم اين است كه دل معناى 
الفاظ را بداند» و اين از مواردى است كه 
افراد مختلف با يكديكر تفاوت دارندء 
زيرا آنان در فهم معانى قرآن و تسبيحات 
با يكديكر مشاركت ندارندء جه بسيار 
معانى لطيفى كه ممكن است نمازكزار در 
ميان نماز درك كند در حالى كه هركز ييش 
از آن اين معانى به دل او خطور نكرده 
است. از اين رو نماز انسان را از فحشا و 
منکر باز می دارد زیرا در آن اموری را 
يك ھی كنك كه. اق راا تباصا او از تیا فا 
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مى دهد حضور قلب داشته باشد» و معناى 
سخن را بفهمد» ليكن او را بزرگ نشمارد و 
تعظيم نكند.ء بنابراين بزركداشت مخاطب 
امرى زياده بر آن دو می تنا شال + 

چهارم- هیبست: و آن اعرف اضافه شن 
تعظيم و عبارت از بيمى است كه برخاسته 
از بزركداشت مخاطب است زيرا در جايى كه 
ترس نيست هيبت وجود ندارد» و بيم از 
كزدم.ء و بدخويى بنده و امثال انها كه در 
مرتبه اى يست قرار دارند نيز هيبت شمرده 
نمی شوند» اما ترس از يادشاه بزرگ را 
لذا هيبت بيمى است كه منشاء آن عظمت و 
خد اث 

ينجم- اميد: شك نيست كه اميد زياده بر 
جهار خصلتى است كه ذكر شد. 

جه بسيارند يادشاهان بزركى كه داراى 
هیبت و شکوه بوده و قدرت آنها مایه خطوف 
و بیم است لیکن مردم اميد خير و خوبی از 
آنها ها اين ,زو اتك سات ا 
نمازی كه به درگاه پروردگار می گزارد به 


ياداشهاى او امیدوار بودهء. و در برابر 
گناه و تقصير خود از كيفر او بيمناك 
ا 


شش م - شرم : و آن اضافه و غير س 
خصلتهایی است كه شرح داده شد» زرا ان 
برخاسته از احساس تقصير و توهم گناه 
است» و در جايى كه تصور تقصير و ارتكاب 
گناه نمى رود» تعظيم و بيم و اميد بدون 
شرم و حيا قابل تصور است. 


راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 
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اسباب معانی ششکانه مذکور 

-١‏ بدان كه سبب حضور قلب اراده است» 
زيرا دلت تابع عزم و تصميم توست و جز در 
جايى كه قصد مى كنى حضور نمى يابد» و هر 
زمان امرى تو را به خود مشغول کند». دل 
جه بخواهد و جه نخواهد حاضر می شود 
زيرا آن به همين كونه آفريده شده و بدان 
مجبور است. و دل اكر در نماز حاضر نشود 
يكى از امور دنيا كه نمازكزار آن را 
وجهه همت خود قرار داده حضور بيدا كرده 
است. از اين رو براى تحصيل حضور قلب راه 
و درمانى جز اين نيست كه نمازكزار همه 
همت و اراده اش را متوحه نماز خود فلع 
و زمانى عزم و اراده او متوحه ان مى شود 
عمل است.ء و هدف مطلوب عبارت از ايمان و 
تصديق به اين است كه آخرت بهتر و 
يايدارتر از دنیاست» و نماز وسيله رسيدن 
به ان است. و جون علم به حقارت دنيا و 
يستى ان بر اين حقيقت افزوده كردد از 
مجموع اين دو حضور قلب در نماز حاصل مى 
شود. به همين علت هنكامى كه با انكيزه 
اى نظير ان در ييش روى يكى از بزركان 
حضور مى يابى قلب خود را حاضر و اماده 
مى بينى با اين كه او قادر نيست زيانى 
را از تو دفع كند و يا سودى به تو 
برساند» يس اكر به هنكام راز و نياز با 
شاه شاهان كه ملك و ملكوت و هر نوع سود 
و زيان در دست اوست حضور قلب ندارى»ء 
بايد يقين كنى كه علت آن تنها ضعف ايمان 
است از اين رو لازم است بی درنگ در تقويت 
ايمان خود بکوشی» و طريق اين كار در جاى 
ديكر به تفصيل بيان خواهد شد. 
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۷۲ سبب تفهم يس از حضور قلب مداومت در 
تفگر و مشغول کردن ذهن به فهم معمانی 
الفاظ استء و راه حصول اين مقصود همان 
است كه در حضور قلب گفته شد به اضافه 
شوه يه دک ی ی ور رفع کور شون 
كنندهء و دفع اين خواطر تنها به قطع 
مواد انها ميسر است» يعنى دست كشيدن از 
اسبابى كه موجب بروز و جلب اين خواطر 
ااست » و تا اين مواد قطعء و ريشه ها 
بركنده نشود خطورات ذهنى از آنها منصرف 
نخواهد شدء جه هر كس جيزى را دوست بدارد 
از آن زیاد ياد هى كندء: و بى اختیبار دل 
او بدان مشغول می شود. از اين رو مى 
تتتم ان كه عت ار تاه ۱ اوا 9 سنا هئ 
د ارد» نمازى فارغ از خطورات ندارد. 

-٣‏ سيب تعظيم و اين حالتى است قلبى كه 
از دو شناخت يديد می آيد: یکی شناختن 
جلال و عظمت يروردكار كه آن از اصول 
ايمان شمرده مى شود» زيرا كسى كه معتقد 
به عظمت او نيست تن به تعظيم او نمى دهد 
دیگری شناختن حقارت نفس خويش و پستی آن 
است» و اين كه بداند او بنده اى مقهور و 
مملوك است» تا با شناخت اين دو امر حالت 
زارى و فروتنى و خشوع براى خدا در او 
بكر اكد 4 اناا مضي ليسي E‏ 
معرفت حقارت نفس با معرفت جلال يروردكار 
همراه نشود حالت تعظيیم و خشوع حاصل 
نخواهد شدء جه کسی كه از غير بى نيازء و 
قح جوم رك ات MG‏ ند وم 
تعظيم در برابر او نخواهد داشت» زيرا 
نيمى از معرفت را كه عبارت از شناخت 
حقارت نفس و احتياج ذاتى اوست فاقد است. 
-٤‏ هيبت و خوف حالتى است نفسانى كه 
ناشى از شناخت قدرت و قهر و غلبه 
خداوند» و نفوذ مشیت او در وى توام با 
بى مبالاتى و عدم اهتمام در اجراى تكاليف 
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اک ا مق اه اکر ةا ت خی ١‏ وتمق و 
آخرين را هلاك كرداند ذه ای نقصان در 
كادي م كن E E‏ 
اين نكته نيز آكاه است كه بر ييامبران و 
اولياى خدا جه مصيبتها و بلاهاى كوناكونى 
كذشته با اين كه قدرت بر دفع آنها به حذّ 
كمال در آنان وجود داشته استء و اين خلاف 
جيزى است كه از شاهان روى زمين ديده می 
شود. خلاصه هر قدر بر دانش انسان نسبت به 
پروردگار متعال افزوده شود خوف و خشيت 
او افزايش مى يابد» و ما اسباب ييدايش 
خوف را در بخش منجيات بيان خواهيم كرد. 
افا پا رجا سبب آن معرفت به لطف و 


او اسنت. و اين كه در وعده خود كه بهشت 
را بياداش نماز قرار داده صادق است» و 
چون به لطف او معرفت» و به وعده او يقين 
حاصل شود ناچار از مجموع آنها افيد پدید 
مى ايك 

1- شرم يا حيا سبب ان احساس کوتاهی در 
عبادت و شناختن عجز از ادای حق بارى 
تعالی است» و دو جيز مايه تقويت اين 
خصلت استء. یکی شناخت عيوب نفس و آفات و 
قلت اخلاص و خبث باطن و كرايش آن در بهره 
کیل 0 يتاع و لاه ات :ووي ا ةمه 
داوم علخ به آنچه جلال و عظمت حق تعتالى 
مقتضى آن است» و اين كه او بر اسرار و 
خطورات دل هر جند باريك و يوشيده باشد 
آگاه است» و اگر این شناخت به طور یقینی 
در کسی حاصل شود ناگزیر در او حالتی به 
وجود می آيد كه شرم و حيا گفته می شود. 
اینها اسباب تحصیل اين صفات است» و هر 
چیزی را بخواهیم به دست آوریم باید 
اسباب آن را فراهم کنیم» و شناخت سبب 
مايه شناخت چاره است» اما انچه اساس همه 
اين اسباب مى باشد ایمان و يقين به 
معارفى است كه ذكر كرديم.ء و معناى يقين 
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چنان که آن را در کتاب علم شرح داده ايم 
زدودن شك از دل و استيلاى اين شناخت بر 
قلب است و به اندازه يقين قلب خاشع مى 
شود.ء از اين رو عايشه كفته است: «ييامبر 
(صلى لله عليه وآله وسلم) با ما سخن مى 
كفت و ما نيز با او سخن مى گفتيم» چون 
وقت نماز فرا می رسيد كويى ما را 
نشناخته و ما او را نشناخته ايم.» 
روايت شده است: «خداوند به موسى (عليه 
السلام) وحى فرمود: ای موسى چون مرا ياد 
کنی باید اعضایت جه لرزه دراید و هنگام 
ياد من فروتن و مطمثئن باشیء و زبانت را 
تمل 5 “3ة كت :3 حورن جر محش سا وه مج انه 
a a‏ هر اد لجل انا مودي و 
انا و كدي را ايا رس ای ييز 
كنى.» 

همجنين نقل شده است كه خدا به آن حضرت 
وحى فرمود: «به كنهكاران امّت خود بكو: 
مرا ياد نعنند» زيرا من بر خود واجب 
کر ۵۵ اخ كه هن کس مزا باد كنب او ازا ياد 
كنم.ء و چون با غفلت مرا ياد كنند من با 
لعنت آنها را ياد كنم.» اين روايت 


شوند» دسته ای نماز را به يايان مى برند 
در حالى كه لحظه اى حضور قلب ندارند 
دسته ای ديكر در سرتاسر نماز خود قلبشان 
ذه ای غايب نيست بلكه جنان در عبادت 
روى انها واقع شود ان را احساس نمى كنند 
از اين رو هنكامى كه ستونى در مسجد فرو 
ريخت و مردم به تماشاى ان كرد امده 
بودند بعضى كه در مسجد (مشغول نماز) 
بودند ان را حس نكردند. همجنين برخى 
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هركز افرادى را كه در چپ و راست آنها 
قرار داشتند نشناختند» و صداى تيش قلب 
ابراهيم خليل (عليه السلام) در نماز از 
دو ميلى شنيده مى شدء.ء و كسانى بودند كه 
در نماز رخسارشان زرد مى شد» و بدنشان 
شة.. من روز از یی املك ,و مسا فج تلد 8۱ 
مستبعد نيستء.ء جه حجند برابر اين حالات در 
امور دنيا و ترس از يادشاهان با همه ضعف 
و عجز اين شاهان و يستى بهره ای كه از 
آنها حاصل مى كردد در مردم مشاهده مى 
شود به طورى كه اكر کسی بر بيادشاهى يا 
وزيرى وارد شود» و با او درباره مطلبى 
سخن بگوید» چون از نزد او بازكردد اكر 
ان ار نله جه :كسااتي. .عبن امون ام لا 
وزير حضور داشته اند و يا لباس شاه 
جكونه بود قادر به دادن پاسخ نخواهد 
بود» زيرا تمام فكرش متوجه شخص شاه بوده 
واتوجهى به جامه و يا اطرافيان او 
تاش امسن وا LSE‏ ات 31 
اين رو بهره هر کسی از نمازش به اندازه 
ترس و خشوع و تعظيم اوست.ء زيرا دل محل 
نظر يروردكار است نه ظاهر حركات. یکی از 
اصحاب كفته است: مردم در روز بازيسين بر 
وضع آنها در نمال ا یطاخ اه و 
ارامى و احساس اسودكى و لذت محشور مى 
شوند» و راست كفته است» جه انسان بر 
صورتى كه مرده است برانكيخته مى شود» و 
بر صورتى که با ان تد گی کر 833 سنت دم 
ميرد.ء و در ان حال قلب او معتبر است نه 
شخص اوء زيرا در سراى آخرت صورت انسانها 
در قالب صفات دلها ساخته و ظاهر مى شودء 
و تنها کسی كه داراى قلب سليم است در 
بييشكاه خدا رستكار خواهد شد. 


»* م.م 
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دارويى كه براى حضور قلب سودمند است 

بدان مؤمن ناكزير است خداوند را تعظيم 
و در برابر او فروتنى کند» و از او 
ترسان و به او امیدوار و از تقصیرهای 
خود شرمگین باشد» و يس از ایمان به او 
بايد از اين احوال تهی نباشدء اكر جه 
وك | نتم .سوال ۵ حف .اس از ۵ “فوت سین 
اوست. و جدايى او از اين حالات در نماز 
نمى تواند جز يريشانى فكر و تفرقه خاطر 
و حاضر نبودن دل براى راز و نياز با 
بروردكار و غفلت از نماز سببى داشته 
تاش a a‏ اقا اف أو شا اف فتن 
کند خطورات پستی است كه در دل وجود پید ا 
ى اه :و؟ 'انتسنان. نا ال .یه .مشت عول مى 
سازد داروی حضور قلب دقع اين خاطره 
هاست» و چون هيج چیزی را بدون برطرف 
كردن سبب ان نمی توان رفع كردء لذا بايد 
سبب اين خطورات را شناخت» و سبب بروز 
آنها در دل از دو قسم بيرون نيست يا 
جبزی است خارج ال ذ ات او» ا امرى است 
باطنى و در ذات او: -١‏ اكر سبب آنها 
امرى بيرون از ذات او باشد ناجار جيزى 
است كه به كوش او می رسدء و يا در جلو 
چشم دیده می شود و اینها انديشه آدمی را 
يربان تا ان .عد كه .كرش ود وتال ان 
مى افتدء و در آن تصرف مى كند» سپس از 
آن فکر به فکر دیگری کشیده می شود. و 
همچنان تسلسل حاصل مى شود . و دیدن سبب 
O‏ سای تصش RSL‏ شتا اه 
بيدايش انديشه های دیگر می شود. و کسی 
که مرتبه اش بالا و هفتش و الا باشد آنجه 
بر حواس او می گکذرد وی را مشغول نمی 
كندء لیکن انديشه ضعيف به سبب دیدن و 
شنیدن پریشان می شود از این رو درمان آن 
قطع اسباب مذکور است به این صسورت که 
چشمان را بر هم نهد و يا در جایی تاريك 
نماز گزارد» و چیزی را در پیش روی خود 
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باقی نگذ ارد تا نظر او را جلب کند. و 
روبروی دیوار و نزديك آن نماز گزارد تا 
چشم اند ازش وسيع نباشد. و از كزاردن 
نماز در جایی که مشرف بر خیابانهاست» و 
جاهایی كه با نقش و نگارهای رنكين و 
فرشهاى رنگارنگ تزيين شده است دورى 
جويد.ء به همین سبب متعبد ان در اتاق كوچك 
و “قا ويك که به اندازه سجود آنها وسعت 
داشت عبادت مى كردند تا فكر آنها جمعتر 
باشد» اما آنها كه از قوت نفس برخوردار 
بودند در مساجد حاضر مى شدند و چشمها را 
به موضع سجده: می دوختند و از آن تجاوز 
نمى كردندء.ء و كمال نماز را در اين مى 
دانستند كه آن كه را در راست و حب 
می كويم: شهيد دوم كفته است: بايد 
چجشمان را به اندازه اي فرو بندد كه 
بتواند نكاهى را كه وظيفه نمازكزار است 
انجام دهدء و أن نظر كردن به موضع سجده 
و ديكّر جيزهايى است كه شر عا مشخص است » و 
اكر با باز بودن چشمها نتواند به موضع 
سجده اش نكاه كند فرو بستن جشمها 
سزاوارتر است» زيرا فوت یکی از تكاليف 
تفار .تا .وهای انم "كس رفا ني خاطن: 
از این وظیفه و اخلالی که در آن پدید “مكحن 
آید مهمحر است. (پایان سخن او). می توان 
گفت : 

فروهشتن چشمها که از خشوع جوارح محسوب 
و امرى متیر است نمازكزار را از فرو 
بستن چشمان بى نياز مى کند» و احتياجى 
نيست كه وظيفه نظر كردن به موضع سجده را 
كه ستت است ترك کلم مكر اين كه نكاه به 
موضع سجده و بين قدمها و امثال آن وى را 
به تامل و دل مشغولى وادارد.ء كه در اين 
صورت قول شهيد درست خواهد بود. 

غزالى می كويد: 
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۲- اگر سبب بروز خطورات قلبى امرى 
درونی باشد آن دشو ارتر از قسم اول است 
جه کسی كه افكارش در مجارى امور دنيا 
يراكنده باشد نمى تواند انديشه اش را در 
يك جهت متمركز كند بلكه فكر او پبوسته 
ال لفن "سيق تقد أن ی .داز کین وان لست .و 
فروهشتن چشمها او را كافى نیست» زيرا 
انچه از پیش در دل او جا گرفته برای 
مشغول كردن او بس است. چاره جنين كسى 
امن اة كه انس" را رور بل فهم. اجه ون 
تسار فين واه او ان که و اوو ا 
غير آن منصرف گرداند» و آنجه می تواند 
او را در اين راه كمك كند آن است كه ييش 
از كفتن تكبيرة الاحرام خود را آماده اين 
كار كند. بدين ترتيب كه نفس را به ياد 
آخرت اند ازد و موقعیت خویش را در راز و 
نیاز گفتن با حق تعالی و اهمیت حضور در 
پیشگاه او و هول مرك را به ياد خود 
او مق ی وا تسش ار کین تفیل رف اححت 
از امورى كه او را مشغول مى كند فارغ 
سازد» و جيزى باقى نكذارد كه خاطرش بدان 
متوجّه گردد. پیامبر (صلی اله علیه وآله 
وسلم) به عثمان بن ابى شيبه فرمود: «من 
فراموش كردم به تو بكويم تا ديكى را كه 
در خانه است بيوشانى زيرا نبايد در خانه 
جيزى باشد كه مردم را از نمازشان به خود 
مشعول کند .»> 

اين راهى تر ای آرام كردن ناء است» 
ليكن اكر با اين داروى تسكين دهنده 
افكار او از هيجان باز نايستد راه نجات 
او منحصر به دارويى است كه بتواند ريشه 
هاى درد را از عروق او بيرون كشدء و آن 
دارو اين است كه در امورى كه فكر او را 
به خود مشغول داشته و مانع حضور قلب 
اوست بنگرد» و شك نيست كه اين امور به 
یکی از مقاصد مهم او بركشت دارد و آنجه 


مايه اهميئت ان مقصود شده شهوات اوست لذا 
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بايد نفس خويش را با جدا شدن از اين 
شهوات و ترك اين علایق مجازات کند. جه هر 
چیزی او را از نماز بازمی دارد دشمن دين 
اوست» و دشمن او لشعر ابلیس است و بدیهی 
است نگه داشتن آن زیانبارتر از بیرون 
كردن آن خواهد بود لذا خلاصی او موکول به 
اقا که ۱ و وکا 
خان كه رو ات شلد . است تافر (ضعلی.. ال 
عليه و آله وسلم) لباس نقشداری را که ابو 
جهم برای او آورده بود پوشید و با آن 
نماز گزاردء پس از نماز آن را بیرون 
اوردء و فرمود: 5 

«اين را نزد ابو جهم بريد كه ان مرا 
در نماز مشغول داشت و لباس بى نقش از 
ابو جهم برایم بیاورید.» همچنین آمده 


است كه آن حضرت دستور داد بند ش را 
عوض كنند در نماز نظر ان حضرت بر ان بند 
كفش كه نو بود افتاد.ء دستور داد ا 


جدا كنند و همان بند كهنه را بر 
بكذارند. 

و نيز نقل شده است كه آن حضرت نعلينى 
به ياى كرد كه از خوبى آن خوشش آمدء 
سجده اى به جاى اورد و فرمود: «در برابر 
يروردكارم فروتنى كردم باشد كه بر من 
خشم نكيرد.» سپس آن را از بياى بيرون 
اوردء و به نخستين سائلى كه با وى ديدار 
كرد دادء و به على (عليه السلام) فرمود 
تا نعلينى از يوست كاو كه بيراسته و بی 
مو بود برای او خرید و آن را پوشید. 

و نيز در دست انكشترى از زر داشت- و 
اين ييش از حكم حرمت طلا براى مردان بود- 
در آن هنكام كه آن حضرت بالاى منبر بود 
آن را بينداخت و فرمود: «اين مرا مشعغول 
داشته.ء نكاهى به اين و نكاهى به شما.» 

مى كويم: نسبت دادن اين كونه روايات 
به ييامبر اكرم (صلى لله عليه وآله وسلم) 
در خور جلالت قدر آن حضرت نیست. و اینها 
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شبیه روایاتی است که سنيان طبق عادت خود 
جعل می کنند تا اعمال مشابه رهبران حود 
را از طعن مخالفان محفوظ بدارند. و خ|دا 
د اناست. 

کر کے کو که بت . ا کے 1۳( 
اصحاب در بستان خود كه داراى درختانى 
بود نماز مى كزارد. در اين ميان يرنده 
اى بر روى درخت يريد و راهى براى خروج 
خود می جست» او از این خوشش امه و مذتى 
با نكاه خود او را تعقيب می کرد» در 

جا ۲ 


صك اه 313 

آری آنان بدین گونه ريشه افکار ميحر انهم 
را قطعء و كفاره نقصان نماز را پرد اخت 
مى كردند» و داروى قطعى كه مى تواند 
ماده بيمارى را از ميان ببرد همين است و 
جز آن 13 ی زیر ا آنجه را كه ما 
درباره نرمش و مداراى با نفس و وادار 
کردن آن به فهم اذکار بیان کردیم تنها 
در برابر شهوتهای ضعيف و افکاری که فقط 
حواشى دل را مشغول مى كند قادر است 
سودمند واقع شودء اما در برابر شهوتهاى 
سركش و عصيانكر نرمش و مداراى شخص سودى 
ند ارد بلكه پیوسته با يكديكر در كشمكش 
خواهند بود تا آنكاه كه بر او جيره شود 
و همه نمازش را در ستيز با او به سر 
فلن ...نين “يهاز کر !ابن مسا تند ۰ کین .. "اسف کته تددن 
زير درختى قرار كيرد و بخواهد افكار خود 
وا م .ور اقل ٠‏ كتقة: اکن از تصش كهنا 
از بالاى درخت افكار او را يريشان مى 
كتند: و او فنوسته با جوبئ. كه داز داشت 
قاف اكا وا يووا واو ك ناتک اك جحوه 
اد امه می دهد» و كنجشكها بر می كردند و 
او نیز با چوبدستی خود آنها را می پراند 
و اين عمل او و گنجشکها مرتبا تکرار مى 
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شودء به او گفته می شود: اين كار تو و 
كتتجشكها كان شكن. یکم ات اككة: بایان 
ندارد» و اكر می خواهى از اين وضع رهايى 
يابى درخت را از بيخ قطع كن. بى شك درخت 
شهوت نيز به همین كونه است» چون بلند 
شود و شاخه براورد افكار و انديشه ها 
مانند كنجشكها كه به سوى درختها و مكسها 
كه به سوى يليديها رو می آورند به آن می 
گر ایند» و دفع انها به طول مى انجامدء 
زيرا مكس را هر قدر بيرانند باز برمى 
كردد و خطورات قلبى و شهوات انسانى نيز 
بسيارند و كمتر كسى است كه از انها خالى 
باشد. امّا اصل و بنياد آنها يكى است و 
آن دوستى دنياست كه منشاء همه كناهان و 
اساس هر نقصان و سرچشمه همه تباهيهاستء 
و هر كس محبت دنيا در دلش جا كرفته باشد 
جنانجه به جيزى از آن دست يابد و نخواهد 
از آن برای آخرت خود توشه ای و در این 
راه از ان کمکی برگیرد نباید اميد ان را 
داشته باشد كه در نماز خود لذت متاجات 
را درك كند.ء زيرا کسی كه به دنيا شادمان 
است به خدا و مناجات با او شاد نخواهد 
شد» جه تلاش و همت آدمى همواره مصروف 
جيزى است كه جشم او را روشن و دل او را 
خوشحال کند» و اگر شادى دل و روشنى جشمش 
به امور دنيوى است ناكزير همت و تلاش او 
متوجه همان خواهد بودء ليكن با اين همه 
نبايد دست از مجاهده بردارد بلكه بكوشد 
دل را از توجه به افكار و خيالات منصرف و 
به نماز بازكرداندء. و علل و اسباب 
بازدارنده و مشغول كننده را هر جه بيشتر 
تقليل دهد. درمان اين درد همين است و به 
ی ا ان .رکشل ,فايع "ان أن تشه 
اندء و در نتيجه مرن در آنها مزمن شده و 
درد بی درمان كشته است تا ان حل كه 
بزركان كوشيده اند دو ركعت نماز به جا 
آورنند: كه بان ان يقن امون ,نيا ححديبك نفس 
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نكنند.ء و از عهده برنيامده اأاند» در اين 
صورت به امثال ما حجه اميدى مى توان 
دس و كاش نیب فلتي ر تسار ها ار 
وسوسه ها مصون بماند كا در زمره ی 
خلاصه ان كه مقاصد دنيوى و اهداف اخروى 
در دل مانند ابی است كه در قدحی ريخته 
شود كه پر از سركه است» ناجار به اندازه 
ابی كه در قدح ريخته می شود سركه از ان 
خارج مى كردد و با هم جمع نمى شوند. 


آنچه شایسته است در هر ركن و شرطی از 
اعمال نماز در دل حاضر شود 

بايد بكوييم اگر از خواستاران آخرتی 
بر تو لازم است از تذكراتى كه درباره 
شرايط نماز و اركان آن داده شد غفلت 
نكنىء امّا مقدّمات و شرايط نماز عبارت از 
اذان» طهارت.ء يوشاندن عورت» برابر قبله 
بودن» راست ايستادن و نيت است. 

مى كوييم: سزاوار بود وقت و مكان و 
توجّه به تكبيرات افتتاحيه نماز را نيز 
ذكر مى كردء و ما به خواست خداوند آنها 
را به تفصيل بيان خواهيم داشت. 

غزالى می كويد: هنكامى كه نداى مؤذن 
را شنيدى هراس خود را از شنيدن نداى روز 
بازپسین به یاد آورء و ظاهر و باطنت را 
برای اجابت و شتاب در آن آماده کن» زیرا 
شتاب كنندكان در اجابت اين ندا همان 
كسانى هستند كه در روز قيامست به لطف 
مورد ندا و خطاب قرار مى كيرند. يس اين 
صدا را بر دلت عرضه كن اكر ان را ير از 
شادى و خوشحالی» و سرشار از رغبت به 
مبادرت و سبقت يافتى بدان در روز داورى 
نداى مزده و رستكارى به تو داده خواهد 
شدء از اين رو ييامبر (صلى لله عليه وآله 
وسلم) فرمود: «ارحنا يا بلال» يعنى با 
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صداى اذان ما را آسوده كن.ء زيرا روشنى 
جشم و خوشحالى آن حضرت در آن بود. 

مى كويم: يكى از دانشمندان ما كفته 
است: از فصول اذان و واه هاى آن يند 
بكير كه چگونه با نام خداوند آغاز شده و 
با نام او يايان يافته است» و بفهم كه 
اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و هنكام 
شنیدن تکبیر قلب خود را برای بزرگداشت 
حق تعالى و خوار شمردن دنن 8 اة در 
ان است اماده ساز تا در تكبيرى كه می 
گویی دروفگو نباشی» و با شنيدن صداى 
تهلیل ضمير خود را از هر معبودی جز 
خداوند بزداىء.ء و ييامبر (صلى اله عليه 
وآله وسلم ) را حاضر بدان و در بيشكاه 
او ادب را نگه دارهء و مخلصانه به 
پیامبری او گواهی ده. و بر آن حضرت و 
خاند انش درود بفرست خویشتن را به حركت 
درآورء و به هنكام دعایی كه برای شروع 
در نماز و انچه موجب رستگاری و بهترین و 
برترین اعمال است مى خوانی حوصله و توان 
خود را به كار برء و يس از آن با كفتن 
تكبير و تعظيم خداوند ييمان خود را با 
او تازه كن.» و دعايت را همجنان كه با 
ناخ او اغخاز کرد با ناخ او بايان دة* و 
اصل خود را از اوء و بركشت خود را به 
سوى اوء و موجوديت خود را به لطف او 
بدان» و اعتماد خود را بر قوت و قدرت او 
قرار ده كه : لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم. 
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فصل: د انستن وقت و حضور قلب در آن 

می گویم: اما درباره وقت نماز یکی از 
دانشمندان ما- كه رحمت خدا بر همه انان 
باد- كفته است: به هنكام درامدن ان به 
اد آور كه آن ميعادكاهى است كه خداوند 
قرار داده است تا به خدمت او قيام کنی» 
و شايستكى حضور در پیشگاه او را به دست 
آوری و به توقيق طاعت او نايل شوی. و 
بايد به هنكام دخول وقت نماز در دلت 
شادى و بر جهره ات خوشحالى ظاهر شود 
زيرا آن سبب تقزب توبه خداوند و وسيله 
ای برای رستكارى توست. بنابراين با 
كرفتن طهارت و حفظ نظافت و يوشيدن لباس 
شايسته خود را براى راز و نياز كفتن با 
خدا اماده کن» جنان كه اكر بخواهى بر 
يكى از شاهان دنيا وارد شوى خود را براى 
آن مهياء و او را با وقان و آرامش و بيع 
و اميد دیدار مى کنی. و نيز بايد عظمت و 
جلال حق تعالی و نقصان قدر و كمال خود را 
در اين موقع به ياد آوری. 

از یکی از همسران پیامبر (صلی الله هليه 
اه :وشلا سر ان كرد اه كه كفتكهد است: 
شا فنا امير .یبیل (ضيلى ال عليه را 4 
وسلم) گفتگو می کردیم اما چون وقت نماز 
فرا می رسید ان حضرت برای خدا چنان از 
همه جيز روی می گرد انید که گویی ما را 
نمی شناخته و ما نیز او را نمی شناخته 
ايم. على (علیه السلام) چون وقت نماز مى 
شد به خود مى ييجيد و مى لرزید به او مى 
كفتند: اى امير مؤمنان! تو را جه شد ه 
است؟ مى فرمود: وقت اداى امانتى رسيده 
است كه خداوند آن را بر آسمانها و زمين 
و كوهها عرضه كردء و آنها از تحمّل آن 
فاد کا .۵ 31١‏ الا ستاك قنك و ت 
على بن الحسين (عليه السلاح ) هنكامى كه 
برای وضو گرفتن آماده می شد رخسارش زرد 
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می گشت» و جز اينها اخبار ديكرى در دست 


است. 


فصل: طهارت 

غر ای ی كوينة: انا طهارت جن ان و۲ 
در جايكاه خود كه ظرف دورتر نمازء و در 
لباست که غلاف نزدیکتر» و پس از آن در 
آ و ردیه از طهارت مغز و ذات خود كه همان 
دل است غافل مباش» و با آب توبه و 
پشیمانی از گناهان گذشته أن را بشوی» و 
غزم خود زا بز ترك آنهيا در ايتده جزم 
كن» و باطنت را كه نظركاه معبود توست 
طهارت ده. 

می كويم: ما در كتاب اسرار طهارت 
سخنانى ال امام صادق (عليه السلام ) و 
برخى از دانشمندان خودمان در اين باره 
نقل كرده ايم كه بايد بدان جا مراجعه 
شود. 


فصل: بوشيدن عورت 

فر الي می كويد: اما ستر عورت بايد 
از ديد مردم است» زيرا آنجه مورد نظر 
خلق مى باشد ظاهر تن است.ءم» ليكن درباره 
زشتيهاى باطن و اسرار فضيحت بار درونی 
خود كه جز يروردكارت كسى ديكر از انها 
اگاه نيست جه می انديشى؟ ان رسواييها را 
به خاطر بياورء و از نفس خويش بخواه كه 
انها را يوشيده بدارد.ء ليكن محقق بدان 
كه هيج جيزى از ديد يروردكارت يوشيده 
نيست.ء و تنها يشيمانى و حيا و ترس مى 
تواند كفئاره كناهانت باشد. و فايده به 
خاطر اوردن انها اين است كه لشكريان ترس 
و حيا از كمينكاههاى خود برانكيخته مى 
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شوندء و بدین سبب نفس تو زبون مى شود و 
دلت فروتنى بيدا مى كندء. و در برابر 
خداوند مانند بنده ای گتهكار» بدكردار و 
كريزان كه يشيمان شده و به سوى مولاى خود 
بازكشته و از شرم و ترس سر به زير 
انداخته است مى ايستى. 

مى كويم: در مصباح الشريعه ده كه 
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 


زينت بخش ترين لباس براى مؤمنان جامه 
تقوی و مرفه ترين ان ايمان است خداوند 
فرموده است: و لباس التقوی ذلِكَ خَيْرٌ. اما 
لباس ظاهر نعمتى است از سوى خداوند كه 
فرزندان آدم به وسيله آن عورت خود را مى 
يوشانند.ء و هم كرامتى است كه خداوند 
بندكانش را از ذرييه ادم بدان گرامی 
داشته.ء و اين كرامت را به غير آنها 
نبخشيده است.ء و اين براى مؤمنان وسيله 
اى ست كه بتوانند انجه را خداوند بر 
آنها واجب فرموده است انجام دهند. و 
بهترين لباس ان است كه تو را از خداوند 
متعال روكردان نكند بلكه تو را به اداى 
شكر و ذكر و طاعت او نزديك سازد» و به 
خوديسندى و خودبرتربينى و خودنمايى و 
مباهات وادار نكند.ء زيرا اينها افات دين 
و موجب سنكدلى و قساوتند. هنكامى كه 
لباس بر تن مى كنى به ياد بياور كه 
خداوند به رحمت خود كناهانت را يوشيده 
امت ود E‏ كك ا جز اھ مو را مخ 
لباس مى يوشانى بر باطنت نيز جامه راستى 
بيوشان بايد درونت در لباس ترس از خدا و 
برونت در جامه طاعت او باشد. از فضل 
خداوند عبرت بكير كه برای پوشش عورت 
ظاهر انسان لباس و اسباب آن را آفریده و 
پو آئ هدر .ماك اط او از هان او 
خويهاى بد» راه توبه و انابه را باز 
کتار تق است. بنابراين هيج كس را به داشتن 
فی كه خد:اوند يتزركس از . آن: وا برای نو 
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پوشانیده است رسوا مگردان» و به عیبهای 
خویشتن بپردازء و از پرد اختن به حال و 
کار چیزی که به تو مربوط نیست روگردان 
باشء و بپرهیز از اين كه عمر خود را به 
نظر در اعمال دیگران تباه کنی» و دیگران 
با سرمايه تو كار كنندء.ء در حالى كه 
خويشتن را هلاك سازی» جه فراموشى كناهان 
از بزركترين عقوبتهاى الهى در دنيا و 
قوى ترين اسباب عذاب در اخرت است. انسان 
تا زمانى كه به طاعت خداوند مشغولء و به 
عيبهاى خويش آكاه باشد و آنجه به دين او 
اسيب مى رساند رها كند از افات بركنارء 
و در بحر رحمت الهى غوطه ور و از 
گو هرهای حکمت و بیان برخوردار مى باشد. 
اما اگر گناهان خود را فر اموش کندء و به 
عيوب خویشتن نادان» و بر قوت و قدرت خود 
تكيه داشته باشد هركز رستكار نخواهد شد. 


فصل: مكان نمازكزار 

می كويم: و اما درباره مكان نماز یکی 
از دانشمندان ما كفته است: در اين مورد 
به ياد بياور كه تو در پیش روى يادشاه 
بادشاهان كران ھی كيرف» و بن ان كه يا 
او راز و نيازء و به دركاه او زارى و 
تضرع کنی» و خشنودى او را بخواهی» و نظر 
رحمت او را به سوى خود جلب كنىء لذا 
باید بنگری تا آن جا که ممکن است مکانی 
را كه شايسته اين كار باشد مانند مساجد 
شريفه و مشاهد مقدّسه انتخاب کنضی. زيرا 
داه مهال ابن افحاكق ا فج اجاتهت 
دعا و قبول طاعات و شمول رحمت و معدن 
رضا و آمرزش بندگان قرار داده است 

همان گونه كه پادشاهان دربار خود را 
وسیله ای برای رسیدن به اين گونه مقاصد 
قرار فى دهند از اين رو باید با آرامش و 
وقار به اين اماکن درايى.ء و دقت كن که 
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در حال خشوع و فروتنی باشی» و از خداوند 
بخواهی كه تو را از بندگان مخلص خويش 
قرار دهد.ء و به گذشتگان با اخلاص ملحق 
سازد. چنان خدا را در نظر داشته باش كه 
كويى هم اكنون از صراط می كذرىء و حالتى 
ميان بيم و اميد و قبول و رذ عمل خود 
د اشته باش تا در اين هنكام دلت خاشع و 
درونت متواضع باشد و شايستكى داشته باشى 
كه رحمت الهى بر تو فرو ريزد و دست 
عطوفت به سوى تو دراز شود و مورد عنايت 
حق تعالى واقع شوى. امام صادق (عليه 
السلام ) فرموده است: «چون به در مسجد رسى 
بدان اراده ورود بر پادشاهی بزرك دارى 
کے جل اکان هن حاط و کے الس ور از 
جر ااا و اه واو افد ای ما لا اه 
و از اين كه بر بساط خدمت او قدم مى نهى 
يادشاهان بيمناك می شوى.ء جه اكر غفلت 
ورزی خود را دركير خطر بزركى ساخته اى. 
و بدان كه او بر هر جه بخواهد تواناست 
جنانجه بخواهد با تو به عدل خود رفتار و 
يا با فضل و كرم نسبت به تو عمل مى كندء 
اكر به فضل و رحمتش تو را مورد عنايت 
قرار دهد طاعت كم تو را مى يذيرد.ء و بر 
ان بيباداشهاى فراوان مى دهد. و جنانجه به 
عدل با تو رفتار و بر طبق استحقاقى كه 
دارد از تو مطالبه صدق و اخلاص كند تو را 
از خودش محجوب ساخته و طاعات تو را هر 
قدر هم زياد باشد رذ كرده و نخواهد 
پذیرفت» و او هر جه را بخواهد انجام مى 
دهد. در بيشكاه او به ناتوانى و تقصير و 
فقر خود اعتراف كن.ء جه تو برای اداى 
وظیفه بندگی و انس به او رو آورده ایء 
همچنین اسرار نهان خود را به عرض او 
برسان» و بدان كه اسرار درون و برون هيج 
يك از افریدگان بر او يوشيده نیست. و 
مانند مستمندترين بندكان او باش و دل 
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خويش را از هر چیزی که آن را مشغول و 
ترا از پروردگارت دور کند تهی سازء زیرا 
او جز افراد پاکپزه تر و با نيت ياكتر 
را نمى بيذيرد.ء و بينديش كه نامت از كدام 
ديوان (سعداء يا اشقياء) بيرون خواهد 
امد» اكر از شيرينى مناجات با او جشيدى 
و :31 لت مكالهة با اي هة فلك فاه و 
از جام رحمت و كرامت او نوشيدى بدان اين 
نشانه حسن توجه او و اجابت دعاهاى توست 
و شايستكى يافته ای كه به خدمت او 
كمربندى يس داخل مسجد شو كه به تو اذن و 
امان داده شده است و كرنه مانند بيجاره 
ای كه راه چاره اش قطع شده.ء و اميدش به 
يأس كرائيده و روزكارش به سر آمده است 
بر جاى خود توقف كن. در اين هنكام اكر 
حك وتند..تكد.اندك .که الث درو التجانئ بذ او 
صادق است با نظر وآفث و رحمت و عطوفت به 
تو خواهد نگریست» و کو را به آنچه دوست 
دارة :٠و‏ يدان .تون اسك موئ خو ا هس 
با خفاه. جه أو كريم و دة اشسته بو سق 
را نسبت به بندگان بیچاره خود كه برای 
جلب خشنودى او بر در خانه اش حلقه مى 
زنند دوست می دارد.» چنان كه فرموده است: 
أَمَنْ يُحِيبُ الْمُضْطّرَ إذا 3 عاهُ. 


فصل: رو به قبله بودن 

فا الى هی كوينهة و شا اسنتفيال. اون 
از اين است كه ظاهر صورت خود را از دیگر 
جهات بكردانى و به جهتى كه خانه خدا در 
آن واقشغ اسة متوخه گرد اتی آيا كمان .می 
کنی منصرف كردن دل از ديكر امور و توجه 
أن هه فان مد امه اد قن فوا هة تشه 
است؟ هيهات كه جز آن مطلوبى نیست» جه 
اين ظواهر براى تحريكات باطن و ضبط 
جوارح و آرام كردن آنهاست تا دو جهيتى 
ثابت قرار گيرند» و بر دل ستم نكنندء 
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زيرا هر كاه جوارح در حرکات خود به جهات 
دیگر متمایل شوند دل را به تبعيت خود 
واداشته و از توجه به قبله باز مى 
دارند» از اين رو بايد جهت دلت با جهت 
نونانف “مين !1 اب 1 مم ان تمان و ما اک 
صورت متوجّه خانه خدا نمی شود مكر كاهى 
كتف ان وا "اد حو و ن :جيه لوي واه 
بركردانى دل نيز زمانى به سوى خداوند 
متوجه می شود كه ان را از غير خدا تهى 
نكا اق . :نينا مدر (صلى الله عليه وآاله وسلم) 
فرموده است: «جون بنده به نماز ايستد و 
ميل و روى دل او با خدا باشد مانند روزى 
كه از مادر زاده شده باز خواهد گشت.» 
مى كويم: در اين باره از ييامبر خدا 
(صلی لله عليه وآله وسلم) روايت شده كه 
فرموده است: «آيا کسی كه در نماز رويش 
را از قبله برمى كرداند بيم ندارد كه 
خداوند صورتش را به صورت الاغ مبدل 
كرداند.» كفته شده اين نهى است از آن كه 
در حال نماز به جيزى غير از خداوند و 
عظمت او توجه شود زیرا کسی که در آن 
حال به طرف راست يا چپ خود متوجه می شود 
انق با ات مها سوک وا کی ار قوطلا تنه 
انوار حتاف سا کے او غافل گشته است و غفلت 
جحتدن:. كسى .ممكن است اك امه تايفيك :و دل 
نتیجه روی دلش از حیث ضعف تعقل اور 
معنوی و عدم فهم علوم الهی مانند روی دل 
الاغ كردد. امام صادق (عليه السلام) 
فرموده است: هنكامى كه رو به قبله 
ايستادى از دنيا و آنجه 30 آن است.ء و از 
مردم و آنچه بدان مشغولند فارغ و نومید 
باش» و دلت را از هر چیزی كه تو را از 
خد اوند باز دارد تهی سازء و با چشم دل 
به عظمت خد اوند بنگرء و حضور خود را در 
برابر خداوند به پادآور» در آن روز که 
تبلوا كل نفس ما آسلفت و رذوا الی له مولا 
هم الحق و بر پای خوف و رجا بایست. 
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فصل: اعتدال 

غزالى من كويد افا 'اغتحلاالن. ارت از 
ايستادن تن و دل در برابر خداوند متعال 
است» يس بايد سر كه برترين اعضاى بدن 
است ساكن و فرو افكنده و خاضع باشدء و 
فرو افكندن سر هشدارى است بر اين كه لازم 
است دل نيز متواضع و فروتن و ياك از 
رياست خواهى و برتربينى باشد» و در اين 
جا بايد خطر و اهميت موقف خود را در 
برابر خداوند به هنكام هول مطلع كه مورد 
سئوال و بازخواست او قرار مى كيرى به 
پیادآوری» و بدانی كه هم اکنون نیز در 
برابر خداوند متعال ايستاده اى و او از 
لك تو آكاه است. يس اكر از شناخت كنه 
جلال او ناتوانى دست كم در برابر او جنان 
بايست كه در برابر يكى از يادشاهان زمان 
مى ایستی» يا حتى فرض كن كه در طول نماز 
خود مردى شايسته از خاندانت يا از كسانى 
که دوست دارى تو را به صلاح و تقوا 
بشناسند با ذقت و مراقبت به تو مى تكردء 
چه در اين صورت از جيم آن كه مبادا اين 
شخص د رمانده بینوا به تو نسبت کمی خشوع 
دهدء اند ام تو آرام و اعضایت خاشع و همه 
اجز ای بدنت بى حرکت خواهد بودء و هرگاه 
با ملاحظه بنده ای بیچاره در خود احساس 
ضبط نفس و رودربایستی کنی نفس خويش را 
مورد سرزنش قرار ده و به او بكو: تو 
ادععا می كنى كه خدا را می شناسى و او را 
دوست می داری آبا از گستاخی خود نسبت به 
او شرم نمى كنى كه بنده اى از بندكان او 
را تا اين حذ توقير و تعظيم مى کنی» و 
از اکان جى كرسي لکن از او یی کارت 


پرسند : شرم از خداوند چگونه است؟ فرمود: 
«همان كونه كه از مرد پارسای خاندانت 
شرم مى كنى.» 


فصل: توجه به خداوند 

می كويم: امنا درباره توجّهء. یکی ار 
دانشمندان ما كفته است: هنكامى كه 
ای او اخاز.. ہے قتي فالتا لا ا وب 
سبحان را به ياد بیاور» و در برابر قدرت 
کبریایی او خود را كوجكء. و عبادتت را 
ناجيز بدان. و كوشش خود را در انجام 
وظايف خدمت و به كمال رسانيدن حقيقت 
عبادت زبون و اندك بشمارء.ء و در آن هنكام 
كه می كويى: اللهم انت الملك الحق» در 
عظمت ملك و مملكت خداوند.ء و قدرت مطلق و 
استيلاى او بر همه عوالم وجود بينديشء 
سپس به ذلت و شكستكى خود بنكر و به 
كناهانت اعتراف كن. و چون می گویی: . 
عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى انه لا 
يغفر الذنوب الا انت.ء استغفار كن و ال 
خداوند امرزش بخواه» و به خاطر بياور كه 
او تو را به انجام دادن اين خدمت فرا 
خوانده است. تو خود را در پیش روى او 
حاضر بدان» كه او به تو نزديك است» دعاى 
دعا كننده را اجابت مى کلام و آواز او 
را می شنودء و ابه هنكام كفتن: 

لبيك و سعديك و الخير فى يديكء.ء در نظر 
آور كه همه خوبيهاى دنيا و آخرت تنها به 
دست اوست. و با گفتن: و الشر ليس اليكء 
و المهدى من هدیت» او را از همه اعمال 
بد و افعال زشت منزه بدان و هدايت خالص 
و ارشاد را جايكزين انها كن. و با كفتن: 
عبدك و ابن عبديك» منك و بك و لك و اليك 
به بندكى اوء و اين كه قوام وجود و اغاز 
و فرجام تو از اوست اعتراف کن» به اين 
معنا كه وجو د اين عبد ال نو »ء و قوام و 
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هستى او به توء و مملوك يسراف تو و 
بازگشت او به سوى توست» و اوست كه 
افرينش افريدكان را اغاز و سيس انها را 
به سوى خود باز مى گرداند» و اين براى 
او اسانتر مى باشدء و براى او مثل اعلا 
يعنى توصيف برتر است. يس ذهن خويش را 
براى درك اين حقايق اماده سا زر ع و از اين 
مرتبه نيز كامى فراتر بكذار تا ان جا كه 
روزنه اى براى فهم اسرار و دقايق به روى 
تو كشوده شود و از جهان بالاتر كسب فيض 


فصل: نيّت و اخلاص در آن 

غژالی می گوید: اما نشت» و آن عبارت 
است از عزم بر امتثال امر خداوند در 
گزاردن نماز و اتمام ان و خوددارى از 
آنجه آن را نقض و باطل کند» و اين كه 
تمام آن را خالصانه براى رضاى خدا و به 
اميد تواب و بيم از عذاب و طلب تقرّب به 
او به جا مى آوردء و به خاطر اين كه با 
همه بى ادبيها و كثرت كناهان به تو 
اجازه داده كه با او راز و نياز كنى طو 
منت او را بر كردن خود احساس کن» و ارز 
مناجات با او را بزرگ بشمار» و بنگر که 
با جه کسی و چگونه و به جه چیزی مناجات 
می کنی؟ در اين صورت از شرمندگی عرق بر 
جبین تو خواهد نشست و زانوهایت از هيبت 
او سست و رنك رخسارت از بيم او زرد 


3 
7 


خواهد شد. 

مى كويم: از امام صادق (عليه السلام ) 
روايت شده كه فرموده است: «اخلاص در همه 
اعمال معنايى است كه كليد ان قبول است» 
و كمترين هد اخلاص آن است كه بنده همه 
توان خود را در وراه بندگی په کار بردء و 
. تز ايز حك اوت ت4 اعمال خوة 1 1 تین 
ننهد.ء در اين صورت است که خداوند پاداش 
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عمل او را بر خود واجب ساخته است» جه 
اگر خداوند بخواهد وفاى به حقّ بندكى را 
ال او مطالبه كند وی از آن عاجز و 
ناتوان خواهد ماندهء و يست ترين مقام 
دارنده اخلاص برای خدا اين است كه در 
دنيا از همه كناهان حفظ مى شود» و در 
آخرت از اتش دوزخ نجات يافته و به بهشت 
دست مى يابد. آن حضرت فرموده است: 
«دارنده نيت راست داراى قلب سليم است » 
زيرا سلامت دل از وسوسه هاى ناروا نيت را 
در همه امور براى خدا E,‏ 
خد ا وند متعال فرموده است: يوم لا نع 
مال و لا بَنُونَ ال تن E E‏ بكاوم 
خلاصه» نيت به اندازه صفاى معرفت در دل 
ظاهر مى شود» و بر حسب اختلاف اوقات از 
حيث قوّت و ضعف مختلف است» آن كه نيتتش 
خالص است نفس او و هوسهاى آن تحت سيطره 
تعظيم خداوند و حياى از او مقهور مى 
راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة 
البيضاء فى تهذيب الاحياء 
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فصل: تسکستر 

مى كويم: اما تكبير معنايش اين است كه 
خداوند بزركتر از هر جيز است» و يا 
بزركتر از آن است كه توصيف شودء و يا 
بزرگتر از آن است که به خواس درك شود» و 
يا بزرگتر از آن است که با مردم مقایسه 
کار د-3 ز 

غزالى می گوید: هنگامی که تکبیر را بر 
زبان جاری می کنی» بايد دلت ان را تكذيب 
نكندء. و اكر در دلت جحجيزى از خداوند 
بزرگتر باشد يروردكار كواهى خواهد داد 
كه تو دروغكويى هر جند اين سخنت راست مى 
باشدء جنان كه خداوند بر دروغ منافقان 
كواهى داد كه می كفتند: محمد (صلى اله 
عليه وآله وسلم) ييامبر خداست. (زيرا 
اعتقاد به پیامبری آن حضرت نداشتند) و 
اگر هوسهايت بيش از اوامر خداوند بر تو 
جيره باشند و بيش از آن كه از اوامر 
الهی پیروی کنی فرمانبردار آنها باشی بی 
شك موسهایت را به خدایی گرفته ای و بزرگ 
داشته اىء و كفتن اله أكبر از سوی تو مجزد 
حركت زبان است و دل با آن همراه نيست» 
در جنين حالتى اكر توبه و استغفار و خوش 
كمانى به کرم و بخشش يروردكان در ميان 
نباشد خطرى بس بزرگ موجود است. 

مى كويم: در مصباح الشريعة امده كه 
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
ميان زمين: و آسمانهاست در برابر کبریایی 
خد اون کوخ تسار چ لا وله تیال 
هنكامى كه به دل بنده اش نظر و مشاهده 
كند كه او در حالى تكبير مى كويد كه در 
وجود دارد به وى خطاب می كند: ای دروغگو 
مرا فریب می دهی؟ به عغزت و جلالم سوگند 
تو را از شیرینی ذكر خود محروم مى 
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گرد انم» و از قرب خويش و مسرت به 
مناجاتم محجوب مى سازم. 

اكنون به هنكام نماز دلت را بيازماىء 
اکن قرت بات او وا كان ان می تاب و 
سرور و فرح در جان خود احساس مى كنى و 
دلت را به سيب متاجات با او شادمان مى 
ای و آل رال و تار كفتكن با او ات 
می بری بدان خداوند تو را در تکبیری كه 
كفته ای و او را بزرگګ داشته ای تصديق 
كدو وه .اسف و گرتھ ار اسن كه لات وتاخات 
خود را از تو سلب و تو را از شيرينى 
عبادت محروم ساخته است بدان که اين دليل 
است بر اين كه خداوند تكبيرت را تكذيب 
كرده و تو را از دركاه خود رانده است. 


فصل: دعاى استفتاح 

قر الى مى كويد: اما دعاى استفتاح 
نخستين كلمات آن اين است كه بكويى: 

وجهت وجهى للذى فطر السماوات و الارض 
حنيفا مسلماء مراد از وجه جهره ظاهر 
نيست» جه تو صورت خود را در اين حال 
متوحّه قبله كرده اى و خداوند سبحان منزه 
است از اين كه در جهات محدود باشد تا تو 
صورت خود را به سمت او کنیء بلكه مقصود 
روى دل است كه متوحه آفريننده آسمانها و 
زمين مى شود» و بايد بنگری ايا دلت 
متوجه آرزوها و مقاصدت در خانه و جازان 
و در پى خواستها و شهوات توست يا متوجه 
افریننده زمين و اسمانهاست. بيرهيز از 
اين که مناجات خود را با كذب و دروءغ 
پردازی آغاز کنی» و دل رو به سوی خدا 
نمى كند مگر انكاه كه از هر جه غير 
خداست روى بكرداند. يس اكر نمی توانى 


هميشه دل به سوى خدا داشته باشى بکوش كه 


در حال نماز دلت را متوجه او كنى تا در 
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آن حال راست كفتار به شمار اى هنكامى 
که می گویی: ۱ 

حنبفا مسلما بايد به خاطر اوری مسلمان 
كيش : است که مسلمانان از دست و زبانش 
ایمن باشند» و اكر جنين نباشی در اين 
اذعا نيز دروفگویی» و بايد بکوشی که در 
اینده يك جنين مسلمانی باشی و از گذشته 
پشیمان بوده و بر آن افسوس خوری. هنگامی 
که می گویی: و ما انا من المشرکین شرك 
خفی را به ياد اور زيرا قول خداوند 
متعال كه فرموده است: فمَنْ كان يَرْجُوا 
یقاء ره قَلیعمل عم سالجا و لب بشرلد 
ییبادة ریه أجدا در مورد کسی نازل شده 
است که قصد او در عبادت پروردگار هم جلب 
رضای او و هم تحصيل ستایش مردم است» و 
از اين نوع شرك بيرهيز و از اين که خود 
را از جرگه مشرکان خارج می کنی بی آن که 
از اين شرك جدا و از ان بيزار باشی در 
دل احساس شرمندگی کن» زيرا واژه شرك هم 
بر اندك آن اطلاق مى شود و هم بر بسبار 
مى كويى: محياى و مماتى لله بدان كه اين 
زبان حال بنده اى است كه نسبت به خودش 
غايب و در خدمت به مولايش حاضر باشد اكر 
اين سخن را كسى كويد كه خشنودى و خشم و 
قيام و قعود و رغبت او در زندكى و بيم 
او از مرگ برای مقاصد دنيا باشد هركز 
اين كفتار مناسب حال نيست. در ان موقع 
كه می گویی: اعوذ بالك من الشیطان الرجیم 
بايد بدانی که شيطان دشمن توست و اينك 
در كمين است كه دل تو را از توجه به خدا 
به سوى ديكر بگرداند» زيرا نسبت به 
مناجات تو با خدا و سجود تو در برابر او 
جد .فى :35373 ا "اند كه یی “سه سيت كوك يك 
سجده که توفیق آن را نیافت لمن و از 
دركاه الهى رانده شد. و نيز بايد 
استعاذه و يناه بردن تو از شيطان به خدا 
همراه با ترك جيزهايى باشد كه محبوب 
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شیطان است و آنها را به آنجه محسوب 
خد اوند است تبديل كنى» و اين امر منحصر 
به گفتن نباشد» جه اگر کسی در معرض حمله 
دزنده ای كه می خواهد او را بدردء.ء يا 
دشمنى كه مى خواهد او را بكشد قرار 
گیرد» و در اين حال بگوید: من از شر تو 
به اين در محكم يناه مى برم» و از جاى 
خود تكان نخورد.ء اين كفتار سودى به حال 
او ندارد.» بلكه تنها تغيير جا مى تواند 
او را از ان وضع برهاند. به همين كونه 
است حال كسى كه از هوسهاى خود كه دلخواه 
شيطان و در نظر يروردكار نايسند هستند 
پبيروى مى كند كه صرف كفتار براى او 
فايده ای ندارد» بلكه بايد كفتارش با 
عزم بر يناه بردن از شر شيطان به دز 
محكم الهى همراه باشدء و دز محكم خداوند 
لا اله الا الله است» جنان كه بييامبر ما (صلى 
الله عليه وآله وسلم) خبر داده که خداوند 
فرموده است: لا اله الا الله حصنى. و يناه 
رتاه ايه 3ز الى" یر ات +*كنة.: اسان وه لاف 
معبودى جز خداوند نباشد اما كسى كه هواى 
نفس خود را به خدايى كرفته در حوزه 
شيطان است نه در در رحمان. و بدان كه از 
جمله نيرنكهاى شيطان اين است كه تو را 
در نماز به فكر آخرت و انجام دادن اعمال 
خير مى اندازد تا تو را مشغول كند و از 
هم انجة ىن خو تى باز .ارك و بان 
بدانى كه هر جه تو را از درك معانى 
قرائت باز دارد وسوسه شيطان است» زيرا 
تعصنق:3... 31( ,قر لتت سر تست أن لذن از بان سرت 
بلكه منظور فهم معانى است. در مورد 
قرائت مردم سه دسته اند. دسته اى زبان 
را به جنبش درمى آورند و دلشان غافل است 
تیه داكن زهان .حور نا نة جز کت 5 هئ 
اورند و دلشان از زبانشان پیروی می كندء 
در نتيجه اواى دل را مى شنوند و ان را 
درك می كنند به همان كونه كه از ديكران 
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مى شنوند» و اين مرتبه اصحاب يمين است 
دسته سوم کسانی هستند كه در اخذ معانى 
نخست دلشان سبقت می كيردء.ء سپس زبان به 
خدمت دل شتافته أن تا ی کی .ہے 
کند» و ميان اين كه زبان ترجمان دل يا 
معلم آن باشد تفاوت بسيار است مقزبان حق 
كسانى هستند كه زبانشان ترجمان و ييرو 
دل انهاست.ء و دلشان تابع زبانشان نيست. 


شرح معانى نماز 

هنكامى كه بسم لله الرحمان الزرحيم مى 
كويئ برای شروع قراثت کلام خداوتدء يه آن 
قصد تبرك كن» بدان معناى ان اين است كه 
همه كارها به خداوند وابسته استء. و در 
اين جا مراد از اسم مسماست و حون همه 
امور به دست خداست ناكزير همه ستايش 
ويزه اوست. «الحمد لله» معنايش اين است كه 
شكر و سياس خاص خداوندى است كه همه 
نعمتها از اوست. هر كس نعمتى را از غير 
خدا بداند» و يا ديكرى را بدون اين كه 
در نظر گیرد که او مسخر فرمان الهی است 
مورد شکر و سياس قرار دهد در بسم اله گفتن 
او و حمد و سياس وی نسبت به خداوند به 
اند ازه توجه او به غير خدا نارسایی و 
نقصان است. چون : 

«الرَحمان الرحیم» بگویی الطاف كوناكون الهى 
را در نظر آور تا رحمت او بر تو آشکار 
شود و اميد در دل تو زنده گردد. سپس با 
كفتن «مالك يوم الدّين» در دل خود احساس 
تعظيم و بيم کن» اما تعظيم نسبت به او 
به سيب ان كه مملكت وجود تنها از ان 
اوست» و بيم به جهت هول و هراس روز جزا 
و حساب و اين كه مالك ان روز تنها 
خداست. سپس با كفتن: «اياك نعبد» اخلاص 
خود را تازه كردانء. و با ذكر: «اياك 
تس هی اطشاو تار ای و ارمق و 
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بیزاری خود را از هر قوه و قدرت بجز 
قدرت او تجدید کن» و به حقبقت بدان كه 
طاعت تو جز به كمك او صورت نگرفته و منت 
از آن اوست که تو را بدان توفیق بخشیده. 
و به عبادت خود گمارده. و به تو شایستگی 
داده که با او راز و نياز کنیء و اگر تو 
را از اين توفیق محروم مى كرد از جمله 
رانده شدكان و در زمره شيطان ملعون 
بودى. سيس هنكامى كه از استعاذه و كفتن 
بسم الله و حمد و اظهار نياز به مطلق كمك 
حق تعالى فراغت يافتى درخواست خود را 
معین» و مهمترين حاجات خود را اظهار كن 
و بكو: اهدنا الصراط المستقيم راه و 
صراطى كه ما را به جوار تو سوق دهد» و 
ما را به سر منزل رضاى تو برساند. اين 
سخن خود را شرح و تفصيل بده و تأييد و 
استشهاد كن به آنانى كه خداوند نعمت 
هدايت را به انها اف انحجن فرموده است 
مانند ييامبران و صسلذیقان و شهيدان و 
فا كينا کے که ال ا عضن رمو واه 
ابت مانند. کافیران و تر فان اعم از هود 
و نصارا و صابیان. چون سوره فاتحه را 
بدين گونه قرائنت كردى رواست در زمره 
كسانى قرار OCT‏ انجه ييامبر 
(صلی لله عليه وآله وسلم) خر 3ه حبك اوتنك 
درباره آنها فرموده است: 

«نماز را ميان خود و بنده ام دو نيم 
کردم » نیمی برای خودم و نیمی براى بنده 
اخ ٠نتد.هة.‏ مى كويد: الحمد لله رب العالمينء» 
خداوند مى كويد: بنده ام مرا ستود و بر 
من ثنا گفت» و اين معناى قول نمازكزار 
است كه مى كويد: سمع لله لمن حمده من نجنا 
آخر حدیث». اينك اكر از نمازهايت بهره 
اى نبرده باشى جز اين كه خداوند با همه 
چلال و عظمت خود تو را ياد مى كند همين 
غنيمت تو را بس خواهد بودء جه رسد به 
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همجنين بايد سوره اى را كه در نماز مى 
خوانى به همان كونه كه در بخش تلاوت قران 
اين كتاب شرح داده خواهد شد معناى ان را 
بفهمى.ء و از اوامرء.ء نواهى.ء وعد»ء وعيدء 
مواعظ.ء اخبار ييامبران و ذكر منتها و 
احسانهاى او غافل نباشى. براى هر يك از 
اين امور كه ذكر شد حقى است. حق وعد رجا 
و اميدوارىء حق وعيد خوف» حق امر و نهى 
عزم بر رعايت انهاء حق موعظه ينديذيرى و 
ی اخبار بييامبران عبرت كرفتن است. درك 
اين حقوق و معانى بر حسب درجات فهم استء 
و فهم به وفور دانش و صفاى دل بستكى 
د ارد» و اين درجات غير قابل شمارش است. 
نماز كليد دلهاست و اسرار كلمات به سيب 
ان منكشف مى شود و اين حق قرائت و نيز 
حقٌ اذكار و تسبيحات است. سپس نمازكزار 
بايد نحوه قرائت را رعايت كندء. و آن را 
با آهنگ خوب بخواند.ء و با سرعت و عجله 
قرائت نكند.ء زيرا خواندن آيات به آرامىء 
تامل و تدبر در انها را بيشتر ممكن مى 
سازد» و بايد اهنك صداى خود را به هنكام 
خواندن آيات رحمت و عذاب وعد و وعيدء 
حمد و تعظليم.ء تقديس و تسبيح و تمجيد 
متنوع كرداند. برخى از بزركان دين جون 
را بيايين مى اوردند همجون كسى كه از اين 
كه خدا را به هر جيزى ياد كندءه شرمكين 
باشد. در روز قيامت به قاری قرآن كفته 
مى شود: بخوان و بالا بروء و با اهنك خوش 
ف اشمن3.ة. بخو ان.: جتان كسة در ذنيبا مى 
خواندى. 

(شيعه) از اهل بيت (عليهم السلام) نيز 
روايت شده استء و ما در بخش «تلاوت قرآن» 
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كفتارى را كه از امام صادق (علبه السلام ) 
در اين مورد نقل شده است به خواست خدا 
ذكر خواهيم كرد. 


EE 
اما اد امه دادن قيام هشدارى اسست بر‎ 
اين كه دل بايد بر صفت واحدى در برابر‎ 
كن اون وو ا وک تن وت او‎ 
باشد» ييامبر (صلى الله فته ١و اله وسلم)‎ 
فرموده است:‎ 

«خداوند رو به سوى نمازكزار دارد 
مادام كه نمازكزار توجه خود را به جيز 
ديكر معطوف نكرده است.» همان گونه كه 
واجب است نمازكزار سر و چشم را از توجه 
به جهات ديكر باز دارد همجنين واجب است 
دل و درون خود را از التفات به هر جه 
غير از نماز است حفظ كندء. و اكر دل 
مترجة صرق خسن ۱ لمان شود او جه 
اين كه خداوند بر او آكاه است متذكر 
a‏ ال اس ی نا قتي كي E‏ 
كننده به هنكام غفلت بر مناجات شونده 
وف ى ااال قا که وق او ار یت گرد 
بايد خشوع را ملازم و همنشين دل كنىء 
زيرا رهایی از التفات ظاهر و باطن به 
عبرم یرد وع اسه ي من اه باطن انم 
شود ظاهر نيز خاشع و فروتن خواهد شد. 
ار ۳ ۶ (صلى الله عليه واله وسلم) درباره 
فا رک نی که اسان خفن ای مج کرد 
فرمود: «امًا اين شخص اكر دلش خاشع مى 
بود اعضايش نيز خاشع بود.» جرا كه رعنت 
محكوم حكم حاكم است» به اين جهت در دعا 
وتف صل ال ای و را کته ول 
راعی (سرپرست) و جوارح رعیت است. |( 

همه انجه را كه كفتيم مقتضى طبع ادمى 
در برابر افراد با عظمت روزكار مى باشد 
و جكونه ممكن است طبع کسی كه يادشاه 
پادشاهان را می شناسد اقتضاى اين خشوع و 


652 


من تتى- .تز اتن او ل نداشته باشد. أن 
که در پیش روی غير خا آرام و خا 

در ييشكاه حق تعالى ET‏ ۳ 
ناارام باشد اين حالت نشانه ضعف معرفت 
كح كاه Do‏ ل ال تن 


اما ركوع و سجود. سزاوار است ذكر 
كبريايى خداوند را در انها تازه کنی» و 
با بلند كردن دستهاى خود از عذاب خداوند 
به عفو و بخشش او پناه بری» و از سنت 
پیامبر او «صلی لا علیه و آله وسلم) پیروی 
کنی» و با رکوع خویش لت و فروتنی خویش 
را در برابر او از سركيرىء و در نرم 
گرد انیدن دل و تجدید خشوع خود بکوشی» و 
عظمت و بلندی مقام پروردگار و پستی و 
فرومایگی خويش را احساس کنضی» و برای 
تیاه انحن یا ی فن 55ل ٠.‏ ار رطا ت کف ان 
بخواهی يس پروردگارت را تسبیج گوی و او 
را منزه بدان» و به عظمت او كواهى 9 
جه او از هر عظيمى عظيم تر است» و آن را 
مكررا بر دل خويش وارد كن تا تثبيت شود. 
نيس :3ن سا ای کته متتو از ,اش که 
خداوند بر ذلت تو رحم می كندء با كفتن: 
سمع لله لمن حمده سر از ركوع بردار و 
اميد را در دل خود ايجاد كن.ء زيرا معناى 
ان “دقن اک امھ كف هد :ا ول .فان کر كو ل 
را اجابت می كند. يس شكر را كه موجب 
مزيد نعمت است به دنبال ذكر مذكور بياور 
وگو ۰ لصف هه برع سل تسس 

کن كوي مم نس خشوع و تلل خد 
بيفز اى و بكو: اهل الكبرياء و العظمة و 
الجود و الجبروت. 


653 


در الفقيه از امير مؤمنان (عليه 
السلام) روايت شده است كه از آن حضرت 
درباره معناى کشیدن كردن در ركوع 
يرسيدند فرمود: «تاويل ان اين است كه به 
تو ايمان دارم هر چند كردنم زده شود.» 
در مصباح الشريعة از امام صادق (عليه 
السلام) نقل شده که فرموده است: 

«بنده كه ال روىك حقيقت براى حقّ تعالى 
ركوع مى كند خداوند او را به نور جلال و 
شكوه خود زينت مى بخشد»ء و در سايه 
كبريايى خويش قرار مى دهد» و جامه 
بركزيدكانش را بر او مى يوشاند ركوع در 
مرتبه اول و سجود در مرتبه دوم قرار 
د ارد کسی كه اولى را به معناى خود به جا 
آورد شایستگی دومی را پیدا می کند» رکوع 
ادب و سجود تقرب است» کسی كه ادب را 
نيكو به جا نياورد شايستكى قرب حق تعالى 
ن ١‏ بل وه پس با دل خويش خاضعانه براى 
پروردگارت ركوع كن. و در برابر قدرت او 
خوار و ترسان باشء. و مانند کسی كه 
بيمناك و اندوهكين است از اين كه مبادا 
اناه رن اک عاية + تصوع. كتشندكان: هى 
شود از دست بدهد در مقابل خداوند افتاده 
و فروتن باش حكايت شده كه ربيع بن خثيم 
تمام شب را بيدار و در يك ركعت به صبح 
می رسانيد.ء چون بامداد مى شد نفسى عميق 
مى كشيد و مى كفت: اى واى مخلصين ييشى 
كرفتند و ما محروم مانديم. 

ركوع خود را با هموار كردن يشت خود 
كامل به جا بياورء و کوشش خود را در 
قيام به خدمت پروردگار بی ان كه كمكى از 
چا شم انود ای لي EEG‏ فا ويم 
از وسوسه ها و فريبها و نيرنكهاى شيطان 
یران تاش :ريك سا زوم واوا ان 
را به اند ازه فروتنى كه نسبت به او 
۵ند تزقنى. من یاه اق ترصن اکتا هی كه 
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بر نهان و اسرارشان دارد آنان را به 
اصول تواضع و خضوع و خشوع هدايت مى كند. 
غزالى می كويد: سپس سر به سجده بكذارء 
كه ان عالى ترين درجات فروتنى است»› و 
عزيزترين اعضاى خود را كه صورت است بر 
خوارترين اشيا كه خاك است بنه. اكر 
بتوانى ميان بييشانى و خاك حايلى قرار 
مده تا سجده ات بر زمين باشد ء جه اين به 
فروتنى نزديكتر.ء و بيشتر كوياى ذلت تو 
در برابر خالق متعال است» و چون خويشتن 
را در مقام ذلت دراوردى.ءمء بدان كه نفس 
خويش را در جايكاه مناسب خودش قرار داده 
ای و فرع را به اصلش باز كردانيده اىء 
باز كردانيده مى شوى. در اين حال ياد 
عظمت حقّ تعالى در دل تازه كن و بكو: 
سبحان ربى الاعلى و با تكرار اين ذكر بر 
است. در آن هنكام كه دلت نرم و درونت 
باك شد بايد اميدت به رحمت يروردكار قوت 
كبرد . زنر رحمت او ضعف و ذلت را شامل 
مى شود نه تكثر و سرمستى را. سپس در 
حالی که تكبير بگویی و حاجت خود را 
بخواهى و از گناهانت امرزش بطلبی سر از 
سجده بردار» يس از ان با تكرار سجده 
اظهار فروتنى كن و به همان گونه كه ذكر 
شد به سجده دوم باز كرد. 

مى كويم: در الفقيه از امير مؤمنان 
روايت شده كه از ان حضرت يرسيدند معناى 
سجده اول چیست؟ فرمود: تساو مل اين است 
كه بار خدايا تو ما را از آن آفريدى» 
يعنى از زمین» و تاويل سربرداشتن اين 
است كه: «تو ما را از ان بيرون مى اوری>»> 
و سجده دوم به معناى اين است كه «ما را 
به ان باز می كردانى» و سربرداشتن دوم 
بدين معناست كه «بار ديكر ما را از ان 
بيرون مى اورى.» 
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در مصباح الشريعة از امام صادق (عليه 
السلام) روايت شده است كه فرمود: «به خدا 
سوكند كسى كه حقيقة سجده كند هر جند در 
مين حون ياه رساي E‏ بان كوو را سای ور 
کسی كه در جنين حالى با پروردگارش خلوتء 
و مانند كسى كه خود را مى فريبد رفتار 
كند»ء و از انجه خداوند براى سجده 
كنندكان از مؤانست با خود در اين دنياء 
و آسايش در آخرت آماده كرده است غافل و 
بى خبر باشد رستكار نمى شود. كسى كه در 
سجود تقربش را به خدا نيكو كند هركز از 
او دور نخواهد شد.ء و ان كه نسبت به خدا 
سوء ادب روا دارد. و در حال سجودش حرمت 
خداوند را ضايع كرده دل به غير او داشته 
ا بش کی نه شه ایو وف و لتك اش او 
فا ا عن اوقل عا" “ملق اماه نه تم 
همجون ذليلى كه بداند او از خاكى كه در 
زیر نا که وه گنه الريك تحدم بو ار 
نطفه اى كه هر كسى آن را يليد و ناياك 
می شمارد يديد امده» و در حالى كه وجود 
نداشته موجود شده است. خداوند سجود را 
قرار داده تا بشر با دل و درون و روح 
خود به او تقرب جويد.ء يس هر كس به او 
تقرزب يافت از غير او دورى گزیدء ايا نمی 
بينى كه در ظاهر حال نيز سجود واقع نمى 
شود مگر ان كه نمازكزار خود را از همه 
اشيا دور» و از هر چشمی كه او را ببيند 
محجوب بدارد. امر باطن را نيز خداوند به 
همین كونه خواسته و اراده فرموده است» 
کسی كه در نماز دلش به جيزى غير از خدا 
وابسته باشد به همان جيز نزديكء. و از 
حقيقت آنجه خداوند در نماز از او خواسته 
است دور مى باشد. خداوند متعال فرموده 
است: ال ل ا 
نا مخز :| (صلى لله عليه وآله وسلم) 
فرموده است: كه خداوند مى فرمايد» حون 
بر دل بنده نظر افكنم و بدانم كه أن 
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د وستدار اخلاص براى اطاعت من و خواهان 
خشنودى من است اصلاح حال او و تدبير امور 
او را متكفل مى شوم و به او نزديك مى 
كردم.ء و کسی كه در نمازش خود را به غير 
من مشغول كند او از جمله كسانى است كه 
خود را ريشخند كرده و نام او در ديوان 
زيانكاران ثبت مى شود. 


فصل: معناى تشهد و كفتار مرحوم شهيد 

يكى از دانشمندان ما مى كويد: هنكامى 
كه يس ال آن اعمال دقيق و السرار عميقى 
كه مشتمل بر خطرهاى بزرك و بيم و 
هراسهاى عظطظيم است براى تشهد نشستىء 
احساس ترس و شرم كن از اين كه اعمالى را 
كه به جا اورده اى مبادا به كونه اى كه 
بايد انجام شود واقع نشده و اداى وظيفه 
نكرديده و شرايط آنها به عمل نيامده 
باشد» و در نتيجه عبادات تو در ديوان 
پذیرفته شدگان به ثبت ترسيده. و دست تو 
از كوابه انها جال ماتدة باه و مايه 
كه خداوند به رحمت خود آنها را برايت 
تدارك ببيند» و به فضل و كرم خويش عمل 
ناقص تو را بيذيرد. اينك به مبدا امر و 
اساس دين بازگرد» و اكر جيزى جز اين در 
دست ندارى به كلمه توحيد و دژ مستحكم 
الهى تمسّك جوى دژی كه هر كس وارد آن شود 
در امن و امان است به وحد انیت او كواهى 
دهء و رسول كريم و ييامبر عظيم را به 
خاطر اورء و به عبوديت و رسالت او شهادت 
بده و بر او و خاندانش درود بفرست» و با 
اعاده شهادتين ييمان خود را با خداوند 
تجديدءغء و با عرضه انها مراب بندگی را 
رعایت كن.ء زیرا شهادتین نخستین وسيله و 
اساس برتریها و جمع ميان همه فضیلتهاست» 
و در اين حال اگر درود خود را بر ييامبر 
(سلى الله عليه واله وسلمة): و اتان او از 
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روی حقيقت فرستاده باشى منتظر باش 
پبيامبر خدا (صلی الله عليه و آله وسلم) 
صلوات تو را با ده صلوات اجابت كند» كه 
اكر ثواب یکی از آنها به تو برسد براى 
هميشه رستكار شده اى. 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
ادعاى بندكى او را دارى در نهان نيز 
بنده او بوده.ء و در عمل نسبت به او خاضع 
و فروتن باش. راستكويى را با صفاى درستى 
نهان خود بييوند ده زيرا او تو را بنده 
آفريده.ء و به تو دستور داده كه با دل و 
اعضاى خويش او را يرستش كنىء و بندكى 
خود را نسبت به او با ربوبيت او نسبت به 
تو متحقق سازى و بدانى كه زمام امور 
خلایق به دست اوست. و هيج كس را نفس 
براوردنى و چشم به همزدنى نيست مكر به 
قدرت و مشيت او انان عاجزند از اين كه 
بتوانند در مملكتش بى اجازه و اراده او 
کت رین تیا وی زا تام تایه حدا وتند 
تا نوكوي A‏ تك “جلف ما و 
يَحْتارُ ما کان تلهم الْخِيَرَةٌ شبحان لله و 
تعالی عها١-‏ پشرکون پس با زبان و اذعا خدا 
را بنده اى ذاكر باشء.ء و صدق زبانت را با 
صفاى نهاذ نت ييوند د ۵ يذل او تو را 
افريده و كرامى تر و برتر از ان است كه 
در برابر او كس را مشيت و اراده ای 
باشد. بندكى را در رضا به حكمتهاى او و 
در فرمانبردارى نسبت به اداى اوامر او 
به كار كيرء او به تو دستور داده كه بر 
بيامبرش محمد (صلى لله عليه واله وسلم) 
درود فرستى.ء يس صلوات خود را به صلوات 
او .و .طاغت. امير (صلى لله عليه وآله 
وسلم) را به طاعت اوء و گواهی خويش را 
به گواهی او متصل گردان» و بنگر که اكر 
هم واجب الهى را نسبت به انجه امر و يا 
نهى كرده به جا مى آورى و ستتها و آداب 
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را رعایت می کنی و پایگاه بلند او را در 
نبزية. جك اموك دى تئ٤‏ سار تا تالم هخا او | 
از بركات شناخت حرمت او غافل باشىء.ء و در 
نتیجه از تواب صسلوات كو بر اوه و 
استغفار او برای تو و از شفاعت آن حضرت 
محروم شوی. 


تعن 

یکی از دانشمندان ما كفته است: چون از 
تشهد فراغت يافتى خويشتن را در پیشگاه 
خاتم پیامبران و فرشتگان مقرب حاضر کن و 
بكو: السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و 
بركاته تا آخرين سلام مستحبٌ سپس ييامبر 
(صلى لله عليه وآله وسلم) و ديكر ييامبران 
و امامان (عليهم السلام) و فرشتكان مقرب 
نكهبانى كه اعمال تو را مى شمارند و ثبت 
مى كنند به خاطر بياور و بكو: السلام 
عليكم و رحمة الله و بركاته. مبادا در اداى 
اين سلام زبانت را به صيغه مخاطب بكشايى 
بى ان كه مخاطب تو در ذهنت حضور داشته 
باشد كه در اين صورت در زمره بيهوده 
کاران و ملعبه گران خواهی بود» و چگونه 
ممكن است خطاب كسى كه مخاطب را قصد 
نكرده است شنيده شود مكر آن كه فضل الهى 
و رحمت عام و “و افك کامل او شامل حال شود 
و این سلام از آنچه واجب است مجزی به 
حساب ایدء هر چند از درجات قبول دور و 
از رسیدن به اوج قرب فروتر است. و 
چنانچه امام جماعتی باشی در سلام خود 
علاوه بر آنهايى كه در نیت كرفته ای و 
ذكن شد جماعت خود را نیز قصد کن» و آنها 
نيز بايد پاسخ سلام تو را در نيت بگیرند. 
و سپس با سلام دوم همان را که تو قصد 
كرده ای نيت كنند» و هركاه انجه را ذكر 
شده به جا آورید وظیفه سلام را انجام 
داده و استحقاق مزيد اكرام را از سوى حق 
تعالى به دست آورده ايد. واژه سلام در 
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اصل میان تحئّت خام و اسم مقس باری 
تعالى مشترك است. روشن است كه در اين جا 
مراد معناى نخست است.ء و بنابر معناى دوم 
كد دن RR‏ ا مات فال :تست 4 
سلامت و امان از عذ اب روز قيامت برای كسى 
که حدود الهی را رعایت کند بر مردم نيز 
تشر «سنتل استعار ه اطلاق مى شود . 

امام صادق (عليه السلام) فرموده است: 
«معنای سلام در دنباله هر نماز امان 
است»» يعنى هر كس امر خداوند و ستت 
ييامبر او (صلى لله عليه وآله وسلم) را از 
روى خضوع و خشوع به جا آورد براى او 
امان از بلاهاى دنيا و خلاصى 0 عذ اب اخرت 
است. سلام يكى از نامهاى خداوند است كه 
اق ا “مجان ا تیش نه ودتجت: ا كا 
معناى آن را در معامله ها و امانتداريها 
و داوريها و صدق مصاحبتها و مجالستها و 


حق آن را ادا کنی از خدا برس و دین و 
عقل و قلب خود را از ظلمت معاصى سالم 
نكه دار همجنين حافظان و نكهبانان خود 
را بر اثر بدرفتاری با آنها دلتنگ و 
ملول و بيمناك مكردان به همین گونه دوست 
و سپس دشمن خود راء جه کسی که نزدیکانش 
ان ی کر ا تست نله مة ر كدق . کے 
افراد بيكانه از او در سلامت و ايمنى 
نخواهند بود.ء و آن كه سلام را در مواضع 
خود به كار نمى برد براى او هيج سلام و 
اسلام و تسليمى نخواهد تمقف و هرقن کال 
سلام هر جند ان را ميان مردم افشا كند و 
رواج دهد دروغكوست. 
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فصل: دعای يس از نماز 

غر لین می كويد: سپس در يايان نماز 
و زارى و اميد صادقانه به اجابت» با 
ادعيه مأثور دعا كن.ء و در دعاى خود يدر 
و مادر خويش و ديكر مؤمنان را شريك 
گرد ان و به هنكام سلام كفتن قصدت اين 
باشد كه بر فرشتكان و حاضران سلام مى 
كنى.ء و نماز را با همين نينت به بايان 
برسان» و در دل شكركزار حقّ تعالى باش كه 
توفيق اتمام اين طاعت را به تو عطا 
فرمود.ء و تصور كن كه تو با اين نماز 
ود اع مي یمن حه .نسحا .تحر اى اكائ لماز 
دیگر زنده نمانىء ييامبر (صلی الله عليه 
و آله وسلم) فرمود ه است : تسا ود اع کنند ه 
بگزارء سپس بیم و شرم از کوتاهی در نماز 
را در دل جاى ده و بترس از اين كه نمازت 
مقبول دركاه الهى واقع نشود.ء و به سبب 
كناهى ظاهر يا باطن مبغوض خداوند باشى و 
نمازت به سوى تو باز كردانيده شود» با 
اين حال اميد داشته باش كه خداوند به 
فضل و كرم خود ان را بيذيرد. 

۰ این شرح چگونگی نماز خاشعان استء 
انانی كه بر خواندن نماز مداومت و بدان 
توجة: كامل: د ارتكء و به ادا زه تق تحاص 
خود در اجراى وظايف عبوديتء. با خداوند 
ر وط ی تكلم اسان اه وش ین 
را بر اين نماز عرضه كند.ء به قدرى كه از 
آن برای او ميسّر شده است شاد بوده و به 
اندازه اى كه ال آن محروم مانده است» 
اندوهكين باشد.ء و در مداومت و حفظ اين 

اما نماز غافلان خطرناك است مكر آن که 
خداوند رحمت خود را شامل آن گرداند» و 
رحمت حق تعالی وسيع و فضل او عميم استء 
از او مى خواهيم كه ما را مشمول رحمت و 
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مغفرت خود قراز دهد زیرا ما هيج وسيله 
ای نداريم جز اين كه به عجز خود قو را 62.۱۵ 
طاعت او اعتراف كنيم. بدان كه زدودن 
تمان دن آفات و خالص كردانيدن آن براى 
رضبای؛ ها ی ادای اآن, با ر غات شروط باطنی 
كه ذکر کردیم اعم از خشوع و تعظیم و حبا 
سببی است بر ای تابش انوار الهی در دل» و 
اس تفای کل كلوح لتكاشقه: ایکا سفق 
اولياى خدا كه نسبت به ملکوت آسمانها و 
مین و اسرار ربوبى از موهبت کشف 
برخورد ارند» تنها در نماز بویژه در سجود 
است زيرا بنده به سبب سجود تقرب مى يابد 
از اين رو خداوند فرموده است: و اسجد و 
اقترب. و مكاشفه هر نمازكزارى به اندازه 
صفاى دل او از تيركيهاى دنياستء.ء اين 
مكاشفه از حيث قوت و ضعفء كمى و بسيارى 
و روشنى و يوشيدكى مختلف است تا آن جا 
كه كاهى براى برخى از اولياى خدا عين 
جيزى منکشف» و برای بعضى به صورت آن كشف 
مى شود جنان كه براى برخى دنيا به صورت 
مرداری و شیطان به صورت سگی نمایان شده 
در حالى كه شيطان در كنار مردار زانو 
زده و مردم را به سوى آن :هى خو اتك 
همچنین مکاشفه از حيث آن که در جه چیزی 
است متفاوت است» جه براى بعضى صفات 
خد اوند و جلال اوء و برای برخى ديكر 
افعال اوء و براى دسته اي دقايق علوم 
معامله منكشف مى شود و تعيين اين معانى 
در هر موقع اسبابى ينهانى دارد كه از حد 
خارج است. چبزی كه با کشف ببشتر مناسبت 
د ارد همت است زيرا همت اگر صرف حجيز 
معینی شود کشف در آن چیز سزاوارتر خواهد 
بود. و چون اين امور را تنها در ايينه 
هاى صيقلى شده مى توان دید و ايينه ها 
همه زنكار گرفته اند.ء هدايت از دلها رخت 
بربسته استء و اين به سبب آن نيست كه 
منعم در اعطاى هدايت بخل ورزيده باشد 
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بلكه به سبب آن است كه زنكار بر صفحه 
دلها متراكم شده و راه هدايت را مسدود 
كرده است از اين رو زبانها به اتكار 
امثال اين مطالب مى بردازند» جه انكار 
غير حاضر مقتضاى طبيعت ادمى استء. فى 
الل ا ن شمن هي نشکا دوه 
انسان را در يهنه فضا انكار مى كرد» و 
اگر كودك داراى قوه تميز می بود جه بسا 
آنچه را خردمندان از ملكوت آسمانها و 
زمين ادراك مى كنند منكر مى شد. به همين 
كونه انسان در هر مرحله ای كه هست 
ام متو جلي جو ان . ان وا" اک زر افع کت 
و كسى که مرتبه ولایت را منکر شودء بر او 
لازم مى ايد كه مرتبه نبوت را نيز انكار 
كتيل ار ی جوراجور افريده شده اند للا 
نباید هر کسی انچه را برتر از درجه اوست 
انكار كند آرى جون درك اين مراتب را از 
طريق مجادله و بحثهاى مشوش طلبيدند.ء نه 
از راه تصفيه دل از غير خداء به 1 
نرسيدند و در نتيجه به انكار 
پرد اختند . 

باری كسى كه اهل مکاشفه نيست دست كم 
باید به غیب ایمان آوردء و آن را تصدیق 
کند تا مطلب به تجربه برای او روشن شود. 
در خبر امده است: «جون بنده به نماز 
اسك :ج ای حجاب ميان جود مور بده ان 
را برمى دارد. و با او روبرو می شود» و 
فرشتكان از بالاى شانه او تا اسمان مى 
ااإيستند. اق لسن تمان هه االو “اقنككد | مین کتتندع 


نثار مى شودء و نداكننده اى ندا مى دهد 
كه اكر نمازكزار می دانست با جه کسی راز 
و نياز مى كند به جيز ديكر نمى يرداخت. 
درهای آسمان بر روی نمازگزاران گشوده می 
شود و خداوند به سبب صدق نمازگزار بر 
فرشتكان مباهات می كند.» كشوده شدن 
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درهاى آسمان و مواجهه حق تعالی با 
تفا ار ابه ار کستی بت كة ها أن وا 
دکر كرديم. در تورات نوشته شده است: اي 
يشر اوا اجر اسر ار ای کے دن 
پیشگاه من به نماز و كريه بایستی من 
خداوندى هستم كه به دل تو نزديكم.ء و در 
غيب نور مرا ديده اى. كفته اند: ما 
عقيده داريم كه اين رقت و كريه و خشوعى 
كه نمازكزار در دل خود می يابد بر اثر 
نزديكى حسق به دل اوست» و هركاه اين 
نزديكى قرب مكانى نباشد معنايى برايش 
تيسة سكن .ان كه قرب يه هندايت و وحمت و 
برداشتن حجاب دانسته شود. كفته اند: 
هنكامى كه بنده دو ركعت نماز مى كزارد 
ده صف از فرشتكان كه هر صف شامل ده هزار 
فرشته است به شگفتى در مى آيتند» و 
خداوند به سبب اين بنده به صد هزار 
فرشته مباهات مى فرمايد» و چون بنده در 
نماز خود ميان قيام و قعود و ركوع و 
سجود جمع كرده است لذا اين جهار مقام 
ميان جهل هزار فرشته تقسيم شده استء 
انها كه در حال قيامند تا روز قيامت 
ركوع نخواهند كرد و آنها كه در حال 
سجده اند تا روز بازيسين سر از سجده 
برنخواهند داشت. و حال ركوع كنندكان و 
نشستكان نيز به همین منوال استء.ء زيرا 
انجه از مراتب تقرّب و درجه به فرشتكان 
اعطا شده همو اره ملازم آنهاست و بييوسته 
بر همان حال خواهند بود» و مرتبه قرب و 
درجه آنها کم يا زياد نخواهد شد از اين 
رو کته اد ماه دتفا‌یم انسان. 5د 
اا از کے ان يبه در گنل جا 
فرشتگان تفاوت دارد.ء جه انسان پبوسته به 
خدا تقرب مى جويد و بر مراتب قرب او 
افزوده می شود» لیکن باب افزايش بر روی 
فرشتكان بسته است.ء و هر كدام از انها 
داراى رتبه و عننا وى است كه بدان مشغول 


664 


بوده از آن تجاوز نمی کندء و به عبادت 
دیگری به غير از آنچه برای آنها مین 
شده نمى بيردازند.ء و از ان هم سست نمى 
E‏ توح كه در قران آمده است: فالا 
يَسْتَحْسِرُونَء يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَ النهار لا يَفثُرُونَ. 

كليد مزيد درجات براى انسان نماز الست 
همان كونه كه حقّ تعالى فرموده است: قَذأفْلَحَ 
الْمُؤْمِنُونَء الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشغون» خداوند رستكاران 
را يس از ايمان به نمازى كه مقرون به 
خشوع باشد ستوده و ذكر اوصاف انها را 
نيز به نماز ختم كرده و در پایان فرموده 
است: و الْذِينَ هُمْ علی صلواتهم يُحافِظونَ س در نان 
ثمرات, اين صفات فرموده است: أولئِكَ هم 
او ارئون» الاين پرئون النزذوس فم فیها 
خالذ ون بنابراین خداوند مومنان را نخست 
به فلاح و رستگاری منسوب» و در يايان 
آنان را به وارنان فردوس توصیف کرده 
است. من معتقد نيستم كه انسان با سرعت 
در قرائت و غفلت قلب درجه او به اين 
مرتبه برسد» از اين رو خداوند درباره 
اضد اد مؤمنان (مجرمان) فرموده است: ما 
سَلَكَكُمْ في سفر قالوا لم َك من المصلین نما زگز ار ان همانهایی 
هستند كه وارثان فردوس برينء و نظاره 
كران نور خد ایند» و دلهاى انها بهره ور 
از قرب اوست. 

از خداوند مسألتث مى كليم که ما را دن 
زمره آنها قران دهد و از عقوبت کسی که 
گفتارش زيبا و کرد ارش زشت است در يناه 
خود نگه بدارد. جه او کریم» مثان و قدیم 
الاحسان است. 
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و استتانتها و خبرصاتىئى درزباره تمحاز 
خاشعان 

بدان خشوع ثمره ايمان و نتيجه يقينى 
است كه به عظمت و جلال حقّ تعالى در دل 
حاصل مى شود. كسى كه اين يقين نصيب او 
شده در نماز و در غير نماز و در خلوت و 
حتّی در بيت الخلاء به هنكام قضاى حاجت 
دلش خاشع است» زيرا آنجه موجهب بييدايش 
خشوع مى باشد اين است كه بنده بداند 
خد او فده دن همه خال ين اي اق ارمع و 
جلال و عظمت او را بشناسد»ء و به تقصير 
خود در برابر او معترف باشد. اين 
شناختها سبب بييدايش خشوعند و اختصاص به 
نماز ندارند» به همين سبب نقل شده است 
كه يكى از بزركان به سبب شرم و خشوع 
نسبت به حق تعالى جهل سال سر به اسمان 
بلند نكردء و ربيع بن خثيم از شدت جشم 
فرو بستن و سر به زير انداختن بعضى 
ينداشتند كه او نابيناست. ابن مسعود 
هركاه به او نظر مى افكند مى كفت: و بشر 
التشيثين هان به خدا سوگند اگر 'يعامير 
(صلی الله علبه و آله وسلم) تو را فى دید 
شاد می شد» و در روایت دیگری است: تو را 
به دوستی می گرفت. ربیع يك روز به همراه 
ابن مسعود به بازار آهنگران رفت چون 
نظرش به كوره هاى اهنكران افتاد كه انها 
را مى دميدند.ء و به اتش كه زبانه مى 
كشيد صيحه اى زد و بيهوش به زمين افتادء 
ابن مسعود تا فرا رسيدن وقت نماز بر 
بالای سرش نشست ليكن به هوش نيامد» ناجار 
او را بر يشت خود كرفت و به منزلش برد. 
او تا فرا رسيدن ساعتى كه در ان مدهوش 
شده بود در حال بيهوشى به سر برد» و در 
نتيجه ينج نماز از او قضا شد» ابن مسعود 
پیوسته بر بالای سر او بود و مى گفت: به 
خدا سوكند اين معناى خوف است. ربيع مى 
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كفت: هركاه در نمازى داخل شدم همه 
انديشه ام آن بود كه جه مى كويم و در 
باسخ من جه خواهند كفت. نقل كرده اند 
يكى از بزركان در مسجد جامع بصره نماز 
مى خواندء در اين هنكام قسمتى از مسجد 
فرود آمدء و بر ادسترر ,0۱ مجم اجتمباع 
كردند. اما او ان را احساس نكرد مكر 
زمانى كه نماز را به پایان رسانيد. 

در عضوى از اعضاى يكى از خاشعان خوره 
بيدا شدء لازم كرديد ان عضو قطع شودء اما 
وى مانع از آن مى شد. كفتند: در نماز هر 
جه بر سر او اورند در نيابدء لذا هنكامى 
كه در نماز بود آن را قطع كردند. 

می كويم: نظير اين قضیه به مولاى ما 
امير مؤمنان (عليه السلام) نيز نسبت داده 
شده است كه ييكان تير در ياى آن حضرت 
فرو رفته بودء و بيرون آوردن آن ممكن 
نمى شد فاطمه (سلام الله “غعلنههمنا) ,تفه دور أن 
را در حال نماز از يايش بيرون آورید. 
زرل 5ن . "ان "جنال انچه زا کر وى کار 
احساس نمى كند لذا آن تير را به هنكامى 
كه مشغول نماز بود از يايش بيرون 
غزالى می كويد: برخى از بزركان كفته 
اند تمباز. ۲۰ امور اخرت: اسبتء. جين و ارد 
نماز شوى از دنيا بيرون رفته ای. ابو 
2۵ می گفت: از فقه مرد اين است كه 
بيش از دخول در نماز حاجت خود را از 
خداوند بخواهد تا به هنكامى كه داخل 
نماز مى شود دلش فارغ باشدء و بعضى از 
اتان از جيم اور و دهاز نا" شتا بحن 
و ان له هر یه ای تم سل “شن ايت 
كه عمار بن ياسر نمازی را سبك خو اند. به 
او كفته شد : ای ابو البقظان نماز را سبك 
كيز ابر 5ئ :كاخ 5518 انا شیم دنل كحة ان 
حدود ان جيزى بكاهم.ء كفتند: نه» كفت: من 
بر وسوسه شيطان بيشى گرفتم» زيرا پيامبر 
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خدا «صلی الله .عليه و آله وسلم) فرموده است: 
«كاهى بنده ای نماز می كزاردء.ء و برای او 
جز نصف يا ثلث يا ربع يا خمس يا سدس و 
يا عشر ان نوشته نمى شود. همجنين مى 
فرمود: «از نماز بنده تنها ان مقدارى را 
که تعقل کرده .خرايحش نوشته می شود.» 

بدان كاهى قسمتى از نماز قبول و محسوب 
می شود و قسمت ديكر ثبت نمی گردد» چنان 
كه اخبار بدان دلالت دارد.ء هر جند فقيه 


ليكن آن معناى ديكرى دارد كه ما آن را 
ذكر كرده ايمء و احاديث نيز مؤيد اين 
مطلب است.ء زيرا روايت شده است كه نوافل 


در خبر امده که عيسى (عليه السلام) 
كفته است: خداوند مى فرمايد: «بنده من 
بج RESON‏ كن الات ادن الايد بو E‏ 
تا جا رفن في اقل .فده سن مدر .يد .نی 
كند.» 
است: «خداوند فرموده است: بنده ام از من 
نجات نمی یابد مگر با ادای آنچه بر او 
واجب كرده ام.» يكى از بزركان كفته است: 
بنده سجده ائ ته جا مى اس تیاس یل ارد 
كه به وسيله آن نزد خداوند تقب يافته 
است» در حالى كه اكر كناهانش را در همین 
سجده بر مردم شهرش قسمت كنند همكى هلاك 
می شوند كفته شد: اين جكونه است؟ كفت: 
او در همان حالى كه خدا را سجده می كند 
دلش در كرو هواى نفس خويش و نظاره كر 
باطلى است كه بر او جيره كشته است. 

آنجه كفته شد صفات خاشعان است.ء و اين 
حكايات و اخبار به اضافه آنچه ييشتر ذكر 
د نشول ٠اس‏ فر أن "كه اف وان واو سوسوم 
و حضور قلب است. و با وجود غفلت مجرد 
حركات نماز در قيامت سودش اندك است. 
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كفتارى از مترجم عا وسفن خط عل جر و دك ا 
نام و نسب غزّالى سو ماه ف ل مويق انه و ق موسا قار و 
مذهب غزالى 8 ارو كف a Se e‏ و 14 و ۱۳ 
پیشگفتار OT‏ ۱ کب ل 
راه روشن . جلد اول ترجمه المحجة البيضاء 
فى تهذيب الاحياء اا ا ام و ولو که ار AZ‏ 
مقدمه مؤلف ار SONICS CSE‏ 
کتاب علم GS OE CS TC‏ 
فصل: احاديث نبوى در فضيلت علم از طريق 
عامه O OCS ICES‏ ۷ 
فصل: احاديث در فضيلت علم از طريق خاصه 82 
فصل e as‏ !و ا کی ی SOE‏ 
فصل: شواهدى از كتب ييشين در فضيلت علم و 
علماء ا 2 
فصل: شو اهد عقلی که غز الی ذکر کرده است 
e‏ ی وب هه میم SS OE‏ ای هه ف امه LOS‏ 
دانشى كه واجب عينى است s‏ که ی اه 
د.انشى كه واحب. كفايى است لام عن وق و و 
فصل: علم به قرآن منحصر به روايات 
معصومين (عليهم السلام ) است a‏ لا و LAT‏ 
فصل: گفتار غزالى که فقه از علوم دنیاست 
هه NE‏ هه مر و و لها ای ی و که را IOs‏ 
فصل: رد شديد مولف ر غز الي در معنای علم 
فقه Sess‏ يقارو عات ع لاو "عابط مب AIR‏ 
فصل: شرح علم آخرت و نقل اخبار در اين 
باره S.‏ کر و 1 
فصل: علم احوال دل LIA esas esen os Ss‏ 
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بر او 158 


علت نكوهيدكى دانشهاى نايسند الكو با الا LODA‏ 
واژه هايى از علوم كه معناى آنها دكركون 
شده است ا د و الو و ی e‏ ا ا فيد ا ا LT‏ 
نخستين واژه فقه است او لاي STKE‏ ال د 1178 
دوّمين وازه علم است RS‏ ل ل یآ لد 
سومین و اژه توحيد است ا وج ای بو رل 
جهارمين وازه ذكر و تذكير است 1 
پنجمین و اژه حکمت است و 
باب چهارم سبب رو آوردن مردم يه مناظره و 
شرايط و آداب و آفات آن aa e‏ یر 200:4 
شرايط مناظره و آداب آن ا ايه أده بام لاد رع ی :20:6 
فصل: آفت یار و ا انواع وعظ و تذكير.. 220 
باب پنجم وظايف معلم و دانشجو فاو دل و 
وظايف معلم رهنما [ز DORS AT‏ 
باب ششم آفا ت علم و نشانه هاى عالمان 
دنيا و عالمان آخرت ماح مك AAD AA a‏ 
نشانه هاى عالمان آخرت DT Ds‏ 
-١‏ اين كه عالم دانش خود را وسيله تحصيل 
ENE CENET‏ ااا 000 
۲- كردار عالم بايد مخالف كفتارش نباشد 
اقيق عا ماود Tease‏ او و هه 


'- عالم بايد همّتش را به تحصيل علمى 
متوجّه كند كه در آخرت سودمند باشد.... 264 
م عا كم اتد ,ابر سا مار رئ كز سا .+ 277 
5- عالم بايد در دادن فتوا شتاب نكند. 282 
«عالم بايد به تقويت يقين سخت توحه داشته 
باشد 0 OES‏ ا ل مت ل ل ا یه جر الا کر 
-١‏ از جمله و مهم ترين آنها توحيد است 297 
۲( فاكم ال از امنور ود:٠‏ بشدّت دورى 
جوید SNS r e E RE E DS‏ 
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باب هفتم درباره عقبل و شرف و حقيقت و 


اقسام آن مع SE ATE‏ اناده الع مق موم SA‏ 
فصل: اخبارى كه از طريق خاصه در شرافت 
عقل وارد شده است مض TAOS E‏ 
بيان تفاوت مردم در عقل و رو اي لود بوك بع EER‏ 
كتاب قواعد عقايد  [ E‏ ا SAS‏ 
توفيق از خدا و توکل بر اوست. SATE‏ 
فصل: وصيّتهاى سيد بن طاووس SSS AEE‏ 
فصل: موقعيت اهل بيت (عليهم السلام) در 
كتاب خدا ERR‏ سوا لي لباق وب SOL OER‏ 
فصل: كفتار مؤلف كشف الغمة SAET‏ 
باب دوم در توحيد SLO SS SE LOS AS‏ 
فصل : تصدیق وجود خداوند سبحان امرى فطری 
است SOE A RE E E E SE E re eee‏ 
فصل: خداوند سبحان مانندى ندارد ا اه 
فصل: خداوند سبحان متکلم است ae e‏ 38:91 
فصل: خداوند سبحان داراى وحدت معنوى است 
AES‏ عالط نوبرك هد لمجا عش يا معي ب مسد اكه "مهارد SIA‏ 
فصل: خداوند سبحان قديم است SIS ees‏ 
باب سوم در عدل او اق هه SIAR‏ 
باب جهارم در نبوت LOO Grd RET‏ 
فصل: وجوب عصمت ييامبران ا ل ا LOZ a‏ 
فصل: قرآن كلام خداوند و وحى و كتاب اوست 
وا افطع صب AEA es E eT A E SS‏ 
باب ينجم در امامت م رد د لين عاو e‏ ری ADI‏ 
فصل: دلایل وجوب عصمت امام AS‏ 
فصل: شماره امامان و نصوص وارد درباره 
آنان EE as‏ أ الأ ا محم الات ل لت ال AZO aE‏ 
فصل: دوستى دوستان خدا و دشمنى با دشمنان 
خدا واجب است اك ار لكر فج ASD A E Sar‏ 
باب ششم در معاد هه لق أ الس لل د ال فار که ASO‏ 
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باب هفتم در سبب تدريج در ارشاد 


درجات اعتقاد 8 ان را 
فصل: كفتار خواجه نصير الذحن طوسی .... 449 
فصل: در نكوهش علم كلام و اندازه آن. 453 
فصل: اختلاف ظاهر و باطن كوو eS‏ لوي 47707 
فصل: انكشاف اسرار به اندازه قدرت ايمان 
است مفو هه RES‏ افو مه بو مر لسو م س2 48 
كتاب اسرار طهارت و مسائل مهم آن .....481 
قسم اول: در طهارت از خبث م لني هه شه وهی {IS‏ 
قسم دوم : در طهارت از حدث SOAs CR‏ 
آد اب قضای حاجت RODE se 0 e A‏ 
در چگونگی استنجا و آداب آن E‏ هس o‏ 51018 
فصل: در فضيلت مسواك كردن و آداب آن.. 512 
بيان فضيلت وضو ESR A‏ لم ولخو اه SAO res‏ 
تيمم فد کب ی SAA SS ES‏ 
فصل: اسرار طهارت والمت ما و OO N‏ 26 5 
قسم سوم : زدودن فضلات ظاهر بدن ب SS‏ 
جك و كين ورود به گرمابه و آداب آن شم رت 5 
كتاب اسرار نماز و مسائل مهم آن e‏ و SOS‏ 
باب اول در فضيلت نماز.ء سجود» جماعت» 
اذان و جز اينها EEA ad‏ هر 
فضيلت اذ ان VETE‏ لمق فا سر ی رک بسا شک SA ENE‏ 
فضيلت نماز و اجب ايت او SAE e‏ 
در فضيلت كامل به جا آوردن اركان رو 
فضيلت نماز جماعت e‏ 0 1 0 21001111011110 
فضيلت سجود و ذكر آن SOE a as‏ 
فضیلت خشوع و معنای آن SOLS A‏ 
فضيلت مسجد و محل نماز E‏ ل كد اه 
باب دوم 0 جكونكى اعمال ظاهرى نماز.. 600 
تمييز واجب و مستحب و تفاوت بعضى از 
مستحبات با يكديكر لوقيف اس کم ل لس OOPSLA‏ 
باب سوم شر ايط باطنى اعمال قلب OLS‏ 
خشوع و حضور قلب CLARKS OSES‏ 
اسباب معانی ششكانه مذکور lS SAS‏ 9 
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فصل: دانستن وقت و حضور قلب در آن .... 634 
فصل: طهارت OEE‏ ادج ومح 1 جل لد اادج اي 30 6 
فصل: يوشيدن عورت اراق ره قلق ره قن قر كمي ا اه SDs‏ 6 
فصل: مكان تمازگز ار OO gs‏ 
فصل: رو به قبله بودن OSI A‏ 
فصل: اعتدال لاف “عط OAL see e RS a‏ 
فصل: توجه به خداوند عد ا فق سو الوا مم ها مس 6:42 
فصل: نيت و اخلاص در 5 ع GA Se O‏ 
فصل کنن a SO ST‏ وه sens‏ 6457 
فصل: دعاى استفتاح Gee oa a‏ 3 6 
شرح معانى نماز اي" ا ای خی ليا ةل GAs A Ss‏ 
فصل: معناى تشهد و كفتار مرحوم شهيد..657 
فصل: دعاى يس از نماز کر بو GOL‏ 
داستانها و خبرهايى درباره نماز خاشعان 
عار ÊD‏ بده موك كم لي بطي Ea RAE‏ لمي ةل OOO‏ 
فهرست مطالب ا DEA‏ امرحم a‏ فط سس و كو OO‏ 
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